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بسم الله الرحمن الرحيم
ا  قُلْ بفَِضْلِ اللَّـهِ وَبرَِحْمَتهِِ فَبذَِٰلكَِ فَلْيفَْرَحُوا هُوَ خَيرٌْ مِّمَّ

يجَْمَعُونَ﴿يونس ٥٨﴾ 
بگو: تنها به فضل و رحمت خداست که مؤمنان بايد شادمان شوند. 

و اين از هر چه )از حطام دنيا( گرد می آورند بهتر است.
رمضان ماه تجديد ايمان، ماه شستشوی جان، ماه جلا دادن دل ها، ماه 
تقويت اراده و ماه تمرين جدی مهار هواهای نفسانی، امسال نيز در 
الوداع را  ميان اشك و حسرت دين دوستان و پارسايان، ترنم غزل 
آغاز کرد و فرمان اهل تقويم را بر التماس اهل تقوا ترجيح داد تا در 
ادامه ی برکات متنوع خويش، ماهيت گريزپای زمان و خطر اطمينان 
به بقای فرصت و نيز ضرورت چابکی معنوی مؤمنان را فرياد بکشد 
و فرصت شناسی را چونان شرط نجات از خسران احتمالی، يادآوری 
اسلام   در  اخلاقی  تکامل  ارزش و سرشت  از  که  برای کسانی  کند؛ 
و  پذيرفته  را  نفس  هوش ربای  و  عقل افکن  کارکرد  و  دارند  آگاهی 
تجربه کرده اند، ماه رمضان با تقويت فوق العاده ی نيروی مهار شهوات، 
مايه ی  آن  توديع  و  بوده  کلمه  واقعی  معنای  به  سرور  و  ماه جشن 

حسرت و دريغ است!
اين فرصت بی نظير، کنترل پذيری  اغتنام  به برکت  اين که  به  اميد  با 
نفس و امکان پرواز در فضای قدسی معنويات را عملًا تجربه کرده 
و حلاوت زندگی پيراسته از غفلت و معصيت و ظلم و فساد و کينه 
را با عمق جانمان چشيده باشيم، اين عيد سعيد را از صميم قلب به 
همه ی مسلمانان جهان، هم وطنان گرامی، اهل سنت ايران و اعضا و 
هوادران جماعت دعوت و اصلاح ايران تبريك می گويم و از خالق 
يکتا جل جلاله مسألت می نمايم امت اسلامی را در اصلاح درون و 
برون ياری فرمايد تا موجبات کسب رضوان الهی و رستگاری دنيوی 
و اخروی فراهم گردد و از باب تذکر مؤمنانه، نکات زير را يادآوری 

می نمايم:

پیام دبیرکل جماعت 
دعوت و اصلاح ایران به 
مناسبت عید سعید فطر       سخن سردبیر:

دوست داشتنی  تکاپوهای  و  دلشوره ها  با  همراه  پاييز،  آغاز 
است. از سرگيری تحصيل علم و دانش اندوزی و آغاز به کار 
فردايی  نويدبخش  دانشگاهی،  مراکز  و  مدارس  روحيه بخش 
شرايط  بهبود  ضروری  لوازم  از  دانايی  و  آگاهی  است.  بهتر 
اجتماعی ماست و اميد می رود با اهتمام مجدّانه ای که به امر 
دانش و مقوله ی معرفت خواهيم داشت، قدم های تازه و بلندی 

در اين مسير برداريم.
آقای  مردمیِ  دولت  واقع نگر  و  صلح طلبانه  اعتدالی،  گفتمان 
و  اميد  مايه ی  کار،  به  آغاز  چندماهه ی  همين  در  روحانی، 
سرزندگی و خودباوری قابل توجهی شده است و حجم زيادی 
از  دل خوری ها و نوميدی های تلخ را از ميان برُده است. سبك 
تعامل توأم با احترام و روندِ معقول و آشتی جويانه ی دولت 
جديد، نه تنها جايگاه شايسته و واقعی ملت ايران را به جهانيان 
نشان می دهد، حس ارزندگی و خودباوری مثبت و فعالی را 
در بدنه ی جامعه می دمد. سرمايه ی اعتماد و اميد يك جامعه، 
بسيار گرانقدر و ارزنده است؛ از اين رو انتظار می رود اين روندِ 
مبارک از جانب دولت محترم تداوم يابد و جامعه ی اهل سنت 
ايران نيز با استفاده از فرصت پيش آمده، به تحکيم بنيادهای 
اخلاقی و ارزشی جامعه و ارتقای توانمندی ها و قابليت های 
خود و نيز حضور چشمگير در عرصه های اجتماعی-سياسی، 

اهتمام ورزد.
نشريه ی حاضر، حاوی گزيده ای از مطالب چهارماه )از اول 
پيشتر در  پايان مردادماه سال جاری( است که  تا  ارديبهشت 
که،  توضيح  اين  با  يافته اند.  نشر  اطلاع رسانی اصلاح،  پايگاه 
انتشار  امسال، به جهتِ  به ماه مبارک رمضان  مطالب مربوط 
مجموعه ی  آنکه  ديگر  و  نيافتند  نشر  رمضان،  ويژه نامه ی 
مطالب فراوانی که در رابطه با تحولات اخير مصر در سايت 
اصلاح، منعکس شده، به ويژه نامه ای که به زودی در خصوص 

رويدادهای مصر متولد می شود، اختصاص و انتقال يافت.
و  همياران  و  دوستان  اميدوارکننده ی  توجه  و  گرم  استقبال 
راه و  تداوم  مايه ی  نشريه،  اين  فرهيخته ی  مخاطبان فکور و 

دلگرمی هر چه بيشتر دست اندرکاران بوده است. 

و منِ الله التوفيق و عليه التکلان

الف( ماهيت قابل افزايش يا کاهش ايمان و قوّت و تنوّع رهزنان مسير 
ادامه ی  و  ايمانی  اندوخته های  از  مستمر  مراقبت  مستلزم  دينداری، 
هوشيارانه ی کشاکش با انگيزه ها و موانع شکوفايی معنوی و تکامل 
با  ارزشمند  سرمايه ی  اين  تقويت  و  حفظ  اين رو،  از  است؛  ايمانی 
محاسبه و مراقبه ی فردی و سفارش و حمايت يکديگر بر استقامت 
نبايد مورد غفلت  در مسير حق و صبر، ضرورتی است که هيچ گاه 
ايمان راستين،  نکنيم که نشانه ی  واقع شود؛ در عين حال، فراموش 

افزايش حسّ نيازمندی به خالق و خدمت به خلق است.
ب( جهان اسلام در شرايط کنونی، گرفتار دردها و رنج های ويرانگری 
است که تلاش و دعا برای کاهش و رفع آن ها، نشان آشکار مسلمانی 
و دينداری است و بی تفاوتی درباره ی اين زخم های عميق، علامت 
مسؤوليت ناپذيری و ضعف ايمان است؛ در اين ميان، مقاومت تحسين 
رابعه عدويه و  مدنی گردآمده در محوطه ی مسجد  مبارزان  برانگيز 
کم  سياسی   - اخلاقی  حماسه ی  يك  خلق  لحاظ  به  النهضه،  ميدان 
نظير و نيز ارايه ی سيمای شکوهمند سياست ورزی مؤمنانه و پرهيز 
از خشونت و نيز نمايش شجاعت، صبوری، نظم، ايثار و همبستگی، 
رخدادی تاريخی و شگفتی ساز است که لازم است ابعاد مختلف آن 

مورد تحليل و بررسی قرار گيرد.
در مقابل نيز، کودتاگران با هم پيمانی برخی از گروه های داخل مصر 
و حمايت های بعضی از قدرت های جهانی و تعدادی از کشورهای 

منطقه بديهی ترين اصول دموکراسی را ناديده گرفتند.
اميدوارم اين آزمون های الهی با تمحيص صفوف و تقويت صلابت و 
پختگی اسلامگرايان و حاميان راستين آزادی و عدالت، به سود جهان 

اسلام و بشريت پايان يابد.
ج( تقارن مراسم تنفيذ و تحليف رئيس جمهور  منادی اعتدال و تأمين 
حقوق اقوام و مذاهب، جناب آقای دکتر حسن روحانی با دهه ی اخير 
ماه پر خير و برکت رمضان و عيد فطر، نويدبخش برآمدن دورانی 
نوين در تاريخ کشور است که در آن مبنای بهره مندی، از وابستگی 
نيز،  بعد خارجی  در  و  يابد  تغيير  به همبستگی شهروندی  مسلکی، 
روابط با کشورهای اسلامی در پرتو وحدت ايمانی و اخوّت اسلامی، 
بازسازی و ترميم گردد و ضمن حفظ عزت و توجه به منافع ملی و 
بهره گيری از شيوه های کارامد همگرايی، بهانه های دخالت بيگانگان 
و فرصت يافتن آنان برای افزايش واگرايی در دنيای اسلام و ايجاد 

اختلاف و تفرقه ميان مسلمانان، رفع و سلب گردد.
وما ذلك علی الله بعزيز

دبيرکل جماعت دعوت و اصلاح ايران
عبدالرحمن پيرانی

1392/0٥/17

بسم الله الرحمن الرحيم
فاجعه ی  سالگرد  ششمين  و  بيست  يادآور  تيرماه  هفتم 
در  می باشد.   1366 سال  در  سردشت  شيميايی  بمباران 
اين فاجعه، جان هايی به سوی پروردگارشان پرکشيدند و 
مصدومانی دردمند با عواقب ناگوار اين فاجعه ی سوزناک، 

سال هاست دست و پنجه نرم می کنند.
توليد،  گسترش،  منع  کنوانسيون  امضای  و  جهانی  اجماع 
آنها  نابودی  و  شيميايی  سلاحهای  از  استفاده  و  ذخيره 
توسط قريب به دويست کشور در سازمان ملل برای درک 
عمق اين فاجعه کافی است. کشته و مصدوم شدن هزاران 
نفر در اثر اين جنايت ضدبشری در خلأ پوشش رسانه ای 
کافی و عدم توجه ی کشورهای همجوار و نيز قدرت های 
غربی، درد و رنج اين مردم مظلوم را مضاعف نموده و اگر 
و همت و اراده ی جدی مردم، نهادهای مدنی و برخی از 
می شد.  سپرده  فراموشی  به  کنون  تا  شايد  نبود  مسؤولان 
حضور مسؤولانه ی مردم و پيگيری های جدی سبب گرديد 
تا اکنون با گذشت نزديك به سه دهه از اين جنايت ضد 
بشری مردم اميدوارانه هر سال با گرامی داشت و يادآوری 
تاريخ اين فاجعه ی غير انسانی، پيام پرهيز از خشونت و 
صلح و دوستی را به جامعه ی جهانی برسانند و بار ديگر 
دنيا را متوجه کنند که: » بنی آدم اعضای يکديگرند / که در 
آفرينش ز يك گوهرند / چو عضوی به درد آورد روزگار / 

دگر عضوها را نماند قرار«.
در پايان از رياست جمهوری جديد و دولت تدبير و اميد 
ايشان انتظار می رود در راستای کاستن از آلام مردم مقاوم 
اين شهرستان، توسعه و امنيت پايدار، محروميت زدايی و 
نيز رسيدگی به وضعيت مصدومين شيميايی، بيش از پيش 
معطوف  آن  به  ويژه ای  توجه  و  برداشته  اساسی  گام های 

دارند.
روابط عمومی جماعت دعوت و اصلاح ايران

7 تير 1392

پیام روابط عمومی 
جماعت دعوت و اصلاح 
ایران به مناسبت بیست 

و ششمین یادواره ی 
بمباران شیمیایی 

سردشت
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مجدی الهلالی
ترجمه: مجتبی دوروزی

تغيير  اين  تا  نمود  ياری  را  قرآن  آن چه 
نمايد،  ايجاد  صحابه  نسل  در  را  شگرف 
با قرآن  آنان  برخورد و همراهی شايسته ی 
بود، با در نظر گرفتن اين نکته که آنان ابتدا 
هدف از نزول قرآن را فهميده بودند. راهنما 
بود،   تغيير محمد اين  الگوی آن ها در  و 
پيامبر با تمام وجود با قرآن می زيست و 
بود،  گرفته  خود  به  قرآنی  رنگ  زندگيش 

گويی قرآنی متحرک بر روی زمين است.
و  خلق  مورد  در   عايشه سيده  از 
جواب  در  شد  پرسيده   رسول الله خوی 
خشنوديش  به  بود:  قرآنی  اخلاقش  گفت: 
ناراحت  ناراحتيش  به  و  می شد  خشنود 

می شد.]1[
تبيين گر قرآن  پيامبر شرح دهنده و  سنتّ 
است، امام شافعی می فرمايد: هر آن چه 
را که پيامبر بدان حکم نموده نتيجه فهم 

پيامبر از قرآن است.]2[
پيامبر قرآن را با تأنی و تأمّل می خواند... 
و  شيوه  می گويد:   حفصه سيده 
چون  که  بود  بدين گونه   پيامبر روش 
قدری  به  می کرد،  تلاوت  را  سوره ای 
طولانی می خواند که از سوره ای طولانی تر 

از اين سوره، طولانی تر می شد.]3[
هم چنين پيامبر در معانی قرآن می انديشيد 
آيه ای  به  اگر  می جست؛  بهره  آن  از  و 

سبحان الله  بود،  تسبيح  آن  در  که  می رسيد 
می گفت و اگر دعايی در مضمون آيه وجود 
برای  زمينه ای  از  و  می نمود  دعا  داشت، 
تعويذ در آيه وجود داشت، به خداوند پناه 

می برد.

که:  است  روايت   اليمان بن  حذيفة  از 
می خواندم.  نماز   خدا رسول  با  را  شبی 
سوره ی بقره را آغاز فرمود و آن را قرائت 
و  کرد  آغاز  را  نساء  سوره ی  سپس  نمود؛ 
را  آل عمران  سوره ی  سپس  فرمود،  قرائت 
آرام  آرام  نمود،  قرائت  را  آن  و  کرد  آغاز 
که  می رسيد  آيه ای  به  اگر  می کرد؛  تلاوت 
در آن تسبيح بود، سبحان الله می گفت، اگر 
دعا  داشت،  وجود  آيه  مضمون  در  دعايی 
آيه  در  تعويذ  برای  زمينه ای  اگر  می نمود؛ 
وجود داشت، به خداوند پناه می برد، سپس 

پيامبر به رکوع رفت.]4[
پيامبر شبی را به نماز ايستادند و تا صبح 

اين آيه را تکرار نمودند: بزئو  ئۇ  ئۇ  
ئۆئۆ   ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  

بر]المائدة[
تو  بندگان   ، کنی  مجازات  را  آنان  اگر 
هستند )و هرگونه که بخواهی درباره ايشان 
می توانی عمل کنی( و اگر از ايشان گذشت 
تو  که  چرا  توانی(  و  دانی  خود  )تو  کنی 
بخشش  نه  )لذا  حکيمی  و  توانا  و  چيره 
بدون  تو  مجازات  نه  و  ضعف،  نشانه  تو 

حکمت است.(]٥[.
هشدار نسبت به عدم پندپذیری از قرآن

بدون  را  قرآن  اصحابش  اين که  از   پيامبر
توجّه به معانی و اندرزهای آن تلاوت کنند، 
هشدار می داد، از سهل بن ساعدی روايت 
قرآن  قرائت  مشغول  نفری  چند  که:  است 
فرمود:  و  ما گذشت  بر   پيامبر که  بوديم 
و  است  يکی  خداوند  کتاب  که  »الحمدلله 
انسان های شايسته در ميان شما وجود دارد، 
از جمله  با رنگ هايی گوناگون  انسان هايی 
قرآن  کنيد،  تلاوت  را  قرآن  سياه،  و  سرخ 
را با تأمّل تلاوت کنيد قبل از آن که اقوامی 
ادا کنند،  به خوبی  بيايند که حروف آن را 
همان گونه که تير کمان را راست و ريست 
می کنند، امّا از حلقوم شان فراتر نمی رود )و 
پی  در  شتاب  با  نمی نهد(  تأثير  برقلب شان 
پاداش آن هستند امّا به پيام ها و دستورات 

آن توجّهی ندارند.]6[
پيامبر پيوسته به يارانش تأکيد می نمود که 
است  آن  معانی  فهم  قرآن  قرائت  از  هدف 
و ناگزير قاری بايد آن چه را می گويد، فهم 
نمايد، زمانی هم که عبدالله بن عمر و بن 
ختم  زمان  مدّت  مورد  در  ايشان  از  عاص 
قرآن سؤال نمود، ايشان در پاسخ فرمودند: 
عبدالله  کن.«  ختم  را  آن  يك بار  ...»هرماه 
می توانم.  نيز  اين  از  بيش  گفتم:  گويد: 
روز  پنچ  و  بيست  هر  فرمود:   پيامبر«
يك بار آن را ختم کن«. عبدالله گويد: گفتم: 
فرمود:   پيامبر« می توانم.  نيز  اين  از  بيش 
آن را در بيست روز بخوان، در پانزده روز 
بخوان، در هفت روز بخوان، هر کس که در 
سه روز کمتر يك بار قرآن را ختم کند آن را 

قرآن، نسل اول، نسل های بعدی 

فهم نمی کند.«]7[
قرآن علمی است که به عمل فرا می خواند: 
اشعری  ابوموسی  از  صحيحش  در  بخاری 
پيامبر فرمود: »مؤمنی که  نقل می کند که 
قرآن می خواند و به آن عمل می کند، مانند 
ترنجی است که هم طعم خوبی دارد و هم 
از بوی خوشی برخوردار است و مؤمنی که 
می کند،  عمل  آن  به  ولی  نمی خواند  قرآن 
مانند خرمايی است که طعمش شيرين است 
قرآن  که  منافقی  مثال  و  ندارد.  بويی  ولی 
بويش  که  است  ريحانی  مانند  می خواند 
مثال  و  است  تلخ  طعمش  ولی  خوب، 
حنظله  مانند  نمی خواند،  قرآن  که  منافقی 
است که هم طعمش تلخ است و هم بوی 

بدی دارد.«]٨[ 
خشوعی  در  حقيقی  علم  ارزش  براستی 
می آورد، خشوعی  پديد  قلب  در  که  است 
بن  وامی دارد. جبير  کار  به  را  که صاحبش 
نفير از ابی درداء نقل می کند که: به همراه 
شد،  خيره  آسمان  به  که  بوديم   پيامبر
سپس فرمود: »دوره ای فرا خواهد رسيد که 
علم از مردم گرفته می شود، به گونه ای که 

چيزی از آن باقی نمی ماند.«
علم  چگونه  گفت:  انصاری  لبيد  بن  زياد 
قرآن  ما  که  حالی  در  می شود  گرفته  ما  از 
آن  نيز  اکنون  خدا  به  قسم  خوانده ايم؟  را 
نيز آن  ما  را می خوانيم، و زنان و فرزندان 
زياد  »ای  فرمود:   پيامبر می خوانند؟  را 
مادرت به عزايت بنشيند من تو را از فقهای 
اهل مدينه می پنداشتم آيا نمی بينی يهوديان 
و مسيحيان، تورات و انجيل را می خوانند، 

امّا سودی از آن نمی برند؟«
و  رسيدم  بن صامت  عباده  به  گويد:  جبير 
گفتم: آيا می شنويی که برادرت ابودرداء چه 
می گويد؟ و آن چه را از ابودرداء شنيده بودم، 
ابودرداء  گفت:  عباده  کردم.  نقل  او  برای 
راست گفته، اگر می خواهی در مورد اوّلين 
حرف  برايت  برخاسته  مردم  از  که  عملی 
بسا  چه  است،  خشوع  آن  که  بدان  بزنم، 
وارد مسجد جامع شوی و هيچ فرد خاشعی 

را نبينی.]9[
پيامبر بيان داشته که علم نزد يهوديان و 
مسيحيان موجود است امّا چون هدف از آن 
علم را به فراموشی سپرده اند، هيچ بهره ای 
دست يابی  علم  آن  هدف  نمی برند،  آن  از 
آن  به  ايمان  لذّت  تا  است  قلب هايشان  به 
می برند  بهره  آن  از  که  زمانی  و  دريابند  را 
سوی  به  و  داشته  خشوع  قلب هايشان  که 
علم  اين  که  حالی  در  بازگردند،  خداوند 
و  بوده  جاری  ايشان  زبان های  بر  فقط 

حجتی عليه آنان گشته است.]10[
از اين جاست که جديت هشدار نبوی برای 
»قرآن  می فرمايد:  که  می گردد  آشکار  ما 

گواهی به نفع تو يا عليه توست.«]11[

براستی  ابن عمر می گويد:  هم چنان که 
ندا می دهد که:  از حروف قرآن  هر حرفی 
من فرستاده ی خداوند به سوی تو هستم تا 

به من عمل نموده و از پندهايم پندپذيری.
در قرآن اختلاف نورزيدن 

آن  خداوند  که  است  بزرگی  نعمت  قرآن 
امّت گردانيده است و چون  اين  را خاصّ 
اين  به  تمسّك  به  وابسته  مسلمين  عزّت 
قرآن و جمع شدنشان به گرد آن است، لذا 
در  مؤمنين  که  بود  مشتاق  بسيار   پيامبر
قرآن دچار اختلاف نگردند، پس نسبت به 
آن چه از قرآن آگاهی يافتيم، عمل می نماييم 
و آن چه فهمش بر ما سخت و دشوار گشت 

به متخصّصش واگذار می کنيم.
از  نيز  او  و  پدرش  از  شعيب  عمروبن 
در  برادرم  با  که گفت:  می کند  نقل  پدرش 
بودن  هم  با  اين  و  بوديم  نشسته  مسجد 
عوض  سرخ مو  شتران  با  نيستم  حاضر  را 
نيز  صحابه  بزرگان  از  تن  چند  ديدم  کنم، 
نشسته اند،  مسجد  درهای  از  يکی  کنار  در 
بزنيم،  هم  بر  را  مجلس شان  نخواستيم 
در  آنان  نخورديم،  تکان  خود  جای  از  لذا 
جدل  و  بحث  به  قرآن  از  آيه ای  با  رابطه 
صدايشان  که  گونه ای  به  بودند،  مشغول 
از  که  حالی  در   پيامبر ناگهان  شد  بلند 
بود  شده  قرمز  چهره اش  عصبانيت  شدّت 
داخل  می کرد،  پرتاب  طرفشان  به  خاک  و 
شد و فرمود: آهسته! يواش! امّت های پيش 
پيامبرانشان  با  اختلافشان  خاطر  به  شما  از 
به  کتاب هايشان  دستورات  از  بعضی  رد  و 
دستورات، هلاک  از  ديگر  بعضی  وسيله ی 
و نابود شدند، پس )به خاطر جلوگيری از 
قرآن  آيات  از  را  آن چه  هلاکت(  و  تفرقه 
دريافتيد، بدان عمل کنيد و هر آن چه فهمش 
واگذار  متخصّصش  به  بود،  دشوار  بر شما 

نماييد.]12[ 
 اکرم نبی  می گويد:  عبدالله  بن  جندب 
و  هستيد  نشاط  با  که  زمانی  »تا  فرمود: 
کنيد.  تلاوت  را  قرآن  داريد،  قلب  حضور 
و هنگامی که نشاط و علاقه نداريد، آن را 

ترک کنيد.«]13[
نسل جديد

قرآن  از  صحيح  شکل  به   پيامبر ياران 
نزولش  از  اصلی  هدف  و  نمودند  استقبال 
رنگ  را  زندگی شان  نتيجه  در  دريافتند،  را 
و بويی قرآنی بخشيدند، با ظهور اين نسل 

چيد،  را  ميوه اش  پاک ترين  اسلام  جديد، 
اين  –با  آن  از  بعد  بشريت  که  ميوه ای 
کميتّ- نمونه اش را نديد. اين حادثه امری 
شگفت بود که نشان دهنده ی توان اين کتاب 
در ايجاد تغييرات ريشه ای در نفوس آدميان 
بودند...  صحرانشين  که  مردمی  است... 
با  چيز  بی هيچ  لخت...  و  پابرهنه  افرادی 
برابر  در  ذکری،  قابل  گران بهای  و  ارزش 
دو امپراطوری فارس و روم آن زمان محلی 
از اعراب نداشت و حتیّ می توان گفت که 

دنباله رو و پيرو آن ها بود...
قرآن آمد تا اين مردم را تغيير دهد و امتی 
از  را  کيان و شخصيتّش  که  بسازد  آنان  از 
همّت های  و  دهد  تازه  بويی  و  رنگ  نو 
فرزندانش را به آسمان اوج داده و به خدا 
مرتبط گرداند، به واسطه ی دين و ايمانی که 
مورد پسند خداوند است احساس عزّت و 

احترام را در او پديد آورد.
بنگر  افراد  اين  از  يکی  به  نمونه  عنوان  به 
ايران  سپاه  فرمانده  رستم  پاسخ  که چگونه 
چه  می پرسد:  او  از  رستم  می دهد،  را 
پاسخش  در  او  و  فرستاده؟  را  شما  کسی 
خداوند  فرستاده...  را  ما  خداوند  می گويد: 
خود  که  را  انسان هايی  تا  برانگيخته  را  ما 
رهايی  بندگان  ديگر  عبادت  از  بخواهند 
بخشيده و به عبادت خدا راهنمايی نماييم 
و از محدوديتّ دنيا به وسعت و گستردگی 
آن و از ستم اديان )تحريف شده( به عدل 
اسلام رهنمون شويم، پيامبرش را به همراه 
دينش به سوی آفريده هايش فرستاده است، 
هر کس آن را بپذيرد ما نيز عملش را تأييد 
کرده و از او دست کشيده و او را با اهل و 
عيالش به حال خود رها می کنيم و هرکس 
وارد  ناسازگاری  سر  از  و  نموده  سرپيچی 
شود با او وارد جنگ می شويم تا اين که در 
اين راه شهيد شده و به بهشت دست يابيم 

يا اين که پيروز و سرافراز گرديم.

نزديکی  به   عمربن خطاب که  هنگامی 
به  جراح  ابوعبيده  و  می رسد  بيت المقدس 
پيشواز او می رود، به او پيشنهاد می دهد تا 
به هنگام ورود به آن جا و ديدار با بزرگان 
مسيحی، لباس وصله دارش را عوض نمايد، 
امّا عمر بن خطاب با عزتی که اسلام در 
او پديد آورده بود، در جواب می گويد: ما 
مردمی هستيم که خداوند به واسطه ی اسلام 
عزّت و رفعت را به ما ارزانی داشته است، 
بجوييم  اسلام  در چيزی جز  را  عزّت  اگر 

خداوند ما را خوار و ذليل می گرداند.
rتوصيه های ياران پيامبر

دريافته  خوبی  به   صحابه راستی  به 
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بودند که دوام عزّت و رفعت اسلام، مرهون 
قرآن  است،  قرآن  به  فرزندانش  تمسّك 
دور  به  را  که همگان  است  الهی  ريسمانی 
از تفرقه و چنددستگی  خود جمع کرده و 
خداوند  که  هم چنان  می نمايد،  جلوگيری 

می فرمايد: بز ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڃڃ     ...گ بر]آل عمران[

و همگی به رشته ی )ناگسستنی قرآن( خدا 
چنگ زنيد و پراکنده نشويد.

يعنی  قرآن،  به  تمسّك  که  می دانستند  آنان 
و  راه  چراغ  راهنما،  عنوان  به  آن  انتخاب 
می پسندد،  خداوند  آن چه  هر  برای  حجتی 
نسل های  که  بودند  مشتاق  بسيار  آنان 
تعامل  قرآن  با  شيوه ای  همان  به  بعدی 
آنان  می نمايند،  تعامل  اينان  که  نمايند 
کتاب  که  قرآنی  از  که  می ترسيدند  بسيار 
بزرگ  شخصيتّ هايی  سازنده ی  و  هدايت 
و  دنيا  اسارت  از  قلب ها  رهايی بخش  و 
نجات دهنده ی بشريت از گمراهی است جز 
در حد تلاوتی که بر زبان ها تکرار گشته و 
از گلوها تجاوز نمی کند، چيزی باقی نماند، 
اين بيم و اميدشان به خوبی در اندرزهايی 
که برای آيندگان بيان داشته اند، نمود يافته 

است از جمله ی اين اندرزها:
توجّه ويژه به قرآن:   .1

و  قرآن  واقعی  ارزش  به   پيامبر ياران 
تواناييش در تغيير، پی برده و دريافته بودند 
که سرگرم شدن مردم به چيزی جز قرآن، 
پراکنده می کند و سبب  و  پريشان  را  ذهن 
از  جلوگيری  و  زمانی  سرمايه های  اتلاف 
توانايی های قرآن در رهبری و تغيير در آنان 

می شود.
که  بينديش  أعور  حارث  سخن  اين  در 
مردم  که  ديدم  وارد مسجد شدم  می گويد: 
موضوع های  مورد  در  زدن  حرف  سرگرم 
گفتم:  و  رفته   علی نزد  به  مختلف اند: 
آيا نمی بينی که مردم درون مسجد سرگرم 
 سخن گفتن در هر موردی هستند؟ علی
گفت: اين چنين می کنند؟ گفتم: آری، گفت: 
فرمود:  که  شنيدم   پيامبر از  من  براستی 
گفتم:  می نمايند.«  بروز  فتنه ها  زودی  »به 
»راه  فرمود:  چيست؟  آن ها  از  خروج  راه 
خروج تمسّك به کتاب خداوند است؛ زيرا 
آيندگان و  اخبار  اخبار گذشتگان و  آن  در 
سخن  قرآن  دارد.  وجود  شما  ميان  حکم 
هر  مزاح،  و  نه شوخی  است،  فيصله بخش 
خداوند  کند،  رها  را  قرآن  که  گردنکشی 
کس  هر  و  می گرداند  نابودش  و  نيست 
بجويد،  قرآن  در چيزی جز  را  راه هدايت 
خداوند گمراهش می گرداند. قرآن ريسمان 

محکم الهی و ذکر حکيم است. قرآن صراط 
مستقيم است، اميال به واسطه ی آن، منحرف 
نمی شوند و زبان ها دچار خطا نمی گردند، 
عجايب آن پايان ناپذير است و همان است 
ما  گفتند:  شنيدند  را  آن  جنيان  وقتی  که 
سخنی  قرآن  شنيديم،  را  شگفتی  خواندنی 
است که هر کس آن را بر زبان راند، سخنی 
به آن حکم  راست گفته است و کسی که 
که  کسی  و  است  ورزيده  عدالت  نمايد، 
هدايت  راست  راه  به  نمايد،  عمل  آن  به 

می گردد.]14[
آن  معانی  فهم  قرآن،  تلاوت  از  هدف   .2

است؛ و عمل، ميوه ی آن می باشد.

ما  از  يك  هر  می گويد:   مسعود ابن 
ده  دنبال  به  می آموخت،  را  آيه  ده  هرگاه 
آيه ی بعدی نمی رفت، تا اين که معانی اين 
ده آيه را می فهميد و علم و عمل مربوط به 

آن ها را فرا می گرفت.]1٥[
شاگردان  از  يکی  سلمی  عبدالرحمن  ابو 
قرار  تأکيد  مورد  را  سخن  اين  صحابه 
کسانی  از  را  قرآن  ما  می گويد:  و  داده 
ده  هرگاه  آنان  ماگفته اند:  به  که  آموخته ايم 
آيه را می آموختند، به دنبال ده آيه ی بعدی 
مربوط  عمل  و  علم  اين که  تا  نمی رفتند 
عبدالرحمن  ابو  می گرفتند.  فرا  را  آن ها  به 
هم  با  را  عمل  و  علم  نيز  ما  می گويد: 
می آيند  ما  از  بعد  که  کسانی  امّا  آموختيم، 
برخورد  آب  نوشيدن  هم چون  قرآن  با 
می نمايند و از فك آن ها فراتر نمی رود.]16[

خصوص  همين  در   خطاب بن  عمر 
سخنی دارد که می گويد: تلاوت قرآن افراد 
شما را متعجّب نکند، اين کلامی است که 
آنان بيان می دارند، بلکه ببينيد که چه کسی 

بدان پايبند است و عمل می نمايد.]17[
خداوند:  سخن  اين  تفسير  در  عباّس  ابن 

ڃ   ڃ   ڃ     ڃ   ڄ    بزڄ  
چ  چ  چ  ...  ڌ  بر]البقرة[

به  آسمانی  کتاب  که  کسانی  از(  )دسته ای 
آنان داده ايم و آن را از روی دقتّ و چنانچه 
را  انجيل  و  تورات  )و  می خوانند  بايد 
محقّقانه وارسی می نمايند و سره را از ناسره 
قرآن  به  افرادی  چنين  اين  می سازند(  جدا 

ايمان می آورند.
خدا  کتاب  از  شايسته ای  طرز  به  می گويد: 
می کنند.  عمل  آن  مفاد  به  و  کرده  پيروی 
در  تو  که  نمی بينی  مگر  می گويد:  عکرمه 
سخن گفتن می گويی: »فلانی از پی فلانی 
اوست:  رو  دنباله  يعنی  می رود«]24[؛ 

پ  پ     ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   بزٱ  
بر]الشمس[

سوگند به خورشيد )که منبع نور است( و 
سوگند به پرتو آن )که سرچشمه ی حيات 
است( و سوگند به ماه بدان گاه که از پس 
خورشيد برمی آيد )و به نيابت آفتاب زمين 

را زير بال سيمين مهتاب می گيرد(.
عمل مقدّم بر حفظ است:

آن چه  به  عمل  مسأله ی  صحابه،  ميان  در 
اختلاف  محلّ  هيچ گاه  آموخته اند  قرآن  از 
 ابن تيميه که  هم چنان  لذا  است،  نبوده 
صرف  را  طولانی  زمانی  مدّت  می گويد: 
حفظ يك سوره می نمودند. انس می گويد: 
هرگاه کسی دو سوره ی بقره و آل عمران را 
والايی  منزلت  و  مقام  ما  نزد  می کرد  حفظ 

پيدا می کرد.]1٨[

مشغول  سال  دوازده   خطاب بن  عمر 
فراگيری و حفظ سوره ی بقره بود، بعد از 
موفقّيتّ  آن  به خاطر شکرگزاری  آن  اتمام 
کرد،  پا  به  جشنی  و  سربريد  را  شتری 
پسرش عبدالله نيز در طی هشت سال اين 

سوره را فراگرفت.]19[
حفظ  بر  مقدّم  قرآن  به  عمل  اصحاب  نزد 
آن بود، بسياری از بزرگان صحابه و تعداد 
ده نفری که پيامبر به آنان وعده ی بهشت 
داد]20[ در حالی وفات يافتند که قرآن را به 

طور کامل حفظ نکرده بودند.
بن  محمّد  از  طبقاتش  کتاب  در  سعد  ابن 
 سيرين نقل می کند که: عمر بن خطاب
در حالی شهيد شد که قرآن را به طور کامل 

حفظ نکرده بود.]21[

که  زمانی  می گويد:   بصری حسن 
از  کمی  تعداد  فقط  کرد  فوت   رسول الله
نموده  حفظ  را  قرآن  همه ی   يارانش
بودند، آن ها اين کار را به خاطر بزرگداشت 
)معانی  فراگيری  به  خود  واداشتن  قرآن، 
متشابه  و  محکم  به  عمل  و  آن  احکام(  و 
آن، انجام دادند.]22[ به همين خاطر است 
که ابن مسعود می گويد: »حفظ قرآن بر ما 
سخت است، امّا آسان می توانيم به آن عمل 
کنيم؛ آنان که پس از ما می آيند، آسان قرآن 
برايشان  آن  به  عمل  امّا  می کنند،  حفظ  را 

مشکل است.«

از ابن عمر روايت شده که گفته است: 
رسول  اصحاب  فضلای  اسلام،  صدر  در 
برَ  از  را  قرآن  از  دو سوره  يکی  غالباً  خدا 
قرآن  به  عمل  عرصه ی  در  ولی  داشتند، 
اسلامی  امّت  کار  اينك  بودند؛  توانا  بسيار 
و  کودکان  حتیّ  که  است  رسيده  جايی  به 
و  می کنند  حفظ  را  قرآن  تمامیِ  نابينايان 
قرائت می نمايند، امّا کمتر کسی به آن عمل 

می کند.]23[
اين سخنان به معنای اهمال صحابه در حفظ 
بيش تر  اهتمام  معنای  به  بلکه  نيست،  قرآن 
به  عمل  لذا  است،  قرآن  به  عمل  به  آنان 
اگر  است،  آن  حفظ  بر  مقدّم  قرآن  فرامين 
کسی بتواند هر دو را با هم انجام دهد، حقاً 
که گوی سبقت را ربوده و می تواند صفاتی 
از نبوت را به دست آورد، با اين تفاوت که 

به او وحی نمی شود.
3. تصحيح مفهوم حامل قرآن:

کسی  می گويد:  عاص  عمروبن  بن  عبدالله 
که قرآن را حفظ کند مسؤوليتّ خطيری را 
بر عهده گرفته، صفاتی از نبوّت را بدست 
آورده، با اين تفاوت که به او وحی نمی شود.
از  تن  سيصد  به  نزديك  اشعری  ابوموسی 
قاريان قرآن را جمع کرد، ابتدا در خصوص 
جايگاه و ارزش قرآن سخن گفته و در ادامه 
افزود: براستی اين قرآن می تواند گنجينه ای 
به نفع شما و يا گناهی برگردن شما باشد، 
پس دنباله رو قرآن باشيد و قرآن را دنباله رو 
خود نگردانيد، کسی که دنباله رو قرآن گردد 
به واسطه ی اين دنباله روی در ميان باغ های 
بهشت به گشت و گذار می پردازد و کسی 
بر  قرآن  گرداند  خود  دنباله رو  را  قرآن  که 
به  را  او  و  نموده  وارد  پشت سرش ضربه 

سوی آتش سوق می دهد.]24[
ابوعبدالرحمن السلمی هرگاه به فردی قرآن 
می نشاند  خود  روبروی  را  او  می آموخت 
او  به  و  داده  قرار  سرش  بر  را  دستش  و 
را  الهی  فرامين  و  بترس  خدا  از  می گفت: 
به جای آور، کسی را از تو بهتر نمی شناسم 
عمل  می دانی  چه  بدان  که  شرط  بدين 

نمايی.]2٥[
ما  می گفت:  القرظی  کعب  بن  محمّد 
زردش  رخساره ی  روی  از  را  قرآن  قاری 

می شناسيم.]26[
آنان فقط زمانی حفظ قرآن را عملی صحيح 
عمل  بدان  شخص  ابتدا  که  می دانستند 
نزديك ترين  نمايد. حسن بصری می گويد: 
مردمان به اين قرآن کسانی هستند که بدان 
عمل کرده و پيرو آن هستند هر چند آن را 

تلاوت نکنند.]27[
قرار  تأکيد  مورد  را  معنی  اين  عبدالبر  ابن 
قرآن  )واقعی(  حاملان  می گويد:  و  داده 
کسانی هستند که نسبت به احکام و حلال 
عمل  بدان  و  داشته  آگاهی  آن  حرام  و 

می نمايند.]2٨[
گفت:  و  آمده  ابودرداء  نزد  به  شخصی 
فرزندم قرآن را حفظ نموده است، ابودرداء 
براستی کسی  بيامرز،  را  او  گفت: خداوندا 

حافظ قرآن است که به آن گوش داده و از 
آن اطاعت نمايد.]29[

4. ابتدا ايمان
هدف از اين توصيح اين است که ريشه های 
ايمان در قلب کاشته شده و بنای باشکوه آن 
بر پا گردد و اراده را در دست گيرد، قبل از 

آن که حروف قرآن حفظ گردد.
با  جوانانی  ما  می گويد:  عبدالله  بن  جندب 
شور و نشاط همراه پيامبر بوديم، ايشان 
ابتدا ايمان را به ما آموختند سپس قرآن را، 
آن گاه که قرآن را آموختيم ايمانمان افزايش 

يافت.]30[

را  موضوع  همين  نيز   عمر بن  عبدالله 
مورد تأکيد قرار می دهد، آن جا که می گويد: 
آوردن  ايمان  در  را  زندگی مان  از  مدّتی  ما 
)به آيات قرآن( پيش از )حفظ( قرآن سپری 
 نموده بوديم و هر سوره ای که بر پيامبر
نازل می شد، حلال و حرام و امر و نهی اش 
معانيش  در  است  شايسته  که  آن چه  هر  و 
امروزه  امّا  می گرفتيم.  فرا  نمود،  درنگ 
مردانی را می بينيم که پيش از ايمان آوردن 
اقدام  به معانی و مفاهيم قرآن به حفظ آن 
می کنند و از سوره ی فاتحه تا پايان قرآن را 
حفظ می کنند و اصولاً امر و نهی آن را درک 
نکرده و نمی دانند که چگونه بايد در برابر 
آن درنگ کرده و بينديشند و آن را هم چون 

خرمايی نامرغوب به کناری می نهند.]31[
اگر از اين سخن در شك و ترديدی، در اين 
خبر بينديش: گروهی از کارگزاران عمر بن 
خطاب در عراق نامه ای به او نوشته و 
با خبر  را  او  از حفظ قرآن توسّط گروهی 
نوشت  آنان  به  پاسخ  در   عمر نمودند، 
برايشان  بيت المال  از  مقرری  مقداری  که 
در نظر گرفته شود، کسانی که در پی حفظ 
قرآن بودند افزايش يافتند، دوباره کارگزاران 
به  قرآن  حافظان  تعداد  که:  نوشتند  نامه ای 
هفتصد نفر رسيده  است. عمر گفت: »از 
به  شتاب  قرآن  حفظ  در  که  می ترسم  اين 
خرج دهند، قبل از اين که از دين آگاهی و 
درکی به دست آورند«، در نتيجه دستور داد 

تا چيزی به آنان داده نشود.
حسن بصری پرورش يافته ی مکتب صحابه 
بسنده  از  تابعين  بزرگ ترين  از  يکی  و 
و  است  داده   هشدار  قرآن  حفظ  به  کردن 
می گويد: اين قرآن را بردگان و کودکان نيز 
می خوانند، امّا از تأويلات آن آگاهی ندارند 
از همان آغاز )که فهم و تدبرّ  و امرش را 
در آيات است( به جای نمی آورند، خداوند 

ڃ  ڄ   ڄ   بزڄڄ   می فرمايد: 

ڃڃ   ڃ   چ  چ بر]ص[
)ای محمّد! اين قرآن( کتاب پرخير و برکتی 
تا  فرستاده ايم  فرو  تو  برای  را  آن  و  است 
خردمندان  و  بينديشند  آيه هايش  درباره ی 

پندگيرند.
علم  از  پيروی  جز  چيزی  آياتش  در  تدبرّ 
به  نيست.  آن  از  آمده  دست  به  آگاهی  و 
خدا قسم اين کار با حفظ حروف آن و تباه 
نمودن حدود و مقرراتش امکان پذير نيست 
به گونه ای که يکی از آنان می گويد: به خدا 
يك  حتیّ  و  خوانده ام  را  قرآن  تمام  قسم 
حرفش را نينداخته ام. )امّا من می گويم:( به 
خدا سوگند همه اش را انداخته است؛ چراکه 
قرآن در اخلاق و رفتارش ديده نمی شود و 
در  را  قرآن  ديگر می گويد: همانا من  يکی 
درون خودم می خوانم... امّا اينان نه قاری اند 
و نه عالم، و نه پارسا... کی قاريان گذشته 
چنين چيزی می گفتند؟ خداوند امثالشان را 

زياد نگرداند.]32[
حسن بصری ما را از اين که کار با قرآن را از 
ابتدا شروع نکنيم، برحذر می دارد و ابتدای 
آن، يعنی فراگيری ايمان از قرآن و عمل به 
مقتضای آن است که بعد از اين حالت است 
را  قرآن  پايه هايی صحيح حفظ  بر  می توان 
آغاز نمود و در نتيجه ثمره ی آن که افزايش 

ايمان در قلب است، پديد می آيد.
٥. ضرورت انديشيدن در قرآن و به حرکت 

درآوردن قلب به وسيله ی آن:
أبی جمره می گويد: به ابن عباّس گفتم: من 
آن  و  می کنم  تلاوت  را  قرآن  سريع  بسيار 
را در سه )شبانه روز( می خوانم، ابن عباّس 
با  آرامی و  به  بقره  گفت: خواندن سوره ی 
انديشه و تدبرّ، آن هم در يك شب، نزد من 
محبوب تر از شيوه ی خواندنی است که تو 

می گويی.]33[

ابن  می کرد...  اين چنين  نيز   عباّس ابن 
 ابی مليکة می گويد: به همراه ابن عباّس
از مکّه به مدينه سفر کردم، نيمه شب ابن 
نماز شب  در  و  برخاسته  از خواب  عباّس 
شروع به تلاوت قرآن نمود، شمرده شمرده 
آن را تلاوت می کرد و سپس می گريست به 
را  گريه اش  من صدای هق هق  که  گونه ای 

می شنيدم.]34[
که:  می کند  نقل  صالح  از   ذئب أبی  ابن 
همسايه ی ابن عباّس بودم، او شب ها نماز 
را می خواند سپس  آيه ای  تهجد می خواند، 
را  جريان  که  اندازه ای  به  می شد  ساکت 
برايت بازگو کردم، از اين هم بيش تر، سپس 
آيه ای ديگر را می خواند به صالح گفتم: چرا 
خاطر  به  گفت:  صالح  می کرد؟  اين گونه 
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انديشيدن و تفکّر در آيات.]3٥[
بزرگان، قرائت قرآن به شيوه ی ابن عباّس را 

توصيه می کردند...
قرآن  تلاوت  سرگرم  شدّت  به  اين که  با 
بودند و بدان عنايت و توجّه داشتند، امّا هر 
کدام در مدّتی خاصّ آن را ختم می کرد و 

از اين لحاظ با هم متفاوت بودند.
ابوداود از مکحول نقل می کند که: تواناترين 
در  را  قرآن  بعضی   خدا رسول  اصحاب 
يك هفته و گروهی در يك ماه و عدّه ای در 
دو ماه و دسته ای نيز در بيش تر از اين زمان، 

ختم می نمودند.]36[
تو  نظر  پرسيد:  ثابت  بن  زيد  از  شخصی 
در مورد تلاوت قرآن در مدّت هفت روز 
چيست؟ زيد گفت: کار خوبی است امّا من 
پانزده تا  دوست دارم اين کار را در مدّت 
بيست روز انجام دهم. آن شخص دليل اين 
جواب  در  زيد  و  پرسيد  زيد  از  را  علاقه 
درنگ  آن  در جای جای  می خواهم  گفت: 

کرده و در آياتش بينديشم.]37[
اهمّيتّ  حايز  بزرگواران  آن  نزد  در  آن چه 
بوده، نه تعداد آيات تلاوت شده، بلکه تفکّر 
به  در آن و فهم معانی ای بوده که قلب را 
انجام  در  آدمی  محرّک  و  واداشته  حرکت 

اعمال نيك باشد.
ابن  اندرزهای  جمله  از  بدين خاطر 
اين است که: قرآن را هم چون   مسعود
شعر با سرعت و بدون تأمّل نخوانيد و آن 
با  که  خشکی  و  بد  خرماهای  هم چون  را 
هر تکانی از شاخه ها فرو می ريزند، نريزيد، 
بلکه در برابر شگفتی های آن بايستيد و قلب 
را بدان به حرکت و جنبش درآوريد، همّت 
سوره  آخر  به  رسيدن  صرف  تلاشتان  و 

نباشد.
تلاوت آرام انگيزه ای جهت فهم بهتر:

امام مجاهد -شاگر ابن عباّس- در مور  از 
و  بقره  نفر سؤال شد که يکی سوره ی  دو 
را  بقره  سوره ی  فقط  ديگری  و  آل عمران 
رکوع، سجده  قيام،  که  حالی  در  می خواند 
و جلوس هر دو به يك اندازه طول کشيده 
است، کدام يك از اين ها برترند؟ ايشان در 
مدّت  همان  )در  فقط  اين که  جواب گفت: 
کرده  است  تلاوت  را  بقره  سوره  زمان( 
نمود  تلاوت  را  خداوند  سخن  اين  سپس 

ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ  ڀ   ڀ  بز  که: 
ٿ  ٿ  ٿ  بر]الإسراء[ 

قرآنی است که آن را )در مدّت بيست و سه 
سال به گونه ی آيه ها و بخش های( جداگانه 
بخوانی  مردم  بر  آرام  را  آن  تا  فرستاده ايم 
)و بدين وسيله ی جذب دل ها و انديشه ها 

شود و در عمل پياده گردد( و قطعاً ما آن 
را کم کم و بهره بهره فرستاده ايم )نه يکجا 

و سرِهم(.
به عايشه گفته شد: بعضی هستند 
را  قرآن  بار  سه  يا  دو  شبانه روز  در  که 
کرده اند  قرائت  اينان  گفت:  می کنند:  ختم 
بعضی شب های  من  نکرده اند!  قرائت  ولی 
 خدا رسول  با  همراه  صبح  تا  را  مهتابی 
به نماز شب مشغول بودم؛ سوره های بقره 
و  می فرمود  قرائت  را  نساء  و  آل عمران  و 
هرگاه به آيه ای می رسيد که در آن بشارتی 
بود، از خداوند درخواستش می نمود و برای 
رسيدن به آن ابراز تمايل می کرد، هرگاه به 
وجود  هشداری  آن  در  که  می رسيد  آيه ای 
داشت، باز دست به دعا برمی داشت و از آن 

به خداوند پناه می برد.]3٨[
نقل  وائل  ابی  از  مسلم  امام  صحيح  در 
سنان  بن  نهيك  نام  به  شخصی  که  است 
به نزد عبدالله بن مسعود رفته و گفت: ای 
قرائت  چگونه  حرف  اين  اباعبدالرحمن: 
می شود، به صورت »الف« يا به صورت »ياء« 
»من ماء غير آسن« يا »من ماء غير ياسن«، 
ابی وائل گويد: عبدالله گفت: آيا تمام قرآن 
داری؟  را  مشکل  اين  فقط  و  فهميده ای  را 
مفصّل  سوره های  تمامی  من  گفت:  نهيك 
)از ناس تا قاف( را در يك رکعت قرائت 
هم چون  شتاب  با  گفت:  عبدالله  می نمايم! 
قرآن  گروهی  شعر؟  خواندن  سرعت  به 
نمی کند؛  تجاوز  گلويشان  از  می خوانند  را 
چنان چه قرآن در دل جای گيرد و در آن 
ريشه بداوند، سودمند است... امام نووی در 
ابن مسعود می گويد:  اين سخن  بر  تعليقی 
معنای اين سخن آن است که گروهی جز 
بهره ای  زبان هايشان  بر  قرآن  حروف  بيان 
گلويشان  از  حروف  اين  نمی برند،  آن  از 
تجاوز نکرده و به قلبشان نمی رسد و هدف 
و  هدف  بلکه  نيست،  اين  قرآن  قرائت  از 
آياتش  در  که  است  آن  نظر  مورد  مطلوب 

انديشيده و بر قلب تأثير نهد.]39[
تدبرّ جانشينی ندارد.]40[

اگر بپرسی که کمترين سرعت تلاوت قرآن 
چه مقدار است؟!

را  سؤال  اين  پاسخ   علی بن  حسن 
قرآن  به شيوه ای  که:  می دارد  بيان  اين گونه 
را تلاوت کن که تو را )از زشتی ها( بازدارد 
پس هنگامی که تو را باز نداشت بدان که 

آن را نخوانده ای.]41[
گفت:  عباّس  ابن  به  ابوجمره  که  هنگامی 
من قرائتی تند و سريع دارم و در يك شب 
قرآن را ختم می کنم... ابن عباّس گفت: من 

دوست دارم در همان مدّت زمان يك سوره 
را بخوانم... بايد به گونه ای قرآن را تلاوت 
کنی که گوش هايت آن را بشنود و کاملًا در 

قلبت جای گيرد.]42[
روش اصحاب در تلاوت قرآن: تکرار آيه ای 
بن حمزه  عباد  از  می نهاد  تأثير  آنان  بر  که 
 اسماء منزل  وارد  که:  است  نقل 
تلاوت  را  آيه  اين  بود  نماز  مشغول  شدم؛ 
عَذَابَ  وَقَاناَ  وَ  عَلَينْاَ  اللهُ  )فَمَنَّ  می کرد: 

مُومِ( )طور: 27( السَّ
سرانجام خداوند در حقّ ما لطف و مرحمت 
فرمود و از عذاب سراپای شعله ی دوزخ ما 

را به دور داشت.
بارها آن را تکرار کرد، به بازار رفتم، کارم 
را انجام دادم و بازگشتم، ديدم هنوز همان 

آيه را تکرار می کند.]43[

اين  تا صبح  )شبی(   مسعود بن  عبدالله 
آيه را تکرار می کرد: »وَ قُلْ رَبِّ زدِْنیِ عِلْماً« 

)طه: 114(
دانشم  بر  قرآن(  پرتو  )در  پروردگارا!  بگو: 
بيفزا و )از قرآن و ابعاد مختلف آن آگاه ترم 

فرما(.

تا صبح فقط  نيز شبی   عمر بن خطاب
سوره ی فاتحه را تکرار نموده و چيزی بر 

آن نيفزود.]44[
را  »مؤمن«  سوره ی  شبی  قيس  بن  عامر 
قرائت می کرد هنگامی که به اين آيه رسيد: 
»وَانَذِْرْهُمْ يوَْمَ الَازفَِةِ اذِاِلقُْلُوبُ لدََی الحَْناَجِرِ 

کَاظِمِينَ« )غافر: 1٨(
)ای محمّد!( آنان را از روز نزديك بترسان 
)از  دل ها  که  زمانی  آن  است(  قيامت  )که 
شدّت وحشت( به گلوگاه می رسند )و انگار 
از جای خود کنده و به بالا پرت شده اند( 
اندوز  و  خشم  از  مملو  وجودشان  تمام  و 
به  را  ايشان  که  کسانی  بر  )خشم  می گردد 
بر  کرده اند و خشم  چنين سرنوشتی دچار 
خود که به حرف ديگران گوش فرا داده اند 
و غم و اندوه بر روزگار هدر رفته و طلای 

عمر باخته شده(.
پيوسته تا هنگام سپيده دم آن را تکرار نمود.

]4٥[
 

6. عدم افراط در تلفّظ صحيح حروف قرآن
از  القرآن  فضايل  کتاب  در  ضريس  ابن 
گفت:  که  می کند  نقل  قيس  بن  حارث 
به  داشتم و در همان حال  زبان  لکنت  من 
فراگيری قرآن مشغول بودم. عدّه ای به من 
زبان  حروف(  صحيح  )تلفّظ  چرا  گفتند: 
عربی را پيش از قرآن ياد نمی گيری؟! اين 

که:  گفتم  مسعود  بن  عبدالله  به  را  موضوع 
آنان مرا به باد تمسخر گرفته و می خندند و 
می گويند: ابتدا زبان عربی را ياد بگير آن گاه 
چنين  گفت:  مسعود  بن  عبدالله  را،  قرآن 
که  می بری  سر  به  روزگاری  در  تو  مکن، 
حلال وحرام و احکام قرآن رعايت می شود 
و زياد در بند حفظ حروف آن نيستند، امّا 
پس از تو زمانی فرا می رسد که حروف آن 
به درستی ادا می گردد، امّا حدود )و احکام( 

آن رعايت نمی گردد.]46[
گويی ابن مسعود با اين سخن می خواهد که 
بيش ترين توجّه را به سوی فهم معانی قرآن 
و تغييرات به وجود آمده در قلب سوق دهد، 
نه دقتّ در تلفّظ صحيح حروف و اين به 
معنای اهمال و بی توجّهی به تلفّظ صحيح 
حروف نيست؛ بلکه به معنای قرار دادن آن 
آن  اهمّيتّ  با  متناسب  معقول  حجمی  در 
است. در نتيجه شکل عبادت –هر عبادتی- 
برای ارتباط با خدا مهمّ و ضروری است و 
اگر عبادتی به سبك جديد و اختراعی اجرا 
گردد، ارزش و اعتباری ندارد، امّا به همراه 
اهتمام به شيوه ی صحيح انجام هر عبادتی، 
شايسته است که بيش ترين و گسترده ترين 
توجّه صرف جوهر و روح عبادت و ميزان 

تأثيرگذاريش بر قلب گردد.
حذيفه در اين خصوص می گويد: قاری ترين 
مردم منافقی است که قرآن را تلاوت می کند 
و »واو« و »الف«ی را از آن رها نمی کند و 
حتماً آن را تلفّظ می کند امّا معنا و مفهوم آن 
تأثير  قلبش  بر  و  نرفته  پايين تر  گلويش  از 
نمی نهد، همان گونه که گاوی زبانش را در 

فضای دهانش حرکت می دهد.]47[
عبيد  بن  فضالة  که  بينديش  سخن  اين  در 
انصاری به ابی سکينة می گويد: اين قرآن را 
و  »الف«  و  دارد  نگه  برايم  را  آن  و  بگير 
»واو«ی نيز از من مخواه )قرائتش را از من 
زيرا  بخواه(؛  از من  را  فهمش  بلکه  مپذير، 
می خوانند  را  قرآن  که  آمد  خواند  گروهی 
و »الف« و »واو«ی از آن را نمی اندازند )امّا 
فضالة  سپس  نمی کنند(.  فهم  آن  از  چيزی 
دستش را به سوی آسمان بلند کرده و گفت: 

خداوندا! مرا از زمره ی آنان قرار مده.]4٨[
اين عبدالله بن مسعود است که روزگار خود 
زمان ها  ديگر  با  را  آن  و  کرده  توصيف  را 
مقايسه نموده و می گويد: تو در روزگاری 
به سر می بری که قاريان آن کم امّا کسانی 
و  حلال  بسيارند...  نمی فهمند،  را  آن  که 
امّا  حرام و حدود قرآن در آن حفظ شده، 
حروفش به درستی تلفّظ نمی گردد... کسانی 
که چيزی می طلبند، کم؛ کسانی که چيزی 
طولانی  نمازهايشان  بسيارند؛  می بخشند، 

کارهای  است...  کوتاه  خطبه هايشان  و 
نيکشان برخواهش هايشان برتری دارد... امّا 
بسيار  آن  قاريان  که  آمد  روزگاری خواهد 
امّا کسانی که آن را بفهمند، کم اند... حروف 
حلال  امّا  می شود  تلفّظ  درستی  به  قرآن 
نمی گردد...  رعايت  آن  حدود  و  حرام  و 
بسيارند کسانی که چيزی می طلبند و کم اند 
کسانی که چيزی می بخشند... خطبه هايشان 
است...  کوتاه  نمازشان  امّا  طولانی، 
خواهش هايشان بر کارهای نيك شان برتری 

دارد.]49[
شخصی نزد عمر بن عبدالعزير سوره ای از 
قرآن را تلاوت کرد، عدّه ای نيز در اطراف 
در  قاری  گفت:  آن ها  از  يکی  بودند...  او 

تلاوت اشتباه کرد.
تو  آن چه شنيدی  در  تدبرّ  عمر گفت: چرا 
را از سرگرم شدن به اشتباهات لفظی قاری 

بازنداشت؟]٥0[
 

7. خودت را به قرآن بسپار و بدان تمسّك 
جوی:

از  شخصی  که  است  نقل  قلابه  ابی  از 
اهالی کوفه به ديدار ابودرداء آمده و گفت: 
و  رساندند  تو سلام  به  کوفه  در  برادرانت 
بکنی.  نصيحت  را  آنان  که  تو خواستند  از 
ابودرداء گفت: سلام من را نيز به آنان برسان 
و به آن ها بگو: با تمام توان قرآن را بگيرند 
نمايند؛  عمل  بدان  و  گشته  آن  دنباله رو  و 
زيرا قرآن آنان را به ميانه روی و آسان گيری 
واداشته و از ظلم و فساد و تباهی دورشان 

می گرداند.]٥1[
اين توصيه از مهمّ ترين توصيه هايی است که 
درباره ی قرآن گفته شده است. کسی که با 
تمام وجود خود را در اختيار قرآن بگذارد 
راهی  از  نمايد  ارشاد  و  راهنمايی  را  او  تا 
امن و آسان بهره می برد که از خشونت و 
سخت گيری و تجاوز به حقوق ديگران به 
ياران  و   راه محمّد مصطفی است...  دور 

گرامی اش.
و  آمد  مسعود  بن  عبدالله  نزد  به  شخصی 
سودمند  و  فراگير  سخنانی  من  به  گفت: 
خدا  چشم،  روی  به  گفت:  عبدالله  بياموز، 
را بپرست و چيزی را شريك او مگردان و 
تا قرآن هست همواره با قرآن باشد. کسی 
که با سخنی راست و درست به نزدت آمد، 
کوچك بود يا برگ هر چند دور و دشمن 
بود از او بپذير، امّا اگر کسی با سخنی دروغ 
نزديکت  و  دوست  هرچند  آمد،  نزدت  به 

بود، آن را از او مپذير.]٥2[
حذيفه بن يمان به عامر بن مطر گفت: اگر 

همه ی مردم به راهی روند و قرآن به راهی 
ديگر رود تو با کدام يك خواهی بود؟ عامر 
به  به همراه قرآن خواهم بود و  گفت: من 
شد،  خواهم  زنده  آن  با  و  مرده  آن  همراه 
من  که  همانی  تو  بنابراين  گفت:  حذيفه 

انتظار داشتم.]٥3[
هدف از همراهی با قرآن آن است که پيش 
روی ما باشد و ما پشت سر او حرکت کنيم 
سوی  به  ما  سوق دهنده ی  و  فرمانده  او  و 

خدا و بهشت برينش باشد.
قرآن  می گويد:  مسعود  بن  عبدالله 
شفاعت کننده ای است که شفاعتش پذيرفته 
می شود و اگر در دلی جای بگيرد آن دل را 
کاملًا تصديق خواهد کرد و هر کس آن را 
دنباله رو  )و  دهد  قرار  خود  روی  پيش  در 
بهشت  سوی  به  را  او  قرآن  گردد(  قرآن 
پشت  را  آن  کس  هر  و  می کند  رهبری 
خود  دنباله رو  را  قرآن  )و  اندازد  خود  سر 
گرداند( قرآن او را به سوی آتش می راند.

]٥4[
قرآن  انداختن  گوش  پشت  معنای  شعبی 
اين  مورد  در  و  داده  توضيح  روشنی  به  را 
وَرَاءَ  »فَنبَذَُوهُ  می فرمايد:  که  سخن خداوند 
ظُهُورهِِمْ« )آل عمران: 1٨7( امّا آنان آن را 
پشت سرافکندند. چنين می گويد: در واقع 
بدان  نسبت  امّا  بود  آنان  پيش روی  کتاب 
را  آن  تعاليم  و  اهمال و سهل انگاری کرده 
که  می گرداند  روشن  اين  و  نبستند  کار  به 
هر که چيزی را -به خصوص قرآن- به کار 
نبندد در واقع آن را پشت گوش انداخته و 

بدان بی توجّهی نموده است.]٥٥[
____________

 ارجاعات:
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سنتّ( به من داده شده است.« سنتّ نيز هم چون قرآن بر 
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 ]13[ - مختصر صحيح بخاری؛ ج2، ص4٨٥، ح1٨0٥، 
ترجمه: عبدالقادر ترشابی.]مترجم[

المدقدمة،ج1،  کثير-  لابن  العظيم؛  القرآن  تفسير   -  ]14[
ص4.

 ]1٥[ - فضايل القرآن؛ للغريابی، ص241.
 ]16[ - اقتضاء العلم للعمل؛ ص71.
 ]17[ - )فلان يتلو فلان( ای يتبعه.

 ]1٨[ - مقدّمه فی اصول التفسير؛ لابن تيميه، ص99.
 ]19[ - تدبرّ القرآن للسنيدی، ص99.

 .)3  عمر  .)2  ابوبکر  .)1 منظور:   -  ]20[  
 زبير  .)6  طلحه  .)٥  علی  .)4  عثمان
ابی  بن  سعد   .)٨  عوف بن  عبدالرحمن   .)7
ابوعبيدةبن   .)10  زيد بن  سعيد   .)9  وقاص
ترمذی  و  احمد  امام  را  حديث  اين  است،   الجراح

روايت کرده و آلبانی آن را صحيح دانسته است.
 ]21[ - طبقات؛ ابن سعد،ج3،ص224.

 ]22[ - الحسن البصری لابن الجوزی ص9٨.
 ]23[ - الجامع لأحکام القرآن، ج1،ص30.

 ]24[ - رواه الدارمی و ابونعيم فی الحلية و اسناده حسن؛ 
بنگر به اخلاق حملة القرآن، ص20.

 ]2٥[ - التذکار فی افضل الأذکار، ص7٨.
 ]26[ - فضايل القرآن؛ لأبی عبيد، ص112.

 ]27[ - المصدر السابق.
 ]2٨[ - التذکار فی أفضل الأذکار؛ للقرطبی، ص196.

ص62،  ج9،  القرآن،  فضايل  کتاب  البای،  فتح   -  ]29[  
فضايل القرآن؛ لأبی عبيده ص133.

 ]30[ - رواه بان ماجه؛ بإسناد حسن.
 ]31[ - اخرجه الحاکم و صححه علی شرط شيخين.

 ]32[ - المصدر السابق، ص209-210.
 ]33[ - فضايل القرآن؛ لأبی عبيد، ص1٥7.

 ]34[ - مختصر قيام اليل؛ لمحمد بن نصر، ص131.
 ]3٥[ - المصدر السابق؛ ص149.

 ]36[ - الاتقان فی علوم القرآن للسيوطی، ج1، ص104.
 ]37[ - مختصر قيام اليل، ص149.

 ]3٨[ - أخرجه ابن المبارک فی الزهد، ح1196، ص421.
 ]39[ - صحيح مسلم؛ به شرح النووی، ج6، ص34٥.

با توجّه به  فعّاليتّ قلب يا عقل   ]40[ - تدبرّ به معنای 
منشور  قرآن  از  نقل  به  است.  امور  پيامدهای  و  عواقب 

زندگی؛ ص279. ]مترجم[
 ]41[ - فضايل القرآن، لأبی عبيد، ص134.

 ]42[ - فتح الباری، 109/110.
 ]43[ - مختصر قيام الليل؛ ص149.

 ]44[ - منبع پيشين؛ ص147.

 ]4٥[ - منبع پيشين؛ ص147.
 ]46[ - فضايل القرآن؛ لأبن الضريس، ص27.

 ]47[ - فضايل القرآن؛ لأبی عبيد، ص211.
 ]4٨[ - همان، ص212.

 ]49[ - فضايل القرآن؛ للفريابی، ص202-203.
 ]٥0[ -سيره و مناقب عمر بن عبدالعزيز؛ لابن الجوزی، 

ص2٥3.
 ]٥1[ - فضايل القرآن؛ لأبی عبيد، ص72.
 ]٥2[ - فضايل القرآن؛ لأبی عبيد، ص74.

 ]٥3[ - المصدر السابق؛ ص142.
 ]٥4[ - فضايل القرآن؛ لأبی الفضل الرازی، ص1٥3.

 ]٥٥[ - فضايل القرآن؛ لأبی عبيد، ص131.

سیف الله  رحیمی
آزمايش که در قرآن از آن با واژه ی »ابتلا« 
امتحان  جريان  يعنی  است؛  شده  برده  نام 
مهم ترين  از  خود  که  انسان ها،  به  الهی 
مباحث قرآنی است و در آيات زيادی از آن 

سخن به ميان آمده است.
واژه ی ابتلا و مشتقات آن 137بار در ضمن 

134آيه به کار رفته است.
ابتلا به مجموعه برنامه های مستمر و مداوم 
و  عملکرد  و  انسان  با  رابطه  در  که  الهی 
رفتار اوست، اطلاق می شود و امر مبينّ اين 
موضوع است که ابتلای انسان از نگاه قرآن 
مطرح  الهی  روش  و  سنت  يك  عنوان  به 
اهميت  بيان گر  ويژه  توجه  اين  و  است 

موضوع می باشد.
آزمايش و  به  آياتی که موضوع آن مربوط 
امتحان بندگان است، همچون زنگ خطری 
و  می دهد  بيدارباش  انسان ها  به  که  است 
الهی جلب  آزمون سخت  به  را  آنان  توجه 

می کند.
که  نيست  چيزی  ابتلا  مسأله ی  بنابراين 
به صورت  امتحان کنکور  همانند گذراندن 
خاصی  مکان  و  زمان  در  و  مرحله ای  يك 
با  نه  الهی  آزمايش  بلکه  شود.  برگزار 
کسی  سراغ  به  قبلی  اعلام  و  هماهنگی 
محدود  دفعات  و  تعداد  به  نه  و  می آيد، 

می شود و نه تاريخ و زمان می شناسد.
به کثرت و وسعت عوامل  آيات قرآن،  در 
است.  اشاره شده  مختلف  تغييرات  با  ابتلا 

تح   تج   بي    بى   بم   بز  مثلًا: 
تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم        ثى  ثي  

جح...  سخ   بر]الأنعام[ 
اوست که شما را خليفه در زمين گردانيد و 
بعضی از شما را بر برخی ديگر به مراتب 

است،  داده  آنچه  به  را  شما  تا  داد،  برتری 
بيازمايد.

بز ٺ   می فرمايد:  که  ديگر  آيه  يا  و 
ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ  
ڤ   ڤ     ڤ    ٹڤ   ٹ  

بر]البقرة[
هر آينه  شما را به چيزی از ترس، گرسنگی 
ميوه ها  و  نفس ها  اموال،  از  کاستن  و 

می آزماييم و مژده بده شکيبايان را.
به  مربوط  بخشی  اسباب،  و  عوامل  اين 
امور مادی است مانند: مال، ثروت، قدرت 
و حتی  مادی  امکانات  و  نعمت ها  انواع  و 
اعضاء  مثل  جسمی  و  بدنی  توانايی های 
امور  به  مربوط  ديگر  بخشی  و  جوارح  و 
معنوی و حالات روحی انسان است نظير: 
گرايش ها،  محبت،  عشق،  علم،  عقل، 
انگيزه ها و انواع خلقيات و اوصاف روحی 

و روانی.
زنجيره  معنوی  و  مادی  امور  اين  همه ی 
تشکيل  را  ابتلا  عوامل  و  اسباب  طولانی 

می دهند. 
بز ... ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی          

ی  ی  ئج   بر]الإسراء[
گوش، چشم و دل، همه ی آن ها مورد سوال 

واقع خواهند شد.
وسيله ی  و  کار  ابزار  واقع  در  امور  اين 
آزمون انسان است؛ زيرا اين ابزار و وسايل، 
گرچه در يك مرحله مَرکب راه و وسيله ی 
آسايش و آرامش انسان است، اما از جهات 
يا  و  قرار گيرد  نيز  راه  مانع  ديگر می تواند 
ابزار امتحان قرار گرفته و در صورت عدم 
موفقيت، گمراهی و ضلالت انسان را در پی 

داشته باشد.
با تأمل و تدبر در آيات قرآن و بررسی دقيق 

آزمایش و آزمون در قرآن کریم

دو  با  ابتلا  امر  قرآن،  در  که  درمی يابيم  آن 
هدف و يا انگيزه صورت می گيرد:

1.ظهور هويت و شخصيت حقيقی افراد
2.ريزش و رويش افراد که در واقع حالت 

غربال شدن را دارد.
ديدگاه  از  ابتلا  فلسفه و حکمت  مهم ترين 
افراد  واقعی  چهره ی  شناسايی  کريم،  قرآن 
آنان  استعدادهای  و  صلاحيت ها  کشف  و 
تظاهر  و  ادعا  عرصه،  اين  در  لذا  است. 
چون  ندارد؛  دوامی  و  بی معناست  انسان ها 
انسان  روحی  کرامت های  و  برجستگی 
می دهد  نشان  را  خود  دشوار،  شرايط  در 
وجود  با  اخلاقی  ارزش های  همچنين  و 

شرايط سخت و تنگناها معنا پيدا می کند.
اگر انسان گرفتار مشکلات نگردد و تلخی 
مفهوم  نچشد،  را  بيماری  و  فقر  مصيبت، 
کرد.  نخواهد  درک  را  سلامتی  و  نعمت 
از نظر روانی در شرايط  انسان  تا  همچنين 
خاص روحی قرار نگيرد. ارزش های معنوی 
برای او آشکار نخواهد شد. در واقع عامل 
می بخشد  معنا  را  اخلاقی  مفاهيم  هم  ابتلا 
چهره ی  از  را  گمراه کننده  پرده های  هم  و 
انسان را آن گونه  افراد برمی دارد و  واقعی 

که هست، نشان می دهد.
هرگز  نباشد  کار  در  انسان ها  آزمون  اگر 
فضيلت ها و معيارهای کمال شناخته نخواهد 
و  اخلاص  مانند صداقت،  مفاهيمی  و  شد 

صبر معنای ارزشی نخواهند داشت.
را  انسان  که  است  ابتلا  شرايط  بنابراين 
اوصاف و فضيلت های اخلاقی  می سازد و 
در سايه ی آن، معنای واقعی خود را می يابد 
و شناخته می شود. در غير اين صورت ابعاد 
و زوايای وجودی انسان ناشناخته و مخفی 

باقی خواهد ماند.
و اين حقيقت در آيات متعددی ذکر شده 

بز ٺ  ٺ   است. خداوند می فرمايد: 
ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   

ٹ  بر]محمد[
هر آينه  شما را می آزماييم تا جهادکنندگان 
و صبرکنندگان را بشناسيم و خبرهای شما 

را می آزماييم.
آزمون الهی همچون آيينه ای است که عيب ها 
و نقاط قوت و ضعف انسان را به طور کامل 
محك  اگر  که  است  طبيعی  می دهد.  نشان 
امتحان در کار نباشد هرگز نه استعدادهای 
عظيم نهفته در انسان شکوفا خواهد شد و 
پسنديده  و خصلت های  کريمه  اوصاف  نه 
به  انسان  بالقوه ی  استعدادهای  واقع  در  و 

فعليت نخواهد رسيد.
در آيات قرآن به مصاديق زيادی از پيامبران 

که مورد آزمون سخت الهی واقع شده اند و 
سربلند و سرافراز، از بوته ی آزمايش بيرون 
به  پرداختن  که  است.  شده  اشاره  آمده اند، 
تك تك آن ها در گنجايش اين مقاله نيست. 
به عنوان نمونه به يکی از آنان اشاره می کنيم. 
و  شدايد  انواع  با  که  پيامبرانی  جمله  از 
در  و  گرفت  قرار  آزمايش  مورد  سختی ها 
واقع آزمايش ها بسيار شکننده و دشوار هم 
بود، ابراهيم-عليه السلام- می باشد که قرآن 
آن را بازگو می کند. امتحاناتی چون آمادگی 
نمروديان،  آتش  در  و سوختن  اعدام  برای 
ترک زن و فرزند در نقطه ای بی آب و علف 
و بيابان خشك و آمادگی برای ذبح فرزند 

گرامی اش اسماعيل-عليه السلام- و... .
عظيم  مردی  ابراهيم  از  آزمايش ها  اين 
ساخت و چنان به درجات رفيعی نايل آمد 
که خداوند در قرآن از او به عنوان يك امت 

ٹ     ٿ   بز  فرد.   يك  نه  و  می کند  ياد 
ٹ         ٹ  ...ڦ  بر]النحل[

براساس همين شايستگی چشم گير و ذاتی، 
و  می شود  ياد  الله«  »خليل  عنوان  به  او  از 
توحيد  پرچم دار  عنوان  به  او  شخصيت 
قرار  اسوه  و  الگو  يگانه پرستی،  رهبر  و 

می گيرد. 
را  آخرت  و  دنيا  کريم  قرآن  که  آنجا  از 
مکمل يکديگر می داند و پرداختن به يکی 
از اين دو بدون ديگری را مردود می شمرد، 
امتحان و در  انسان، محل  برای  را  دنيا  لذا 
رابطه ی  و  می کند  تعريف  آزمايشگاه  واقع 
و  بذر  رابطه ی  همسان  را،  آخرت  و  دنيا 

محصول می داند.
کوتاهی  دوره ی  جهان  اين  در  انسان  اگر 
وجود  آن  در  امتحان  و  مسابقه  شرايط  که 
دارد، طی ننمايد و در ميان انواع ناملايمات 
انگيزه های  و  انواع جاذبه ها  و  و خوشی ها 
و  حق  تعاريف  اگر  و  نگيرد  قرار  متضاد 
باطل در اين دنيا مشخص نگردد، هرگز نه 

بهشت معنا می يابد و نه جهنم.
بنابراين از نظر قرآن، آخرت انسان از متن 
همين زندگی دنيوی تعيين می گردد و نوع 
به  منوط  قيامت  در  عقاب  و  ثواب  پاداش 
نوع شقاوت و سعادت و امتحان هايی است 

که در اين دنيا گذرانده است. 
رحمت  از  برخورداری  اينکه  کلام  ختم 
او،  قرب  مقام  به  رسيدن  و  الهی  بی پايان 
مستلزم تحمل انواع سختی ها، بلايا و انجام 

تکاليف الهی است.

مؤلف: صالح احمد الشامی
مترجم: وفا حسن پور

حیات طیبه
اگر  نبودند:  چيز  سه  اين  اگر   :عمر
فرصت حرکت و سير در راه خدا برايم 
پيشانی ام  نمی توانستم  اگر  و  نبود  فراهم 
و  بسايم  زمين  بر  خداوند  پيشگاه  در  را 
اگر نمی شد که با برادرانی هم نشينی کنم 
مانند  به  را  دلنشين  و  نيکو  سخنان  که 
به  دست  هم  ميان  تازه  و  تر  خرماهای 
دست می کنند، دوست داشتم می مردم و 

به ملاقات خدا می رفتم.

عثمان بن عفان: اگر دل هايتان پاکيزه 
سير  خداوند  کلام  از  باشند،  طاهر   و 
روزی  ندارم  دوست  من  و  نمی شوند 
سپری شود و در کلام خداوند نظر نکنم.

را  آدم  دل  چقدر   :ابی طالب بن  علی 
خنك و سبك می کند! گفتند چه چيزی؟ 
بدان  که  با چيزی  رابطه  در  وقتی  گفت: 

علم نداری بگويی: ألله أعلم.
منصب  اين  وفاست؛  و  نيکی  روز  امروز 
بجز  شماست،  اختيار  در  هميشه  برای 
انسان ستمکار کسی آن را از شما نخواهد 
الجوزيه؛  قيمّ  ابن  ]زادالمعاد،   گرفت. 
رحمت،  ابوالحسن  نبی  کتاب  از  نقل  به 

ندوی، ص 33٥[
حقیقت پارسایی

أبودرداء بسيار به زيارت قبور می رفت 
و در کنار آن ها می نشست، وقتی علتش 
را پرسيدند، پاسخ داد: با کسانی هم نشينی 
می کنم که مرا به ياد آخرتم می اندازند و 
وقتی از نزدشان رفتم غيت مرا نمی کنند.

ابوسعيد خدری می گويد: شما اعمالی 
از  شما  نظر  در  که  می شويد  مرتکب  را 
مويی هم سبك تر و باريك تر است حال 
اين   خدا رسول  زمان  در  ما  آن که 
گناهان را از جمله ی مُهلکات به حساب 

می آورديم.

مردمان  بر  زمانی   :عباس بن  عبدالله 
فرا می رسد که همت هر فردی شکمش 
خواهد بود و تمايلات و هوای و هوسش 

دين او می شود و زبانش شمشير او.
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یاسین دارابی
مقدمه:

نسبت  است  واجب  دعوت  صاحبان  بر 
تمام  در  و  داشته  طولانی  تأمل  قرآن  به 
دارند  مبذول  را  لازم  دقت  آن  فصل های 
توجيه  که گستردگی  باشند  داشته  توجه  و 
مناسبت  يك  به  نسبت  قرآن  راهنمايی  و 
و  نسل ها  تمام  و  رفته  فراتر  تاريخی، 
آنچنان  و  دربرمی گيرد  را  دعوتگران  تمام 
که  می نمايد  ترسيم  دعوت  برای  برنامه ای 
پس  نيست،  مکان خاصی  و  زمان  به  مقيد 
اعلان  راهنمايی های  برابر  در  است  لازم 
شده اش توقف کرده و تأمل لازم را بنماييم.
و  سخت  راهی  پروردگار،  به  دعوت  راه 
دشوار بوده و پوشيده از تمام ناملايمات و 
سختی هاست؛ چراکه می دانند زندگی روی 
خزندگان،  حشرات،  کرم ها،  لايق  زمين 
سباع و وحوش و ساير حيوانات می باشد 
آخرت  زندگی  انسان،  شايسته ی  زندگی  و 
می باشد و علی رغم اين دشواری ها خداوند 
اهلش  و  حق  نصيب  را  پيروزی  خودش 
خواهد کرد؛ چراکه اين حق است و حق به 
حقانيت آسمان و زمين و آفريدگار آن دو 

وصل شده است.]سيدقطب[
هدف سوره:

دعوت  آغاز  در  مخصوصاً  مکه  در  مؤمنان 
پيامبر سخت در رنج و فشار بودند، و دائماً 
و  روحی  شکنجه های  دشمنان  طرف  از 
جسمی می شدند تا از ايمان خود بازگردند، 
افراد  از  بعضی  و  کرده  مقاومت  گروهی 

ضعيف تسليم می شدند و بازمی گشتند.
با توجه به اينکه اين سوره از سوره های مکی 
است، چنين به نظر می رسد که هدف اصلی 
تقويت روحيه مؤمنان در برابر اين جريان و 

تشويق آنان به پايمردی و استقامت است.
داستان  سوره  اين  در  رابطه  همين  در  و 
همان ها  می کند،  نقل  را  اخدود«  »اصحاب 
که خندق ها کندند و آتش های عظيمی در 
آن افروختند، و مؤمنان را تهديد به شکنجه 
با آتش کردند، گروهی را زنده زنده در آتش 

سوزاندند، اما آن ها از ايمانشان بازنگشتند.
در قسمت ديگری از اين سوره کافرانی که 
مؤمنان را تحت فشار قرار می دهند سخت 
به عذاب  را  آن ها  و  داده  قرار  مورد حمله 
که  حالی  در  می کند،  تهديد  جهنم  سوزان 
پرنعمت  باغ های  به  بشارت  را  مؤمنان 

بهشتی می دهد.
تاريخ  گذشته ی  به  را  آن ها  بعد  مقطع  در 
ثمود  و  فرعون  داستان  و  بازمی گرداند، 
برابر  در  را  گردن کش  و  زورمند  اقوام  و 
در  چگونه  که  می سازد  مجسم  ديدگانشان 
درآمدند  زانو  به  الهی  عذاب  فرمان  مقابل 
به  نسبت  که  مکه  کفار  تا  شدند،  نابود  و 
آن ها قدرت ناچيزی داشتند حساب خود را 
بکنند و هم مايه ی تسلی خاطر پيامبر و 

مؤمنان بوده باشد.
و در آخرين مقطع سوره اشاره به عظمت 
اين وحی  اهميت فوق العاده  قرآن مجيد و 
الهی می کند و سوره را با آن پايان می دهد.

استقامت  سوره ی  سوره،  اين  روی هم رفته 
فشارهايی  برابر  در  پايمردی و شکيبايی  و 
است که از ظالمان و مستکبران بر مؤمنان 
وارد می شود، و در لابه لای آيات آن وعده 
نمونه،  است.]تفسير  نهفته  الهی  نصرت 

مکارم[
 

چکيده ی سوره:
خداوند در آغاز سوره سوگندهايی را ذکر 
می فرمايد که جواب آن نامعلوم است گويا 
از  را  طاغيان  می خواهد  جواب  حذف  با 
سرنوشت نامعلومی که در انتظارشان است 
بترساند، سرنوشتی که حتی خود آنان از آن 

بی خبرند.
بعد از ذکر قسم به داستانی می رود که در 

به جرم  را در آتش می سوزانند  آن مؤمنان 
داشتن اعتقاد به خدای يکتا و صبر بر آن.

دنيا  در  قاتلان  فرجام  و  عاقبت  مورد  در 
چيزی را ذکر نمی فرمايد و سرنوشتشان را 
نامعلوم رها می کند اما به صورت تلويحی 
و گذرا اشاره ای به فرجام و عاقبت کارشان 

می کند، در تأکيد بر شرح حال   بنڌ  ڎ   
]البروج[  بم  گ  ڈ...  ڈ   ڎ  

بم  ہ  ہ    ہ   ۀ    بنۀ   می فرمايد:  
]البروج[يعنی که آن ها را می گيرد، گرفتنی 
مهلت  متعال  قادرِ  خدای  اينکه  و  سخت، 
حکيم  بخاطر  که  اهمال  بخاطر  نه  دادنش 

بودنش است و به اين دليل بعد از آن فرمود  
در  و  ]البروج[  بم  ھ  ھ   ھ     ھ    بنہ  

تأکيد بر شرح حال  بنگ  گ  ڳ  ڳ  
می فرمايد:   ]البروج[  بم  ڻ  ڳ...  

بنے     ے         ۓ   ۓ بم ]البروج[
در آخر برای نشان دادن سلطنت و قدرت 

ڭ     ڭ  ڭ    بن  خود  هميشگی  و  پايدار 
ڭ ۇ  ۇ  ۆ    ۆ بم ]البروج[ را می آورد 
و برای نشان دادن قدرت ناپايدار مخلوقات 

ۉ  ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ۇٴ   ۈ   بنۈ  
بم ]البروج[ و بنى  ئا   ئا   ئە   ئە بم 

]البروج[ را ذکر می فرمايد.
 

لطايف سوره:

بنڦ  ڦ   ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    .1
چڇ   چ   چ    چ   ڃ   ڃ   ڃ  

ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ بم ]البروج[
خداوند متعال با اشاره به )العزيز( می فهماند 

درآمدی بر 
سوره بروج

از  را  گردنکشان  آن  می خواست  اگر  که 
باز می داشت و آتششان را  تعذيب مؤمنان 
خاموش و آن ها را نيست و نابود می فرمود 
با اشاره به )الحميد( می فهماند آنچه که  و 
نزد خدا اعتبار دارد عاقبت و سرانجام کار 
اهمال  می دهد،  مهلت  خدا  اگر  و  است 
نمی کند و ثواب را به مؤمنان و عقاب را به 
کافران می رساند و تنها به اين اکتفا نکرده 

و در آخر می فرمايد:   بن...ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  
است  وعده ای  که  ]البروج[  بم  ڌ  ڍ  
برای  شديد  است  وعيدی  و  مُطيعان  برای 

مجرمان.]فخر رازی[
آمدن صفات »عزيز«، »حميد« در اينجا اين 
را می رساند که خدای متعال قادر به ياری 
مؤمنان و گرفتن انتقام از کافران می بود، اگر 
می خواست؛ چراکه او عزيز غالب است، و 

آمدن صفت »حميد« بيانگر دو چيز است:
اول: اينکه مؤمنين ايمان شان از روی رغبت 
به  حميد  در  رغبت  است،  بوده  رهبت  و 
واسطه ی   بنے     ے         ۓ   ۓ بم ]البروج[ 

ۀ    ۀ   بن  واسطه ی  به  عزيز  از  رهبت  و 
ہ  ہ   ہ بم ]البروج[ و اين کمال ايمان 

و بهترين حالات مؤمن را می رساند.
فضل  و  رحمت  از  کافران  اينکه  تا  دوم: 

 ... بن  فرمود:  چنانکه  نگردند،  نااميد  خدا 
مهلت  ]البروج[؛ چراکه  ژ  ژ  ڑ... گ بم 
دادن به عاصيان از آثار صفت حميد خدای 

سبحان می باشد.]فخر رازی[

 بن ...ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ بم ]البروج[:
آمده  مبالغه  صيغه ی  با  آيه  در  )شهيد( 
مثل  به  معامله  اينجا  در  که  همان گونه 
شاهد  اخدود  لبه ی  بر  آنان  می باشد؛ چون 
آن ها  با  خداوند  بودند،  مؤمنان  سوختن 
را  آن ها  که  زمانی  می کند،  را  معامله  همان 

می سوزاند و شاهد سوختن آن ها می باشد.

 بن ...ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ بم ]البروج[
داوری  و  عدالت  کمال  به  است  اشاره ای   
چيزی  هر  بر  خدا  اينکه  آن  و  تعالی  حق 
شهيد و عليم است و با اين وجود در داوری 
ميان خلايق از روی علمش نسبت به آنان 
بر  گواهی رسولان  با  و  نمی فرمايد  داوری 
امتشان، و رسول اکرم بر ديگر رسولان که 
پيام های پروردگار را تبليغ کرده اند، داوری 
می فرمايد تا اينکه قاضی از باب علم خود 
به قضاوت ننشيند. والله اعلم. ]اضواء البيان[
را  خود  کرده  ورم  توده ای  چون  باطل 
به  را  ظاهربين  چشم های  و  می نماياند 

وسيله ی تظاهر به کثرت و قوت می فريبد، 
ولی ايمان دار که ميزان خدايی را در دست 
دارد، باطل را با آن سنجيده و با ديدن باطل 
از  را  بيناييش  و  نمی لرزد  دلش  و  دست 
دست نمی دهد و ميزانش مختل نمی گردد؛ 
حقانيت  به  حق  و  است  حق  اين  چراکه 
وصل  دو  آن  آفريدگار  و  زمين  و  آسمان 

شده.]سيدقطب[

ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    بنڌ    .2
گ     ک   ک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ  

گبم ]البروج[:
يعنی  ]البروج[  بم  گ  ڑ...  ژ   ژ   بن...   
آنان  حال  شامل  وعيد  اين  کنند  توبه  اگر 
نمی شود و اينکه بطور قطع خداوند متعال 
توبه را می پذيرد، حتی اگر قتل عمد باشد.

را  آنان  برگزيدگان اند،  و  نخبگان  شهدا 
خداوند از ميان مجاهدان شناسايی و برای 
شدن  شهيد  از اين رو  می کند.  گزينش  خود 
باختن و زيانبار شدن نيست، بلکه گزينش 
شدن و تکريم و برخوردار شدن از عنايت 

ئائا   ى   ى   بن...   خداست   ويژه 
...ئۇبم] آل عمران[

از نگاهی ديگر شهدا کسانی اند که خدا آنان 
را از ميان بندگانش برمی گزيند و درباره ی 
از  فرستاده  بشر  برای  که  درستی  برنامه ی 

ايشان طلب گواهی می کند.
يعنی کسی که شهادت می دهد دين  شهيد 
است. گران بهاتر  زندگيش  و  جان  از  خدا 

]سيدقطب[
ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   بنگ    .3
ڻ         ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  

ڻ بم ]البروج[:
فرمود بن...ڻ  ڻ  ڻ        ڻ  بم ]البروج[ و 
نفرمود »تلك الفوز«؛ چراکه )ذلك( اشاره ای 
به خبر دادن خدای تعالی به حصول جنات 
جنات  خود  به  اشاره ای  »تلك«  و  است، 

است بدون حصول آن ها.

ڈ   ڎ   ڎ    بنڌ   در  فاء  آمدن   .4
ک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ  
دلالت  اين  به  ]البروج[  گبم  گ     ک  
دليل  به  تنها  دوزخ  در  رفتنشان  که  دارد 

انداختن مؤمنان در آتش می باشد.

ڑ   ڑ   ژ   ژ   بن...   می آمد  اگر  چراکه 
هم  يعنی  ]البروج[  ک...گبم  ک  
به  هم  و  آتش  در  مؤمنان  انداختن  بدليل 

دلايل ديگر.
ڳ   ڳ   گ   بنگ   آن  از  بعد  آيه  و 

ں...    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ  
ڻبم ]البروج[

تحَْتهَِا  منِ  تجَْرِی  جَناَّتٌ  »فلَهُمْ  نفرموده:   
الْانهارُ«، يعنی که بهشت رفتن مؤمنان به دليل 
تفضلی  بلکه  نيست  نيکشان  عمل  و  ايمان 
است از جانب خدای متعال، همچنان که در 
حديث آمده »لا يدخل أحدکم الجنة بعمله«.
٥. اين سوره دلالت دارد بر اينکه مکره بر 
چند  هر  نمايد  پيشه  صبر  است  بهتر  کفر، 
دارد،  زمينه رخصت هم وجود  اين  در  که 
در اين زمينه آمده که مسيلمه کذاب دو نفر 
از اصحاب رسول اکرم را دستگير کرده به 
آيا گواهی می دهی که  آن ها گفت  از  يکی 
من فرستاده ی خدا هستم؟ گفت: آری، پس 
او را رها کرد و به ديگری گفت تو چطور. 
گفت: خير بلکه تو دروغ می گويی، پس او 
»أما  فرمود:  اکرم  پيامبر  رساند،  قتل  به  را 
عليه،  تبعة  فلا  بالرخصة  فأخذ  ترک  الذی 
وأما الذی قتل فأخذ بالفضل فهنيياً له«.]فخر 

رازی[

6.   بنى  ئا   ئا   ئە   ئە بم ]البروج[:
به  کفار  بودن  مشرِف  بر  دال  عبارت  اين 
هلاک می باشد، يعنی: آن ها که تو را تکذيب 
می باشند.]فخر  هلاک  به  مشرف  می کنند، 

رازی[
به  دنيا  در  اخدود  اصحاب  اينکه  در   .7
يا  شده اند  عذاب  دچار  کارشان  اين  سبب 
سبب  به  دنيا  اين  در  که  دارد  احتمال  نه 
سوزاندن مؤمنان در آتش، خداوند هم آنان 
را در اين دنيا به عذاب حريق هلاک فرموده 
اين خاطر  به  متعال  خداوند  چراکه  باشد؛ 

چ   چ   چ   چ     ... بن  گفت:  فرعون  که 
ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ    ڇ   ڇ       ڇ  
به وسيله ی  را  او  پس  الزخرف[،  بم]  ڎ  
همان چيزی که به واسطه ی آن )انهار( تکبر 
می کرد غرق فرمود و چون سبب کشتن ناقه 
کار  اين  برای  صالح صدا کردن صاحبشان 
بود بن ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  بم ]القمر[

صيحه ای  واسطه  به  را  آنان  نيز  خداوند 
مرگبار هلاک فرمود: بن ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  
و  القمر[،  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  بم] 
کردن  برعکس  يا  دگرگون  با  را  لوط  قوم 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بن  آبادی شان 
ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ  
فطرت  قانون  چراکه  ]هود[  بم  ڀ   ڀ  
و  بودند،  کرده  عکس  بر  و  داده  تغيير  را 

بن ٿ   بود  قوتشان  بدليل  اما عاد طغيانشان 
ڤ  ڦ   ٿ  ٹ         ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  
]الفجر[،  بم  ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  
پس آنان را با باد که لطيف ترين چيز است 
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برابر  در  قدرتشان  که  بفهماند  تا  هلاک، 
قدرت خدا چيزی نيست و در جای ديگر 

می فرمايد: بن ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  
ڳ   ڳ   ڳ   گڳ   گ   گ   گ   ک   ک   ک     
ڻ  ڻ   ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  
عَلَيهمِْ  فَأَرْسَلْناَ  فصلت[  بم]  ۀ   ۀ      
و  جزاست  با  متناسب  عذاب  پس  ريِحًا( 
همان گونه که مؤمنان را با آتش سوزاندند، 

با آتش از بين رفتند.
سوم  آيه  در  خداوند  اينکه  ديگر  دليل  و 
می فرمايد: بنپ  پ   ڀبم ]البروج[ 

و در آيه هفتم   بنٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
بن  امر  آخر  در  و  ]البروج[  بم  ڦ  ڤ  
...ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ بم ]البروج[، آيه 
و  دربردارد چه شاهد خدا  را  دو  سوم هر 
مشهود بندگان و چه شاهد اصحاب اخدود 
و مشهود مؤمنان، آيه هفتم شهود اصحاب 
اخدود نسبت به اعمال خودشان را آورده و 
امور  بر تمامی  آيه ی آخر شهيد بودن خدا 
از جمله اعمال اصحاب اخدود را می رساند 
است  شهادتی  خلقش  بر  خدا  شهادت  و 
محيط، شامل و کامل که دربرگيرنده علم، 
رؤيت، تدبير و قدرت می باشد، پس علمش 
حضوری، رؤيتش مستقيم، تدبيرش مدبرانه 
و قدرتش درهم کوبيدن جباران و قلدران 
می باشد پس به نظر بنده عذابشان را در اين 

دنيا به آخرت موکول نفرموده.

دليل سوم آوردن بن ۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ 
آيه  اين  آوردن  با  که  می باشد  ]البروج[  بم 
بطور تلويحی می فهماند که بگونه ای شديد، 
برخورد  آنان  با  ثمود  و  فرعون  همچون 

نموده است.
علت  به  متعال  خدای  اينکه  آخر  دليل  و 
و  فرعون  داستان  با  داستان  اين  شباهت 
ثمود، عاقبت فرعون و ثمود را ذکر فرموده 

و فرجام کارشان قوم بنۅ  ۅ  ۉ بم 
]البروج[ به گواهی قرآن هلاک در دنيا بوده 
دنيا  در  هلاک  هم  آنان  عاقبت  پس  است 

بوده.
که  است  اين  بر  متعال  خدای  عادت  و 
را  مؤمنان  آنان  است،  عمل  جنس  از  سزا 
در آتش سوزاندند خود هم به وسيله آتش 
آتشی  ميان  است  فرق  امّا  هلاک می گردند 
که  آتشی  با  برمی انگيزاند  متعال  که خدای 

انسان ها برمی انگيزانند. 
برداشت های گرفته شده از سوره ی کريمه:

که  آنچه  خدا،  برای  بندگی  مقام  در   .1
پروردگار می طلبد، فعاليت و تلاش است.

آنچه خدا می طلبد اين است که پيام سعادت 
اما  برسانند  مردم  سمع  به  را  اسلام  آفرين 
دست  در  تنها  آنان  راهنمايی  و  هدايت 

خداست پس:
نگرايد  يأس  به  را  تو  مردم  شرّ  فزونی 
نتيجه. نه  می خواهد  تلاش  ما  از  خدا  که 

]عبدالحميد بلالی[
2. تمام بشريت بسوی نابودی پيش می روند 
و تنها چيزی که باقی می ماند، عقيده و فکر 
است پس دعوت از دعوتگر با اهميت تر و 

بزرگ تر است.
دعوتگران می آيند و می روند امّا دعوت در 
طول قرون باقی مانده و دعوتگران و پيروان 
دعوت که خود را به منبع اصيل دعوت وصل 
نموده باشند، جاودان خواهند ماند. پس: بر 
را  جهادشان  که  است  واجب  دعوتگران 
استمرار بخشيده تا به پروردگارشان برسند.

]سيدقطب[
بياد  که  است  بسنده  همين  مؤمن  برای   .3
داشته باشد که هر کار نيك و خوبی را که 
آن  از  و  می داند  را  آن  می دهد، خدا  انجام 
او  دارد  که  احساسی  همين  و  است  آگاه 
و  برمی  انگيزد  پسنديده  کار  انجام  برای  را 
تا  يازد  دست  شايسته  کردار  به  می خواهد 

خدا عمل خير او را ببيند و بداند...
او  کردار  بر  اطلاع کردگار  تنها همين  پس 
پاداش اوست و اين خود کافی است و تا 
او  و  اوست  جزای  حقيقی  سزای  دريافت 

راست.]سيدقطب[
4. محنت، محك دل هاست و از ايمان، نفاق 
و کفر آن ها پرده برمی دارد... چه بسا قلب 
ايمانش  امّا  لرزه درآيد  به  به شدت  مؤمنی 

همچون کوه استوار باشد!
از  محنت  رنج  و  فشار  اثر  در  بسا  چه  و 
موضع واقعی خود منحرف گشته و ثبات و 
شجاعت خود را از دست دهد، امّا ايمانش 

هرگز دستخوش تزلزل نخواهد شد.
باوران همواره در مقابل حوادث و  سست 
رويدادها به سرعت سقوط می کنند و کافری 
که در لباس اسلام خود را مزين نموده به 
هنگام بحران و مشکلات و آنگاه که می بيند 
قرار  قرار  سقوط  معرض  در  ايمان  دولت 
و  زده  کنار  را  لباس ها  ناپاک  نفس  گرفته، 
از  نمايان می سازد و  لجن زار کفر، خود را 
شك و ترديد بد خود نسبت به پروردگار 

پرده برمی دارد.]اوصاف مصلحان[
و  بخشيده  را  حيات  که  است  خداوند   .٥
ساقط نمودن زندگی هم به دست اوست که 
دارای اخل و موعد مقرّر خودش می باشد... 
قَدَر  پس بايستی حقيقت حيات و مرگ و 

طی  در  که  گردد  مستقر  دل ها  در  خدا 
چنين مسيری است که دل ها آرام می گيرند 
پيش  که  شدايدی  و  ابتلايات  به  نسبت  و 
می آيند خود را نمی بازند و خود را تسليم 
حکمت و خواست پروردگار می کنند و به 

پاداش پروردگار می رسند.]منير قظبان[
از  حمايت  در  که  هستند  کشتگانی   .6
می افتند،  خاک  بر  و  می شوند  شهيد  حق 
واقعاً  آنان  محبوب،  و  عزيز  کشتگانی 
زنده اند. لذا نبايد آنان را مرده خواند، مرده 
موردشان  در  را  مرده  لفظ  يا  کرد  احساس 
شهادت  به واسطه ی  آنان  چراکه  برد؛  بکار 
در راه خدا زنده اند، پس ناگزير زنده اند و 
فقط در ظاهر امر و در نگاه چشم ها کشته 
شده اند. امّا حقيقت مرگ و زندگی را با اين 

ديد ظاهری نمی توان دريافت.
رشد  و  کنش گری  زندگی  نشانه  نخستين 
مرگ،  نشانه ی  نخستين  و  است  تداوم  و 
کنش گری  است.  توقف  و  سکون  انفعال، 
کشتگان در راه خدا، در حمايت از حقيقتی 
يك  نهاده اند  آن  سر  بر  را  خود  جان  که 
انديشه ای  است،  فعال  و  اثرگذار  کنش گر 
هم که بخاطر آن شهيد شده اند با خونشان 
آبياری می شود و تداوم می يابد و اثرپذيری 
ديگران از شهادت آن ها نيز تقويت می گردد 

و ادامه می يابد.
به  دادن  شکل  عرصه ی  در  آنان  ازاين رو 
زندگی و جهت  دهی آن همچنان حضوری 
اين  که  دارند  محرک  و  اثربخش  فعال، 
همان علامت زنده بودن است و لذا شهدا 
مردم  دنيای  در  عينی  معيار  اين  براساس 

حاضر و زنده اند.]سيدقطب[
در  نشديد  کشته  جهاد  در  شما  اگر   .7
که  کسی  به  قسم  می ميريد.  رختخواب ها 
بسيار  مرگ  اذّيت  اوست،  اختيار  در  جانم 
است. شمشير  هزار  اذّيت  از  دردناک تر 

]حضرت علی[
٨. رخدادی که در زمين و در زندگی دنيا 
نيست  کار  پايان  و  پايان رخداد  داده  روی 
که  می رسد  فرا  در جايی  آن  نتيجه ی  بلکه 
کار را در جای خود و در حّد نصاب خود 
درباره ی  می کند  داوری  و  می دهد  قرار 
چيزی که ميان طاغيان و مؤمنان روی داده، 
اين مشخص و مؤکد است و روی می دهد 
همان گونه که يزدان سبحان از آن خبر داده 

بنڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
بم  گ  گ  ک   ک    ک   ک   ڑ  

]البروج[]سيدقطب[

حسن قادری 
مقدمه: 

که  می کند  اقتضا  مسلمان  انسان  رسالت 
استفاده  وجه  بهترين  به  زمان  از  همواره 

نمايد. 
خداوند متعال در سوره ی عصر می فرمايد: 

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ  

ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   بر]العصر[ 
قسم به عصر و زمان –که انسان در خسارت 
ايمان  به خدا  که  آنان  مگر  زيان است–  و 
آورده و نيکوکار شدند و به درستی و راستی 
سفارش  را  يکديگر  دين  در  پايداری  و 

کردند. 
زمان  ارزش  يادآور  مبارکه  سوره ی  اين 
است؛ زيرا در وقت و زمان است که ايمان 
و عمل صالح و توصيه به حق و حقيقت و 
صورت  آرمان ها  و  هدف  راه  در  پايداری 

می گيرد. 
از  استفاده  بر  مسلمانان  ما  دينی  متون  در 
زمان  زيرا  است؛  شده  تأکيد  بسيار  زمان 
همان سرمايه و عمر آدمی است که انسان 
يا آن را در راه های بيهوده ی دريای غفلت 
دهان  به  حسرت  انگشت  و  می کند  غرق 

ميوه ها  خود  اعمال  مزرعه  از  يا  و  می برد 
و محصولات متنوعی را برداشت می کند و 
از عملکرد خود احساس رضايت می نمايد. 
»انَّ  می گويد:  باره  اين  در  بزرگان  از  يکی 
فُرَص  فانتهزوا  حاب  السَّ مَرَّ  تمُرُّ  الفرص 
ابرها  مانند  فرصت ها  براستی  الخيرِ«؛ 
می گذرند پس فرصت های نيکو را دريابيد 

و از آن ها استفاده نماييد. 
راهنمای  می تواند  زمان  مديريت  جزوه ی 
آرزوها  و  آرمان ها  به  رسيدن  برای  خوبی 

باشد. 
اميد است از آن استفاده نماييم. 

مدیریت زمان 
مديريت زمان می تواند فردی را در زندگی 
هر  برساند.  موفقيت  و  سربلندی  اوج  به 
انسانی با درست فکر کردن، برنامه ريزی و 
درست عمل کردن نتيجه مطلوبی را بدست 
بدون  که  برعکس کسانی  می آورد. درست 
فکر، برنامه و عمل انتظار معجزه را دارند. 
در اين دنيا هرکس به گونه ای در پی دستيابی 
به منافع و مصالح خويش است. اگر راه های 
رسيدن به اين مهم درست انتخاب نشوند، 
قطعاً نتيجه ی مطلوبی به دست نخواهد آمد. 
استفاده ی  نوشته مختصر شيوه های  اين  در 
بهينه از زمان و طريقه ی رسيدن به آمال و 

آرزوها طراحی شده است. شما می توانيد از 
اين مطالب برای رسيدن به موفقيت استفاده 
تريسی  برايان  آثار  از  مطالب  بيشتر  کنيد. 
مديريت  امور  در  نظر  صاحب  و  متفکر 
زمان می باشد. برايان تريسی سخنران ماهر، 
نويسنده ی موفق، مشاور و مربی، هر سال 
دويست و پنجاه هزار نفر را در زمينه های 
مختلف )موفقيت شخصی، رهبری، کارايی 
قرار  مخاطب  و...(  خلاقيت  مديريت، 
می دهد. او به بيش از ٥00 شرکت در دنيا 
مشاوره می دهد و بيش از دو ميليون نفر را 

آموزش می دهد. 
چگونه  که  می دهد  ياد  شما  به  فن  اين 
بر  و  بگيريد  سريع تری  و  بهتر  تصميمات 
فعاليت های ارزشمند تمرکز کنيد و تعويق 
را برای هميشه متوقف کنيد؛ زيرا هنگامی 
را  آن  جای  چيز  هيچ  بگذرد  زمان  که 

نمی گيرد. 
مدیریت زمان 

بسياری از مردم هر روز بسيار سخت کار 
می کنند، اما مقاصد واقعی خود را فراموش 

می کنند. 
ديگری،  چيز  هر  از  بيش  زمان  مديريت 
را  خود  وقت  که  است  اين  نيازمند 
طوری که  کنيد،  سامان دهی  و  برنامه ريزی 

مدیریت زمان 
در خدمت داعی 

مسلمان 
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خيلی زود به مهم ترين اهدافتان دست بيابيد. 
راه حل استفاده ی بهينه از زمان، سامان دهی 
به  مقاصد  دقيق  و  واضح  برنامه ريزی  و 
ترتيب اولويت و سپس کار کردن با تمرکز 
انجام  بايد  که  است  کارهايی  مهم ترين  بر 

دهيد تا به آن اهداف دست يابيد. 
معمولاً کمتر از سه درصد از مردم اهداف 
مکتوب و مشخصی دارند و در هر زمينه ای 

موفق ترين افراد به شمار می روند. 
نداريد  مشخصی  اهداف  خود  برای  اگر 
محکوميد تا ابد برای فرد ديگری کار کنيد. 
اهداف و مقاصد خود را مکتوب کنيد و اين 
مکتوب،  اهداف  که  باعث خواهد شد  کار 
جزئياتی  به  سرگردان  عموميتی  از  را  شما 

معنادار هدايت کند. 
من  بنويسيد.  ساده  حال  زبان  با  را  اهداف 
سه  امسال  من  دارم.  پول  ميليون  بيست 
کتاب چاپ شده دارم. من يك وام پانصد 
آپارتمان  هتل  ساخت  برای  تومانی  ميليون 

دارم. 
نه با گذشته و نه با آينده –با حال– چون 
با  که  را  پيامی  تنها  شما  ناخودآگاه  ضمير 
پاسخ  می شوند،  نوشته  ساده  حال  زبان 

خواهد داد. 
اول باور کنيد بعد به واقعيت می پيوندد. 

معروف  استاد  و  فيلسوف  جيمز  ويليام 
دانشگاه هاروارد می گويد: باورها واقعيت را 
می سازند. زيگموند فرويد پدر فلسفه مدرن 
لذت  اصل  انسان،  اوليه  انگيزه ی  می گويد: 
به  رسيدن  برای  مداوم  تلاش  يعنی  است، 
احساسی  و  می دهد  لذت  ما  به  که  چيزی 
ما  به  زندگی  و  خود  به  نسبت  خوب 

می بخشد. 
بررسی  موفق  افراد  درباره ی  بيشتر  هرچه 
آن ها  همه ی  که  شد  آشکارتر  برايم  کردم، 
برای  هم  آن  و  دارند  مشترکی  وجه  يك 

وقت و زمان ارزش زيادی قايل هستند. 
را  زندگی  اگر  می گويد:  فرانکلين  بنجامين 
دوست داريد، وقت را تلف نکنيد؛ چراکه 

زندگی از وقت ساخته شده است. 
سعی کنيد کاری را انجام دهيد که ديگران 

نتوانند آن را انجام دهند. 
کاری  اصلی  حوزه ی  در  که  را  کارهايی 
شماست انجام دهيد، تا از اهداف سازمانی 

عقب نمانيد. 
وقتی مسؤوليتی را به فردی واگذار می کنيد، 
را  پايش  و  دست  جلوی  کنيد  رها  را  او 

نگيريد تا کارش را انجام دهد. 
ابزارها و تکنيك های مديريت زمان 

1– از يك برنامه ريزی زمانی استفاده کنيد. 

2– هميشه طبق يك فهرست کار کنيد. 
اولويت  ترتيب  به  را  خود  فهرست   –3

سامان دهی کنيد. 
4– از هر سيستم مديريت زمانی که دوست 

داريد، استفاده کنيد. 
٥– از سيستم 4٥فايلی استفاده کنيد: 31روز 

+ 12ماه + 2فايل برای 2سال آينده. 
هفت ابزار برای سامان دهی فردی 

1– از شب قبل کارتان را آماده کنيد و روی 
و  می خوابيد  که  شب  تا  بگذاريد  کار  ميز 
صبح که بيدار می شويد فکرتان روی آن کار 
کند؛ چون راحت تر می خوابيد و برای فردا 

آماده هستيد. 
2– برای وقت خود برنامه ريزی کنيد. 

3– روز خود را زود شروع کنيد. سحرخيز 
فکر  صرف  را  بيشتری  زمان  هرچه  باشيد 
مراحل  تمام  در  کنيد،  برنامه ريزی  و  کردن 
يافته تر  سازمان  و  منسجم تر  خود  زندگی 

عمل خواهيد کرد. 
همه ی  می بينم  را  موفقی  مرد  و  زن  هرچه 
آن ها افرادی هستند که صبح زود از خواب 
بيدار می شوند. معمولاً ساعت٥ يا ٥/30 از 
خواب بيدار می شوند تا فرصت فکر کردن 
در  باشند.  داشته  را  روز  آن  برنامه ريزی  و 
تا  که  ديگران  از  کارآمد تر  هميشه  نتيجه 

آخرين لحظه می خوابند، هستند.]ص96[
اگر زود از خواب بيدار شويد و روز خود را 
برنامه ريزی کنيد، تمام روز آرام تر، آسوده تر 

و خلاق تر خواهيد بود. 
سازمان يافته  بايگانی  سيستم  يك  از   –4

استفاده کنيد. 
عادی  مردم  يا  و  کارمندان  وقت  30درصد 
به  که  می شود  شده  گم  چيزهای  صرف 
يا  و  دسته بندی  را  آن ها  نتوانسته اند  نوعی 

بايگانی کنند. 
و  بايگانی  سيستم  ساده ترين  و  بهترين 
اداری  بايگانی  سيستم  از  استفاده  بازيابی 

رولودوکس است. 
٥– کارهای مهم را در ساعت اوج داخلی 
يعنی  داخلی  اوج  ساعات  دهيد.  انجام 
ساعاتی که شما آن را بهترين زمان برای کار 
می دانيد و ساعات مفيد هر انسانی معمولاً 
چند ساعت در روز است. يا صبح است، يا 

عصر است و يا شب. 
ضبط  يا  و  )تايپ(  تحرير  ماشين  از   –6
خود  مقالات  يا  و  سخنرانی  برای  صوت 

استفاده کنيد. 
برای  )هواپيما(  هوايی  مسافرت  از   –7
کنيد،  استفاده  خود  وقت  از  صرفه جويی 
را  مناسب  صندلی  برويد،  فرودگاه  به  زود 

انتخاب کنيد تا ديگران مزاحم شما نشوند. 
بليت  خيلی ها هنگام مسافرت و زمانی که 
تعلل  دقايق  آخرين  تا  دارند  دست  در 
قطار  ماشين،  سوار  وقت  سر  و  می کنند 
باعث  تأخير  اين  نمی شوند.  هواپيما  يا 

اضطراب می شود. 
تعریف موفقیت 

به  پراکنده  نيروهای  انتقال  فرآيند  موفقيت 
يك کانال قدرتمند است. 

نويسنده ی انگليسی: جيمز آلن 
اهداف،  اولويت بندی  در  شما  توانايی 
به  رسيدن  راه  فعاليت هايتان،  و  وظايف 
اين  می شود.  محسوب  فردی  کارآمدی 
انسان  گرايش  نيست.  آسانی  کار  چندان 
بی اهميت و تلاش  به کارهای  پرداختن  به 
مجدانه روی کارهايی است که در بسياری 

موارد اصلًا لازم نيست، انجام شوند. 
انتخاب آزاد 

هستند،  مهم  برايتان  که  کارهايی  بين  از 
اولويت بندی کنيد که کدام يك از اين کارها 
واقعاً ارزش بسياری برايتان دارد. اول از آن 
نسبت  به  را  ديگر  کارهای  و  کنيد  شروع 

اهميت دسته بندی کنيد. 
از  2ساعت  روز  هر  بتوانيد  شما  اگر 
هفته  در  کنيد.  صرفه جويی  را  خود  وقت 
می آوريد  به دست  اضافی  وقت  14ساعت 
و در ماه 60ساعت و در سال 12×60 يعنی 
می آوريد  بدست  اضافی  وقت  720ساعت 
موسسه  يك  راه اندازی  برای  وقت  اين  که 

مالی يا فرهنگی کافی می باشد. 
نقطه ی آغاز موفقيت: صرفه جويی در وقت 
می تواند به شما کمك کند تا کارهای مهمی 
دست  به  که  اضافی  ساعات  اين  در  را 

آورده ايد، انجام دهيد. 
1– هر روز دو ساعت اضافه داشته باشيد. 

2– بازدهی و عملکرد خود را بهبود بخشيد. 
3– کنترل خود را بر امور افزايش دهيد. 

با  گذراندن  برای  را  بيشتری  زمان   –4
خانواده داشته باشيد. 

در انتخاب خود آزادید 
کارآمد  که  کنيد  انتخاب  می توانيد  شما 
بر  که  می گيريد  تصميم  باشيد.  منظم  يا 
وظايفی با ارزش تمرکز کنيد و وقت خود 
را صرف فعاليت هايی کنيد که ارزش کمی 
به زندگيتان می بخشند و هميشه در انتخاب 

آزاديد. 
زندگی خود را برای کارآمدی و بهره وری 

برنامه ریزی کنید. 
باشيد.  با خود داشته  صحبت های مثبت را 
تنها  که  شود  توجه  بايد  قسمت  اين  در 

صحبت کردن کافی نيست بلکه اين سخن 
که  باشد  نهال  کاشتن  همچون  بايد  گفتن 
اول جای مناسبی برای آن پيدا کرد بعد آن 
نتيجه ی  مناسب ترين جا غرس کرد.  را در 
از  مهم تر  بسيار  نصيحت ها  و  حرف ها 

صرف سخن گفتن است. 
بالا نشان  با کارآمدی  خود را فردی موفق 

دهيد. 
الگوی اصلی دیگران شوید. 

را  خودتان  و  باشيد  داشته  نفس  عزت 
و  شأن  خود  برای  و  بداريد  دوست 
اين  بر  علاوه  شويد.  قايل  ويژه  جايگاهی 
انسان بايد با خودش دوست باشد و عادت 
کند از تنهايی خود لذت ببرد و برای تقويت 
خود  توانمندی های  و  استعدادها  رشد  و 

برنامه ريزی کند. 
چهار مشکل در مدیریت زمان 
1– در نظر نگرفتن زمان کافی 

کافی  زمان  نگرفتن  نظر  در  مشکل  اولين 
برای تکميل يك کار چند وظيفه ای است. 

او  از  وقتی  می گويد:  که  ناپلئون  سخن 
می پرسند آيا به شانس اعتقاد دارد او جواب 
اعتقاد  هم  بدشانسی  به  اما  بلی  می دهد، 
دارم؛ چون می دانم هميشه بدشانسی خواهم 

داشت، پس برنامه ريزی می کنم. 
2– فرض کردن بهترين ها 

همه چيز  که  است  فرض  اين  دوم  مشکل 
به خوبی انجام خواهد گرفت. فرض کنيد 
و  کافی  زمان  پس  برمی خوريد،  مشکل  به 
پيش بينی درست برای هرگونه پيش آمد را 

بررسی کنيد. 
3– عجله کردن در پايان کار 

زمانی  پروژه  مديريت  در  مشکل  سومين 
با عجله کار  پايان  تيم در  نمود می يابد که 
پول  يا  زمان  نبود  دليل  به  وقتی  می کند. 
پايان  در  پس  کنيد،  کار  عجله  با  مجبوريد 
با  مجبوريد  و  می شويد  مشکل  دچار  کار 
باعث  امر  اين  که  کنيد  تمام  را  کار  عجله 
بی کيفيت شدن کارتان يا پروژه خواهد شد 

که مجبوريد دوباره از اول شروع کنيد. 
4– تلاش برای چند کار به طور همزمان 

چهارمين مشکل در مديريت پروژه، تلاش 
برای انجام چند کار در آن واحد و ارائه ی 
مسؤوليت های  يا  است.  بی کيفيت  کارهای 
زيادی قبول می کنيد که توانايی انجام همه ی 
آن ها را نداريد، يا مسؤوليت های زيادی را 
انجام  توان  که  می کنيد  محول  ديگران  به 

همه ی آن کارها را ندارند. 
مدیریت موفق پروژه 

پروژه  مديريت  موفقيت  در  عامل  چندين 

نقش دارند، اولين و مهم ترين عامل، ارتباط 
مسؤول  که  است  تيم  اعضای  بين  خوب 

بخش های مختلف پروژه هستند. 
1– وضوح 

اولين ضرورت برای ارتباط خوب، وضوح 
را  خودتان  منظور  دقيقاً  بايد  يعنی  است؛ 
و  هدف  متوجه  ديگران  تا  دهيد  توضيح 
ديگران  نکنيد  احساس  گردند.  منظورتان 

منظورتان را می فهمند. 
2– پايداری 

خوب  ارتباط  داشتن  برای  بعد  مرحله ی 
صبور،  بايد  تيم  رهبر  است.  پايداری 
کار  پشت  و  بوده  مصمم  و  خوش بين 
بهترين  بايد  خوب  رهبر  يك  باشد.  داشته 
ويژگی های رهبری و برتری مديريتی را در 

اختيار داشته باشد. 
وقتی اشتباهی رخ می دهد، بايد خونسردی 

خود را حفظ کنيد. 
3– مقابله با ناسازگاری و عملکرد ضعيف 
تکميل  به  متعهد  که  را  کاری  فردی  اگر 
آن  از  نمی توانيد  ندهد،  انجام  است،  آن 
اين  که  کنيد  وانمود  و  کنيد  چشم پوشی 

اتفاق نيفتاده است. 
رفع  مشکل  که  باشيد  اميدوار  نمی توانيد 
خصوص  در  مديران  بهترين  می شود. 
زيادی  اصرار  کار  کيفيت  و  ضرب الاجل 

دارند، شما نيز اينچنين باشيد. 
همه ی کارمندان را به بحث درباره ی پروژه 

و پيشرفت تشويق کنيد. 
اعتقادات  بيان  در  را  خود  جسارت   –4

افزايش دهيد 
کيفيت  و  خوب  ارتباط  ويژگی  چهارمين 

بالای مديريت، جسارت است. 
درستی،  »به  می گويد:  چرچيل  وينستون 
است؛  انسانی  ويژگی  مهم ترين  جسارت 
دارند.  بستگی  آن  به  ويژگی ها  ساير  زيرا 
مهم ترين نوع جسارت، قبول مسؤوليت های 
کامل نتايج و تصميم به ايستادگی تا تکميل 
اگر  است.  رضايت بخش  صورت  به  کار 
فقط جسارت کافی برای رسيدن به نتيجه را 
داشته باشيد، به آن خواهيد رسيد. فقط بايد 
را  آن ها  بخواهيد و منحصراً  را  اين چيزها 
طلب کنيد و همزمان صدها چيز ناسازگار 

را نخواهيد«. 
 ویلیام جیمز 

 روان شناس و فیلسوف آمریکایی 
هفت هدردهنده ی بزرگ زمان 

وقفه های  و  ضروری  غير  تماس های   –1
تلفنی 

2– مهمانان سرزده 

3– جلسات غير ضروری 
غير  حوادث  اورژانس:  يا  آتش نشانی   –4

مترقبه و پيش آمدهای پيش بينی نشده 
٥ – به تعويق افتادن زمان شما را می دزدد. 
در زمان تشکيل جلسات بهتر است همه سر 
موعد در آن حضور يابند. تأخير يك يا چند 
نفر در جلسات عملًا وقت ديگران را ضايع 
می کند و بايد افراد در حفظ و رعايت زمان 

جلسات دقت کنند. 
زمان  7٥درصد  بيهوده:  گفتگوهای   –6
با  بيهوده  گفتگوهای  صرف  کار  محل  در 
همکاران می شود که متأسفانه هيچ ربطی به 

کار ندارند. 
کاغذبازی  کار،  اين  تأخير:  و  ترديد   –7
غير  و  بيهوده  فعاليت های  و  نامه نگاری  و 

ضروری را دربردارد. 
چگونگی استفاده از زمان در حال حاضر 

و  مختصر  هرچند  شد  بيان  که  مطالبی 
تيتروار بود، اما می تواند در زندگی ما تأثير 
بسزايی داشته باشد. استفاده از حداقل زمان 
خصلت  مهم،  کارهای  به  پرداختن  برای 
چه بسا  است،  منضبط  و  عاقل  انسان های 
کسانی هستند که برای انجام يك کار يك 
ساعته چندين ساعت را صرف فکر کردن 
می نمايند،  ضروری  غير  پيش بينی های  و 
ميزان  بايد درجه و  در حالی که هر کاری 
اهميتش برايمان روشن شود که چقدر وقت 
خريدن  دهيم.  انجام  را  آن  تا  داريم  لازم 
روزنامه، ميوه، شارژ و... نيازی به فکر کردن 
ساعتی ندارد، اما وقتی می خواهيد راجع به 
حال  در  جامعه  يك  در  پايدار  توسعه ی 
گذار بنويسيد، طبيعتاً اين کار نيازمند زمان 
انسان های  با  سخن  آخرين  است.  بيشتری 
مسؤول و دعوتگران مسلمان است که زمان 
-يعنی عمر و سرمايه ی زندگی- بزرگ ترين 
ابزار آنان است که اگر از اين سرمايه در راه 
و  دنيا  در  نشود  استفاده  و صحيح  درست 
اگر  بازخواست خواهند شد.  آن  از  قيامت 
بررسی  مورد  را  موفق  انسان های  زندگی 
قرار دهيم مطمئناً به اين نتيجه می رسيم که 
به  خود  وقت  از  را  استفاده  حداکثر  آن ها 
عمل آورده اند، پس برادر و خواهر محترم 
بهتر است زمان را دريابيم و از آن استفاده 

نماييم. 

منبع:
 با اقتباس از کتاب مديريت زمان دکتر برايان تريسی
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دکتر صالح مهدی سامرایی
ترجمه: یوسف مکاریزاده  

استاد احمد سوزوکی که يك مسلمان ژاپنی 
نوه هايش  و  فرزندان  و  پدر  است،  الاصل 
همه مسلمان و هميشه به اينکه چهار نسل از 
خانواده اشان مسلمان هستند، افتخار می کنند، 
پدرش در کشور اندونزی توسط عمو و شيخ 
عمر ميتا و پرفسور عبدالکريم سايتو به اسلام 

گرويدند. 
در  را  مسلمانان  دانشجويان  جمعيت  اولين 
تشکيل  1961م  سال  اوايل  در  ژاپن  کشور 
داديم و عده ای از جوانان نخبه ی ژاپنی را برای 
دهه ی  در  مصر  الازهر  دانشگاه  به  تحصيل 
ايشان  از  يکی  که  فرستاديم،  ميلادی  هفتاد 
استاد احمد سوزوکی بود، پس از بازگشت از 
مصر، آنان به ستون و پايه های دعوت اسلامی 
استاد  از آن ها  تبديل شدند، بعضی  در ژاپن 
دانشگاه های ژاپن و برخی از آنان به مديران 

ارشد شرکت های ژاپنی رسيدند. 
الازهر  دانشگاه  تحصيلات  اتمام  از  بعد 
شريف، استاد احمد سوزوکی دارای مناصب 
و  شدند  شرکت ها  در  مختلفی  شغل های  و 
همچنين در کنسولگری ژاپن واقع در جده 

مشغول به کار شدند. 
در  دعوتگران  سابقه ترين  پر  از  يکی  ايشان 
ميدان تأليف و ترجمه به زبان ژاپنی می باشند 
همکاری  وی  با  ايشان  فعاليت  اوايل  از  که 
که  1971م  تابستان  در  همچنين  و  داشتم 
و  ميتا  عمر  الحاج  استاد  حضور  با  نشستی 
همکارش الحاج مصطفی کومور تحت عنوان 
با  مکرمه،  مکه ی  در  اسلام«  »رابطه ی جهان 
ترجمه ی  بازخوانی  درباره ی  ايشان  حضور 
قرآن کريم به زبان ژاپنی برگزار گرديد، که ما 
در حال گذراندن تعطيلات تابستانی در رياض 
بوديم و استاد احمد سوزوکی نيز در آن زمان 
در آنجا اقامت می کردند و من استاد دانشگاه 

رياض بودم. 

در مقدمه ی ترجمه ی آن کتاب استاد عمر ميتا، 
نام من و استاد احمد سوزوکی را به عنوان 
همکاران در ترجمه ی قرآن کريم ذکر نمود. 
همچنين احمد سوزوکی از اعضای جمعيت 
مسلمان ژاپن و عضو مؤسس در مرکز اسلامی 
ژاپن و يکی از مديران اجرايی تا اين لحظه 

می باشد. 
چند سال قبل از ايشان درخواست ترجمه ی 
کتاب »الرحيق المختوم« را نمودم و ايشان با 
مهارت و دقت خاصی آن را ترجمه نمود و 
در دسترس  که هم اکنون  نمود  منتشر  را  آن 

خوانندگان قرار دارد. 
پس از گذشت عمر و پختگی فکری، اين بار 
شروع به تأليف و ترجمه ی کتاب های اسلامی 
زيادی به زبان ژاپنی نمود و اين کتاب ها را از 
طريق انتشارات تجاری چاپ نمود و از طريق 
اقدام  اسلامی  مراکز  يا  جمعيت  انتشارات 
نکرد؛ چراکه اين مراکز نسبت به انتشارات غير 
اسلامی مراجعين بيشتری دارد و استاد از اين 
طريق با خوانندگان بيشتری ارتباط برقرار کرد 
و با اين روش کتاب هايش چندين بار تجديد 

چاپ شدند. 
ايشان علی رغم بيماريش، با ترجمه ی جديدی 
تفسير،  همراه  ژاپنی  زبان  به  کريم  قرآن  از 
خدمتی ديگر را به دعوت اسلامی ارائه نمود و 
اين پروژه ی مبارک را به اتمام رسانيدند و دو 
تن از شخصيت های علوم قرآنی که در يکی 
می کنند،  زندگی  خليج فارس  کشورهای  از 
و  چاپ  را  مبارک  اثر  اين  که  کردند  تعهد 
انتشار دهند. همچنين يکی از دخترانش به نام 
خانم »ريم« در يکی از مدارس جديد که مرکز 

اسلامی ژاپن بنا نموده، کار می کند. 
براستی من اطمينان دارم که به اميد و ياری 
مشعل  ژاپنی  نسل های  اين  سبحان  خداوند 
در سراسر کشور  را  نبوت  رسالت  و  اسلام 
ژاپن نورانی خواهند کرد. )وما ذلك علی الله 

بعزيز(

احمد سوزوکی از چهره های 
شاخص دعوت اسلامی در ژاپن 

حکیم کوچکی
دارای  و  مهم  موضوعات  از  يکی  شورا 
جايگاه والا و منزلتی بلند در انديشه ی عموم 
انسان ها و خصوصاً انديشه ی اسلامی دارد 

که به حيات انسانی رنگ و رو می بخشد.
شورا يك ضرورت انسانی يکی از اساس و 
پايه های شريعت اسلامی است، که خداوند 
متعال در قرآن کريم به آن دستور فرموده و 
بر  ايمان  اهل  از ويژگی ها و صفات  را  آن 
شمرده است. )...وَأمَْرُهُمْ شُورَیٰ بيَنْهَُمْ...( و 
آن را بر حاکمان و مسؤولان واجب نموده 
و فرموده است: )...وَشَاوِرْهُمْ فيِ الْأَمْرِ...( و 
مصون  بزرگ  اسباب  از  يکی  را  شورا  امر 
بودن از خطا و لغزش دانسته است و آن را 
تا جامعه ی اسلامی در عمل  تشريع نموده 
به آن برخيزند و از ثمره ی مفيد آن در تمام 

شؤونات زندگی بهره مند گردند.
باب  از  »شاوِرْ«  کلمه ی  شريفه  آيه ی  در 
مفاعله است که مفهوم مشارکت جمعی را 
می رساند. يعنی اجتماع گروهی بر يك امر 
در  و  آن  در خصوص  مشورت  و  شور  و 
نهايت گزينش اصلح از ميان نظرات و آرای 
مطروحه، تا در حد توان از خطا و لغزش 

مصون بوده يا کمتر دچار اشتباه گردند.
و از طرفی شورا يعنی تبادل نظر و مشورت 
درست  و  سالم  رأی  يك  به  رسيدن  برای 

است.
هر جامعه ای که به اصلاح امور و پيشرفت 
شهر و کشور خود علاقه مند باشد، قطعاً به 
مهم ترين  از  يکی  که  دارد  نياز  »شورا«  امر 

اصلی ترين  از  و  جامعه  اصلاح  اسباب 
پايه های تمدن انسانی اسلامی است.

چون در صورت پايبندی به اصل دمکراسی، 
تا  می شود  سبب  يکديگر  با  مشورت 
در  باشد-  که  جايگاهی  هر  -در  هيچ کس 
و  افکار  زيرا  نگذارد؛  تأثيری  ديگری  رأی 
آرا فقط از طريق مشورت با يکديگر جمع 
شده، تکامل می يابد و منسجم می گردد و از 
آن خِردجمعی، رأی مقبول و مفيد حاصل 

می شود.
ابوبکر صديق عملًا در سخن  حضرت 
مشهور خود اصول دمکراسی را به تصوير 
به  مشورت  و  شور  با  که  -زمانی  می کشد 
ايشان  شد-  صادر  رأی  ايشان  خلافت 
إن  و  فأعينونی  أحسنتُ  »فإن  می فرمايند: 
أسأتُ فقومونی« اگر من خوب عمل کردم 
مرا ياری کنيد و اگر بد عمل کردم عليه من 

قيام کنيد. 
پس کمك و همکاری و يا قيام عليه کسی 
قبل از هر چيزی با رأی سالم و فکر قوی 
منتخب  فرد  و  می گيرد  صورت  درست  و 
بايد علاوه برداشتن صفت تقوا و صداقت 
از دو ويژگی »علم و امانت داری، برخوردار 
باشد؛ زيرا پيشوايان بزرگ ما پس از پيامبر 
اهل  و  امانت دار  افراد  با   اسلام گرامی 
بعد  الأئمة  »کانت  می کردند.  مشورت  علم 
النبی يستشيرون الأمنا من أهل العلم«]1[ 

و »يشاور أهل العلم و الأمانة«.]2[ 
بنابراين شايسته است که اين افراد اهل علم 
مورد  آن ها  امانت داری  و  دينداری  و  بوده 

وثوق و اعتماد مردم باشد.
بر   اکرم پيامبر  از  ديگری  حديث  در 
و  نموده  توصيه  آگاهانه  و  اصلح  انتخاب 
مسأله ی شورا را در زندگی انسان ها بسيار 

مهم و حياتی می شمارد.
قال رسول الله: »إذا کان أمراؤکم خيارَکم، 
بينکم،  وأغنياؤکم سمحاکم، و أمرُکم شورا 
فظهرُ الأرض خيرٌ من بطنها )الحياة خيرٌلکم 
شرارَکم  أمراؤکم  کانَ  إذا  و  الموتِ(،  من 
الأرض  فبطنُ  و...،  بخلاکم  أغنياؤکم  و 
من  لکم  من ظهرها.)الموتُ خيرٌ  لکم  خيرٌ 

الحياةِ(« 
رسول خدا فرمود: زمانی که بزرگان شما 
برگزيدگان شما و ثروتمندانتان بخشندگان 
شما باشند و کارتان را با مشورت يکديگر 
انجام دهيد، زندگی برای شما بهتر از مرگ 
است و موقعی که بزرگان شما بدکاران تان 

بخيل  افراد  از  شما  ثروتمندان  و 
باشند و...، مرگ برای شما بهتر از 

زندگی است.
در اهميت امر شورا اين بس است 
در   اسلام گرامی  رسول  که 
جنگ احد با ياران خود در مورد مکان نبرد 
قريش  با  شهر  داخل  در  آيا  کرد،  مشورت 
 يا خارج شهر. رأی رسول خدا بجنگند 
از  تعدادی  و  بود  شهر  داخل  در  ماندن 
مسلمانان و حتی رأی رهبر منافقان عبدالله 
مسلمانان  اکثر  ولی  بود.  همين  نيز  ابیّ  بن 
جوانان  مخصوصاً  و  داشتند  ديگری  رأی 
و  نکرده  شرکت  بدر  جنگ  در  که  کسانی 
حماسه آفرينان جنگ و شهادت بودند چنين 
تن  به  تن  و  شهر  از  خارج  که  دادند  نظر 
با وجود  پيامبر اسلام  با قريش بجنگند که 
ديدن رؤيای صادقانه در مورد آينده ی اين 
به  جنگ،  نتيجه ی  به  بودن  واقف  و  نبرد 
رأی اکثريت تن داده و لباس جنگ پوشيد 
و با آن ها برای نبرد حرکت کرد که نتيجه ی 
جنگ به شکست مسلمانان انجاميد و ياران 
پيامبر بهای گزافی به خاطر آن پرداختند و 
منافقين  توسط  زيادی  شبهات  و  شايعات 
اگر  که می گفتند:  يافت  فرصت طلب رواج 
به حرف ما گوش می کردند و نزد ما بودند 
و از ما اطاعت می کردند، کشته نمی شدند. 
امر  با  مخالفت  عمل  اين  با  آن ها  واقع  در 
به  متعال  خداوند  فرمان  که  داشتند،  شورا 
»شورا«  اهميت  خصوص  در   رسولش

نازل شد. 
وَشَاوِرْهُمْ فيِ  لهَُمْ  وَاسْتغَْفرِْ  عَنهُْمْ  )...فَاعْفُ 

الْأَمْرِ...(]آل عمران:1٥9[
به نظر می رسد که مسأله ی شورا بسيار حايز 
پيامبر گرامی  اينکه  با وجود  اهميت است، 
اسلام به وقوع خلل در وحدت صفوف 
مسلمانان و انقسام آن ها به دو گروه مجزّا در 
مکان نبرد واقف بود، حق داشت آن تصميم 
شورايی را لغو کند و جلوی خسارت ها را 
بگيرد، ولی آن را امضا کرد و با وجود اينکه 
می دانست اين امر دردها، رنج ها، زيان ها و 
قربانی هايی را به دنبال خواهد داشت، ولی 
اعتراف به اصل »شورا« و تعليم جماعت و 
تربيت امت اسلامی، نزد او بالاتر و بزرگ تر 
بود و حق  از خسارت های موقت و گذرا 
بود که اصل شورا   پيامبر طبيعی رهبری 
را بعد از حادثه ی جنگ احد، که به انقسام 
شرايط  سخت ترين  در  مسلمانان  صفوف 
بود،  آورده  ببار  را  تلخی  نتايج  و  انجاميده 
نقض کند. ولی او امتی را بوجود می آورد و 
آن را برای رهبری بشريت تربيت می کرد و 
مهيا می ساخت و خداوند منان تعليم می داد 
و  امت ها  تربيت  برای  وسيله  بهترين  که 

و  محکم  رهبری  آن ها جهت  نمودن  آماده 
استوار، تربيت يافتن با اجرای اصل »شورا« 

و تمرين تحمل نتيجه ی آن است.
دهد،  رخ  خطايی  مسير  اين  در  چناچه 
بداند که چگونه خطايش را تصحيح کند و 
چگونه تبعات و نتايج رأی خود را تحمل 
نمايد و با آن چگونه رفتار کند؛ زيرا انسان 
راه صحيح و درست را زمانی فرا می گيرد 

که با خطا و اشتباه روبرو شده باشد.]3[ 
)فَبمَِا رَحْمَةٍ مِّنَ الّله لنِتَ لهَُمْ وَلوَْ کنتَ فَظّاً 
واْ منِْ حَوْلكِ فَاعْفُ عَنهُْمْ  غَليِظَ القَْلْبِ لَانفَضُّ
وَاسْتغَْفرِْ لهَُمْ وَشَاوِرْهُمْ فیِ الَأمْرِ فَإذَِا عَزَمْتَ 
المُْتوََکليِنَ( يحِبُّ  الّله  إنَِّ  الّله  عَلَی  فَتوََکلْ 

]آل عمران:1٥9[ 
آنان  با  تو  که  است  الهی  رحمت  پرتو  از 
)که سر از خطّ فرمان کشيده بودند( نرمش 
سنگ دل  و  درشت خوی  اگر  و  نمودی 
بودی از پيرامون تو پراکنده می شدند. پس 
از آنان درگذر و برايشان طلب آمرزش نما 
کن  رايزنی  و  آنان مشورت  با  کارها  در  و 
تبادل  و  مشورت  از  )پس  که  هنگامی  و 
آرا( تصميم به انجام کاری گرفتی )قاطعانه 
دست به کار شو و( بر خدا توکل کن ؛ چرا 

که خدا توکل کنندگان را دوست می دارد.
سخن خداوند متعال )وشاورهم( به صيغه ی 
امر بيان شده است و اين مورد اشاره دارد 
وجوبی  امر  يك  »شورا«  اصل  اينکه  به 
است و بايد اجرا شود و يك امر اختياری 
آن  از  بشود  که  نيست  مباح  و  مستحبی  و 

صرف نظر کرد.
ولی در آيه، اين کيفيت مشورت مسلمانان 
تعيين نشده، بلکه آن در اختيار اهل علم و 
مناسب  شيوه ی  به  تا  است  نهاده شده  قلم 

خود اجرا شود.
و کلمه ی )فی الأمر( محدود به يك موضوع 
امور  همه ی  شامل  بلکه  نيست،  خاص 
مسلمانان اعم از مسايل سياسی، اقتصادی، 
و  جهادی  هنری،  فرهنگی،  اجتماعی، 

حقوقی و... می باشد.
و ضمناً ايزد متعال به ما جرأت و شهامت 
شور  از  حاصله  تصميمات  که  می دهد 
و  ظهور  منصه ی  به  را  مشورت مان  و 
شريفه  آيه ی  ادامه ی  در  لذا  برسانيم  عمل 
عَلَی  فَتوََکلْ  عَزَمْتَ  )...فَإذَِا  می فرمايد: 

اللَّـهِ...( 
کاری  انجام  به  تصميم  قاطعانه  که  وقتی 

گرفتی به خدا توکل کن.
امر  در  که  می شود  استنباط  فوق  آيه ی  از 

»شورا« دو مرحله بايد طی شود.
و  آرا  شنيدن  يعنی  »شورا«  مرحله ی   -1
و  مخالف،  و  موافق  تفکرات  و  نظريات 

شـــــــورا و اهمیت آن



20

13
92

د 
دا

مر
 و 

یر
، ت

اد
رد

 خ
ت،

ش
به

دی
ار

  1
0/

ره 
شما

21

13
92

د 
دا

مر
 و 

یر
، ت

اد
رد

 خ
ت،

ش
به

دی
ار

  1
0/

ره 
شما

ت
عو

و د
ن 

دی

ت
عو

و د
ن 

دی

و  موافق  رأی  يك  به  رسيدن  برای  تلاش 
ترجيح رأی اصلح بر رأی ديگر است. 

انتخاب  يعنی  »عزم«  دوم  مرحله ی   -2
رأی و اتخاذ تصميم از ميان آرا و نظريات 
راسخ  عزمی  با  بايد  که  است،  شده  شنيده 
آن  به  چنانچه  درآيد،  عمل  مرحله ی  به 
باقی مانده؛ بسان  امری شناور  عمل نشود، 
تصميمی ضعيف و بی ثبات و بی پايه تلقی 
خواهد شد و اين چيزی است که اسلام آن 

را برنمی تابد و پذيرای آن نيست.
اشاره  نرمی  و  لينت  صفت  به  آيه  اين  در 
شده است که عاملين امر شورا، با شهروندان 
خود با مهر و محبت و نرمش تعامل نمايند 
تا با برخورداری از خصلت گذشت و نرمی 
با مردم، نزد آن ها محبوبيت يافته و فاصله ها 
کمتر شود و هر چه بهتر و بيشتر به مطالبات 
آن ها توجه نموده و در جهت رفع معضلات 
آيند؛  فايق  خود  توان  حد  در  مشکلات  و 
اندازه ی  به  از هر کس  متعال  زيرا خداوند 
ِّفُ اللَّـهُ نفَْسًا  توانش کار می خواهد. )لَا يکُل

إلَِاّ وُسْعَهَا...(]البقرة:2٨6[
شورا عبادت است، وقتی که فرد به اجرای 
امر »شورا« می پردازد، در واقع او به عبادت 
مسلمانان  و  است  پرداخته  سبحان  خدای 
گام  شورا  مهم  امر  به  عمل  مسير  در  نيز 
وظيفه ای  ايفای  به  واقع  در  برمی دارند، 
پرداخته اند که همان عبادت خدا است. در 
او  به  نزديك تر شده و  به خدا  اين حالت، 
وصل می شوند تا به محبت و خشنودی او 

نايل آيند. 
)...إنَِّ اللَّـهَ يحُِبُّ المُْتوََکليِنَ(]آل عمران:1٥9[ 

خداوند توکل کنندگان را دوست دارد.
مشورت با اهل علم و تخصص:

خطير  امر  در  مشارکت  قصد  که  کسانی 
»شورا« را دارند بايد دارای علم و تخصص 
سياسی،  مختلف  امور  بر  يعنی  باشند. 
حدّ  در  و...  اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعی، 
مسايل  تحليل  قدرت  باشند،  واقف  توان 
با  مختلف و توانمندی کافی در رويارويی 
مصايب و مشکلات جامعه را داشته، دارای 

تحمل بوده، منتقد و انتقادپذير باشند.
گرامی  رسول  درخشان  کارنامه ی  به  وقتی 
اسلام نظر می افکنيم درمی آبيم که پيامبر 
اکرم با »السعود« مشورت کردند و آن ها 
غطفان  مصالحه ی  امر  در  انصار  بزرگان  از 
بودند؛ زيرا انصار خودشان صاحبان درختان 
به  صلح  موضوع  و  هستند  مدينه  در  نخل 
خاطر زمين آن ها و ميوه هايشان بوده است 
و در اين مورد با مهاجرين مشورت نکرد؛ 

زيرا آن ها صاحبان خرما و زمين نبودند.
ادامه ی  درباره ی   اسلام پيامبر  بدر  در  و 

نبرد با انصار مشورت نمود، سعد بن عباده 
سخن  آن ها  زبان  به  درحالی که  شد  بلند 
الله،  رسول  يا  تريدُ  »إياّنا  فرمود:  می گفت، 
والذی نفسی بيده لو أمرتنَا أن نخيضها البحر 
لأخضناها ولو أمرتنَا أن نضربَ أکباد الإبل 

إلی برک الغماد لفعلناها«
هستيم،  ما  منظورت  اگر  خدا  رسول  ای 
سوگند به کسی که جانم در دست اوست 
دريا  به  را  خود  که  دهی  فرمان  ما  به  اگر 
چنانچه  و  زد  خواهيم  دريا  به  قطعاً  بزنيم 
دستور دهی سوار شتران شده و به پهلوی 
شتر پيوسته ضربه بزنيم و به طرف منطقه ی 
چنين  حتماً  کنيم  حرکت  الغماد  برک 

خواهيم کرد.
و اين مشورت در موضوع جنگ بدر بود، 
قول  به  فقط   اکرم پيامبر  که  حالی  در 
مورد  اين  در  زيرا  نکرد؛  اکتفا   ابوبکر
اهل انصار تخصص و آگاهی کافی داشتند، 
نمودند  بيعت   خدا رسول  با  که  کسانی 
که در داخل مدينه با او باشند و به ياری او 

بشتابند نه خارج مدينه.
و در اين نبرد پيامبر اسلام اهميت دادن به 
تخصص انصار و اکتفا نمودن به مشورت با 
آن ها را درس عبرتی برای نسل های آينده و 

امت اسلام به ارمغان گذاشت.
با  بدر  جنگ  اسيران  درباره ی  همچنين  و 
ابوبکر و عمر مشورت نمودند؛ زيرا آن 
دو از مهاجرين بودند و نسبت خويشاوندی 
با اسيران داشته و نسبت به مسايل قوم خود 
آشناتر بوده و به منافع و مصالح آن ها آگاهی 

بيشتری داشتند.
می آيد  بدست  مشورت ها  اين  برآيند  از 
امانت داری  و  تقوا  و  تخصص  و  علم  که 
منتخبين  بارز  ويژگی های  از  توانمندی  و 
شورا می باشد؛ زيرا همه ی کسانی که مورد 
مشورت پيامبر گرامی اسلام بودند از اين 
ويژگی ها و صفات ممتاز برخوردار بودند. 

نيْا  الدُّ الحَْياةِ  فَمَتاَعُ  شَی  مِّن  أوُتيِتمُ  )فَمَا 
وَعَلَی  آمَنوُا  للَِّذِينَ  وَأبَقَْی  خَيرٌ  الَلهّ  عِندَ  وَمَا 
الْإثِمِْ  کباَئرَِ  يجْتنَبِوُنَ  وَالذَِّينَ  يتوََکلُونَ.   رَبهِّمِْ 
يغْفرُِونَ  هُمْ  غَضِبوُا  مَا  وَإذَِا  وَالفَْوَاحِشَ 
لَاةَ  الصَّ وَأقََامُوا  لرَِبهِّمِْ  اسْتجََابوُا  وَالذَِّينَ    . 
ا رَزَقْناَهُمْ ينفقُِونَ.( وَأمَْرُهُمْ شُورَی بيَنهَُمْ وَممَِّ

]شورا:36-3٨[
آنچه به شما داده شده است، متاع )زودگذر 
آنچه  ولی  است.  دنيا  زندگی  فناپذير(  و 
و  بهتر  است  نزد خدا  که(  پاداش هايی  )از 
پايدارتر برای کسانی است که ايمان آورده 
باشند و بر پروردگارشان توکل کرده باشند 
اعمال  از گناهان بزرگ، و  و کسانی اند که 
بسيار زشت و ناپسند می پرهيزند و هنگامی 
که خشمناک می گردند )نفس خود را مهار 

می کنند و به خشم آورندگان را( می بخشند 
را  پروردگارشان  دعوت  که  کسانی اند  و 
بايد  که  چنان  را  نماز  و  می گويند  پاسخ 
می خوانند و کارشان به شيوه ی رايزنی و بر 
پايه مشورت با يکديگر است و از چيزهايی 
که بديشان داده ايم )در کارهای خير( صرف 

می کنند.  
و  آن  زينت های  و  دنيا  شأن  آيات  اين  در 
تمام نعمت هايی که در آن است تحقير شده 
است، تا افراد هر چه به دست آورده اند و 
به دست خواهند آورد به آن مغرور نشوند 
و افتخار نکنند؛ زيرا آن »متاع دنيا« کالايی 
فناپذير و زودگذر است و شايسته ی تفاخر 
و افتخار نيست و دليل تحقير آن اين است 
که ميل و علاقه ی هر فرد به امر »شورا« به 
سبب رياست طلبی و جاه طلبی نباشد و هر 
ناچيز و حقير جلوه گر  او  نظر  در  دنيا  چه 

شود، به آن آلوده نخواهد شد.
لذا فرد مؤمن به حقارت مال دنيا واقف شود 
و چيزی را که بهتر و پايدارتر است ترجيح 
دهد و آن پاداش آخرت است و اين ويژگی 
اهل علم و حلم و  شامل کسانی است که 
ايمان  رسولش  و  خدا  به  و  بوده  امانت دار 
داشته باشد و خصلتشان عفو و گذشت بر 
مردم باشد نه عادت انتقام جويی از مردم و 
در برابر سخنان آزاردهنده ی مردم صبور و 

بردبار باشد. 
مصداق آيه ی43 سوره ی شورا )وَلمََن صَبرََ 

وَغَفَرَ إنَِّ ذَٰلكِ لمَِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ(
کسی که شکيبايی کند و )با وجود قدرت و 
توانمندی، از ستمگر( گذشت کند )اين کار 
او( از زمره ی کارهايی است که بايد بر آن 

عزم را جزم کرد و ماندگار شد. 
در اين آيات دوازده صفت اساسی مسلمانان 
بيان شده است که عبارتند از: ايمان، توکل، 
دوری از گناهان و کارهای ناپسند، گذشت 
هنگام خشم، لبيك گفتن به امر خدا، برپايی 
پيروزی  خدا،  راه  در  انفاق  شورا،  نماز، 
صبر.  و  اصلاح  گذشت،  و  عفو  ظالم،  بر 
فرد  وجود  در  صفات  اين  بودن  جمع  که 
منتخب، تعهد و صداقت و امانت داری وی 
را تقويت نموده، در تبديل گفتار به کردار 

به او کمك می کند.
لفظ »شورا« ميان دو صفت »نماز و انفاق« 
محسوب  عبادت  دو  هر  که  رفته  کار  به 

می شوند. 
ا  لَاةَ وَأمَْرُهُمْ شُورَیٰ بيَنْهَُمْ وَممَِّ )...وَأقََامُوا الصَّ

رَزَقْناَهُمْ ينُفقُِونَ(]شورا:3٨[
1- أمر »شورا« در همه ی امور مسلمانان و 
زمينه های مختلف حياتشان فراگير و شامل 

است و يکی از عبادات محسوب می شود.

نماز  با  مسلمان  فرد  که  همان طوری 
طريق  از  می کند،  عبادت  را  پروردگارش 
نظر  و  رأی  به  گذاشتن  احترام  و  مشورت 
يکديگر نيز به عبادت می پردازد و زمانی که 
مسلمانان در اموراتشان به مسأله ی »شورا« 
به فراموشی بسپارند،  توجه نکنند و آن را 
گويی يکی از عبادت ها را ترک کرده اند و با 
ترک آن از ارتباط با خدا دور می شوند و به 
سبب آن در برنامه ی زندگی شان دچار کمی 

و کاستی می گردند.
2- از معانی نماز و ارکان آن ميان مسلمانان 
همه  که  هنگامی  می شود،  ايجاد  مساوات 
يکسان  طور  به  می ايستند،  نماز  صف  به 
قرار  صف  يك  در  هم  کنار  مساوی  و 
می گيرند، فقير و غنی، ضعيف و قوی، باهم 
فرقی ندارند و لاجرم در امر »شورا« نيز بايد 
هر  اينکه  معنی  به  باشد،  برقرار  مساوات 
امور مسلمانان رأی  مسلمانی حق دارد در 
و نظر دهد و نبايد از اين حق طبيعی خود 
محروم باشد و ديگران نيز نظر او را بشنوند 
به آن احترام بگذارند. در اين خصوص  و 
مظهر  »نماز  می گويد:   قطب سيد  شهيد 
مساوات ميان بندگان در صف واحد است، 
در رکوع و سجود، هيچ سری بر سری ديگر 
ديگر  پايی  بر  پايی  و  نمی گيرد  قرار  بالاتر 
جلو نمی افتد... شايد از اين جهت است که 
پس از اقامه ی نماز، صفت شورا را آورده، 
پيش از اينکه انفاق )زکات( را ذکر کند.«]3[ 
بنابراين اصل »شورا« در اين آيات به عنوان 
ايمان  صفات  و  ويژگی  مهم ترين  از  يکی 
تبادل  و  مشورت  و   رسولش و  خدا  به 
نظر در شؤون خاص و عام به طور يکسان 
مطرح شده و در شريعت اسلامی از اهميت 

بسيار بالايی برخوردار است.
يکديگر  با  ما  مسلمان  برادران  پس 
إخِْوَةٌ...( المُْؤْمنِوُنَ  برادريم)إنِمََّا 

]حجرات:10[.
اگر مؤمنان بخواهند برادری خود را اثبات 
برادرش  برای  مؤمن  فرد  هر  بايد  کنند 
خودش  برای  که  را  آنچه  بدارد  دوست 
 اسلام گرامی  رسول  می دارد،  دوست 
يؤْمنُِ  »لَا  می فرمايد:  خود  گهربار  کلام   در 
أحََدُکمْ، حَتیَّ يحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يحِبُّ لنِفَْسِهِ«.

 ]4[
در  که  است  شفاف  و  واضح  ضمن  در 
نه  است  »تقوا«  اصلی  ملاک  افراد  انتخاب 

قبايل و طوايف. مصداق آيه ی: 
وَأنُثیَ  ذَکرٍ  مِّن  خَلَقْناَکم  إنِاَّ  الناَّسُ  أيَهَا  ) يا 
إنَِّ  لتِعََارَفُوا  وَقَباَئلَِ  شُعُوباً  وَجَعَلْناَکمْ 
خَبيِرٌ( عَليِمٌ  الَلهّ  إنَِّ  أتَقَْاکمْ  الَلهّ  عِندَ  أکَرَمَکمْ 

]حجرات:13[
زنی  و  مرد  از  را  شما  ما  مردمان!  ای 

آفريده ايم و شما را تيره تيره و قبيله قبيله 
بی گمان  بشناسيد.  را  همديگر  تا  نموده ايم 
گرامی ترين شما در نزد خدا متقی ترين شما 

است. خداوند مسلّماً آگاه و باخبر است.  
و در حکم و داوری ميان مردم بايد عدالت 

محور اصلی قرار گيرد. 
واْ الَأمَاناَتِ إلِیَ أهَْلهَِا  )إنَِّ الّله يأْمُرُکمْ أنَ تؤُدُّ
وَإذَِا حَکمْتمُ بيَنَ الناَّسِ أنَ تحَْکمُواْ باِلعَْدْلِ(

]نسا:٥٨[ 
دستور  )مؤمنان(  شما  به  خداوند  بی گمان 
امانت  صاحبان  به  را  امانت ها  که  می دهد 
به  مردم  ميان  در  که  هنگامی  و  برسانيد 

داوری نشستيد، دادگرانه داوری کنيد.
وحدت و انسجام و عدم تفرقه شعار واقعی 
و عملی انسان ها در امور زندگيشان باشد. 
قرآن  در  متعال  خدای  که  همان طوری 

می فرمايد: 
قُواْ  تفََرَّ وَلَا  جَمِيعاً  الّله  بحَِبلِْ  )وَاعْتصَِمُواْ 
أعَْدَا  کنتمُْ  إذِْ  عَلَيکمْ  الّله  نعِْمَتَ  وَاذْکرُواْ 
إخِْوَاناً  بنِعِْمَتهِِ  فَأَصْبحَْتمُ  قُلُوبکِمْ  بيَنَ  فَأَلفََّ 
وَکنتمُْ عَلَیَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ الناَّرِ فَأَنقَذَکم مِّنهَْا(

]آل عمران:103[ 
و  زنيد  چنگ  خدا  ريسمان  به  همگی  و 
خود  بر  را  خدا  نعمت  و  نشويد  پراکنده 
همديگر(  )برای  که  بدان گاه  آوريد،  ياد  به 
دشمنانی بوديد و خدا ميان دل هايتان )انس 
و الفت برقرار و آن ها را به هم( پيوند داد، 
پس )در پرتو نعمت او برای هم( برادرانی 
و  بت پرستی  با  شما  )همچنين  و  شديد 
شرکی که داشتيد( بر لبه ی گودالی از آتش 
)دوزخ( بوديد، ولی شما را از آن رهانيد )و 

به ساحل ايمان رسانيد(.
عدم  و  ميانه روی  و  اعتدال  نهايت  در  و 
لوحه ی  سر  سخت گيری  و  خشونت 
شريعت  چارچوب  در  تا  باشد  رفتارمان 
اسلامی اهل تسامح باشيم؛ زيرا رفع حرج و 
گرايش به آسانی از اصول مسلم دين اسلام 
کريم  قرآن  آيات  جای  جای  در  که  است 

متجلی است. 
حَرَجٍ( منِْ  ينِ  الدِّ فیِ  عَلَيکمْ  جَعَلَ  )وَمَا 

]حج:7٨[ 
بر  را  سنگين  و  دشوار  کارهای  دين  در  و 

دوش شما نگذاشته است.
العُْسْرَ( بکِمُ  يرِيدُ  وَلَا  اليْسْرَ  بکِمُ  الّله  )يرِيدُ 

]بقرة:1٨٥[ 
را  آسانی  و  آسايش  شما  برای  خداوند 
می خواهد و خواهان سختی و زحمت شما 

نيست. 
ِّفُ الّله نفَْساً إلَِاّ وُسْعَهَا...(]بقرة:2٨6[  )لَا يکل
خداوند به هيچ کس جز به اندازه تواناييش 

تکليف نمی کند.
رشته ی  در  دکترا  دوره ی  دانشجوی   *  
گنبد  شهرستان  از  الإسلامية«  »الدراسات 

کاووس
------

مراجع:
مصطفی  دکتر  نور  تفسير  از  قرآن  آيات  ترجمه ی  در   -

خرمدل استفاده شد.
عبدالله  أبو  إسماعيل  بن  محمد  البخاری،  صحيح   -)1
الناصر،  ناصر  بن  زهير  المحقق: محمد  الجعفی،  البخاری 

دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ، ج9، ص112
2(- ابن قدامة، المغنی، ج10، ص139 

3(- سيد قطب، فی ظلال القرآن، ج٥، ص316٥ 
4(- صحيح البخاری، پيشين، ح:13، ج1، ص12

مؤلف: صالح احمد الشامی
مترجم: وفا حسن پور

بینش ایمانی
فرا رسيد،   ابوبکر وقتی هنگام وفات 
خود  بالين  به  را   خطاب بن  عمر 
پارسايی  عمر،  ای  گفت:  او  به  و  خواند 
پيشه کن و به ياد داشته باش که خداوند 
در روز، عملی را از تو می خواهد که آن 
عمل را در شب نمی پذيرد و در شب هم 
آن عمل  را می خواهد که  عمل ويژه ای 
را در روز قبول نمی کند و ديگر اينکه تا 
زمانی که فرائض و واجبات انجام نگيرند، 
پذيرش  مورد  نفلی  و  مستحبی  اعمال 

خداوند واقع نمی شود.

هر  پايان  در   صديق ابوبکر  دعای 
بهترين زمان  بود: خداوندا!  اين  خطبه ای 
عمر مرا، زمان پايانی آن قرار ده و بهترين 
عمل مرا، خاتمه ی آن، و بهترين روز مرا 

روزی که به ملاقات تو می آيم.

شب  وارد  هرگاه   :عمر بن  عبدالله 
وارد  گاه  هر  و  مباش  منتظر صبح  شدی 
منشين.  انتظار  به  را  بامدادان شدی شب 
برای  توشه ای  ره  سلامتی ات  دوران  از 
زمان بيماری برگير و از دوران زندگی ات 

ذخيره ای برای مرگت  فراهم کن.
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حسام العیسوي إبراهیم
ترجمه: عبدالله  سعیدی

انجام  کاخ ها،  بنای  و  ساخت  بی ترديد 
پروژه  های عظيم، استخراج معادن و تصفيه ی 
سنگ های معدنی، با خاک يکسان کردن کوه ها، 
پل زدن بر روی اقيانوس ها و حفر آبراهه ها 
تماماً در مقابل ايجاد تغيير و اصلاح سلوک 
و رفتار انسان ها سهل و آسانند، تغيير سلوک 
مقابل  در  برابر  چند  تلاشی  نيازمند  انسانی 
کارهايی است که ذکر کرديم و اين به خاطر آن 
است که خداوند توانی بسيار به انسان ها داده 
که علی رغم جثه ی کوچك، از کوه ها و دريا ها 

و ساير کائنات نيرومندتر است.
از  مجموعه ای  با  خدا  سوی  به  دعوت 
که  رفتارهاست  و  اخلاق  قوانين،  معارف، 
دعوتگر به واسطه ی آن در مدعو خود ايجاد 
تغيير می نمايد و فقط سخنی نيست که گفته 
شود، بلکه دانه ای است که در زمين کشت 
می شود، اگر باغبان آن را ر ها کند و مراقبت 
ننمايد از بين رفته و آفات بر او غلبه می کند. 
اما اگر از او مسؤولانه نگهداری و مراقبت 
ديگر  و  باغبان  و  می نشيند  ثمر  به  کند، 

مردمان را منفعت می بخشد.
می شوند،  نوميدی  دچار  دعوتگران  برخی 
چون پی در پی اندرز می دهند، تفکر می کنند 
و  می پردازند  دعوت  به  تازه  ابتکاری  با  و 
را  انتظار  مورد  نتيجه  آن  پی  در  وقتی 
نمی گيرند، نوميدی از مدعوين آن ها را فرا 
که  است  آن  به سبب  نوميدی  اين  می گيرد. 
مراقبتش  و  مدعو  تربيت  برابر  در  دعوتگر 
کوتاهی کرده و يا فقط موعظه نموده و ديگر 
در  اينکه  يا  و  نکرده  احساس  مسؤوليتی 

چيدن ثمر شتاب نموده است.
در خلال آيات قرآن برای ما تاريخ عظيمی 
از دعوتگران و مصلحان و پيامبران، کسانی 
که خداوند آنان را برای تبليغ دعوتش و نشر 
رسالتش برگزيد، آشکار می شود که آنان بر 
جفای قومشان صبر نمودند و مأيوس نشدند 
تا اينکه برايشان پيروزی بر دل ها و هدايتشان 
چندان  برخی  و  شد  نوشته  خدا  سوی  به 
جفا ديدند که نزديك بود يأس آن ها را فرا 

گيرد: بز ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ۇٴ  ۋ   ۋ...ئا  بر]يوسف[

که  می بينيم  را  نوح-عليه السلام-  حضرت 

تمام توانش را بکار می گيرد تا قومش را به 
سوی خدا ارشاد نمايد: بز ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ  ۆ  ...  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  
بر]نوح[  ئى   ئى     ئى   ئې    ئې   ئې   ئۈ   
و در همين وضعيت نهصد و پنجاه سال با 

صبر و تحمل بسر برد: بز ... ئە  ئو   ئو  
بر]العنکبوت[ ...ئې  ئۆ  ئۆ   ئۇ         ئۇ   

حضرت ابراهيم-عليه السلام- را می بينيم که 
برای تبليغ و دعوت الی الله از معرکه ای به 
معرکه ی ديگر می رود و در اوضاع و احوال 

مختلف به دعوت می پردازد: بز ٱ  ٻ  ٻ  
ڀ         پڀ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
بر]الأنعام[؛  ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  

ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭڭ   ڭ   بز 
ۈ ...ئۇ  بر]الأنعام[؛ بز ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڦ   بز  بر]البقرة[؛  ڱ     ... ڄ   ڄ   ڄ    ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  بر]مريم[
دعوت  در  که  می يابيم  را   پيامبران خاتم 
به سوی خدا نه خسته می شود و نه تعجيل 
می نمايد و مشفقانه بر آن پايداری می ورزد: 

ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   بز 
بر]الکهف[؛  ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ     پ   پ   بز 
بر]الشعراء[.

صالحان  و  رسولان  و  انبيا  شيوه ی  اين  و 
در دعوت  که  بوده  متمادی  قرون  در طول 
در  يأس  و  بودند  قومشان صبور  و اصلاح 

قاموسشان جايی نداشته است.
و از حضرت عايشه نقل شده که از 
پيامبر پرسيدم آيا روزی سخت تر از جنگ 
احد برايت پيش آمده؟ فرمود: بله روزی که 
عبدکلال  بن  عبدياليل  ابن  برای  را  دعوتم 
ارايه کردم ولی پاسخی را که انتظار داشتم 
نگرفتم با ناراحتی و اندوه او را ترک کردم 
افتادم وقتی به خود آمدم که به قرن  و راه 
ابری  را نگريستم  بالا  بودم.  الثعالب رسيده 
بود و جبريل- افکنده  بر من سايه  بود که 
کرد  صدا  مرا  بود.  ميانش  در  عليه السلام- 
قومت  با  تو  گفتگوی  پروردگار  گفت  و 
کوه ها  فرشته ی  و  شنيد  را  آن ها  پاسخ  و 

امر  او  بر  می خواهی  بدانچه  تا  فرستاده  را 
نمايی. فرشته ی کوه ها نيز بر من سلام کرد و 
گفت:  ای محمد پروردگارت سخنانتان را 
شنيد و مرا فرستاد تا هرچه می خواهی به من 
دستور دهی اگر بخواهی دو کوه را بر آن ها 
بهم آورم؟ پس پيامبر می فرمايد: »خير، من 
اميدوارم که خداوند از نسل ايشان بندگانی 

صالح و موحد پديد آورد«.]متفق عليه[
برابر  اين شيوه ی صبر در  بر  نيز   صحابه
بن  مصعب  می کردند.  رفتار  دعوت شدگان 
نشسته  زراره  بن  اسعد  با  روزی   عمير
اسلام  سوی  به  را  مردم  از  گروهی  و  بود 
دعوت می نمود که به طور ناگهانی اسيد بن 
او  عبدالأشهل سر رسيد  بنی  بزرگ  حضير 
از شنيدن خبر مردی که از مکه آمده بود و 
با دين جديد در ميان قومش تفرقه افکنده 
بود، بسيار خشمگين بود. در حالی که أسيد 
او  به  زيبا  لبخندی  با  مصعب  بود  عصبانی 
سخنانم  به  کمی  تا  نمی نشينی  آيا  گفت: 
گوش دهی؟ اگر پسنديدی آن را قبول کنی 
و اگر از آن بدت آمد ما از سخنی که ناپسند 
می گويد  أسيد  می کشيم؟  دست  داری، 
زده  تکيه  بر سلاحش  و  است  منصفانه  که 
قرآن  از  بيشتر  مصعب  هرچه  و  نشست  و 
او  چهره ی  می گفت،  اسلام  از  و  می خواند 
نيافته  پايان  سخنش  مصعب  می شد.  بازتر 
خبر  آورد.  زبان  بر  شهادتين  أسيد  که  بود 
چون برق در مدينه پيچيد و سعد بن معاذ 
و سعد بن عبادة و در پی آنان تنی چند از 
بزرگان اوس و خزرج آمدند و مدينه از فرط 
در موسم حج  تکبير می لرزيد و  فرياد های 
سال بعد 70نفر مسلمان که ميان شان دو نفر 
زن وجود داشت، از يثرب آمده و در عقبه 
با پيامبر بيعت نمودند که مقدمه ای برای 
هجرت پيامبر به مدينه بود. بدين گونه بود 
که مصعب درحالی که بر دل های مردم غالب 
شده بود و آنحضرت به حق او را مصعب 

الخير ناميدند، نزد پيامبر بازگشت.
همين  بر  دعوتگرانی  نيز  عصری  هر  در 
روش پيامبر و اصحابش قدم به ميدان 

.می نهادند مانند حسن البناء

دعوت به سوی الله 
وظیفه ای نیازمند صبر

او به سه هزار روستا از مجموع چهار هزار 
روستای مصر برای دعوت سفر کرده بود و 
در يك روز از استانی به استان ديگر می رفت 
و حتی گاهی نماز ظهر را در دفتری در يك 
در  ديگری  دفتر  در  را  نماز عصر  و  استان 
يك استان ديگر می خواند و چشمانش به جز 
در  اندکی  دقايق  يا  و  محدود  ساعت  چند 
وسيله ی نقليه رنگ خواب به خود نمی ديدند 
پروردگارش  حق  روز،  مشغله ی  تمام  با  و 
را به جا می آورد و در شب به عبادت خدا 
می پرداخت، گويا اين ارتباط شبانه با خدا به 

او برای تکميل مسيرش انرژی می داد.
از  يکی  به  اخوان  رهبران  از  يکی  روزی 
به  نگاهش  و  رفت  مصر  صعيد  استان های 
به  مردم  آن  بالای  از  که  افتاد  بلند  کوهی 
اندازه ی مورچه ظاهر می شدند به همراهش 
گفت: استاد، اين کوه را می شناسی؟ روزی 
به همراه امام بناء از آن بالا رفتيم تا با مردم 
منزويی که بر بالای کوه زندگی می کردند، 
از  با مهر و دلسوزی  بنا  امام  ديدار کنيم و 

اسلام با آنان سخن گفت.
برادر دعوتگرم، تا صلاحيت دعوت به سوی 
نمی توانيم  نکنيم،  ايجاد  خود  در  را  خير 
از  دانستيم که  بر دوش گيريم و  را  آن  بار 
مهم ترين صلاحيت های دعوتگر شکيبايی و 
اينکه  و  است  دعوت شونده  برای  دلسوزی 
برای هدايت و دعوت او و معرفی پروردگار 
تحمل  صبورانه  را  سختی ها  بايستی  او  به 

کنيم.
بی گمان صفت يأس و نااميدی در قاموس 
آن ها  ندارد.  جايی  الله  سوی  به  دعوتگران 
تلاش می کنند و جان و مال و وقت خود را 
صرف می کنند و يقين دارند که خداوند با 
آن هاست و اعمالشان بر باد نمی رود. برای 
همين آن ها در دعوت ديگران از هيچ تلاشی 
برای  وسيله ای  هيچ  از  و  نيستند  فروگذار 
جذب دل های مردم چشم پوشی نمی کنند و 
می دانند که سبب هدايت فردی شدن از تمام 
دارايی های دنيا ارزشمندتر است و بلکه از 
هرچه که خورشيد بر آن تابيده و از زيباترين 

نعمت های دنيوی والاتر است.
پروردگار ما و شما را از دعوتگران به سوی 
او و راهنمايان خلقش به دين و دعوت او 

بگرداند. آمين

شیخ سعید حوی
ترجمه:  عبدالله  بلوچ

مهم  وسايل  از  خدا  راه  در  انفاق  و  زکات 
تزکيه ی نفس هستند. نفس انسان به بخل و 
خساست گرايش دارد، اين آفتی است که بايد 

نفس را از آن تطهير نمود. 
بز ...  ٿ   ٿ  ٹٹ ...ڦ  بر]النســاء[ 
بخشــش و انفــاق مــال در راه خــدا بهتريــن 
ــا آن بخــل  وســيله ای اســت کــه می تــوان ب

را معالجــه نمــود. 
ٺ    ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    بز 

ٺ  بر]الليــل[  
انفاق  و  زکات  درباره ی  نکاتی  به  اکنون 

می پردازيم: 
ادای  در  است،  آخرت  طلب  در  که  کسی 
زکات و انفاق بايستی چند مسأله را در نظر 

گيرد که عبارتند از: 
مسأله ی اول: درک وجوب زکات و معنای آن؛ 
بايستی درک کرد که چرا زکات با وجود اينکه 
مسأله ای مالی است و نه بدنی، اما جزء ارکان 

و مبانی اسلام است. 
اولاً: ادای شهادتين به معنی پذيرش توحيد و 
التزام به آن است؛ و شرط تکميل توحيد آن 
است که موحد غير از محبوب احد و واحد 
هيچ محبتی به غير نداشته باشد؛ و در محبت، 
شريك قائل نشود. ميزان محبت با جدايی از 
محبوب سنجيده می شود، از آنجا که اموال در 

نزد انسان محبوب هستند، لذا در برابر محبت 
خدا بايستی بتوان از آن دل کند تا شرط توحيد 

را کامل نمود. لذا خداوند می فرمايد: 
بز ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ۇٴ   ۋ  ۋ    ۅۅ... ئح   بر]التوبــة[ 
ــد  ــاز دارن ــه ني ــی آنچ ــاره برخ ــن ب در اي
ــاق  ــه را انف ــد و بقي ــان برمی دارن از اموالش
می کننــد و چيــزی ذخيــره نمی کننــد؛ ماننــد 
ابوبکــر کــه در هنــگام هجــرت و در غزوه ی 
تبــوک هــر چــه داشــت انفــاق نمــود. برخی 
نيــز اموالشــان را نگــه می دارنــد تــا در زمــان 
ــر  ــه اج ــوص ک ــی مخص ــت و اوقات حاج
ــاق  ــا را انف ــرد، آن ه ــق می گي ــتری تعل بيش
کننــد و برخــی فقــط آنچــه را کــه واجــب 

ــه بيشــتر.  ــد و ن ــاق می کنن شــده انف
ثانيا: اينکه بخل از صفات مهلك است که بايد 
نفس را از شر آن   رها نمود پيامبر می فرمايد: 
»ثلاث مهلکات: شح مطاع، و هوی متبع، و 
الاوسط:  در  ]طبرانی  بنفسه«  المرء  إعجاب 

حسن لغيره[ 
سه چيز باعث هلاکت است: پيروی از بخل، 

هوس عنان گسيخته و خود شيفتگی. 
بز ...   ی  ئج  ئح  ئم   خداوند می فرمايد: 

ئى  ئي  بج  بح   بر]الحشر[
رهايی از بخل وقتی ممکن است که نفس را 

به انفاق عادت دهيم. 
خداوند  که  می کند  اقتضا  نعمت  شکر  ثالثاً: 

از سلسله وسایل تزکیه ی نفس: 
زکات و انفاق
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وقتی به بنده اش جان و مال داده با عبادات 
بدنی شکر نعمت بدن و با انفاق شکر نعمت 
ادا کند. چه خسيس است کسی که  را  مال 
فقيری ببيند و شکر مالی را که خداوند ارزانی 

او داشته بجا نياورد. 
مسأله ی دوم: زمان پرداخت زکات است؛ از 
آداب بدهکار اين است که در پرداخت بدهی 
خود شتاب نمايد. زکات را نيز بايد به موقع 
تأخير کرد؛ زيرا در  نبايد در آن  پرداخت و 

تأخير، خطر عصيان است. 
همچنين بايستی تلاش نمود تا آن را در اوقات 
پرفضيلت ادا نمود تا اجر و ثوابش مضاعف 
گردد. مانند ماه رمضان و به خصوص ده روز 
آخر آن و يا در ماه ذی الحجه و مخصوصاً ده 

روز اول آن. 
مسأله ی سوم: آشکار و يا نهان نمودن انفاق؛ 
در حالت کلی برای جلوگيری از ريا و از بين 
رفتن ثواب انفاق بهتر است که انفاق پنهانی 
متفق عليه  مشهور  در حديث  گيرد.  صورت 
آمده است که خداوند در روز حساب هفت 
گروه را در سايه ی عرش خويش جای می دهد 
که يك گروه کسانی هستند که بسيار مخفيانه 
فلم  بصدقة  تصدق  »رجل  می نمايند،  انفاق 
تعلم شماله بما أعطت يمينه« خداوند متعال 

می فرمايد: 
ڤ   ڤ   ڤ      ڤ   ٹ   ٹ     ... بز 

...  ڃ  بر]البقــرة[ ڦ  
و فايده ی مخفی نمودن صدقه، رهايی از آفت 

ريا است. 
باعث  آن  نمودن  آشکار  که  صورتی  در  اما 
تشويق ديگران يا متوجه ساختن ديگران گردد 
يا نيازمندی که نيازش را آشکار نموده و اگر 
کمك نشود نيازش را برای ديگران نيز آشکار 

می کند، انفاق آشکارا بهتر است. 
ٹ...ڃ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   بز 

بر]البقــرة[
انفاق با منت و  مسأله ی چهارم: هدر ندادن 

اذيت، خداوند می فرمايد: 
بي    ى...   ې   ې   ې    ې     ... بز 

ــرة[ بر]البق
گفته اند: منت اين است که درباره ی انفاق خود 
به ديگری سخن بگوييم و آن را ظاهر کنيم 
و اذيت آن است که انفاق با تحقير و توبيخ 
نيازمند همراه شود، نبايستی در ازای انفاق از 

او انتظار و توقعی داشت. 
عايشه و ام سلمه هرگاه چيزی برای کسی 
می فرستادند به فرستاده می گفتند خوب گوش 
کن، هر دعايی در حق ما کردند به ما بگويی 
و آن ها نيز برای نيازمند   همان دعای خير را 
خواستار می شدند تا انفاقشان خالص بماند؛ 
نيز  صدقه  برابر  در  خير  دعای  توقع  يعنی 

نداشتند. 
که  مالی  شمردن  کوچك  پنجم:  مسأله ی 
انفاق می شود؛ نبايستی نزد خود انفاقمان را 
بزرگ بشماريم؛ زيرا موجب خودپسندی و 

خودشيفتگی می شود که از مهلکات هستند. 
هرگاه طاعتی را در نزد خود کوچك بشماريم، 
در نزد خداوند بزرگ شمرده می شود و هرگاه 
معصيتی را که مرتکب شده ايم نزد خود بزرگ 
حساب کنيم، خداوند آن را کوچك می شمارد. 
مسأله ی ششم: در هنگام ادای زکات و انفاق 
سعی شود از بهترين قسمت مال انفاق شود که 

»إن الله تعالی طيب لا يقبل الا طيبا«. 
خود  برای  را  مال  قسمت  بهترين  چگونه 
انتخاب کنيم و بد ترين را برای خدا بدهيم؟ 
يا چگونه بهترين قسمت مال را برای دنيای 
فانی بگذاريم و بد ترين آن را ذخيره آخرت 

خود کنيم؟ 
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   بز   

ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  

ہ  ھ  ھ  ...   ڭ  بر]البقــرة[

مسأله ی هفتم: انفاق برای کسانی صورت گيرد 
که موجب افزايش اجر آن می شوند: 

1. برای اهل تقوا که از عطا برای تقويت بدن 
و سلوک در مسير تقوی استفاده می کنند و 
»لا  می شود:  شريك  طاعتشان  در  عطاکننده 
إلا  طعامك  يأکل  لا  و  تقی  طعام  إلا  تأکل 

تقی«]نسائی و ابن حبان[ 
2. از اهل علم باشد که در واقع کمك به علم 
باشد،  صالح  نيت  اگر  و  می شود  محسوب 
هيچ عبادتی از يادگيری و نشر علم شريف تر 

نيست. 
3. کسی که در تقوا و توحيدش راستين باشد؛ 
چون به او انفاق شد، خداوند را سپاس گويد 

و از جانب خداوند بداند. 
4. کسی که نيازش آشکار نباشد و شکايت 
ننمايد، انفاق به او باعث حفظ حرمت او و 

رفع نيازش شود: 
ہ   ہ   ہ   ہ        ... بز 
ے   ھ   ھ    ھ   ھ  

بر]البقــرة[ ۈ   ۓ...   ے  
٥. به خاطر مريضی يا حصر يا حبس گرفتار 

شده و توانايی کار و کسب نداشته باشد: 
ں   ڱ   ڱ   ڱ   بز 
ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ    ں  

ۀ...ۈ  بر]البقرة[
6. از خويشاوندان و بستگان باشد که انفاق 
به او هم صدقه و هم  صله ی رحم حساب 
شود و در صله ی رحم ثوابی ذکر کرده اند که 

نمی توان محاسبه کرد.

مؤلف: صالح احمد الشامی
مترجم: وفا حسن پور

تواضع
اهل  به  گفتند: چرا   ابوبکر صديق به 
فرمود:  نمی دهی؟  مقامی  و  پست  بدر 
و  می شناسم  را  والای شان  جايگاه   من 

نمی خواهم آنان را با دنيا آلوده کنم.

ابوبکر: قوی ترين شما نزد من ضعيف 
و  بگيرم  او  از  را  حق  که  اين  تا  است 
ضعيف ترين شما نزد من قوی ترين است 

تا زمانی که حقش را بگيرم.

ای  قرآن:  قاريان  به  خطاب   عمر
قاريان قرآن سرتان را بالا بگيريد، خشوع 
و  اعضا  با  و  کافی است  قلبی  فروتنی  و 
نيکی ها  به سوی  نيفزاييد؛  آن  بر  جوارح 
بشتابيد و سربار مردم نشويد چرا که راه 

روشن است.
دنیای فانی و آخرت جاودانه

برايشان  را  دنيا  خواستند   علی از 
توصيف کند، فرمود: چه بگويم درباره ی 
سرايی که اولش دشواری و آخرش تباهی 
حرامش  و  دارد  حساب  حلالش  است؛ 
مجازات و عقاب، هر کس از آن بی نيازی 
جويد با آن آزمايش می شود و هر کس در 

آن نيازمند باشد اندوهگين می گردد.
عمر رضی الله خطاب به ابوموسی اشعری 
فرمود: هر گاه با دو کار روبرو شدی که 
يکی مربوط به خدا و ديگری مربوط به 
دنيا بود، کار آخرت را بر دنيا ترجيح ده 
و  ماندنی  آخرت  و  رفتنی است  دنيا  زيرا 

جاودانه.
حکمت ایمانی

عمر از مردی که می خواست زنش را 
طلاق دهد پرسيد: چرا طلاقش می دهی؟ 
گفت: دوستش ندارم! فرمود: مگر همه ی 
شده اند؟  بنا  دوستی  و  محبت  بر  خانه ها 
پس احساس مسئوليت خانوادگی و حيا 

و آزرم چه می شود؟

جاهليت  در  پرسيدند: چرا   عثمان از 
لب به شراب نزده ای در حالی که آن زمان 
مانعی نداشت؟ فرمود: چون می ديدم که 
عقل را به کلی می برد و هيچ نديده ام وقتی 

چيزی کاملا برود به طور کامل بازگردد!

عبدالله الیاسي
از  پس  يکی  رمضان  ماه  روزهای  اينکه  از 
آن،  از  بعد  اينکه  فکر  و  می  گذرد  ديگری 
خالق  با  بودن  نزديك  حس  و  نشاط  اين 
عذاب  را  من  می دهيم،  از دست  را  هستی 
تکليف  رمضان  از  بعد  نمی دانم  می  دهد. 
چيست؟ بايد چکار کنم؟ در اين ماه مبارک 
حرکتم،  در  خدايم  بسوی  عاشقانه  خرم  و 
مستحبات را انجام می دهم، لذت عبادت و 
بسيار  را  قرآن  می  کنم،  احساس  را  بندگی 
يوميه  نمازهای  انجام  در  می  نمايم،  تلاوت 
از  نمی کنم،  کوتاهی  جماعت  صورت  به 
نواميس  دنبال  به  افتادن  راه  و  چشم چرانی 
با  هم زيستی  و  تعامل  حس  بدورم،  مردم 
ديگران را از ته دل تجربه می  کنم، نسبت به 
برادرانم مهربان و  مادر و خواهر و  پدر و 
و  روز گرسنگان  و  با شفقت شده ام، حال 
بی نوايان را بخوبی درک می  کنم، آسمان و 
نزديك تر  زمين  اهل  به  نسبت  را  آسمانيان 

می  بينم،  اما...!
که  است،  رمضان  از  بعد  از  ترسم  تمام 

همه ی اينها را از دست بدهم...
مشکل  اين  برای  آيا  کنم،  چکار  راستی، 

راه حلی وجود دارد؟
را  آن  از  بيشتر  و  دل ها  درد  اين  همه ی 
در  و  معصومانه  نگاه های  در  می  توان 
و  جوانان  آشفته ی  و  مضطرب  حال  عين 
نوجوانان روزه دار بخوبی ديد و درک کرد.

برادر و خواهر ايمانی:
عبادات  ساير  مانند  نيز  رمضان  ماه  روزه ی 
که  است  ايستگاهی  دينی،  مراسمات  و 
هدفی را دنبال می  کند و بايد آن را در ابعاد 

گوناگون و متنوعش مد نظر قرار داد.

در يك نگاه کليت فلسفه ی آن را می  توان 
جانبه ی  همه  پاکسازی  و  اصلاحات  در 
روحی(،  و  )جسمی  فردی  از  اعم  زندگی 
کرد؛  خلاصه  و...  اجتماعی  خانوادگی، 
اصلاح مابين خود، خدا، خلق و هستی و در 
به قلب سالم  يك جمله پرهيزگار شدن و 

رسيدن )خدا نصيب همه ی ما کند(.
قبولی  نشانه ی  بزرگ ترين  ما  صالح  سلف 
مداومت  و  استمرار  در  را  رمضان  روزه ی 
دانسته اند،  آن  از  بعد  صالحات  اعمال  بر 
حس  همراهان  برای  10نکته  يادآوری  لذا 
خوب بندگی، برای بعد از رمضان، لازم و 
ضروريست، به اين اميد که نهايت سعی و 
تلاش خود در جهت بکارگيری آن مبذول 
از  قبل  دنيا  در  را  خدا  بهشت  و  نماييم 

آخرت تجربه کنيم، ان شاءالله.
نکات ده گانه برای مداومت بر اعمال صالح 

بعد از رمضان
هستی  خالق  از  وجود  تمام  با  مدام   -1
استقامت،  اين حس و  بر  ماندگاری  جهت 
خداوند  چراکه  کن؛  ياری  و  کمك  طلب 
مورد  را  اهل دل  انديشمندان  دعای   متعال 
بعَْدَ  قُلُوبنَاَ  تزُِغْ  لَا  )رَبنَّاَ  داده:  قرار  ستايش 
إنِكََّ  رَحْمَةً  لدَُّنكَ  منِ  لنَاَ  وَهَبْ  هَدَيتْنَاَ  إذِْ 
پس  پروردگارا  ابُ(]آل عمران:٨[  الوَْهَّ أنَتَ 
را  دل هايمان  کردی  هدايت  را  ما  آنکه  از 
جانب  از  و  مگردان  انحراف  دستخوش 
تو خود  که  دار  ارزانی  ما  بر  خود رحمتی 

بخشايشگری.
دوستی  و  صالحان  با  مداوم  همنشينی   -2
با نيکوکاران و تلاش جدی جهت حضور 
در مجالس عمومی ذکر، مانند: سخنرانی ها 
کلاس های  همچون  خصوصی  مجالس  و 

تربيتی و رفت و  آمدهای ايمانی.

نيکوکاران،  و  صُلحا  حيات  با  آشنايی   -3
از راه مطالعه ی کتاب های سيره و يا گوش 
به ويژه  مربوطه،  سخنرانی های  به  دادن 
زندگی نامه ی اصحاب و شاگردان محبوب 
آنان، همت ها را  دل ها؛ چرا که شناخت 
بالا برده و اراده را محکم و آهنين می  سازد.
به  برنامه  با  و  مداوم  دادن  گوش   -4
سخنرانی های دينی و پند و  اندرزهای اهل 

سخن، از طريق: موبايل و... .
نمازهای جماعت  در  بر حضور  تأکيد   -٥
انجام  در  چون  رمضان؛  روزه ی  قضای  و 

فرايض خيرهای فراوانی نهفته است.
هر  مستحبات  و  سنت  بر  محافظت   -6  
چند ناچيز باشد؛ چراکه محبوب ترين کارها 
نزد خداوند، بادوام ترين آن هاست هر چند 

 اندک باشد.
7- تلاش در راستای انُس با قرآن و حفظ 
نمازهای فرض  آن و تلاوت هميشگی در 

و سنت.
که  استغفار،  طلب  و  خدا  ياد  کثرت   -٨
در ظاهر  اندک  اما سود آن بسيار، ايمان را 

بيشتر و دل ها را تقويت می  کند.
9- پرهيز جدی از چيزهايی که دل را فاسد 
و نابود می  کند، مانند: دوستان ناباب و دور 
و  ماهواره  اخلاقی  غير  شبکه های  خدا،  از 
غير  ارتباط های  نامناسب،  وب سايت های 

مشروع و دل دادگی های خيابانی و... .
برادر  فوری،  توبه ی  آخر،  نکته ی  و   -10
به توبه ای  و خواهر عزيزم خود و شما را 
آن  در  شکستنی  و  بازگشت  که  صادقانه 
خداوند  که  چرا  می  کنم؛  سفارش  نباشد، 
خوشنود  بسيار  بنده اش  توبه  بخاطر  متعال 

می  گردد.
دوستان من:

ماه  در  جز  را  خداوند  که  نباشيم  آنان  از 
رمضان نمی شناسند که بدترين کسانند.

تجربه ای  و  اصلاحات  و  ديگر  رمضانی  تا 
ديگر خداوند يار و ياور همه ی ما باشد.

پس از رمضان چه کار کنم؟
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صدیق قطبی
زلالی  و  پاکی  نهايتِ  در  که  چشمه ساری 
آينه ای  زمين می جوشد و چون  ژرفنای  از 
صيقل خورده، مُصفّا و چهره نما است، وقتی 
در  و  می آيد  در  حرکت  به  زمين  روی  بر 
زمانی  مدت  و  می شود  جاری  خاک  بستر 
به  را  فراوانی  آلودگی های  می گذرد،  او  بر 
خود می گيرد. سرنوشتِ زلالِ  باران هم کم 
خاک های  و  ندارد  چشمه ساران  عاقبت  از 
بی استعداد يا آلوده، پس از فرومکيدن باران، 

ٱ   ندارندبز  بی حاصلی  جز  حاصلی 
ڀ                  پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

ڀ       ڀ  ڀٺ  ...  ٿ   بر]الأعراف[
در گذر تاريخ و زمان و در پهنه ی جغرافيا 
و مکان، آفت های گوناگونی بر دينداران و 
مؤمنان عارض شده و می شود و بر شمردن 
آن ها نه تنها طعنی بر گوهره ی ارزشمند دين 
و  شوائب  پالودنِ  جهتِ  در  بلکه  نيست، 
بسيار  آينه ی دين،  از  زدودن زنگار و غبار 

مؤثر است.
در زمانه ی ما،  دينداران به شدت نيازمندند 
و  مورد سنجش  نقد  بوته ی  در  را  تا خود 
در  را  خود  سيمای  و  دهند  قرار  بازبينی 
ما  همه ی  بنشيند.  تماشا  به  ديگران  آينه ی 
می شويم،  بدفعلی  و  بدفهمی  دچار  آدميان 
از  مانع  خودبينی  و  خودشيفتگی  ولی 
مشاهده ی واقع بينانه ی چهره ی مان می شود. 
»همه ی  است:  گفته  نيکو  تبريز چه  شمس 
حاصل  آينه ای  که  است  اين  انبيا  گفتِ 

کن.«]1[
اين نوشتار، می کوشد تا در حدّ و اندازه ی 
خود به پاره ای از آفات و عوارض نامطلوبی 
که در ساحت نگرش و پويش دينی، متوجه 

دينداران می شود، اشاره کند.
که  آسيب هايی  و  آفت ها  خصوص  در 
نکته  چند  ذکر  می شود،  دينداران  متوجه 

خالی از فايده نيست.
و  آفت ها  اينکه؛  نخست  ملاحظه ی 
و  سنخ  از  که  دارند  وجود  آسيب هايی 
نوعی هستند که خودِ دينداران به آن وقوف 
آن  اصلاح  جهتِ  در  بيش  يا  کم  و  دارند 
برابر  در  دنيازدگی، ضعف  مثلًا  می کوشند. 
انجام عبادات  وساوس شيطانی،  کاهلی در 
دينی، مغلوب هواها و تمايلات نفس شدن 
بر خود  غالباً  اين دست،  از  و ضعف هايی 
و  است  هويدا  و  مکشوف  ديانت،  اهل 
از  را  آفات  کاستی ها و  از  اين دسته  خود، 
ضعف دينداری تلقّی می کنند. مُنتها، آفاتی 
ظاهراً  آنيم،  تبيين  پیِ  در  گفتار  اين  در  که 
به  نيست؛  دينداران  خودِ  جدّی  دغدغه ی 
آفاتی  چنين  متوجه  معمولاً  که  معنا  اين 
در  اهتمامی  و  دغدغه  طبيعتاً   و  نمی شوند 
رفع و اصلاح آن ندارند و بلکه در بسياری 
موارد، صِرفِ وجود چنين اوصافی را حملِ 
آن  گرمای  و  عمق  و  دينداری  خلوصِ  بر 
شکل زدگی  آفتِ  مثال،  عنوان  به  می بينند. 
افراطی بر ظواهر دينی يا برخورد  و تأکيد 
در  ديگران،  با  ناروادارانه  و  تبعيض آميز 
بلکه  آسيب،  نه يك  آن،  به  مبتلايان  عموم 

بيانگر التزامِ پر شورِ دينی قلمداد می شود.
آسيب های  و  آفات  اينکه،  ديگر  نکته ی 
دينداران  به  اختصاصی  گرچه  شده،  عنوان 
به  آدميان  عموم  موارد  غالب  در  و  ندارد 
نظر  به  اما  مواجهند،  آن ها  با  و  مبتلا  آن ها 
می رسد در ميان دينداران، قابليت رويش و 

برآمدن بيشتری دارند.
احصا و ذکر موارد ذيل، مبنی بر حصرِ عقلی 
و  مشاهدات  محصول  و  نبوده  منطقی  و 
امکان  لذا  و  است  استقرايی  بررسی های 
کاملًا  باب  اين  در  کاست هايی  و  افزود 
طبيعی است؛ ضمناً چه بسا برخی از موارد 
قابل تقليل و فروکاستن به يکديگر و درج 
در ذيل يك عنوان واحد را داشته باشند و يا 
يك عنوان ذکر شده را بتوان با نظری دقیّ  تر 

به دو يا سه شقّ تقسيم کرد.
1. محدود شدن دامنه ی دینداری

فرد  دينداریِ  گستره ی  که  معنا  اين  به 
زمان ها  و  مکان ها  در  تنها  و  شود  محدود 
و  محدود  حال های  وضع  و  در  و  خاصی 
زندگی  در  ما  يابد.  ظهور  مجال  معينّی 
متنوع  کارهای  انجام  اثنای  در  روزمره 

کشيدن  نفس  و  می کشيم  هم  نفس  خود، 
محدود به وضع و حال خاصی نيست؛  اما 
بازه ی زمانی خاصی  تنها  مثلاً  غذا خوردن 
را در بر می گيرد. دينداری رفتاری محدود 
ما  زندگانی  رفتارهای  بی شمار  کنار  در  که 
کشيدن  نفس  چونان  بلکه  نيست؛  باشد، 
رنگِ  دارد و  زندگی فرد حضور  دمادمِ  در 
خود را بر سرتاسر زوايا و خفايای زندگی 
می پاشد. در تعبير دقيقی در قرآن کريم، از 
شده   ياد  درآمدن،  رنگِ  خدا  به  دينداری 
خداوند  بوی  چنانکه  است.]بقره:13٨[ 
گفته  خرقانی  شيخ  شود.  استشمام  فرد  از 
آن چيز  بوی  ببوييدم  را  »هر چيز ها  است: 
در  برآمد.«]2[  حق  بوی  را  مؤمنان  برآمد. 
محدود  دينداری  بی اينکه  تصويری  چنين 
در  شود،  دينی  شعائر خاص  و  مناسك  به 
جميع احوال فرد، ظهور و جلوه می کند و 
آدمی تحقق گفته ی ژرف قرآن می شود که 
»... زندگی و مرگ من برای خدا پروردگار 
که  آنچنان  است.«]انعام:162[.  جهانيان 
ابوالحسن خرقانی گفت: »عمر من مرا يك 

سجده است.«]3[
مثابه ی  به  فرد  برای  دينداری  اينکه  برای 
رنگ و بوی فراگير زندگی درآيد و کلّيت و 
تمامتِ حيات را متأثر کند و تحوّلی بنيادين 
به  که  تحوّلی  چنان  کند،  ايجاد  اساسی  و 
به  مردگان  سطح  از  را  آدمی  قرآن  گفته ی 
کشد]انفال:24؛  بالا  متعالی  حياتی  مرتبه ی 
و  نگرش  که  است  لازم  انعام:122[؛ 
چشم انداز آدمی را عوض کند و چشم هايش 

را بشويد و نگاهی تازه به آدمی دهد.
دستورات  و  فقهی  ابعاد  به  التزام  تنها 
خاصيتِ  اين  نمی تواند  عملی  احکام  و 
فراگيری و دامن گستری دين را تأمين کند. 
لازمه ی جامعيت و فراگيری دين اين نيست 
دستورالعمل  زندگی  ابعاد  يکايك  برای  که 
صادر کند. همين که نگرش فرد نسبت به 
يابد،  تبدّل  هستی  و  خدا  ديگران،  خود، 

حضور فراگير دين تضمين شده است.
2. دین دستمایه ی مباهات و فخرفروشی 
هویتّ ساز  ابزاری  عنوان  به  صِرفاً  و 

تعریف شود
با اين توضيح که تعلّقِ  فرد به يك دين و 
و  هويتّی  تمايزهای  در  عمدتاً  آئين خاص 
صف بندی های تقابل آميز و ستيهنده تعريف 
شود. دين بيش از آنکه خاصيتِ معنابخشی 

چه آفت هایی دینداران را تهدید می کند؟
داشته باشد و عمر دوباره ای به فرد ببخشد 
به  کند،  بنا  نو  از  را  او  وجود  بنيادهای  و 
فروشی  فخر  و  مباهات  جهت  دستمايه ای 
و نزاع های بی فرجام و سترون بدََل می شود. 
چنين  زيبايی  به  سعدی  زير،   حکايت  در 

نگرشی را به تصوير کشانده است: 
يکی يهود و مسلمان نزاع می کردند

چنان که خنده گرفت از حديث ايشانم
به طيره گفت مسلمان گرين قباله ی من

درست نيست، خدايا يهود ميرانم
يهود گفت به تورات می خورم سوگند
وگر خلاف کنم هم چو تو مسلمانم
گر از بسيط زمين، عقل منعدم گردد

به خود گمان نبرد هيچ کس که نادانم
]گلستان سعدی،  باب هشتم[

شمس تبريز هم در حکايتی طنزآلود، به نقدِ 
چنين روحيه ای می پردازد:

»جهودی و ترسايی و مسلمان رفيق بودند 
در راه، زر يافتند، حلوا ساختند. گفتند: بيگاه 
اندک است، آن  اين  است، فردا بخوريم و 
کس خورد که خواب نيکونيکو ديده باشد. 
مسلمان  ندهند-  را  مسلمانی  تا  غرض   -
را  حلوا  جمله ی  برخاست...،  شب  نيم 
بخورد. عيسوی گفت: عيسی فرود آمد مرا 
تماشای  در  موسی  گفت:  جهود  کشيد.  بر 
بهشت برد مرا، عيسای تو در آسمان چهارم 
مقابله ی  در  باشد  چه  آن  عجايب  بود. 

عجايب بهشت؟
مسلمان گفت: محمد آمد، گفت:  ای بيچاره، 
يکی را عيسی برد به آسمان چهارم، و آن 
محروم  تو  برُد،  بهشت  به  موسی  را  دگر 
بخور!  حلوا  اين  و  برخيز  باری  بيچاره، 
گفتند:  بخوردم.  را  حلوا  و  برخاستم  آنگه 
والله خواب آن بود که تو ديدی، آن ما همه 

خيال بود و باطل.«]4[
رفتنِ  دست  از  و  بی ارزشی  احساس   .3

عزت و حرمتِ  نفس
از آن رو که دين بر محدوديت ها و نيازهای 
آدمی تأکيد کرده و بر ضعف و ناتوانی او 
أنانيت  وسيله  بدين  تا  است  نهاده  انگشت 
و نخوت آدمی را ضبط و کنترل کند و او 
را از توهّمِ  استغنا و بی نيازی و مآلاً طغيان 
اين زمينه  دارد]علق:6 و7[؛  باز  و سرکشی 
و  بی قدر  را  خود  ديندار،  فرد  که  هست 
مرتکب  وقتی  خصوصاً  و  بينگارد  منزلت 
و  خِفّت  احساس  می شود،  گناه  و  خطا 
بی ارزشی کند و عزت و حرمتِ خود را از 
کف بدهد؛ که اين عارضه و آسيب می تواند 
پيامدهای زيانباری بر سلامت روانی فرد به 

جا بگذارد.

در  ضعف  و  تعبد  و  تقلید  روحیه ی   .4
خودگروی  و  عقلانیت  انتقادی  ناحیه ی 

سنجیده.
به مرور و  اين خطر هست که فرد ديندار 
مُنقادی،  خاصيتِ  شدنِ  فربه  با  آرامی،  به 
که  چرا  بدهد؛  کف  از  را  نقّادی  خصلتِ  
در دين،  بر تسليم و مطيع بودن و سرپيچی 
نکردن از فرامين خداوند و پيامبر و صاحبان 
امر، تأکيد و بدان توصيه شده است و اين 
امکان و زمينه بسيار فراهم است که آدمی 
در اثرِ بدفهمی، از قوای عقلانی خود بهره 

نگيرد و حقِّ خردورزی را ادا نکند.
اخلاقی  شعور  بر  دینی  شور  غلبه ی   .5
نادیده گرفتن اصل عدالت و  به  که منجر 

احترام به حقوق است
غالباً دينداری آدميان آکنده از احساسات و 
پيشگامان  به  نسبت  فرد  و  است  هيجانات 
باورهای  و  شعاير  يا  و  اول  طراز  رجال  و 
و  احترام  با  توأم  حسی  خود،  دين  خاص 
معرض  در  بسيار  دينداران  دارد.  تقديس 
شور  از  متأثر  که  می گيرند  قرار  آفت  اين 
و هيجان ايمانی، اصل اصيلِ حق  مداری را 

اهمال کنند.
به عنوان مثال، در مواجهه به کنش هايی که 
در نظر او توهين و هتك حرمت به شمار 
می روند، مرزهای عدالت و حقّ را درنوردد 
و صِرفاً متأثر از هيجانات مهارناشده، واکنش 
نبايد از ياد  تلافی جويانه نشان دهد. هرگز 
ببريم که هيچ بهانه و توجيهی نمی تواند ما 
عدالت  و  حق  جانب  و  کردن  ستم  به  را 
را نگرفتن، بکشاند. احترام به حق ديگران 
سویِ  از  همواره  عدالت،  اصلِ  رعايت  و 
ما در  ايمانی  عواطف حماسی و هيجانات 
معرضِ خطر و آسيب است. مهم ترين مانع 
در مسير دادگری و عدالت، مغلوب عواطف 
شدن و شعور اخلاقی را قربانی شور دينی 
در  ذيل  هشداردهنده ی  آيه ی  است.  کردن 

اين زمينه بسيار گويا است: بز ہ  ہ  
ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  
ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ  
ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ   ...ې  بر]المائدة[ 
ای کسانی که ايمان آورده ايد برای خدا به 
داد برخيزيد ]و[ به عدالت شهادت دهيد و 
البته نبايد دشمنی گروهی شما را بر آن دارد 
که عدالت نکنيد عدالت کنيد که آن به تقوا 

نزديکتر است.
و  دین  از  زمینی  بهشت  ایجاد  انتظار   .6

وعده ی آن به دیگران
آدم و حوّا از بهشت هبوط کردند و بر زمين 
آمدند. بهشت جايی است که در آن  فرود 

هر آنچه دلخواه آدمی است فراهم است اما 
سرشتِ  دنيا، آزمون و ابتلا و امتحان است 
به سببِ  دينداری،  اين توقع که می توان  و 
نامطلوبی  آثار  ديد،  فراهم  زمينی   بهشتی 
دارد. گاهی دينداران در اثرِ  ايمان مجذوبانه، 
اديان  که  می شوند  فهم  سوء  اين  دچار 
وعده ی بهشت زمينی به مردم داده اند و هر 
گاه جوامع و انسان ها به دين روی آورند، از 
انواع و اقسام رنج ها و نابسامانی ها می رهند. 
پر واضح است چنين توقع و انتظار خطايی 
وقتی با واقعيت بر می خورد،  سرخوردگی و 

يأس پديد می آورد.
و مشروط؛ محدود شدن  مقَیدَّ  محبت   .7
دائم  فقدانِ عشق  گستره ی عشق ورزی و 

و فراگیر به دیگران
بر اثر خوانش ها و تفسيرهای خاصی از دين 
که به نظر اين قلم، محصول بی دقتی و سوء 
فهم است، ممکن است فرد ديندار، محبتّ 
ديگران  به  را  خود  مهرورزی  و  عشق  و 
مشروط به شروط و مقيدّ و موقتّ به قيدها 
و وقت هايی کند. مثلًا بر اين باور باشد که 
تنها کسی شايسته ی مهر و محبت من است 

که هم کيش و هم آئين من باشد.
پيامدهای  و  عوارض  چنينی،  اين  محبتّی 
چنين  از  هرگز  دارد.  دنبال  به  ناگواری 
محبتی آرامش و امنيت نمی  جوشد؛ چرا که 
ديگران می دانند که اگر مشمول مهر و لطف 
فرد ديندار هستند،  تنها به خاطر ويژگی ها 
انتفاء  و اوصاف خاصی است و به محضِ 
بين  از  هم  مهرِ  فرد  و  محبت  اوصاف،  آن 
سنخِ  اين  طرفی  از  می شود.  محو  و  رفته 
دارد  تعليقی  حالتِ  همواره  چون  محبتّ 
می رود،  شدنش  ناپديد  امکان  زمان  هر  و 
که دورويی و خودخوری  موجب می شود 
و سانسور در جامعه يا خانواده رواج يابد؛ 
چرا که ممکن است اطرافيان فرد، صِرفاً به 
محروم  وی  مهر  و  محبت  از  اينکه  جهتِ 
و  کنند  اوصافی  داشتن  به  تظاهر  نشوند، 
از »بود«  به ديگر سخن »نمودی«، متفاوت 

حقيقی خود داشته باشند.
اطمينان  و  آرامش  آنچه  که  نبريم  ياد  از 
خاطر به دنبال دارد، مهر و محبتّ نامشروط 

است. حافظ شيراز گفته است:
بنده ی پير خراباتم که لطفش دايم است

ور نه لطف شيخ و زاهد، گاه هست و گاه نيست
سخنان پدر زوسيما در »برادران کارامازوف« 
خود  به  غرور  و  »کبر  است:  خواندنی  چه 
راه ندهيد و در مقابل خُرد و بزرگ بزرگی 
نفروشيد. از کسانی که شما را طرد می کنند، 
و  خدانشناسان  از  نگيريد.  دل  به  کينه ای 
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تبهکاران متنفر نباشيد، و نه تنها خوبان بلکه 
و  نماز  هنگام  بداريم،  دوست  نيز  را  بدان 
نکنيد  فراموش  را  آنان  الهی  درگاه  در  دعا 
بخواهيد:  چنين  خدا  از  آنان  درباره ی  و 
خدايا! کسانی را که هيچ کس برای آنان دعا 
نمی کند نجات ده و حتی کسانی را هم که 
حاضر به نماز خواندن نيستند از رحم خود 

بهره مند ساز!«]٥[
»شنيده ايد  می گفت:  پيروان خود  به  عيسی 
را  خويش  همنوع  است  شده  گفته  که 
جوی.  بيزاری  دشمنت  از  و  بدار  دوست 
خويش  دشمنان  که  می گويم  را  شما  ليك 
را دوست بداريد و از برای آزارگرانتان دعا 
نيکان  بر سر  را  او خورشيدش  کنيد... چه 
باران را بر دادگران و  و بدان برمی آورد و 
ستمکاران فرو می بارد. چه اگر دوستداران 
چه  را  شما  بداريد،  دوست  را  خويش 
نيز  خراج گيران  آيا  بود؟  خواهد  پاداشی 
را  خويش  برادران  اگر  و  نمی کنند؟  چنين 
زده  سر  شما  از  فضيلتی  چه  گوييد،  سلام 
است؟ آيا مشرکان نيز چنين نمی کنند؟«]6[

8. تنُدخویی و فهم عبوسانه ی دین
فرد  منش  و  خوی  شدن  خَشن  و  دُرشت 
از  گريزاننده  و  رماننده  رفتارهای  بروزِ  و 
تهديد  را  دينداران  که  است  آفاتی  ديگر 
ديندار  فرد  بسيار روی می دهد که  می کند. 
در مواجهه با اطرافيان و ديگران، ترُشرويی 
عملی  يا  معرفتی  برابر خطاهای  در  و  کند 
انعطاف  و  صدر  سعه ی  بدون  ديگران، 
چونان  و  کند  رفتار  دريامنشانه  پذيرش  و 
آب کم عمقی که در اثر پليدی ناچيزی تيره 
پيدا  تاريك  و  عبوس  روحيه ای  می شود، 

کند. سعدی گفته است:
دريای فراوان نشود تيره به سنگ

عارف که برنجد تنُكُ آب است هنوز
که  بودند  باور  اين  بر  ما  فرهنگ  عارفان 
نرم خويی و نرم دلی و برخورد ملايمت آميز 
روحی  کمال  و  معنوی  پختگی  نتيجه ی 
به تلطيف  است و سيرِ منازل معنوی، مآلاً 
وجود فرد و تبديل درشتی ها و زبری ها به 
نرمی و لطافت، می انجامد. به اين حکايت 

زيبا توجه کنيم:
»يك روز شيخ ما)ابوسعيد ابوالخير( با جمع 
صوفيان به درِ آسيايی رسيد، اسب بازداشت 
می دانيد  گفت:  پس  کرد.  توقف  ساعتی  و 
که اين آسيا چه می گويد؟ می گويد:  تصوف 
اين است که من در آنم: درشت می ستانی و 
نرم باز می دهی و گرد خود طواف می کنی. 
سفر در خود می کنی تا هرچه نبايد از خود 
خوش  وقت  را  جمع  همه ی  دورکنی... 

گشت.«]7[
9. از دست رفتنِ شادی و خُرّمی و ابتلا به 

قبض و عبوسی و ترُشی
و  افراطی  قانون گرايی  اثرِ  بر  مذکور  آفتِ  
به  ديندار  فرد  اندازهِ  از  بيش  درگيرشدن 
امر و نهی و اشکال فقهی عارض می شود. 
است.  ابتهاج ستيز  فرماليسم،  و  شکل زدگی 
اين  در  بسياری  که  واقعيت  اين  هم چنين 
نمی کنند  زندگی  دينی  تعاليم  مطابق  عالمَ، 
به  تحقيرآميز  و  کم بينانه  نگاهی  بسا  و چه 
می تواند  دارند،   دينداران  و  دينی  تعاليم 
و  تلخی  متعاقباً  و  ناخرسندی  موجبات 
ديگر  از  کند.  فراهم  را  دينداران  ناشادی 
و  کشاکش  در  به  می توان  عِلَل،  و  اسباب 
سرزنش  و  شماتت  و  بودن  خود  با  ستيزه  
ابعاد نامطلوب وجود، اشاره کرد. وقتی فرد 
ديندار به خطاها و بدفعلی های خود می نگرد 
با سرزنشِ خود و نگاهی غضب آلود  غالباً 
و قهرآميز به خود، اسباب ناشادی روانی و 

قبض روحی خود را فراهم می بيند.
زندگی  روشنِ  سمتِ   در  که  عارفان 
ناپيداکرانِ  مواهب  به  نظر  با  نشسته اند، 
و  گسترده   مهرِ  و  رحمت  و  خداوند 
و  خرمی  و  خاطر  انبساط  او،  کريمانه ی 
طربناکی غبطه آوری دارند. جهان،  عرصه  ی 
»در  مولانا  تعبير  به  و  خداست  جلوه گری 
می توان  چگونه  نشايد.«  غمگين  بزمِ  خدا 
خداوند  اطمينان آور  و  معناساز  حضور  به 
حضور،  اين  از  و  داشت  ايمان  هستی  در 

سرمست نشد؟
طلب  ای عاشقان خوش رفتار
طرب  ای شاهدان شيرين کار

زين سپس دست ما و دامن دوست
بعد از اين گوش ما و حلقه ی يار

در جهان شاهدی و ما فارغ
در قدح جرعه  ای و ما هشيار؟

 ]سنايی غزنوی، قصايد[
ابوالخير[  ]ابوسعيد  شيخ  که  است  نقل   
هيکلی عظيم داشت. گفتند »اين چيست؟« 
گفت  کسی  بالم«  خدای  شادیِ  »از  گفت 
بزرگی  بدين  شيخ  گردنِ  تا  می آيد  »عجبم 
گريبان می گنجد.« شيخ گفت:  در  چه گونه 
»عجب تر ازين هست تا چه گونه در هجده 

هزار عالم می گنجد.«]٨[
بايزيد بسطامی از زبان يکی از عارفان نقل 
از  من  فربهیِ  »اين  است:  گفته  که  می کند 

شادی به اوست.«]9[
معرفت  حوزه ی  در  شدن  تک منبعی   .10
و  انسانی  یافته های  به  بی اعتنایی  و 

ره یافت های بشری

اعتقاد به حقّانيت متنِ دينی و هدايت گری 
آن،  گاه موجب می شود که دينداران نسبت 
ذخاير  و  مواريث  و  بشری  يافته های  به 
فرهنگی انسانی، بی اعتنايی و کم لطفی کنند. 
می توان در عين باور به معارف آسمانی و 
به  نسبت  وحيانی،  داده های  از  استفاده 
محصول  که  علومی  و  بشری  ره يافت های 
و  اهتمام  است  بشری  انديشه ورزی های 
از  استغنای  و  علمی  نخوت  داشت.  توجه 
جز  ثمره ای  اقوام،  و  ملت ها  ساير  فرهنگ 
محروم کردن خود از سفره ی رنگين انديشه 

و معرفت به دنبال ندارد.
از ياد نبريم که اعتقاد به حقّانيت يك دين به 
معنی نفیِ وجوهِ حکمت آميز و مغتنمِ ساير 

مدارس فکری نيست.
تأکید  و  فقه زدگی  و  11. شکل گرایی 
از  غفلت  و  دینی  اشکال  بر   غیرلازم 

روح و گوهر مناسک دینی
آداب دينی و مناسك عبادی، خادمند و نه 
فلسفه ی  و  هدف  نه  و  وسيله اند  مخدوم، 
آدميان  درونی  احوال  اصلاح  آنان  تشريع 
بوده است و اگر آن هدف را تعقيب نکنند 
به عاداتی خشك و بی روح مبدل می شوند، 
خود  بلکه  نيستند،  پيش برنده  تنها  نه  که 
حجاب می شوند و اسباب فريب و غرور؛ 
و آدميان را در دام فقه زدگی، شکل گرايی و 
فرماليسم دينی می افکنند که اشکال نامطبوع 

آن را همواره ديده و می بينيم.
می گويد:  اين باره  در  ملکيان  مصطفی 
معنويت  به  دين  تبديل  مانع  »بزرگترين 
و  فقه زدگی  به  آن  از  من  که  است  چيزی 
عنوان  به  فقه  می کنم.  تعبير  شريعت زدگی 
دانشی  است،  لازم  البته  دينی  دانش  يك 
است که بيشتر به تعبديات می پردازد و در 
اما غير از  حد خودش هم ضروری است. 
نام فقه زدگی، يا  فقه چيز ديگری داريم به 
نام  به  داريم  ديگری  چيز  شريعت  از  غير 

شريعت زدگی.
شريعت زدگی و فقه زدگی يعنی اين  که دو 
فراموش  را  عبادی  احکام  مؤلفه ی عمده ی 
فراموش  را  مؤلفه  دو  اين  وقت  هر  کنيم. 
کرديم و يا از آن ها تغافل کرديم آن  وقت به 
جای فقه، فقه زدگی داريم. به جای شريعت، 
شريعت زدگی داريم. دو مؤلفه ی بسيار مهم 
در نماز و روزه و احکام عبادی وجود دارد. 

احکام عبادی دين دو کارکرد دارند:
اخلاق  خدمت  در  بايد  عبادی  اعمال   .1

باشند.
اخلاق  خدمت  در  بايد  اينکه  اول  کارکرد 
باشند. عبادت می کنيم که از طريق عبادت، 

اخلاقی شويم... .
بايد  و  هستند  سمبليك  عبادی  اعمال   .2

سمبليك بمانند!
رمزی  و  سمبليك  اعمال  عبادی،  ...اعمال 
خودش  غير  از  حاکی  که  رمزی  هستند. 
بيان  را  خودش  از  غير  چيزی  است. 
بيان غير از خودش است که  می کند و در 
ارزش پيدا می کند. مثلًا وقتی دو نفر به هم 
را  کلاهشان  احترام  علامت  به  و  می رسند 
برمی دارند، عمل سمبليك است. وقتی من 
سودی  هيچ  کار  اين  برمی دارم  را  کلاهم 
به من  نمی رساند، هيچ سودی هم  به شما 
بگويم  می خواهم  من  واقع  در  نمی رساند. 
که  دارم،  درونی  تو حال  به  نسبت  من  که 
اين حال درونی قابل تجسم بيرونی نيست 
خود  درونی  حال  اينکه  برای  بنابراين  و 
برمی دارم.  را  کلاهم  بدهم،  نشان  تو  به  را 
کلاه علامت حال درونی است. من نسبت 
می کنم.  عظمت  و  احترام  احساس  تو  به 
کلاه  با  را  احترام  اين  که  کرده ام  قرارداد 
برداشتن نشان دهم. همه ی اعمال سمبليك 

همين طور است.
يعنی  شريعت زدگی  و  فقه زدگی  واقع  در 
و  ندانستن  سمبليك  را  عبادی  اعمال  اولاً 
اين  دانستن.  هدف  را  عبادی  اعمال  ثانياً 
مانع  بزرگترين  شريعت زدگی  و  فقه زدگی 

در راه تبديل دين به معنويت است.
گرم  را  ريا  و  نفاق  تنور  شريعت زدگی 
چه  و  بدانند  چه  شريعت زدگان  می کند. 
وقتی  چون  نفاق اند.  و  ريا  مبلغان  ندانند 
اساس بر اين شد که فقط در اعمال ظاهری 
چشم بدوزيم به اين که »ولاالضالين« چگونه 
تلفظ شد و... انسان هايی می پروريم که فقط 
جامعه ای  جامعه،  وقتی  و  هستند  ظاهربين 
شد که من و تو وقتی با هم در حال ارتباطيم 
کنيم،  نگاه  يکديگر  ظاهری  اعمال  به  فقط 
نفاق و  ريا می شويم.  نفاق و  آن گاه مستند 
ريا يك وجه اشتراک دارند. نفاق عين اين 
است که ظاهر انسان انطباق بر باطن انسان 
نداشته باشد، انسان بايد صادق باشد. ظاهر 
انسان بايد بر باطنش انطباق داشته باشد. اگر 
در قلب من چيزی است که در زبان و قلم 
من غير آن ظاهر می شود، من منافق هستم، 
نتيجه ی  اهل ريا هستم. عمل زدگی که  من 
کار  اين  است،  شريعت زدگی  و  فقه زدگی 
مانع  اولين  ريا  و  نفاق  و  می دهد  انجام  را 

معنويت انسان است.«]10[
»از بايزيد پرسيدند که چرا در نماز دست ها 
از  است  سنتی  گفت  می برند؟  بالا  به  را 
سنت های رسول اما تو در آن کوش که دل 
اين  برداری که  به سوی خدای  را  خويش 

بهتر است.«]11[
مولانا می گويد:

ما زبان را ننگريم و قال را
ما روان را بنگريم و حال را
ناظر قلبيم اگر خاشع بود

گرچه گفت لفظ ناخاضع رود 
]مثنوی، دفتر دوم[

گر حديثت کژ بود معنيت راست
آن کژیّ لفظ مقبول خداست

 ]مثنوی،  دفتر سوم[
در يك رباعی که منسوب به بوسعيد بوالخير 

است، آمده است:
گيرم که هزار مصحف از برداری
 آنرا چه کنی که نفس کافر داری

سر را به زمين چو می نهی وقت نماز
آن را به زمين بنه که در سر داری

کردن  سجده  حقيقت  باب  در  هم  سعدی 
گفته است:

سجده آن نيست که بر خاک نهی پيشانی
صدق پيش آر که اخلاص به پيشانی نيست 

12. ذهن زدگی و کلام محوری
 فروکاستنِ ايمان دينی که بافه ای برساخته از 
عواطف ژرف انسانی است، به مجموعه ای 

از باورهای ذهنی و جدل های کلامی.
حقيقت ايمان دينی، تبدّل جان آدمی است. 
ايمان، تحوّلی وجودی و خانه  تکانی عميق 
اعتقادات،  و  ذهنی  باورهای  است.  روح 
آن  مات  مقدِّ يا  و  ايمان  اجزای  از  گرچه 

است، اما روح و حلاوت آن نيست.
محمد مجتهد شبستری می نويسد: }عرفای 
متفاوت  کاملًا  به گونه ای  »ايمان«  از  اسلام 
آنان  نظر  در  گفته اند.  سخن  بامتکلمان 
نه  نه »شهادت دادن« است و  ايمان  جوهر 
فلسفی«.  »معرفت  نه  و  تکليف«  به  »عمل 
آنان می گويند: جوهر ايمان عبارت است از 
»اقبال آوردن به خداوند و اعراض نمودن از 

همه ی اغيار«.
گونه ای  از  است  عبارت  اقبال  اين 
جهت گيری وجودی که سراسر هستی آدمی 
برای  را  جديدی  زيستن  و  می گيرد  فرا  را 

وی به ارمغان می آورد.
ايمان در اين تعريف که من عرض می کنم، 
که جهان  اين  به  عقيده  مثلًا  نيست.  عقيده 
ايمان  نيست.  يقين  ايمان  دارد.  خداوندی 
علم و فلسفه هم نيست. پس ايمان چيست؟ 
و  جوهر  است.  کردن«  »عمل  يك  ايمان 
اساس اين عمل کردن اين است که انسان 
با مجذوب خداوند شدن، خود محدودش 

را در مقابل خداوند از دست می دهد، تا به 
خود واقعی، آن خودی که بايد باشد، برسد. 
ايمان با عنصر »اعتماد«، »عشق«، »احساس 
رويارويی  است.  همراه  و»اميد«  امنيت« 
در  است.  خداوند  با  انسان  مجذوبانه ی 
و  محدود  يکی  که  شخص  دو  ايمان، 
ديگری مطلق است با هم رويارو می شوند. 
بدين گونه ايمان پويايی عميق وجود آدمی 
است. چگونه يك کودک خود را در آغوش 
مادر از دست می دهد. موقعی که کودک در 
در  می دهد  دست  از  را  خود  مادر  آغوش 
واقع خودش را به مادر می سپرد و با تمام 
داشتن  ايمان  می کند.  اعتماد  او  به  وجود 
در  شدن  اين گونه  يا  است  وضعيتی  چنين 
تظاهرات  امور  بقيه ی  است.  خداوند  برابر 
ايمان  است.  ايمان  شکل های  است.  ايمان 
باشد که  داشته  نيست که کسی عقيده  اين 
است.  عقيده  يك  اين  دارد.  خدايی  جهان 
اما  هست.  هم  خوبی  و  درست  عقيده ی 
ساير  مثل  عقيده  يك  اين  نيست.  ايمان 
نيست.{ يقين هم  ايمان  است.  عقايد شما 

]12[
بسيار  حکايت  باب  اين  در  تبريز  شمس 
عجزِ  و  سرگشتگی  داستان  دارد.  جالبی 
جدال های  ميانه ی  در  که  عامی  مردیِ 
رسيده  درماندگی  به  کلامی،  پايان ناپذير 
برای  را  خود  غصه ی  پر  قصه ی  و  است 
همسرش بازگو می کند و پاسخ حکيمانه ی 
همسرِ  او که به واقع پاسخ مورد تأييد عارفان 
و خود شمس تبريز است: »... چه کنم، ما 
را عاجز کردند، به جان آوردند. آن هفته آن 
عالمِ گفت: خدای را بر عرش دانيد، هر که 
کافر  و  کافرست  نداند  بر عرش  را  خدای 
می رد. اين هفته عالمِی ديگر بر تخت رفت، 
به  يا  گويد  عرش  بر  را  خدای  که  هر  که 
خاطر بگذراند به قصد که بر عرش است يا 
بر آسمان است، عمل او قبول نيست، ايمان 
اکنون  از مکان.  او قبول نيست. منزّه است 
ما کدام گيريم؟ بر چه زييم؟ بر چه می ريم؟ 

عاجز شديم!
و  مشو،  عاجز  هيچ  مرد  گفت:  ای  زن 
و  است  بر عرش  اگر  مينديش.  سرگردانی 
اگر  بی عرش است، اگر در جای است و اگر 
 بی جای است، هر جا که هست عمرش دراز 
باد! دولتش پاينده باد! تو درويشی خويش 

کن و از درويشی خود انديش.«]13[
فراوان ذکر می کند که صِرف  تبريز  شمس 
باور ذهنی و اعتقاد مايه ی رستگاری نيست 
اعتقادِ  که  می رود  پيش  آنجا  تا  حتیّ  و 
و  بی ربط  را  خداوند  بودن  يکی  به  صِرف 
او، توحيد حقيقی  نظر  از  بی فايده می داند. 
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جمعيتِ  بلکه  نيست،  خداوند  يکی دانستن 
خاطر و يکدله شدن برای خداوند است و 
به تعبير عارفی: »توحيد نه آن است که او را 
يگانه دانی،  توحيد آن است که او را يگانه 

باشی.«
اين  در  تبريز  شمس  سخنان  در  درنگی 
خصوص پرفايده است: »گفت: مَن قال لاإله 
الا اللهُ خالصاً مُخلصاً دَخَل الجنةَ. اکنون تو 
بنشين می گوی، دماغ خشك شود! او يکی 
تو  بيشی!  هزار  تو شش  کيستی؟  تو  است 
يکتا شو وگرنه از يکی او تو را چه؟ تو صد 
هزار ذره، هر ذره به هوايی برده، هر ذره به 

خيالی برده!
را  تو  اکنون  گفتم:  است.  يکی  گفت: خدا 
چه؟ چون تو در عالم تفرقه ای، صد هزاران 
پژمرده،  پراکنده،  عالم ها  در  ذره  هر  ذره، 
فرو فسرده. او خود هست، وجود قديم او 

هست. تو را چه، چون تو نيستی.
»الله اکبر« نماز از بهر قربان است نفس را، 
و هستی  تکبر  تو  در  تا  اکبر؟  باشد  تا کی 
اکبر« لازم است و قصد  هست، گفتنِ »اللهُ 
در  بت  کی  تا  اکنون  است.  لازم  قربان 
بغل گيری به نماز آيی؟ »الله اکبر« می گويی، 
چون منافقان بت را در بغل محکم گرفته ای.
 از عالم توحيد تو را چه؟ از آنکه او واحد 
بيشی.  هزار  صد  تو  چو  چه؟  را  تو  است 
هر جزوت به طرفی. هر جزوت به عالمی. 
درنبازی  او  واحدی  در  را  اجزا  اين  تو  تا 
و خرج نکنی، تا او تو را از واحدی خود 
همرنگ کند، سرت بماناد و سِرت! سجده ی 

تو مقبول است.
 تو را از قدَِمِ عالم چه؟ تو قدَِمِ خويش را 
معلوم کن که تو قديمی يا حادث؟ اين قدر 
عمر که تو را هست، در تفحصِ حال خود 
عالم چه خرج  قدَِمِ  تفحّصِ  در  خرج کن! 

می کنی؟«]14[
نوعی  به  که  شدید  آخرت گرایی   .13
عرصه  ی  در  بی انگیزگی  و  بی عملی 
زندگی دنیوی می انجامد و از اهتمامِ  فردِ 
فردی  اوضاعِ  به  سامان کردن  در  دیندار 
بسا  چه  که  چیزی  می کاهد.  جمعی  و 
دینداری را به نوعی افیون و تخدیر بدََل 
کند و واپس نشینی را به دنبال داشته باشد.

14. بی اعتنایی و غفلت از بافت تاریخی و 
شأن نزول نصوص دینی

که  مهم  نکته ی  گرفتنِ  اين  ناديده 
و  جغرافيايی  مختصاتِ  در  نصوصِ دينی 
تاريخی خاصِ خود شکل گرفته اند و بی نظر 
سوء برداشت  مورد  خاص،  احوال  آن  بر 
موجب  بی توجهی  اين  می شوند.  واقع 

شرايط  نظرگرفتن  در  بدون   که  می شود 
تاريخی- جغرافيايی عصر حاضر و با عدمِ 
پيام   رساندن ِ  در  مخاطب،  و  واقع  شناخت 

دين ناموفق عمل کنيم.
15. سیاست زدگی. 

تغيير  با  که  باشد  باور  اين  بر  ديندار  فردِ  
و  حل  اجتماعی  معضلات  سياسی   رژيم 
سياسی  رژيم  اينکه  به  باور  می شود.  فصل 
علت العللِ  يا  عامل  مهمترين  يا  عامل  تنها 
و  است  اجتماعی  مشکلات  و  معضلات 
غفلت از زيرساخت های فرهنگی و کوشش 

در اصلاحِ فرهنگ.
و  دفعی  اقدامات  به  روی آوردن   .16
انقلابی، که با این تصور روی می دهد که 
نابود  دفعتاً  را  مشکلات  ریشه  ی  می توان 

کرد.
نوعی  زمينه ساز  گاه  دينی،  شور  غلبه ی 
تصميم های  اتخاذ  نتيجتاً  و  شتابزدگی 
مستلزم  اصلاح گری،  می گردد.  ناصواب 
شکيبايی و برُدباری درازمدّت است و گاه 
نامبارک  شتابزدگیِ  نوعی  دچار  دينداران 
می شوند و گمان می کنند با اقداماتی ناگهانی 
و کوتاه  مدت می توان ريشه ی مفاسد فردی 

و اجتماعی را از ميان برُد.
مطابق تلقّی قرآنی، هرگونه تغييری در عالمَ 
و  نفس  و  درون  در  تغيير  مستلزم  بيرون، 
ضمير آدميان است و صد البته، تغيير دادن 
نيازمند صبوری و  باورها و احوال آدميان، 

تدريج است.
ڭ   ڭ   ڭ   ۓ       ۓ   ے   ے    ھ   ھ       ... بز   
خدا  حقيقت   در  بر]الرعد[  ...ې   ڭۇ   
حال  آنان  تا  نمی دهد  تغيير  را  قومی  حال 

خود را تغيير دهند.
وسایل  و  ابزار  اسباب،  به  توسّل   .17
اهداف  در جهت  ناعادلانه  و  غیراخلاقی 

مقدّس و شریف
را  دينداران  همواره  آسيب  و  خطر  اين 
تهديد می کند که برای اعلای »کلمة الله« و 
گسترش دين و مبارزه با معاندان و دشمنان 
خود، با اين بهانه و توجيه که در پیِ دفاع 
از دين و يا گسترش و حفظ آنند، به وسايل 
روی  ناعادلانه  و  غيراخلاقی  راه کارهای  و 
آورند. اهداف پاک و مقدّس هرگز با ابزار 
و روش های غير اخلاقی به دست نمی آيند 
و هدف و مقصودی که برای تحقق نيازمند  
اسباب و روشن های ناعادلانه است، هدفی 

ناپاک و فاسد است.
داستايوفسکی با ظرافت خاصی،  اين باور از 
بنياد خطا و پر خطر را از زبان شخصيت های 
»جنايت  در  می کند.  عنوان  داستان هايش 

»اگر  می گويد:  راسکولنيکف  مکافات«،  و 
هدفم خوب است يك جنايت، عيبی ندارد؛ 
برای  دستم  ولی  می کنم  ناصواب  کار  يك 

صد کار صواب باز می شود.«]1٥[
همين  از  خام«  »جوان  رمان  در  »آرکادی« 
دارد  عيبی  »چه  می گويد:  شوم سخن  باورِ 
ميان  از  هدف،  به  رسيدن  برای  آدم  که 
بر  البته مشروط  بگذرد،  آلودگی  کثافات و 
اينکه هدف، عالی و ارجمند باشد... .«]16[

صداقت  و  یکرنگی  رفتن  دست  از   .18
لایه های  در  ناهمنوایی  و  ناهماهنگی  و 

وجودی
فردِ   که  هست  خطر  اين  ديگر،  تعبير  به 
ديندار صداقت و يکرنگی خود را از دست 
بر  نمودش  بود و  به ديگر سخن،  و  بدهد 

يکديگر منطبق نباشد.
بود  به يك دستیِ  تعريف صداقت  در  غالباً 
اهل  يکرنگ و  فرد  اشاره می کنند.  نمود  و 
صداقت کسی که به تعبير سپهری، دانه های 
او همرنگ  باطن  پيداست و ظاهر و  دلش 
و همنواست. بايزيد بسطامی می گويد: »ای 
آن  يا  باش  می نمايی  که  چنان  آن  قرّا گونه 

چنان باش که می نمايی.«]17[
طاقت  و  بود  افتاده  مستی  روزی  بغداد  در 
رفتن نبودش از مستی. شيخ جنيد برگذشت. 
چشم آن مست بر شيخ افتاد و شيخ را نيز 
»يا  گفت:  داشت  شرم  مست  افتاد.  وی  بر 
چنانکه  تو  می نمايم  هستم  که  چنين  شيخ! 

می نمايی هستی؟« گريه بر شيخ افتاد.]1٨[
اين رباعی که به خيام هم نسبت داده شده، 
متضمّن همين ايراد و طعنِ وارد بر زاهدان 

و دينداران است:
شيخی به زنی فاحشه گفتا مستی
هر لحظه به دام دگری پابستی

گفتا شيخا هر آنچه گويی هستم
اما تو چنان که می نمايی هستی؟

از ديرباز، ژرف بينان دلسوز، به آفتِ دين سوزِ 
ريا وسالوس و تزوير اشاره  کرده اند و بيم 
تزوير  اثر  بر  دين  حقيقت  که  داشته اند  آن 
پوسته ای  جز  و  برود  بين  از  رياکاری  و 
خُشك، چيزی بر جای نماند. حافظ شيراز 
و  بود  ويرانگر  آفت  اين  منتقد  بزرگترين 

می گفت:
آتش زهد و ريا خرمن دين خواهد سوخت

حافظ اين خرقه ی پشمينه بينداز و برو
می خور که شيخ و حافظ و مفتی و محتسب

چون نيك بنگری همه تزوير می کنند
گر چه بر واعظ شهر اين سخن آسان نشود

تا ريا ورزد و سالوس مسلمان نشود

حوادث  بر  اندازه  از  بیش  تأکید   .19
چند  قبول  بر  دینداری  ابتناء  و  تاریخی 

گزاره ی تاریخی
مصطفی ملکيان در اين باره می گويد: »اديان 
برای معتقد ساختن ما به چند واقعه تاريخی 
خاص نيامده اند. اديان برای القاء پيام بسيار 
آمده اند.  مهم تری  و  باطنی تر  و  عميق تر 
برای  اديان  اگر گمان کنيم که  اشتباه است 
خاص  تاريخی  واقعه  چند  به  ما  اتصال 
به  اعتقاد  که  بوده  اين  هدفشان  و  آمده اند 
وقوع چند حادثه ی تاريخی را در اذهان و 
وقايع  کنند.  تحکيم  و  ايجاد  آدميان  نفوس 
تاريخی اگر چه مهمند اما خود دين نيستند، 
بلکه نحوه ی تحقق عينی و خارجی دينند. 
اگر واقعه ای در اخلاقی تر و معنوی تر کردن 
آدميان سهمی و نقشی داشته باشد به ميزان 
واقع  تأکيد  مورد  بايد  نقش  و  سهم  همان 
شود. اين درست نيست که ما بگوييم اگر 
شخصی به چند واقعه تاريخی قايل است، 
نيست.  نجات  اهل  والا  است  نجات  اهل 
واقعه  آن چند  به وقوع  اعتقاد  نفس  گويی 

قداست و موضوعيت دارد.«]19[
کار  و  سر  حوادثی  و  امور  با  تاريخ،  علم 
دارد که ديگر وجود ندارند و تنها از مسير 
شواهد و اسناد به جای مانده می توان راجع 
حکايت  و  نقل  در  گفت.  سخن  آن ها  به 
حوادث،  خواه ناخواه، سليقه ها و عُلقه های 
ميان  در  است.  داشته  دخالت  مذهبی 
انبوهه ی آنچه می توان حکايت کرد، همواره 
تاريخ  علم  دارد.  وجود  جهت دار  گزينشی 
در مقايسه با ساير علوم از قطعيت کم تری 
برخوردار است. حقيقت پيام دين، باورمند 
تاريخی  خاص  حوادث  به  آدميان  کردن 
مطلوب  احوالِ  دست دادنِ   به  بلکه  نيست 
بسياری  که  آسيبی  است.  دوباره  عمری  و 
انگشت  می شوند  آن  معروض  دينداران  از 
تاريخی  حادثه ی  چند  بر  متعصّبانه  نهادن 
خاص است به شکلی که هويتّ دينی خود 

را با پذيرش آن تعريف می کنند.
20. عدم مدارا و تسامح با دیگران و برخورد 

تبعیض آمیز با ناهمکیشان و بی دینان
آفتی که دامن گير بسياری از دينداران است، 
از  بسياری  است.  دگرپذيری  در  ناتوانی 
يا  بی دينان  حضور  نمی توانند  دينداران 
نا همکيشان را تحمّل کنند و ازاين رو دست 
به رفتارهای تبعيض آور و تنش ساز می زنند. 
اخلاقی  شهود  که  اخلاقی  زرّين  قاعده ی 
عموم انسان ها آن را تأييد می کند، از سوی 
واقع  بی اعتنايی  مورد  دينداران  از  بسياری 
می شود. قاعده ی طلايی اين است: »آن روا 
دار که گر بر تو رود بپسندی«؛  يا آن  چنان 

که سعدی گفت:
آنچه بر نفس خويش نپسندی

نيز بر نفس ديگری نپسند
دين  يك  به  متدينّان  موارد،  از  بسياری  در 
هستند،  اقلّيت  در  خود  وقتی  خاص، 
خواهان احترام به حقوق و آزادی های دينی 
خويشتند و از اکثريت بی دين يا نا همکيش، 
مطالبه  را  عادلانه  رفتار  و  دگرپذيری 
در  يا  اکثريت  در  خود  وقتی  اما  می کنند؛ 
بی اعتنايی  زرّين  قاعده ی  به  باشند،  قدرت 
می کنند و برخوردی تبعيض آميز و ناهم سان 

با ديگران در پيش می گيرند.
سوی  به  گشوده  آغوشی  حقيقی،  عارفان 
مهر  کمال  در  همگان  با  و  داشتند  ديگران 
و  می کردند  رفتار  پذيرندگی  و  احترام  و 
ازآن رو که با ديگران به يکسان و در کمال 
با  مصاحبت  در  می کردند،   رفتار  رواداری 
خودپوشی ای  و  دورويی  هيچ  به  نياز  آنان 

احساس نمی شد.
زاهدان  »با  است:  گفته  ابوالخير  ابوسعيد 
با  و  باش  صوفيان صوفی  با  و  باش  زاهد 

عارفان چنانك خواهی باش.«]20[
عارفان،  با  مصاحبت  و  معاشرت  در  يعنی 
کيش  و  آئين  به  تعلّق  که  نيست  نيازی 
خاصی داشته باشی تا مورد لطف و توجه 

آنان قرار بگيری.
نزديك  بغداد  به  گويد  اطروش  »ابراهيم 
معروف کرخی نشسته بودم. به دجله قومی 
جوانان بگذشتند در زورقی و دف همی زدند 
و شراب همی خوردند و بازی همی کردند، 
معروف را گفتند: نبينی که آشکارا معصيت 
برايشان. دست برداشت  همی کنند دعا کن 
گفت: يا رب چنانك ايشان را در دنيا شاد 
کرده ای ايشان را در آخرت شادی ده. گفتند 
يا شيخ دعايی کن بر ايشان به بدی. گفت: 
چون در آخرت ايشان را شادی دهد، امروز، 

به نقد، توبه کرامت کند.«]21[
21. ابتلا به جزم و جمود؛ خودشیفتگی؛ 

تعصّب
هميشه اين آسيب و رذيلت ذهنی، دينداران 
را تهديد می کند که گرفتار جزم و جمود و 
اين  به  فکری شوند. جزم و جمود  تحجّر 
معنی است که فرد نتواند از منظر و پنجره ی 
به  نسبت  و  بنگرد  مسايل  به  هم  ديگران 
و  انتقادی  نگاهی  خود  باورهای  و  آراء 
جمود،  و  جزم  باشد.  داشته  سنجش گرانه 
وقتی حاصل می شود که فرد، هويتّ خود را 
با باورهای خود تعريف کند و به هيچ روی 

رويارويی منتقدانه با آن ها را بر نتابد.
فرد  که  معناست  اين  به  هم  خودشيفتگی 

خود را واجد همه ی باورهای درست بداند 
و ازاين رو نسبت به آراء و نظرات ديگران 
بی اعتنا باشد. فضيلت ذهنی، گشوده بودن و 
به چشم انداز و پنجره ی ديگری توجه کردن 

است.
تعصّب وقتی حاصل می شود که به بهانه ی 
وفاداری به شخص يا مرام خاصی، از قبول 
قيمتی  هر  به  يعنی  بزنيم؛  سرباز  حقيقت 
مرام  يا  فرد  جانب  حقيقت،  فرونهادن  ولو 
خاصی را بگيريم و تعهدات ديگر خود را 
قلمداد  مهم تر  حقيقت جويی  وظيفه ی  از 

کنيم.
مهاتما گاندی می گويد: »من اهميت چندانی 
نمی دهم.  پايداری  و  ثبات  دادن  نمايش  به 
تمايلم به حقيقت، موجب شد که بسياری 
از ايده ها را کنار بگذارم و چيزهای زيادی 
بياموزم. گرچه پيرم، اما احساس نمی کنم که 
رشد درونی ام متوقف شده است يا خواهد 
که  است  اين  مهم  موضوع  من  برای  شد. 
به دنبال حقيقت بروم و هر لحظه از خداوند 

خودم، اطاعت کنم.«]22[
همو می گويد: »هيچ انسانی حتی مردان خدا 
عاری از اشتباه نيستند. آنان به دليل اشتباه 
بلکه  هستند،  مردان خدا  که  نيست  نکردن 
چون قادر به ديدن اشتباهات خود هستند، 
با آن مبارزه می کنند، قصد پنهان کردنش را 
ندارند و همواره آمادگی تصحيح اشتباهات 

را دارند.«]23[
آمده  بلخی  شقيق  ناموَر،  عارفِ  احوالِ  در 
او  بيگانه يی  می رفت.  »روزی  که:  است 
نداری  شرم  شقيق!  »ای  گفت:  ديد،  را 
سخن  چنين  و  کنی  خاصگی  دعویّ  که 
گويی؟ اين سخن بدان ماندَ که هر که او را 
می پرستد و ايمان دارد، از بهر روزی دادن، 
او نعمت پرست است.« شقيق ياران را گفت: 
»اين سخن بنويسيد که او می گويد.« بيگانه 
منی  چون  سخنِ  مردی  تو  »چون  گفت: 
نويسد؟« گفت: »آری، ما چون جوهر يابيم 
گيريم  بر  باشد،  افتاده  نجاست  در  اگر چه 
و باک نداريم«. بيگانه گفت: »اسلام عرضه 
حق  و  است  تواضع  دين  تو  دين  که  کن 
فرموده   رسول »آری،  گفت:  پذيرفتن.« 
لو  و  فاطلبها  المؤمن  ضالة  الحکمة  است: 
مؤمن  گمشده ی  الکافر)حکمت  عند  کان 
است، پس آن را بجوی اگر چه در نزدِ کافر 

باشد(.«]24[
22. از دست ِ دادنِ تفرد و اصالت فردی و 

ابتلا به میان مایگی
هر فردی، آهنگِ ويژه ی خود را در هستی 
را  آدميان  فردی  تفاوت های  نبايد  و  دارد 
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ناديده گرفت. آفتی که فرد ديندار را تهديد 
يا جمع و  می کند،  ذوب شدن در يك فرد 
ديگران  مشترکِ  مخرجِ  به  خود  فروکاستنِ  
و  مايزه ها  فردی  هر  که  ازآن روی  است. 
مشخصات خاص خود را دارد، طبعاً دينداری 

او هم رنگ و بوی خودش را می گيرد.
هيجده  قرن  يهودی  عارف  زوسيا،  ربی 
دروازه ی  در  من  از  که  »وقتی  می گويد: 
جهان آينده سؤال می کنند، نخواهند پرسيد 
خواهند  بلکه  نبودی؟«،  موسی  »چرا  که: 

پرسيد که:«چرا زوسيا نبودی؟««]2٥[
به  حقارت آمیز  نگاه  پیش داوری،   .23
مآلًا  و  ناهمکیشان  خصوصاً  دیگران، 
انسانی  روابط  در  توفیق  عدم  و  ناتوانی 

و بینافردی
از  قبل  من  که  معناست  اين  به  پيش داوری 
فهم و شناخت دقيق، حکم کرده و قضاوت 
کنم. به جای اينکه بکوشم فهمی همدلانه از 
حُکم  و  داوری  مسندِ  در  کنم.  پيدا  ديگران 
به  خود  نوبه ی  به  خاصيت  اين  که  بنشينم 
تيره شدن فضای روابط انسانی منجر می شود.
اين آفت همواره دينداران را تهديد می کند 
اغراض  و  نياّت  انگيزه ها،  به  نسبت  که 
پرداختن  جای  به  و  کنند  داوری  انسان ها 
به »ماقال« و انگيخته به »مَن قال« و انگيزه 

توجه کنند.
بر  را  خود  آئين  ديندار،  فرد  که  ازآن رو 
حقّ می داند و به آئين خود سخت پايندی 
نشان می دهد، ممکن است در معرض آفتِ 
کسانی  شود.  ديگران  ديدن  حقير  نامبارکِ 
کم ارزش  نيستند،  او  آئين  و  دين  بر  که  را 
يا  بی دينان  به  نسبت  و  بينگارد  بی ارج  و 
نيستند بی احترامی و  او  کسانی که بر آئين 

جهت گيری تحقيرآميز در پيش گيرد.
بگويی  »اگر  می گويد:  غزّالی  محمد  امام 
فاسقِ  به  نسبت  که  است  ممکن  چگونه 
متظاهر به فسق و شخص بدعت گزار تواضع 
انديشيدن  با  اين  که  بدان  پس  داشت،  روا 
در آنچه در پايان زندگی آن شخص روی 
می دهد، ممکن می شود. اگر از اين منظر به 
نيز نمی توان  کافر هم نظر شود در حق او 
تکبر ورزيد؛ زيرا می توان تصور کرد که آن 
کافر، مسلمان شود و خاتمه ی حيات وی با 
ايمان باشد و آن متکبر بر کفر بميرد.«]26[

مولوی می گويد:
هيچ کافر را به خواری منگريد
که مسلمان مردنش باشد اميد
چه خبر داری ز ختم عمر او
تا بگردانی ازو يك باره رو

]مثنوی،  دفتر ششم[

نکته گفته  اين  بر  نظر  با  حافظ شيراز هم،  
است:

حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است
کس ندانست که آخر به چه حالت برود
24. بی توجهی به درد و رنج های انسانی

و  واقعی  امور  از  غفلت  ديگر،  عبارت  به 
و  ذهنی  امور  و  مباحث  به  اهتمام  و  عينی 
احترام  و  حرمت  شدن  کم رنگ  انتزاعی. 
آدمی نزدِ  فرد و  بی اعتنايی  به خواسته ها و 

نيازها، رنج ها و دردهای انسان.
ممکن است فرد ديندار گرفتار اين بدفهمی 
رضايت  جلب  است  مهم  آنچه  که  شود 
خداوند و دفاع و حمايت از دين است و 
اهميت  او،  برای  آدميان  رنج های  و  دردها 
لازم را پيدا نکنند. بر اين پندار باشد که تنها 
نيايش  دقيق  انجام خالصانه و  او  دغدغه ی 
و  دين  حريم  از  دفاع  و  دينی  مناسك  و 
مقدّسات دينی است و رنج هايی که آدميان 

می برند،  چندان مهمّ  نيست.
کوشش  »من  می گويد:  گاندی  مهاتما 
به  خدمت  طريق  از  را  خدا  که  می کنم 
مردم، ببينم؛ زيرا می دانم که خداوند نه در 
بهشت و نه در دوزخ که در درون همه ی 

انسان هاست«]27[
الهيدان  و  عارف  وِی-  سيمُون  خانم 

مسيحی- گفته است:
انسانی  به  نسبت  بتواند  که  کس  »هر 
رنجديده شفقت بی شائبه نشان دهد، يقيناً، 

واجد عشق به خدا و ايمان است.«
از  ناشی  عمل  با  که  خدا  از  تصوری  »هر 
تصور  باشد  ناسازگار  بی شائبه  محبت 

نادرستی است«]2٨[
عارفان به آدمی و رنج های او حسّاسيت و 
ابوالحسن خرقانی  داشته اند.  ويژه ای  توجه 

گفته است:
»اگر از ترکستان تا درِ شام کسی را قدمی در 
سنگی آيد زيانِ آن مراست ازآنِ من است، 
تا در شام اندوهی در دليست آن دل ازآن ِ 

من است«]29[
با دقتّ در احاديث زير می توان، به اهميت 
به  احترام  و  انسان ها  به  خدمت  جايگاه  و 

آنان، در نگرش اصيلِ  دينی پی برُد:
دَمٍ  منِْ  الَلهّ  عَلَی  أهَْوَنُ  جَمِيعًا  نيْا  الدُّ »لزََوَالُ 
نزد  دنيا،  تمام  نابودی   » حَقٍّ بغَِيرِ  يسْفَك 
خداوند بی قدرتر از کشته شدن به ناحقِّ يك 

انسان است.]30[
اللهِ  إلی  فأحبهُُّم  الله  عيالُ  کلُّهُم  »الخَلقُ 
أنفعُهُم لعَِيالهِ« مخلوقات، همگی خانواده ی 
فرد  محبوب ترين  بنابراين  هستند،  خداوند 

نزد خداوند کسی است که بيشترين نفع و 
ياری را به خانواده ی خداوند برساند.]31[

»خَيرُ الناسِ أنفعُهُم للِناسِ« آن کس بهترين 
است که برای مردم سودمندتر باشد.]32[

مردان خداوند، کسانی اند که با دلی آکنده از 
عشق به آدميان می نگرند و با آنان هم دردی 
گفته  شيراز  حافظ  می کنند.  غم خواری  و 

است:
نشان اهل خدا عاشقی  است با خود دار
که در مشايخ شهر اين نشان نمی بينم

به  بی توجهی  و  نخبه گرایانه  نگرش   .25
طبقات فرودست و محروم

ديندار  فرد  ناصواب،  نگرش  اين  اثر  بر 
نخبگان  اسباب گرايش  تا  عمدتاً می کوشد 
و صاحبان تحصيلات عالی يا موقعيت های 
و  کند  فراهم  دين  به  را  اجتماعی  اثرگذار 
غفلت می کند از اين مهمّ که ارزش وجود 
بستگی  امور،   دست  اين  به  آدميان  جان  و 
ندارد و همگان مخاطبِ پيام دين و محتاج 

به آنند.
26. آرزواندیشی

شيرين  پندارهای  دچار  و  آرزوانديشی 
که  است  ديگر  آفتی  شدن،  بی پشتوانه  و 
هستند.  مبتلا  آن  به  دينداران  از  بسياری 
و  نگرش  اين  داشتن  آرزوانديشی،  از  مراد 
باور است که صِرف انتساب و تعلّق به يك 
دين يا مذهب خاص، سبب نجات است و 
کسانی که به يك آئين خاص گرويده اند، به 
صِرف اين گرويدن، اهل نجات و رستگاری 
را  خود  ديندار  فرد  تلقّی،   اين  در  هستند. 
طالب  نه  و  می داند  حقيقت  مالك  چونان 
کشتی  مثابه ی  به  او  برای  دين  و  حقيقت 
ساحل  به  آن  به  ورود  به محض  که  است  
کوشش  به  نيازی  و  می رسد  نجات  و  امن 
تلقّی  آنکه  مستمر و پی گيرانه نيست. حال 
درست و معقول از دينداری تلقّیِ شناگری 
ديندار در  فرد  است و نجات و رستگاری 
مستمرّ  جهدهای  و  جدّ  و  کوشش ها  گروِ 
و  عناوين  بر  مبتنی  نه  و  است  خويش 

انتساب های ظاهری.
پيشين  امت های  آرزوانديشیِ  قرآن،  در 
نکوهش شده است و مبنای رستگاری را نه 
فردی  کوشش های  بلکه  وهم آلود،  دعاویِ 

قلمداد کرده است:
بز ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە      ئو  ئو  

ئۇئۇ   ئۆ  ئۆ  ...ئى  بر]البقرة[
درنيايد  بهشت  به  کسی  هرگز  گفتند  و 
اين  باشد  مسيحی  يا  يهودی  آنکه  مگر 

آرزوهای]واهی[ ايشان است... .
بز ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ  چ  چ  ڇ  بر]النساء[

را  کتاب  اهل  و  شما  آرزوانديشی های 
اعتباری نيست. هر کس بدی کند در برابر 
آن کيفر می بيند و جز خدا برای خود يار و 

مددکاری نمی يابد.
بى   بم   بخ   بح   بج    ئي   ئى   ئم   بز 
اينکه  و  بر]النجم[  تخ   تح   تج    بي  
نيست و  او  انسان جز حاصل تلاش  برای 
خواهد  ديده  زودی  به  او  کوشش  ]نتيجه[ 

شد.
پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ   پ    پپ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ  
ترسايان  يهودان و  ...ڄ  بر]المائدة[  ٹ  
بگو:  خدائيم!  عزيزان  و  پسران  ما  گفتند 
گناهانتان عذاب  برابر  را در  پس چرا شما 
می دهد؟ بلکه شما انسان هايی همچون ساير 
آفريده  را  آنان  خدا  که  هستيد  انسان هايی 
عذاب  بخواهد  را  که  هر  خداوند  است. 

می دهد... .
27. شخصیت پرستی

اديان  اصل  اصيل ترين  اينکه  علی رغم 
از  بسياری  اما  است،  توحيد  ابراهيمی،  
و  بت پرستی  نوعی  دامن  به  دينداران، 
هر  در  اينکه  با  می غلتند.  شخصيت پرستی 
دينی به تعبدّ و اطاعت محض از مراجعی 
دينداران  از  بسياری  است،  رفته  تصريح 
می افزايند  بی شرط  تبعيتّ  اين  دامنه ی  بر 
انقياد  خود،  دينی  بزرگان  به  نسبت  و 
کامل و بی چون و چرا در پيش می گيرند. 
شخصيت پرستی چيزی جز اطاعت محض 
قرآن  نيست.  ديگری  به  نسبت  بلاشرط  و 
کريم، متدينّان به ساير اديان ابراهيمی را به 
محور مشترک توحيد و اجتناب از عبادت 

و بندگی يکديگر فراخوانده است:
ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   بز 
ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ  
ڇ   ڇ   ڇ   چ     چ   چ   چ   ڃ  
اهل  ای  بگو  ...ژ  بر]آل عمران[  ڍڍ   ڇ  
کتاب بياييد بر سر سخنی که ميان ما و شما 
يکسان است بايستيم که جز خدا را نپرستيم 
و چيزی را شريك او نگردانيم و بعضی از 
به خدايی  به جای خدا  را  بعضی ديگر  ما 

نگيرد.
و در آيه ای ديگر و در سياقی نکوهش گرانه، 
دينداران  از  بسياری  شخصيت پرستی  از 

امت های گذشته سخن گفته است:
ۈ   ۆ   ۆ    بزۇ  
ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  
ى   ېى    ې   ې   ې   ۉ  

ئا  ئا     ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  
راهبان  و  دانشمندان  اينان  ئۇبر]التوبة[ 
خدا  جای  به  را  مريم  پسر  مسيح  و  خود 
نبودند  مأمور  آنکه  با  گرفتند  الوهيت  به 
جز اينکه خدايی يگانه را بپرستند که هيچ 
معبودی جز او نيست منزه است او از آنچه 

]با وی[ شريك می گردانند.
منابع  در  آن  محتوای  و  آيه  اين  باب  در 
روشن گری  حکايت  تفسيری  و  حديثی 
وارد شده است. عَدیّ بن حاتم که پيش از 
بعثت پيامبر اسلام به دين مسيحيت درآمده 
بود، در حالی که صليبی بر گردن داشت به 
فوق  آيه ی   پيامبر رسيد.  پيامبر  حضور 
گفت  حاتمَ  بن  عدیّ  و  نمود  قرائت  را 
بزرگان  و  عالمان  مسيحيان،   و  يهوديان  که 
خود را عبادت نمی کردند. پيامبر در پاسخ 
إنهُّم  »بلی  که:  کرد  عنوان  اشکال  اين  به 
الحرامَ  لهم  وأحلُّوا  الحلالَ  عليهمُ  موا  حَرَّ
و  علما  إياّهُم.«  عبادتهُُم  فذلك  فاتبَّعَُوهُم 
و  شريعت  تغيير  مرتکب  اهل کتاب  احبار 
و  می شدند  حرام  و  حلال  در  دستکاری 
آنان  از  يهودی  و  مسيحی  دينداران  ساير 
به  همين  و  می کردند  دنباله روی  و  تبيعّت 

معنای عبادت و بندگی آنان است.]33[
 در امثال و حِکَم دهخدا حکايت جالبی در 
»مريدی  است:  آمده  شخصيت پرستی  باب 
است،  کامل  چون  او  پير  که  شد  مدعی 
نوع،  ابناء  ساير  بر  فضايل  انواع  همه ی  در 
برتری دارد. شنونده بر سبيل انکار پرسيد: 
آيا شيخ خط را نيز از ميرعماد بهتر نويسد؟ 
گفت: البته چنين است. مشاجره دراز کشيد. 
حکومت را به خود مراد بردند. او انصاف 
است.  مسلَّم  مير،  کتابت  رجحانِ  که  داد 
مريد متعصب اين معنی را حمل بر تواضع 
و فروتنی مراد کرده گفت: آقا شکسته نفسی 

می کند، غلط می کند!«
_______
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مولود بهرامیان
)برداشت و ترجمه ای آزاد از کتاب تهذيب 

مدارج السالکين امام ابن قيم الجوزيه (
و  محور  قرآن،  مفسران  و  علما  گواهی  به  
حمد/ مبارکه ی  سوره ی  همان  دين  متن 
فاتحه  است که  دربرگيرنده ی مطالب عالی 
فرقه های  و  گروه ها  همه ی  به   پاسخ  و 
سوره ،  اين  است.  گمراهی  و  بدعت  اهل 
مقامات  و  سالکان  منزلت های  همه ی 
اهداف را  ميان وسايل و  تفاوت  عارفان و 
جای  ديگر،  سوره ای  هيچ  و  دربرمی گيرد، 

آن  را نخواهد گرفت. 
- اين سوره  شامل تعريف معبود با سه  اسم 
صفات  و  حسنی  اسماء  مرجع  که   است 
و  »الرّبّ«  »الله «،  از:  عبارتند  که   اويند  بر تر 
و  ربوبيت  الوهيت،  بر  سوره   »الرّحمن«. 
نعَبدُُ«  »اياّک  است.  شده   نهاده   بنا  رحمت 
مبنای  نستعين«  »اياّک  و  الوهيت  مبنای 
صراط  سوی  به   هدايت  طلب  و  ربوبيت 
»رحمت«  صفت  با  که  است  مستقيم 
را  امر  سه   نيز  حمد  است.  امکان پذير 
در  خدا،  ديگر  به عبارت  دربرمی گيرد، 
است  ربوبيت و رحمتش محمود  الوهيت، 

و ستايش شده  است. 
جزای  و  معاد  اثبات  درباره ی  سوره   اين 
بندگان با اعمالشان و اينکه  ربّ در داشتن 
حکم عادلانه  در ميان جهانيان تنهاست که 

عبارت )مالك يوم الدين( بيانگر آن است.
همچنين سوره، متضمن اثبات نبوّت به  چند 

دليل زير است: 
1- خداوند »رب اّلعالمين« است، شايسته ی 
رها  سرگشته     را  بندگان  که   نيست  ايشان 
و  زندگی  در  ايشان  اينکه  سود  بدون  کند، 
معادشان و نيز آنچه  در آن دو به زيان ايشان 

است، را به  آنان نشناساند. 
مألوه  معبود است، که  »الله « همان  2- اسم 
از  فرمانبرداری  و  اطاعت  ايشان  از  بايد 
روی محبت و خشيت نمود و راهی جهت 
شناخت »عبادت« جز از طريق رسولان الهی 

نيست. 
بی توجّهی  از  را  خدا  »الرّحمن«  اسم   -3
نهايی  غايت  اينکه   نيز  و  بندگان  اهمال  و 

کمالشان را به  آنان نشناساند، به دور می کند 
اقتضا می کند که  آنچه  را  و   همان رحمت، 
به   را  بندگان  روح های  و  دل ها  حيات  که  
آنچه   مقتضيات  از  بزرگ تر  می دهد،  دست 
باشد.  می شود،  جسم  و  بدن  حيات  سبب 
معنای مهر که  دو مظهر و  به   البته  رحمت 
نشانه ی جلب منفعت و دفع مضرت برای 

بندگان را به  همراه  دارد.
4- يوم الدين؛ متضمن آن است که  بنده  بر 
می دهد  انجام  افعال  از  بد تر،  يا  بهتر  آنچه  
از  شود،  محاکمه   بد،  خواه   و  نيك  خواه  
ديدگاه  ما، حَسَن آن امری است که  خداوند 
آن  سَیّء  و  نموده   امر  بدان  شريعتش  در 
است،  نموده   نهی  آن  از  خداوند  که  است 
تعيين  جهت  بايد  شريعت  لاجرم،  پس 
امر و نهی«، وجود داشته   يا  »حسن و قبح 

باشد. 
٥- اياّکَ نعبدُُ؛ عبادت و فرمانبرداريش فقط 
امر  و  است  امکان پذير  امرش  از  پيروی  با 
خدا، فقط از طريق تلقّی از طريق پيامبران 

ممکن است. 
همان  هدايت    المستقيم؛  الصّراط  إهدنا   -6
بيان و دلالت و راهنمايی مهربانانه  و توأم 
با نرمی و سپس توفيق و الهام است، هيچ 
راهی جهت بيان و راهنمايی نيست مگر از 

طريق پيامبران.
7- الصّراط المستقيم؛ صراط مستقيم يعنی 
و  آسان  آن  در  کردن  حرکت  که   راهی 
هيچ  و  لقمه ی غذاست  بلعيدن  مانند  روان 
اعوجاج و کژی ای در آن نيست و سالك را 
به  مقصد می رساند، اين راه  مستقيم تنها از 

طريق »وحی« شناخته  می شود. 
تمييز  و  عليهم«  »مُنعَمُ  که   کسانی  ذکر   -٨
»ضاليّن«،  و  »مغضوبان«  گروه   دو  از  آنان 
منعم عليه  کسی است که  عالم به  حقّ است 
و به  مقتضايش عمل می کند و بدينگونه  از 
»مغضوب عليهم« جدا می شود که  هم عالم 
عمل  علمش  مقتضای  به   اما  است  حق  به  
به   عالم  که   )گمراه(  ضالّ  نيز  و  نمی کند 
حقّ نيست و از شناخت آن نيز خودداری 
می کند، باری حقّ تنها به  وسيله ی »رسالت« 

شناخته  می شود. 
نيز  را  هدايت  طلب  کيفيت  بيان  سوره ، 
دربرگرفته  است، هدايت جهانيان يا انسان ها 
اين است که  اولاً: خدا را حمد کنند، ثانياً: 
دو  اين  باشند.  داشته   عبوديتش  بر  عزم 

وسيله ، آنان را به  مطلوبشان خواهد رساند. 
1- توسّل به  خدا از طريق اسماء حسنی و 

صفاتش. 
2- توسل به  عبوديت و بندگی خدا.

که   توحيدی  نوع  سه   فاتحه   سوره ی  در   
دارند،  اتفاق  آن ها  بر  الهی  پيامبران  همه ی 

وجود دارد: 
-توحيد در علم و اعتقاد؛ توحيد علمی 
-توحيد در اراده  و قصد؛ توحيد قصدی

-توحيد در ربوبيت و الوهيت
توحيد علمی بر مدار اثبات صفات کمالی و 
نفی تشبيه  و تمثيل و تنزيه  باری از عيب ها 
و نقيصه هاست. اين توحيد، توحيد اسماء و 
صفات نيز خوانده  می شود. دو دليل موجز 

و مفصل در اثبات آن موجود است: 
برای  حمد  اثبات  همان  مختصر:  دليل 
مدح  متضمن  حمد  که   چرا  خداست، 
حمدشده  به  صفات و ويژگی های کمالی و 
برای  و خضوع  رضايت  محبت،  جلالی  با 
نقص  و  کمال صفات  اساس  بر  و  اوست. 
می پذيرد.  نقصان  يا  کمال  نيز  حمد  آن ها، 
همه ی صفات کمال و جلال مال خداست، 

پس هر چه  حمد است، برای خداست. 
روشن است، محمود بر صفات عدمی حمد 
از  نقيصه ها  اينکه  عيب ها و  نمی شود، مگر 
وی سلب شوند، که  اين امر، متضمن اثبات 
اضداد از صفات کمالی ثبوتی است؛ وگرنه  
سلب صرف، هيچ کمال، مدح و حمدی در 

آن متصور نيست. 
کمالی  صفات  ثبوت  تابع  حمد  حقيقت 
نفی  و  است  حمد  انکار  آن ها،  نفی  است، 
حمد مستلزم ثبوت صفات متضاد آن است. 
»الله،  پنجگانه   نام های  دلالت  مفصل:  دليل 
توحيد  بر  مالك«  و  رحيم  رحمان،  ربّ، 

علمی است که  بر دو اصل مبتنی است: 
اسامی مشتق اند  متعال  نام های خداوند   -1
معانی  مشتق  دارای  اسامی  ساير  مانند  که 
و  نيکويند  و  حَسَن  نام ها  اين  وصفی اند. 
حُسن آن ها به  جهت اوصاف کمالی است که  
با خود دارند، اگر فاقد اين اوصاف و مشتق 
اسامی  مانند  نبودند.  نيکو  و  حَسَن  نبودند، 
جامد که  هيچ تفاوتی ميان مدلول های آن ها 
نبود، روشن است اين ديدگاه باطل است. 
و  معانی  بر  نام هايش مشتمل  اگر  همچنين 
افعالش  از  که   نبود  درست  نبودند،  صفات 

ترنم باران رحمت
او  بگوييم:  اينکه   مانند  شود،  داده   خبر 
می شنود، می بيند، می داند و... چراکه  ثبوت 
احکام صفات فرع بر ثبوت آن هاست، اگر 
نيز،  حکم  ثبوت  شود،  نفی  صفت  اصل 
محال می شود. نفی معنای اسم های خداوند 
آن هاست.  در  الحاد  نوع  بزرگ ترين  متعال 
اعراف  سوره ی  آيه ی1٨0  به   مسأله   اين 

اشارت دارد که  فرمود: بن ڄ  ڄ  ڄ  
چڇ   چ    چ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ  
ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ بم] الأعراف[؛ 

بر  )که  است  نام ها  زيبا ترين  دارای  خدا 
دلالت  صفات  کامل ترين  و  معانی  بهترين 
يزدان  ستايش  هنگام  به  پس  می نمايند. 
خدای  از  خويش  حاجات  درخواست  و 
و  داريد  فرياد  نام ها  بدان  را  او  سبحان( 
بخوانيد، و به کسانی بگوئيد که در نام های 
خدا به تحريف دست می يازند )و واژه هايی 
به کار می برند که از نظر لفظ يا معنی، منافی 
کار  کيفر  آنان  است(،  يا صفات خدا  ذات 

خود را خواهند ديد.
متعال  خداوند  نام های  از  نامی   -2
و  ذات  بر  مطابقه ،  صورت  به   همچنان که  
صفت مشتق شده  از آن دلالت دارد، بر دو 
امر ديگر نيز به  صورت »دلالت تضمنی و 
التزامی« دلالت دارد، بر صفت مفرد و ذات 
مجرّد از صفت، به  صورت »تضمنی« دلالت 
دارد. و بر صفات ديگر به  صورت التزامی 
»سميع«  اسم  مثال:  عنوان  به   دارد.  دلالت 
دلالت بر مجموع ذات ربّ و صفت »سمع« 
يك  هر  بر  و  مطابقه   به  صورت  )شنوايی( 
صفت  بر  و  تضمنی  صورت  به   آن ها،  از 
التزامی دلالت می کند.  به  صورت  »حيات« 
اين، قصه ی ساير نام های خداست که  مردم 
و  متفاوتند  آن ها  عدم  و  لزوم  شناخت  در 
اسماء،  از  بسياری  در  که   همين جاست  از 
صفات و احکامشان در ميان مردم اختلاف 
نظر پيش می آيد. کسی معتقد است که  فعل 
اختياری برای حيات لازم است و سمع و 
بصر برای حيات کامل ضروری اند و ساير 
صفات کمال نيز از لوازم حيات کامل اند، از 
نام ها و افعال ربّ لازم می آيد، منکر آن، اين 
حقيقت را نمی داند و چنين اند ساير صفات 

پروردگار. 
باشند،  اقامه  شده   اين دو دليل درست  اگر 
و  نيکو  نام های  همه ی  بر  دالّ  »الله«  اسم 
سه گانه ی   دلالت های  با  خدا  بر تر  صفات 
دلالت  تضمن،  و  التزام  مطابقه ،  منطقی 
بر  دال  پس  آن هاست.  مستلزم  و  دارد 
صفات  ثبوت  متضمن  که   است  الوهيت 
اوست؛  از  اضداد  نفی  و  برايش  الوهيت 
معبود«  و  »مألوه   بر  که   الوهيت  از  چراکه  
است.  شده  گرفته   دارد،  دلالت  )فرمانروا( 

از  تمثيل و  از تشبيه  و  منزّه   صفات کمالی 
مستلزم  الوهيت  پس  نقايص اند،  و  عيب ها 
متضمن  که   است  و رحمت   ربوبيت  کمال 
کمال مُلك و فرمانروايی برای اوست، اين 

کمالات مستلزم همه ی صفات کمالی اند. 
خداوند،  که   است  سبب  همين  به   شايد 
همه ی اسمای حسنی را به  اين اسم بزرگ 

ڄ   ڄ   ڄ   بن  است:  نموده   اضافه  
گفته   نيز  و  الأعراف[  بم]  ڍ  ڃڃ...   ڃ  
از  مالك  و  مَلكِ  رحيم،  رحمان،  می شود 
از  نمی شود  گفته   ولی  هستند،  الله   اسمای 
و  جمال  صفات  رحمان اند.  مثلًا  اسم های 
صفات  و  هستند  »الله«  اسم  ويژه ی  جلال، 
فعل، قدرت، تنها مالك و نفع و ضرر بودن 
خدا، عطا، منع، نفوذ مشيت، کمال قوّت و 
تدبير امور مخلوق، اسامی مختص »رب ّ« اند. 
و صفات احسان، جود، بر، مهربانی، منتّ، 
»رحمان«  اند.  اسم  ويژه ی  لطف  و  رأفت 
وصف  رحمت  که   است  کسی  رحمان 
بندگانش  به   رحم کننده ی  رحيم،  و  اوست 
توبه   آيه ی117  در  دليل،  همين  به   است؛ 

ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ         ... بن  می فرمايد: 
ئۈبم] التوبة[ و نيامده  که  رحمانٌ بهم، اسم 
بودن،  پرُ  بر  دلالت  فَعلان  وزن  بر  رحمان 
می کند. همچنانکه  عرب  فراوانی  و  شمول 
گرسنگی  يکپارچه   يعنی  جَوعان،  گويد: 
است، يا عطشان که  به  معنای اين است که  
او يکپارچه  ی تشنگی است. اين اسم بر دارا 
جلب  و  ضرر  )دفع  رحمت  همه ی  بودن 

منافع( برای خدا اشاره  دارد. 
رفع،  خفض،  بسط،  قبض،  عدل،  صفات 
عطاء، منع، اعزاز، اذلال، قهر و حکم به  اسم 
ارتباط خلق و  ارتباط دارند.  »المَلكِ« خدا 
امر به  سه  اسم »الله ، ربّ و رحمان« نيز قابل 

زيراکه   است؛  تأمّل 
خلق و امر و نيز ثواب 
و عقاب از آن ها نشأت 
گرفته  و همچنين است 
پراکنده   و  خلق  جمع 
ربّ،  اسم  نمودنشان: 
اسم جمع جامع همه ی 
خدا  است،  مخلوقات 
همه   صاحب  و  ربّ 
همه ی  و  است  چيز 
صفت  به   مخلوقات 
هم  گرد  ربوبيت ا ش 
صفت  به   و  آمده اند، 
پراکنده   از هم  الوهيت 
می شوند. خوش اقبالان 
روی  بدو  مشتاقانه  
می کنند و بداقبالان بدو 
کفر می ورزند، گروهی 

سوزان.  آتش  در  گروهی  و  بهشت اند  در 
دين، شريعت و امر و نهی از الوهيت، خلق، 
تدبير و فعل از ربوبيت و جزا از مُلك اند. با 
الوهيت بدان ها امر می کند و با ربوبيت آنان 
را هدايت يا گمراه  می کند و با مُلك، بدان ها 
جزا )پاداش يا سزا( می دهد. ميان اين امور 
تلازم وجود دارد و از همديگر قابل انفکاک 

نيستند. 
رحمت تعلّق و سبب ميان الله  و بندگانش 
آنان  مشتاقانه ( ی  )فرمانبرداری  تأليه   است. 
بندگان  برای  او  ربوبيت  و  اوست  برای 
است و رحمت سبب وصل کننده ی خدا و 

بندگانش است. 
اين اسماء می توان  با  ارتباط حمد  در باب 
ربوبيت،  الوهيت،  در  او  آنکه   دلالت  به  
رحمانيت و فرمانراويی اش محمود و حمد 
همه ی  وی  باری  نمود.  اشاره  است،  شده  
اقسام کمال را در همه ی صفاتش را دارد. 
در نوبت بعد -اگر خدا بخواهد- به  مراتب 

هدايت می پردازيم. 
مراتب هدايت

در  و خاص  عام  هدايت  دهگانه ی  مراتب 
قرآن و سنت عبارتند از: 

1- مرتبه ی تکليم خدا با بنده اش در حالت 
بيداری و بدون هيچ واسطه ای؛ چنانکه  در 

  ... بن  است:  آمده   نساء  سوره ی   آيه ی164 
النساء[؛  بم]  چ  چ   چ    چ   ڃ  
که(  بود  اين  موسی  به  وحی  شيوه ی  )و 
بدون  حجاب  پشت  )از  حقيقتاً  خداوند 
چنانکه   گفت.  سخن  موسی  با  واسطه( 
نحودانان گويند تأکيد با مصدر تأکيد جهت 
رفع توهم مجاز بودن است و بيان آنکه  مُراد 
حقيقی  گفتن  سخن  گفتن،  سخن  از  خدا 
عرب ها،  می گويد:  نامی  نحودان  فراء  بود. 
انسان  به   را  آنچه  
می رسد -به  هر راهی 
که  برسد- کلام گويند 
مصدر،  بدون  اما 
با  مصدر  زمانی که  
مراد  آمد،  کلام  فعل 
است.  کلام  حقيقت 
اراده ،  مثال  عنوان  به  
فلان  گوييم،  وقتی 
فلانی،  ارادة؛  أراد 
و  کرد  اراده  واقعاً 
اينجا  در  خواست، 
مدنظر  اراده   حقيقت 
وقتی  ليکن  است، 
الجدار؛  أراد  گوييم 
در  کرد،  اراده   ديوار 
يا  کردن  اراده   اينجا 
مجاز  ديوار  خواستن 

صفات عدل، قبض، بسط، خفض، 
رفع، عطاء، منع، اعزاز، اذلال، 

قهر و حکم به  اسم »المَلکِ« خدا 
ارتباط دارند. ارتباط خلق و امر 
به  سه  اسم »الله ، ربّ و رحمان« 
نیز قابل تأمّل است؛ زیراکه  خلق 
و امر و نیز ثواب و عقاب از آن ها 

نشأت گرفته  و همچنین است 
جمع خلق و پراکنده  نمودنشان: 
اسم ربّ، اسم جمع جامع همه ی 

مخلوقات است، خدا ربّ و 
صاحب همه  چیز است و همه ی 
مخلوقات به  صفت ربوبیت ا ش 
گرد هم آمده اند، و به  صفت 

الوهیت از هم پراکنده  می شوند. 
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است. به  همين دليل در اينجا بطلان ديدگاه  
معتزله  و جهميه که  قايل به  الهام يا اشاره  يا 
به جز سخن  چيزی  با  نفسی  معنی  تعريف 
گفتن  اين سخن  می شود.  آشکار  گفتن اند، 
خاص موسی بن عمران-عليه السلام- است 
سوره ی  آيه ی٥1  در  که   وحی  تکليم  با  و 
شورا بدان اشارت رفته  است، تفاوت دارد 
و به همين جهت است که  موسی کليم الله  يا 
کليم الرحمن خوانده  می شود و هيچ پيامبر 
نبوده   خصوصيتی  چنين  دارای  ديگری 

است. 
انبياء-عليهم  ويژه ی  وحی  مرتبه ی   -2  
السلام-: قرآن در آيه ی163 نساء می فرمايد:
پ   پ    پ   ٻ        ٻ     ٻ    ٻ      ٱ   بن 
به  ما  النساء[  بم]  ڤ  ڀ...   ڀ   پ  
را( وحی  و شريعت  قرآن  پيغمبر،  )ای  تو 
کرديم،   همان گونه که پيش از تو به نوح و 
در  نيز  و  کرديم  وحی  او  از  بعد  پيغمبران 

٥1شورا آمده : 
بنئې  ئى  ئى          ئى   ی  ی  ی  ی    ئج  ئح  

ئم  ئى  ئي  ...تيبم] الشوری[ 
سخن  او  با  خدا  که  نسزد  را  انسانی  هيچ 
به  قلب،  )به  وحی  طريق  از  مگر  بگويد، 
در  خواب  يا  و  بيداری،  در  الهام  گونه ی 

غيربيداری( يا از پس پرده ای... .
اين مرتبه  قسيم و همتايی بر تکليم يا سخن 
گفتن خاص که  بدون واسطه  است و بخشی 
به   که   می آيد  به  شمار  عام  گفتن  از سخن 
متعدد  روش های  به   معنی  رساندن  معنای 
معنای  به   عربی  زبان  در  نيز  وحی  است. 

اعلان سريع پنهانی است. 
رسول  سوی  به   ملکی  رسول  ارسال   -3  
بشری؛ رسول ملکی، به  رسول بشری آنچه  
برساند،  وی  به   که   کرده   امر  بدو  خدا  را 
گذشت،  که   مرتبه ای  سه   می کند.  وحی 

ويژه ی انبياست و لاغير. 
مردی  قالب  در  ملکی  رسول  اين  گاهی   
وی  که   می شود  پديدار  بشری  ردول  برای 
و  می شود،  هم سخن  وی  با  و  می بيند  را 
گاهی نيز به    همان صورت اصلی اش وی را 
می بيند و بر او وارد شده  و آنچه  از وحی با 
خود دارد به  او )پيامبر( می رساند، سپس از 
وی جدا می شود. هر سه  حالت، برای پيامبر 

بزرگوار اسلام پيش آمده  است. 
از  پايين تر  رتبه   اين  تحديث:  مرتبه ی   -4
از  فرو تر  نيز  و  است  خاص  وحی  رتبه ی 
بن  است. همچنان که  عمر  رتبه ی صديقين 
خطاب که  پيامبر در حديث صحيح درباره ی 
فی  يکَُونُ  کان  قد  قال  »أنَهَُّ  می فرمايد:  وی 
أمَُّتیِ  فی  يکَُنْ  فَإنِْ  ثوُنَ  مُحَدَّ قَبلَْکُمْ  الأمم 
ميان  در  ابِ«]1[  الخَْطَّ بن  فَعُمَرُ  منهم  أحََدٌ 
امت های پيش از شما محدثانی بوده اند، اگر 

از  يکی  باشد،  هم  )محدث(  من  امت  در 
ث کسی  آنان، عمر بن الخطاب است. محدَّ
است در نهان و قلبش چيزی به  وی گفته  
درون  در  که   می شود  همانگونه   و  می شود 

وی گفته  شده  است. 
است؛  محدث  از  فرا تر  و  کامل تر  صديق 
متابعتش  و  کمال صديقيتش  با  چراکه  وی 
از تحديث، الهام و کشف بی نياز است. در 
اينجا بجاست اشاره ای به  صاحبان خيالات 
که  می گويند: حدثنی قلبی عن ربی، بگوييم، 
سخن  وی  با  قبلش  که   است  درست  اين 
يا  شيطانش  از  کسی؟  چه   از  ولی  گفته،  
از  قلبم  می گويد  که   وقتی  پرورگارش؟  از 
مشخص  برايش  و  می گويد،  پروردگارم 
است،  گفته   با وی سخن  نيست چه  کسی 
می تواند  چه   کذب،  جز  سخنی  چنين  اين 

باشد؟! 
نقل  چيزی  چنين  هرگز  امت  محدث  از 
زبان  بر  سخنی  همچون  که   است  نشده  
گفتن  از  را  وی  نيز  خداوند  سازد،  جاری 
چنين چيزی در پناه  خود جای داده  است، 
روزی کاتبش نوشت: اين آن چيزی است 
که  خداوند به  امير مؤمنان عمر بن الخطاب 
و  کن  پاکش  گفت:  عمر  است،  داده   نشان 
بنويس، اين ديدگاه  عمر بن الخطاب است، 
خطا  اگر  و  خداست  از  باشد  صائب  اگر 
باشد از جانب عمر است، خدا و رسولش 
از آن بری هستند. يا در باب موضوع کلاله  
گويد: از ديدگاه  خودم می گويم، اگر صواب 
باشد، از جانب خداست و اگر چنانچه  خطا 
اکنون  از جانب من و شيطان است.  باشد، 
شما خواننده ی گرامی قضاوت با شماست 
حالات  و  سخن ها  و  گويندگان  بين  که  
قياس کنيد و حق هر چيزی را به  آن بدهيد 
و غل و غش را با خالص و ناب نياميزيد و 

يکی مپنداريد. 
در  خداوند  )فهماندن(:  تفهيم  مرتبه ی   -٥

آيات7٨ و 79سوره ی انبياء می فرمايد: 
ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   بن 

ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ       

ہ   ہہ   ہ   ۀ    ۀ  

ھ  ھ  ھھ  ...  ۇ   بم] الأنبياء[

)و ياد کن( داود و سليمان را، هنگامی که 
مردمانی،  درباره ی کشتزاری که گوسفندان 
کرده  تباهش  و  چريده  آن  در  شبانگاهان 
بودند، داوری می کردند و ما شاهد داوری 
راه  دو  اين  از  کدام  )هر   )7٨( بوديم.  آنان 
پيشنهادی، دادگرانه بود، ولی ما بهترين راه 
سليمان  به  را  قضاوت  مسأله ی(  در  حلّ 
از آن دو داوری و  فهمانديم و به هر يك 

دانش آموختيم. 
فهم نوری است که  خداوند در دل بنده اش 

که   کند  درک  را  چيزی  تا  می دهد  قرار 
از  فهم  نيستند.  درکش  به   قادر  ديگران 
خدا و رسولش، عنوان صديقيت و منشور 
در  راستين  علمای  که   است  نبوی  ولايت 
که   جايی  تا  است  گونا گون  درجاتشان  آن 
کند و شخص  برابری  تن  با هزار  تن  يك 
دارای فهم به  حدی از درک و دقت در امور 
می رسد که  فهم بيشتر مردم از آن قاصر و 
ناتوان است، مردم همراه  با نص و متن دينی 
به  غير آن نياز دارند، اما صاحب فهم با نص 
نيست.  ديگری  کس  يا  چيز  هيچ  نيازمند 
ابن عباس  فهم  به   می توان  مثال  عنوان  به  

نوجوان اشاره  نمود، که  از آيه ی بن ڦ  ڄ  
فهميد  النصر[  بم]  ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  
اعلام  اين  و  است  نزديك  پيامبر  اجل  که 
حضور اجل ايشان است. ابن عباس نوجوان 
از کجا می داند که  اجل پيامبر نزديك و در 
اگر  است،  شده   اعلام  خبر  اين  آيه   کجای 

نبود اين فهم خاص!  
 6- مرتبه ی بيان عام: اين رتبه    همان تبيين و 
روشن شدن حق از باطل با دلايل و شواهد 
شهود  مورد  که   به  گونه ای  نشانه هاست،  و 
چشم  با  شهود  مانند  می گيرد  قرار  قلب 
است  خلق  بر  خدا  حجت  رتبه   اين  سر. 
که  خداوند هيچ کسی را عذاب نمی دهد و 
گماره  نمی سازد مگر اين مرتبه  بدو رسيده  
باشد. خداوند در آيه ی11٥ توبه  می فرمايد: 

بن ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  
التوبة[  بم]  ڻ   ڱ...   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ    
هدايت  که  را  قومی  وقت  هيچ  خداوند 
بخشيده است گمراه نمی سازد، مگر زمانی 
بپرهيزند،  آن ها  از  بايد  که  را  که چيزهايی 

روشن و آشکار برای آنان بيان کند. 
البته  اين گمراهی عقوبتی برای آنان است، 
آنرا  پس  کرد،  روشنگری  آن  برای  چراکه  
نتيجه   در  نکردند،  عمل  بدان  و  نپذيرفتند 
آنان را با گمراه نمودنشان از راه  هدايت تنبيه  
نمود، البته  خداوند هرگز هيچ کسی را مگر 

پس از اين بيان عام، گمراه  نمی کند. 
اين بيان به  دو صورت انجام می پذيرد: 

الف: بيان آيات شنيداری تلاوت شده 
و  آفاقی  )آيات  ديداری  آيات  بيان  ب: 

انفسی( 
هر دو دسته  از اين آيات دلايل و نشانه هايی 
درباره ی توحيد اسماء، صفات، کمال باری 
و صدق آنچه  پيامبران از ايشان خبر داده اند 
خاطر  همين  به   لذا  هستند،  وحی(  )صدق 
و  تفکر  با  همراه   تلاوت  به   را  بندگانش 
تشويق به  انديشيدن در آياتش فرا می خواند. 
کار رسولان و داعيان اين است که  آيات را 
تبيين کنند و کار خدا نيز اين است با عزت 
و حکمت بالغه اش فرد را هدايت يا گمراه  

سازد. 
هدايت  مستلزم  بيان  اين  بيان خاص:   -7  
توفيق  عنايت،  آن  از  پس  که   است  ويژه  
و  اسباب  قطع  نيز  و  )اجتباء(  گزينش  و 
موادی که  سبب خذلان و ناتوانی قلب شده  
اين  هستند.  آن  به   هدايت  رسيدن  مانع  و 
نوع هدايت مخصوص خداست و به  دست 
قصص  سوره ی  در  چنانکه   است.  ايشان 

گ   گ   ک   ک   ک   آورده بن   ٥6 آيه ی 
گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ...  ڱ  بم] القصص[

که  را  کسی  نمی توانی  تو  پيغمبر!(  )ای   
به  را  او  )و  داری  ارمغان  هدايت  بخواهی 
مطلوب  و  مقصود  منزل  سر  يعنی  ايمان، 
انسان برسانی( ولی اين تنها خدا است که 

هر که را بخواهد هدايت عطاء می نمايد. 
٨- مرتبه ی اسماع: اين مرتبه    همان شنيدن 
به  قصد  از شنيدن  قلبی است که  خاص تر 
اقامه ی حجت و تبليغ با گوش است. شنيدن 
با  شنيدن  و  است  کلام  معنای  در  با  قلب 
گوش   همان درک لفظ سخن است. خداوند 
است؛  نموده   نفی  کافران  از  را  قلب  سمع 
چراکه  هرکس که  با گوش می شنود، لزوماً با 
قلب نمی شنود، گوش دادن با گوش اقامه ی 
حجت بدان حاصل شود، اما با گوش دادن 
قلب، هدايت به  دست می آيد. تفاوت ميان 
که   است  اين  در  تفهيم  رتبه ی  با  رتبه   اين 
اين مرتبه ، بوسيله ی گوش حاصل آيد ولی 
مرتبه ی  اما  است،  عام تر  تفهيم،  مرتبه ی 
تفهيم از جهاتی  خاص تر از مرتبه ی استماع 
است که  به  معنای مراد و لوازم و متعلقات 
اشاراتش وابسته  است و مرتبه ی سماع،  و 
بر رساندن مقصود گفتار به  قلب تأکيد دارد 
و صد البته  گوش دادن به  قصد پذيرش نيز 

بر آن مترب است. 
باری اين مرتبه  داری سه  درجه  است: گوش 
دادن با گوش، گوش دادن با قلب و گوش 

دادن به  نيت قبول و اجابت. 
9- مرتبه ی الهام: خداوند می فرمايد: 

ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   بن 
ڦ  بم] الشمس[ و سوگند به نفس آدمی، و 
به آنکه او را ساخته و پرداخته کرده است )و 
قوای روحی وی را تعديل، و دستگاه های 
جسمی او را تنظيم نموده است(! )7( سپس 
بدو گناه و تقوا را الهام کرده است )و چاه 
و راه و حسن و قبح را توسّط عقل و وحی 

به او نشان داده است(.
عام  الهام  است،  تحديث  از  از  عام تر  الهام 
ايمانشان  برحسب  مؤمنان  همه ی  برای 
است، خداوند به  هر مؤمنی، رشدش را که  
اما  می نمايد.  الهام  است،  ايمانش  ماحصل 
وحی   همان  و    است  خاص  الهام  تحديث 
يا غير مکلفان مانند  از مکلفان  انبيا  به  غير 

عسل  زنبور  و  ]القصص:7[  موسی  مادر 
الهامی  وحی  همان  که     است،  ]النحل:6٨[ 

است. 
در  خطابی  که   است  اين  آن  رايج  صورت 
دل مؤمن انداخته  می شود، که  ملائکه  بدان، 
وعده ی  می دهد.  قرار  مخاطب  را  روحش 
شيطان شر است و تکذيب حق و وعده ی 

ملائك خير است و تصديق وعيد خدا. 
بودن  واعظ  هدايت،  اين  از  ديگر  صورت 
که     است  مؤمن  بندگان  قلب  در  خداوند 
است.  ملائکه   به واسطه ی  الهی  الهام  همان 
نساء و  آيات120  به   اين زمينه  می توان  در 

26٨بقره  مراجعه  نمود. 
از  بخشی  مرتبه   اين  صادقه :  رؤيای   -10
نبوت است، همچنان که  در حديث  اجزای 
ادقَِةُ جُزْءٌ منِْ  ؤْياَ الصَّ صحيح آمده  است: »الرُّ
رويای  ةِ«؛]3[  النبُّوَُّ منَِ  جُزْءًا  وَ أرْبعَيِنَ  سِتةٍَّ 

صادقانه  جزئی از 46جزء نبوت است. 
آن  بودن  صادق  و  است  وحی  مبدأ  رويا 
بستگی به  ناظر و راوی آن دارد، صادق ترين 
راستگو ترين  که   می بينند  کسانی  را  رويا ها 
از  مانند کشف است، برخی  مردم اند. رويا 
رويا ها از جانب خدايند )رحمانی(، برخی 
از جانب نفس )نفسانی( و بعضی از سوی 
تنها  که   است  آشکار  )شيطانی(،  شيطان اند 
رويای رحمانی، از وسيله های هدايت بخش 

است. 
به  اتفاق امت، رويای انبيا وحی است و از 
به   است،  مصون  و  معصوم  شيطان  دستبرد 
همين دليل است که  ابراهيم خليل با ديدن 

رويايی اقدام به  ذبح فرزندش نمود.
عرضه   صريح  وحی  بر  پيامبر،  غير  رويای 
بدان  داشت  همخوانی  آن  با  اگر  می شود، 
عمل می شود و اگر همخوانی نداشت، بدان 
با  هيچگاه   صادق  رويای  نمی شود.  عمل 

وحی ناهمخوان و ناسازگار نخواهد بود. 
لهَُ الحَْمْدُ فیِ الْأُولیَٰ وَالْخِرَةِ

ارجاعات: 
از  ابوهريره  و مسلم )2٨93(  از  بخاری )3669(   - ]1[  

عايشه  نقل کرده اند.  
 ]2[ - البته  چنانکه  آمده  است، اين آيه  از موافقات عمر 
اجل  )نزديك شدن  اين حقيقت  ولی  است،  الخطاب  بن 
پيامبر( را فقط پيامبر و عمر می دانستند و از ساير صحابه  

پنهان بود. 
 ]3[ - بخاری )69٨9(، مسلم )2263(

مؤلف: صالح احمد الشامی
مترجم: وفا حسن پور

نرمش توأم با قاطعیت
نه  هستم  پيرو  من  مردم  ای   :عمر
کردم  عمل  خوب  اگر  پس  بدعت گزار 
ياريم کنيد و اگر لغزيدم مرا اصلاح کنيد.
مگر  نمی يابد  سامان  دين  کار   :عمر
و مصلحان  داعيان  در  دو صفت  که  اين 
وجود داشته باشد: نرمش بدون ضعف و 

سخت گيری بدون خشونت.
عزت مندی و آزمایش های دشوار

بوديد  مردمان  پست ترين  شما   :عمر
که خداوند شما را با رسولش عزت داد؛ 
عزت  جويای  ديگری  جای  هر  در  پس 

باشيد خداوند شما را خوار می کند.
عمر: اگر از پست و مقام بگريزی به 
دنبالت می آيد و آماده و مشتاق مرگ باش 

تا از زندگی بهره مند شوی!
عمر: وقتی با سختی ها امتحان شديم 
صبر کرديم اما وقتی نوبت راحتی رسيد 

صبر نکرديم!
لغزش های دل و زبان

از  ابهتش  بخندد  زياد  کس  هر   :عمر
بين می رود و هر کس شوخی کند سبك 
انجام  زياد  را  کاری  کس  هر  و  می شود 
کس  هر  و  می شود  شناخته  آن  با  دهد 
پرگويی کند لغزشش زياد می شود و هر 
کس زياد بلغزد از حيايش کاسته می شود 
پارسايی اش  و هر کس حيايش کم شود 
کم  پارسايی اش  کس  هر  و  می شود  کم 

شود قلبش می ميرد.
پنهان  دل تان  در  که  را  آن چه   :عثمان
در  و  چهره  در  را  آن  خداوند  کنيد 

لغزش های زبانی تان آشکار می سازد.
درایت فاروقی

را  بدی  و  شر  فلانی  عمرگفتند:  به 
نمی شناسد؛ فرمود: خيلی زود در دام آن 

خواهد افتاد.
را  سرش  که  ديد  را  شخصی   عمر
مرد،  ای  گفت:  او  به  است.  گرفته  پايين 
سرت را بالا بگير زيرا فروتنی مخصوص 

قلب است نه گردن!
دعا  چنين  شخصی  که  شنيد   عمر
اندک  گروه  از  مرا  خداوندا،  می کرد: 
است  دعايی  چه  اين  فرمود:  بده!  قرار 
شنيدم  گفت:  شخص  آن  می کنی؟  که 
از  تعداد کمی  است:  فرموده  که خداوند 
بندگانم شکرگزار هستند. عمر فرمود: 

به نحو پسنديده ای دعا کردی!
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عبدالله  الیاسی
که  شُبهاتی  و  بدگمانی ها  از  برخی  اينك 
اهدافی  و  متعدد  عواملی  بنابر  عده ای 
گوناگون بر دعوت و چهره های اخوان وارد 
می کنند و همچنين پاسخ اين شُبهه افکنی ها 
از قلب ميدان و واقع ملموس که برای آنانی 
که با ديده ی انصاف و وجدانی بيدار تاريخ 
را ورق می زنند و حوادث آن را بررسی و 
و  لطف  از  خالی  می کنند،  تحليل  و  تجزيه 

روشن گری نيست.
به دنبال  و  کرسی  طالب  اخوان المسلمين 

قدرت هستند نه چيز ديگری...
واقعيت  که  است  دروغی  و  تهمت  اين 
آنان  چراکه  می نمايد؛  تکذيب  و  رد  را  آن 
و  حکمت  با  که  است  ٨0سال  از  بيشتر 
می نمايند  دعوت  به سوی خدا  نيکو  اندرز 
و  تربيتی  علمی،  توانايی های  به  توجه  با  و 
داشتند خيلی سريع  که  نيرومندی  سازمانیِ 
می توانستند به اين کرسی ها برسند؛ و اينکه 
بخشی از رژيمی باشند که از اصول دينی و 
ميهنی خود بيگانه است، به کلی رد کردند و 
برای اثبات اين ادعا، نمونه ها و شواهد ذيل 

بهترين گواه است.
اداره ی صحنه ی سياسی مصر  1- صدارت 
به امام بنا پيشنهاد گرديد مشروط بر اينکه 
فلسطين  مسأله ی  از  بخشی  بعد  به  اين  از 
از  می خواهند  چه  هر  و  نياورد  ميان  به  را 
وزارت خانه ها و کرسی های مجلس به آنان 
بلند  رجال  از  يکی  که  جايی  تا  شود؛  داده 
پايه ی سفارت انگليس پيش امام بنا آمد که 
در آن زمان بريتانيا دوست غاصب و حاکم 
نظام  تأسيس  بر  ناظر  و  مصر  بر سرنوشت 
جُنيه  ميليون  يك  مبلغ  و  بود  صهيونيست 
مصری که امروزه چيزی حدود نيم ميليارد 
است به ايشان پيشنهاد داد، امام بنا با افتخار 
گذاشتن  حاشيه  از  عزتِ  نفس  کمال  در  و 
فرمود:  و  نمود  فلسطين خودداری  مسأله ی 
»تا زمانی که فکر می کنيد ما بردگانی زمين گير 
هستيم که دستمان را به سوی غير خدا دراز 
می کنيم، پس بدانيد که هنوز اخوان المسلمين 
گفت:  انگليس  فرستاده ی  نشناخته ايد!!«  را 

همه ی احزاب مصری اين مبالغ را دريافت 
توسعه ی  و  فعاليت  برای  کرده اند، شما هم 
امور تشکيلاتی خود برداريد و استفاده کنيد، 
امام بنا فرمودند: ما به هيچ وجه دست خود 
از  نمی کنيم و غير  به سوی دشمن دراز  را 
خداوند متعال، نيازمند کس ديگری نيستيم؛ 
خاطرات  در  و  برگشت  انگليس  نماينده ی 
رهبران  از  بسياری  که  پولی  نوشت:  خود 
احزاب مصری برای دريافت آن آبِ دهانشان 
ريخت، آب دهان اخوان المسلمين نيز برای آن 
ريخت، اما نه برای تصاحب آن بلکه تا روی 
آن بريزند و تف کنند. بنابراين اگر اخوانی ها 
طالب مناصب و قدرت بودند، خيلی وقت 
پيش از پرداختن به مسأله ی جهان اسلام که 
امام  و  می کردند  صرف نظر  است،  فلسطين 
بنا اولين کنگره در تاريخ اخوان المسلمين 
را به قدس شريف و فلسطين اختصاص داد 
و زمانی که به نخست وزير مصر دعوت نامه 
جهت حضور در کنگره فرستادند )به علت 
ذکر  از  احزاب  بعضی  احساسات  رعايت 
نام معذوريم( گفت: »من نخست وزير مصر 
هستم نه فلسطين«؛ و برای اين امر مهم امام 
بنا سازمان و تشکيلاتی راه اندازی نمود که 
فداکاری های آبرومندانه ای را برای آزادسازی 
از  فلسطين  و  انگليسی ها  دست  از  مصر 

تجاوز صهيونيست ها، به عمل آوردند.
فلسطين  و  شريف  قدس  هم  امروز  به  تا 
اشغالی در صدر خواسته و مسايلی است که 
به خاطر آن بسيار شهيد، ده ها هزار زندانی و 

هزاران نفر شکنجه شدند.
»حماس«  مقاومت  حرکت  اخوان المسلمين 
جهاد،  در  گام  پيش  که  نمود  تأسيس  را 
کار  ميدان  در  شايسته  تحملِ  و  شهادت 
سياسی و جهاد است، و با وجود تحريم ها، 
برابر  در  را  قدرت نمايی  نمونه های  انواع 
صهيونيست ها در جنگ »رصاص المصبوب 
و موقعه الفرقان« از خود نشان داد و شعار 
»الجوع لا الرکوع« را سرلوحه کار خود قرار 
جای  امن ترين  داخلی  لحاظ  از  غزه  و  داد 
پايين ترين  و  جنايت ترين  و  جرم  کم  دنيا، 
آمار طلاق را به خود اختصاص داده است، 
بيشترين جاهای دنيا در زاد و ولد و آموزش 
و دانشگاه اسلامی اش از بهترين دانشگاه های 
عربی است که 60هزار حافظ قرآن در آنجا 
به سر می برند و هنوز هم شعار: »الجوع لا 
الرکوع« را بر اثر تربيت بر مبنای منهج تربيتی 

اخوان المسلمين سر می دهند.
ميان  در  و  آمد  پيش  23يوليو  انقلاب   -2
افسران ارتش و اخوان المسلمين توافق نامه ای 
و  انگليس  استعمار  عليه  بر  شورش  جهت 
پادشاهی آن، نوشته شد که به شکل مؤثری 
نشان  تلاش  خود  از  انقلاب  پيروزی  برای 
دادند و اگر نقش آفرينی آنان برای حمايت 
از  حفاظت  مصری  نهادهای  و  مؤسسات 
نمی نشست،  ثمر  به  انقلاب  نبود،  جان ها 
اما جمال عبدالناصر به مخالفت و سرکوب 
نجيب  محمد  امثال  خود  ياوران  و  اخوان 
و...، دست زد و همه چيز را تحت کنترل، 
به  و  شد  چيره  و  مسلط  اوضاع  بر  و 
جماعت اخوان پيشنهاد شرکت در حکومتی 
به  تعلق  از  آنان  اگر  که  داد  ديکتاتوری 
سرزمين و دين خود صرف نظر می کردند و 
پيشنهاد او را می پذيرفتند صاحب کرسی و 
در  و  نموده  رد  را  آن  اما  می شدند،  قدرت 
ابد و  اعدام رهبران، حبس  راه متحمل  اين 
اخوانی شدند.  به 160هزار  نزديك  ابد  غير 
را  جوانان  که  گشتند  متحمل  شکنجه هايی 
آنان  از  زندان  در  می کرد،  سالخورده  و  پير 
خواسته شد که بعد از اين همه سختی و دردِ 
ستم و تجاوز و محروميت و تهديد، جمال 
در  عضويت  از  و  کنند  تأييد  را  عبدالناصر 
جماعت اخوان پشيمان و نادم شوند، اما آنان 
حاضر نشدند که از ثوابت دينی، اخلاقی و 

ميهنی خويش دست بردارند.
با وجود همه ی اين ها، استاد حسن الهضيبی 
مرشد عام دوم اخوان المسلمين که مستشار و 
دادرس بود، به شدت با قضيه ی تکفير کردن که 
در داخل زندان توسط مصطفی شکری مطرح 
گرديد، ايستادگی کرد و کتاب خود را در اين 
رابطه با نام »نحن دعاةٌ لا القُضاةٌ« دعوتگرانيم 
نه دادرسان را نوشت و در آن نشانه های منهج 
ميانه روی را که هيچ مسلمانی به صرف ارتکاب 
گناه کبيره و مادامی که يکی از ضروريات دين 
را منکر نشود، نبايد تکفير نمود، توضيح و بسط 
داد، در حالی که عده ای از زندان بانان و نگهبانان 
می گفتند: اگر پروردگار ما هم پايين بيايد با 
شما زندانی اش می کنيم، برخی قرآن را زير پا 
می گذاشتند و عده ای خواستار قرائت معکوس 
سوره ی فاتحه می شدند، همه ی اين ها به علاوه 
روحی  شکنجه های  و  بدگويی ها  از  گردابی 
همان  می شنيدند،  عبدالناصر  هواداران  از  که 
عبدالناصری که با ديدن صحنه های شکنجه ، 

شبهاتی پیرامون اخوان
و پاسخ هایی از قلب میدان

خوشحال می شد ولو اينکه برای بانوان باشد، 
مانند خانم زينب غزالی که سربازی را برای 
هتك حرمت و اذيت و آزار بر او وارد کردند 
اما خداوند او را نابود کرد، و سگ گرسنه ای 
بر شيخ أودَن مفسر بزرگ قرآن فرستادن تا به 
گمان خود او را تکه تکه و پاره پاره کند اما 
شيخ به سجده افتاد و از خداوند متعال کمك 
خواست و سگ هار به اراده ی خداوند روبروی 

او زانو زد و دمش را برای او تکان می داد.
با وجود اين همه بلاهای وحشتناک و غير 
قابل تصور، جمال عبدالناصر را تکفير نکردن 
و عده ای از جوانان را از دست دادند، حتی 
زمانی که استاد عمر تلمسانی مرشد سوم را 
در زندان از خواب بيدار کردند و به او گفتند 
که: جمال عبدالناصر مُرد، فرمودند: خداوند 
گفتند:  او  به  دوستانش  کند!!  رحمت  را  او 
آيا بعد از اين همه بلاها که بر سر ما آورده 
اگر  گفت:  می کنی؟  آمرزش  طلب  او  برای 
به  و  بيامرزد  را  عبدالناصر  جمال  خداوند 
او رحم کند به گمان شما با ما چه خواهد 
که  دهيد  قرار  خود  مدنظر  را  قيامت  کرد؟ 
اين خصلت بخشندگی مقامی است بلند و 

خداوند می فرمايند: 
بکُِّمْ وَجَنةٍَّ عَرْضُهَا  )وَسَارعُِواْ إلِیَ مَغْفرَِةٍ مِّن رَّ
تْ للِْمُتقَّيِنَ * الذَِّينَ  مَاوَاتُ وَالأرَْضُ أعُِدَّ السَّ
اء وَالکَْاظِمِينَ الغَْيظَْ  رَّ اء وَالضَّ رَّ ينُفقُِونَ فيِ السَّ
المُْحْسِنيِنَ( يحُِبُّ  وَالّله  الناَّسِ  عَنِ  وَالعَْافيِنَ 
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بهشت  و  پروردگارتان،  آمرزش  سوي    به 
بشتابيد و بر همديگر پيشي گيريد که بهاي 
و  آسمان ها  بهاي(  مثال، همچون  )براي  آن 
زمين است؛ )و چنين چيز با ارزشي( براي 
پرهيزگاران تهيهّ ديده شده است،  آن کساني 
که در حال خوشي و ناخوشي و ثروتمندي و 
تنگدستي، به احسان و بذل و بخشش دست 
می زنند، و خشم خود را فرو مي خورند، و از 
مردم گذشت مي کنند، و خداوند نيکوکاران 

را دوست مي دارد.  
عمر  استاد  به  سادات  انور  محمد   -3
اخوان المسلمين  سوم  عام  مرشد  تلمسانی 
رياست  قناطر،  در  استراحت خود  زمان  در 
مجلس شورای مصر را در مقابل يك سری 
عقب نشينی های عمده و اساسی، عرضه نمود 
اما استاد تلمسانی اين چنين جواب او را داد: 
مصر  خيابان های  رفتگر  که  می پذيرم  »من 
اسلامی باشم تا اينکه رئيس مجلس حکومتی 
که شريعت اسلام را پياده نمی کند و حقوق 
آزادی، عدالت و کرامت همشهريان را ناديده 
تلمسانی  استاد  که  نماند  ناگفته  می گيرد.« 
از  درآيد  اخوان  عضويت  به  اينکه  از  قبل 
جمله بزرگ ثروتمندان مصر بود که همه ی 
دارايی اش را در راه خدمت به ميهن، ملت 

از  تا آخر عمر خود  و  داد  قرار  و دعوتش 
دريافت ناچيزی که به عنوان حقوق از کانون 
امرار معاش می نمود  وکلا دريافت می کرد، 
و با وجود اين همه نجابت و شرافتمندی و 
ترقی، سادات بر اخوان تازيد و سپس ديگر 
تنگنا و تحت  را در  قوای معارض سياسی 
فشار قرار داد و همه را زندانی نمود که منجر 

به سوء عاقبت و بدفرجامی او شد.
فراهم  اخوان المسلمين  برای  زمينه  اين   -4
بود که بر جنايات حسنی مبارک در غارت 
بمانند  فساد، ساکت  و  استبداد  و  چپاول  و 
از  که  ديگری  سياسی  جريان  هر  مانند  و 
امکانات نسبت به آن ها در  لحاظ نفرات و 
کرسی های  به  بودند،  هم  پايين تری  رده ی 
استقامت  و  ثبات  اما  يابند،  دست  فراوانی 
آنان بر ايدئولوژی و پرنشيب خود آن ها را 
در رويارويی با باطل استوار نمود و سرزمين 
پزشکان،  دانشمندان،  بهترين  با  را  مصر 
مدرسين  و  کشاورزان  کارگران،  مهندسان، 
که  بودند  کسانی  اولين  جزو  و  کردند  آباد 
و  و جمال  علاء  چپاول  و  غارت  خبرهای 
که  نمودند  فاش  را  خانم  سوزان  مادرشان 
باعث خشم رئيس شد و او را آشفته کرد، 
و  فساد  کشف  خاطر  به  داخلی  لحاظ  از 
حمايت هايشان  دليل  به  خارجی  جهت  از 
از  و  فلسطين  مورد  در  صهيونيست ها  از 
خوار  و  افغانستان  با  جنگ  در  آمريکايی ها 
نمودن امت اسلامی، در نتيجه ی آنچه سهم 
دولتی، سلب  وظايف  از  اخراج  بود  اخوان 
نمودن  محروم  مدنی،  و  سياسی  حقوق 
بستگان و خويشاوندان آن ها از استخدام در 
رو  در  رو  و  سياسی  نهادهای  و  سازمان ها 
و  مهم  مشاغل  و  پليس  نيروی  و  ارتش  به 
معمولی، تا جايی که 4٥هزار از آنان را در 

مدت 30سال به زندان ها روانه کردند.
٥- حداقل نيمی از جوانانی که برای انقلاب 
اخوانی  جوانان  از  کشيدند،  نقشه  2٥يناير 
بودند که به خاطر مصالح و پيروزی انقلاب 
آنان  سپس  ننمودند،  فاش  را  خود  هويت 
با تعداد چشمگيری از لحاظ کمی و کيفی 
فضل خداوند  از  بعد  اگر  و  کردند  شرکت 
استقامت آن ها از همان ابتدای حادثه ی اسب 
و جمل و...، نمی بود، انقلاب فروکش می شد، 
دشمنان قبل از دوستان اين را گواهی می دهند؛ 
آنان بردباری را پيشينه کردند و ديگران را به 
صبر و استقامت سفارش نمودند و پيوندهای 
محکم و ميدان آزادی را آنچنان ماهرانه اداره 
و حمايت نمودند که به وضوح صحنه های 
ربانی و اخلاقی و همزيستی با غير مسلمانان 
در آن مشاهده می شد، تا جايی که از کينه ها 
اعياد  مراسمات  هنگام  و  انقلاب  زمان  در 
ميلاد، در مقابل اقدامات خرابکارانه ی اراذل 

و اوباش حفاظت کردند.

سياسی  جريان  هيچ  اسلام گراها  از  غير 
ديگری در هيچ کدام از ايستادن های ميدان 
آزادی حضور نداشتند و آنان از لحاظ عدد 
از  و آمادگی و شکل محتوا موفق شدند و 
آرمان های  از  انحراف  و  ديکته ها  پذيرش 
انقلاب که توسط مجلس اعلای ارتش به آنان 
القا می شد، امتناع ورزيدند و به سوی اصول 
ثابت و حس ميهن خواهی خود متمايل گشتند 
و در اين مسير متحمل دورترين، سخت ترين 
هجمه های  و  حملات  خشونت آميزترين  و 
رسانه ای توسط 22کانال ماهواره ای رسمی و 
غير رسمی و روزنامه های بی شماری شدند و 
با اين حال دست ها و دل هايشان را به سوی 
همه ی فرزندان ميهن خود اعم از: مسلمان و 
مسيحی ها، مردان و زنان، سالمندان و جوانان 
به خاطر ساختن و آبادانی مصر، دراز می کنند 
بشری،  همچون:  قضاتی  و  مستشارها  از  و 
برای  را  خود  که  خواستند  مکی  و  غريانی 
تصدی پست رياست جمهوری کانديدا کنند، 
اما هنگامی که متوجه انحراف و عقب نشينی 
مجلس اعلای ارتش از آرمان های انقلاب و 
ناديده گرفتن خون شهدا شدند برای به عهده 
گرفتن بار امانت قدم جلو گذاشتند و اين بار 
گران و طاقت فرسا را در اين برهه ی حساس 
و آشفته و به دور از هر نوع غنيمت و منافع 
مادی را به عهده گرفتند، کناره گرفتن در اين 
مرحله ی اول برای آنان مناسب تر و راحت تر 
بود اما به خاطر مصر، کانديداهايی که هيچ 
نداشتند  پست  اين  به  علاقه ای  کدامشان 
تحمل  برای  را  آمدند و خود  وادی  اين  به 
سختی های اين دوره و گذر از اين مرحله ی 

تاريخی، آماده کردند.
آنان را می بينيم که چگونه در  نهايت  و در 
هيچ  که  دادگاهی  ظالمانه ی  حکم  مقابل 
و  زخمی ها  درد  شهدا،  خون  به  توجهی 
مادران  و  پدران  گداز  و  سوز  و  مجروحان 
داغ ديده نکرده، ايستادگی کردند، حکمی که 
به نفع بسياری از مجرمانی که قاتلان جوانان 
غير مسلح و حق جو بودند، امثال مبارک و 
و  پسران  از  اعم  او  به گوش  غلامان حلقه 

ياورانش، صادر گرديد.
و در آخر...

إنِ  آمَنوُا  الذَِّينَ  أيَهَُّا  )ياَ  می فرمايد:  خداوند 
جَاءکُمْ فَاسِقٌ بنِبَأٍَ فَتبَيَنَّوُا أنَ تصُِيبوُا قَوْماً بجَِهَالةٍَ 

فَتصُْبحُِوا عَلَی مَا فَعَلْتمُْ ناَدمِيِنَ(]حجرات:6[
اگر شخص  آورده ايد!  ايمان  که  کساني   اي 
فاسقي خبري را به شما رسانيد درباره ی آن 
آگاهي  بدون  به گروهي  مبادا  کنيد،  تحقيق 
پشيمان  خود  کرده ی  از  و  برسانيد  آسيب 

شويد. 
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عبدالعزیز سلیمی
اياّه،  الا  نستعين  لا  و  نعبد  لا  لله،  الحمد 
والصَلاة والسَلام علی رسول الله و من والاه.

متأسفانه برخی از جوانان که اکثراً دلسوز دين 
و منادی حاکميت شريعت اند، علی رغم قلّت 
معرفت موازين علمی در استنباط احکام از 
»فتوا«  مهم  مقام  در  را  سنتّ، خود  و  قرآن 
و  »ايمان  مورد  در  قضاوت  آن  از  مهم تر  و 
از داعيان  آخرت« ديگران نشانده؛ و برخی 
دعوت حق و راهيان راه انبياء و پرچمداران 
جهاد و اجتهاد و پيروان برخی از جماعت ها 
و  به»کفر  را  مذهبی  و  مسلکی  فرقه های  و 
ارتداد« متهم نموده اند. غافل از اينکه هر کس 
لازم(  شرايط  از  برخورداری  )و  علم  بدون 
هم  و  می گردد  گمراه  خود  هم  بدهد،  فتوا 

باعث گمراهی ديگران می شود.
يك  ارتداد«  و  حکم»کفر  اينکه  به  توجه  با 
انسان پيامد های شرعی و عواقب خانوادگی 
و اجتماعی مهمی را در مورد او در پی دارد، 

از جمله:
1- وجوب جدايی با همسر
2- قطع ولايت بر فرزندان

3- از دست دادن ولايت و نصرت اهل ايمان
4- وجوب محاکمه در محکمه ی شرعی و 

اجرای حکم ارتداد
بر  ميت  شرعی  احکام  اجرای  عدم   -٥

جنازه ی مرتد
ابدی  و  خداوند  رحمت  از  محروميت   -6

بودن در دوزخ.
 و نيز با توجه به اهميت و حساسيت حکم 
به ارتداد و کفر ديگران و اينکه در صورت 
عدم استحقاق آنان، خود حکم کننده، دچار 
از  بعضی  آرای  دانستم  لازم  می شود،  کفر 
الاسلام  شيخ  از جمله  فضل  و  علم  ائمه ی 
ابن تيمية، امام غزالی، شيخ الاسلام عزالدين 
بن عبدالسلام و امام ابن قيم را که فتاوای 
ايشان مورد اعتماد غالب علما و عامه ی مردم 
به ويژه علمای محقق سلفی است،  مسلمان 

يادآور شويم:
حکم شرعی تکفير:

ابن تيميه می گويد: »...به جهنمی بودن فردی 
معين از اهل قبله به هيچ وجه نبايد شهادت 
عدم  دليل  به  است  ممکن  زيرا  شود؛  داده 
از  يکی  وجود  يا  شروط  از  شرطی  تحقق 

نگردد،  وعيد  و  تهديد  آن  مشمول  موانع 
را  آن  بودن  حرام  است  ممکن  همچنين 
ندانسته باشد؛ يا در آينده از آن توبه کند و 
شايد به اندازه ای حسنات داشته باشد که مانع 
گرفتار  مصايبی  به  يا  بشود،  عقوبت  آن  از 
شود که آن معصيت او پاک گردد، يا شفاعت 
شود.«]مجموع  پذيرفته  موردش  در  شفيعی 

الفتاوی: ج2٨، ص2٥0[
»در يك انسان گاهی شعبه ای از کفر و شعبه ای 
از  و شعبه ای  از صدق  و شعبه ای  ايمان  از 
شخصی  گاهی  همچنين  دارد.  وجود  نفاق 
مسلمان است؛ اما در او کفری -که او را از 
امّت اسلامی خارج نمی کند- وجود دارد و 
 اين رأی اصحابی مانند عبدالله  بن  عباس
همين  سلف  علمای  عامه ی  و  است  و… 
رأی را دارند و علمای مسلمان در اين مورد 
اتفاق نظر دارند که اسم مسلمانی بر منافقينی 
جاری  شده اند،  مسلمانان  تسليم  ظاهراً  که 
می شود و رسول خدا احکام اسلام را در 
می فرمود.«]مجموع  جاری  ايشان  بر  ظاهر 

الفتاوی: ج7، ص3٥0[
امام ابن تيميه می گويد: »حکم کفر و ارتداد 
يا  و  شده  مرتکب  را  گناهی  که  مسلمانی 
مورد  در  )اجتهادی(  اشتباهی  و  دچار خطا 
مسايل مورد نزاع و اختلاف ميان اهل قبله 
گرديده، جايز نيست.«]مجموع الفتاوی: ج٥، 

ص201-199[
 حکم توسل:

ابن تيميه می گويد: بعضی می گويند: »هرگاه 
فرا  را  اگر فلان شيخ  بوديد،  محتاج چيزی 
بخوانيد، او به ياری شما خواهد آمد، يا اگر 
چند گام را به سوی بارگاهش برداريد و او 
را به فرياد بطلبيد، حاجت شما را برآورده 
می سازد. اين عقيده نادرست است و اقدام به 
آن حرام است؛ يعنی کسی که چنين می کند، 
کار حرامی را مرتکب شده است؛ اما مشرک 

نمی شود.«]مجموع الفتاوی: ج11، ص1٨[
امام غزالی پس از اظهار نظر در مورد »معتزله 
و مشبهه« و ديگر فرقه های اهل بدعت در 
دين و کسانی که در تأويل به خطا رفته اند، 
می فرمايد که: »آنان در مقام اجتهاد در دين 
دارد  ضرورت  که  آنچه  اما  داشته اند؛  قرار 
که  جايی  تا  -البته  گيرد  قرار  توجه  مورد 
راهی و توجيهی برای آن وجود داشته  باشد- 
پرهيز از تکفير ايشان است؛ زيرا مباح نمودن 
قتل و مصادره ی اموال اهل نماز و قبله که 
به صراحت به »لا اله الا الله« اقرار می نمايند، 

خطاست؛ زيرا رسول خدا فرموده اند: »به 
من فرمان داده شده با مردم )مشرک عرب( 
تا زمانی که می گويند: »لا اله الا الله و محمد 
گفتند:  را  آن  هرگاه  اما  بجنگم؛  الله«  رسول 
جان و مال ايشان -مگر مستحق آن باشند- 
فی  می گيرند!«]الاقتصاد  قرار  مصونيت  در 
الکتب  دار  چاپ  ص224-223،  الاعتقاد: 

بيروت[
 )ولاء کفر( مشارکت در حکومت های ظالم:
مقاومت  بودن  کفايی  واجب  مورد  در 
به سرزمين های  مسلحانه عليه دشمنانی که 
جهاد  وجوب  و  می کنند  تجاوز  اسلامی 
سياسی، اقتصادی، کلامی، قلمی و تبليغاتی 
و  اجماع  مسلمان  علمای  ايشان،  برابر  در 
اتفاق  نظر دارند؛ و هر يك از جماعت های 
اسلامی در زمين و ميدانی لازم است با آنان 

به رويارويی بپردازند.
از شرايط زمانی و مکانی ممکن  در برخی 
است اجتهاد مجتهدان و کارشناسان )متعهد 
عام  مصالح  حفظ  جهت  در  متخصص(  و 
جمعی  که  باشد  چنان  مسلمانان  و  اسلام 
از آنان با اشغالگران به صورت مقطعی کنار 
بپردازند  مبارزه ی سياسی  به نوعی  بيايند و 
و از مصالحه ی رسول خدا-صلی الله عليه و 
سلم- در »صلح حديبيه« سرمشق بگيرند. به 
شرطی که عامل و مشوق ايشان برای آغاز 
مبارزان  از  اگر  نباشند و  اشغا گری  تداوم  و 
حمايت  عملًا  مخلص  و  صادق  مسلح 
صورت  را  اقدامی  هم  آنان  عليه  نمی کنند، 

ندهند.
عزالدين بن عبدالسلام در رابطه با پذيرش 
مقام در حکومتی کافر و اشغالگر می فرمايد: 
»اگر کفار بر مملکتی حاکم گرديدند، )برای 
پيشنهاد  کسی  به  را  قضاوت  مقام  مثال( 
مصالح  می خواست  حقيقت  به  که  نمودند 
نمايد، بخاطر  را مراعات  عمومی مسلمانان 
قبول  مفسدت«  دفع  يا  و  مصلحت  »جلب 
آن برای مردم مسلمان، جايز است.«]قواعد 
و  ص٥٥،  ج2،  الأنام:  مصالح  فی  الأحکام 
ص3٥6  ج30،  ابن تيميه:  الفتاوی  مجموع 

تا3٥9[
از ابن عباس در مورد آيه ی: )وَمَن لمّْ يحَْکُم 
الکَْافرُِونَ(  هُمُ  فَأُولـَئٰكَِ  اللـّهُ  أنَزَلَ  بمَِا 

]مائده:44[سؤال شد. 
از  پاسخ فرمود: »چنين کسی شائبه ای  او در 
کفر دارد؛ اما مانند کسی نيست که به خداوند و 
ملائك و کتاب ها و پيامبران کفر ورزيده باشد.«

حکم تکفیر، توسّل و ولاء کُفر
ابن تيميه در مورد اين رأی ابن عباس می گويد: 
»حکم به غير ما انزل الله، کفری نيست که 
گرداند.«  خارج  مسلمان  امت  از  را  انسان 
عطا نيز می گويد: »کفر و ستم و فسقی است 
پائين تر از کفر و ستم و فسق اکبر.«]مجموع 

الفتاوی ابن تيمية: ج7، ص67–326[
اصول  از  يکی  می گويد:  ابن تيميه  همچنين 
مورد قبول اهل سنتّ اين است که دين و ايمان 
عبارتند از: »قول و عمل« و ايمان به وسيله ی 
اطاعت افزايش و به سبب معصيت کاهش 
پيدا می کند؛ اما در عين حال به  خاطر مطلق 
معاصی و گناهان کبيره -همچون خوارج و 
مرجئه- حکم کفر و ارتداد اهل قبله را نبايد 

صادر کرد.«]مجموع الفتاوی: ج3، ص1٥1[
کفر  است:  نوع  دو  »کفر  می فرمايد:  ابن قيم 
اکبر و کفر اصغر. کفر اکبر باعث عذاب ابدی 
در دوزخ می شود؛ اما صاحب کفر اصغر تنها 
مشمول تهديد و وعيد است نه عذاب ابدی 
در دوزخ، در مورد کفر اصغر است که رسول 
خدا می فرمايد: »دو کس از امت من در کفر 
قرار دارند، يکی طعن و توهين کننده به نسب 
و  نوحه  ديگری  و  ديگران(  خانواده ی  )و 

زاری کننده ی )برای مرده(«.
ايمان  کسی  هر  دل  »در  می گويد:  ابن تيميه 
خداوند  جانب  از  که  را  آنچه  و  پيامبر  به 
آورده وجود داشته باشد، اگر در مورد بعضی 
اشتباه  به  و  بدعت  بيفتد  در  تأويلات  از 
نيست.  کافر  اساساً  شخصی  چنين  برود، 
بدعت گذاران  بدترين  از  آشکارا  خوارج 
با  به جنگ  واردشدگان  و  تکفيرکنندگان  و 
اصحاب  از  يك  هيچ  اما  بودند؛  مسلمانان 
حکم کفر ايشان را صادر ننمودند.«]مجموع 

الفتاوی ابن تيميه، ج7، ص217[
همچنين می گويد: »اهل سنتّ و جماعت در 
اين مورد اتفاق نظر دارند که گناهان صغيره 
ارتداد  و  کفر  باعث  ذات خود  در  کبيره  يا 
و  کافر  مسلمانی  زمانی  نمی شود،  مسلمان 
مرتد می شود که عقيده و يا حکم شرعی ثابت 
و مورد اجماع و اتفاقی را عالماً و عامداً انکار 
اين موضوعی است که حتی دو عالم  کند. 
ندارند.«]مجموع  نظر  اختلاف  آن  مورد  در 

الفتاوی ابن تيميه، ج7، ص٥01[
زير  منابع  به  بيشتر  توضيح  و  تفصيل  برای 

مراجعه نماييد:
1- امام ابن تيميه، مجموع الفتاوی. 

عبدالسلام،  بن  عزالدين  الاسلام  شيخ   -2
قواعد الأحکام.

3- دکتر يوسف قرضاوی، پديده ی افراط در 
تکفير.

پايانی  بخش  قرضاوی،  يوسف  دکتر   -4
کتاب اولويت های بيداری اسلامی

نایب قدرت
اسلام  که  کرده ايم  ثابت  و  گفته ايم  همواره 
منبع و عامل اساسی تشويق به علم و تمدن 
تاريخ  به  منصفانه  نگاهی  هست.  و  بوده 
حيات اسلامی سده های اوليه بعد از ظهور 
سرعت  با  علم  که  می دهد  نشان  اسلام، 
است.  بوده  رشد  حال  در  بالايی  بسيار 
امکانات  کمترين  با  اسلامی  دانشمندان 
همه ی  در  حيرت آوری  کشفيات  به  اوليه، 
دست  و...  ادبی  هنری،  علمی،  عرصه های 
يافته بودند که هنوز هم مورد توجه جهان 
به دلايلی  بنا  تاريخ  اما جهت  غرب است؛ 
رو به تحريف نهاد و سيل اين پيشرفت ها 
ناگهان سر از غرب در آورد و توانست آن ها 
را که تا دو سه سده ی اخير در اوج بربريت 
و جهل می زيستند، به سردمداران و صاحبان 
مقاله،  پاره  اين  در  کند.  تبديل  تکنولوژی 
با به پيش کشاندن مثالی  در نظر داريم که 
کوچك از دنيای زبان شناسی که تولد آن در 
غرب به سده ی هجدهم به بعد برمی گردد، 
اشاره ای کنيم و با متقن ترين دلايل، وجود 
اين علم در قرآن را -که به پانزده قرن قبل 
راستا  اين  در  لذا  دهيم.  نشان  برمی گردد- 
اصول همکاری آقای هربرت پاول گرايس 
معرف  گرايس  آقای  می گيريم.  کار  به  را 
اين نظريه در قرن بيستم می باشد و اصول 
چهارگانه ی ايشان، جايگاه قابل توجهی در 

زبان شناسی کاربردی دارد. 
اصول همکاری گرايس: 

و  جمله ها  ارتباطی  نقش  نظريه  اين 
چگونگی کاربرد زبان در ارتباط با انسان ها 
را مورد بررسی قرار می دهد و از اين نظر در 
منظور شناسی و تحليل کلام جايگاه ويژه ای 
پيشرفت  دليل  نظريه  اين  براساس  دا رد. 
جريان مکالمه، تبعيت انسان از قراردادهايی 
بيشتر  چه  هر  همکاری  قصد  به  که  است 
را  قرارداد  اين  گرايس  می گيرد.  صورت 
cooper�(  آيين همکاری يا اصول ارتباطی
ative principles( می نامد. اصول حاکم بر 

ارتباط از ديدگاه گرايس عبارتند از: 
در  گوينده   :)quality( کيفيت  اصل  الف( 
يك مکالمه بايد راست بگويد. آنچه را فکر 
می کند دروغ است نگويد و درباره ی آنچه 

اطلاعات کافی ندارد، سخن نگويد. 
بايد  ب( اصل کميت )quantity(: گوينده 
اطلاعاتی بدهد که برای مکالمه لازم است 

نه زياد و نه کم. 
ج( اصل ارتباط )relevance(: آنچه گوينده 

می گويد بايد به موضوع مربوط باشد. 
بايد  گوينده   :)manner( روش  اصل  د( 
واضح، منظم و خلاصه سخن بگويد و از 
 Herbert Paul( .هرگونه ابهام دوری کند
 Grice (March ۱۳، ۱۹۱۳ – August ۲۸،

 )۱۹۸۸
مقايسه  قرآن  آيات  با  را  اصول  اين  حال، 
می کنيم تا به حقايقی در اين زمينه پی برده که 
شايد سندی ديگر برای اثبات حقانيت دين 
اسلام را تحويل کسانی دهيم که علی رغم 
و  ارتجاع؛  دين  را  اسلام  بودن،  مسلمان 
عقب ماندگی  فرهنگ  را  اسلامی  فرهنگ 
می دانند. غافل از اين که راهزنان علم، قرن ها 
با  و  مسلط شده  ما  علمی  کاروان  بر  پيش 
مشغول کردن جوامع اسلامی در ملعبه های 
خود  برای  اسلامی  انديشه  از  کودکانه، 
پله های ترقی ساختند و ما هم باورمان شد 
که: خداوند ما را عقب مانده! خلق کرده و 

غربی ها تاج علم اند! 
 )quality( اصل اول: اصل کیفیت

 »گوينده در يك مکالمه بايد راست بگويد. 
آنچه را فکر می کند دروغ است، نگويد و 
ندارد سخن  آنچه اطلاعات کافی  درباره ی 

نگويد.« 
در  صداقت  و  راست گويی  به  اسلام  در 

گفتار تأکيد بسيار زيادی شده است: 
ادقِيِنَ بصِِدْقهِمِْ( ]احزاب:  )... ليِّجْزِی الَلهّ الصَّ

 ]24
صدقشان  بخاطر  را  صادقان  خداوند   ...

پاداش دهد. 
صدق يعنی درستی در گفتار و بيان آنچه که 

قلب به درستی آن گواهی می دهد. 
اگر راستگويی در نظر گرايس، تنها يکی از 
اصول همکاری است، در دين مبين اسلام، 
اين اصل علاوه بر آن، دارای ارزش و اعتبار 

تطبیق اصول همکاری گرایس با 
آیات قرآن کریم
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بالايی نزد خداوند بوده و برای کسانی که 
اين اصل را مراعات کنند، پاداش عظيمی در 
آخرت دربردارد. از طرف ديگر، راستگويان 
شخصيتی  اعتبار  دارای  اسلامی  جامعه  در 
جايگاه  راستگو  فرد  و  بوده  ويژه ای 

برجسته ای دارد. 
مَعَ  وَکونوُا  الَلهّ  اتقَُّوا  آمَنوُا  الذَِّينَ  أيَهَا  )يا   

ادقِيِنَ( ]توبه: 119[  الصَّ
ای کسانی که ايمان آورده ايد! از )مخالفت 

فرمان( خدا بپرهيزيد و با صادقان باشيد! 
بودن  همراه  و  معيت  برای  قرآن  توصيه ی 
و  درستکار  جمعيت  و  گروه  با  بندگان 
است  واقعيت  اين  نشان دهنده ی  راستگو 
چارچوب  در  همکاری  علمی  اصول  که، 
تاريخ  طول  به  قدمتی  دارای  خدا  دين 
شروع حيات بشری است. از     همان ابتدای 
برای  را  اصل  اين  خداوند  بشر،  خلقت 
طبيعی  است.  گردانيده  واجب  بندگانش 
به  و  است  جمع  واژه ای  »صادقين«  است 
اين مفهوم است که در اين جمعيت، يکی 
و  شنونده  ديگری  و  بود  خواهد  گوينده 
برای دوام يکپارچگی و مفيد بودن جمعيت 
امری  راستگويی  و  صداقت  اصل  انسانی، 

لازم و غيرقابل چشم پوشی است. 
 )... لعَّْنتََ الَلهّ عَلَی الکْاذبِيِنَ( ]آل عمران: 61[ 
... و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم. 
نادرست  سخن  که  است  کسی  »کاذب« 
کتمان  را  حقيقت  و  بگويد  ناصواب  و 
از  يکی  »صدق«  مقابل  در  »کذب«  کند. 
ويژگی های ناقض اصل اول همکاری است. 
وجود اين خصيصه در کلام فرد، نارضايتی 
خداوند را به دنبال دارد و حامل اين خصلت 
در ميان مسلمين ارزش و جايگاه اجتماعی 

بسيار پستی دارد. 
و  مهم  اندازه ای  به  راستگويی  به  پايبندی 
نقض کنندگان  از  خداوند  که  است  حياتی 
خود  نفرين  و  می گيرد  انتقام  اصل  اين 
دروغگويان  می گرداند.  آن ها  شامل  را 
از  و  قلمداد شده  دشمنان خدا  بزرگ ترين 

آن ها بيزاری جسته شده است. 
 )وَلقََدْ فَتنَاَّ الذَِّينَ منِ قَبلْهِمِْ فَلَيعْلَمَنَّ الَلهّ الذَِّينَ 

صَدَقُوا وَليَعْلَمَنَّ الکْاذبِيِنَ( ]العنکبوت: 3[ 
ما کسانی را که پيش از آنان بودند آزموديم 
)و اين ها را نيز امتحان می کنيم(؛ بايد علم 
خدا درباره ی کسانی که راست می گويند و 

کسانی که دروغ می گويند تحقق يابد! 
در آيه ی مذکور، هم اصل همکاری و هم 
قرار  توجه  مورد  اصل  اين  نقض کنندگان 
گرفته شده و هر دو گروه طی آزمايش هايی 
که در طول مدت زندگیِ خود با آن مواجه 
شده اند، تعيين شده و جايگاه آن ها در نزد 

خداوند معلوم گرديده است. 

الصّادقِينَ صِدقُهُمْ،  ينفَعُ   )قالَ اللهُ هذا يومُ 
الانهارُ  تحتِ ها  منِْ  تجری  جناّتٌ  لهَُم 
خالدِينَ  فی ها ابَداً، رَضِی اللهُ عَنهم و رَضوُا 

عَنهُْ، ذلكِ الفَوزُ العظيم( ]مائده: 119[ 
که  است  روزی  امروز  می گويد:  خداوند 
به آن ها سود می بخشد،  راستی راستگويان 
برای آن ها باغ هايی )از بهشت( است که آب 
از زير )درختان( آن جريان دارد و جاودانه 
و برای هميشه در آن می مانند، خداوند از 
خشنود  خداوند  از  آن ها  و  خشنود  آن ها 
خواهند بود و اين رستگاری بزرگی است. 
بنابراين آيه ی شريفه، آنان که مسؤوليت و 
در  دنيا،  در  و  دادند  انجام  را  رسالت خود 
گفتار و کردار صادق بوده و جز راه صدق 
بهره ی  خود  کار  از  نپيمودند،  درستی  و 
بزرگ  رستگاری  به  و  برد  خواهند  کافی 
دست  است،  سبحان  خدای  خشنودی  که 

خواهند يافت. 
مْعَ  السَّ إنَِّ  عِلْمٌ  بهِِ  لكَ  ليَسَ  مَا  تقَْفُ  )وَلَا   
وَالبْصََرَ وَالفُْؤَادَ کلُّ أوُلَٰئكِ کانَ عَنهُْ مَسْئوُلًا( 

]اسراء: 36[ 
از آنچه به آن آگاهی نداری، پيروی مکن؛ 
چراکه گوش و چشم و دل، همه مسؤولند. 
در اين آيه يك نکته بسيار جالب اين است 
که علاوه بر اشاره به داشتن آگاهی در امر 
بيان  نيز  يادگيری  مراحل  ارتباط،  برقراری 
شده اند. اخيراً زبان شناسان آموزشی به اين 
مرحله ی  اولين  شنيدن  که  رسيده اند  نتيجه 
نيز  کريم  قرآن  در  است.  زبان  يادگيری 
ترتيب قرار گرفتن دستگاه شنوايی )سمع( 
واقعيت  اين  بيان گر  )بصر(  بينايی  و سپس 
با  سپس  و  می شنود  ابتدا  کودک  که  است 
طبيعی  نشانه های  بين  پديده ها،  مشاهده ی 
که از طريق ديدن انجام می گيرند و مصاديق 
که از طريق شنيدن به دست آورده ارتباط 
برقرار کرده و تجربيات شنيداری و ديداری 

خود را در ذهن ساماندهی می کند. 
اصل  ديگر  آيات  چندين  و  فوق  آيات 
خداوند  می کند.  تأييد  را  گرايس  اول 
پرهيز  و  راستگويی  به  را  بندگانش  همه ی 
اين  که  هرچند  می کند.  امر  دروغگويی  از 
ميان  در  به ويژه  امروزی  جوامع  در  اصل 
نقض  بيشتر  آن  امثال  و  سياست مداران 

می گردد. 
 :)quantity( اصل دوم - اصل کمیت 

برای  که  بدهد  اطلاعاتی  بايد  »گوينده 
مکالمه لازم است نه زياد و نه کم«. 

 )إنِیِّ لکَمْ رَسُولٌ أمَيِنٌ( ]شعرا: 143[ 
من برای شما پيامبری امين هستم! 

را  افرادی  بندگانش  ميان  در  خداوند 
راستگويی  اصل  به  متصف  که  برگزيده 
الهی،  پيامبران  ميان  در  باشند.  صداقت  و 

آخرين پيامبر خدا »امين« يعنی امانت دار در 
که  را  آنچه  هر  که  معرفی شده  پيام  انتقال 
از سوی پروردگار دريافت کرده، بدون کم 
و کاست آن را تحويل جامعه انسانی دهد. 
الهی  پيام های  پيامبران،  که  همان طوری  لذا 
را بدون کم و کاست تحويل انسان داده اند، 
که  می شود  الگويی  به  تبديل  مسأله  اين 
ساير بندگان نيز در گفتار خود، حد وسط 
جريان  در  اندازه ای  به  و  کرده  رعايت  را 
مکالمه و گفتگو شرکت کنند که مورد نياز 
است؛ زيرا خداوند دين خود را دين وسط 
و پيروانش را امت ميانه رو و معتدل معرفی 

می کند. 
 )وَکذَلكِ جَعَلْناَکمْ أمَُّةً وَسَطًا...( ]بقره: 143[ 
و شما را نيز، امت ميانه ای قرار داديم )در 

حد اعتدال، ميان افراط و تفريط(...
 »وسطيت« واژه ای عام برای همه ی شؤونات 
زندگی است که گفتار يکی از مهم ترين اين 
ارکان است. خداوند به زبان اهميت زيادی 
داده و همواره اصلاح زبان را از بندگانش 

خواستار شده: 
قَوْلًا  وَقُولوُا  الَلهّ  اتقَُّوا  آمَنوُا  الذَِّينَ  أيَهَا  )يا   

سَدِيدًا( ]احزاب: 70[ 
الهی  تقوای  آورده ايد!  ايمان  ای کسانی که 

پيشه کنيد و سخن حق بگوييد... 
همه ی  در  وسطيت  رعايت  اسلام  دين  در 
در  به ويژه  است.  شده  امر  زندگی  ارکان 
در سراسر  کردن.  گفتن و سخنرانی  سخن 
که  بوده ايم  اين  اسلام شاهد  پيامبر  زندگی 
و  می گفت  سخن  لازم  اندازه ی  به  ايشان 
اعتدال  می داد.  پاسخ  نيز  لازم  اندازه ی  به 
در طول  ايشان  در خطابه های  ميانه روی  و 
حيات مبارک آن بزرگوار، نمايان و برجسته 

است. 
 :)relevance( اصل سوم - اصل ارتباط
موضوع  به  بايد  می گويد  گوينده  »آنچه   

مربوط باشد.«
إنَِّ  أحَْسَنُ  هِی  التَّیِ  يقُولوُا  لعِّبِاَدیِ  )وَقُل 
يطَانَ کانَ للِْنِسَانِ  يطَانَ ينزَغُ بيَنهَُمْ إنَِّ الشَّ الشَّ

ا مُّبيِناً( ]اسراء: ٥3[  عَدُوًّ
بهترين  که  بگويند  بگو: سخنی  بندگانم  به 
سخنان  به وسيله ی  )شيطان  چراکه  باشد! 
ناموزون(، ميان آن ها فتنه و فساد می افکند؛ 
هميشه شيطان دشمن آشکاری برای انسان 

بوده است! 
مفهوم  به  بر ترين است و  »احسن« صفت   
بهترين  که  است  واضح  می باشد.  »بهترين« 
سخن آن است که با موضوع مورد مکالمه 
در ارتباط بوده و از نظر درستی، تناسب و 

ادب، دارای وجوه قابل قبولی باشد. 
أحَْسَنهَُ  فَيتبَّعُِونَ  القَْوْلَ  يسْتمَِعُونَ  )الذَِّينَ 
أوُلوُ  هُمْ  وَأوُلئَكِ  الَلهّ  هَدَاهُمُ  الذَِّينَ  أوُلئَكِ 

الْأَلبْاَبِ( ]زمر: 1٨[ 
از  و  را می شنوند   همان کسانی که سخنان 
نيکو ترين آن ها پيروی می کنند؛ آنان کسانی 
آن ها  و  کرده  هدايتشان  خدا  که  هستند 

خردمندانند. 
)وَمنَِ الناَّسِ مَن يشْترَِی لهَْوَ الحَْدِيثِ ليِضِلَّ 
عَن سَبيِلِ الَلهّ بغَِيرِ عِلْمٍ وَيتخَِّذَهَا هُزُوًا أوُلئَكِ 

لهَُمْ عَذَابٌ مُّهيِنٌ( ]لقمان: 6[ 
و بعضی از مردم سخنان بيهوده را می خرند 
تا مردم را از روی نادانی، از راه خدا گمراه 
سازند و آيات الهی را به استهزا گيرند؛ برای 

آنان عذابی خوارکننده است! 
مقابل  در  »لهوالحديث«  آيه ی  اين  در 
زمر  سوره ی  آيه ی1٨  در  القول«  »احسن 
نيکو ترين سخنان که در  قرار گرفته است. 
شده،  اشاره  آن  به  زمر  سوره ی  آيه ی1٨ 
زمينه ی ايجاد فضای پاک و زيبای گفتگو را 
فراهم آورده و تداوم آن نوعی مثبت انديشی 
و خوش بينی را در ميان انسان ها به وجود 
می آورد و مشوق تداوم گفتگو است. روشن 
مناسب ترين  همانا  سخن  بهترين  که  است 
آن است که براساس شرايط خاص و برای 
افراد خاص انتخاب شده و شأن و منزلت 
موقعيت  هر  در  می گيرد.  نظر  در  را  افراد 
ويژه، مطابق     همان موقعيت، الفاظ و کلمات 
و جملات مناسب برگزيده شده و از طريق 
اين ساختارهای پسنديده است که همکاری 
در گفتگو به بهترين شيوه ادامه پيدا می کند. 
»لهوالحديث«  به  رويکرد  صورت  در  اما 
به  اين اصل نقض می شود و مسير گفتگو 
انحراف کشيده شده و زمينه ی ورود الفاظ 
ناروا را در فرهنگ لغت آن جامعه به وجود 
حد  در  جامعه  هر  فرهنگ  غنای  می آورد. 
»احسن  بسامد  پر  کاربرد  به  وسيعی  بسيار 

القول« برمی گردد. 
)وَالذَِّينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ( ]المؤمنون: 

 ]3
و آن ها که از لغو و بيهودگی روی گردانند.

لغو بر دو نوع است: 
الف( لغو قولی 

ب( لغو فعلی
آنچه که مورد نظر ما است، لغو قولی، که با 
اصل سوم گرايس در ارتباط است، می باشد. 
و  بی هدف  کار  معنی  به  حقيقت  در  لغو 
همانگونه  بنابراين  است.  مفيد  نتيجه  بدون 
به هر  لغو  نوشته اند که  برخی مفسرين  که 
گفتار يا عملی که فايده ی قابل ملاحظه ای 
لغو  مفسرين  اطلاق می شود.  باشد،  نداشته 
مثلًا  کرده اند.  تفسير  مختلفی  معانی  به  را 
لغو به معنی باطل، به معنی همه ی گناهان 
و معاصی، به معنی دشنام گويی به صورت 
ابتدايی يا انتقام گيری، به معنی غنا و لهو و 

لعب، و بالاخره به معنی دروغ تفسير شده 
نامربوط  بيهود، کاری  است. هر کار لغو و 
است و ارتباطی با اصل امور و حقايق آن 
ندارد. لذا دين اسلام همه ی بندگانش را به 
بر  نامربوط کاری  و  بيهوده کاری  از  دوری 

حذر می دارد. 
 :)manner( اصل چهارم- اصل روش

»گوينده بايد واضح، منظم و خلاصه  سخن 
بگويد و از هرگونه ابهام دوری کند«.

 )وَهَذَا لسَِانٌ عَرَبیِ مُّبيِنٌ( ]نخل: 103[ 
ولی اين )قرآن(، زبان عربی آشکار است! 

)أنَمََّا عَلَی رَسُولنِاَ البْلََاغُ المُْبيِنُ( ]مائده: 94[ 
بر پيامبر ما، جز ابلاغ آشکار، چيز ديگری 

نيست. 
]نور:  المُْبيِنُ(  البْلََاغُ  إلَِاّ  سُولِ  الرَّ عَلَی  )وَمَا 

 ]٥4
و بر پيامبر چيزی جز رساندن آشکار نيست! 
و  روشن  بر  تأکيد خداوند  فوق،  آيات  در 
قابل  به وضوح  پيام،  بودن  )مبين(  آشکار 

مشاهده است. 
کاملًا صريح  کريم،  قرآن  در  گفتگو  روش 
و شفاف است. خداوند قصد دارد که پيام 
خود را واضح و روشن به بندگانش برساند 
تا در هيچ يك از دوران و نيز مراحل زندگی 

دچار سرگردانی و ابهام نشوند. 
ّ الذَِّی أنَزَلَ عَلَی عَبدِْهِ الکْتاَبَ وَلمَْ  )الحَْمْدُ لِلهَ

يجْعَل لهَُّ عِوَجًا( ]کهف: 1[ 
حمد مخصوص خدايی است که اين کتاب 
)آسمانی( را بر بنده اش )برگزيده( نازل کرد 

و هيچ گونه کژی در آن قرار نداد... 
)لَاّ ترََی فيِهَا عِوَجًا وَلَا أمَْتاً( ]طه: 107[ 

بلندی  به گونه ای که در آن، هيچ پستی و 
نمی بينی! 

از  يکی  می کنيد،  ملاحظه  همان طوری که 
بودن  آشکار  و  مبين  پيام،  انتقال  اصول 
اين  که  شده  دعوت  انسان  از  و  است  آن 
اما  ببرند.  کار  به  خود  زندگی  در  را  اصل 
آن      و  بيان شده  هم  آن  نقض کننده ی  مورد 
است. عوج و کژی،  همان »عوج« و کژی 
اصل همکاری را ناديده گرفته و با به ميان 
نادرست و غير  کشاندن واژه ها و جملات 
لذا  می کند.  پايمال  را  اصل  اين  صريح، 
را  اصول همکاری  که خداوند هم  می بينم 
در قرآن مطرح کرده و هم موارد ناقض اين 

اصول را معرفی می فرمايد. 
اتبَّعَْتَ  وَلئَنِِ  عَرَبيِا  حُکمًا  أنَزَلنْاَهُ  )وَکذَلكِ   
أهَْوَاءَهُم بعَْدَمَا جَاءَک منَِ العْلِْمِ مَا لكَ منَِ 

الَلهّ منِ وَلیِ وَلَا وَاقٍ( ]رعد: 37[ 
کتاب  پيشين  پيامبران  به  )که  همان گونه 
را  )قرآن(  اين  نيز  تو  بر  داديم(  آسمانی 
نازل  صريحی  و  روشن  فرمان  به عنوان 

از  -بعد  آنان  هوس های  از  اگر  و  کرديم؛ 
کنی،  پيروی  آمده-  تو  برای  آگاهی  آنکه 
حمايت  تو  از  خدا،  برابر  در  هيچ کس 

نخواهد کرد. 
در تمامی اين آيات و آيات مشابه، خداوند 
همان طوری  که  دارد  انتظار  بندگانش  از 
ابهام است، در گفتار  از  او عاری  که کلام 
و  باشند  شفاف  و  روشن  خود  کردار  و 
فراهم  را  ارتباط  امر  در  تسهيل  موجبات 
کنند. پيامبران در امر رسالت خود اين اصل 
را به طور قطع مراعات کرده و از اين طريق 
پيام خداوند را صريح، روشن و شفاف به 

گوش جهانيان می رساندند. 
خداوند آيات خود را روشن و واضح بيان 
می کند و هيچ چيز را در پرده ی ابهام قرار 
نداده است. اين روش برخورد، نمودی زيبا 
برای انسان است تا در برخورد با يکديگر 
روند  در  و  آورده  جا  به  را  کلام  مراعات 
و  امانت  اطلاع رسانی،     نهايت  و  ارتباط 

درستی و شفافيت را به انجام برسانند. 
در فرهنگ اسلامی، توصيه های مؤکدی در 
خصوص برقراری ارتباط صحيح و متناسب 
است.  ابراز شده  مخاطبان  و جنس  با سن 
در اخلاق دينی مسلمانان، برای هر طبقه ی 
تعريف  سن  همان  با      مناسب  زبان  سنی، 
آن ها  سن  براساس  کودکان  با  است.  شده 
که  عمری  براساس  نيز  بزرگسالان  با  و 
گذرانده اند، برخورد می شود و هميشه توأم 

با ادب و احترام و صداقت می باشد. 
به  که  گرايس  چهارگانه ی  اصول  بر  اما 
با  مغايرتی  هيچ  و  بوده  پسنديده  راستی 
اصول  ندارند،  آسمانی  آموزهای  و  قرآن 
ديگری را هم اضافه می کنم که می تواند در 
زبان شناسی کاربردی مورد مطالعه و بررسی 
قرار گيرند. ناگفته نماند که تمام اصولی که 
آقای گرايس مطرح کرده، فقط به يك طرف 
به  يعنی  برمی گردد.  گفتگو  طرف های  از 
گوينده اشاره دارد. از آنجايی که همکاری 
لذا  است،  دوطرفه  روند  يك  گفتگو،  در 
تعريف  شنونده  برای  بايد  هم  را  اصولی 
گردد.  تکميل  همکاری  جريان  تا  کرد 
مطرح  اصول  همه ی  گوينده،  اگر  بالفرض 
از  نشانه ای  اما  آورد،  جا  به  کاملًا  را  شده 
ابراز علاقمندی شنونده برای ادامه ی بحث 
با  باشد، جريان همکاری  در دست نداشته 
موفقيت به وقوع نخواهد پيوست. بر همين 
پيشنهاد  شنوند  برای  را  زير  اصول  اساس 

می کنم. 
مداقه  مورد  را   اسلام پيامبر  سيره ی  اگر 
قرار دهيم، ايشان را نمود کامل يك گوينده 
يافت.  خواهيم  ايده آل  شنونده ی  يك  و 
رعايت اين اصول در بافت فکری و رفتاری 
آموزشی  مراحل  در  و  داشته  وجود  اسلام 
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نيز بر رعايت اين اصول تأکيد شده است. 
 :)accuracy( 1-اصل دقت

دقت  با  را  گوينده  جملات  بايد  شنونده 
ذهن  در  را  آن  مهم  نکات  و  کرده  گوش 
نگه دارد. در صورت عدم درک کامل معنی 
بازخورد  رويکرد  به  گوينده،  منظور  يا  و 
)feedback( روی آورده و نسبت به آنچه 
گوينده  اگر  کند.  حاصل  اطمينان  شنيده، 
وی  مطالب  به  شنونده  که  شود  متوجه 
جملات  به  نسبت  يا  و  ندارد  کافی  دقت 
گفته شده بی رغبت است، ممکن است که 
شروط همکاری را به درستی به جا نياورده 
و با انگيزه ی پايين در گفتگو شرکت نمايد 
که در اين صورت روند تبادل، مفيد نخواهد 
بود. لازم به توضيح است که ميزان اهميت 
موضوع مورد بحث، بر ميزان دقت شنونده 

تأثير دارد. 
 :)trustfulness( 1. اصل امانت داری

 از آنجايی که قرار است که گوينده اصول 
اين  در  کند،  رعايت  را  گرايس  چهارگانه 
سری،  اطلاعات  برخی  است  ممکن  مسير 
شخصی و يا ويژه را به طرف گفتگو انتقال 
به  اطلاعات  اين  ارائه  در صورت  که  دهد 
غير، موقعيت و منافع گوينده دچار خدشه 
شده و به ضرر وی ختم شود. لذا در اين 
شنونده  سوی  از  امانت داری  اصل  مورد، 
بسيار ضروری به نظر می رسد؛ زيرا گوينده 
نقطه  اين  در  همکاری  اصل  ادامه ی  برای 
از مکالمه، از طريق ارائه ی برخی داده های 
نشان  خود  از  را  فداکاری  نوعی  خاص، 
از طريق  شنونده  از سوی  بايد  که  می دهد 
برخورداری  با  قدردانی شود.  اسرار،  حفظ 
از اين اصل، گوينده به آرامش خاطر رسيده 
و بهتر از هميشه در جريان همکاری شرکت 

خواهد کرد. 
 :)politeness( 2. اصل ادب

هم  با  موقعيتی  و  کيفی  نظر  از  فرهنگ ها 
کاراکترهای  فرهنگی  هر  هستند.  متفاوت 
دارا  پيام  انتقال  هنگام  در  را  خود  خاص 
فرهنگ  به  فرهنگی  از  ادبی  بار  می باشد. 
متفاوت  ديگر  به گروه  از گروهی  و  ديگر 
از  عبارتی  گفتگو،  مسير  در  اگر  لذا  است. 
سوی گوينده بيان شد که برای شنونده که 
غير  و  نامناسب  است،  ديگری  فرهنگ  از 
شرايط  بايد  شنونده  کرد،  جلوه  مؤدبانه 
فرهنگی گوينده را درک کرده و با برخورد 
اغماض  برخورد  نوع  از  خود،  مؤدبانه ی 
در  عبارت،  آن  که  است  ممکن  زيرا  کند؛ 
فرهنگ گوينده دارای بار مثبت ادبی باشد و 

وی قصد بی ادبی را نداشته باشد. 
 :)consideration( 3. اصل رعايت

 گوينده ممکن است از نظر جنس و سن، 
بيان  با شنونده متفاوت باشد. زنان شيوه ی 

محافظه  مردان  از  بيشتر  و  دارند  را  خود 
تأثير  پيام  انتقال  نيز در نحوه ی  کارند. سن 
دارد. بنابراين شنونده لازم است ويژگی های 
گوينده را در نظر گرفته و براساس جنسيت 
را  اطلاعات  دريافت  انتظار  وی  از  سن  و 
است  ممکن  موارد  برخی  در  باشد.  داشته 
مناسب  جسمانی  سلامت  از  گوينده  که 
در  گفتگو  زمان  در  يا  و  نباشد  برخوردار 
همه ی  نباشد.  مطلوبی  روحی  شرايط 
اصول  کميت  و  کيفيت  در  استثنائات  اين 
همکاری تأثير دارند که بايد شنونده در اين 

موارد، گوينده را مورد ملاحظه قرار دهد. 
مقاله  اين  در  شده  داده  توضيحات  بنابر 
به  قرآنی،  مدارک  و  شواهد  بر  تکيه  با  و 
اين نتيجه می رسيم که اصول ارائه شده از 
نکات  دربرداشتن  بر  علاوه  گرايس،  سوی 
مفيد برای ايجاد زمينه ی همکاری در ميان 
کاربردی  زبان شناسان  توجه  مورد  که  افراد 
است، قبلًا در بطن دين اسلام وجود داشته 
و خداوند برای مراعات کنندگان اين اصول 
دنيوی،  زندگی  اصلاح  وعده ی  بر  علاوه 
پاداش اخروی را نيز به بندگانش داده است. 
دارای  اجرايی،  نظر ضمانت  از  اصول  اين 
پشتيبانی قوی ايمانی در ميان مسلمانان است 
از جوامع  جامعه ای  هر  اساس  همين  بر  و 
اسلامی که درصد بالايی از اين آموزه ها را 
ميزان  باشد،  کرده  نهادينه  فرهنگ خود  در 
البته  بود.  بالا تر خواهد  بالتبع  نيز  همکاری 
اين ميزان در جوامع مختلف دارای درجات 
متفاوت نيز می باشد. از سوی ديگر اصولی 
را به اصول همکاری گرايس اضافه کرديم 
که مربوط به شنونده است و بر اين باورم 
اجرا  صورت  در  می تواند  اصول  اين  که 
شدن از سوی شنوندگان، روند همکاری را 
سريع تر و مفيد تر نمايند و پروسه همکاری 

به تکامل خود نزديك تر شود. 
جامعه ی  روشنفکران  همه ی  پايان،  در   
اسلامی را به بازگشت به اصل خود دعوت 
کرده و آرزو داريم که به جای پناه بردن به 
پس مانده ی  ديگران، راه عزت و همت را 
در پيش گرفته و با استفاده از هوش و عقل 
به  اتکا  با  و  ارزشمند خود  استعدادهای  و 
را  آگاهی  نور  الهی،  بی بديل  راهنمايی های 
به جامعه خود اهدا کنند. بياييد خودمان را 
ايمان،  و  علم  از  بهره گيری  با  و  کنيم  باور 

افق های نوينی را بر روی جهان بگشاييم.

مؤلف: صالح احمد الشامی
مترجم: وفا حسن پور

موعظه ی قبرها
می گذشت  قبری  بر  گاه  هر   عثمان
می گريست تا جايی که محاسنش خيس 
ياد  جهنم  و  بهشت  از  گفتند:  می شد؛ 
می گريی؟  اينجا  اما  نمی گريی  می کنی 
قبر  است:  فرموده   رسول خدا فرمود: 
اولين منزل آخرت است پس هر کس از 
آن نجات يابد بعد از آن آسان خواهد بود 
مرجله ی  گرفتار شود  قبر  در  و هر کس 

بعد از آن دشوارتر خواهد بود.

فرمود:  و  گذشت  قبرستانی  از   علی
ای  بلا و سختی!  اهل  ای  قبور!  اهل  ای 
اهل تنهايی! چه خبر داريد؟ ما خبر داريم 
که در خانه های تان ديگران ساکن شدند، 
اموال تان تقسيم شد و زنان تان به ازدواج 
ديگری درآمده اند. اين اخبار ماست، شما 
خدا  به  فرمود:  سپس  داريد؟  خبر  چه 
قسم اگر اجازه  ی سخن داشتند می گفتند: 

بهترين زاد و توشه، تقوای الهی است.

صدق و راستی
عثمان: آفت اين امت، افراد عيب جو و 
طعنه زنندگان هستند. چيزی را که دوست 
داريد برای شما آشکار می کنند و چيزی 
را که نمی پسنديد از شما پنهان می  دارند. 
که  هستند  چهارپايان  مانند  فرومايگان 
کند  صدايشان  که  کسی  اولين  دنبال  به 

حرکت می کنند.

علی: رأی و نظر پيران در نزد ما بهتر 
از دلاوری جوانان است.

کند  خالص  را  نيتش  کس  هر   :عمر
کفايت  را  مردم  او  ميان  مسايل  خداوند 
مردم  برای  را  خود  کس  هر  و  می کند 
بيارايد و چيزی غير از آن چه در دل دارد 
را به مردم نشان دهد خداوند او را خوار 

می کند.

دکتر محمدعلی لسانی فشارکی 
تحليل های  و  بحث ها  در  اصطلاحی   

اجتماعی، متضاد وحدت و اتحاد. 
و جدا جدا  کردن  پراکنده  معنای  به  تفرقه 
معنای  به  ق  تفََرُّ و  واژه(  ذيل  )شاذ،  کردن 
پراکنده شدن، جدا جدا شدن و گراييدن به 
فَرْق )تفاوت، فاصله، جدايی( يا فرِْق )نيمه، 
کوچك،  )گروهی  فرِقه  يا  شعبه(  و  بخش 
انشعاب يافته از يك جمعيت بزرگتر( است. 
تفرقه و تفرّق در قرآن و احاديث، در مقابل 
وحدت و اتحاد، گاه در کنار اختلاف و گاه 

به جای آن به کار رفته است. 
و  السلام  عليهم  ائمه  از  مأثور  روايات  در 
هذِهِ  )انَِّ  قرآنی  عبارت  تابعين،  و  صحابه 
مؤمنون:٥2[  واحِدَةً...«]انبياء:92؛  امَُّةً  امَُّتکُُم 
و  شده  تفسير  واحدٌ«  دينٌ  دينکُم  »هذا  به 
بيشتر مفسران پيام اين آيه را امر به اجتماع 
و اتحاد و نهی از تفرقه در دين و فرقه فرقه 

شدن مسلمين دانسته اند. 
سوره های  در  آيه،  اين  بعدی  آيات  در  اما 
انبياء و مؤمنون، فرقه فرقه شدن امت واحده، 
پيشين،  امت های  تفرقه انگيز  اعَمال  اثر  بر 
از  موضع  چهار  در  و  است  شده  نکوهش 
قرآن کريم، همراه با تعبير »امّة واحدة«، آمده 
تمامی  می خواست  خداوند  اگر  که  است 
مسلمانان و پيروان اديان ديگر را به صورت 
امتی واحد در می آورد؛ بنابراين، تا زمانی که 
خداوند چنين اراده ای نکرده است، وحدت 
همواره  دينی  جوامع  و  بشری  جامعه ی 
به علاوه،  بود.  خواهد  اختلال  دستخوش 
در قرآن کريم اختلاف در جوامع دينی، به 
واحده  امت  که  آن ها  اوليه ی  ماهيت  رغم 
هستند، فرآيندی طبيعی به حساب آمده و 
منشأ اختلاف و تفرقه »بغَْی« )خودخواهی و 

افزون طلبی انسان( دانسته شده است. 
در آيات ديگر به کفر و سرکشی قوم يهود 
و به فراموشی سپردن يادآوری های خداوند 
در ميان نصارا اشاره و اين دو امر زمينه ساز 
پيدايی اختلاف در ميان ايشان دانسته شده 

است که تا قيامت باقی می ماند. 
اختلاف  به  آل عمران،  سوره ی  آيه10٥  در 
و تفرقه اشاره شده است. اختلاف با تفرقه 

پديده ای  اختلاف  دارد:  اساسی  تفاوت 
تفرقه  اما  است  اجتناب ناپذير  و  طبيعی 
امری غير طبيعی و اجتناب پذير است. بايد 
اختلاف بينش ها و نگرش ها را در چارچوب 
طبيعی شان محدود کرد تا به تفرقه نينجامند. 
تفرقه هنگامی بروز می کند که موارد وِفاق 
فَرق ها  بر  و  نشوند  نظر گرفته  در  اتفاق  و 
که  به گونه ای  شود،  پافشاری  اختلاف ها  و 
به  داشتن  ايمان  وجود  با  دين  يك  پيروان 
و  کتاب  و  پيامبر  از  پيروی  و  يکتا  خدای 
قبله ای واحد، يکديگر را گمراه، کافر و اهل 

باطل بپندارند.
در قرآن اختلاف اساساً امری طبيعی دانسته 
قبيل  از  اختلافاتی  همچنانکه  است،  شده 
اختلافات فقهی، که مانع اتفاق و همبستگی 
تحريم  نمی شوند،  دينداران  و  مسلمانان 
نشده اند، بلکه اختلافاتی ممنوع شده اند که 

سبب فساد و فتنه می شوند. 
کردن  ريشه کن  که  دارند  عقيده  برخی 
اختلاف ها و از بين بردن آن ها به طور کامل 
امر  اين  کريم  قرآن  بر  بنا  اما  است،  ميسر 
محال است و در حديثی نبوی نيز آمده که 
اختلاف امت اسلام يکی از مظاهر رحمت 

الهی است.
نيز  شدن(  فرقه  )فرقه  افتراق  احاديث،  در 
است؛  شده  تلقی  ناگزير  و  طبيعی  امری 
که  کرده اند  نقل  اکرم  پيامبر  از  چنانکه 
نيز مانند يهود و نصارا  بزودی امت اسلام 

فرقه فرقه خواهد شد. 
و  تفاوت  معنای  به  که  آنجا  تا  افتراق، 
ناپسند  باشد،  انديشه ها  و  آرا  چندگونگی 
و  تفرقه افکنی  شده،  نهی  آنچه  اما  نيست 

تفرقه انگيزی است. 
پيامبر اکرم از مسلمانان با تعبير »يدٌَ واحدةٌ 
علی مَن سِواهُم« ياد کرده و خواسته است 
ديگران  برابر  در  همواره  مسلمانان  که 
قرآن  باشند،همچنانکه  متحد  و  يکپارچه 
يکديگر  برادران  را  مؤمنان  تمام  نيز  کريم 

دانسته است. 
با  کافران  انفال،  سوره ی  آيه ی73  بر  بنا 
در  دارند،  يکديگر  با  که  اختلافاتی  همه ی 
مخالفت و رويارويی با مسلمانان هم دست 
و هم دل اند و اگر مسلمانان با يکديگر اتحاد 
آشوب  و  فتنه  باشند،  نداشته  همبستگی  و 
همه جا را فرا خواهد گرفت. بر اين نکته 
نيز تأکيد شده که وحدت منافقان، صوری 

يا نمايشی است: 
)حَشر:  شَتیّ...«  قُلوبهُُم  وَ  جَميعاً  »تحَْسَبهُُم 

 .)14
گوناگون  و  مستمر  تأکيدات  درک  برای 
قرآن کريم بر وحدت و اتفاق، بايد به وضع 
اجتماع و محيطی که قرآن در آن نازل شده 
و  اخلاقی  ويژگی های  کرد.  توجه  است، 
اجتماعی و محيطی اعراب، مانع همبستگی 
تفرقه  موجب  و  امت  يك  عنوان  به  آن ها، 
اين  جمله ی  از  می شد.  آن ها  تکروی  و 
و  حريت  به  جدّی  گرايش  ويژگی ها، 
مقاومت در برابر به بند کشيده شدن بود که 
و  يونانی  مورخان  ديگر  و  هرودوت  حتی 
رومی را هم به تعجب واداشت. از همين رو 
عرب جاهلی، جز در پاره ای موارد ضروری، 
افراط  نمی داد.  تن  تعهدی  هيچ گونه  به 
فردگرايی  به  منجر  اين خصلت  اعِمال  در 
از  مانع  اعراب و  شديد و عنان گسيخته ی 

تفــــــرقه
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تشکيل جوامع بزرگ و امت می شد. اعراب 
در واقع تنها عشيره و قبيله را -که افرادش 
رسميت  به  داشتند-  خونی  نسبت  هم  با 
عربستان  تمام  در  ويژگی  اين  می شناختند. 
وجود داشت، اما در مدينه، به سبب وجود 
يهوديان و مسيحيان، اختلافات مذهبی هم 
بر  علاوه  و  می شد  افزوده  ويژگی  اين  بر 
تفرقه ی اجتماعی، تفرقه ی دينی نيز در آنجا 

بروز می کرد. 
کنار  در  دينی  تفرقه ی  کريم،  قرآن  در 
تفرقه ی اجتماعی نهی و نفی شده است و 
کار  به  اقامه ی دين  برابر  تفرّق در دين در 
رفته و عامل تفرقه گرايی مشرکان و عادت 

به مظاهر شرک دانسته شده است. 
)بر  »استقامت«  به  را  اسلام  پيامبر  خداوند 
تفرقه زدايی  در  ماندن(  ثابت  راست،  راه 
آيه ی  ادامه ی  امر کرده است. همچنين، در 
تفرقه انگيزی های  و  فرقه گرايی ها  فطرت، 
به  و  ورزيدن  شرک  با  برابر  را  مسلمانان 
در  اعلام می کند.  پيوستن  صفوف مشرکان 
که  خودپسندی،  و  اين عجب  کريم،  قرآن 
بر پايه ی آن هر فرقه و گروه به آنچه خود 
و  باورها  و  شادمان اند  و  خرسند  دارند، 
پايبندی های فرقه های ديگر را ارج نمی نهند 
و به سخره می گيرند، سخت نکوهش شده 

است. 
در واقع، قرآن کريم تفرقه در دين را مطلقاً 
نفی می کند و حساب اهل تفرقه را از پيامبر 
اسلام جدا می سازد. همچنين، پيامبر اسلام 
از پای نهادن به مسجد ضِرار )مسجد نفاق(، 
که منافقان مدينه آن را برای ايجاد تفرقه در 
تا  نهی شد  بودند،  کرده  بنا  مسلمانان  ميان 
به  هرگاه  نيز  مسجد  که  دريابند  مسلمانان 
نهادن  پای  حتی  شود،  تبديل  تفرقه  پايگاه 
مسلمان  عالمان  نيست.  روا  شرعاً  آن  در 
نيز درباره ی وجوب ويران کردن مساجدی 
که با چنين هدفی ساخته شوند، اتفاق نظر 

دارند. 
اصلی  ريشه ی  کريم،  قرآن  آيات  بر  بنا 
تفرقه ی دينی، جدايی افکندن و فرق نهادن 
شريعت  و  دين  از  پيروی  و  پيامبران  ميان 
يکی از پيامبران را بهانه ی مخالفت با ديگر 
که  گونه ای  به  است،  دادن  قرار  پيامبران 
با  متفاوت  را  خود  آيين  دين،  يك  پيروان 
ديگر اديان الهی و جدا از آن ها بدانند قرآن 
همه ی  به  که  می کند  توصيه  مسلمانان  به 
پيامبران و کتاب های آسمانی و شريعت های 
الهی ايمان داشته باشند و بين پيامبران فرق 
بودن  حقيقی  مُسلمِ  واقع،  در  نگذارند. 

مشروط به چنين ايمانی است.
به  را  دين  در  تفرقه  پيشينه ی  کريم  قرآن 

کرده  منتسب  نصارا(،  و  )يهود  کتاب  اهل 
پافشاری  مذهبی  اختلافات  بر  آگاهانه،  که 
گشودند  را  دين  در  تفرقه  باب  و  کردند 
نخستين  را  السلام-  موسی-عليه  امت  و 
کردند.  تفرقه  دين  در  که  دانسته  گروهی 
قرآن مسلمانان را از اينکه همانند آنان رفتار 
کنند، بر حذر می دارد. آنان ادعا می کردند که 
جز يهود و نصارا پيروان هيچ دين ديگری 
به بهشت نمی روند و به مسلمانان می گفتند، 
يا  يهودی  يابيد،  هدايت  می خواهيد  اگر 
حقانيت  حال،  عين  در  شويد.  نصرانی 
از  بی خبران  همانند  و  نفی  نيز  را  يکديگر 

دين و مشرکان رفتار می کردند. 
و  وحدت  ماندن  برقرار  برای  کريم  قرآن 
همبستگی ميان مسلمانان، آنان را به چنگ 
زدن به ريسمان الهی امر و از تفرقه افکنی و 
تفرقه انگيزی نهی می کند: »وَاعْتصَِمُوا بحَِبلِ 
قُوا...« )آل عمران: 103(   اللّ‹هِ جَميعاً وَلاتفََرَّ
اعتصام به معنی تمسك و آويختن به يك 
قرآن  به  روايات  در  الّله  حبل  است.  چيز 
توحيد  عترت،  و  قرآن   ،rمحمد آل  کريم، 
تفسير  قبيل  اين  از  چيزهايی  و  ولايت  و 
به  را  آن  نيز  مفسران  از  برخی  است.  شده 
معنای دين و آيين اسلام گرفته اند. بنابراين، 
آن  محور  که  عملکردی  و  رويکرد  هر 
به  اعتصام  باشد،  خداخواهی  و  خداجويی 
حبل الّله است و اگر بر پايه ی ارتباط با خدا 

نباشد، تفرقه است. 
آمده  آيه  همين  سياق  در  پيش تر  چنانکه 
الِی  هُدِیَ  فَقَد  باِلّله  يعَتصَِم  وَمَن   ...« است: 
آيه ی   .)101 عمران:  )آل  مُسْتقَيم«  صِراطٍ 
ناظر  و  شده  نازل  مدينه  در  »واعتصموا...« 
و  اوس  قبيله ی  دو  ميان  اختلافات  به 
خَزرَج است که پيش از اسلام دائماً درگير 
بودند و به برکت اسلام با هم الفت يافتند. 
نزاع  به  گذشته  يادآوری  با  گاه  هم  بعدها 
می پرداختند. همچنين به اختلافات مذهبی 
و تفرقه افکنی های اهل کتاب، خاصه يهود، 
اشاره می کند که حتی بر سر فهم و تفسير 
تورات اختلاف داشتند و بر اين اساس به 
گروه ها و احزاب متعددی تقسيم شدند و به 
طرفداری از دو قبيله ی اوس و خزرج با هم 
می جنگيدند. اين آيه بيانگر اهميت اخلاص 
امت های  در دين است که خداوند همه ی 
گاه  آنان  و  داده  فرمان  آن  به  را  پيشين 
سرپيچی کرده و راه تفرقه را پيش گرفته اند.
تمامی  در  موظف اند  مسلمانان  بنابراين، 
اعمال و رفتار خويش فقط خدا را در نظر 
ديگر  بندگان  مانند  را  باشند و خود  داشته 
مناسك  برخی عقايد و  اگر در  ببينند و  او 
آن ها  بر  دارند،  اختلاف هايی  ديگران  با 

پافشاری نکنند و نسبت به فرقه ای که به آن 
احاديث  در  نورزند.  تعصب  دارند،  نسبت 
نيز بر گرويدن خالصانه و متوسلانه به قرآن 
کريم، به عنوان رمز وحدت اسلامی، تأکيد 

شده است: »فَعَليکُم بکتابِ الله«.
در واقع در بيان صريح قرآن کريم ايمان به 
خدای يکتا و ايمان به آخرت و انجام دادن 
عمل صالح، شرط نجات و رستگاری است 
يا  اديان  پيروان  ميان  عقيدتی  اختلافات  تا 
مسلمانان،  عقايد  در  موجود  اختلافات 
شدن  متفرق  و  تفرقه انگيزی  برای  بهانه ای 
اسلامی  عبادی  مناسك  تمام  نگردد. محور 
نيز تفرقه زدايی و متمايل ساختن مسلمانان 
اين  که  است  جماعت  و  جمعيت  به 
نمازهای جماعت و جمعه  خصوصيت در 
يك  در  است.  مشهودتر  حج  مراسم  در  و 
به  اسلامی  امت  نيز  نبوی  مشهور  حديث 
که  شده  تشبيه  ديرپا  و  استوار  ساختمانی 

اجزای آن يکديگر را ثابت نگاه می دارند. 
همچنين، به رغم آنکه نصارا برای خشنودی 
به  دين،  در  اخلاص  بر  اصرار  و  خداوند 
رو  گوشه گيری(  و  )جمع گريزی  رهبانيت 
انواع  رهبانيت  نفی  با  اسلام  بودند،  آورده 
و  دينی  توجيه  هرچند  را،  تفرقه  گوناگون 
شرعی داشته باشد، بدعت می داند و محکوم 
می کند؛ چنانکه پيامبر اکرم، ضمن برخورد 
جمع گريزی ها،  و  انزواطلبی ها  با  جدّی 
رهبانيت امت اسلامی را جهاد در راه خدا 
شناساند در احاديث ديگر نيز رهبانيت امت 
نماز، روزه و حج  را هجرت، جهاد،  خود 

دانسته است.
 _________
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برگرفته از:  دانشنامه ی جهان اسلام

دکتر عمر ترابی
ترجمه:  جلیل بهرامی نیا

با شروع نگارش قانون اساسی کنونی مصر، 
در  که  آمريکا،  بشر  حقوق  ديدبان  سازمان 
با ارسال  زمينه حقوق بشر فعاليت می کند، 
اساسی  قانون  تدوين  کميته ی  به  نامه ای 
مزبور  قانون   36 ماده ی  کرد  توصيه  مصر 
مبانی  با  است،  زنان  حقوق  به  مربوط  که 
تعارض  در  بشر  حقوق  جهانی  اعلاميه ی 
فوق  ماده ی  دارد؛  اصلاح  به  نياز  و  است 
تصريح دارد که حقوق زنان تا آن گاه که با 
شريعت اسلامی سازگار باشد، مورد حمايت 

و ضمانت است.
اين گونه  سبب  به  شايد  بعدها  گرچه 
فشارهای سازمان های غربی و هم چنين با 
ماده  اين  مصر،  سکولار  نيروهای  حمايت 
اما  شد،  حذف  مصر  قانون  پيش نويس  از 
بر  اسلامی  شرق  و  غرب  نزاع  در  تحولی 
سر نقش برتر زنان در جوامع اسلامی ايجاد 
نکرد؛ زيرا اعلاميه ی صادره از سوی سازمان 
در  ٥7دولت  از  متشکل  اسلامی  همکاری 
سال1990 تصريح دارد که مرجع بنيادين و 
انحصاری بسط حقوق و آزادی های مندرج 
اسلامی  شريعت  بشری،  حقوق  اسناد  در 

است.
مسأله ی  داد،  رخ  مصر  در  آنچه  بدين گونه 
اکنون  است؛  اسلامی  کشورهای  تمام 
کردن  مشروط  آيا  که  است  پرسيدنی 
حقوق زن به قواعد شريعت اسلامی، مانع 
دست يابی بانوان به دستاوردهای مربوط به 

آنان در اسناد حقوق بشری است؟
برای رسيدن به پاسخ اين پرسش و روشن تر 
يادآوری  به  بايد  ابتدا  موضوع،  شدن 
تبعيض عليه زنان«  منع  »کنوانسيون جهانی 
و  شده  اجرايی  سال1979  از  که  پرداخت 
حاوی مجموعه ای اصول است که مراعات 
آن ها را ضامن دست يابی زن به تمام حقوق 

خويش در ابعاد گوناگون زندگی می داند.
چکيده ی حقوق مندرج در اين کنوانسيون، 
در  مشارکت سياسی  از؛ حق  است  عبارت 
انتخابات و تصدّی مناصب  هر دو زمينه ی 
آن  توابع  و  مالکيت  حق  اداری،  و  سياسی 

عقد  برای  زن  پذيرش صلاحيت  جمله  از 
قراردادها و تحمل حقوق تکاليف مربوطه و 
حق فعاليت و کسب آموزش و مهارت های 
لازم در اين زمينه؛ اين توافق نامه، همچنين 
بر ضرورت برابری زن و مرد در قوانين نهاد 
خانواده تأکيد می کند به گونه ای که همسران 
در تمامی امور خانواده و از جمله سرپرستی 
و  حقوق  منزل،  امور  اداره ی  و  کودکان 

تکاليف يکسان داشته باشند. 
امّا از آنجا که دولت ها کل حوزه اجتماعی 
در  بلکه  نمی کنند،  اداره  را  اقتصادی  و 
فعاليت های خصوصی اجتماعی و اقتصادی 
نيز به نوعی مشارکت دارند، بر دولت لازم 
نگذارد  بانوان،  از  قانونی  با  حمايت  است 
که در اعِمال اين حقوق مورد تبعيض قرار 

گيرند.
چنين  چرا  اساساً  پرسيد:  بايد  حال 
کنوانسيون  اين  و  کنوانسيونی تصويب شد 
تاريخ  و  اروپا  تاريخ  در  چيزی  چه  بيانگر 
بشر است و برای ما به عنوان مسلمان، چه 

اندازه مورد نياز است؟
اين کنوانسيون در واقع، نمايانگر دگرگونی 
قرن19  اواخر  فاصله  در  اروپايی  زن  وضع 
است  راست  است؛  قرن20  عمده  بخش  تا 
که در تاريخ اروپا مواردی هست که زنانی 
امّا  باشند؛  کرده  پادشاهی جلوس  بر تخت 

حقوق زن در کنوانسیون های 
جهانی و شریعت اسلامی
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حقوق  از  زمان،  اين  از  پيش  اروپايی  زن 
و  انتخابات  در  دادن  رأی  مانند  سياسی 
محروم  اداری  و  سياسی  مناصب  تصدی 
انگليس  در  زنان  رأی  حق  سابقه  و  بودند 
در  سال1920،  آمريکا  در  سال1919،  به 
سال1971  به  سوئيس  در  و  فرانسه194٥ 

برمی گردد.
در  فرانسه  پادشاه  وقتی  هم چنين، 
سال17٨9درخواست يك زن برای بهره مندی 
انقلاب  پارلمان  به  را  سياسی  حقوق  از 
پی در پی  خنده های  پاسخی جز  داد،  ارجاع 
اساسی  قانون  در  نکرد!  دريافت  نمايندگان 
آمريکا نيز همين گونه بود و حقوق سياسی 
به مردان اختصاص داشت؛ چنان که در رأی 
دادگاه عالی آمريکا درباره ی دعوای ماينر بر 
ضدّ هابرست آمده است که قبول شهروندی 
زنان، به معنای اعطای حق مشارکت سياسی 
فعلی  اساسی  قانون  حتی  نيست؛  آنان  به 
آمريکا نيز، حق حمايت قانونی از زنان در 
بخش های غيردولتی را تضمين نکرده است؛ 
عين همين اوضاع در انگليس نيز تکرار شد 
و آن گاه که جان استوارت ميل، نويسنده و 
طی  سال1٨67  در  انگليسی،  مدار  سياست 
انگلستان  پارلمان  از  شرم گينانه  پيشنهادی 
درخواست کرد که واژه ی »مرد« در اصلاح 
قانون اين کشور به »شخص« تبديل شود تا 
زنان را نيز شامل شود، پاسخی جز نيشخند 

و تمسخر دريافت نکرد!
در  که  است  اين  مواضع،  اين گونه  ريشه ی 
انديشه ی سياسی اروپا از دموکراسی آتن تا 
نگاه  در  به ويژه  و  غرب  کنونی  دموکراسی 
آنانی که عالمان روشن گری ناميده می شوند، 
نفی مشارکت سياسی زن مورد اجماع بوده 
است؛ به عنوان نمونه، شارل لوی مونتسکيو، 
و  فرانسوی  بلندآوازه ی  سياسی  فيلسوف 
فصل  در  قوا،  تفکيك  نظريه ی  صاحب 
سوم کتابش »روح القوانين« در توجيه نفی 
يونانيان  می گويد:  زنان  سياسی  مشارکت 
فاقد  زن  که  دريافته اند  دور  گذشته های  از 
است!  عمومی  مناصب  تصدّی  شايستگی 
قرارداد  نظريه ی  صاحب  روسو،  ژاک  ژان 
زنان  فرمانبری  می گويد:  نيز  اجتماعی 
و  است  طبيعت  قانون  از  بخشی  مردان  از 
مردان  با  برابری  برای  آنان  درخواست 
تلاش  با  زنان  و  است  فاجعه آميز  خطايی 
ثابت  مردان،  حقوق  به  دستاندازی  برای 
دارند!  آنان  از  فروتری  جايگاه  که  می کنند 
انگليس  قانون  که  قرن19  تا  اروپا  در  زنان 
حق مالکيت زنان شوهردار را تصويب کرد، 
که  مالکيت  حق  به ويژه  و  مدنی  حقوق  از 
مهم ترين آن هاست، بی بهره بودند و جز در 
چارچوب منزل، حق فعاليت نداشتند؛ برای 
مثال، در ماجرای مخالفت ايالت ايلی نوی 

برای تصدی  با درخواست يك زن  آمريکا 
شغل وکالت، قاضی جوزف برادلی در توجيه 
فرمان حکومت اظهار داشت که سرشت نرم 
و شرمگين زنان، اجازه ی تصدّی بسياری از 
مناصب مدنی را که زمينه ساز آلودگی آنان 
تنها  خانه داری  و  نمی دهد  است  تباهی  به 
مهارتی است که با سرشت زن سازگار است! 
بدين گونه، زنان حق مهارت آموزی با هدف 
تصدّی مشاغل و مناصب را نداشتند و تنها 
اجازه داشتند در چارچوب سياست مبارزه با 
بی سوادی آموزش های ابتدائی ببينند و برای 
تحصيلات بالاتر مانند ثبت نام در دانشگاه ها، 
داخل  در  بود.  لازم  همسر  يا  پدر  موافقت 
سرپرستی  تحت  اروپا  زنان  نيز،  خانواده 
شوهر  از  فرمان برداری  و  بودند  شوهران 
ماده ی217  نص  اين  و  بود  واجب  آنان  بر 
قانون مدنی فرانسه مشهور به قانون ناپلئون 
در سال1٨04م است که تا قرن بيستم برقرار 
بود و زن را مُلزَم می ساخت که در تمام امور 
مدنی خود تابع شوهرش باشد. ماده ی127 
همين  عين  نيز  زوريخ  کانتون  سابق  قانون 

حکم را بيان و الزام می کرد.
 اکنون سؤال مهم اين است که: چگونه اروپا 
پا  به  خويش  ضد  بر  کوتاه  مدت  اين  در 
خاست و برخلاف سياستمداران و فلاسفه 
خود که بر ضرورت پاسداشت نقش مادری 
و همسری زن اجماع داشتند و آن را بخشی 
حقوق  به  می دانستند،  طبيعت  قانون  از 

سياسی و مدنی زن اعتراف کرد؟!
در واقع اين خيزش، نه برخاسته از خواست 
و برنامه ريزی کسی، بلکه برآمده از شرايط 
اجتماعی-سياسی آن روزگار بود؛ بدين گونه 
که جنگ داخلی آمريکا و جنگ های بزرگ 
اروپا باعث شد که مردان روانه رزم و پيکار 
از  توليدی  و  اداری  بخش های  و  شوند 
حضورشان خالی شود؛ مديران غربی نيز به 
ناچار زنان را جايگزين مردان کردند؛ زنان 
نيز برای تقويت کارايی خويش در مشاغل 
مهارت های  و  آموزش ها  نيازمند  نوين، 
تحصيلات  به  دست يابی  با  و  بودند  لازم 
دانشگاهی و فنیّ و کارآزمودگی در حوزه ی 
کم  چيزی  مردان  از  که  دريافتند  عمومی، 
ندارند و لذا بسياری از آنان بر نظام اجتماعی 
رايج غرب شوريدند و تغيير جايگاه زن در 

اجتماع را خواستار شدند.
اروپا،  در  زن  کنونی  حقوق  ترتيب،  بدين 
و  است  تاريخی  تصادف  يك  محصول 
انقلابی  يا  فکری  تحول  يك  دستاورد  نه 
مانند  تاريخ  بزرگ  انقلاب های  نوع  از 
انقلاب فرانسه، انقلاب بلشويکی روسيه و 
انقلاب های کنونی ممالك عربی که همگی 
واکنشی در برابر ستم های اجتماعی بوده اند؛ 

همه اين انقلاب ها بر ضد سرچشمه ی ظلم 
صورت گرفته و هدف شان برقراری عدالت 
اجتماعی است؛ در حالی که جنبش زنان نه 
به  اجتماعی  نظام  ضد  بر  بلکه  مردان  ضدّ 
پا خاسته است و هدفش عدالت اجتماعی 
توازن  بازسازی  هدفش  بلکه  است؛  نبوده 
در اجتماع از طريق باز تعريف نقش مرد و 
زن در زندگی و بازنگری حقوق و تکاليف 
به گونه ای است که قدرت ميانی بين زن و 
حذف  بود  مردان  اختيار  در  که  را  دولت 
اين  برچيدن  زنان،  جنبش  گوهر  نمايد؛ 

قدرت ميانی بوده است.
مردان  را  اجتماعی  نظام  که  پيداست 
نمی سازند، هر چند که مردان بر آن کنترل 
از مرد و زن  اعم  اجتماع  بلکه همه  دارند، 
آن را می سازند و برای هر يك از دو طرف، 
معايب و محاسنی دارد؛ به عنوان مثال، در 
نظام اجتماعی اروپای قديم، وظيفه ی دفاع 
از کشور و جان سپردن در اين راه تنها بر 
وظيفه  اين  از  زنان  و  بود  مردان  عهده ی 

معاف بودند.
به  صرفاً  مرد  و  زن  ميان  برابری  ازاين رو، 
معنای اعطای حقوق بيشتر به زنان نيست، 
نيز  را  بيشتر  تکاليف  به  زنان  الزام  بلکه 
دربردارد؛ به همين صورت، فقط سلب برخی 
حقوق از مردان نيست؛ بلکه معاف ساختن 

آنان از پاره ای تکاليف را دربرمی گيرد.
نگاه  در  بازمی گرديم؛  بحث  آغاز  به  اکنون 
خردمندانه هدف گنجاندن شرط سازگاری 
شريعت  با  بين المللی  اسناد  در  زن  حقوق 
در  آن  الإجرا شدن  لازم  منظور  به  اسلامی 
با  مطابق  حقوق  اين  اعِمال  اسلامی،  شرق 
است  اسلامی  باورهای جامعه ی  و  فرهنگ 
تا حقوق زن به عنوان ابزاری برای تخريب 
نهاد خانواده، که هسته ی جوامع شرقی است، 
درنيايد و با انگيزه ی فرار از التزام درباره ی 
بر خلاف  زيرا  است؛  نگرفته  زنان صورت 
تصور سازمان های غربی، اسلام منکِر ارزش 
آيه ی12  مبنای  بر  و  نيست  زنان  حقوق  و 
سوره ی ممتحنه درباره ی بيعت زنان، حقوق 
سياسی زنان در ]فرهنگ[ جوامع ما، مستند 
قرآنی دارد؛ حق مالکيت زنان نيز در قرآن 
به رسميت شناخته شده است؛ حق فعاليت 
خارج از منزل نيز نيازی به شورش و خيزش 
ندارد؛ زيرا ام المؤمنين خديجه بازرگان بود 
و تقدير الهی چنان بود که با درآمد تجاری 
صحابی  زنان  شود!  ماندگار  اسلام  ايشان، 
نيز در غزوات شرکت می کردند و به درمان 
بر  نيز  دانش اندوزی  زخمی ها می پرداختند؛ 
زنان همچون مردان واجب بوده و آموزش 
جايگاه  است؛  اسلامی  جامعه  تکليف  آنان 
زن  نام  که  است  چنان  نيز  خانواده  در  زن 

مدنی  و  سياسی  حقوق  و  نمی شود  حذف 
درنمی آيد؛  شوهر  تملك  به  او  شخصی  و 
و  زن  يکسان  بهره مندی  که  اين  سرانجام 
قانون، هيچ گاه محل ترديد  از حمايت  مرد 
و نزاع مسلمانان نبوده است؛ اگر هم گه گاه 
از دولت های اسلامی حقوق زنان  در يکی 
تغييری در  انحراف  اين  پايمال شده است، 
احکام و آموزه ای ثابت دين ايجاد نکرده و 
به چشم انحرافی در چارچوب همان کشور 

باقی مانده است.
ديدبان حقوق  نامه ی سازمان  درباره ی  اما   
پيش نويس  ماده ی36  پيرامون  آمريکا  بشر 
تعارض  به  آن  اشاره  و  اساسی مصر  قانون 
اين ماده با مبانی قوانين جهانی، بايد بگويم 
زيرا  است؛  رفته  خطا  به  نظر  هر  از  که 
اعلاميه ی جهانی حقوق بشر، دولت هايی را 
تحفّظ  با  يا  نکرده  امضا  را  اعلاميه  اين  که 
الزام  آن  مفاد  اجرای  به  پذيرفته اند،  را  آن 
نکرده است، مگر اين که موضوع مربوط به 
جهانی  عرفی  قواعد  از  الزام کننده  قاعده ای 
بحث  مورد  حالت  بر  شرط  اين  و  باشد 

منطبق نيست.
منع  توافق نامه  بشر،  حقوق  ديدبان  اگر 
می کرد،  مطالعه  را  زنان  ضد  بر  تبعيض 
عربستان  مانند  نيز  مصر  که  درمی يافت 
ديگر  و  مالزی  امارات،  عراق،  سعودی، 
همان  با  را  توافق نامه  اين  اسلامی،  ممالك 
عبارات ماده ی36 پيش نويس قانون اساسی 
مصر و به شرط سازگاری با قواعد شريعت 

اسلامی پذيرفته اند.
انتظار اين است که ديدبان حقوق بشر، ابتدا 
دولت متبوع خويش، ايالات متحده آمريکا، 
هر  منع  کنوانسيون  تا  می ساخت  مجاب  را 
نوع تبعيض بر ضد زنان را که هنوز امضايش 
نکرده است، به رسميت بشناسد و سپس به 
می پرداخت  مسلمانی  دولت های  نصيحت 
که شريعت شان 13قرن پيش حقوق زن را 

به رسميت شناخته است!
*دکتر عمر ابراهيم ترابی: اصالت سودانی و 
تابعيت سوئيسی دارد و مقيم سوئيس است؛ 
بين المللی  قوانين  در  دکترا  مدرک  دارای 
اواخر  تا  است؛  سوئيس  پيرن  دانشگاه  از 
سودان  خارجه  وزارت  ديپلمات  دهه ی٨0 
مشاور  نيز  مدتی  بود؛  ژنو  سابق  کنسول  و 
سازمان ملل متحد و سازمان وحدت آفريقا 
مشاوره ی  حوزه ی  در  اکنون  و  است  بوده 
می کند؛  فعاليت  حقوق  تدريس  و  حقوقی 
ترابی کتاب ها و مقالات متعددی با زبان های 
انگليسی، عربی و فرانسوی در موضوعات 

سياسی و حقوق بشر دارد.
منبع:  سايت الجزيره، المعرفة

صدیق قطبی
و  وزن  عرفانی،  و  معنوی  اندازِ  چشم  در 
قيمت هر موجودی بسته به سودايی است 
که  است  مطلوبی  و  می پرورد  سر  در  که 
هوای آن را در دل دارد. بايد به مطلوب ها 
و آرزوهای آدميان نگريست تا از آن طريق 
به ارزندگی هر يك پی برُد. به تعبير دقيق 
خواجه عبدالله انصاری: »ای طالب! تا تو بر 
دو  به  که  حقا  می لرزی،  خود  مال  و  جان 
جو نمی ارزی. بنگر که چه می ورزی، همان 

ارزی که می ورزی.«]1[
ارزش هر طالبی، به مطلوبی است که دارد 
و هر چيزی که دل و جان درگروِ مهر آن 
ميزان  و  ما  وجود  حقيقت  بيانگر  داريم، 
زيبندگی و ارزندگی ماست. مولانا می گويد:

هر  عالم،  هزار  هجده  در  هست  که  »هر 
يك محب و عاشق چيزی است. شرف هر 
عاشقی به قدر معشوق اوست. معشوقِ هر 
که لطيف تر و ظريف تر و شريف جوهرتر، 

عاشقِ او عزيزتر.«]2[
در يکی از رباعيات مولانا می خوانيم:
گر در طلب منزل جانی، جانی
گر در طلب لقمه ی نانی، نانی
اين نکته ی رمز اگر بدانی، دانی
هر چيز که در جستن آنی، آنی 

همو می گويد: 
هر که به جدِّ تمام در هوسِ ماست، ماست
هر که چو سيلِ روان در طلبِ جوست، جوست
 ]غزليات شمس[

و می گويد: 
منگر اندر نقش زشت و خوب خويش
بنگر اندر عشق و در مطلوب خويش

منگر آنك تو حقيری يا ضعيف
بنگر اندر همت خود  ای شريف

 ]مثنوی: دفتر سوم[

از اين روست که می گويد:
من غلام آن مس همّت پرست
کو به غير کيميا نارد شکست

  ]مثنوی: دفتر پنجم[
مراتب  و  درجات  از  فرد  هر  بهره مندی 
که  هر  دارد.  او  همّت  به  معنوی،  بستگی 
بالِ  همّتش پرتوان تر، پروازش بشکوه تر. به 

تعبير حافظ:
تو و طوبی و ما و قامت يار

فکر هر کس به قدر همت اوست
اين  در  نغزی  حکايت  شيرازی  حافظ 
به  ره نشينی  که  می گويد  دارد.  خصوص 
رهروی گفت که اگر دانه ای همراه داری، بيا 
و دامی بنه! ره رویِ بلند همت پاسخ می دهد 
اما دل به شکاری جز  که دانه و دام دارم، 

سيمرغ نمی توانم داد:
چنينم هست ياد از پير دانا
فراموشم نشد، هرگز همانا

که روزی رهروی در سرزمينی
به لطفش گفت رندی ره نشينی
که ای سالك چه در انبانه داری

بيا دامی بنه گر دانه داری
جوابش داد گفتا دام دارم

ولی سيمرغ ميبايد شکارم 
است:  گفته  سمعانی  احمد  الدين  شهاب 
»نه بس کاری بوَد که بنُجشکی]گنجشکی[ 
سازی  لقمه ای  او  از  و  کنی  صيد  مختصر 
و به کار بری. کار، آن دارد که بازی صيد 
کنی و چون گرفتی بر دست عزّتش نشانی 
در  رفِقَش  به  و  داری،  نواخته  لطفش  به  و 
بر  دل  و  شود  آموخته  تو  با  تا  آری،  کار 
محبت تو يکتا و راست گرداند. پس بند از 
پايش برداری و در صحرا بگذاری تا به بالِ 
ادب می پرد، و به منقارِ حرمت می گيرد، و 

به کشش وفا به دست باز می آيد.«]3[
»اگر  می گويد:  همدانی  القضات  عين 
هرگز  بوَُد،  گرسنه  بازی  سال  هزار 
قوتِ  آرزوی  را  او  حوصله ی]چينه دان[ 

مورچه و پشه نباشد.«]4[
در انس التائبين آمده است: »اگر چند کرکس 
از باز قوی تر و بزرگ تر است، و بيش بيند 
و بلندتر بر شود، چون قصد مردار داشت، 

خسيس و پست همّت آمد.«]٥[

نرخ بالا کن که ارزانی هنوز! 
»در فضیلتِ همّتِ بلند«
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از اين روست که نزدِ عارفان، »همت بلند«، 
شمرده  محترم  بسيار  و  ستودنی  فضيلتی 
می شود و قدر و قيمت و ارج و قرب هر 
فردی را بر اساسِ ميزان همتش می سنجند:

ابراهيم رقِیّ می گويد: »قيمتِ هر آدمی يی بر 
قدرِ همتِ او بود.«]6[

عارفی ديگر گفته است: »هرکس زير همّت 
خويش پنهان است، و قيمت هر کس همّت 

اوست.«]7[
بال و پری که روح  در نظر اهل معنويت، 
را پرواز می دهد و اسباب بزرگی و فضل را 
فراهم می کند، همت بلند و عالی است و در 
قدم های همت  با  عرفان،  و  معنويت  مسير 
است که می توان ره پيمود و منازل سلوک 
را يکی پس از ديگری طی نمود و با طاقت 
و توان همت است که می توان دشواری های 

مسير را تاب آورد.
شيخ ابوسعيد ابوالخير می گويد: »سيروا إلی 
لا  بالهمَِمِ  الله  إلی  السيرُ  و  جميلًا  سيراً  الله 
خداوند،  سوی  به  کنيد  سير  يعنی:  بالقَدمِ« 
همّت  به  خداوند  به  سير  و  جميل  سيری 

هاست نه به گام ها.]٨[
گيلانی  عبدالقادر  امام  که  روست  اين  از 
با  يعنی  العالية«  الهمَِمِ  مَعَ  »سِيرُوا  می گويد: 

بلندهمّتان همراه شويد.]9[
ديدم،  پيری  می گويد:  نوری  ابوالحسين 
می زدند،  تازيانه  به  که  بی قوت،  و  ضعيف 
و او صبر می کرد. پس به زندان بردند. من 
پيش او رفتم، و گفتم: »تو چنين ضعيف و 
بی قوت، چگونه صبر کردی بر آن تازيانه؟« 
گفت: »ای فرزند! به همت بلا توان کشيد 
نه به جسم.« گفتم: »پيش تو صبر چيست؟« 
گفت: »آنکه در بلا آمدن همچنان بود که از 

بلا بيرون شدن.«]10[
کسی ابوبکر صيدلانی را گفت: »مرا وصيتی 
همت  که  همت!  »همت!  گفت:  بکن!« 
جمله ی  مدار  و  است،  اشيا  همه ی  مقدمِ 
به  اشيا  جمله ی  رجوعِ  و  اوست،  بر  اشيا 

اوست.«]11[
به  عارفان  »سفر  است:  گفته  ديگر  عارفی 
همّت است. آن چه دنيا جويان به گام روند، 

ايشان به همّت روند.«]12[
عطّار  خدمتِ  در  »چون  می گويد:  مولانا 
آمدی، شِکَر بسيار است؛ اما می بيند که سيم 
اينجا  سيم  دهد.  آن  قدر  به  آوردی،  چند 

همّت است.«]13[
مرغ با پر می پرد تا آشيان

پرِّ مردم همت  است ای مردمان
 ]مثنوی: دفتر ششم[

جايگاه  بر  تأکيد  با  عارفان  ديگر  و  مولانا 
و  طالبان  از  معنوی،  سير  در  بلند  همت 
مريدان می خواستند که در طلب، اهل طمع 

باشند:
به  از دريا  به دريا رسيدن، و  »حيف است 
دريا  از  آخر  شدن!  قانع  سبويی  به  يا  آبی 
بردن  برند. آب  گوهرها و صدهزار چيزها 

چه قدر دارد؟!«]14[ 
چون طمع خواهد ز من سلطان دين

خاک بر فرق قناعت بعد ازين
  ]مثنوی: دفتر پنجم[
اساساً طالب بودن در مسير معنويت، با طمع 
و اشتياق به فراتر رفتن از وضعيت موجود،  
کردنِ  طلب  داشتن،  همت  و  است  همراه 

مطلوب هايی است که موجود نيستند.
عين القضات همدانی می گويد: »نشان همّت 
آن است که هرگز در حاصل و حاضر نگاه 
نکند؛ بل همه نظر او مقصور بوَد، بر آن چه 

ندارد.«]1٥[
آنکه همت بلند دارد و در پیِ ارتقا و اعتلای 
طالب  و  است  خويش  موجود  وضعيت 
مقصود  به  چند  هر  رفتن،  پيش  مشتاقِ  و 
نرسد و به آنچه در نظر دارد واصل نشود، 
دستِ کم از آفات زمينی مصون  خواهد بود. 
از روی خاک  که  پرنده ای  مولانا،  تعبير  به 
نرسد،  آسمان هم  به  باز می کند، گرچه  پر 
اما اين حُسن را دارد که از دام ها فراجسته 

است:
به  چه  اگر  پرد،  بالا  زمين  از  که  »مرغی 
دام  از  که  باشد  قدر  اين  اما  نرسد؛  آسمان 

دورتر باشد.«]16[
اساساً گام نهادن و طیّ  منزل و طريق کردن، 
مسبوق به همت داشتن و نظر کردن است. 
اگر سالك، صاحبِ  نظر بلند و منيع باشد، 
قدم هم بر منازل رفيع خواهد نهاد. بهاء ولد 

می گويد:
»نظر هر کسی بر هر کجا افتد به پايان آن 
جا رسد؛ ازآن که قدم آن جا رود که نظر 

افتد.«]17[
معلمان معنويت، با تأکيد بر گوهر ارجمند 
قيمت  به  آدميان  کردن  متوجه  و  آدمی 
دارند،  هستی  نظام  در  که  جايگاهی  و 
و  بلند  اهداف  متوجه  را  آنها  تا  می کوشند 
شکارهای سيمرغ نشان کنند. به آدميان نهيب 
می زنند که قيمت همه ی متاع های دنيوی را 
باب ارزش و جايگاه خود  اما در  می دانند 
انديشه نمی کنند و از همين روست که خود 

را ارزان می فروشند:
صد هزاران فصل داند از علوم

جان خود را می نداند آن ظَلوم
داند او خاصيت هر جوهری

در بيان جوهر خود چون خَری
که همی دانم يجوز و لا يجوز
خود ندانی تو يجَوزی يا عَجوز
اين روا، وآن ناروا دانی، وليك
تو روا يا ناروايی بين تو نيك

قيمت هر کاله می دانی که چيست
 قيمت خود را ندانی، احمقی ست

سعد ها و نحس ها دانسته يی
ننگری تو سَعدی يا ناشسته ای

 ]مثنوی: دفتر سوم[
عارفان، آدمی را اگر چه در حساب جثه و 
صورت، کوچك به نظر می رسد، از زاويه ی 
معنا، عالمَ اکبر دانسته اند. از منظرآنان، آدمی 
گفته  رازی  نجم  است.  هستی  خلاصه ی 

است:
ای نسخه ی نامه ی الهی که تويی

وی آينه ی جمال شاهی که تويی 
بيرون ز تو نيست هرچه در عالم هست 
از خود بطلب هر آنچه خواهی که تويی 

اشاره می کند و  نکته  اين  به  فراوان  مولانا، 
آدمی را شاه بيتِ غزل هستی می داند:

پس به صورت عالم اصغر تويی 
پس به معنی عالم اکبر تويی ]مثنوی: دفتر 

چهارم[ 
تاج کرّمناست بر فرق سرَت
طوق اعطيناک آويز برت 

جوهر است انسان و چرخ او را عَرَض
جمله فرع و پايه اند و او غرض
بحر علمی در نمی پنهان شده

در سه گز تن، عالمی پنهان شده
 ]مثنوی، دفتر پنجم[
جايگاه  شناخت  از  آدميان  غالب  چون  و 
خود بی خبر و محرومند، خويشتن را ارزان 

می فروشند:
خويشتن نشناخت مسکين آدمی

از فزونی آمد و شد در کمی
خويشتن را آدمی ارزان فروخت

بود اطلس خويش بر دلقی بدوخت
 ]مثنوی: دفترسوم[
مولانا با اشاره به اين آيه  از قرآن کريم )إنَّ 
وَأمَْوَالهَُمْ( أنَفُسَهُمْ  المُْؤْمنِيِنَ  منَِ  اشْترََی  الَلهّ 

که می ارزد  را  تنها خريداری  ]توبه: 111[، 
وی  تقديم  را  خود  گوهرين  جان  آدمی 
را  باقی خريداران  دارد، خداوند می داند و 

مفلسانی بيش نمی بيند:

مشتری من خدايست او مرا
می کشد بالا که الله اشتری

خونبهای من جمال ذوالجلال
خونبهای خود خورم کسب حلال

اين خريداران مفلس را بهل
چه خريداری کند يك مشت گل

 ]مثنوی: دفتر دوم[
که  می گويم  من  می گويد:  تبريزی  شمس 
می.«  »دو عالمَ بيش ارزی و عزيزی و مُکرَّ
او می گويد: » نه، من دو پول می ارزم، بهای 

من دو پول است.«]1٨[
در نگاه عارفان، اکثر آدميان وجود ارزنده ی 
خود را به ثمن بخَسی می فروشند و همت 
و توجه خود را متوجه اموری می دارند که 
زيبنده و فراخور شأن آدمی نيست. آدمی ای 
که بايد چونان پرنده ای بلندپرواز، ره آسمان 
آباد  محنت  کُنج  اين  در  بگيرد،  پيش  در 

نشيمن گرفته است. حافظ می گويد:
چه گويمت که به ميخانه دوش مست و خراب

سروش عالم غيبم چه مژده ها دادست
که ای بلندنظر شاهباز سدره نشين

نشيمن تو نه اين کنج محنت آبادست
تو را ز کنگره عرش می زنند صفير

ندانمت که در اين دامگه چه افتادست
سنايی نيز می گويد:

چه مانی بهر مرداری چو زاغان اندرين پستی
قفس بشکن چو طاووسان يکی بر پر برين بالا

به خواجه عبدالله  مناجات های منسوب  در 
انصاری آمده است:

چيزی  به  مبادا  می لرزم،  بيد  چو  »الهی! 
نيرزم!«

از  يکی  می توان  توضيحات،   اين  با 
اين جمله  دلنگرانی های مهم عارفان را در 

خلاصه کرد: »خود را ارزان نفروشيد.«
خصوص  اين  در  شيراز  خواجه ی  عتاب 

شنيدنی است:
شاه خوبانی و منظور گدايان شده ای
قدر اين مرتبه نشناخته ای يعنی چه؟

اميرخسرو دهلوی گفته است:
هر دو عالمَ قيمت خود گفته ای

نرخ بالا کن که ارزانی هنوز
در قرآن آمده است که کاروانی که يوسف 

را در چاه يافت، به ارزانی از دستش داد:
وَکَانوُا  مَعْدُودَةٍ  دَرَاهِمَ  بخَْسٍ  بثِمََنٍ  )وَشَرَوْهُ 
اهِدِينَ(]يوسف:20[ او را به بهايی  فيِهِ منَِ الزَّ
اندک فروختند، به چند درهم اندکشمار، و 

به ]کار و بار[ او بی علاقه بودند.
مولانا می گويد که يوسف حقيقی، جان هر 

يك از ماست که از سرِ  بی توجهی و غفلت، 
به ارزانی از کف می دهيم:

به درون توست يوسف، چه روی به مصر هرزه؟ 
تو در آ درون پرده بنگر چه خوش لقايی 
]غزليات شمس[
حافظ شيراز، با اشاره به اين حکايت قرآنی، 

گفته است:
يار مفروش به دنيا، که بسی سود نکرد

آنکه يوسف به زرِِ ناسِره بفروخته بود  
قصه ی پرغصه ی ما آدميان همين است که 
»بودن« خود را فدای »داشتن« می کنيم و به 
دارايی  آوردن  چنگ  به  و  تصاحب  قيمتِ 
خود،  مايملك  دايره ی  بر  افزودن  و  بيشتر 
خود  جهان نمای  جانِ  و  خويش  خويشتنِ 
را می فروشيم. به راستی در اين معامله، که 
روحِ  خود را از کف داده ايم، چه فراچنگ 
آنچه  هر  که  است  اين  جز  آيا  می آوريم؟ 
و  دارايی  عنوان  به  ما،  آزمند  دست های 
يا  روزی  است،  کرده   تحصيل  داشته ها،  

شبی، فرو می نهد:
با مشت بسته، پای نهادی در اين جهان
يعنی به غير حرص و طمع نيست حاليم
با دست باز هم روی آخر از اين جهان
يعنی ببين که می روم و دست خاليم

 ]محمد حسين شهريار[
لرزآور  و  گزنده  پرسشی سخن  انجيل،  در 
جان  همواره  است  شايسته   که  است  آمده 

خود را با آن صيقل کنيم:
سراسر  را  دنيا  که  سود  چه  را  آدمی  »پس 
بردارد  ازميان  را  اگر خويشتن  آرد  به کف 
يا نابود سازد؟«]انجيل لوقا، باب 9، آيه 26[

»پس آدمی را چه سود که دنيا را سراسر به 
از ميان بردارد؟  کف آرد اگر جان خويش 
تواند  در عوض جان خويش چه  آدمی  يا 

داد؟«]انجيل متیّ، باب 16، آيه 26[
به  از غزل های مولانا  با يکی  را  اين گفتار 

پايان می بريم:
منگر به هر گدايی که تو خاص از آن مايی
مفروش خويش ارزان که تو بس گران بهايی
به عصا شکاف دريا که تو موسی زمانی
بدران قبای مه را که ز نور مصطفايی

بشکن سبوی خوبان که تو يوسف جمالی
چو مسيح دم روان کن که تو نيز از آن هوايی

به صف اندرآی تنها که سفنديار وقتی
در خيبر است برکن که علی مرتضايی

تو هنوز ناپديدی ز جمال خود چه ديدی
 سحری چو آفتابی ز درون خود برآيی

تو چنين نهان دريغی که مهی به زير ميغی

بدران تو ميغ تن را که مهی و خوش لقايی
تو ز خاک سر برآور که درخت سربلندی
تو بپر به قاف قربت که شريفتر همايی

شکری شکرفشان کن که تو قند نوشقندی
بنواز نای دولت که عظيم خوش نوايی

 _______ 
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بلال مؤمن
ترجمه: خالد ایوبی نیا

محمّد عماره مصطفی انديشمند بزرگ جهان 
اسلام در هشتم دسامبر 1931م در يکی از 
الشيخ  کفر  استان  در  قلين  مرکز  روستاهای 
به دنيا آمد، در مکتب روستا قرآن کريم را 
در  196٥م  سال  در  نمود.  حفظ  تجويد  با 
ليسانس  الازهر  دانشگاه  دارالعلوم  دانشکده 
زبان عربی و علوم اسلامی را دريافت کرد، 
دانشکده  همان  در    1970م  سال  در  سپس 
فلسفه  رشته ی  در  ليسانس  فوق  مدرک 
اسلامی را دريافت نمود و در سال 197٥م در 
رشته ی فلسفه اسلامی موفق به اخذ مدرک 

دکتری شد. 
محمّد عماره جوايز و تقديرنامه های فراوانی 
الکتاب«  از جمله: جايزه ی »جمعية اصدقاء 
و  1972م  سال  در  کتاب[  دوستان  ]انجمن 
در سال 1976م جايزه ی »الدولة التشجيعية« 
در  و  کرد  دريافت  خارجه[  امور  ]تشويقی 
اسلام  تحقيقات  آکادمی  عضو  حاضر  حال 
بين المللی  مؤسسه ی  عضو  و  قاهره  در 

انديشه های اسلامی است. 
تولد محمّد عماره در برهه ای از سخت ترين 
تاريخ  تاريخ اسلامی به طور عام و  مراحل 
مصر به طور خاص نقش مهمی در تشکيل 
و تکوين افق فکری و شناختی اش داشت، 
اين تاريخ فاصله ی زمانی بين جنگ جهانی 
اوّل و دوّم بود و هم چنين هم زمان با حوادث 
جهانی  سياسی  حوادث  جمله  از  ديگری 
مانند: طرح بالفور يهوديان اروپا برای ايجاد 
کشوری يهودی در سرزمين فلسطين، سقوط 
خلافت اسلامی عثمانی و ظهور تعدادی از 
فلسفه های فراگير مانند کمونيسم در کشور 
روسيه و فاشيسم در ايتاليا و نازيسم در آلمان 

بود. 
مرحله  اين  داخلی  امور  با  رابطه  در  اما 
سياسی  عقب گرد  شاهد  مصر  تاريخ،  از 
آن توسط  اشغال  از جمله  بود.  چشمگيری 
و  زد  و  استقلال  خواسته های  و  انگليس 
از  تعدادی  ظهور  و  سلطنتی  کاخ  با  خورد 
و  عقايد  دارای  سياسی  احزاب  و  جريان ها 

ايدئولوژی های مختلف.
رشد  بر  تأثيرگذار  عوامل  اين ها  همه ی 
حوزه ی  تشکيل  و  عماره  محمّد  ]فکری[ 
فعاليت های او بودند؛ لذا می بينيم که توليد 

فکری نخست او عبارت بود از مقاله ای که 
الفتاة« ]جوان مصر[ آن را  روزنامه ی »مصر 
چاپ  فلسطين«  از  دفاع  و  »جهاد  عنوان  با 
رشد  و  تکوين  داستان  عمّاره  محمّد  کرد. 
خويش را برای ما چنين حکايت می کند: در 
الازهر گرديدم  دانشگاه  داخل  سال 194٥م 
و چشمانم بر حرکت ميهنی و خواسته های 
آزادی و استقلال باز شد. او در سال 1946م 
با  صدقی  معاهده  انعقاد  عليه  تظاهرات  در 
انگليس شرکت نمود، فعاليت های سياسی بر 
اهميتّ مطالعه و تنوع آن دلالت می کند لذا 
به  و شروع  پيوست  الفتاة«  »مصر  به حزب 

مطالعه  در تفکر غربی کرد. 
در مورد محمّد عماره گفته شده که زندگی 
شامل  مارکسيستی  افکار  با  را  خود  فکری 
در  تاريخی  مادی  و  ماترياليستی  نظريات 
تحولات  حرکت  رصد  و  تاريخ  تفسير 
مارکسيسم  تأکيد  آغاز کرد، شايد  اجتماعی 
بر ايده ی عدالت اجتماعی و هم گرايی آن با 
انديشه ی اسلامی علاوه بر آنچه که عماره از 
وضعيت ظلم و فساد اجتماعی در دوره ای که 
از آن سخن می گوييم، می ديد، عامل اصلی 

تمايل او به مارکسيستی بوده است. 
تکوين فرهنگ شناختی

تکوين ساختار فکری  زير در  شايد عوامل 
داشته اند:  تعيين کننده ای  نقش  عماره  محمد 
نخست: زندگی ساده ی روستايی با فرهنگی 
روستا.  مکتب  در  قرآن  حفظ  و  اسلامی 
حين  در  غربی  فرهنگ  با  او  برخورد  دوّم: 
مارکسيسم.  مانند  سياسی اش  فعاليت های 
آن  بود  مايل  او  که  چنان   قيامش  در  سپس 
به  که شايد  نهد  نام  به جريان های چپی  را 
اين دليل است که برگشت از آن در نظرش 

حتمی بود. 
اين تنوع در موارد  شناختی سبب شد که او 
شخصيتی روشن فکر و متخصص و مسلط 
بر افکار و ايده های خود به بار بيايد و آنچه 

ارتباط  از مدعيان تفکر غربی در  که برخی 
با نظريات خود تبليغ می کنند، او را نفَريبد. 
او  که  شد  سبب  قرآن  حفظ  که  طوری  به 
روشنفکری به بار بيايد که به ميراث اسلامی 
خود توجه خاص داشته باشد و هرگاه برای 
او برخی از آراء روشنفکری غربی بيان  شود، 
بتواند در دفاع از دين خود حرفی برای گفتن 
غرب شناسی  در  مطالعاتش  و  باشد  داشته 
امتش  ميراث  تمدن و  از  که  نشد  آن  سبب 
هر  از  يکی  به  توجه  فقط  که  بماند  غافل 
مردود  و  مذموم  عماره  ديدگاه  از  مورد  دو 

می باشد. 
به گفته ی دکتر عماره: هنگامی که به اهميتّ 
به تشکيل  خواندن و نوشتن پی برد، شروع 
اين که  تا  نمود،  خود  تخصصی  کتابخانه ی 
کتابخانه ی شخصی او چهار هزار جلد کتاب 
مجله ی  شمارگان  که  داد  جای  خود  در  را 
»العروة  مجله ی  و  کامل  صورت  به  الازهر 
الوثقی« از نسخه ی اصلی آنکه جمال الدين 
و  بودند  کرده  منتشر  عبده  محمد  و  افغانی 
تفکر  منابع  از  بسياری  و  »الرسالة«  مجله ی 
اسلامی از قبيل شعر، ادبيات، تاريخ و حديث 
و... و تعدادی از ديوان های شعر مانند شعر 
متنبی و سقط الزند معری و ديگر رساله ها و 

کتاب ها در آن نگهداری می شد. 
نشانه ی پروژه نزد محمّد عماره

محمد عماره تصميم گرفت وقت و تلاش 
خويش را در راستای پروژه ی فکری اش به 
کار بگيرد، لذا نخواست به سيستم آموزشی 
را  بلکه خود  بپيوندد،  دانشگاهی  موظفی و 
نمود،  فکری اش  پروژه ی  داشتن  برپا  وقف 
محمد  گفته ی  به  پروژه  اين  مضمون  اما 
عماره هدف آن، تکوين و ترقی خرد عربی 
اصلی  معنی  به  می باشد  بنيادگرا  مسلمان  و 
کلمه ی بنيادگرا، يعنی بازگشت به منابع پاک 
و اصيل اين دين و امّت. خردی که احکام 
هم  با  را  دو  آن  و  کند  درک  را  واقعيت  و 

محمد عماره؛
 اندیشمندی از دهه های گذشته

مرتبط می کند. عماره معتقد است که مشکل 
جامعه ی اسلامی ما اين است که ما کسانی 
را داريم که احکام را می فهمند، اما واقعيت 
را  کسانی  ما  و  نمی کنند  درک  را  خويش 
داريم که واقعيت خويش را درک می  کنند. 
اما فرهنگ خويش و فرهنگ امت و دينشان 
را درک نمی کنند و در بين ما کسانی هستند 
که بر فقه واقع و فقه احکام فرق قايل هستند. 
از اين جاست که اهتمام اوّليه ی دکتر عماره 
ميراث  که  بود  اين  فکری اش  پروژه ی  در 
علماء و رهبران و طلايه داران بيداری جديد 
اسلامی را تحريك نمايد و از ميراث قديم، 
که  برگزيند  را  شخصيت هايی  و  نصوص 
خدماتی را انجام داده اند که هنوز هم می توان 
از آن به عنوان زيربنای شايسته و محکم، به 
اسلامی  نهضت  برای  شروع  نقطه ی  عنوان 
مورد نظر، استفاده نمود، همه ی آن چه دکتر 
اين است که  عماره آرزوی آن را می نمايد 
و  تمدن  اصول  بين  شکاف  و  فاصله  اين 
واقعيت زندگی و آينده ای که آرزوی آن را 

داريم، از ميان برداشته شود. 
دکتر محمد عماره از جمله ی کسانی نيست 
که به دنبال فرهنگ دور کردن می باشند، بلکه 
هميشه سخنگری اصيل بوده که حق بقا و 
و  می  دهد  مخالف خود  به  را  نظر  اختلاف 
او در اين مورد معتقد به فردگرايی و ابداعی 
از خود يا آفرينشی بدون مثال نبوده است، 
بلکه نظر او بر منهج اصيل اسلامی و تقليد 
از منهج قرآن در طلب دليل از ديگران است. 
آرای مختلف آنان را با حجت و دليل بررسی 

می کند و از ايشان برهان و دليل می طلبد.
 )...قُلْ هاتوُا برُْهانکَُمْ إنِْ کُنتْمُْ صادقِيِنَ( 

دليلتان  و  برهان  می گوييد،  راست  اگر  بگو 
را بياوريد. 

سپس قرآن به گفته های آنان اکتفا نمی کند، 
بلکه گفته های آنان در قرآن باقی مانده و ما 
به نيتّ عبادت خداوند آن را می خوانيم و اگر 
در حال حاضر، در محافل فکری و اجتماعی 
عربی و اسلامی بسياری از جريان های فکری 
از مراجع غيراسلامی وجود دارد، راه حل اين 
نفی  يا  کرده  دور  خود  از  را  آن  که  نيست 
به  آن  با  که  است  اين  راه حل  بلکه  نماييم، 
گفتگو بپردازيم و تلاش نماييم تا آن را در 
آن  پرتو  در  را  قرآن  و  ببينيم  قرآن  سايه ی 

متصور باشيم. 
در بين مکاتب متعدد اسلامی محمد عماره 
منتسب به مکتب ميانه رويی است و آن را به 
عنوان مکتبی ميانه رو می شناسد که در قالب 
جديد با سابقه ای بيش از چند دهه عناصر 
عدالت و حقيقت را از جهات مختلف کنار 
هم قرار می دهد، خوبی های آن ها را جمع و 
از اشتباهات آن ها چشم پوشی کرده و پيوسته 
آنچه که پروژه ی عماره را متمايز می نمايد، 
و  مسلمانان  اتحاد  از  وی  بی شائبه ی  دفاع 

در  مساوی  صورت  به  اسلام  دين  از  دفاع 
سطوح شريعت و عقيده و نيز تلاش برای 
دين  از  حمايت  و  جديد  رويکردی  ايجاد 
اسلام به عنوان فلسفه ای برای زندگی عليه 
از  مشروعيت  سلب  برای  که  است  کسانی 
تلاش  معاصر  سکولاريسم  رويکرد  با  آن 

می کنند. 
ديدگاه محمد  از  ميانه روی  اهميت  بنابراين 
عماره از آنجا سرچشمه می گيرد که پيوسته 
صاحبش را به سويی می کشاند که با دو جبهه 
يعنی جبهه ی افراط گرايی دينی و افراط گرايی 
بی دينی مبارزه کند؛ زيرا ميانه روی دينی انواع 

مختلف افراط گرايی را مردود می شمارد. 
مسلمان معاصر چنان که دکتر عماره توضيح 
به سوی  را  او  مختلف  جريان  دو  می دهد، 
خود می کشاند، نخست جريان سکولاريسم 
بنيادگرايی  ديگری  و  عقلانيت  ادعای  با 
اصول،  به  بازگشت  و  سلفی گری  ادعای  با 
رويکرد عقلانی بنفسه دارای مشکل نمی  باشد، 
چنان که اصولی و سلفی به ظاهر خود عيبی 
ندارد و مسأله اين جاست که ما امتی هستيم با 
ميراثی فرهنگی که با عقلانيتی نشأت گرفته 
از نقل، متمايز می  شود، معجزه ی عقلی اسلام 
اين است که خرد انسان را به فعاليت وادار 
کند نه اين که آن را با معجزات مادی متحير 
نمايد، مانند آنچه در اديان گذشته بوده است. 
دکتر عماره معتقد است که سلفيت فی نفسه 
کدام  بايد  پرسيد  می گويد  اما  نيست،  عيب 
سلفيت مورد نظر است؟ سلفيت زمان  علم 
اشکال  انحطاط؟  زمان  سلفيت  يا  تمدن،  و 
اين رويکرد ها اين است که مستدعی سلفيت 

زمان انحطاط و جمود و تقليد است. 
صورت  را  عماره  سکولار ها  که  هنگامی 
زيرکی  با  ناميدند،  اسلامی  حرکت  ظاهری 
جواب داد: آن شرفی است که من ادعای آن 
را نمی کنم و آنان از اين سخنشان قصد مدح 
را نداشته اند بلکه از روی عداوت و دشمنی 

آنان عليه من است. 
تجليات پروژه

نتيجه  به  او  فعاليت های  عناوين  به  نگاه  با 
می رسيم که همه ی اين فعاليت ها هماهنگ 
با پروژه ی فکری اش و تطبيق عملی آن بوده 
است، آنجا که هر مجموعه ای از فعاليت های 
او به رکنی از ارکان پروژه فکری اش اشاره 
دارد و بدون شك شمارش تأليفات او، که از 
دويست تأليف و تحقيق بالا تر رفته، مشکل 
کلی  تا چارچوب  اما تلاش می کنيم  است، 

حاکم بر آن کتاب ها را بيان داريم. 
در بين اين کتاب ها دکتر عماره تلاش کرده 
پروژه فکری يا ديدگاه روشنگرانه برای يك 
متفکر معاصر را روشن نمايد که شايد با اين 
راهنمايی تمدنی زنده را برپا سازيم که برای 
بيرون رفت امت از مشکلات فرهنگی مفيد 
ارتباط  در  افغانی  از جمال الدين  باشد. وی 

با دروغ هايی که به او نسبت داده بودند، به 
لويس عوض« دفاع می کند،  نام »دروغ های 
هم چنين دفاع از رفاعه طهطاوی، استاد امام 
قانونيين  شيخ  و  رشيد رضا  و  عبده  محمد 
عبدالرزاق سنهوری باشا، شيخ محمد غزالی، 
از  بخشی  امين  قاسم  مودودی، سيد قطب، 
هدف  اين که  يا  می باشد.  وی  فعاليت های 
وی از اين فعاليت ها اين است که از تاريخ 
اسلامی نمونه ای جمعی عقلانی برگيرد که 
بدين وسيله از اسلام و شبهه ی تقليد دفاع 
»المعزلة  نام  به  کتابش  در  چنان که   نمايد 
انجام  اين کار را  الانسانية«  الحرية  ومشکلة 

می دهد. 
علاوه بر آنچه بيان شد، در بين نوشته های 
وی به خطرهای احاطه کننده ی مسلمانان چه 
در رابطه با سطح تهاجم فرهنگی و  شناختی 
و يا در سطح نفوذ جامعه اشاره شده است. 
با  رابطه  در  خويش  نوشته های  در  چنان که 
»تفسير مارکسيست اسلامی« تحليل مقولات 
کتاب های  و  قرآنی  تاريخ  از  ابوزيد  نصر 
والإسلام«  العلمانية  بين  الحديثة  »نهضتنا 
]رنسانس مدرن ما بين سکولاريسم و اسلام[ 
و »الغارة الجديدة علی الإسلام« ]حمله جديد 
عليه اسلام[ و »القدس الشريف رمز الصراع 
عنوان  به  ]بيت المقدس  الانتصار«  وبوابة 
نمادی از جنگ و دروازه پيروزی[ اين کار 

را انجام داده است. 
علاوه بر تأليفات زيادش در زمينه مبارزات 
عقيدتی  و  فکری  درگيری های  و  تاريخی 
می  بينيم که فعاليت های ويژه ی فکری از قبيل 
الحضارية«  والخصوصية  الفکری  »الإبداع 
خصوصی  حريم  حفظ  و  فکری  ]خلاقيت 
الإسلامی«  المنهج  »معالم  و  فرهنگی[ 
]رويکرد نشانه های اسلامی[ و »هذا إسلامنا 

و خلاصات الأفکار« انجام می دهد. 
 محمد عماره نمونه ای از يك متفکر اسلامی 
فراوان  تمدن های  از  که  می باشد  روشنفکر 
بهره گرفته است سپس همه ی آن ها را مورد 
تحقيق و بررسی قرار می دهد تا از آن با قالبی 
اسلامی  عقايد  با چهارچوب  که  آيد  بيرون 
منافات نداشته، بلکه دليلی بر جهانی بودن 
دين و تمدن اسلامی باشد و چه بسا قدرت 
دکتر عماره بر جمع بين يك فکر و نقيض آن 
و برون رفت با قالب سومی به نام ميانه روی 
-که فرا تر از هر دو فکر است- بهترين دليل 
بر حسن بکارگيری مقولات فکری مختلف 
برای خدمت به قضايای فکری اسلامی است 
و چه بسا آن ميراث مارکسيستی قديم وی 

باشد.
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عبدالإله  احمدی- ثلاث باباجانی
نيست  اجباری  دين  پذيرش  که  آموخته ام 
دين  پذيرش  به  را  گروهی  يا  فرد  هيچ  و 

مجبور نمی کنم.
برای  توان  تمام  با  خالصانه  که  آموخته ام   
مصالح  کامل  رعايت  با  اسلام  دين  نشر 
قانون  رعايت  با  و  اجتماعی  و  فردی 

جمهوری اسلامی تلاش کنم.
آموخته ام که به تمام انسان ها اعم از مسلمان 
نتوانستم  اگر  برسانم  سود  غيرمسلمان  و 

ضرر نرسانم.
اهل تشيع  برادران و خواهران  که  آموخته ام 
فکر  به  و  بوده  اسلامی  ايران  لاينفك  جزء 

حذف آن ها از هيچ صحنه ای نيستم.
آموخته ام که با همه ی گروه های اسلامی و 
کنم  برخورد  روش  بهترين  به  غيراسلامی 
عليه  صراحت  به  که  غيراسلامی ها  مگر 

اسلام اعلان جنگ کنند.
کافر  را  گروهی  يا  فرد  هيچ  که  آموخته ام 

ندانم مگر با دليل صريح و قاطع.
بگويم  می توانم  کافر  به جای  که  آموخته ام 

غيرمسلمان.
جامعه  و  خانواده  ميان  در  که  آموخته ام 

تلاش کنم که اخلاق نيکو داشته باشم.
آموخته ام که در محيط کار جدی، تلاشگر، 
آگاه به قوانين، خوش برخورد و فرا حزبی 
سنجش  معيار  شايسته سالاری  و  کنم؛  فکر 
دينی،  تعهد  نه  باشد  زيردستانم  ارتقای  و 
از  اخير  ويژگی  سه  و...  حزبی  و  مذهبی 

شاخص های مورد نظر باشند.
آموخته ام که دين از سياست جدا نيست.

آموخته ام که به بهترين وجه امر به معروف 
و نهی از منکر کنم و آن را وظيفه ی دينی 

و لازم بدانم.

خداوند  به  کارها  انجام  در  که  آموخته ام 
توکّل و مسببات انجام کار را فراهم کنم.

روح  و  جسم  پرورش  به  که  آموخته ام 
هم زمان بپردازم.

آموخته ام که برای ادای نماز به جماعت در 
مساجد تلاش کنم.

هر  مورد  در  اظهارنظر  برای  که  آموخته ام 
مسأله ای يا سکوت رعايت کنم يا اظهارنظر 

عالمانه نمايم.
آسان ترين  فقهی  مسائل  در  که  آموخته ام 
دين  زيرا  برگزينم؛  را  دليل[  با  ]البته  رأی 

آسان است.
آموخته ام که همچنان که رسول الله رحمةً 

للعالمين است ما هم اين چنين باشيم.
مقام  و  پسُت  گرفتن  برای  که  آموخته ام 
حريص نباشم، اما اگر شرايط فراهم باشد و 

توانايی داشته باشم بپذيرم.
برای  که  کنم  انتخاب  را  شغلی  آموخته ام 

انجام آن توانايی دارم.
آموخته ام که در هر کار خيری -وابسته به 
شرکت  باشد-  گروهی  و  حزب  فرد،  هر 

کنم.
در پايان از خداوند متعال می خواهم توفيق 

عمل به آموخته هايم را به من عطا فرمايد.

آنچه تاکنون از این 
مؤلف: صالح احمد الشامیجماعت آموخته ام

مترجم: وفا حسن پور
برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم

آن  نابودی  و  هلاکت  جراح:  ابوعبيده 
است که کسی گناهی را مرتکب شود و 
پس از آن کار نيکی انجام ندهد تا اين که 

از دنيا برود.

عرب  غير  اگر  سوگند  خدا  به   عمر
آن  از  ما  و  باشند  داشته  صالح  اعمال 
بهره ای نداشته باشيم آنان در روز قيامت 
به  کس  هيچ  نزديك ترند.   محمد به 
نزديکیِ خود با رسول خدا دل خوش 
خدا  نزد  در  خود  عمل  به  بايد  و  نکند 
متکی باشد. چرا که هر کس عملش ناچيز 

باشد نسبش به ياری  او نمی رسد.
نگاهی نو به مصیبت ها

: به هر بلا و مصيبتی که دچار   عمر
نعمت  چهار  از  کردم  احساس  شدم 

برخوردارم:
اين مصيبت در دينم نبوده است.

سخت تر از آن چه روی داده بر من نازل 
نشده است.

مرا از رضايت الهی محروم نکرده است.
اميد پاداش از آن مصيبت را دارم.

را  تو  گناهانم  خدايا   :علی دعای  از 
زيان نمی رساند و رحمت تو به من چيزی 
تو  به  که  را  نمی کاهد. پس چيزی  تو  از 
ببخشای و چيزی را که  زيان نمی رساند 

از تو نمی کاهد به من عطا کن.
استقامت و سلامت دل

هر گاه از عمر به نيکی ياد می کردند 
گفته های  شر  از  من  خداوندا!  می فرمود: 
مردم به تو به پناه می برم و از تو می خواهم 
آن دسته از گناهانم را که مردم از آن آگاه 

نيستند بيامرزی.

شخصی از علی زياد تعريف و تمجيد 
آنم که  از  پايين تر  او فرمود: من  به  کرد؛ 
می گويی و بالاتر از آنم که تو از من در 

دل داری!

نمی شود.  شناخته  مردم  با  حق   :علی
خواهی  را  آن  اهل  بشناس،  را  حق 

شناخت.

احمد ابراهیمی- سردشت
بسمِ الله الرحمن الرّحيم

)اقْرَأْ باِسْمِ رَبكَِّ الذَِّی خَلَقَ * خَلَقَ الْإنِسَانَ 
عَلَّمَ  الذَِّی  الْأکَْرَمُ *  وَرَبكَُّ  اقْرَأْ  عَلَقٍ *  منِْ 
باِلقَْلَمِ * عَلَّمَ الْإنِسَانَ مَا لمَْ يعْلَمْ﴾]العلق:1-٥[

و   پيامبر مطهر  و  پاک  روان  بر  درود  با 
اصحاب و ياران با وفايش که در راه تعليم 
و تربيت و گسترش اسلام از هيچ  فداکاری 
و کوششی دريغ ننمودند؛ و با درود به روان 
ارزش  از  تجليل  با  فرهنگی  عزيز  شهيدان 
و کار تمامی معلمان محترم در اين برهه ی 
که  می دانم  خود  وظيفه ی  زندگی،  حساس 
بطور  معلمان  با  رابطه  در  را  کلمه ای  چند 
کلی و معلمان نمونه بطور اخص در اين روز 
مبارک و فرخنده يعنی دوازدهم ارديبهشت 
ماه به طور خلاصه و با قلم و بيان قاصر خود 

بيان دارم.
اکنون سرباز قرآنی معلّم محصل جسم و تو 

جانی معلّم
محصل؛ چون قمر محتاج نور است که تو 

شمع فروزانی معلّم
بله خوب است بگويم که هميشه به معلّم و 
معلّمی انديشيده ام: به عظمتش، به رسالتش، 
به کار و تعليم نامحدودش، براستی اين کار 
مقامی  و  شغل  چه  با  را  خدايی  و  مقدّس 

می توان مقايسه کرد؟
که  چرا  است؛  انبياء  کار  معلّمان  کار  الحق 
کالبد  در  نفخ روح خود  با  مهربان  خداوند 
انسان او را )فی احَسن تقويم( آفريده است.

بله، خدا، انسان را، زيبا، عالی، طاهر، متفکّر، 
که  آنجا  تا  است،  آفريده  مقاوم  و  صبور 
را  شايستگی جانشينی خود در روی زمين 
به او بخشيده است.)انِی جاعل فی الارض 

خليفه(
بنابراين، اين انسان اصيل، انديشه ی خدايی 
خدايی  اخلاق  دارد،  خدايی  حرکت  دارد، 
دارد، زندگی خداپسندانه دارد؛ يعنی زيباست 

و دوست داشتنی.
و  خلق  زيبا  و  صفت  عالی  انسان  اين  بله 
تمام وجود  با  زمين  خليفه ی خدا در روی 
زندگی،  اوّل  وهله ی  در  زندگيش  ابعاد  و 

کودکی ناتوان و ضعيف و لازمه ی راهنمايی 
و ارشاد و تعليم و تربيت صحيح و مطلوب 

است.
ولی همانگونه که يك کودک نوزاد حتیّ تا 
مدّتی با وجود استعداد راه رفتن، نمی تواند 
وقت  در  که  است  آن  نيازمند  و  برود  راه 
مناسب دستش را بگيرند و پا به پا راه ببرند 

تا شيوه ی راه رفتن را بياموزد.
»دستم بگرفت و پا به پا برُد تا شيوه ی راه 

رفتن آموخت.«
لحاظ روانی و روحی هم  از  همين کودک 
و  ياری  مستمر  به طور  و  تدريج  به  بايد 
راهنمايی و تعليم داده شود تا خدايی بار آيد؛ 
يعنی به درستی تربيت شود و اين وظيفه ی 
بسيار حساس و ظريف و دقيق در وهله ی 
و  دلسوز  و  محترم  والدين  عهده ی  به  اوّل 
سپس مدرسه و معلّم و مربيّان و تا اندازه ای 
گروهی  رسانه های  و  روزنامه ها  و  جامعه 

)صدا و سيما( می باشد.
مادر و  و در اصل و اساس عظمت پدر و 
به همين وظيفه  مربيّان هم در همين جا و 

ختم نمی شود.
و همين وظيفه ی خطير مقام معلّم و ارزش 
اوست و هرچه درباره ی آن بگوييم قطره ای 
می توان  مگر  بود.  خواهد  بيکران  دريای  از 
کار حسّاس و ظريف و دقيق و خدايی انبياء 

را توصيف کرد؟
جامعه ی  همانا  نبودند  انبياء  اگر  درحالی 
بشری در گمراهی يعنی )ضلال مبين( باقی 
می ماندند. درهای خوشبختی و سعادت هر 

دو دنيا بروی آنان بسته می شد.
ظلمات  در  انسان ها  نمی آمدند  انبياء  اگر 
ستيز  و  نزاع  و  نادانی  و  جهل  در  زندگی 
هواهای  و  می ماندند  سرگردان  و  حيران 
می گشت  چيره  آنان  به  شيطانی  و  نفسانی 
می شدند  شهوات  بنده  و  اسير  بالاجبار  و 
همچنانکه اکنون نيز در جامعه به فراوانی به 

چشم می خورند.
شهوات مقام و جاه، عقل آدم ها را به سوی 
تباهی و فساد می کشاند و دلبستگی افراطی 
به  را  انسان ها  دنيا  ثروت های  و  مال  به 
تلاش های مذبوحانه ای وامی دارد که خير و 
برکتی در آنها نيست، جاه طلبی و قدرت نمايی 

و حرص و حسد کينه حس بينايی و قوه ی 
را  خدا  بندگان  و  می ربايد  را  آدم ها  ادراک 
بمانند مورچگان و ملخ ها به سوی رسوايی و 
نابودی سوق می دهد و اين حقيقتی است که 
هم در اجتماع ما و هم در تمام جوامع بشری 
به وضوح ديده می شود و احتياجی به تفسير 

بيشتر ندارد.
کار  و  بوده  معلّمی  اصل  در  انبياء  کار  بله 

معلّمان هم روش و سيره ی انبياست.
ز ما و شما خاطره ها می ماند از شمع فقط نور 

به جا می ماند
هر چند شنيده  ای ولی باز می گويم شغل شما 

به انبيا می ماند
با اندکی دقتّ و تأمل به خوبی و به روشنی 
اوّلين  بشريت  مدرسه ی  در  که  می يابيم  در 
لباس معلّمی به تن و قامت رعنای حضرت 
و  کامل  الگوی  او  و  شده  دوخته   محمّد

بی نظير و جامع تمام معلّمان نمونه است.
معلّمی که با علم و ايمان خدايی اش، با تقوای 
بی نظيرش، با قلب رئوفش، با دست های نرم 
و بت شکنش، با گام های استوار و متينش، با 
روح مقاومش و با صبر جميلش و خلاصه 
و  می سوزد  افتخارآميزش  نداری  و  فقر  با 
نابخردان  و  ستمکاران  بنده ی  ولی  می سازد 
شمع  سوختن  با  و  نمی گردد  بی ايمانان  و 
به  و  بچّه ها  به  و  اطراف  به  خود  وجود 
می بخشد  طراوتی خاص  و  روشنی  جامعه 
و تمام هستی اش را در راه تعليم و خدمت 
فدا می کند و اگر اين احساس مسؤوليت و 
امروز کلاس های خالی  دلسوزی نبود قطعاً 
وجدان  ولی  می بودند  زياد  بسيار  معلّم  از 
و  تبعيض ها  و  کمبودها  تمام  معلّمان  پاک 
ناراحتی ها و نابرابری ها و... را با همّت والا 
ايزد  اميدواری به جزای معنوی از طرف  و 
متعال تبديل به صفا و محبتّ و دلگرمی و 

تعهد و... کرده است.
و  راه حق  معلّمان، سالکان  که  بله می دانيم 
اصيل را فرا چشم خود نگاه می دارند و او را 
سرمشق سلوک خود قرار می دهند و به خاطر 
همين تأسی و پيروی صحيح است که همگی 
در سير الی الله گام برمی دارند و لاجرم هم 

بسوی الی الله رجوع می کنند.
بنابراين با توجه به اين خصوصيات هر معلّم 
در  و  است  معلّمان  نمونه ی  خود  حقيقی 

معلمان نمونه 
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پذيرفته  الگو  نمونه و  به عنوان  بايد  جامعه 
از  ناشی  باشد زيان  اين  از  اگر غير  شود و 
اين امر در آينده متوجّه تمام اقشار مختلف 
و  مقام  جلوه گاه  حتماً  شد.  خواهد  اجتماع 
اوّل خواهد  معلّم  آن  صفات و ويژگی های 
بود که همه چيزش از خدا بود و همه چيز 
اين  و  می داد  انجام  به خاطر خداوند  هم  را 
وظيفه ای است عمومی برای تمامی مسلمانان 
که بايد به رضايت پروردگار بيشتر بيانديشند 
و  اکبرَ(  الله  منَِ  )ورضوانٌ  اجتماع.  افراد  نه 
رضايت خداوند مناّن از همه چيز بزرگ تر و 

خوب تر است.
خوشا به حال اين معلّمان نمونه و حقيقی و 

چه پر معناست اين مقام و منزلت الهی.
و اگر در اين ميان خدانشناسانی پيدا شوند و 
او را نشناسند و يا خدای نخواسته به مقام و 
منزلت او بی حرمتی کنند و او را يعنی معلّم 
عزيز و زحمتکش را درک نکنند برای اين 

مسأله غمی نيست. 
بداند، قدر گوهر،  را زرگر  »چراکه قدر زر 

گوهری«
حقيقی حضرت  پيرو  که  نمونه  معلّم  منتها 
حال  هيچ  در  و  وقت  هيچ  است   رسول
را  رسولش  و  خويش  مسؤوليت  مکانی  و 
و  فراز  پر  راه  اين  در  و  نمی کند  فراموش 
دريغ  مساعدتی  و  کوشش  هيچ  از  نشيب 
نمی نمايد و با تعاون و صميميت و محبت 
و  بچّه ها  با  صحيح  ارتباط  و  دلگرمی  و 
اهداف  به  رسيدن  برای  آشنايی  راه  اوليا 
بينشش تشخيص  با علم و  الهی را  عاليه ی 
داده و با بکارگيری انواع روش های تربيتی 
و  افراد  و  اجتماع  به  نسبت  را  خود  دين 
کودکان ادا می کند و بالاخره معلّم خوب و 
از رنج ها و دردها  نمی ايستد و  پا  از  نمونه 
کدورت ها  و  بی مهری ها  و  محروميت ها  و 
و  گرفتاری ها  و  بخالت ها  و  حسادت ها  و 
دردسرها و ناملايمات و تفاوت های فاحش 
زندگی طبقاتی، احساس درماندگی و شکوه 
نمی کند تا روزی بتواند بنده وار و خداگونه 

فرياد بزند:
هرگز  بودم  گرفته  ياد  آنچه  دادن  ياد  از  که 
ناچيزی  خدمت  يگانه  اين  و  نشدم  خسته 
و  با صراحت  را  آن  می توانم  من  که  است 

قاطعيت به خود نسبت دهم.
و در آخر

چون به پايان نمی آيد اين سخن می نهم مُهر 
خموشی بر دهن

خدايا همه ی ما را از طريقان راه حق قرار بده 
و به ما توفيق شناخت عظمت علم و ايمان 

عطا بفرما.

عبدالعزیز مولودی
مشارکت بسيار بالای مردم ايران مخصوصاً 
کُردها در انتخابات رياست جمهوری، پيام 
معنا داری به صورت عمومی داشت. پيامی 
لايه های  عميق  خواست  نشان دهنده ی  که 
مختلف جامعه ی ايرانی برای تغيير و درک 
سياسی  جناح های  سوی  از  خواست  اين 
بخشی  البته  بود.  اقتدارگرايان  و مخصوصاً 
معطوف  ديگر  کشورهای  به  هم  آن  از 
از بخش های  نظر می رسد هر يك  به  بود. 
باشند؛  کرده  دريافت  را  خود  پيام  نامبرده 
به آن صورت گرفته  زيرا واکنش ها نسبت 
به  يادداشت  اين  دارد.  در  ادامه  باز هم  و 
و  داخلی  گرفته ی  صورت  واکنش های 
يادداشتی  در  را  آن  و  نمی پردازم  خارجی 
ديگر مورد بحث قرار می دهم. آنچه در اين 
يادداشت بيشتر مورد توجه من است رفتار 
انتخاباتی کُردها و اهل سنت ايران به عنوان 
کشور  مذاهب  و  اقوام  فعال  و  مهم  بخش 

است.
توجه تعدادی از کانديداها به مسأله ی اقوام و 
مذاهب کشور از آقايان قاليباف و رضايی به 
عنوان بخشی از بدنه ی اصولگرايی واقع نگر 
و  اصلاح طلبان  شفاف تر  طرح  تا  گرفته 
دکتر  و  عارف  دکتر  چون  اعتدال گرايانی 
روحانی در نشست های گروهی يا انفرادی 
اين  بيانگر  رياست جمهوری  کانديداهای 
و  اقوام  نام  به  مسأله ای  که  بود  واقعيت 
علی رغم  دارد  وجود  ما  کشور  در  مذاهب 
آنکه اصولگرايان افراطی قايل به وجود آن 
دکتر  چون  کسانی  نگاه  در  حتی  و  نبوده 
از  اينگونه  طرح  است  ممکن  عادل  حداد 
مسايل، جا را بر »قوميت فارس« تنگ کند، 
ديدگاه  پس زمينه های  به  کاملًا  که  نگاهی 

امنيتی پشت بند است. نگاهی به گذشته در 
اين زمينه، مفيد به نظر می رسد.

قانون  اديان،  و  مذاهب  و  اقوام  مورد  در   
فصل  در  ايران  اسلامی  جمهوری  اساسی 
داده  اختصاص  را  اصولی  ملت  حقوق 
البته  دارند.  نيز  اجرايی  قابليت  که  است 
اصول  از  برخی  اجرای  اينکه  به  توجه  با 
در  مندرج  اصول  -ازجمله  اساسی  قانون 
اطلاعيه ی اقوام و مذاهب جناب آقای دکتر 
روحانی– نيازمند اراده ای توانمند و هدفمند 
برای اجرا هستند، به لحاظ محتوايی تا حال 
نداشته  دنبال  به   جدی  عزمی  آن ها  اجرای 
دوره ی  در  که  نبايد گذشت  از حق  است. 
به  رسانه ای  توجه  بيشترين  خاتمی  آقای 
مقاومت  اما  گرفت،  صورت  مسأله  اين 
ديدگاه های  با  مقابله  برای  اقتدارگرايان 
دولت در آن دوره، مانع از اجرايی شدن آن 
مشکلات  بلکه  اين،  تنها  نه  گرديد.  اصول 
جدی برای مردم کشور از اقوام و مذاهب 
گسترده ی  نقض  به  که  آمد  پيش  اديان  و 
در  شد.  منجر  مذکور  گروه های  حقوق 
نهايت  به  امر  اين  فعلی  دولت  دوره ی  دو 
بسياری  که  جايی  تا  رسيد  خود  درجه ی 
موقعيت شغلی خود محروم  از  را  افراد  از 
يا  مذهب  بر  آنان  که  تصور  اين  با  کردند 
هستند.  دگرانديش  يا  هستند  ديگری  دين 
اين مسأله در مورد همه ی اديان و مذاهب 
رويداد ولی در مورد اهل سنت با توجه به 
گستردگی آن محدوديت ها و محروميت ها 
وسيع تر بوده است. در حالی که هيچ يك از 
اين موارد از نظر قانون اساسی قابل قبول و 
کنم  تأکيد  بايد  البته  نيست.  و  نبوده  موجه 
که  مشکلی  يك  اصلاحات  دوره ی  در  که 
به نظر می رسيد وجود دارد، عدم شفافيت 
در برخی از گفته ها و وعده ها بود. به اين 
از  کُردها  مثلًا  که  می شد  گفته  که  معنا 
اين گزاره ی  اما  ايرانيان هستند،  اصيل ترين 
حکومتی  ابلاغ  به  تبديل  هيچ وقت  خبری 
نشد که ما به اذای خارجی آن ها در داخل 
وقتی  مثال  عنوان  به  است.  سيستم چگونه 
نايب  کانديدای  جلالی زاده  جلال  دکتر 
مجلس  در  اسلامی  شورای  مجلس  رئيس 

»انتخاب دکتر حسن روحانی، نتیجه ی تضعیف جامعه ی 
مدنی در 8سال گذشته است« 

به بهانه ی برگزاری انتخابات 
دوره ی یازدهم ریاست جمهوری

و  داخل  در  که  موانعی  با  شدند،  ششم 
اين  مانع  انداختند،  راه  به   مجلس  خارج 
چيز  ايشان  انتخاب  حالی که  در  شدند  کار 
عجيبی در کشور پهناوری مانند ايران نبود. 
با وصف اين کمترين مقاومتی هم  در دفاع 
از ايشان صورت نگرفت. شايد اگر با اقتدار 
قانونی در برابر اين خواسته و خواسته های 
می ايستادند وضعيت  اين دست  از  ديگری 
می توانست غير از آنی می بود که شد و تا 

امروز ادامه يافت.
آقای  شده ی  اعلام  برنامه ی  در  دقت  با   
روحانی، به نظر می رسد که مواضع ايشان با 
شفافيت بيشتری بيان شده که اگر بر اساس 
برنامه های اعلام شده در مناظرات انتخاباتی 
بعد  ايشان،  رياست جمهوری  دوره ی  در  و 
اجرايی پيدا کند، می تواند در کاهش بخشی 
از آسيب های سياسی، اجتماعی و فرهنگی 
کشور مؤثر افتد. با همين انگيزه نيز، ايشان 

مورد حمايت گسترده قرار گرفتند.  
اطلاعيه ی  از  بند  اولين  در  مثال  عنوان  به 
آمده است:  ايشان  اديان  و  اقوام و مذاهب 
کامل  اجرای  برای  لازم  قوانين  »تدوين 
قانون اساسی به ويژه اصول 3، 12، 1٥، 19، 
22 و... در دولت تدبير و اميد به منظور رفع  
تدوين  پيش فرض  اين  با  بند  اين  تبعيض« 
يافته است که در واقع تبعيض هايی در اين 
ما  از  يك  هر  دارد.  و  داشته  وجود  زمينه 
تجربه  نزديك  از  را  اين  بسياری  موارد  در 
زمينه  اين  در  ايشان  و  ما  تلاش  کرده ايم. 
تبديل آن  تبعيض ها و  اين  با هدف حذف 
انجام  به  کشور  توسعه ی  برای  فرصتی  به 
طريق  از  بخواهد  اراده ای  اينکه  می رسد. 
قوه ی مجريه، لوايحی قانونی برای اجرايی 
شدن اين اصل ها به مجلس ارائه کند، فکر 
می کنم که يك نوآوری در نوع خود است. 
تصويب آن ها توسط مجلس و تبديل شدن 
آن ها به قانون لازم الاجرا هم گام دوم است 
نمايندگان  از  درخواست  با  بايستی  که 

مجلس تحقق يابد.
مورد ديگر در بند ششم آمده است: رعايت 
حقوق پيروان ساير اديان و مذاهب و عدم 
دخالت در امور دينی و مذهبی آنان با تأمين 
ايجاد  و  مذهبی  و  دينی  عقايد  در  آزادی 
امکان اجرای آداب و فرايض دينی مذهبی 

آنان در شرايط يکسان.
در  آنچه  با  هم پوشانی  البته  مورد  اين  در 
وجود  بود،  تأکيد  مورد  اصلاحات  دوره ی 
دارد. شايد لازم باشد که يك مقدار بيشتر 

در مقام عمل مورد توجه قرار گيرد.
اطلاعيه  بند9  مفاد  شايد  مهم تر  همه  از 
است که می گويد: تغيير نگاه امنيتی نسبت 

تبديل  و  ايرانی  فرهنگ های  و  اقوام  به 
ساختار و روش های سياسی-امنيتی به نظام 
مديريت علمی و کارآمد، به منظور استفاده ی 
بهينه از منابع بکر و سرشار مادی و انسانی 
اساسی  از مشکلات  مورد  اين  مناطق.  اين 
و  اصلاحات  دوره ی  در  ايرانی  جامعه ی 
با  متأسفانه  است.  بوده  آن  از  بعد  و  قبل 
رسمی  نظر  از  مذهبی  بعُد  در  که  نگاهی 
امنيتی  با  که  حمايت هايی  و  دارد  وجود 
در  اديان  و  مذاهب  و  اقوام  فضای  کردن 
کشور برای آن فراهم شده است، گويی تنها 
هستند  شهروند  کشور  مردم  از  گروه  يك 
در  يا  ندارند  زمينه  اين  در  حقی  مابقی  و 
يك دايره ی محدود حقوق آنان قابل بحث 
و تأمين است. اين نگاه زمينه های توسعه ی 
دوره ی  در  که  را  کشور  اجتماعی-سياسی 
به محاق کشيد.  بود،  آغاز شده  اصلاحات 
برنامه های  به  کمکی  هيچ  هم  آن  تداوم 
توسعه ی کشور نمی کند، بنابراين لازم است 
از  نگاه  اين  واقعی،  ملی  برای تحقق وفاق 
من جرأت  نظر  به  بند  اين  بيان  برود.  بين 
ضمن  می طلبد.  کنونی  شرايط  در  فراوانی 
اينکه کار خيلی زيادی در زمينه ی آموزشی 
و اجرايی می خواهد تا به جايی برسيم که 
شهروندان  همه ی  قانون  مجريان  نگاه  در 
و گروه جنسی  و مذهب  قوم  هر  از  ايران 
که باشند به يکسان ديده شوند و حقوقشان 
مورد احترام قرار بگيرد؛ زيرا ممکن است 
در برخی زمينه ها خلأ قانونی نداشته باشيم، 
اما مجريان قانون می توانند در مقام اجرا و 
عمل ايجاد تبعيض کنند. اين اتفاق در کشور 
به کرات روی داده است و حقوق بسياری 
اينکه  به خاطر  است،  شده  ضايع  افراد  از 
تصميم گيری  هنگام  به  تصميم گيرنده  افراد 
در مورد ديگران به جای قانون به گرايش ها 

و بينش شخصی خود مراجعه کرده اند.
حقوق  تحقق  زمينه ی  در  تلاش  ازاين رو، 
نيازمند  ايران،  مردم  مختلف  گروه های 
در  قانون  مجريان  رويه های  کردن  يکسان 
مجريان  اگر  ديگر  عبارت  به  است.  عمل 
قانون ياد بگيرند و مجاب شوند که قانون 
را به يکسان در مورد همه رعايت کنند، فکر 
ديگری  وارد عصر  ايرانی  جامعه ی  می کنم 
اين  شد.  خواهد  خود  تمدن  و  تاريخ  از 
البته زحمت زياد، بردباری و استقامت  امر 

می خواهد.  
من فکر می کنم که در اين صورت اميدواری 
افزايش  شهروندی  مفهوم  تحقق  برای 
قالب  در  گذشته  در  برخی  چراکه  می يابد. 
نظر  در  مذهبی،  تبليغ  خاص  برنامه های 
داشتند که به يکسان سازی مذهبی در کشور 

بپردازند. بسياری از فشارها هم در آن راستا 
به مردم وارد شد. به نظر می رسد که برای 
گذار از اين دوره ی سخت و سنگين، لازم 
آموزش  ويژه ی  برنامه های  برخی  است 
يکسان  پذيرش  و  تسامح  مذهبی،  مدارای 
همه ی مردم با هر تفاوت مذهبی، قومی و 
زبانی و جنسی برای عموم مردم مخصوصاً 
تضييع  معرض  در  نوعی  به  که  نيروهايی 

حقوق مردم قرار دارند، تدارک ديده شود.
بود  با درک چنين دشواری هايی در کشور 
که عموم مردم ايران و در اين بين کُردها و 
اهل سنت ايران در انتخابات شرکت کردند 
و رأی به تغيير شرايط موجود دادند. نگاهی 
به آمارهای موجود نشان می دهد که بعد از 
شکل گرفتن ائتلاف نانوشته ی دکتر عارف 
و دکتر روحانی و حمايت آقايان رفسنجانی 
شهرهای  همه ی  در  ايشان،  از  خاتمی  و 
کُردنشين، رأی دکتر روحانی بالاترين رأی 
آرای  درصد   70 از  بيشتر  يا  حدود  در   –
بوده  روستاها  و  شهرها  شمارش شده ی 

است. 
يا  همکاری  کنار  در  که  است  اين  انتظار 
پشت گرم  که  جديد  دولت  با  همراهی 
و  گروه ها  و  مردم  گسترده ی  حمايت  به 
سازمان های اصلاح طلب و اعتدال گرا دارد، 
بيشترين  فضا  اين  از  افراطی  اصول گرايان 
و  روش ها  بازانديشی  به  و  برده  را  بهره 
منش های خود بپردازند تا بتوانند در آينده ی 

کشور نقشی مثبت ايفا کنند.  
جامعه شناسی  انجمن  عضو  و  *نويسنده  

ايران



58

13
92

د 
دا

مر
 و 

یر
، ت

اد
رد

 خ
ت،

ش
به

دی
ار

  1
0/

ره 
شما

59

13
92

د 
دا

مر
 و 

یر
، ت

اد
رد

 خ
ت،

ش
به

دی
ار

  1
0/

ره 
شما

ی
اس
سی

ی
اس
سی

سید محمود حسینی
)استاندار سیستان و بلوچستان در دولت اصلاحات(

از شعارهای جذاب دوران انقلاب، اخوت 
انقلاب  نسل  ايام  آن  در  بود.  برادری  و 
می خواندند  خواهر  و  برادر  را  همديگر 
و  قول  اين ها  داشتند.  باور  پيوند  اين  بر  و 
تعارف نبود بلکه عمل برخواسته از انديشه 
و ايمان بود. ايمان به اينکه سرشت همه از 
يك گوهر است و از دل اين باور برادری 
هم وحدت  آن  ميوه  و  برمی آمد  برابری  و 
بود. بدين سان سه شعار برادری، برابری و 
وحدت با هم معنا می يافت و وقتی در کنار 
آزادی قرار می گرفت، نهال اميد را در دل ها 
ترسيم  را  آينده  می کرد و چشم انداز  بارور 

می کرد.
در آن دوران، در باور همراهان انقلاب، شيعه 
و سنی، کُرد، ترک، بلوچ، عرب، لر، ترکمن 
و فارس همه برادر هم و با هم برابر بودند. 
برادری ادب مسلمانی بود، برابری فرهنگ 
انقلابی و وحدت يك اصل پذيرفتنی برای 
همه بود. قانون اساسی، نهادهای اجتماعی 
و همايش ها و آموزش ها غالباً منبعث از اين 

آموزها بود.
را  آن  که  انتخابی  مشی  از  غلط  برداشت 
و  می کرد  معرفی  عمل  شدت  با  همراه 
هم«  با  »همه  که  وحدت  از  غلط  تعاريف 
را »همه با من« تلقی می کرد، به ويژه تعريف 
ناثوابی که از انسان شده و می شود و آحاد 
انسان را يك دست و يکسان می خواهد و 
اختلاف بين انسان ها را به مثابه ی يك سنت 
به رسميت نمی شناسد و بالاخره ميدان دادن 
به عوام و عوام زدگی و دامن زدن به غليان 
عواطف و به ميان کشاندن دعواهای گذشته 

و فراموش کردن منشور ملی قانون اساسی 
در عمل، کار را به جايی رساند که امروز آن 
فضای مدارا و مهربانی و انصاف و همدلی 

و وحدت، سرد و کم رمق شده است.
وحدت  و  اخوت  فضای  آمدن  وجود  به 
کار  دهه  چندين  حاصل  انقلاب  عصر 
نو انديشان  متفکرين و دانشمندان خصوصاً 
در  نوينی  مفاهيم  طرح  به  که  بوده  دينی 
طبيعی  پرداختند.  جامعه  عمومی  افکار 
و  کافی  شده  مطرح  نظری  مفايم  است 
پس  اينکه  ضمن  است.  نبوده  جانبه  همه 
به  نظری  و  فکری  کار  اسلامی  انقلاب  از 
صورت نهادی ادامه نيافت و مسايل جديد 
و مستحدث پاسخ های خود را نيافت. اکثر 
و  اجرايی  کار  به  انقلاب  همراه  روحانيون 
مديريتی مشغول شدند و حوزه های علميه 
بيشتر شيوه های سنتی را ادامه داده و اسلام 

فقاهتی را برجسته کردند.
اينك اما هنگام آن است که انديشمندان با 
و  نابرابری ها  و  نامهربانی ها  آسيب شناسی 
خصوصاً  وحدت  شدن  کم رمق  ريشه يابی 
مذاهب  و  اقوام  حقوق  و  مسايل  به  توجه 
را  جديدی  تئوريك  مباحث  باب  ايرانی 
برای توجه به حقوق و خواست های آحاد 
انسانی مردم ايران به ويژه آن ها که به نحوی 
کنند  باز  می گيرند،  قرار  در حاشيه  انحا  از 
تا انديشه های نوين همراه با ايمان و عمل 

راهگشای آينده باشد.
و  قومی  اقليت های  اساسی  قانون  طبق  بر 
می شوند  تقسيم  گروه  سه  به  ايران  مذهبی 
که حقوق آن ها در اين قانون ملاحظه شده 

است:
1-گروه قومی که جدای از مذهب و دين 
)اصول  آذری ها  مثل  می شوند  تعريف 

)20،22،1٥
2-گروه اقليت قومی- مذهبی مانند بلوچ ها، 

کُردها )اصول 19،20،22،12،1٥( 
ارامنه  مانند  دينی  اقليت  3-گروه 

)اصل26،13،14،22(
در ابتدا به طور مشخص وضعيت اهل سنت 
ايران را مورد ملاحظه قرار می دهيم، که به 
و  هرمزگان  و  استان های خراسان  در  جزء 

غير  قوميت  متمايزکننده ی  وجه  که  فارس 
نيست،  مناطق  آن  اهل سنت  بين  در  فارس 
همراه  اهل سنت  جمعيت  مناطق  بقيه  در 
مرزنشين  معمولاً  و  می باشد  قوميت  با 
می باشند. مرزنشينان ايران با مردم آن سوی 

مرز نسبت و مراوده دارند.
در  متمرکز  طور  به  ايران  در  اهل سنت 
آذربايجان غربی،  کردستان،  استان های 
گلستان،  بلوچستان،  و  سيستان 
خراسان جنوبی و خراسان رضوی، هرمزگان 
اما  دارند  سکونت  کرمان  استان  جنوب  و 
در ساير استان ها به صورت پراکنده زندگی 
می کنند. در تالش گيلان، خلخال و اردبيل 
و استان فارس به صورت تاريخی حضور 
دارند. به علاوه در 10استان ديگر به عنوان 

مهاجر به صورت پراکنده زندگی می کنند.
نيست  مشخص  ايران  اهل سنت  دقيق  آمار 
کل  جمعيت  بر%10  بالغ  قراين  طبق  ولی 
کشور را تشکيل می دهند. اهل سنت ايران به 
دو فقه حنفی و شافعی تعلق دارند. کُردهای 
و  شافعی  هرمزگان  از  بخشی  و  اهل سنت 
خراسان  اهل سنت  و  ترکمن ها  و  بلوچ ها 
مطالبات  تاکنون  می باشند.  مذهب  حنفی 
بروز  امکان  طريق  دو  از  ايران  اهل سنت 

يافته است:
1- مطالبات مسالمت جويانه قانونی

2- مطالبت خشونت آميز و فرا قانونی
امکان  زاويه  دو  از  مطالبات  مبنا  همين  بر 

طرح يافته است:
الف( در چهارچوب مذهبی

ب( در چهارچوب قومی
هر چند بعد از انقلاب اين دو تفکيك ناپذير 
اگر  نموده اند.  تقويت  را  همديگر  و  شده 
مذهبی  مطالبت  خلاصه  طور  به  بخواهيم 
درمی يابيم  کنيم،  را صورت بندی  اهل سنت 
که اين مطالبات کاملًا در چهاچوب قانون 
آن ها  اهم  دارند.  تحقق  قابليت  اساسی 

عبارتند از:
بدون  اهل سنت  عقايد  بيان  آزادی   -1

تبعيض بين اهل تشيع و تسنن
2- جلوگيری از توهين به صحابه پيامبر و 

خواسته ها و حقوق اقوام و مذاهب ایرانی

مکتوب،  در رسانه های  اهل سنت  مقدسات 
شنيداری و ديداری، به خصوص در صدا و 

سيما و در مراسم و منابر
و  عيدگاه ها  مساجد،  احداث  آزادی   -3

مدارس خاص خود
4- عدم دخالت نهادهای حکومتی در تعليم 
فقهی  آموزش  نحوه ی  و  دينی  تربيت  و 
و  دخالت  تفکيك  و  اهل سنت  مدارس  در 
نظارت )از نظر اهل سنت دخالت غير قابل 

پذيرش اما نظارت پذيرفتنی است.(
20،19،1٥،12،22و23  اصول  اجرای   -٥
قانون اساسی که آزادی مذهب، زبان، مراسم 
مذهبی و تعليم و تربيت دينی اهل سنت را 
به رسميت شناخته و حقوق و عقايد آحاد 

مردم را از تعرض مصون شمرده است.
نمازهای  برگزاری  از  جلوگيری  عدم   -6

جماعت و عيدين در شهرهای بزرگ
7- عدم انتساب اهل سنت به عناوين وهابی، 
سلفی و تعميم دادن آن به همه اهل سنت و 

تفکيك اهل سنت از سنی های افراطی
٨- رعايت مساوات در استخدام های دولتی
در  اساسی  قانون  اصل16٨  رعايت   -9
به  متهم  اهل سنت  دينی  علمای  محاکمه 
جرايم سياسی و غير سياسی و داشتن حق 

انتخاب وکيل مستقل
و  مردم  منزلت  و  احترام  حفظ   -10
و  اهل سنت  علاقه ی  مورد  شخصيت های 

عقايد و سنن آن ها
با  اعمالی  سياست های  هماهنگی   -11
و  اقوام  به  نسبت  اعلامی  سياست های 

مذاهب
در  مجموعاً  مطالبات  اين  می شود  ملاحظه 
چهارچوب قانون اساسی و قوانين موضوعه 
کشور قابليت تأمين و پاسخگويی دارد. در 
غياب پاسخگويی نظام به مطالبات مذهبی 
مسالمت جويانه و قانونی، جريانات افراطی 
و  بگيرند  قوت  می توانند  خشونت طلب 
تحمل  عدم  طرف  به  را  عمومی  فضای 
در  که  سنی  و  شيعه  جنگ  دهند.  سوق 
در  همسايه  کشورهای  در  به ويژه  منطقه 
ممکن  است.  شدن  شعله ور  و  بروز  حال 
و  کند  سرايت  اهل سنت  مناطق  به  است 
اندازد. در سال های  امنيت ملی را به خطر 
اخير در سيستان و بلوچستان با شکل گيری 
صحابه  سپاه  جندالله،  مانند  سازمان هايی 
اهل سنت ايران، جيش العدل، در نظر دارند 
نمايند  بهره گيری  مذهبی  از فضای موجود 
و  اهل سنت  بين  شکاف های  و  تضادها  و 

اهل تشيع را غير قابل حل وانمود سازند.

مطالبات قومی:
ترک،  بلوچ،  کُرد،  گوناگون  اقوام  ايران  در 
ترکمن، لر، عرب، لك و ديگر اقوام کوچك 
و بزرگ حضور دارند که از بين آن ها اقوام 
مذهب  سنی  تالش،  و  ترکمن  بلوچ،  کُرد، 
نيز هستند. به علاوه اين سه قوم و تا حدی 
را  خود  خاص  قومی  جغرافيای  تالش ها 
دارند. از ويژگی های اين سه قوم هم جواری 
با کشورهايی است که با اين اقوام سنخيت 
اين  است  بدهی  دارند.  مذهبی  و  قومی 
همجواری و دامن زدن به مطالبات قومی در 
تداوم قومی اين قوميت ها )بيشتر کُردها و 
بلوچ ها و کمتر ترکمن ها( موثر بوده است.

مذهب  شيعه  اقوام  بين  در  اين  بر  علاوه 
وجوه  از  نيز  ترک  و  عرب  قوميت های 
و  می باشند  برخوردار  متمايزکننده ای 
مطالبات قومی خاص خود را دارند. به طور 
کلی می توان گفت در حال حاضر چهار قوم 
کُرد، بلوچ، ترک و عرب برجسته تر از ساير 
در  و  دارند  قومی  مشخص  مطالبات  اقوام 
آن ها  پيگيری  برای  پويش هايی  آن ها  بين 

وجود دارد.
 شيوه ی درخواست ها نيز تفاوت پيدا کرده 
و در دو قالب زير نمود بيرونی يافته است:

الف( مطالبات قومی قانونی
ب( مطالبات قومی فراقانونی

جريان  بين  قانونی  مطالبات  خصوص  در 
الا  ندارد.  وجود  تفاوتی  قومی  و  مذهبی 
جمهوری  مذهبی  ماهيت  بدليل  اينکه 
قومی  مطالبت  طرح  از  ايران  اسلامی 
شده  جدايی طلبی  و  انقلابی  ضد  برداشت 
گرفته  صورت  تندتری  واکنش  و  است 
مطالبات  قومی در  مطالبات  ازاين رو  است. 
مذهبی ادغام شده تا از ميزان خطر بکاهد و 

مصونيت بيشتری به وجود آيد.
با اين حال اگر مطالبات قومی را در مجاری 
مطالبات  بر  )علاوه  بگيريم  نظر  در  قانونی 
مذهبی( در محورهای ذيل ملاحظه می شود:
اقتصادی،  فاصله سياسی،  کاهش   -1
مناطق  بين  )منزلتی(  اجتماعی  و  فرهنگی 

قومی )به ويژه اهل تسنن( با ساير مناطق
بهبود شاخص های توسعه مناطق   -2
قومی بويژه سنی نشين نسبت به ساير مناطق

قانون  مفاد  تبعيض  بدون  اجرای   -3
اساسی در بين همه ايرانيان

آزادی  قومی،  زبان های  تدريس   -4
و  اقوام  همه  دسترسی  و  کتب  انتشارات 

مذاهب به صدا و سيما
جهت  در  کارها  و  ساز  اصلاح   -٥

همه  به  ايران  تعلق  يا  ايرانيان  همه  منافع 
ايرانيان قطع نظر از تعلقات قومی و مذهبی
تعديل گزينش ها در استخدام های   -6
دولتی که در عمل منجر به حذف يا تقليل 
جذب بعضی از اقوام به ويژه اهل سنت شده 

است
اقوام  عمومی  مشارکت  توسعه   -7
شوراهای  تقويت  و  قومی  مناطق  اداره  در 

محلی
و  احترام  حفظ  و  تحقير  عدم   -٨
منزلت اقوام ايرانی به ويژه در صدا و سيما و 

رسانه ها
کردن  نظامی  و  امنيتی  از  پرهيز   -9
اقوام  قانونی  خواست های  به  رسيدگی 
چهارچوب  در  را  قومی  مسايل  اينکه  و 
قرار  مدنظر  سياسی  حداکثر  و  اجتماعی 

دهند
فرصت  و  زمينه  کردن  فراهم   -10
در  سرمايه گذاری  و  اقتصادی  مشارکت 

مناقط قومی به ويژه توسط مردم منطقه
فراقانونی  برخورد  از  جلوگيری   -11
مأموران در حفظ جان ساکنان مناطق مرزی
و  قومی  مناطق  در  که  می شود  ملاحضه 
مذهبی ايران خواست ها و مطالبات در چند 

محور کلی زير خلاصه می شود:
مشارکت در ساختار قدرت  -1

توسعه  و  ثروت  از  بهرمندی   -2
منطقه ای

به  احترام  و  منزلت  به  توجه   -3
مذهب، زبان و سنن

از  بهرمندی  و  تبعيض ها  رفع   -4
فرصت های برابر نسبت به ساير اقوام

رسيدگی به اين مطالبات و رفع تبعيض ها از 
چند منظر قابل توجه است:

1- از نظر دينی و مذهبی
از  تعصب آلود  قرائت  و  تنگ نظرانه  نگاه 
را حادتر  مذهبی  و  قومی  تشيع، مشکلات 
می کند، لذا بايد با توجه به آموزه های قرآن 
و نهج البلاغه و معارف اسلامی با يك کار 
اسلامی و  برداشتی درست و  نظری عميق 
انسانی از نحوه رفتار با اقليت ها تبيين شود. 
در اين ديدگاه انسان ها يا برادر دينی يا برابر 
از  )برگرفته  می باشند.  )هم نوع(  خلقت  در 
نامه ی حضرت علی-عليه السلام- به مالك 

اشتر(
2- از منظر حقوق انسانی

حقوق  از  انسان ها  همه ی  ديدگاه  اين  در 
برابر برخوردار بوده و مورد احترام هستند.



60

13
92

د 
دا

مر
 و 

یر
، ت

اد
رد

 خ
ت،

ش
به

دی
ار

  1
0/

ره 
شما

61

13
92

د 
دا

مر
 و 

یر
، ت

اد
رد

 خ
ت،

ش
به

دی
ار

  1
0/

ره 
شما

ی
اس
سی

ی
اس
سی

3- از منظر قانونی
در  ايران  اسلامی  جمهوری  قانون  طبق 
قابل  اقليت ها  مطالبات  اکثر  اصل  چندين 
شناخته  رسميت  به  آن ها  حقوق  و  تأمين 

شده است.
4- از منظر حکمرانی خوب و توسعه پايدار
از اين منظر مديريت صحيح يك جامعه جز 
با مشارکت آحاد مردم و رعايت حقوق و 
احترام آن ها ميسر نيست و توسعه نامتوازن 
ناپايدار منجر به شکاف های اجتماعی و  و 

به هم زدن توسعه در کشور می گردد.
٥- از نظر امنيت ملی

و  تبعيض  احساس  و  نامتوازن  توسعه 
و  نيازها  به  پاسخگويی  عدم  و  محروميت 
و  فزاينده  مطالبات  به  منجر  اقوام  مطالبات 
می شود  مذهبی  قومی  منازعه  و  واگرايی 
و  مرزی  برون  تحريکات  به  توجه  با  و 
به  خودسرانه  افراطی  جريان های  وجود 
می يابد  سوق  فراقانونی  مطالبات  سمت 
را  قوميت ها  اصلاح طلب  جريان های  و 
آن  در  را  فضا  روند  اين  می کند.  منزوی 
مناطق نظامی-امنيتی کرده و در نهايت برای 
جريان های تجزيه طلب ميدان جولان فراهم 

می سازد.
مديريت  تعيين کننده ی  عامل  به  پايان،  در 
سياست های  سطح  در  چه  قومی  مسايل 
کلان و مديران ارشد و چه در سطح مديران 
استانی و محلی بايد توجه کرد. فقدان نگاه 
تنگ نظرانه  نگرش های  وجود  راهبردی، 
و  قومی  مناطق  مديران  در  تعصب آميز  و 
دخالت دادن افراد غير مسؤول اما ذی نفوذ، 
قومی  مناطق  کردن  نظامی-امنيتی  به ويژه 
مديريت  مناطق  اين  در  را  بحران ها  نه تنها 
می شود.  آن  تشديد  موجب  بلکه  نکرده، 
مديرانی که در اين مناطق گمارده می شوند، 
بايد رهبرانی با مهارت های انسانی و ادراکی 
و  راهبردی  روش  و  نگاه  دارای  باشند، 
منطقه  تاريخ  و  فرهنگ  با  آشنا  توسعه ای، 
و  جلب  را  مردم  مشارکت  بتوانند  و  بوده 
کاهش  جهت  در  و  دفاع  آن ها  حقوق  از 

محروميت ها و تبعيض ها بکوشند.
بيداری،  نسيم  نوروزی  ويژه نامه ی  منبع: 

شماره ی34-33، 1392

دکتر داود فیرحی
برای  مهم  »آورده«ی  سه  اخوان المسلمين 
آورده،  اولين  داشته اند.  اسلام  جهان 
دموکراسی اخوانی است. تاکنون بسياری از 
تئوری ها )در اهل سنت( مبتنی بر دوگونه ی 
اما  است،  بوده  دموکراسی  يا  اسلام  متضاد 
دموکراسی  يا  اسلامی  دموکراسی  اخوان 
در جامعه ی اسلامی را مطرح کرد. به بيان 
دينی  روشنفکری  هيچ وقت  اخوان  ديگر 
دوم،  آورده ی  نمی داند.  پارادوکسيکال  را 
نهادهای  و  دولت  از  دين  نهاد  استقلال 
با وجود آن که اخوان  از دين است.  دولتی 
يك دولت دينی است اما نهادهای روحانی 
در آن حضور ندارند. آورده ی سوم، تفکيك 
آورده ها  اين  اما  است.  سياست  از  ارتش 
توليد  با  اخوان  آمده اند؟  دست  به  چگونه 

چه فکری به اين انديشه ها رسيد؟ 
کلام اخوان

را  جهان  در  موجود  تفکر  کل  اخوانی ها   
نص گرايان  می کنند:  تقسيم  قسمت  پنج  به 
در  )که  باطنی  اديان(،  تمام  )بنيادگرايان 
می شود(،  ختم  تصوف  به  اسلام  جهان 
تجدد غربی )که در جهان اسلام هم امتداد 
و  )پست مدرن ها(  تجدد  مابعد  دارد(، 
وسطيه  اسلاميه که اخوانی ها خود را جزو 
گروه پنجم می دانند. يکی از رهبران اخوان 
حذف  با  او  است.  قرضاوی  يوسف  شيخ 
جريان متأثر از تفکرات غربی، انديشه های 

می کند:  تقسيم  اين گونه  را  اسلام  جهان 
)سلفی ها(  نص گرايان  اسلاميه،  وسطيه 
شبه تجدد  گرايش های  )که  عقل گرايان  و 
دارند(. همزمان با پيروزی اخوان المسلمين 
العقل  من   الإسلام  »موقف   کتاب  مصر،  در 
اين  شد.  منتشر  اخوان  سوی  از  العلم«  و 
مصر  اوقاف  وزارت  درخواست  به  کتاب 
در  که  اصلی  نظريات  از جمله  شد.  چاپ 
اين کتاب آمده، اين است که خداوند عقل 
را از تمام قيود آزاد کرده است. کتاب، آن 
شرح  نيز  را  اسلامی  جريان های  دسته  سه 
يا  عقل گرايان  اخوانی ها،  باور  به  می دهد. 
فلاسفه هستند يا معتزله. عقل گرايی فلاسفه، 
آزاد از نص است، اما معتزله به نص معتقد 
هستند؛ اگرچه در صورت تعارض، عقل را 
مقدم می دارند. به نظر اخوانی ها اشاعره ضد 
آن دو دسته عقل گرايان هستند و اخوان با 
در  را  خود  وسطيه،  انديشه ی  به  توجه 
اين،  می دهند.  قرار  اشاعره  و  آنان  ميانه ی 

ديدگاه کلامی اخوان است.
فقه اخوان

از نظر فقهی اخوان ديدگاه خاصی دارد. سه  
دارد:  وجود  سنی  فقه  دستگاه  در  فقه  نوع 
سنتی، سلفی و مقاصدی. يك نوع فقه سنتی 
است. سلفی ها به اين نوع از فقه معتقدند. 
هيچ  نص  و  زندگی  مسايل  بين  اساساً 
تئوری  بدون  و  نمی کنند  ايجاد  فاصله ای 
عمل می کنند. در مقابل، اخوان تنها جريان 
نظريه های  دارد.  تئوری  که  است  اسلامی 

کلام و فقه در اندیشه ی سیاسی 
اخوان المسلمین

سلفی و سنتی بدون تئوری هستند. مسايل 
در اين دستگاه فقهی به ادله ی آن ها متصل 
هستند.  برعکس  اخوانی ها  اما  می شود. 
معتقدند از نص، تئوری فقه مقاصد استخراج 
تئوری  اين  مبتکر  اخوانی ها  البته  می شود. 
محمد  امام   زمان  از  مقاصد  فقه  نيستند. 
غزالی )قرن ششم( آغاز شد. اخوانی ها اين 
انديشه را از دهه ی 1990، توسعه دادند و 
می توان گفت از آن خود کردند تا آنجا که 
مقاصدی  فقه  می کنند  گمان  بيشتر  امروزه 
توسعه ی  برای  اخوانی ها  است.  اخوان  فقه 
اين دستگاه فکری حتی يك سازمان جهانی 
را به نام »الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين« 
بنابراين  کردند.  تأسيس  سال2010  در 
منزوی  تشکيلات  يك  اخوان المسلمين 
تئوری  خود  برای  باشد  مجبور  که  نيست 
بسازد؛ بلکه بسياری از انديشمندان برايش 
اخوان المسلمين  می کنند.  تئوری سازی 
تئوری خود را از درون شريعت اخذ می کند. 
به باور اخوانی ها فقه را از سه منبع می توان 
به دست آورد: تصريحات شريعت )عدالت، 
تعقل، حسن خلق، مسؤوليت و...(، اشارات 
قرآنی )چگونگی ويرانی تمدن ها و نقل و 
اشاره به علل زايش و زوال تمدن ها( و نگاه 
سوم  بخش  اخوان  احکام.  مقاصد  به  کلی 
را برعهده ی علوم انسانی می گذارد. اين که 
مثلًا در فلان کشور کدام حکم مهم تر است 
برعهده ی اين علوم است. اخوان ابتدا مقصد 
خود را انتخاب می کند و سپس بر اساس آن 
دانش اجرايی خود را می يابد. اما اين مسير 
احکام.  علل  اول  است:  بخش  دو  دارای 
استخراج  احکام  علل  می شود  سعی  ابتدا 
شود. مثلًا اگر حکمی به نام ولايت داريم، 
توضيح  سپس  چيست؟  آن  پيدايش  هدف 
داده می شود که هدف آن اجرايی کردن يك 
اتفاقی  چه  نشود،  اجرا  اگر  و  است  حکم 
اين فروض را بررسی  می افتد. فقه مقاصد 
است.  واقع  فقه  دوم  می کند.  اجرايی  و 
جمله  از  مسلمان  انسان  تاريخی  زندگی 
تلاش های علاقه مندان به فقه مقاصد است. 
گفت وگو  واقعيت ها  با  می کنند  سعی  آنان 
مانند  نمی کنند  تلاش  اخوانی ها  کنند. 
کنند  قبول  کاملًا  را  واقعيت  پوزيتيوست ها 
از  يا مانند سلفی ها کاملًا هم رد نمی کنند. 
علوم  به  نيازمند  مقاصدی  فقه  حيث  اين 
انسانی است. بنابراين، به نظر می رسد، صبر 
و تدريج و تحقيق و تحمّل در ذات اخوان 

شکل گرفته است.
دانش اخوان

کرده  تأسيس  دانش  دو  اخوان المسلمين 
يا  دين شناسی  بنيادی  دانش  يکی  است: 

اجرايی  دانش  دوم،  و  مقاصدی  فقه  همان 
و  است  فقهی  کاملًا  بنيادی،  دانش  است. 
تلاش می کند تئوری خود را از نص بگيرد 
انديشه ی  در  ديگر  بيان  به  فلسفه ها.  از  نه 

اخوان اصولاً التقاط جايی ندارد. 
تمام نوآوری ها درون دينی است. در تئوری 
حفظ  دارد:  وجود  حوزه  پنج  مقاصدی 
و  اخوان  دين.  و  عقل  نسل،  مال،  جان، 
هدف  تمام  است  معتقد  مقاصد  فقه  البته 
است.  موارد  همين  حفظ  شريعت  و  دين 
دسته بندی  نيز  را  مورد  پنج  همين  اخوان 
کرده: ضروری، ثانوی، رفاهی و توسعه ای. 
توسعه ی  تئوری  حتی  اخوان  می بينيم 
اين  در  است.  کرده  ايجاد  هم  را  اسلامی 
دارد  فقهی  چهره ی  کاملًا  اخوان  نظريه ها، 
و از انديشه های فقهيان روشن انديشی چون 
و  قرضاوی  يوسف  غزالی،  محمد  شيخ 

محمد سليم العوّاء استفاده کرده است. 
تکنيکی  کاملًا  اخوان  کار  دوم  قسمت  اما 
است. يعنی کارگزاران سياسی در آن بخش 
و  مرسی  چون  افرادی  می کنند.  فعاليت 
آن  در  اخوان(  فعلی  )مرشد  بديع  محمد 
حضور دارند. اين بخش اخوان کاملًا عرفی 
و عقل گراست. علوم انسانی را به استخدام 
اخوان،  انديشه ی  در  پس  درمی آورد.  خود 
علوم انسانی در مقابل فقه قرار ندارد، بلکه 
بازوی آن است. درست به همين دليل است 
مدنی  را  آن  نهادهای  تمام  و  حکومت  که 
دانسته و آن ها را به فقه متصل نمی کند. فقيه 
در مقابل يك دانشمند و دانشگاهی نيست، 
يکديگر  به  و  هستند  هم  کنار  در  بلکه 

اطلاعات می دهند.

حسن قادری
فهم  نشانه ی  24خرداد  در  مردم  حضور 
آنان در مقابل  عميق و احساس مسؤوليت 
از  بود. شايد بسياری  سرنوشت کشورشان 
تحليل گران سياسی پيش بينی حضور گرم و 
نمی کردند.  را  جمعه  روز  در  مردم  پرشور 
تعداد زيادی از مردم با توجه به مسايلی از 
جمله گرانی و فشار تحريم ها و تورم رغبت 
نداشتند،  انتخابات  به مشارکت در  چندانی 
اما مردم ايران با سابقه ی درخشان خود در 
از  تغييرات  به  اعتقاد  و  سرنوشت  تعيين 
طريق صندوق های رأی پا به ميدان گذاشتند 
را  شادی  و  اميد  پرشور خود  با حضور  و 
انتخاباتی  شعار  برگرداندند.  جامعه  به 
اميد بود شعاری که  دکتر روحانی تدبير و 
آورد و  به دست  را  توانست دل هموطنان 
تأکيد  دهد.  برتری  رقيبان  ديگر  بر  را  او 
ايشان بر مسايل مهم و مشکلات اساسی از 
جمله گرانی و تورم، آزادی بيان و انديشه، 
تهديد های  و  تحريم ها  تبعيض،  بيکاری، 
طرف  يك  از  هسته ای  مسائل  بين المللی، 
جمله  از  شخصيت ها  موقع  به  حمايت  و 
سيدمحمد  رفسنجانی،  هاشمی  آيت الله 
خاتمی، تشکل های اصلاح طلب، روحانيون، 
روشنفکران، دانشگاهيان، هنرمندان، بيانيه ی 
جماعت دعوت و اصلاح ايران و انصراف 
از  ايشان  نفع  به  عارف  دکتر  حکيمانه ی 
فاز جديدی  وارد  را  انتخابات  ديگر  طرف 
نمود. مردم با مشاهده ی مناظرات در صدا 
ديدگاه های  و  برنامه ها  استماع  و  سيما  و 
و  نمودند  نتيجه گيری  کانديداها  ديگر 
به تجمعات  نيازی  قبل  برخلاف دوره های 

انتخاب دکتر 
حسن روحانی 

و مطالبات 
اقوام
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خيابانی و متينگ های استانی نداشتند. آنان 
خودشان تصميم گيرنده ی نهايی بودند و با 
تشخيص دقيق، رئيس جمهور خود را از بين 
فهيم  مردم  کردند.  انتخاب  کانديدا ها  ديگر 
را  خويش  مصلحت  ديگران  از  بهتر  ايران 
دکتر  به  ميليونی  رأی  با  و  دادند  تشخيص 
روحانی، شادابی و سر زندگی را به فضای 
جامعه باز گرداندند. مردم مناطق کُردنشين 
مانند ديگر مناطق کشور از ديدگاه های دکتر 

روحانی استقبال نمودند.
ايشان در سفر به استان کردستان و سخنرانی 
در شهر سنندج بر حل مشکلات جامعه ی 
که  دادند  قول  و  کردند  تأکيد  کُردنشين 
اصول معطل مانده ی قانون اساسی را اجرا 
مشکلات  اميد  و  تدبير  دولت  در  نمايند. 
مناطق  گريبان گير  سال هاست  که  عديده ای 
معضل  جمله  از  است  شده  کُردنشين 
مذهبی،  سياسی،  تبعيض های  بيکاری، 
اقتصادی، فرهنگی، عدم استفاده ی بهينه از 
کُردنشين  مناطق  تحصيل کرده ی  نيرو های 
می باشد.  حل  قابل  اجرايی،  پست های  در 
و  ايرانی  نگرش های  و  عقايد  به  احترام 
وحدت  زيربنای  مختلف  مذاهب  و  اقوام 
تقويت  و  تأسيس  می باشد.  ملی  انسجام  و 
انجمن ها، احزاب و تشکل ها در چارچوب 
قانون اساسی موجب رشد فضای رقابتی در 
بر  عرصه  که  جايی  تا  شد،  خواهد  کشور 
از هر طيف و  افراطی  تفکرات تندروانه و 
گروه تنگ خواهد شد و آن ها را به سوی 
رهنمون  اصولی  و  قانونمند  حرکت های 
خواهد کرد. در سايه ی اعتدال، تدبير و اميد 

هيچ مشکلی لاينحل نمی باشد. 
لازم به يادآوری است که مردم فرهنگ دوست 
شهرستان پاوه، بالاترين سطح مشارکت در 
استان و رأی عالمانه به دکتر روحانی را به 
خود اختصاص داده اند و در بين روستا های 
شهرستان پاوه روستايی هجيج با 100درصد 
رأی به آقای روحانی تشکر و قدردانی آن 
بزرگوار را در پی داشت. اميد است پيروزی 
دکتر روحانی موجب نشاط و شادابی، سر 
زندگی، رفاه و آسايش مردم شريف ايران و 

رفع تبعيض از اقوام ايرانی گردد. 
ستاد  عضو   – الهيات  ارشد  کارشناس   *

انتخاباتی دکتر روحانی در شهرستان پاوه

مصطفی خلجی
کتاب »آفرينش يك دموکراسی؛ آموزه هايی 
از تجربه ی تونس« نوشته منصف مرزوقی، 
»لا  انتشارات  سوی  از  امسال  آوريل  در 
دکوورت« در 1٨0صفحه و به زبان فرانسه 

در پاريس منتشر شد.
کنون  تا  دسامبر2011  از  که  مرزوقی 
دارد،  عهده  بر  را  تونس  رياست جمهوری 
مقامی که پيش از او به مدت ٥4سال فقط 
و  بورقيبه  حبيب  يعنی  نفر  دو  اختيار  در 
زين العابدين بن علی بود، فردای انتشار اين 
»مؤسسه  به  آن،  از  رونمايی  برای  کتاب، 

جهان عرب« پاريس آمد.
از تونسی های  بود که برخی  اين در حالی 
مقيم فرانسه، در اعتراض به عملکرد دولت 
مؤسسه  اين  مقابل  در  مرزوقی،  منصف 

تظاهرات کردند.
زيستن در سياست

آمدم، آن لحظه ای  دنيا  به  »من در سياست 
اولين  برای  را  ژوئيه194٥ چشمانم  در  که 

بار باز کردم.«

اگر بخواهيم انقلاب تونس را در برخی از 
اين کشور خلاصه کنيم  چهره های سياسی 
که علاوه بر سابقه سياسی، نقش پررنگی در 
بی گمان  داشته اند،  انقلاب  از  پس  حوادث 
انتخاب هايمان  اولين  از  مرزوقی  منصف 

خواهد بود.
ساله  پنج  چهار  کودکی  مرزوقی،  منصف 
بود که پدرش از سوی فرانسوی ها به اتهام 
قرار  پيگرد  تحت  استقلال  برای  مبارزه 
در  )شهری  قرمباليه  در  »خانه مان  گرفت. 
به  تبديل  تونس(  پايتخت  کيلومتری  چهل 
انبار سلاح شده بود و من عادت داشتم که 
بازی کنم... هفت، هشت ساله  با اسلحه ها 
فرستاد سيگار  مرا  پدرم  روز  که يك  بودم 
برای  بودم  مجبور  که  می آيد  يادم  و  بخرم 
فرانسوی  تانك های  ميان  از  سيگار،  خريد 

عبور کنم.«
برای  در سياست،  زندگی  اما دشواری های 
منصف مرزوقی، بعد از استقلال تونس در 
قدرت  به  با  داشت.  ادامه  هم  سال19٥6 
که  مرزوقی  پدر  بورقيبه،  حبيب  رسيدن 
يوسف  بن  صالح  يعنی  او،  رقيب  طرفدار 

آزمایشگاه دموکراسی عربی؛
 نگاهی به کتاب رئیس جمهور تونس

و  کند  ترک  را  وطنش  شد  مجبور  بود، 
همان جا  در  که  کشوری  برود؛  مراکش  به 

درگذشت.
فردای فرار پدر، منصف مرزوقی که يازده 
پليس  سوی  از  بار  اولين  برای  بود،  ساله 
اولين  اين  »نمی دانستم  شد.  بازجويی 

بازجويی  از انبوه بازجويی ها خواهد بود.«
مرزوقی  خانواده  اعضای  تمام  سال1961، 
کنند.  ترک  را  تونس  که  گرفتند  تصميم 
يکی  طنجه،  در  توانست  مرزوقی  منصف 
دبيرستانی  در  مراکش،  شمالی  شهرهای  از 
که  آن جا  از  و  کند  ثبت نام  فرانسوی 
بگيرد  هزينه  کمك   بود  خوبی  دانش آموز 
و  برود  فرانسه  به  تحصيل  ادامه   برای  و 

پزشکی بخواند.
بازگشت،  تونس  به  وقتی  سال1979، 
خوب«  »پزشك  يك  فقط  گرفت  تصميم 
باشد. »پدرم اصرار داشت که وارد سياست 
فرانسه  در  که  چيزهايی  آن  اما  نشوم«، 
آموخته بود، مرزوقی را علاوه بر پزشکی، 
به دفاع از حقوق بشر نيز کشاند. الگويش 
يهودی  پزشك  کلين،  مارک  زمينه  اين  در 
بود.  استراسبورگ  دانشگاه  در  استادش  و 
کلين بخشی از عمرش را در زندان  نازی ها 
گذرانده بود و علاوه بر استادی، به فعاليت 

در زمينه حقوق بشر می پرداخت.
ورودش  از  پس  کمی  مرزوقی  منصف 
در  تونس  بشر  حقوق  از  دفاع  انجمن  به 
سال19٨0، به اعمال گسترده ی شکنجه در 
به قدرت  با  برد.  پی  اين کشور  زندان های 
بسياری  سال19٨7،  در  بن علی  رسيدن 
قمع  و  قلع  منتقد،  و  مخالف  احزاب  از 
شدند، اما انجمن دفاع از حقوق بشر تونس 
»يك  دهد.  ادامه  خود  فعاليت  به  توانست 

سو پليس بود و سوی ديگر اين انجمن«
مرزوقی به مدت پنج سال، از19٨9 تا1994، 
تونس  بشر  از حقوق  دفاع  انجمن  رياست 
نامزدی اش  با اعلام  اما  را بر عهده گرفت. 
انتخابات رياست جمهوری سال1994،  در 
رسما بن علی را به مبارزه طلبيد و در پی آن، 
به زندان افتاد: »خوشبختانه 49ساله بودم و 
شهرتم در داخل و خارج از کشور، به عنوان 
دفاع  انجمن  سابق  رئيس  و  پزشکی  استاد 
از حقوق بشر تونس، مانع شد که شکنجه 

جسمی شوم.«
سال1994، وقتی مرزوقی در زندان انفرادی 
وارد  رسمی  سفری  در  ماندلا  نلسون  بود، 
تونس شد و به وسيله ی نامه ای که از سوی 
برد  بود، پی  همکاران مرزوقی نوشته شده 
که رئيس سابق انجمن دفاع از حقوق بشر 

از  ماندلا  لطف  »به  است.  زندانی  تونس 
زندان آزاد شدم.«

مرزوقی آزاد شد اما با توقيف پاسپورتش، به 
مدت پنج سال از سوی پليس در خانه  تحت 
نظر بود. اين بار به لطف سفر رئيس جمهور 
مرزوقی  سال2001،  در  تونس  به  فرانسه 
توانست از کشور خارج شود و به فرانسه 

مهاجرت کند.
سقوط  از  پس  روز  چند  بعد،  سال  ده 
و  بازگشت  کشورش  به  مرزوقی  بن علی، 
استقبال  به  قرطاج  فرودگاه  در  طرفدارانش 
او آمدند. او بلافاصله تصميم گرفت بر مزار 
شهرهای  در  تونس  انقلاب  کشته شدگان 
هفته  يك  شود.  کشور حاضر  اين  مختلف 
برود.  خانه اش  به  بتواند  تا  کشيد  طول 
)غذای  کوسکوس  با  خواهرم  که  »جايی 

مخصوص شمال آفريقا( منتظرم بود.«
اهميت دوگانه کتاب مرزوقی

عنوان  به  من  راسخ  عزم  راوی  کتاب  »اين 
رياست جمهوری  به  که  است  شهروندی 
و  سياسی  زندانی  يك  رسيده،  کشورش 
پا  )کارتاژ(  قرطاج  کاخ  به  که  تبعيدی 
گذاشته، تا در آفرينش يك دموکراسی قرن 

بيست و يکمی شرکت کند.«
اولين بار نيست که کتابی از منصف مرزوقی 
چاپ می شود؛ او با شانزده کتاب به عربی 
و چهار کتاب به فرانسه، خود را به عنوان 
از  است.  کرده  تثبيت  زبانه  دو  نويسنده ای 
ميان آثار مرزوقی می توان به »ديکتاتورهای 
معلق« که سال2009 و قبل از بهار عربی در 

پاريس منتشر شده، اشاره کرد.
اما با توجه به شخصيت سياسی اين نويسنده، 
کتاب جديد او از دو جنبه اهميت دارد: از 
سويی، خواننده از زاويه ی ديد يك متفکر، 
مبارز سياسی و فعال حقوق بشر، با تونس 
قبل از »بهار عربی« آشنا می شود و از سوی 
مقام  بلندپايه ترين  افق  از  نويسنده  ديگر، 
پرسش ها  به  می کند  تلاش  کشور،  سياسی 
و نگرانی های اساسی ای که اکنون درباره ی 
وضعيت سياسی تونس مطرح است، پاسخ 

دهد.
هدف  و  انگيزه  می رسد  نظر  به  هرچند 
منصف  برای  کتاب  اين  نگارش  اصلی 
مرزوقی، فراتر از اين دو جنبه بوده است؛ 
او با استدلا ل هايی که اغلب مبتنی بر مقايسه 
که  است  عربی  کشورهای  ديگر  با  تونس 
تغييرات  دست خوش  گذشته  سال  دو  طی 
را  تونس  دارد  قصد  شده اند،  سياسی 
دموکراسی  به  برای رسيدن  نمونه ی خوبی 

در کشورهای عربی معرفی کند.

مرزوقی در مقدمه کتاب که عنوان »اصالت 
تجربه تونس« را بر آن نهاده، می نويسد از 
خود  به  عرب  جهان  که  انقلاب هايی  ميان 
ديد، انقلاب تونس فقط از نظر »تقدم«اش 
اين  بارز  ويژگی  بلکه  نمی شود،  شناخته 
انقلاب »استقلال« و با توجه به تعداد نسبتاً 
کم کشته شدگان، »صلح آميز« بودن آن است.

در  غرب  نظامی  مداخله ی  به  اشاره  با  او 
مصر،  انقلاب  خشونت بار  وقايع  ليبی، 
انقلاب »از بين رفته« يمن، و جنگ داخلی 
ديگر  از  موفق تر  را  تونس  انقلاب  سوريه، 
انقلاب های بهار عربی ارزيابی می کند: »هر 
سياهه ی  کنند،  مقاومت  ديکتاتورها  که  جا 

اشك و خون طولانی تر می شود.«
با صرف نظر از تفاوت های موجود، مرزوقی 
تمامی کشورهای  بسيار خوش بين است و 
عربی را در مسير واحدی می بيند: »از اکنون 
تا ده بيست سال ديگر، تمامی حکومت های 
حال،  اين  با  کرد.«  خواهند  تغيير  عربی 
رئيس جمهور تونس اضافه می کند به همان 
ميزان که دموکراسی برای جهان عرب يك 
ضرورت اجتماعی و سياسی است، محقق 

کردن آن نيز پيچيده و دشوار است.
طی  که  تا1970  دهه های19٥0  مرور  با  او 
عربی  کشورهای  در  متوسط  طبقه ی  آن، 
»حکومت های  و  »نفت«  گرفت،  شکل 
بر سر  اصلی  موانع  عنوان  به  را  ديکتاتور« 
اين  اصلی  خواسته  همان  که  »آزادی«،  راه 

طبقه است، معرفی می کند.
نويسنده با اشاره به تاريخ معاصر کشورش، 
دهه ی19٨0  آغاز  در  تونس  که  می نويسد 
به  ميل  و  شده  دموکراسی  استقرار  آماده ی 
پر  را  تونسی  شهروندان  همه  وجود  آن، 
گروه های  و  اتحاديه ها،  احزاب،  بود.  کرده 
حقوق بشری مختلفی در اين کشور شکل 
سال19٥0  از  که  نفر  هزاران  و  بود  گرفته 
در نظام آموزشی ای که حبيب بورقيبه بنيان 
نهاد، درس خوانده و به حقوق اساسی خود 

واقف شده بودند.
آن طور که مرزوقی روايت می کند، تقلب در 
اولين انتخابات آزاد تونس که در سال19٨2 
آب  بر  نقش  را  اميدها  همه ی  شد،  برگزار 
بسته  سال  سی  مدت  به  را  جامعه  و  کرد 
که  می کند  تأکيد  نويسنده  اما  داشت.  نگاه 
جوامع  ديگر  و  تونس  جامعه  ماندن  بسته 
بلکه  نداشت،  داخلی  دلايل  فقط  عرب، 
»عمر طولانی« ديکتاتورهای عرب، قبل از 

هر چيز، به عوامل خارجی وابسته است.
از  ديگر  برخی  مثل  هم  مرزوقی  منصف 
روشنفکران عرب، حضور دولت اسرائيل را 
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بهانه خوبی برای دوام حکومت های مستبد 
و ملی گرای عربی می داند. او تأکيد می کند 
اسرائيل  با  از »دشمنی«  اين حکومت ها  که 
برای  کشور،  اين  مقابل  در  »مقاومت«  يا 
ملت های  نزد  خود  جايگاه  کردن  محکم  
عرب استفاده ابزاری می کنند و هر چه قدر 
باشد، سرکوب  ملی گرايی شديدتر  اين  که 

مخالفان نيز بيشتر است.
مرزوقی می گويد علاوه بر موضوع اسرائيل، 
از  برخی  غيرمستقيم  و  مستقيم  حمايت 
آمريکا،  مثل  غربی  دموکراتيك  کشورهای 
حکومت های  از  ايتاليا  و  اسپانيا  فرانسه، 
برای  ديگری  خارجی  عامل  هم  عربی 

استمرار اين حکومت ها بوده است.
به  نويسنده  نيز  داخلی  عوامل  زمينه  در 
»اسلام هراسی« که ديکتاتورهای عرب مثل 
بن علی و قذافی در بسط آن نقش داشتند، 
ديکتاتورها  اين  می گويد  و  می کند  اشاره 
کشورهای  بيشتر  حمايت  جلب  برای 
غربی، خود را متعهد به »مبارزه با تروريسم 

اسلامی« نشان می دادند.
اين که مجموع عوامل داخلی و  بيان  با  او 
عربی  انقلاب های  تا  شد  موجب  خارجی 
که  می کند  اضافه  بيفتد،  تأخير  به  دهه ها 
تجربه تونس ثابت کرد می توان به گونه ای 
ديگر با قدرت های خارجی و پيچيدگی های 

داخلی روبه رو شد.
انقلاب  يك سو،  از  مرزوقی،  عقيده ی  به 
نپذيرفت  تونس هيچ مداخله ی خارجی را 
خود  آينده  کرد  سعی  ديگر،  سوی  از  و 
اصلی  واحد  دو  ميان  اجماع  اساس  بر  را 
تشکيل دهنده ی جامعه، يعنی »سنت گرايان« 

و »تجددخواهان«، طرح ريزی کند.
يکی از شواهدی که نويسنده برای مدعای 
جديد  اساسی  قانون  متن  می آورد،  خود 
مرزوقی  نظر  از  که  قانونی  است؛  تونس 
برآمده از »سنت سه هزار ساله« تونس است 
ايفا  را  مهمی  نقش  »گفت وگو«  آن  در  که 

می کند.
اين  اگر  می گويد  تونس  رئيس جمهور 
را  مختلف  احزاب  ميان  اجماع  کشور، 
به  دوباره  را  اقتصادش  چرخ  و  کند  حفظ 
راه بيندازد، می توان گفت که تونس تبديل 
به »آزمايشگاهی تمام عيار« برای کشورهای 
عربی در زمينه ی رسيدن به دموکراسی شده 

است.
پاسخ به نگرانی ها

کس  هر  از  بهتر  مرزوقی  منصف  خود 
تنها  تونس،  انقلاب  که  می داند  ديگری 
گذشت  با  ندارد.  ستايش برانگيز  جنبه های 

و  انقلابی ها  بن علی،  سقوط  از  سال  دو 
دولت فعلی تونس بيش از هر زمان ديگری 
سوی  از  گوناگون  اتهام های  معرض  در 
قرار  خارجی  و  داخلی  مختلف  گروه های 

گرفته اند.
منصف  کتاب  اعظم  بخش  دليل،  همين  به 
مرزوقی، نظير فصل های »سلفی گری، پديده  
حاشيه ای« و »انقلاب تونس مصادره نخواهد 
شد«، پاسخ به اين اتهام ها و نگرانی هاست. 
رئيس جمهور تونس می گويد در زمينه تحقق 
»برابری زن و مرد« و »تأمين اجتماعی« که 
اراده ای  است،  اساسی«  »اصولی  او  نظر  از 

استوار دارد.
همچنين صفحاتی از کتاب به ماجرای ترور 
چپ گرای  رهبران  از  يکی  بلعيد،  شکری 
تونس و از منتقدان دولت، اختصاص دارد 
که فضای سياسی اين کشور را برای مدتی 
اين ترور  از  متشنج و بحرانی کرد. »عميقاً 
متأسفم و لحظه به لحظه پرونده آن را دنبال 

می کنم.«
مرزوقی سپس به بحران های پی در پی اشاره 
می کند که پس از انقلاب تونس در کشور به 
وجود آمده است: »از دسامبر2011 تا کنون، 
هر روز صبح که روزنامه  را باز می کنم، از 
خودم می پرسم چه فاجعه ای در راه است؟ 
در بعضی از رستوران ها »منوی روز« وجود 
دارد، در مورد من هم بايد گفت که هر روز 

يك »فاجعه روز« دارم.«
نويسنده در فصل آخر کتاب با عنوان »اين 
ممکن  گزينه های  به  می رود؟«  کجا  به  راه 
می پردازد.  عربی  انقلاب های  پيش روی 
ايجاد  را  راه  بهترين  او در مورد کشورش، 
می داند؛  »آزادی«  و  »عدالت«  ميان  تعادل 
امری که به نظر مرزوقی موجب توازن بين 
»بايد  نيروهای سنتی و پيشرو خواهد شد. 
آزادی به خدمت عدالت درآيد و عدالت به 

خدمت آزادی.«
همچنين  تونس  سياسی  مقام  عالی ترين 
نظام  توسعه  و  قدرت  از  تمرکززدايی  بر 
دولت  می نويسد  و  می کند  تأکيد  آموزشی 
از  افراط  هرگونه  با  آرمانی اش  دموکراتيك 
سوی اسلام گراها و لائيك ها مخالف است.

جمله  اين  با  را  کتابش  مرزوقی،  منصف 
می برد:  پايان  به  آلمانی،  فيلسوف  نيچه،  از 
عملی  را  انقلاب  قول  که  ماست  »وظيفه 

کنيم.«

دکتر فیصل القاسم
ترجمه: عبدالسلام سلیمی پور

بيهوده، نه، بلکه مسخره است اينکه برخی 
کنند  فکر  آن  از  خارج  يا  عرب  جهان  در 
قادرند يك جناح از جامعه را طرد، سلاخی 
و سپس محو کنند. معادله، برعکس تصور 
خارجی،  و  داخلی  جناح های  از  برخی 
نيروهای  ساده اند  چه  نيست.  ساده  چندان 
سرقت  به  قادر  می کنند  گمان  که  داخلی 
خدمت  در  آن  بکارگيری  و  انقلاب ها 
گستاخند  و  پسَت  چه  و  هستند  منافعشان 
اگر  جهانی  يا  منطقه ای  خارجی  نيروهای 
که  است  ممکن  برايشان  می کنند  فکر 
تأمين کننده ی  که  سمتی  به  را  انقلاب ها 
افکار و منافع آن ها باشد سوق دهند. ملت ها 
از خواب بيدار و هشيار شده اند، در نتيجه 
هيچ  به  را  دستاورد هايشان  ربودن  اجازه ی 

قدرت داخلی يا خارجی نخواهند داد.
يا  از گروه خاصی  دفاع  را در  اين سخنان 
عربی  کشورهای  در  ديگری  گروه  عليه 
که  پذيرفت  بايد  بالله!  نعوذ  نه،  نمی گويم. 
ملت های برخواسته، برای اولين بار احساس 
نظامی  مانند يك دسته ی  ديگر  می کنند که 

صندوق یـــــا تابوت!

دارای  بلکه  نيستند،  يکنواخت  و  يکرنگ 
و  متنوع اند  و  مختلف  فکار  و  ديدگاه ها 
تفاوت ها را پذيرفته اند. پس از چندين دهه 
گله گونه ی  راندن  و  طاغوت ها  سيطره ی 
ملت ها اين حق آن هاست که احساس تنوع 
و تعدد نمايند. پلوراليسم بصورت طبيعی و 
واقعی در بلاد عربی رخ داده و آن دوره ی 
سياه باز نخواهد گشت، بنابراين بايد برای 
تأمين منافع، همه ی گروه های رقيب و ايجاد 
وفاق به روش دموکراتيك و تضمين شده 
برکناری و طرد و  به  راه  از  نه  کنند،  اقدام 
جز  نتيجه ای  که  ديگران  کردن  مستأصل 

خرابی و دمار وطن ندارد.
بايد اعتراف کرد که در تمام کشورهای عربی، 
بدون استثنا، ستيز و چالش بی سابقه ای بين 
گروه های مردمی و احزاب مختلف وجود 
دارد. اين امر، طبيعی و ناشی از زوال فضای 
عهد ديکتاتورهاست که همه مردم را با زور 
و اجبار در زير يك چتر قرار می دادند. اين 
اوضاع جديد نيازمند سياست های حکيمانه 
است تا مانع تبديل شدن کشور ها به ميدان 
اين  شود.  برانداز  خانمان  ناهنجاری های 
آشوب ها و ناهنجاری ها برعکس آن چيزی 

خارجه ی  امور  وزير  رايس  گودوليزا  که 
نيست.  سازنده  می کرد،  فکر  آمريکا  سابق 
کسی که نسبت به اوضاع جديد آگاه نيست 
را  امور  لاجرم  نمی کند،  رفتار  حکيمانه  و 
به سمت چالش های بزرگ تر و جنگ های 
داخلی سوق می دهد که تر و خشك را با 
و  داخلی  قدرت های  سوزاند.  خواهد  هم 
آرزوهای  و  منافع  که  بدانند  بايد  خارجی 
دادن  ياری  و  گروه  يك  طرد  راه  از  آن ها 
بازی  اين  نمی آيد؛  دست  به  ديگر  گروه 

بچه هاست نه سياست!
بيشترين عاملی که ممکن است کشورهای 
بهار عربی را به سمت فروپاشی پيش ببرد 
اين است که يك جناح يا حزب فکر کند 
پيروز ميدان است. اعلام پيروزی يك گروه 
سياسی،  و  اجتماعی  نيروهای  ديگر  بر 
بی پروايی و يك حماقت بزرگ است. يگانه 
پيروزی افتخارآميز در کشورهای بهار عربی 
شکست دادن ديکتاتور ها و عواملشان بود، 
اما اينکه يك جناح ادعا کند خود به تنهايی 

پيروز ميدان است مزخرف گفته است.
تونس  و  ليبی  مصر،  اوضاع  به  نگاه  با 
نيروهای  بين  شديدی  انشقاق  که  می بينيم 
آن  مهم ترين  که  است  شده  ايجاد  انقلاب 
سکولارهاست.  و  اسلام گرايان  دوقطبی 
منجر  انقلاب ها  ديکتاتور ها  سقوط  از  پس 
به دموکراسی نشده، بلکه در حقيقت تبديل 
به ستيز حداکثری بين دو جريان اسلامی و 
سکولار گشته است. اخگر اين ستيز پس از 
رای  صندوق های  در  اسلامگرايان  پيروزی 
به اوج برافروختگی رسيده است. سکولار ها 
به  رای،  صندوق  نتايج  پذيرش  بجای 
نظام های  سقوط  برای  بچگانه  شيوه ای 
منتخب و دموکراتيك اقدام می کنند و خيال 

می کنند قضيه خيلی آسان و ساده است.
خيال  قدرت ها  برخی  چرا  نمی کنم  درک 
و  منتخب  جناح  ساقط نمودن  می کنند 
فراموش  و  ممکن  سادگی  به  دموکراتيك 
که  نمی کند  ذهنشان خطور  به  آيا  می شود. 
نيروی انتخابی خروج از قدرت را نخواهد 
شود  خروج  به  ناچار  چنانچه  و  پذيرفت 
توانايی اين را دارند که اوضاع را دگرگون 
حتی  کنند؟  خراب  دشمنانشان   سر  بر  و 
آن ها  از  امنيتی  نيروهای  و  ارتش  تمام  اگر 
حمايت کنند. چه سخيف اند کسانی که فکر 
عقب  به  را  زمان  چرخ  می توانند  می کنند 
از  برخی  که  سوريه  در  به ويژه  برگردانند، 
حاميان کودن نظام بدين خيال که می توانند 
بازگرادنند  و٨0  دهه70  به  را  سلطه  نظام 
مخالفان را تهديد به قتل و نابودی و مصيبت 
عظما می نمايند. زمان در حال تحول است. 

کسی موفق می شود که از سرنوشت ديگران 
درس عبرت بگيرد، درحالی که احمق فقط 

پند خود را می شنود.
بهترين و تنها راه برای پايان دادن به اين نبرد 
تونس  مصر،  در  مردمی  نيروهای  بين  تلخ 
دموکراتيك،  کشورهای  همانند  ليبی،  و 
نه  است،  رای  صندوق  حکميت  پذيرفتن 
جز  نتيجه ای  انقلاب  برکناری.  و  انقلاب 
انقلاب نخواهد داشت. برکناری تنها منجر 
بيشتر  آشوب  و  جنگ افروزی  و  کينه  به 
می شود. فکر نمی کنم ارتش هر چقدر هم 
اوضاع  کنترل  به  قادر  باشد  جدی  و  قوی 
بهار عربی باشد. همه داريم  در کشورهای 
و  خشم  تمام  با  سوريه  ارتش  که  می بينيم 
سال  دو  گذشت  از  پس  هنوز  بی رحمی، 
نيست.  مردم  قيام  به  دادن  پايان  به  قادر 
ارتشی که خود را در مقابل مردم قرار دهد 
تحليل و فرسايش می يابد و دير يا زود نابود 

می گردد.
و  گروه ها  همه  و  عربی  بهار  کشورهای 
نخبگان  و  امنيتی  سازمان های  و  ارتش ها 
سياسی فرهنگی بايد بين صندوق و تابوت 
خواست  به  احترام  کنند.  انتخاب  را  يکی 
دربرخواهد  وطن  ثبات  و  شکوفايی  مردم، 
داشت و برکناری و حذف و عدم احترام به 
تابوت خواهد  نتيجه اش  تنها  رای  صندوق 

بود. سلامتيتان را آرزومندم!

منبع: بوابة الشرق



66

13
92

د 
دا

مر
 و 

یر
، ت

اد
رد

 خ
ت،

ش
به

دی
ار

  1
0/

ره 
شما

67

13
92

د 
دا

مر
 و 

یر
، ت

اد
رد

 خ
ت،

ش
به

دی
ار

  1
0/

ره 
شما

ی
اس
سی

ی
اس
سی

یاسر زعاتره
ترجمه: ولید ساتکین

از  پس  آمريکا  خارجه ی  وزير  جان کری 
در  تلاشی  هيچ  وزارت  پست  به  رسيدن 
به  خويش،  کشور  خاص  مصالح  راستای 
پرونده ی  از سرگيری  برای  اندازه ی تلاش 
انجام  اسراييل-فلسطين  صلح  گفتگوهای 
نداد. جان کری 6 بار به منطقه سفر کرد که 
در   نهايت به از سرگيری مذاکرات انجاميد. 
اين  که  بگويم  اگر  است  بيهوده ای  حرف 
چون  است؛  آمريکايی  کاملًا  ابتکاری  يك 
بر  بنا  جز  خاورميانه  پرونده ی  در  آمريکا 
برنمی دارد و در  اسراييل گامی  درخواست 
به  اولويت بخشی  در سايه ی  آمريکا  اساس 
مواجهه با صعود چينی ها، همچون سابق به 

منطقه اهميت نمی دهد. 
صرفاً جهت اطلاع بايد بگوييم که پيش شرط 
توقف  عامل  که  شهرک سازی  توقف 
مذاکرات در طی سه سال قبل بوده است، 
در  است  نبوده  فلسطينی  حکومت  شرط 
حالی که سه سال و در سايه ی شديد ترين 
حکومت های  با  مقايسه  در  شهرک سازی 

سابق، با اولمرت مذاکره کرده بود. 
ليکن اوباما خود، محمود عباس را به نوک 
شرط  پيش  که  هنگامی  رساند،  درخت 
توقف شهرک سازی را برای آماده سازی جو 
داد.  ارائه  نتانياهو  به  مذاکرات  از سرگيری 
بر رد  را رد و  پيش شرط  اين  نتانياهو  پس 
آن پافشاری کرد و اينك عباس و اوباما به 

خواسته ی نتانياهو تن دادند. 
سرگيری  از  عدم  بر  عباس  محمود  سال ها 
شهرک سازی  توقف  از  پيش  مذاکرات 
توقف  بدون  امروز  ليکن  داشت،  اصرار 

باز  مذاکرات  ميز  پای  به  شهرک سازی 
می گردد. 

توقف  از  ما  که  است  ذکر  به  لازم 
اشغال  زمين های  در محدوده  شهرک سازی 
شده سال1967 صحبت می کنيم که بنا است 

زمين های کشور فلسطين باشد. 
خودگردان  حکومت  که  هنگامی  نيز  و 
با  را  شهرک سازی  توقف  پيش شرط 
فلسطين  کشور  به  اسراييل  ضمنی  اعتراف 
عنوان  به  در محدوده زمين های سال1967 
مبدا مذاکرات تغيير داد، اين نيز رد شد و از 
از  آزاد سازی 104تن  ما چيزی جز  داستان 
اسيران قديمی که قبل از پيمان اسلو1993 
اسراييل  امنيت  برای  و  شده اند  دستگير 

هيچ گونه خطری نخواهند داشت، نماند. 
به  خود  شادی  به  که  نيست  نيازی  اينجا 
آزاد سازی هر اسيری تأکيد کنيم، ليکن اين 
قضيه ی  حق  در  کوتاهی  سايه ی  در  نبايد 
فدا  آن  راه  در  را  خود  عمر  که  فلسطين 
ملت  محنت های  و  شهداء  نيز  و  کردند 

فلسطين را به آن بيافزاييم. 
)در  شهرک سازی  که  است  اينگونه  و 
به  و  دارد  ادامه  سرزمين های1967( 
مذاکره،  اساس  عنوان  به  مرزهای1967 

اعتنايی صورت نمی گيرد و سپس از مردم 
اصول  به  عباس  پايبندی  که  دارند  انتظار 
فلسطين را باور کنند و اين اصول کشوری 
بر اساس مرزهای67 از جمله قدس است. 

نتانياهو  کنيم  باور  نيز  که  دارند  انتظار  و 
در  را  شهرک سازی  حماقت  روی  از 
سرزمين هايی که قرار است در 6 الی 9ماه 
ادامه  کشيد،  خواهد  دست  آن ها  از  آينده 
همان  9ماهه    مدت  از  مقصود  می دهد. 
است که بر حسب اخبار که در طی ديدار 
سفارت  در  عباس  محمود  با  جان کری 
است  قرار  شده،  درز  بيرون  به  آمريکا، 

مذاکرات به نتيجه برسد. 
بنا به آنچه که محمود عباس به اعضای هيأت 
تنفيذی نقل کرده، هنگامی که به وعدهايی 
که کری در ديدار ذکر شده به عباس داده 
نگاهی بياندازيم، تا حد زيادی اين پيشنهاد 
مايه ی تمسخر است. چون وزير آمريکايی 
تضمين،  و  وعده  دادن  در  عنوان  هيچ  به 
خساست به خرج نداده و اين   همان شيوه ی 
پرونده ی  با  تعامل  در  آمريکايی  معمول 
رييس جمهور  هر  که  انگار  است.  فلسطين 
بر  نمی خواهد،  نتانياهو  که  آنچه  آمريکايی 
نتانياهو  که  حالی  در  می کند،  تحميل  آن 
آمريکا  کنگره ی  در  تأييدش  ميزان  می داند 
است  آمريکايی  رييس جمهور  هر  از  پيش 

چه دموکرات و چه جمهوری خواه. 
عدم خساست را از باب تشبيه گفتيم، چون 
ليکن  می دانيم،  را  اسراييل  حقيقی  ديدگاه 
اگر صحبت های کسانی که دم از پايبندی به 
اصول می زنند را مورد ملاحظه قرار دهيم، 
از  جان کری  بود.  نخواهد  آنگونه  وضعيت 
فريفتن  برای  از وعد ها و تضمين ها  برخی 
عباس و بازگشت به مذاکرات سخن گفت 

پشت پرده ی از سرگیری مذاکرات در 
واشنگتن چیست؟

عباس  محمود  به  فرصتی  يك  حداقل  و 
داده تا به سران فتح و جنبش آزادی بخش 
که  وعده هايی  به  که  بگويد  فلسطين 
خلاصه ی آن، يك دولت يکپارچه بر اساس 
اراضی،  تبادل  با  همراه  سال67  مرزهای 
پايتختی در قدس شرقی )البته نه تمام آن( با 
وجود قدس يکپارچه )چگونه(، يك راه حل 
فلسطينی،  پناهجويان  قضيه ی  برای  محترم 

دست يافته است. 
و اين در   نهايت به پايان اشغال و درگيری و 
تأمين امنيت اسراييل، منجر می شود. علاوه 
مشابه  اقتصادی،  بسته ی  يك  کری  آن  بر 
بحر  دافوس  اجلاس  در  ارائه شده  بسته ی 
اقتصادی  اين تفاوت که به صلح  با  الميت 
داده  ارائه  ندانسته،  مرتبط  نتانياهو(  )طرح 
است. بلکه از افزايش درآمد ملی در الضفه 
و کاهش بيکاری از 23درصد به ٨درصد در 
طی سه سال سخن گفته است با اين توضيح 
از  مهم  تعهدات  يکسری  مورد  اين  در  که 

عربستان و امارات دارد. 
هيأت  و  فتح  سران  بيشتر  که  حالی  در 
تنفيذی وعده ها و تضمين های کری را باور 
نکردند، ليکن اين وضعيت گذرانده شد، به 
خصوص اينکه هيچ کس توانايی مخالفت با 
يگانه فرمانده ی سازمان و فتح و حکومت 
تا  نمی گذرد  و چيزی  ندارد  را  خودگردان 
اينکه همه از آن همچون يك پيروزی بزرگ 

دفاع می کنند. 
شکی در آن نيست که مرجعيت عربی که اين 
دستور ها را سريعاً به عمان آورد در تقويت 
ديدگاه عباس تأثير به سزايی داشته است. با 
در  کرديم،  ذکر  بالا  در  که  آنچه  به  توجه 
اينکه کری توانايی دادن هر گونه وعده به 
عباس را دارد، هيچ مجادله ای نيست. ليکن 
نتانياهو شبه محال  به  تحميل يك خواسته 
است. اگر اوباما توانايی قانع کردن نتانياهو 
برای  توقف(  )تنها  در توقف شهرک سازی 
اوباما  آيا  ندارد،  را  مذاکرات  سرگيری  از 
توانايی قانع کردن نتانياهو برای کوتاه آمدن 

در رابطه با قدس شرقی را دارد؟ 
که  مذاکراتی  اسناد  به  اينجا  که  است  لازم 
الجزيره آن را افشا کرد و در آن نشان داده 
شده که تشکيلات خودگردان تا چه ميزان 
کنيم  اشاره ای  آمد،  خواهد  کوتاه  زيادی 
به خصوص  از جانب ديگر و  در حالی که 
سرسختی  پناهجويان  و  قدس  قضيه ی  در 
اولين  در  پس  می بينيم.  را  اسراييلی ها 
گفت  عريقات  صائب  به  ليفنی  مذاکره ی 
سرزمين های  به  که  پناه جويانی  شمار  که 

اشغالی194٨ برمی گردند صفر است. 
شرقی،  قدس  موضوع  با  رابطه  در  اما 

گفت  او  به  عريقات  صائب  که  هنگامی 
به  را  يهود  تاريخ  در  اورشليم  بزرگ ترين 
او پيشنهاد می دهد، با لحن برتری جويانه به 
او گفت اين موضوع خارج بحث ماست و 
همه می دانند که پرونده ی قدس، مذاکرات 
به  را  تابستان سال2000  »کمپ ديويد« در 

بن بست رساند و نه پرونده ی پناه جويان. 
در  عامل  مهم ترين  که  است  ذکر  به  لازم 
بازگشت  برای  اسراييلی-آمريکايی  اصرار 
يك  شدن  شعله ور  از  ترس  به  مذاکرات 
باختری  کرانه ی  در  جديد  انتفاضه ی 
برمی گردد و اين   همان چيزی است که کری 
در ديدار با عباس در عمان با صراحت تمام 
به آن پرداخت و واهمه هايی که نمی توان آن 
را ناديده گرفت. پس وقوع اين انتفاضه در 
واقع غبار روبی از هر آنچه اسراييلی ها در 
اين 7سال از لحاظ امنيتی بدان دست يافته 
است و به اضافه آنکه يك وضعيت شعله ور 
پس از بهار عربی در اطراف خود می بيند. 

جديد  دور  اين  برای  احتمال  دو  پس 
در  اينکه  اول  دارد.  وجود  مذاکرات  از 
نخواهند  نتيجه ای  هيچ  به  نظر  مورد  مدت 
قدس  پرونده ی  دليل  به  آنهم  و  رسيد 
به  مربوط  ديگر  قضايای  علی الخصوص 
مرز ها مانند سرزمين های ميانی -تقريباً دو 
وجود  با  و  است-  کرانه  زمين های  سوم 
کشورهای  الاسف  )مع  سابق  توافق  اينکه 
قبول  به  منجر  کردند(  قبول  را  آن  عربی 
ابقای  معنای  به  اين  و  شده  اراضی  تبادل 
نقاط شهرک نشين بزرگ در کرانه ی باختری 
و  فلسطين شده  تفکيك  به  منجر  است که 
مهم ترين منابع آب در آن را به سرقت برده 

می شود. 
به  نهايی،  توافق  يك  به  رسيدن  عدم  ليکن 
معنای اعلام بن بست نيست، بلکه منجر به 
سوءاستفاده از اين وضع برای انتشار مجدد 
تا که  مناطق جديد شده  اسراييل در  ارتش 
مناطق ديگر را در اختيار گيرد. حکايت مال 
و سرمايه گذاری ادامه خواهد داشت تا اينکه 
و  يا  کشور وقف شود  وضعيت حکومت 
موفقيت مذاکرات با صحبت از يك تلاش 
کشور  به  اعتراف  به  دستيابی  برای  جديد 
تبديل می شود در  فلسطين در سازمان ملل 
به سوی يك  راه  عملی  لحاظ  از  که  حالی 
دولت موقت در چارچوب ديوار حايل ادامه 
خواهد داشت و عباس بدون اشاره به اينکه 
از اصول کوتاه آمده است، انگار به يك نزاع 
مرزی با همسايه پايان داده است و اين وضع 
دائم،  عضو  به  موقت  عضو  تبديل  زمان  تا 

سال ها ادامه خواهد داشت. 
و در   نهايت حذف قضيه ی فلسطين و بعيد 

نمی دانم در اين راستا يك سری توافق های 
اردن  با  کنفدرالی  بنام  امنيتی  و  سياسی 

صورت گيرد. 
به  مذاکرات  که  است  اين  بعدی  احتمال 
به  و  داشت  خواهد  ادامه  سری  صورت 
از  بد تر  اتفاقی  به  عباس  محمود  پذيرش 
اولمرت  با  مذاکرات  آن چيزی که در طی 
تشکيلات  در   نهايت  برسد.  رسيده، 
اطراف  شهرهای  از  سهمی  به  خوگردان 
الحاق شده اند( به  قدس )سال1967 به  آن 
عنوان پايتخت برسد و قدس يکپارچه تحت 
جمله  از  گيرد.  قرار  اشغالگران  سلطه ی 
قرارهای  دستخوش  که  الاقصی  مسجد 
به  بنا  نه سيادتی خواهد گرفت.  و  زيارتی 
طرح قديمی که در »کمپ ديويد« ارائه داده 
اجاره  30سال  مدت  به  ميانی  اراضی  شد، 
داده می شود و نيز قرارهای امنيتی همچون 
ضميمه ی امنيتی معاهده ی ژنو به آن افزوده 

می شود. 
و نتيجه چيزی جز کيانی تکه تکه شده که 
به  را  آن ها  کمربندی ها،  و  تونل ها  و  پل ها 
هم وصل می کند، بدون بازگشت پناه جويان 
عرب ها  که  جريمه هايی  و  مناطق4٨  به 
اين  البته  بود.  نخواهد  می کنند،  پرداخت 
ادعای  است که صهيونيست ها  در صورتی 
در  يهودی ها  املاک  بابت  زيادی  غرامت 
آنکه  اضافه  به  نکنند،  عربی  کشورهای 
امنيتی  قرارداد  يك سری  گذاشتن  احتمال 
اردن  با  کنفدرالی  تشکيل  برای  سياسی  و 

وجود دارد. 
آن  وقوع  اول  احتمال  که  می رسد  نظر  به 
را  دوم  احتمال  نمی توان  البته  است،  بيشتر 
اما همه پرسی راه حل  از ذهن دانست.  دور 
ساده ای است –بنا به ديدگاه محمود عباس– 
به  و  است  باختری  کرانه ی  در  تنها  چون 
راحتی می توان در آن دست برد و تنها غزه 
گسترش  چگونگی  به  توجه  با  که  می ماند 
اوضاع در فلسطين و به طور کلی در منطقه، 
آينده ی ديگری برای آن رقم خواهد خورد. 
که  است  چيزی  همان  اين    که  گفت  بايد 
زياد،  احتمال  به  ليکن  می انديشند  بدان 
ديگری  نظر  فلسطين  ملت  است  ممکن 
فلسطين حذف  ملت  و چون  باشند  داشته 
دولت  يك  عوض  در  را  فلسطين  قضيه ی 
موقت يا راه حلی ناقص قبول نخواهد کرد 
عليه  اينکه  تا  گذشت  نخواهد  چيزی  و 
تشکيلات خودگردان به  پا خيزد و شريکش 
در  توانايی  دليل  به  مبارزه  جديد  دور  در 
قضيه ی  و  ملت  برای  دستاوردهايی  تحقق 

فلسطين فرق خواهد داشت. 
منبع: الجزيره
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خالد محمدی
بين  تاريخی  توافقی  شاهد  پيش  چندی 
به  که  بوديم  ترکيه  حکومت  و  پ.ک.ک 
بيش از چند دهه جنگ داخلی مسلحانه در 

ترکيه خاتمه داد.
تاريخ  بر  خلاصه وار  مروری  است  لازم 
تأسيس حزب چريکی )کارگران کُردستان( 

داشته باشيم. 
کُرد  جوانان  از  عده ای  19٨4م  سال  در 
نسل کُشی  و  عام  قتل  شاهد  که  ترکيه  تبار 
کُردها توسط نيروهای نظامی ترکيه بودند، 
تصميم به تأسيس حزبی مسلح و چريکی 
به نام )سازمان کارگران کُردستان( گرفتند که 
بتواند در راستای تحقق آرمان های کُرد که 
قرار  ترکيه  دولت  ستم  و  ظلم  زير  سال ها 
مجبور  ازاين رو  بردارند،  گام  بودند،  گرفته 
ترکيه  نظامی  نيروهای  برابر  در  شدند 
ايستادگی و از راه جنگ داخلی به مقصود 
و اهدافشان برسند. اما بی نتيجه ماندن همين 
تشکيلات منجر به وحشی تر شدن نظاميان 
اين  شد.  ترکيه  کُردنشين  مناطق  در  ترک 
جنگ در مدت سه دهه با صدمه به بيش از 

40هزار نفر غير نظامی پايان پيدا کرد. 
اين  تأسيس  اوايل  در  است  ذکر  به  لازم 
حزب، هدف برای رسيدن به خودمختاری 
اين  مهم  هدف  بلکه  نبود،  ترکيه  کُردستان 
حزب پايان دادن به برتری ترک ها در تمام 
اينکه کُردها  مؤسسات دولتی و اعتراف به 
جزيی از شهروندان اساسی ترکيه به حساب 
می آيند. اما کج فهمی حزب حاکم آن وقت 
فرهنگ  قرص  پا  و  پر  طرفدارن  از  که 
ترک  قوم  برتری  به  باور  و  بود  آتاتورکی 
به  قايل  و  داشتند  منطقه  در  اقوام  تمام  بر 
اين بودند که ترکيه فقط ازان ترک ها است، 
و  شد  کُردستان  مردم  خشم  انفجار  باعث 
بعد ها با تغيير اهداف خود برای جدايی از 

ترکيه و خودمختاری می جنگيدند. 
دستگيری اوجلان :

و  مسلحانه  عمليات  گرفتن  شدت  با 
ناآرامی هايی که حزب حاکم وقت در دهه ی 
هفتاد در جنوب شرق ترکيه به وجود آورده 
بود، سبب آن شد که پ.ک.ک عمليات های 
مسلحانه ی خود را به قلب ترکيه و شهرهای 

استانبول(  و  )آنکارا  توريستی  و  اقتصادی 
بکشاند که هيچ نتيجه ای دربرنداشت، بلکه 
کُردها  کردن  نابود  برای  را  ترک ها  اصرار 

شديد و شديدتر می کرد.
ترکيه  اطلاعاتی  دستگاه  1999م  سال  در 
حزب  رهبر  اوجلان  دستگيری  به  موفق 
حبس  به  را  او  و  شده  پ.ک.ک  چريکی 
ابد محکوم کرد. ترک ها بر اين باور بودند 
به جنگ  از دستگيری رهبر حزب  بعد  که 
پايان داده اند، اما با تعاطف و همدلی ای که 
کُردهای ساير کشورها نسبت به مردم کُرد 
جوان  هزاران  تا  شد  سبب  داشتند،  ترکيه 
ايران، عراق و سوريه داوطلبانه به  کُرد در 
کمك هم رزمان خويش شتابيدند که باعث 
ويرانی ساختار اقتصادی و سياسی در ترکيه 
علی الخصوص جنوب شرق آن کشور شد.

پيروزی اردوغان در ترکيه :
زماني که حزب عدالت و توسعه )متشکل از 
شاگردان نجم الدين اربکان( به قدرت رسيد، 
رجب طيب اردوغان راه صلح و دوستی را 
با ملت کُرد در ترکيه انتخاب کرد و يکی او 
وعده های او در انتخابات پارلمانی بود، که 
انتخابات شد.  پيروزی حزبش در  به  منجر 
گذشته  سال های  طی  در  توانستند  ايشان 
در  فرهنگی  و  سياسی  اقتصادی،  اقدامات 
مناطق کُردنشين پياده کند که يکی از عوامل 
مهم برای محبوبيت روز افزون او در جنوب 
شرق ترکيه شد. فراموش نکنيم اکنون بيش 
طيب  نمايندگان حزب رجب  از  70نفر  از 

اردوغان را کُردها تشکيل می دهند.
عواملی که صلح با موفقيت به اتمام رسيد :

با  1-  روابط صميمانه و دوستانه ی ترکيه 
حکومت کُردستان عراق : بعد از آنکه سال ها 
در  را  بی اعتنايی  سياست  ترکيه  حکومت 
قبال کُردستان به سر می برد، متوجه شد که 
اين سياست به نفع ترکيه نيست و نخواهد 
اقتصادی،  روابط  که  گرفت  تصميم  و  بود 
کُردستان  با حکومت  را  تجاری  و  سياسی 
رونق بخشد. شايان ذکر است که مبادلات 

تجاری و اقتصادی ترکيه و کُردستان به بيش 
رسيده  2012م  سال  در  دلار  12ميليارد  از 
است و بعدها با تقويت گرفتن روابط، حتی 
توافق مشترک ضد تروريستی در ترکيه به 
امضا رسيد. اين امر باعث آن شد که ترکيه 
نخواهد  و  نداشته  کُردها  با  دشمنی  هيچ 
داشت، بلکه هدف پ.ک.ک است و همين 
احساس باعث شد مسعود بارزانی به کمك 

ترکيه به خاطر حل مساله پ.ک.ک بشتابد.
2-  تأييد حل مسالمت آميز : با گذشت چند 
دهه که ترکيه در حال جنگ و رويارويی با 
پ.ک.ک است، هنوز نتوانسته است بر اين 
حزب پيروز شود و اين امر خسارات جانی 
حکومت های  دوش  بر  را  زيادی  مالی  و 
همين  است،  گذاشته  ترکيه  حال  و  سابق 
سياست  اردوغان  که  شد  موجب  امر 
و  گفتگو  سياست  و  کنار  را  کشت وکشتار 
و  آورده  ميان  به  را  افکار  و  نظرات  تبادل 

موضوع را از اين طريق حل نماييد.
3- محبوبيت اردوغان : با تحولات اقتصادی 
ترکيه  در  اردوغان  طيب  رجب  دولت  که 
اين  اقتصاد  که  به نحوی  آورد،  به وجود 
جهان  اقتصاد  بالای  رده های  به  را  کشور 
رساند، موجب شد ترکيه کشوری قدرتمند 
به  نظامی  و  سياسی  و  اقتصادی  لحاظ  از 
و  تمجيد  مورد  و  شود  زد  گوش  جهانيان 
تحسين مردم ترکيه قرار گيرد و حتی برای 
حل قضيه ی پ.ک.ک با استقبال گرم روبرو 
طرف  از  چه  و  کُردها  طرف  از  چه  شود، 

ترک ها. 
4- تحولات منطقه اي : با وجود ناآرامی هايی 
ناآرامی ها  اين  آمد،  به وجود  سوريه  در  که 
نظامی  پايگاه های  دادن  دست  از  باعث 
آن  با  و  شد  سوريه  خاک  در  پ.ک.ک 
پ.ک.ک پی برد که در سوريه جايی برای 
او باقی نمانده است و مطمئناً بعد از سقوط 
بشار اسد دولتی روی کار می آيد که روابط 
به  لذا  داشت.  ترکيه خواهد  با  صميمانه ای 
اين توافق رسيدند تا در آينده ی کشورهای 

صلح دولت 
اردوغان و 

پ.ک.ک

تحقق  به  و  سياسی  عرصه ی  در  منطقه 
رساندن اهداف خود مشارکت داشته باشند. 
٥-  دگرگونی فکر اوجلان : دگرگونی فکر 
به  ايمان  و  زندان  در  حزب  رهبر  اوجلان 
مبداء گفتگو بين احزاب و گروها و قناعت 
پيدا کردن به آن که به دست گرفتن اسلحه 
راه حلی برای قضيه ی کُردها نيست، بلکه از 
طريق گفتگو و شنيدن نظرات حل می شود.
از  فرمانبرداری  و  اوجلان  محبوبيت    -6
توافق  به  طرفين  که  زمانی  حزب :  در  او 
نامه ای مفصل  اوجلان طی  نهايی رسيدند، 
آن ها  حزب،  نظامی  فرماندهان  به  خطاب 
باز  نظامی  عمليات های  از  به صرف نظر  را 
با  فرمانده ی حزب  آن،  از  مهم تر  و  داشت 
اوجلان  سخنان  از  فرمانبرداری  و  اطاعت 
خاک  به  عقب نشينی  به  تصميم  بلافاصله 
يعنی  تحول  اين  گرفتند.  عراق  کُردستان 
هنوز اوجلان يك رمز مهم و پهلوان کُرد در 

ميان پ.ک.ک به شمار می رود.
7-  فشار مردم ترکيه براي پايان دادن جنگ.
٨-  عضويت در اتحاد اروبا : يکی ديگر از 
پ.ک.ک  با  صلح  به  را  ترکيه  که  عواملی 
در  عضويت  برای  ترکيه  تلاش  داشت،  وا 
اتحاديه ی اروپا است؛ زيرا اتحاديه ی اروپا 
بارها هشدار داده بود که کشوری مثل ترکيه 
زمانی به اتحاديه ی اروپا ملحق می شود که 
زيرا  باشد؛  در کشور حاکم  ثبات  و  امنيت 
عضويت  اين  امکان  اين صورت  غير  در 
هم  بر  هم  را  اروپا  امنيت  چون  ندارد؛  را 
اين مُصر  بر  می زند، به همين خاطر ترکيه 

بود که صلح را به اتمام رساند.
تحولات  آمدن  به وجود  با  نهايت  در 
منطقه ای و عدم مقبوليت عمليات مسلحانه 
دولت  دوستانه ی  روابط های  و  جهان  در 
صلح  اين  موفقيت  باعث  کُردها  با  ترکيه 
رقم  دو  هر  نفع  به  که  شد  تاريخی  بزرگ 
خورد، شايان ذکر است در اين صلح غالب 
مصلحت  به  نگاه  بلکه  نيست،  مغلوب  و 
ملت و وطن شرط و اساس اين صلح بوده 

است.
به اميد آن روز تمام اقوام خاورميانه در رفاه 
معاشرت  همدلی  و  همکاری  صميمت  و 

کنند.
والسلام عليکم ورحمةالله وبرکاته

عمرو خالد
ترجمه: مریم پورعینی ناوی

او  از  و  می ستاييم  را  متعال  پروردگار 
می خواهيم که ما را ياری رساند و هدايتمان 
فرمايد و از درگاهش طلب آمرزش می کنيم 
و از شرارت نفس و بدی رفتارمان به او پناه 
کند،  هدايت  را  هر کس  الله  زيرا  می بريم؛ 
هرگز گمراه نمی شود و هر کس را گمراه 
هدايت گری  سرپرست  هيچ  ديگر  کند، 

نخواهد داشت. 
سلام و درود می فرستيم به پاک ترين بندگان 
بنده  که   محمد او  آفريده های  بهترين  و 
و  پاک  بيت  اهل  بر  و  اوست  فرستاده  و 
کسانی  و  سرشتش  نيکو  ياران  و  مطهرش 
که از آن ها پيروی می کنند و تا روز قيامت 

راهشان را به نيکی ادامه می دهند. 
و  کينه  شاهد  روزه  همه  ما  که  آنجايی  از 
دشمنی، تفرقه، جدايی خواهی، اختلافات و 
ازاين رو  هستيم،  مسلمانان  بين  درگيری ها 
آنکه  از  پيش  دانستيم،  مکلف  را  خود 
فرصت را از دست بدهيم و عمرمان بدون 
ترک  لزوم  بر  آيد،  سر  به  نيکی  کار  انجام 
اختلافات، درگيری و کينه ورزی ها و نيز بر 
بازگشت  بر  تأکيد و  معنای اخوت  تحکيم 
به سوی خداوند کاردان و بخشنده و زاری 
تا  ورزيم،  اصرار  عزوجل  الله  درگاه  به 
مسلمانان را در دنيا و آخرت عزت بخشد و 
آن ها را از خواری، سستی، تفرقه، کينه توزی 
و از هم گسيختگی نجات دهد. از خداوند 
عزوجل بخواهيم که مسلمانان را در زندگی 
در  و  استقلال  و  سربلندی  و  دنيوی عزت 
آخرت بهشت برين و دوری از آتش جهنم 

عنايت فرمايد. 
قانون  راستای  در  من  تأکيد  و  هشدار  اين 
تغيير و اصلاح الهی است؛ زيرا که الله تعالی 

خود می فرمايد: 
مَا  يغَُيرُِّوا  حَتیَّٰ  بقَِوْمٍ  مَا  يغَُيرُِّ  لَا  اللَّـهَ  )...إنَِّ 
بأَِنفُسِهمِْ وَإذَِا أرََادَ اللَّـهُ بقَِوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لهَُ 

وَمَا لهَُم مِّن دُونهِِ منِ وَالٍ(]رعد:11[ 
خداوند حال و وضع هيچ قومی و ملتی را 
تغيير نمی دهد، مگر اينکه خودشان حال و 

سرنوشتشان را تغيير دهند. 
وجود  در  ناپسند  صفات  اين  متأسفانه 
پيدا  انسان ها روز به روز بيشتر  از  بسياری 
به  اينکه خداوند متعال خود  می شود، مگر 
دارد،  باز  کارها  اين  از  و  کند  رحم  آن ها 
به  صفات  اين  ورود  با  مسلمانان  دل های 
اختلافات،  دامنه  و  می شود  کشيده  فساد 
بين  در  دودستگی  و  تفرقه  کشمکش ها، 
که  همان طوری  می يابد.  گسترش  آن ها 
زندگی  به  يافتن  دست  برای  بايد  ما  گفتم 
آخرت،  و  دنيا  در  سعادتمند  و  عزت  با 
تلاش بی شائبه ای برای تغيير و اصلاح اين 
واقعيت ناگوار مبذول داريم، تا بدين وسيله 
بر  مبتنی  مطلوب  و  پسنديده  زندگی  به 
برادری، وحدت، عزت، سربلندی، پيروزی 
دست  مسلمانان  و  اسلام  برای  استقرار  و 

يابيم. 
ملتی  و  قوم  هيچ  وضع  و  حال  )خداوند 
و  حال  آنان  اينکه  مگر  نمی دهد  تغيير  را 

سرنوشتشان را تغيير دهند(.
برادر عزيزم: بکوش که بغض و کينه امت 

اسلامی را از قلبت بزدايی.
هدف من از گفتن اين سخنان ايجاد محبت 
و برادری در راه الله تعالی و سلامتی قلب 
و خوش برخوردی بين مسلمانانی است که 
کشور،  يك  ساختمان،  يك  خانه،  يك  در 
يك منطقه يا در نقاط مختلف جهان اسلام 

زندگی می کنند. 

اخوت بین مسلمانان
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را  دشمنی  و  )کينه  می فرمايد:  تعالی  الله 
برادرانه  و  می کشيم  بيرون  سينه هايشان  از 
می نشينند( هم  روی  به  رو  تخت ها  بر 

]حجر:47[. 
پيامبر اسلام هميشه احاديثی را برای امتش 
ذکر می کردند که هدف از گفتن شان افزايش 
گسترش  هم،  به  نسبت  مسلمانان  محبت 
رابطه برادری به خاطر الله تعالی و پاکيزه و 

سالم ساختن سينه ها و دل هايشان بود.
ابو ادريس خولانی می گويد:

وارد مسجد دمشق در شام شدم، جوانی را 
دندان های  می کرد  صحبت  وقتی  که  ديدم 
او  دور  مردم  می شد،  نمايان  سپيدش 
او  از  را  بودند و سؤالات خود  جمع شده 
پاسخ  سؤالاتشان  به  نيز  او  و  می پرسيدند 
می داد: پرسيدم که آن جوان کيست؟ گفتند: 

معاذ بن جبل است. 
فردای آن روز که خواستم زودتر به مسجد 
بروم، ديدم که او در گرمای شديد نيم روز به 
مسجد رسيده است و نماز می خواند. منتظر 
شدم تا نمازش را به پايان برساند، روبروی 
او نشستم و سلام کردم، به او گفتم: به خدا 
تعالی  الله  خاطر  به  را  تو  من  که  سوگند 
گفتم:  خدا؟  به  قسم  گفت:  دارم،  دوست 
به خدا؟  به خدا. دوباره پرسيد: قسم  قسم 
گفتم: قسم به خدا. عبايم را گرفت و من را 
به سمت خود کشيد و گفت: بر تو مژده باد؛ 
من از رسول الله شنيدم که می گفت: الله 
تعالی می فرمايد: »وجبت محبتی للمتحابين 
و  فیّ  المتزاورين  و  فیّ  المتجالسين  و  فیّ 
حديث  احمد  امام  فیّ«]مسند  المتباذلين 
شماره 21021 و صحيح جامع علامه آلبانی 

حديث شماره 4331[.
شرح حديث:

»وجبت محبتی للمتحابين فیّ و المتجالسين 
فیّ«: يعنی؛ محبت و دوستی کسانی که )به 
خاطر من همديگر را دوست دارند و( دور 
)بر  می کنند،  ياد  مرا  و  می شوند  جمع  هم 
 من واجب گشته است(. از اين رو جنيد
اما  می کرد،  خلوت  خود  خدای  با  هميشه 
هنگامی که دوستانش به نزدش می رفتند به 
آن ها می پيوست و می گفت: اگر می دانستم 
وجود  شما  با  هم نشينی  از  بهتر  چيزی  که 
يعنی  نمی شدم،  وارد  شما  جمع  به  دارد، 
اينکه هم نشينی با افراد مخلص بر جمع تأثير 
می گذارد و بر علم و دانش آن می افزايد که 
اين تأثير در جای ديگری مشاهده نمی شود.
به  شما  از  يك  هر  يعنی  فیّ«:  »المتباذلين 
احوال،  تمام  در  و  مشکلات  بروز  هنگام 
فدای  الله  خاطر  به  را  خود  مال  و  جان 
با   ابوبکر همانند  می کند،  ديگری 

همراهی پيامبر در غار، جان و مال خود را 
در طبق اخلاص گذاشت. هدف او از اين 
به خاطر الله  بلکه  نبود؛  دنيوی  کار مقاصد 

تعالی و کسب رضايت او بود.
»والمتزاورين فیّ«: طبرانی در روايت خود 
حديث  اين  به  نيز  را  فیّ«  »والمتصادقين 
دل  همه چيز  از  آن ها  يعنی  می کند:  اضافه 
کنده اند و به پرستش او پرداخته اند، به خاطر 
بين  می بينند  پرستش  اين  در  که  معنويتی 
آن ها انس و الفت برقرار است. صفت جلال 
توصيف  که  است  آن  از  بزرگ تر  خداوند 
شود، هنگامی که بر دل هايشان نسيم شکوه 
نزديك  گرفت،  وزيدن  خداوند  جلال  و 
است که به خاطر شوق ديدار با او از جای 
بر کنده شود، آن ها به خاطر لذت و اشتياقی 
احساس  خود  محبوب  به  رسيدن  در  که 
و  می گرفتند  سبقت  يکديگر  از  می کردند، 
در پی آن، چنين محبتی را کسب کردند و 

به کمال قرب الهی دست يافتند.
تعالی  الله  به  محبت  و  عشق  عزيزم!  برادر 
ايجاب می کند که نسبت به مسلمانان امت 

محمد عشق بورزی.
ايجاب  عزوجل  الله  به  محبتت  و  عشق 
به  خود  مؤمن  برادران  با  همراه  می کند 
عبادت و ذکر بپردازی و با قلب سليم کتاب 
خداوند متعال و سنت رسولش را بياموزی.
محبت الهی تو را ملزم می کند که به ديدار 

برادر مؤمن خود بروی.
است  آن  مستلزم  تعالی  الله  محبت  داشتن 
که جان و مال خود را در راه الله عزوجل، 

عبادت و کسب رضای او فدا کنی. 
پيامبر اسلام هميشه مسلمانان را به ايجاد 
رابطه ی برادری و محبت به خاطر الله همراه 
و  سفارش  خوش قلبی  و  صدر  سعه ی  با 

آن ها را به اين کار تشويق می کرد.
می کرد  روايت   اسلام پيامبر  از  ابوهريره 
که فرمود: »مردی به روستای ديگری برای 
متعال  خداوند  رفت،  دوستش  ملاقات 
فرشته  فرستاد،  او  دنبال  به  را  فرشته ای 
می روی؟  کجا  پرسيد:  و  رسيد  مرد  آن  به 
سکونت  روستا  اين  در  من  دوست  گفت: 
که  داری  او  نزد  در  امانتی  آيا  دارد. گفت: 
نه،  گفت:  دهد؟  پس  باز  تو  به  می خواهی 
دوست  تعالی  الله  خاطر  به  را  او  من  فقط 
به  الله  فرستاده ی  من  گفت:  فرشته  دارم. 
سوی تو هستم تا به تو بگويم: از آنجايی که 
اين شخص را به خاطر الله دوست داری، 
دارد.«]صحيح  دوست  را  تو  نيز  تعالی  الله 

مسلم، حديث شماره 46٥6[
ابن عباس از پيامبر اسلام روايت می کند که 

فرمود: »أوثق عری الايمان: الموالاة فی الله، 
و المعاداة فی الله، و الحب فی الله، و البغض 
فی الله«]صحيح جامع، علامه آلبانی، شماره 

]2٥39
شرح بخش هايی از اين حديث:

»عروه« نخی است که با آن عبا يا لباسی را 
می دوزند. نخ های دوخته شده به هم متصل 
می شوند و محکم می گردند، اين نخ ها تنها 
از  پاره شود  آن  در صورتی که يك طرف 
هم جدا می شوند. زمخشری می گويد: اين 
عينی  به صورت  تا شنونده  زده اند  را  مثال 

آن را لمس کند.
الله(:  )فی  همکاری  و  دوستی  )الموالاة(: 

آنچه خشنودی الله در آن است.
خشم  موجب  آنچه  الله(:  فی  المعاداة  )و 
البغض  و  الله  فی  )والحب  می شود.  الله 
ابن  از  می گويد؛  مجاهد  عزوجل(:  الله  فی 
می گويد:  که  است  شده  روايت   عمر
بغضی است  تنها در سايه ی چنين حب و 
واقعی  محبت  و  دوستی  به  می توانی  که 
دست يابی و زمانی طعم ايمان را می چشی 

که اين صفات را داشته باشی.
را  خداوند  خشم  که  اعمالی  جمله  از 
برمی انگيزاند، رفتار افرادی است که خود را 
عالمان زمانه معرفی می کنند، اما نشانه های 
نفاق و کينه در وجود آن ها نسبت به اهل 
خير نمايان است. يکی از نشانه هايی که با 
آن می توان فهميد آيا قلب او از اين بيماری 
پاک است يا نه، اين است که مشاهده کنی 
است؛  خداوند  خشم  مورد  که  صفاتی  آيا 
يعنی تکبر، سنگدلی و اذيت و آزار مردم، 

در وجود او هست يا نه؟
شافعی می گويد: با افراد کريم معاشرت کن 
تا زندگی کريمانه ای داشته باشی و با افراد 
پست و فرومايه معاشرت نکن که تو را به 

پستی می کشانند. 
افراد  با  هم نشينی  که  گفته اند  باره  اين  در 
شرور و خطرناک مقدمه ی افتادن در خطر 
ممکن  چه  اگر  دريا  مسافر  چراکه  است؛ 
نگران  دل  اما  يابد،  نجات  مرگ  از  است 
است.]شرح اين حديث در شرح فتح القدير 

المناوی آمده است.[
برادر عزيزم!

نشانه ی ايمان قوی اين است که مؤمنان را 
و  باشی  داشته  دوست  تعالی  الله  خاطر  به 
از منافقان و کافران هم به خاطر الله تعالی 

متنفر باشی. 
انس بن مالك از پيامبر اسلام روايت 
می کند که فرمود:»سه ويژگی وجود دارد که 
ايمان را  باشی، شيرينی  اگر آن ها را داشته 

می چشی: ويژگی نخست اينکه الله تعالی و 
فرستاده او در نزد تو از همه چيز محبوب تر 
باشند، دوم اينکه شخصی را تنها به خاطر 
اينکه  سوم  و  باشی  داشته  دوست  الله 
همان طوری که دوست نداری که در آتش 
جهنم بيفتی، دوست نداشته باشی که به کفر 

باز گردی.«]متفق عليه[
نمونه هايی از اخوت و محبت به خاطر الله 

تعالی:
و  برادری  درباره ی   الله رسول  سخنان 
محبت به خاطر الله تأثير زيادی بر صحابه 
بارزی  نمونه ی  آن ها  می گذاشت،  بزرگوار 

در اين زمينه بودند، به طور مثال:
 عوف بن  عبدالرحمن  و  ربيع  بن  سعد 
به خاطر الله تعالی با هم پيوند برادری بسته 

بودند.
عبدالرحمن بن عوف از جمله مهاجران 
در  آن ها  بود.  انصار  از  ربيع  بن  سعد  و 
نه  بودند،  کرده  زندگی  متفاوتی  شهرهای 
رابطه خويشاوندی داشتند، نه رابطه دوستی 
پيوند  آن ها  بين  اسلام  دين  اما  تجاری،  يا 

برادری برقرار کرد که بسيار ارزشمند بود.
سعد بن ربيع، عبدالرحمن بن عوف را در 
منزل خود جای داد و ثروت خود را با او 

تقسيم کرد. 
بين  محبت  و  برادری  رابطه  و  همکاری 
و  ما  بگوييد  و  کنيد  مشاهده  را  امت  افراد 

صحابه با هم چه فرقی داريم!؟
فرق ما با صحابه اين است که آن ها آيات 
را می شنيدند و آن را اجرا می کردند، اما ما 
اين آيات را می شنويم و بی توجه از کنارش 

می گذريم.
و  اخوت  معنای  و   عمير بن  مصعب   
و  تعالی  الله  رضايت  کسب  برای  محبت 

دشمنی و کينه ورزی به خاطر الله.
در جنگ بدر و در بين اسيران کفار ابو عزيز 
نيز   عمير بن  مصعب  برادر  عمير  بن 
حضور داشت که به دست يکی از مسلمان 
خاطر  به  مصعب  بود.  شده  اسير  انصار 
بود،  ورزيده  عزوجل  الله  به  او  که  کفری 
نسبت فاميلی را فراموش می کند و برادری 
به  و  می دهد  ترجيح  آن  بر  را  خود  دينی 
دوست انصاری خود می گويد که دستش را 
محکم بگير يعنی او را نگهدار چون مادرش 

ثروتمند است تا شايد از او فديه بگيری.
رابطه  که  می دانست   عمير بن  مصعب 
برادری در راه الله متعالی از رابطه نسبی و 

خونی قوی تر است.
آيا شما چنين رابطه ای را احساس می کنيد!؟

آيا در بين شما کسانی هستند که به خاطر 

اتفاقاتی که برای برادران فلسطينی، عراقی، 
چچنی و مسلمانان ديگر می افتد، خواب به 

چشمانشان نيايد؟
آيا در بين شما کسانی هستند که احساس 
و  عراقی ها  و  فلسطينيان  مانند  نيز  او  کنند 
مسلمانان ديگر هدف حمله قرار می گيرد!؟

بن  مصعب  مثل  نيز  ما  که  می کنم  آرزو 
عمير باشيم.

زهری  انصاری  صحابی   الصدر سليم 
برايم  مالك  بن  انس  که  می کند  روايت 
نشسته  پيامبر  نزد  در  »روزی  کرد:  تعريف 
بهشتی  مردی  الن  فرمودند:  ايشان  بوديم، 
انصاری وارد  ما می پيوندد، مردی  به جمع 
شد که آب وضو از محاسنش می چکيد و 
بود.  گرفته  دست چپش  به  را  کفش هايش 
فردای آن روز رسول دوباره همان حرف 
را تکرار کرد. همان مرد با همان هيبت در 
جمع ما حاضر شد. روز سوم همان سخن 
را گفت و مرد مذکور به همان شکل اول 
برخاست،   پيامبر که  هنگامی  شد.  ظاهر 
رفت  او  پی  در  عاص  بن  عمر  بن  عبدالله 
با پدرم مشاجره ای داشته ام و  و گفت: من 
سوگند خورده ام که تا سه روز به خانه نروم 
آيا امکان دارد سه شبانه روز مرا نزد خود 
جای دهی؟ او هم قبول کرد. انس می گويد: 
عبدالله حکايت کرد که او سه شب پياپی در 
نزد آن صحابی خوابيد، اما نديد که برخيزد 
و نماز شب بخواند جز اينکه گاه از خواب 
می پريد و در بسترش اين پهلو و آن پهلو 
الله  و  ذکر می کرد  را  متعال  شد و خداوند 
داشت  ادامه  می گفت، همين وضعيت  اکبر 
تا اينکه برای نماز صبح بلند می شد. در آن 
چند روز غير از حرف های نيکو چيزی از 
او نشنيدم، هنگامی که سه شب سپری شد، 
نزديك بود که کارش در نزدم حقير جلوه 
کند، به او گفتم: ای بنده خدا، من با پدرم 
هيچ مشاجره و درگيری ای نداشته ام، اما من 
بار درباره ی  از رسول الله شنيدم که سه 
تو گفت: الن مردی از اهل بهشت بر شما 
ظاهر می شود و هر سه بار تو ظاهر شدی، 
چکار  ببينم  تا  بيايم  تو  پيش  که  خواستم 
انجام دهم، نديدم  نيز آن را  تا من  می کنی 
رسول  چرا  پس  دهی،  انجام  زيادی  کار 
حال  گفت:  فرمود؟  چنين  تو  درباره   الله
من همان بود که ديدی. هنگامی که خواستم 
بروم و پشتم به او بود مرا صدا زد و گفت: 
غير از آنچه ديدی چيزی وجود ندارد، جز 
آنکه من نسبت به هيچ مسلمانی کينه به دل 
راه نمی دهم و نسبت به هيچ کس به خاطر 
است،  رسانده  او  به  تعالی  الله  که  خيری 
اين  نمی ورزم. عبدالله گفت: پس  حسادت 

درجه  اين  به  را  تو  که  است  چيزی  همان 
رسانده است و ما توان آن را نداريم. ]مسند 

امام احمد حديث شماره 12236[
اهميت امر برادری و محبت صحابه نسبت 

به همديگر در نزد پيامبر اکرم
برادری  و  محبت  و  عشق   اسلام پيامبر 
بين صحابه را بسيار ارج می نهاد. هفتاد تن 
به  احد  غزوه ی  در   الله رسول  ياران  از 
عبدالمطلب  بن  که حمزه  رسيدند  شهادت 
بود،  آن ها  از  يکی  هم   پيامبر عموی 
نکردند،  اکتفا  ايشان  کشتن  به  مشرکان 
بلکه بدنش را مثله کردند و پيامبر نيز در 
مبارکشان  دندان  و  شد  مجروح  غزوه  اين 

شکست.
امر  بحرانی  اين وضعيت  در   اکرم پيامبر 
اخوت و برادری بين مسلمانان را فراموش 

نکردند.
تا آن ها را در  را آوردند  هنگامی که شهدا 
مدينه دفن کنند، رسول الله امر فرمودند 
سه  نفر  سه  يا  نفر  دو  نفر  دو  را  آن ها  که 
نفر در همان وضعيتی که شهيد شده بودند، 
آن هايی  و  کنند  دفن  قبر  يك  در  هم  با 
کرده  حفظ  قرآن  ديگران  از  بيش  که  را 
قرار  قبله  جهت  در  بقيه  از  جلوتر  بودند، 
دهند. هنگامی که يکی از شهدا را آوردند، 
او دفن کردند. هر شهيدی  با  حمزه را 
در  هم  را  حمزه  خدا  رسول  می آوردند  را 
کنار او قرار می داد و بر آن ها نماز می گزارد. 
ابوبکر، عمر و زبير به داخل قبر حمزه رفتند 
و رسول الله نيز بر کنار قبر ايشان نشستند. 
پيامبر دستور فرمودند که عمرو بن جموح 
و عبدالله بن حرام در يك قبر دفن گردند؛ 
صميمی  دوستان  حياتشان  زمان  در  چون 
هم بودند.]برگرفته از کتاب هذا الحبيب يا 
تصرف،  اندکی  با  الجزائری  ابوبکر  محب 

ص176[
دنيا  از   صحابه از  خشنود  اسلام  پيامبر 

رفتند. 
عمر بن خطاب و امتحان برادران دينی

خادم  به  را  درهم  هزار   عمر روز  يك 
ابوعبيده  نزد  به  او گفت که  به  خود داد و 
او  به  را  مبلغ  آن  و  برود   جراح بن 
کاری  هر  توست،  مال  که  بگويد  و  بدهد 
که می خواهی با آن پول انجام بده، در عين 
حال ببيند که ابوعبيده با آن چکار می کند و 

به عمر خبر بدهد. 
خادم به نزد ابوعبيده رفت و آنچه عمر 
بن خطاب به او امر فرموده بود، انجام داد 
و مشاهده کرد که ابوعبيده همه پول ها را تا 
آخرين درهم بين فقيران و تهيدستان تقسيم 
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کرد. به نزد عمر بازگشت و به او خبر 
داد که ابوعبيده همه درهم ها را در راه 
خداوند متعال مصرف کرد. عمر سپس 
و  داد  به خدمتکارش  را  ديگر  درهم  هزار 
به او گفت که به نزد معاذ بن جبل برود و 
بود، تکرار  انجام داده  قبلًا  همان کاری که 
کند. خادم پس از مدتی بازگشت و به ايشان 
 نيز همانند ابوعبيده خبر داد که معاذ
تقسيم  مستمندان  ميان  در  را  پول ها  تمام 

کرد.
عمر هزار درهم ديگر را به خدمتکارش داد 
و امر کرد که آن پول ها را به سعد بن ابی 
پول ها  اين  با  او  ببيند  و  بدهد   وقاص
نزد  به  بعد  مدتی  خدمتکار  می کند.  چکار 
ابی  بن  سعد  که  گفت  و  بازگشت  ايشان 
را  معاذ  و  ابوعبيده  کار  همان  نيز  وقاص 
بسيار خوشحال شد و   داد؛ عمر انجام 

گفت: آن ها برادران همديگرند. 
فتنه بزرگ و آموزش اخوت و محبت الهی 

به امت اسلام 
در  و   عفان بن  عثمان  شهادت  از  پس 
دو  در  مسلمانان   ،علی خلافت  زمان 
يك  در  ايستادند.  هم  روی  به  رو  لشگر 
ابی طالب قرار داشت و  لشگر علی بن 

 .در لشگر ديگر زبير بن عوام
خاطر  به   زبير و  علی  درگيری  از  پيش 
دوستی که به خاطر الله تعالی با هم داشتند، 

مانند دو برادر يکديگر را سرزنش کردند.
بيهقی می گويد: ابوبکر محمد بن حسن 
دؤلی  اسود  بن  حرب  از  سند  با  قاضی 
روايت می کند که گفت: هنگامی که علی و 
يارانش به طلحه و زبير نزديك شدند و دو 
صف به هم رسيدند، علی که بر روی استر 
رسول الله نشسته بود، بيرون آمد و گفت: 

زبير بن عوام را صدا بزنيد. 
زبير به نزد ايشان آمد تا جايی که گردن های 
علی  گرفت.  قرار  هم  کنار  اسب هايشان 
گفت: ای زبير، تو را به خدا، آيا روزی را 
به ياد می آوری که در فلان مکان بوديم و 
رسول الله از کنارت عبور کرد و فرمود: »ای 
گفتی:  تو  داری؟  دوست  را  علی  آيا  زبير 
را  دينی ام  برادر  و  عمو  پسر  و  دايی  پسر 
ای  فرمودند:  ايشان  باشم!؟  نداشته  دوست 
زبير، اما به خدا سوگند، تو با او می جنگی 
گفت:  زبير  هستی؟«  ظالم  تو  که  حالی  در 
را  آن  که  روزی  آن  از  قسم  خدا  به  بلی، 
از رسول الله شنيدم، فراموش کرده بودم و 
اکنون به ياد آوردم، قسم به الله که هرگز با 

تو جنگ نخواهم کرد. 
لشگر  دو  بين  از  اسب  بر  سوار  زبير 
تاريخ  از  تلخيصی  با  السيره  بازگشت.]فقه 

خلافت راشدين، دکتر محمد سعيد رمضان 
بوطی، ص373[

 ابی طالب بن  علی  با  جنگيدن  از  زبير 
را  خود  که  يهوديانی  اما  شد،  منصرف 
مسلمان جلوه می دادند او را به قتل رساندند 
تا جنگ و آشوب همچنان ادامه داشته باشد. 
 و طلحه بن عبيدالله در اين فتنه زبير
در  را  زبير  ابی طالب  بن  علی  کشته شدند. 
آغوش گرفت و در حالی که می گريست، 
گفت: کاش بيست سال پيش از اين تاريخ 
خيلی  من  برای  محمد  ابو  ای  می مردم، 
ناراحت کننده است که تو را اين چنين غرق 
در خون ببينم، از خداوند می خواهم که من 
فرموده  خداوند  که  آنچنان  زبير،  و  تو  و 

است، باشيم:
)وَنزََعْناَ مَا فيِ صُدُورهِِم مِّنْ غِلٍّ إخِْوَاناً عَلَی 

سُرُرٍ مُّتقََابلِيِنَ(]حجر:47[ 
و کينه توزی و دشمنانگی را از سينه هايشان 
تخت ها  بر  برادرانه  و  می کشيم  بيرون 

روبروی هم می نشينند. 
برادر و خواهر عزيزم! آيا به ديده عبرت به 

اين ماجرا می نگريد!؟
عمل  چگونه   صحابه شما  نظر  به 
می کردند و ما اکنون چگونه عمل می کنيم!؟

تفرقه و  از  بيم دارم و  امروزی  فتنه  از  من 
چنددستگی مسلمانان می ترسم. 

بياييد با هم برادر، يکدل و متحد شويم.
بياييد به خاطر عشق به الله متعال گرد هم 

آييم. 
بيايد در راه اطاعت از الله تعالی، ياری دين 
او، جهاد با دشمنانش و برافراشتن کلمه »لا 
متحد  هم  با  الله«  رسول  محمد  الله  الا  اله 

باشيم. 
و  پرهيزکار  پاک،  دل هايی  صاحب  بيايد 

سالم شويم. 
پيامبر اکرم برادری و محبت به خاطر الله 

تعالی را به امتش می آموزد.
بن  الله  عبد  از  او  سالم،  از  شهاب  ابن   -
فرمود:  الله  رسول  که  بود  شنيده   عمر
او  به  نه  است،  مسلمان  برادر  »مسلمان 
کس  هر  می کند،  تسليم  را  او  نه  و  ظلم 
نياز برادرش را برآورده سازد؛ خداوند نيز 
نيازش را برآورده می سازد و هر کس گره ای 
از کار مسلمانی بگشايد، الله تعالی گره ای از 
گره های روز قيامت را برايش می گشايد، هر 
تعالی  الله  بپوشاند،  را  مسلمانی  عيب  کس 
را می پوشاند«.]متفق  قيامت عيبش  در روز 

عليه[ 
- از ابوهريره روايت شده است که رسول 

از  گرهی  دنيا  در  کس  »هر  فرمود:   الله
متعال  خداوند  کند  باز  را  مؤمنی  گره های 
برايش  را  قيامت  روز  گره های  از  گرهی 
می گشايد، هر کس مشکل و گرفتاری کسی 
را آسان سازد، الله تعالی در دنيا و آخرت بر 
او آسان می گيرد، و هر کس عيب مسلمانی 
را بپوشاند خداوند عيب های او را در دنيا 
و آخرت می پوشاند، تا زمانی که بنده ای به 
برادرش ياری می رساند، الله نيز به او ياری 
خاطر  به  را  مسيری  کس  هر  می رساند، 
راه  متعال  بپيمايد، خداوند  علمی  يادگيری 
بهشت را برای او هموار می سازد، هنگامی 
که گروهی در خانه ای از خانه های الله تعالی 
جمع می شوند، تا کتاب خداوند را تلاوت 
و با هم آن را مطالعه کنند، الله تعالی آرامش 
را بر دل های آن ها عطا می فرمايد، رحمتش 
شامل حال آن ها می شود و فرشتگان آن ها 
در  را  آن ها  تعالی  الله  و  می کنند  احاطه  را 
نزد مقربان خود ياد می کند، هر کس عملش 
سبب  نسب اش  گردد،  کندی اش  موجب 
سرعت او نمی گردد.]صحيح مسلم، حديث 

شماره 4٨67[ 
روايت   الله رسول  از   درداء ابی   -
آبروی  کس  هر  فرمود:  ايشان  که  می کند 
روز  در  تعالی  الله  کند،  حفظ  را  برادرش 
حفظ  جهنم  آتش  از  را  او  روی  قيامت 
است  گفته  که  ترمذی:1٨٥4  می کند.]سنن 

حديث حسن است.[
است  شده  مالكروايت  بن  انس  از   -
کينه  هم  به  نسبت  فرمود:   الله که رسول 
نورزيد، به هم حسادت نکنيد، به هم پشت 
نکنيد، بندگان الله و برادران هم باشيد، هيچ 
مسلمانی نبايد بيش از سه روز از برادرش 

قهر کند.]متفق عليه[
- از ابو ايوب انصاری روايت شده است که 
نبايد بيش  رسول الله فرمود: هيچ مردی 
از سه شب با برادرش قهر کند، بهتر است 
که با هم ملاقات کنند و بر هم خرده نگيرند 
سلام  اول  که  است  کسی  آن ها  برترين  و 

می کند.]متفق عليه[ 
ـ از ابوهريره روايت شده است که رسول 
پنج شنبه  و  دوشنبه  روزهای  فرمود:   الله
گناهان  و  می شود  گشوده  بهشت  درهای 
هر بنده ای که برای الله تعالی شريکی قايل 
نشده است، بخشيده می شود جز بنده ای که 
بين او و برادرش درگيری وجود دارد؛ گفته 
می شود: اين دو را منتظر نگاه داريد تا صلح 
تا صلح  داريد  نگاه  منتظر  را  اين دو  کنند، 
تا صلح  داريد  نگاه  منتظر  را  اين دو  کنند، 

کنند.]صحيح مسلم:46٥2[
- روزی پيامبر اکرم بيرون آمد تا يارانش 

را از زمان شب قدر مطلع سازد! دو تن از 
حال  در  هم  با  که  کرد  مشاهده  را  صحابه 
و  شد  آن ها  درگيری  سرگرم  هستند،  نزاع 
همين  دليل  به  کرد؛  فراموش  را  موضوع 
که  اختلاف و درگيری مسلمانان مجبورند 

برای درک شب قدر تلاش کنند. 
انس بن مالك روايت شده است  از   -
که گفت: عباده بن صامت به من خبر داد 
که رسول الله از خانه بيرون آمد تا زمان 
برساند،  مسلمانان  اطلاع  به  را  قدر  شب 
با هم دعوا  از مسلمانان را ديد که  نفر  دو 
می کنند؛ فرمودند: من بيرون آمدم تا شما را 
از شب قدر با خبر سازم، اما فلانی با فلانی 
در حال دعوا بودند، بنابراين فراموشش شد؛ 
شايد در آن خيری برای شما باشد، آن را در 
هفتم، نهم و پنجم بجوييد.]صحيح بخاری 

حديث شماره 47[
اين مسأله به سبب اختلاف فراموش گرديد. 
ما برای کسب رضايت الله تعالی نبايد با هم 
اختلاف و درگيری داشته باشيم و نسبت به 

هم کينه بورزيم. 
به  را  تعالی  الله  به  عشق   اکرم پيامبر 
و  آموخت  امت  همه ی  به  حتی   صحابه
به همه ی مسلمانان امتش سفارش کرد که 
هر کس اين موضوع را به برادران دينی اش 
بياموزد تا محبت و برادری و الفت بين همه 

مسلمانان گسترش يابد. 
که  است  شده  روايت  مالك  بن  انس  از 
گفت: ما در نزد رسول الله نشسته بوديم که 
مردی از کنار ما عبور کرد، يکی که در جمع 
ما بود، گفت: يا رسول الله، من اين مرد را 
دوست دارم، فرمود: آيا اين را به او گفته ای؟ 
گفت: خير، فرمود: برخيز و به او بگو، انس 
گفت: او به نزدش رفت و گفت: فلانی، به 
الله سوگند که من تو را به خاطر الله دوست 
دارم، جواب داد: من کسی را که تو مرا به 
خاطر او دوست داری، دوست دارم.]مسند 

امام احمد، حديث شماره 119٨0[
تا  بيا  فردا  گفت:   سماک ابن  به  مردی 
قدری يکديگر را سرزنش کنيم. ابن سماک 
طلب  هم  از  تا  بيا  فردا  بگو؛  نه،  گفت: 

بخشش کنيم. 
را  عذر  هفتاد  گفت:   صحابه از  يکی 
نتوانستی  اگر  بگير،  نظر  در  برادرت  برای 
اشتباه  من  بگو:  بيابی،  برايش  را  عذری 

می کنم، شايد عذری داشته باشد. 
درباره ی تأثير زياد اين موضوع بينديشيم:

در روز قيامت دو تن از بندگان به حضور 
آن ها  از  يکی  می رسند،  متعال  خداوند 
برادرم  از  را  حقم  پروردگارا:  می گويد: 

بستان. الله تعالی به ديگری می فرمايد: حق 
پروردگارا  بار  می گويد:  بده.  را  برادرت 
حسناتم تمام شده است. الله تعالی به مظلوم 
يافته  پايان  برادرت  حسنات  می فرمايد: 
پس  پروردگارا،  می گويد:  ديگری  است. 
بنويس. الله  او  برای  بردار و  از بديهی هايم 
می خواهی  آيا  می فرمايد:  مظلوم  به  متعال 
چيزی بهتر از آن به دست آوری. می گويد: 
پروردگارا آن چيست؟ می فرمايد: سرت را 
بلند کن. سرش را بلند می کند و می بيند که 
در قصری زيباتر از قصری که در آن بود قرار 
دارد. بنده می گويد: پروردگارا، اين قصر از 
آن کيست!؟ آيا از آن پيامبر يا شهيدی است، 
است  برای کسی  اين  می فرمايد:  تعالی  الله 
که چيز ارزشمندی را در اختيار دارد. بنده 
می گويد: پروردگارا، آن چيز از آن کيست؟ 
می گويد:  تو.  آن  از  می فرمايد:  تعالی  الله 
با  می فرمايد:  متعال  الله  چگونه؟  پرودگارا! 
می گويد:  بنده  برادرت.  از  کردن  گذشت 
پروردگارا بخشيدم، پروردگارا بخشيدم. الله 
و  بگير  را  برادرت  می فرمايد: دست  تعالی 
وارد بهشت شو. اين گونه است که رحمت 

الهی شامل حال بندگان می شود. 
اکنون  هم  بزرگوارم!  خواهران  و  برادران 
از  را  کينه  و  بغض  که  بگيريم  تصميم 
را  کسی  کينه  که  کسی  بزداييم؛  سينه يمان 
قلبش  از  را  آن  الن  همين  از  دارد  دل  به 
بيرون کند، تا شايد الله تعالی هنگامی که به 
دل های پاک می نگرد، ما را ببخشايد و عفو 
کند، نصر و پيروزی را شامل حال ما سازد 
و امت اسلام را عزتی ببخشد که ذلتی در 

پی نداشته باشد. 
ريِحُکُمْ...( وَتذَْهَبَ  فَتفَْشَلُوا  تنَاَزَعُوا  )...وَلَا 

]انفال:46[ 
و )با هم( کشمکش نکنيد که )اگر کشمکش 

کنيد( درمانده و ناتوان می شويد. 
منان  و  مهربان  متعال،  از خداوند  پايان  در 
نهد  منت  اسلام  امت  بر  تا  که  می خواهم 
نسبت  مرتبط،  و  متحد  هم  با  را  آن ها  و 
مهربان  و  برادر  خيرخواه،  فداکار،  هم  به 
باشند و آن ها را از قلب سليم و شرح صدر 
برخوردار سازد تا عزت، قدرت خود را به 
دست آورند و زمين های اشغال شده را باز 

پس گيرند.

مشاوره  درمیان-  رضوی  علیرضا 
دبیرستان های تربت جام

موفقيت در تمامی ابعاد زندگی امری کسب 
و  تلاش  و  سعی  با  فقط  که  است  کردنی 

امکانات به دست می آيد.
است  چنين  اين  نيز  تحصيلی  موفقيت 
با  دانش آموزان  از  عده ای  اگر  حتی 
مدارس  بهترين  در  بالا  هزينه های  صرف 
بهترين  از  برخورداری  با  و  آموزشگاه ها 
معلمين خصوصی هم درس می خوانند بايد 
تحصيلی  موفقيت  قله ی  به  صعود  بدانند 
نيست  آسانسور  در  شدن  سوار  همانند 
و  بايستد  فقط  تلاشی  هيچ  بدون  خود  که 
بالا  به  را  او  معلم  و  آموزشگاه  و  مدرسه 
ببرند. شرط لازم موفقيت در تحصيل ميزان 
است.  دانش آموز  خود  فعاليت  نحوه  و 
از  بعد  که  تکنيك هايی  و  از روش ها  يکی 
هدف گذاری، ما را در کسب موفقيت ياری 
می کند، پيش بينی و برنامه ريزی است. وقتی 
مشخصی  مسير  در  می کنيم  برنامه ريزی 
ريل  روی  که  قطاری  مثل  می گيريم.  قرار 
هدف  سوی  به  مستقيم  می کند،  حرکت 
برای  برنامه ريزی  نداشتن  می رويم  پيش 
با  حتی  می شود  باعث  هدف  به  رسيدن 
وجود تلاش زياد کمتر به نتيجه ی مطلوب 
موفق  و  هدفمند  دانش آموز  يابيم.  دست 
برای روزها، هفته ها، ماه ها و حتی سال های 

برنامه ریزی 
تحصیلی برای 
دانش آموزان
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است  مراقب  او  می کند.  برنامه ريزی  خود 
که برنامه های تنظيم شده بدون تأخير و به 
می داند  انجام می شود؛ چراکه خوب  موقع 
امروز و فردا کردن، تأخير و انجام ندادن به 

موقع کارها يعنی عدم موفقيت.
صاحب نظران مديريت و برنامه ريزی بر اين 

باور هستند که: 
اگر 20% از زمان خود را صرف برنامه ريزی 
کنيم، ٨0% باقی مانده را با اطمينان بيشتری 

گام برخواهيم داشت. 
در داستانی نقل شده است، روزی پيرمردی 
تهيه ی هيزم  کُند، مشغول  تبر  با  در جنگل 
بود، رهگذری او را ديد و به او پيشنهاد کرد 
همان طور  پيرمرد  اما  کند،  تيز  را  خود  تبر 
که به کار خود ادامه می داد، گفت: فرصت 

ندارم.
است.  برنامه ريزی  از  تمثيلی  تبر  کردن  تيز 
از  صحيح  استفاده ی  و  مطالعه  برای  اگر 
وقت برنامه ريزی کنيم، حرکت ما سريع تر 
و امکان دست يابی به موفقيت بيشتر خواهد 

شد.
تعریف برنامه ریزی

منطقی  هوشمندانه،  حرکتی  برنامه ريزی 
از  اهداف  به  رسيدن  برای  گام  به  گام  و 
پيش تعيين شده است. انجام دادن به موقع 
نتايج  نيز  به وقت و کار  بها دادن  کارها و 

برنامه ريزی است.
 

برخی از فواید برنامه ریزی
1- ايجاد آرامش: داشتن برنامه و اطمينان از 
اين که می توانيد همه ی درس ها را در زمان 

مطالعه کنيد، سبب ايجاد آرامش می شود.
برنامه  روی  از  مطالعه  تعادل:  و  نظم   -2
تمامی  مطالعه  در  تعادل  ايجاد  موجب 
و  برنامه ريزی  بدون  اگر  می شود،  درس ها 
صرفاً به ميل خود مطالعه کنيد، ممکن است 
را  دروس  از  بعضی  ناخودآگاه  به صورت 
که به آن ها علاقه بيشتری داريد چندين بار 
مطالعه کنيد ولی در عوض بعضی از دروس 

را بسيار کم و يا فراموش کنيد.
يك  مطالعه ی  شرطی:  بازتاب  ايجاد   -3
سبب  روز  از  معين  ساعت های  در  درس 
شرطی شدن ذهن نسبت به آن موضوع شده 

و يادگيری را آسان تر و پايدارتر می سازد.
برنامه  روی  از  مطالعه  تمرکز:  افزايش   -4
سبب کاهش پرش ذهن در هنگام مطالعه و 

ايجاد تمرکز بيشتر می شود.
٥- عادت به مطالعه را افزايش می دهد.

6- موجب صرفه جويی در وقت و استفاده 

بيشتر زمان می شود.
7- اضطراب و نگرانی از امتحان راحتی در 

شب کنکور کاهش می دهد.
٨- حافظه را به مرور زمان فعال و شکوفا 

می کند.
9- اميدواری بيشتر به آينده را تأمين می کند.
10- موجب تقويت اراده و اعتماد به نفس 

در فرد می شود. 
 

اصول برنامه ریزی
واحد  مناسب ترين  برنامه ريزی:  واحد   -1
است  هفته  يك  برنامه ريزی  برای  زمانی 
چون در طول يك هفته با ارزيابی به نقاط 
پی  برنامه ريزی  در  خود  قوت  و  ضعف 
ميانگين  می توانيد  ضمن  در  برد،  خواهيد 

ساعت مطالعه خود را در يك روز بيابيد.
2- هر نفر يك برنامه: با توجه به تفاوت های 
هوشی،  بهره ی  نظر  از  دانش آموزان  فردی 
پايه ی درسی، شرايط و امکانات، عادت های 
مطالعه و... ضروری است برنامه ی هر نفر 
با رعايت اصول و قواعد که ثابت هستند با 
ديگران متفاوت باشد بهترين برنامه آن است 
ويژگی های  با  منطبق  خودش  کس  هر  که 

خود برنامه اش را تنظيم کند.
بديهی است مشورت با کسی که علاوه بر 
شما  روحيه ی  از  برنامه ريزی  در  تخصص 
نيز آگاهی دارد، می تواند کمك خوبی باشد. 
روز:  همان  روز،  هر  درس  مطالعه ی   -3
سعی کنيد حتماً درس داده شده در مدرسه 
بر  کنيد؛ چون علاوه  مطالعه  روز  را همان 
وقت  در  صرفه جويی  و  آسان تر  يادگيری 
سپردن  خاطر  به  در  يادگيری  اصول  طبق 
مؤثرتر  ذهن  طولانی تر  زمان  برای  مطالب 

است. 
4- تقسيم بندی ساعت مطالعه: مغز انسانی 
مطالعه  زمان  انتهای  و  ابتدا  در  که  مطالبی 
می خواند ساده تر و سريع تر يادآوری می کند. 
مثلًا اگر چهار ساعت بدون خستگی مطالعه 
می کنيد. فقط دو زمان بيشترين يادگيری را 
ايجاد کرده ايد اما با تقسيم کردن اين زمان 
بيشتری  شرايط  کوچك تر  واحدهای  به 
بهترين  شد.  خواهد  فراهم  يادگيری  برای 
بگيريد  نظر  در  7٥دقيقه  را  مطالعه  واحد 
استراحت  1٥دقيقه  و  مطالعه  ساعت  )يك 
يك  می کند  کمك  شما  به  اين  و  ذهن( 

آهنگ فکری مناسبی داشته باشيد.
دليل  عمده ترين  شايد  انعطاف پذيری:   -٥
اجرايی نشدن برنامه ها، عدم انعطاف پذيری 
آن ها باشد. پيشنهاد می شود در برنامه ريزی از 

کل ساعت های مطالعه در يك هفته را، آزاد 
در نظر بگيريد تا در صورتی که به هر دليلی 
برنامه ريزی  زنگ های  از  يکی  نتوانستيد 
شده را مطالعه کنيد آن را در زنگ های آزاد 
تمام  زمانی هم که  کنيد. در  بتوانيد جبران 
انتخاب  نموديد،  اجرا  را  مطالعه  زنگ های 
اين که در زنگ های آزاد چه فعاليتی را انجام 
دهيد به عهده ی خودتان است يا به تفريح 
و استراحت خواهيد پرداخت و يا دروسی 
را که ضعيف تر هستيد، مرور خواهيد کرد.

حتماً  برنامه ريزی  در  نشاط:  و  شادابی   -6
فرصتی را برای تفريح و انجام کارهای مورد 
علاقه اختصاص دهيد. ممکن است بعضی 
به  کنکوری ها(  )خصوصاً  دانش آموزان  از 
اين  به  توجهی  فراوان  شوق  و  شور  دليل 
موضوع نداشته باشند. ولی تجربيات بيانگر 
در  که  کنکور  داوطلبان  تمامی  است  آن 
بی انگيزگی  و  بی حوصلگی  از  سال  اواسط 
کسانی  آن ها  بيشترين  می کنند،  خود گلايه 
خود  حق  را  روحی  نشاط  به  که  هستند 

بدانيد و از آن لذت ببريد. 
7- جمع بندی و مرور هفتگی: مرور به موقع 
يادآوری  در  عوامل  مهم ترين  از  و صحيح 
هفته  هر  انتهای  در  بنابراين  است.  مطالب 
يك بار همه ی مطالب مطالعه شده در طول 
هفته را در ذهن دوباره مرور کنيد و اگر در 
مطالعه مطلبی با اشکال مواجه بوديد، آن را 

با دقت بيشتری بخوانيد.
با  وقتی  شرطی:  بازتاب های  ايجاد   -٨
برنامه ريزی درسی را در ساعت معين مطالعه 
می کنيد، پس از 21روز ذهن شما نسبت به 
ساعت  آن  در  و  شده  شرطی  موضوع  آن 
موضوع مورد نظر را بهتر ياد می گيريد مثلًا 
رياضی  تا 16درس  اگر هر روز ساعت1٥ 
هفته  سه  از  پس  کرده ايد،  مطالعه  علوم  يا 
و  آمادگی  دارای  شما  مغز  ساعت1٥  در 
نسبت  را  بيشتری  تحليل  و  تجزيه  قدرت 
و  آسان تر  را  يادگيری  و  دارد  آن درس  به 

لذت بخش تر می کند. 
9- ترتيب مطالعه دروس: رعايت دو نکته 

ضروری است:
الف- درس هايی را که به آن ها کمتر علاقه 

داريد، اول بخوانيد. 
از  پس  می شود  توصيه  کنکوری ها  به  ب- 
مطالعه دو درس اختصاصی حتماً يك درس 
اسلامی،  معارف  عربی،  )ادبيات  عمومی 

زبان( را مطالعه نمايند. 

اصول اجرايی شدن يك برنامه
عموم دانش آموزان و داوطلبان کنکور می گويند:
اما اجرای آن  تهيه ی يك برنامه بسيار ساده، 

دشوار است. 
در پاسخ می گوييم به طور قطع اجرای يك 
اما اگر  برنامه ی کامل، شايد غيرممکن باشد 
موارد زير را رعايت کنيم می توانيم خود را به 

آن چه که پيش بينی کرده ايم نزديك تر نماييم. 
1- ايجاد عادت: اصلی ترين علت اجرايی شدن 
برنامه، عادت کردن به برنامه است برای اين کار 
توصيه می شود يك هفته ساعت های مطالعه ی 
خود را ثبت کنيد سپس با استفاده از آن برای 
هفته ی بعد خود يك برنامه بنويسيد و تا سه 
هفته ادامه دهيد برای تغيير اين عادت بايستی 
ابتدا برنامه را با روحيه ی خودتان تطبيق دهيد و 
پس از آن که ذهن شما به اجرای برنامه پايبند 
شد، می توانيد برنامه را به مرور متناسب با زمان 

تنظيم و اجرا کنيد.
2- واقعی فکر کنيد: يك از دلايل اجرايی نشدن 
برنامه ايده آل گرايی است در برنامه ريزی واقعی 
فکر کنيد؛ يعنی خود را در شرايط روزی قرار 
دهيد که می خواهيد برای آن روز برنامه بنويسيد. 
مثلًا چه ساعتی از مدرسه به خانه برمی گرديد؟ 
برنامه ی تلويزيونی مورد علاقه يتان در آن روز 

چه زمانی پخش می شود؟ و...
3- افزايش تدريجی ساعت مطالعه ی هفتگی:

با يك ضربه محکم به  اگر بخواهيد ميخ را 
ديوار بکوبيد به طور قطع موفق نخواهيد شد. اما 
اگر با ضربه های آرام و متعدد اين کار را انجام 
دهيد، امکان پذير است افزايش ناگهانی ساعت 
مطالعه از عوامل اصلی اجرا نشدن برنامه است 
که آنگاه خواهيد گفت: من نمی توانم از روی 

برنامه درس بخوانم. 
خود  مطالعه ی  ساعت  افزايش  دنبال  به  اگر 
هستيد روزانه 20دقيقه به ساعت خود اضافه 
کنيد، پس از يك ماه ساعت مطالعه شما حدود 
10ساعت افزايش خواهد يافت پس ساعت 
مطالعه ی خود را به تدريج افزايش دهيد تا پس 
از رسيدن به حد مطلوب بتواند تداوم و استمرار 

يابد.

4- اجرای برنامه را متوقف نکنيد: اگر ساعتی 
و يا حتی يك روز کامل هم از برنامه يتان اجرا 
نشد، باز هم اجرای برنامه را متوقف نکنيد به 
تعبيری اجرای 100% يك برنامه غيرممکن 
است، بنابراين اگر موفق به اجرای يك يا چند 
زنگ نشديد برنامه را ادامه دهيد، ولی سعی 
کنيد ساعت های عقب مانده را در ساعت های 

آزاد جبران نماييد. 
٥- برای برنامه ريزی خود ارزش قايل شويد: 
پايبندی و داشتن اراده ی قوی در اجرای برنامه 
عامل بسيار مهمی در اجرايی شدن برنامه است 
حتی يك لحظه هم فکر نکنيد که می توان چند 
دقيقه اجرای برنامه را به تعويق انداخت، درست 
مثل زمانی که در مدرسه هستيد و با شنيدن 
به رفتن کلاس هستيد  صدای زنگ موظف 

حتی يك دقيقه هم تأخير نکنيد.
به  يك بار  برنامه ی  تهيه ی  برای  باشد  يادتان 
اندازه ی کافی فکر کرده ايد پس به سرعت و 
بدون افکار وسوسه انگيز شروع به اجرای برنامه 

کنيد.
در  دیگر  توجه  مورد  نکات  برخی 

برنامه ریزی
1- استمرار و تداوم روند مطالعه در برنامه ريزی 
از مهم ترين عوامل موفقيت است. اگر آب سه 
بزرگ  سنگ  يك  روی  دفعه  يك  را  استخر 
بريزيم به طور قطع اتفاقی نخواهد افتاد اما اگر 
بريزيم  قطره روی سنگ  قطره  را  همان آب 

سنگ سوراخ خواهد شد.
2- برای عادت به مطالعه از روی برنامه به مدت 
سه هفته، فقط روی همين موضوع تمرکز کنيد 
پس از اين که به اجرای برنامه عادت کرديد، 
می توانيد ساير فعاليت های خود را اصلاح کنيد.

3- پس از پايان هر ساعت آن را در دفتر و 
يا برگه ی برنامه ريزی خود ثبت نماييد تا در 
آخر هفته با جمع بندی بتوانيد تصميمی مناسب 
برای ميزان مطالعه ی خود در هفته ی آينده اتخاذ 

نماييد.
دانش آموز  روزانه ی  مطالعه ی  ساعت   -4
ولی  دارد،  آن ها  تحصيلی  پايه ی  به  بستگی 
برای کنکوری ها می توان حداقل پنج و حداکثر 

10ساعت را پيش بينی کرد.

٥- در برنامه ريزی حتماً ساعتی را برای تفريح، 
مهمانی، ورزش، تماشای فيلم و تلويزيون و 
هر برنامه ی مورد علاقه ی ديگر خود پيش بينی 

نماييد. 
دروس  کنکور  آمادگی  برنامه ريزی  در   -6
دارای  عمومی  دروس  برابر  سه  اختصاصی 

اهميت است. 
7- فضای مطالعه را طوری آماده کنيد که دارای 
آرامش و سکوت بوده و از عوامل مزاحم دور 

باشد. 
مشخص  خواب  ساعت  برنامه ريزی  در   -٨
باشيد و بی جهت خود را دچار فشار  داشته 

عصبی ننماييد.
بی مورد  گفت وگوهای  ندهيد  اجازه   -9

حضوری و تلفنی وقت شما را بگيرد.
10- بعد از اجرای برنامه در هر هفته خودتان 
را ارزيابی کنيد و برای انجام خوب برنامه به 
خود پاداش دهيد )تفريح ديدن فيلم و يا هر 

نوع پاداشی که خود تعيين می کنيد(. 
11- در اجرای برنامه دقيق و پيگير باشيد.

12- اعضای خانواده را درگير برنامه کنيد تا 
بتوانند با توجه به برنامه ی شما کارهای غير 
با شما همکاری  انجام دهند و  را  اضطراری 

داشته باشند.
13- اگر مشکلی در برنامه پيش آمد که قادر 
فرد  يك  با  نشويد  نااميد  نبوديد،  آن  رفع  به 
مشورت  نزديکان  يا  مدرسه  در  متخصص 

نماييد.
14- در برنامه ريزی ساعات مطالعه را از کم 

شروع کنيد تا به ساعت مطلوب برسيد.
برنامه هميشه زمان حال  از  ارزيابی  1٥- در 
خود  قبل  ماه  و  هفته  گذشته،  با  را  خودتان 
ارزيابی کنيد و به خود امتياز دهيد از مقايسه ی 

خود با ديگران بپرهيزيد. 
برنامه ريزی  برای  مناسب  زمان  بهترين   -16
همين حالاست همين الن قلم و کاغذ برداريد 
و با توجه به اصول گفته شده، برنامه ريزی را 
شروع کنيد. يادتان باشد اگر بخواهيد چند دقيقه 
ديگر شروع کنيد شايد ماه ها اين کار را انجام 

ندهيد.

نمونه ای از جدول برنامه ریزی هفتگی:           از تاریخ ............................. تا تاریخ ............................

ایام
دروس

ارزیابیجمع مطالعهجمعهپنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه
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جاسم المطوع
ترجمه:  عبدالله  سعیدی

مادری به من گفت: من دو فرزند دارم که 
و  دارد  سال  شش  دومی  و  سال  نهُ  اولی 
خسته  کرده ام،  تنبيه  را  آن ها  بس  از  ديگر 
به نظر  است،  نداشته  سودی  ولی  شده ام 
روش  آيا  گفتم:  او  به  کنم؟  چکار  شما 
گفت:  کرده ای؟  تجربه  را  تنبيه«  »انتخاب 
است؟  چگونه  ندارم  آشنايی  روش  اين  با 
گفتم: قبل از اين که روش را برايت توضيح 
دهم لازم است نکاتی را متذکر شوم، يکی 
خاص  مشکلات  سنی  مرحله ی  هر  اينکه 
خود را در تأديب و تربيت فرزندان دارد و 
هرچه فرزند بزرگتر می شود بايد روش های 
اما  گيريم  بکار  او  با  ارتباط  در  را  ديگری 
سنين  تمام  برای  تنبيه«  »انتخاب  روش 
کارايی دارد و نتايج مثبتی در پی دارد. ديگر 
بايستی  اين روش  بکارگيری  از  قبل  اينکه 
دريابيم که کودک اشتباهش را از روی قصد 
و تعمد انجام داده يا ندانسته مرتکب خطا 
شده است. اگر ندانسته انجام داده که تنبيه 
راهنمايی  و  دادن  تذکر  و  است  اشتباه  او 
را  اشتباهش  اگر  اما  است.  کافی  برايش 
تکرار کرد يا از روی تعمد انجام داد در اين 
صورت می توان با روش های مختلف او را 
تنبيه کرد از جمله محروميت از امتيازات يا 
خشم گرفتن بر وی به شرطی که از روی 
همراه  يا  و  خود  دل  کردن  خنك  يا  انتقام 

»انتخاب  روش  از  می توان  و  نباشد  کتك 
تنبيه« بهره برد. اين روش بدين گونه است 
فکر  و  نشسته  بخواهيم خود  از کودک  که 
اشتباهش  برای  مختلف  تنبيه  سه  و  کند 
بکار  موردش  در  را  يکی  تا  نمايد  پيشنهاد 
گيريم. مثلًا پيشنهاد دهد که از پول توجيبی، 
ديدار دوستش به مدت يك هفته يا از تلفن 
انتخاب کرده و  را  يکی  ما  و  محروم شود 
بکار بنديم. در صورتی که پيشنهادات او را 
مناسب ندانيم از وی می خواهيم دوباره فکر 

کند و پيشنهادات ديگری را ارايه نمايد.
با اعتراض گفت: اما تنبيهاتی که او پيشنهاد 
بايد  ما  گفتم:  نمی کند؟  مرا خنك  دل  کند 
بگذاريم.  تفاوت  شکنجه  و  تنبيه  بين 
اين  و  است  رفتار  اصلاح  تنبيه  از  هدف 
و  گفتگو  پيگيری،  شکيبايی،  نيازمند  مهم 
سرش  بر  اينکه  اما  است.  مداوم  راهنمايی 
فرياد بکشيم يا او را به سختی کتك بزنيم 
که  وقتی  است.  شکنجه  بلکه  نيست  تنبيه 
آن ها  می کنيم  کودکانمان  تنبيه  به  اقدام  ما 
بلکه  نمی کنيم،  تنبيه  اشتباهشان  درخور  را 
می کنيم؛  افراط  و  زياده روی  کار  اين  در 
به خاطر  که  است  آميخته  خشمی  با  زيرا 
ايجاد شده و فرزندانمان  فشار های زندگی 
ما  قربانی اضطراب و خشمی می شوند که 
داريم.  به همراه  زندگی  مشکلات  به خاطر 
به خاطر  آنان  تنبيه  از  پس  هم  همين  برای 
شتاب در تنبيه يا عدم کنترل خود پشيمان 
می شويم. سپس امر مهمی را با وی مطرح 
کردم، اينکه وقتی از فرزندت می خواهی که 
تنها نشسته و درباره ی سه تنبيه فکر کند تا 
اين موضع  بريم  بکار  او  ما يکی را درباره 
خود يك وضعيت تربيتی است؛ زيرا خطا 
درونی  گفتگوی  يك  است  کودک  که  کار 
اصلاح  برای  اين  و  داشت  با خود خواهد 
رفتار و بازنگری اشتباهی که مرتکب شده 
بسيار مفيد است. و يك اقدام تربيتی مؤثر 

است.
می کنم.  امتحانش  است  جالبی  فکر  گفت: 
و  کرده ام  امتحان  را  آن  نيز  خودم  گفتم 
خانواده ها  از  بسياری  و  گرفته ام  جواب 
و  کرده  تجربه  نيز  آن ها  که  می شناسم  را 
کودک،  که  وقتی  زيرا  گرفته اند؛  نتيجه 
خود، تنبيه را انتخاب می کند تا بکار گيريم 

و  کودک  بين  را  درگيری  حالت  اين  در 
اشتباهش کشانده ايم و درگيری بين کودک 
روابط  به  بدين گونه  و  نيست  والدينش  و 
نزده ايم.  لطمه  فرزند  با  والدين  محبت آميز 
و  داشته  محترم  را  او  شخصيت  همچنين 
را  او  نه  کرده ايم.  محافظت  را  او  انسانيت 
تحقير کرده ايم و نه توهين نموده ايم و هر 
عليه  الله  پيامبر-صلی  سيره ی  در  که  کس 
ايشان  متوجه می شود که  بيانديشد  وسلم- 
آنان  احترام  و  منزلت  خطاکاران  تنبيه  در 
آنان  به  اهانت  اجازه ی  و  نموده  حفظ  را 
نمی داده است برای نمونه زن غامدی که زنا 
نموده بود و حد بر او جاری شد و يکی از 
پيامبر-صلی الله  اصحاب او را ناسزا گفت 
عليه وسلم- فرمود: »او توبه ای کرده که اگر 
بر اهل مدينه تقسيم شود کفافشان می کند.« 
می بينيم در حال اجرای تنبيه نگاه احترام بر 

خطاکار باقی است.
ماه  يك  از  پس  و  رفت  پرسش گر  آن 
برگشت و به من گفت: اين روش در مورد 
فرزندانم موفق بود و خشم من بر آنان نيز 
و  انتخاب  را  تنبيه  خود  آن ها  و  شد  مهار 
اجرا می کنند. من از اين بابت از شما تشکر 
به  بدانم چگونه شما  اما می خواهم  می کنم 
من  گفتم:  يافتيد؟  دست  روش خوب  اين 
 . بردم  استفاده  تنبيه  در  قرآنی  روش  از 
خداوند به گناهکار يا خطاکار سه پيشنهاد 
روزه ی  کفاره ی  درباره  مثلًا  می کند.  ارايه 
آگاهانه  را  روزه اش  رمضان  در  که  مردی 
ساير  يا  و  سوگند  کفاره ی  يا  کرد  باطل 
کفاره های شريعت اسلامی سه گزينه برای 
و  عالی  اين روش  و  می کند  ارايه  خطاکار 
زيبايی است. گفت: پس اين روشی تربيتی 
از قرآنی است. گفتم: آری در قرآن و سنت 
روش های تربيتی بزرگی برای اصلاح رفتار 
دارد  وجود  کوچك  و  بزرگ  برای  بشری 
و  انسان هاست  خالق  خداوند  اينکه  برای 
روش های  است.  آگاه ترين  صلاحشان  به 
تربيتی بسيارند و روش »انتخاب تنبيه« يکی 
داديم.  شرح  برايت  را  آن  که  آن هاست  از 
فرزندانش  اصلاح  از  حالی که  در  رفت  او 

و افزايش محبت در خانه اش شادمان بود.

روشی هوشمندانه در تنبیه فرزندان

ترجمه:  یوسف مکاریزاده  
به  معروف  ابوشنب  عايشه  بيوگرافی: 
اسماعيل  مهندس  شهيد  همسر  ام حسن 
حماس  سياسی  دفتر  اعضای  -از  ابوشنب 
که در سال 2004م بر اثر شليك موشك به 
مادر شهيد  به شهادت رسيد- و  اتومبيلش 
عمليات  در  که  ابوشنب  اسماعيل  حسن 
به  غزه  نوار  در  200٨م  سال  در  فرقان 
که  ٨فرزند  دارای  ايشان  رسيدند،  شهادت 
3نفر از آن ها پسر و ٥نفر دختر می باشند و 

يکی از پسرها شهيد شده است. 
اشغالی  فلسطين  در  الجيد  روستای  اهل 
اشغال  اثر  بر  که  مجدل  شرقی  جنوب 
خانواده ايشان آواره و به نوار غزه پناهنده 

شدند. 
بدنيا  الشاطی  اردوگاه  در  19٥٨م  سال  در 
در  را  ابتدايی  و  آمادگی  دوره ی  آمد، 
دوره ی  رسانيدند،  اتمام  به  اردوگاه  اين 
حافظ  مصطفی  مدرسه ی  در  را  متوسطه 
در سال 1977م به پايان رسانيدند، در سال 
با مهندس شهيد اسماعيل ابوشنب  1977م 
تکميل  برای  ايشان  سپس  کردند،  ازدواج 
آمريکا  به  همسرشان  همراه  به  تحصيلات 
مسافرت کردند، در سال 19٨2م به فلسطين 
دانشگاه  در  شهيد  مهندس  و  بازگشتند 
19٨٨م  19٨3تا  سال  از  الوطنيه  النجاح 
مشغول به کار شدند، از سال 19٨9تا 1997، 
وجود  با  ام حسن  شدند،  بازداشت  ٨بار 
تربيت  از  مصايب  و  مشکلات  اين  همه ی 
فرزندان غافل نشدند تا اينکه مهندس شهيد 

در سال2004 به شهادت نايل گشتند. شما 
را به مصاحبه کوتاهی که با ايشان صورت 

گرفته، جلب می نمايم. 
آغاز  چگونه  را  مشترکتان  زندگی  سؤال: 

نموديد؟ 
شروع  ابتدای  در  ام حسن:  عايشه  بانو 
زندگی مشترک من و ابوحسن توافق کرديم 
که يك خانواده ی نمونه را براساس تعاليم 
اسلام و قرآن و سنت پايه گذاری کنيم و آن 
را به فرزندانمان آموزش دهيم و با صبر و 
اراده ی پولادين به فضل خداوند در اين راه 

موفق شديم.  
سؤال: اما زندگيتان همراه و پر از مصايب و 

مشکلات بوده است؟ 
بند  از  ابوحسن  اينکه  از  پس  ام حسن: 
اشغالگران آزاد شدند اين بار حکومت اسلو 
بود که حماس را مورد هجوم خويش قرار 
داد و دوباره ابوحسن را مورد آزار و اذيت 
روز  تعقيب،  تحت  روز  يك  دادند  قرار 
منزل  بازرسی  ديگر  روز  بازداشت،  ديگر 
صورت می گرفت. علی رغم اينکه ابوحسن 
گروه ها  تمام  نزد  خاصی  محبوبيت  از 
و  اصول  از  نبود  حاضر  اما  بود  برخوردار 
مبادی خود تنزل کند و مانند کوهی استوار 

در برابر اين آزار و اذيت ها ايستاده بود.  
ابوحسن  مانند  مجاهدی  با  که  کسی  اما 
ازدواج می کند بايد آمادگی انواع مشکلات 
ابتدای زندگيمان هر  ما در  باشد،  را داشته 
کدام وظايفمان را تقسيم نموديم من مسؤول 
خانه و فرزندان تحت نظارت و سرپرستی 

عایشه ابوشنب، مادر نمونه 
در جهان عرب شناخته شد 

مؤلف: صالح احمد الشامی
مترجم: وفا حسن پور

غنای نفس و سادگی در رفتار
عمر: حرفه ای که بتوان با آن زندگی 
مردم  از  کمك  درخواست  از  بهتر  کرد 
است؛ وقتی به عمر گفتند که جوانان 
می دهند  هدر  به  را  اموال شان  قريش 
برای  آنان  بی ارادگی  و  بی هنری  فرمود: 

من غمناک تر از فقر و ناداری شان است.

غذا  صرف  برای  را   علی شخصی 
می آيم  شرطی  به  فرمود:  کرد.  دعوت 
به  و  نکنی  تکلف  نداری  چيزی  اگر  که 
موجود کفايت کنی و اگر داری از ما دريغ 

نورزی!
ورع و زُهد

عمر: اگر کسی ده صفت نيك و يك 
صفت بد داشته باشد ممکن است همان 
شود.  غالب  نيك  صفات  بر  بد  صفت 

بنابراين از لغزش های زبانی بپرهيزيد.

عمر: به نماز و روز ه ی فرد نگاه نکنيد، 
بلکه به صداقت در گفتار، امانت داری و 
زهد او در هنگام روی آوردن به دنيا نگاه 

کنيد.
آخرت اندیشی و دنیا زدگی

عمر: در امر دنيا انديشه کردم؛ هر گاه 
دنيا را طلب کردم آخرت را از دست دادم 
و هر گاه آخرت را طلب کردم دنيا را از 
باشد  تا زمانی که چنين  دست دادم پس 

شما دنيا را از دست بدهيد.

را  دنيادوستی  عالمِ  گاه  هر   :عمر
ديديد در دين او شك کنيد زيرا هر کس 
با چيزی که دوست دارد سرگرم می شود.

علی ای مردم چيزی که بيش از همه 
بر شما بيمناکم آرزوی دراز و پيروی از 
باعث  دراز،  آرزوی  است؛  هوس  و  هوا 
فراموشی آخرت می شود و پيروی از هوا 
و هوس، انسان را از راه حق باز می دارد.
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ايشان و او مسؤول کار و دعوت گرديدند. 
سؤال: اما ام حسن چگونه عنوان مادر نمونه 

را کسب کردند؟ 
اهدافی را  انسان در طول زندگی اصول و 
تلاش  و  سعی  آن  به  نيل  برای  و  ترسيم 
کوشش  و  سعی  آن ها  از  يکی  که  می کند، 
ما  اساس  براين  است  فرزندان  تربيت  در 
مکارم  و  اصول  و  دين  بر  را  فرزندانمان 
ايشان  به  و  داديم  پرورش  نيکو  اخلاق 
چگونگی حب وطن و مشکلات آن را ياد 
اشغال  ما  اينکه سرزمين  داديم و خصوصاً 
خاصی  ويژگی های  سرزمين  اين  و  شده 
دارد و در اين راه تلاش و کوشش زيادی 
انجام داديم و ما در قلوب فرزندانمان قيم 
دست  از  را  سرزمينمان  تا  نيکو  اخلاق  و 
ويژگی ها  اين  با  سازيم.  آزاد  اشغالگران 
فرزندانم را تربيت کرده و هيچ انتظار اينکه 
نداشتم  شوم  معرفی  نمونه  مادر  عنوان  به 
بندگی خداوند  تنها هدفم رضايت و  بلکه 
جل وجلاله بود، تا انسان های صالحی بوده 
و به سرزمين و خود و اسلام خدمت کنند. 
به عنوان  مرا  که  خواست  سبحان  خداوند 

مادر نمونه برگزينند. 
اين  در  ارزشمندی  نمونه های  آيا  سؤال: 

جامعه وجود دارند؟ 
ام حسن: وجود دارد اما احتياج به غبارروبی 
زمينه  اين  در  فلسطين  مردم  و  دارد 
بين  در  خصوصاً  دارند،  زيادی  نمونه های 
زنان فلسطينی چه از مادران و چه در ميان 
را  شرايطی  ما  اينکه  به علاوه  و  همسران 

برای اين زنان نمونه بيان کرديم. 
شديد  برنده  آن  با  شما  که  شروط  سؤال: 

چه بود؟ 
همسر  و  فلسطين  سرزمين  از  اينکه  اول 
شدن  کانديدا  و  باشم  شهيد  مادر  و  شهيد 
قديمی  جنگجويان  جمعيت  سوی  از  من 
غزه صورت گرفت و ثانياً بايستی فرزندانم 
دارای مدارک دانشگاهی باشند که با سپاس 
از خداوند سبحان همه آنان دارا می باشند، 
و  داشته  فعال  حضور  جامعه  در  همچنين 
خدمت  و  فعال  دانشجويی  انجمن های  در 
را  سبحان  نعمت خدای  اين  بر  و  می کنند 

سپاس می گويم.  
سؤال: آيا شما در جامعه نيز فعاليتی داريد؟ 
ما  ابوحسن  شهادت  پس  2004م  سال  در 
سرپرستی  برای  جمعيتی  تأسيس  به  اقدام 
و  کرديم  اقدام  شهدا  همسران  و  مادران 
و  نهاديم  نام  امضييه«  »الشموع  را  آن  اسم 
اولين  و  مؤسسان  از  يکی  نيز   ام نضال
همچنين  بود.  جمعيت  اين  اداره ی  رييس 

مادر شهادت طلب  موسسه  اين  تأسيس  در 
و همسر  نعيم  مادر شهيد  و  العابد  محمود 
شهيد دکتر باسم نعيم وزير سابق بهداشت 

حضور داشتند.  
ارايه  را  خدماتی  چه  جمعيت  اين  سؤال: 

می دهد؟  
مختلف  کمك های  جمعيت  اين  در  ما 
روحی و معنوی و آگاهی ارايه می دهيم و 
به  می دهيم. خصوصاً  آموزش  ايشان  به  ما 
تصميمات  بتوانند  تا  شهدا  جوان  همسران 
درست برای آينده بگيرند و ازدواج بعدی 
که باعث مشکلات ما بين آن ها و خانواده ی 
آن  و  می شود  فاميل  و  شهيدشان  همسران 
خانواده ها اين ازدواج ها را ننگ می شمارند 
کمك می کنيم و ما سعی می کنيم اين بحران 
و  قانونی  به صورت  را  کشمکش ها  اين  و 
به  کمك  برای  همچنين  کنيم.  حل  روحی 
بيوه  زنان  حقوق  به نام  کنگره ای  بيوه  زنان 
سال  در  شرافتمندانه  زندگی  يك  برای 

2009م برگزار کرديم.  
انتظاری  چه  مسلمان  زن  يك  از  سؤال: 

داريد؟ 
اول اينکه زن مسلمان از حوادث و مشکلات 
جهان اسلام آگاهی داشته باشد و به دينش 
چنگ زده و بداند که آنچه را اسلام به او 
ادعا می کند و طبل  آنچه غرب  با  بخشيده 
برای  را  آزادی ای  و  نبوده  بيش  توخالی 
بی بندوباری آن هاست و در مقابل آنچه را 
که به او داده اند برای آن ها بسيار گران تمام 

شده است.  
با  شما  آشنايی  و  همکاری  نحوه  سؤال: 

ام نضال فرحات چگونه بود؟ 
آشنايی من با ايشان از سختی ها شروع شد. 
اولين بار در زندان المجدل در سال 1994م 
بودم  رفته  همسرم  ملاقات  برای  من  که 
از فرزندانش  نيز برای ملاقات يکی  ايشان 
آمده بود و اين رفت و آمدها 3.٥سال طول 

کشيد. 
ام نضال قهرمان و اسوه زن مسلمان می باشد، 
در زمانی که ارزش های مادی در خانواده ها 
بها داده می شود و در غياب ارزش ها انسانی 
خنساء  نسل  از  شيرزنانی  چنين  دينی،  و 
در  که  می شوند  يافت  بنت الاوزر  خوله  و 
نقش آفرينی  امت  اين  شالوده ی  پايه ريزی 
بيننده  ميليون ها  مقابل چشم  در  و  می کنند 
شهادت طلبانه  عمليات  برای  را  فرزندش 

روانه ی کارزار می کند. 
ايشان مفاهيم جديدی را به نمايش گذاشت. 
مادری که فرزندش را دوست دارد و هميشه 
نگران اوست اما بخل نمی ورزد و او را به 

خداوند تعالی هديه می دهد.  
می کردی  برخورد  او  با  اگر  را  ام نضال 
کوهی از ايمان می يافتی و او زنی از دوران 
چهره اش  به  اگر  و  می يافتی  صحابه  زنان 
را  جا  همه  چهره اش  نور  می نگريستی 

روشن می کرد.  
مرا  که  ايشان  مؤثر  موضع گيری های  از 
که  می داد  قرار  خود  تأثير  تحت  بسيار 
در  ايشان  عيادت  برای  شخصی  هرگاه 
با  ايشان  می آمد  حيات  روزهای  آخرين 
بود،  گرفته  شدت  که  مريضی اش  حال  آن 
در  اينکه  مگر  نمی شدند،  راضی  ايشان 
و  کند  سلام  او  بر  و  بايستد  مهمان  مقابل 
می گفت که اين کمترين چيزی است که در 
مقابل آن ها می تواند انجام دهد و در پايان 
می توانم بگويم که در اينجا بسيار فرق است 
بين کسی که قربانی می شود و بين کسی که 

قربانی شدن را بر خود فرض می کند.  
سؤال: آخرين سخنی که ام حسن برای امت 

اسلامی دارد بفرماييد: 
ام حسن: هر مسلمانی روی مرزی از مرزهای 
اسلام قرار دارد. فلا يوتين الاسلام من قبله، 
وليراجع کل منا نفسه. پس هر کس مواظب 
خود باشد و خود را بپايد تا از سنگر وی به 

اسلام حمله ای نشود.

مجدی الهلالی
ترجمه: مجتبی دوروزی

آدميان دقتّ کند،  ميان  کسی که در روابط 
متوجّه می شود که اين روابط از سه صورت 

خارج نيست:
1. عدالت 2. ظلم 3. احسان

عدالت عبارتست از دادن حقّ به هر صاحب 
حقّی بدون زياده يا کم.

صاحب  کردن  محروم  از  عبارتست  ظلم 
داشتن  تصرّف  در  و  )خود(،  حقّ  از  حقّی 

امتيازات.
يعنی  است؛  ظلم  مقابل  نقطه  احسان  امّا 
به کسی  تو  که  معنا  اين  به  افزون  و  زياده 
بيش تر از حقّی که بر تو دارد بپردازی. به 

عنوان مثال:
شده  ظلم  کسی  به  که  مقدار  همان  به  اگر 
و  زيادتر  )نه  برآيد  پاسخ  مقام  در  نيز  او 
امّا اگر )با وجود  نه کم تر( اين عدل است 
توانايی در مقابله به مثل( ظالم را مورد عفو 
و  است  احسان  اين  دهد  قرار  بخشش  و 
کسی که احسان می کند به خاطر اين کارش 

مستحقّ جزا و پاداش می گردد.
خداوند می فرمايد: ) وَجَزَاء سَيئةٍَ سَيئةٌَ مِّثلُْهَا 
فَمَنْ عَفَا وَأصَْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی الَلهّ إنِهَُّ لَا يحِبُّ 
المِِينَ*  وَلمََنِ انتصََرَ بعَْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلئَكَِ مَا  الظَّ
الذَِّينَ  بيِلُ عَلَی  السَّ إنِمََّا  مِّن سَبيِلٍ*    عَلَيهمِ 
بغَِيرِ  الْأَرْضِ  فیِ  وَيبغُْونَ  الناَّسَ  يظْلمُِونَ 
الحَْقِّ أوُْلئَكَِ لهَُم عَذَابٌ ألَيِمٌ*   وَلمََن صَبرََ 
)شوری:  الْأُمُورِ (  عَزْمِ  لمَِنْ  ذَلكَِ  إنَِّ  وَغَفَرَ 

)40-43
از  نبايد  کردن  ياری  که  آنجا  از  )ولی 
به  و  عدالت خارج شود  و  مساوات  مسير 
حدّ  از  تجاوز  و  کينه توزی  و  انتقامجوئی 
که(  باشند  داشته  توجّه  بايد   ، منتهی گردد 
است.  آن  همسان  کيفری  بدی،  هر  کيفر 
اگر کسی ) به هنگام قدرت، برای هدايت 

گمراهان و استحکام پيوندهای اجتماعی از 
ميان  و  خود  ميان  )و  کند  گذشت  بدکار( 
او( صلح و صفا به راه اندازد، پاداش چنين 
کسی با خدا است. خداوند قطعاً ظالمان را 
از  پس  که  کسانی  بر  نمی دارد...    دوست 
ستمی که بر آنان رفته است انتقام می گيرند، 
شده  بديشان  که  ظلمی  و  تعدّی  برابر  )و 
است، خصم را سرکوب می سازند( عتاب و 
عقابی نيست...   بلکه عتاب و عقاب متوجّه 
کسانی است که به مردم ستم می کنند و در 
چنين  می آغازند.  سرکشی  ناحق  به  زمين 
دردناکی  و  دردآور  عذاب  دارای  کسانی 
هستند...   کسی که )در برابر ظلم ديگران( 
دست  از  را  اختيار  )زمام  و  کند  شکيبائی 
ستمگر(  از  قدرت،  وجود  با  و  ندهد، 
باعث  عمل  اين  که  بداند  )ولی  درگذرد 
از  او(  کار  اين  نمی گردد،  ظالم  گستاخی 
را  آن عزم  بر  بايد  که  است  کارهائی  زمره 

جزم کرد و بر آن ماندگار شد... .
 

قانون اسلام رحمت محض است:
قانون اسلام که خداوند برای بندگانش وضع 
هم چنان که  است  محض  رحمت  فرموده، 
خداوند می فرمايد: )وَ ما ارَْسَلْناکَ الَِاّ رَحْمَةً 

للِْعَالمَِينَ( )انبيا: 107(
)ای پيغمبر( ما تو را جز به عنوان رحمت 

جهانيان نفرستاده ايم.
بدين خاطر می بينيم که قرآن بسيار )آدميان 
و  می ترساند  ظالمين  عاقبت  و  ظلم  از  را( 
مصاديق متعدّدی از ظلم را بيان می دارد تا 

آدميان از آن ها دوری گيرند: 
أمَْوَالَ  يأْکُلُونَ  الذَِّينَ  مثال:) إنَِّ  عنوان  به 
ناَراً  بطُُونهِمِْ  فیِ  يأْکُلُونَ  إنِمََّا  ظُلْماً  اليْتاَمَی 

وَسَيصْلَوْنَ سَعيِراً( )نسا: 10(
به  را  يتيمان  اموار  که  کسانی  بی گمان 
آتش  انگار  می خورند  ستمگرانه  و  ناحق 
در شکم های خود )می ريزند و( می خورند 
)چراکه آن چه می خورند سبب دخول ايشان 
با  قيامت(  روز  )در  و  می شود(  دوزخ  به 

آتش سوزانی خواهند سوخت.
قرآن به همين مقدار اکتفا نمی کند، بلکه در 
مواقع بسيار و به صورت های گوناگون در 

احسان سخن  اهمّيتّ  و  خصوص فضيلت 
می گويد تا احساسات را برانگيخته، تمايل 
به احسان را به وجود آورده و عزم و اراده 

را در اجرای آن تقويت نمايد.
نيکوکاران  که  می فرمايد:  قرآن  در  خداوند 
يحُِبُّ  )وَاللهُ  دارد:  دوست  را  )محسنين( 

المُْحْسِنينَ( )آل عمران: 134(
دوست  را  نيکوکاران  )هم(  خداوند  و 

می دارد.
به  خداوند  شفقت  و  رحم  اين که  و 
اللهِ  رَحْمَتَ  )انَِّ  است:  نزديك  نيکوکاران 

قَريبٌ منَِ المُْحْسِنينَ( )اعراف: ٥6(
بی گمان رحمت يزدان به نيکوکاران نزديك 
شما  دعای  تا  باشيد  نيکوکار  )پس  است 
شما  شامل  خدا  رحمت  و  گردد  پذيرفته 

شود(.
انعکاس  که  می کند  يادآوری  ما  به  و 
)انِْ  می گردد:  نيکوکار  متوجّه  نيکوکاری 

احَْسَنتْمُ احَْسَنتْمُْ لِاَنفُْسِکُمْ( )اسرا: 7(
اگر نيکی کنيد )و از خدا اطاعت نماييد( به 
خودتان نيکی می کنيد )و سود آن در دنيا و 

آخرت به خودتان برمی گردد(.
و اين که خدا به همراه نيکوکاران است: )وَ 

انَِّ اللهَ لمََعَ المُْحْسِنينَ( )عنکبوت: 69(
و قطعاً خدا با نیکوکاران است.

دو  برابر خدا  در  اطاعت محض  و  احسان 
طرف يك دستاويز محکم هستند:

) وَ مَن يسْلمِْ وَجْهَهُ إلِیَ الَلهّ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ 
اسْتمَْسَكَ باِلعُْرْوَةِ الوُْثقَْی( )لقمان: 22(

رو  مطعانه  و(  دهد  خدا  به  )دل  که  کسی 
به  باشد  نيکوکار  که  در حالی  کند  به خدا 

دستاويز بسيار محکمی چنگ زده است.
 

فایده های احسان:
برای  خداوند  چرا  بگويد:  کسی  اگر 
نيکوکاری ميان مردم اين شأن و منزلت را 

قايل شده است؟! 
ميان  نيکوکاری  شيوع  که  نيست  شکی 
مردم فوايد بسياری را متوجّه تك تك آحاد 
مورد  در  می نمايد.  مجتمع  خود  و  جامعه 

حقوق بندگان نسبت به هم
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برای بخل  معالجه ای  فرد، احسان می تواند 
می دانيم  که  هم چنان  و  باشد  خسيسی  و 
که  هم چنان  است.  شری  هر  کليد  بخالت 
نفَْسِهِ  شُحَّ  يوُقَ  مَنْ  )وَ  می فرمايد:  خداوند 

فَاُولائكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ( )حشر: 9(
نگاهداری  خود  نفس  بخل  از  که  کسانی 
قطعاً  ايشان  گردند  محفوظ  و  مصون  و 

رستگارند.
و  اطّلاع  مال  بر  بخالت  در  فقط  بخالت 
محدود نمی شود بلکه صورت های بسياری 
دارد مانند بخيلی در وقت، تلاش و کوشش 

و نصيحت و پند.
امّا در ارتباط با مجتمع: به وسيله ی احسان 
است که مفهوم پيکره ی واحد و امّت واحد 
فقط  ما  از  کدام  هر  اگر  می گردد.  متحقّق 
ديگری  از  هيچ کس  باشيم  خود  سرگرم 
درمانده  داد  به  هيچ کس  نمی آموزد،  چيزی 
به  مسلمانی  نمی شتابد،  محتاجی  کمك  يا 
همسايه ای  به  نمی رود،  مريضی  عيادت 
سر نمی زند، ميان دو متخاصم صلح برقرار 
نمی کند، هيچ کس به امر به معروف و نهی 
جهاد  و  خدا  سوی  به  دعوت  و  منکر،  از 
سبب  اين ها  همه ی  نمی پردازد،  او  راه  در 
جامعه  در  اجتماعی  بيماری های  انتشار 
بنابراين  می شود.  آن  ارکان  فروريختن  و 
احسان و نيکوکاری برای تحقّق سعادت و 
و  امری ضروری  و جامعه  فرد  خوشبختی 

حياتی است.
 

در  احسان  فراوان  نمونه های  از  بعضی 
قرآن:

نيکی با پدر و مادر به خصوص هنگامی که 
آنان پير شده و فرزندان نيز از )حمايت های( 
آنان بی نياز شده اند: )  وَقَضَی رَبكَُّ ألََاّ تعَْبدُُواْ 
إلَِاّ إيِاهُ وَباِلوَْالدَِينِ إحِْسَاناً إمَِّا يبلُْغَنَّ عِندَکَ 
أفٍُّ  لهَُّمَا  فَلَا تقَُل  أوَْ کلَِاهُمَا  الکِْبرََ أحََدُهُمَا 
)اسرا:  کَرِيماً(  قَوْلاً  لهَُّمَا  وَقُل  تنَهَْرْهُمَا  وَلَا 

)23
است  داده  فرمان  پروردگارت  انسان!(   )ای 
که جز او را نپرستيد، و به پدر و مادر نيکی 
هرگاه  نماييد(.  رفتار  نيکو  آنان  با  )و  کنيد 
يکی از آن دو، و يا هر دوی ايشان نزد تو به 
بديشان  اهانتی  )کمترين  برسند،  پيری  سن 
نامؤدّبانه  تعبير  سبك ترين  حتی  و  مکن 
همچون( افُ به آنان مگو! )و بر سر ايشان 
فرياد مزن( و آنان را از پيش خود مران و 

با سخنان محترمانه با آن دو سخن بگو... .
باِلعَْدْلِ  يأْمُرُ  الّله  ) إنَِّ  با خويشاوندان:  نيکی 
عَنِ  وَينهَْی  القُْرْبیَ  ذیِ  وَإيِتاَء  ْـإحِْسَانِ  وَال
لعََلَّکُمْ  يعظُِکُمْ  وَالبْغَْی  وَالمُْنکَرِ  الفَْحْشَاء 

رُونَ( )نحل: 90( تذََکَّ
نيز  و  نيکوکاری،  و  دادگری،  به   خداوند 
از  و  می دهد  دستور  نزديکان  به  بخشش 
ارتکاب گناهان بزرگ )چون شرک و زنا(، و 
انجام کارهای ناشايست )ناسازگار با فطرت 
و عقل سليم(، و دست درازی و ستمگری 
نهی می کند. خداوند شما را اندرز می دهد 
اصول  رعايت  با  )و  گيريد  پند  که  اين  تا 
سه گانه عدل و احسان و ايتاء ذی القربی، و 
مبارزه با انحرافات سه گانه فحشاء و منکر و 
بغی، دنيايی آباد و آرام و خالی از هرگونه 

بدبختی و تباهی بسازيد(. 
زوجين  زندگی  در  نيکوکاری  وجود 
باِلمَْعْرُوفِ(  عَاشِروهُنَّ  )وَ  است:  ضروری 

)نساء: 19(
و با زنان خود به طور شايسته )در گفتارو 

کردار( معاشرت کنيد.
)وَقُل  هم:  با  مردم  گفتن  سخن  نيکی  به 
يطَانَ  الشَّ إنَِّ  أحَْسَنُ  التَّیِ هِی  يقُولوُاْ  لعِّبِاَدیِ 

ينزَغُ بيَنهَُمْ( )اسرا: ٥3(
)در  سخنی  بگو:  بندگانم  به  پيغمبر!(  )ای 
نوشتار خود( بگويند که زيباترين  گفتار و 
)و نيکوترين سخن ها( باشد؛ چراکه اهريمن 
)به وسيله سخن های زشت و ناشيرين( در 
ميان ايشان فساد و تباهی به راه می اندازد.«

حتیّ در مناظره و مجادله نيز بايد به نيکی 
احَْسَنُ(  هِیَ  باِلتَّیِ  جَادلِهُْمْ  سخن گفت: )وَ 

)نحل: 12٥(
و با ايشان به شيوه ی هر چه نيکوتر و بهتر 

گفت گو کن.
به  که  می کند  تشويق  را  بندگانش  خداوند 
کار دعوت به سوی خدا فراخوانده و بيان 
می دارد که بهترين سخن همين فراخوانی به 
ن  مَمَّ قَوْلاً  احَْسَنُ  )وَمَنْ  عبوديتّ خداست: 
وَ عَمِلَ صَالحَاً وَ قالَ إننَّیِ منَِ  دَعَا إلِیَ اللهِ 

المُسلمِِينَ( )فصلت: 33( 
گفتار چه کسی بهتر از گفتار کسی است که 
مردمان را به سوی خدا می خواند و کارهای 
از  من  که  می دارد  اعلام  و  می کند  شايسته 

زمره ی مسلمانان هستم؟!
در  بلکه  نيست  سخن  در  فقط  نيکوکاری 
نمود  نيز  مردم  ميان  معاملات  و  اخلاق 
دارد. خداوند می فرمايد: )وَالکاظمين الغَْيظَْ 
المُحْسِنيِنَ(  يحَُبُّ  وَاللهُ  الناَّسِ  عَنِ  وَالعْافيِنَ 

)آل عمران: 134(
آن کسانی که خشم خود را فرو می خورند 
و از مردم گذشت می کنند و )بدين وسيله 
می شوند(  جايگزين  نيکوکاران  صف  در 

خداوند نيکوکاران را دوست دارد.

ارشاد  و  راهنمايی  را  ما  سبحان  خداوند 
بردن  ميان  از  آسان  راه  که  فرموده 
باِلتَّیِ  »ادْفَعْ  است:  نيکوکاری  خصومت ها، 
عَدَاوَةٌ  بيَنْهَُ  وَ  بيَنْكََ  الذَِّی  فَإذَا  أحْسَنُ  هِیَ 

کَاَنهَُّ وَلیٌِّ حَميمٌ( )فصلت: 34(
 با زيباترين طريقه و بهترين شيوه پاسخ بده 
نتيجه ی اين کار آن خواهد شد که ميان تو 
و او دشمنانگی بوده است، به ناگاه هم چون 

دوست صميمی گردد.
نيست  کار  انجام  در  فقط  نيکی  و  احسان 
بلکه انجام ندادن بعضی کارها نيز احسان و 
نيکی است خداوند بيان داشته که هيچ متکبرّ 
کَ  رخَدَّ مغروری را دوست ندارد: )وَ لَا تصُِعِّ
لنِاَّسِ وَ لَا تمَْشِ فیِ الَارْضِ مَرَحاً إنَّ اللهَ لا 

يحَُبُّ کُلَّ مُخْتاَلٍ فَخُور( )لقمان: 1٨(
با تکبرّ و بی اعتنايی از مردم روی مگردان و 
مغرورانه بر زمين راه مرو؛ چراکه خداوند 

هيچ متکبرّ مغروری را دوست نمی دارد.
قرآن  از  بخش  اين  در  تحقيق  به  که  کسی 
بپردازد با آيات بسياری روبه رو می شود که 
نشان می دهند خداوند در ارتباط هر فرد با 
مردم به طور عام و با مؤمنين به طور خاص 
چه چيزی را دوست داشته و می پسندد و از 
چه چيزی متنفّر بوده و خشمگين می شود.

نایب قدرت
شيشه های  روی  نوشته های  ما،  همه ی   
گستردگی  شاهد  و  ديده ايم  را  خودروها 
اين شعارها در زمينه های مختلف می باشيم. 
نيست،  سبب  و  دليل  بدون  نوشته ها  اين 
گرايشات،  تمايلات،  منعکس کننده ی  بلکه 
آرزوها و انتظارات صاحبان خود است. هر 
کس براساس خواست عميق قلبی، اتومبيل 
نمايش  به  برای  مکان  بهترين  را،  خود 
می داند  درونی اش  دغدغه های  گذاشتن 
و  رنگ  با  را  خود  دل نوشته ی  واژه های  و 
طرح دلخواه، می آرايد. شايد بتوان يکی از 
راه های پی بردن به وضعيت روحی و روانی 

افراد را مطالعه اين دل نوشته ها دانست. 
افراد  ميان  در  دل نوشته ها  اين  مضامين   
نيز  و  مختلف  جنسيت های  و  سنين  با 
متفاوت  مذهبی شان  و  فکری  پايگاه های 
همه ی  در  نيز  آن  کيفيت  و  کميت  است. 
پاره  از  نيست.  يکسان  مکان ها  و  شهرها 
ادعيه های  تا  گرفته  عاشقانه  گفت های 
و...  روزگار  از  گله  شکايت ها،  مذهبی، 
اتومبيل ها  شيشه های  روی  بر  می توان  را 
را  از وقت خود  ساعتی  اگر  کرد.  مشاهده 
کنيم،  پرترافيك  جاده  يك  تماشای  وقف 
به گستردگی اين موضوع پی خواهيم برد. 
پاسخ به سؤالاتی نظير اينکه: چرا و چگونه 
بررسی های  نيازمند  می افتد،  اتفاق  امر  اين 
در  که  است  اجتماعی  روانشناسی-  دقيق 
از  هدف  اما  نمی گنجد.  کوتاه  مقاله  اين 
طرح اين موضوع، نگاهی گذرا به حقيقت 
تولد يك تغيير در ميان جامعه است که البته 

بسيار هم دلگرم کننده می باشد.
به  را  لعنت«  بد  چشم  »بر  جمله  سال ها،   
وفور بر روی اتومبيل ها ديده و خوانده ايم. 
اين نوشته بنا به دلايلی مانند، نو بودن مدل 
اتومبيل، زيبايی و ساير دلايل درج می شوند 
تا به اصطلاح سلامتی راننده و خودرويش 
چرايی  و  چگونگی  تاريخ،  شود!  بيمه 

پيدايش اين جمله ی سرشار از نفرت و کينه 
تنفر  بيان  برای  ظاهراً  نيست.  معلوم  دقيقاً 
از مسأله ی حسد و بدچشمی وارد فرهنگ 
دست  متعدد  نسل های  ميان  در  و  شده  ما 
ادامه  هم  امروز  به  تا  و  گرديده  دست  به 
دارد. اما آنچه که در سال های اخير در اين 
راستا دچار تغيير شده، تحول واژگانی اين 
است  قبلی  مفاهيم  رساندن  برای  ساختار 
که به راستی بنده را دچار نوعی مسرت و 
شادابی کرده است. بدين معنی که بر روی 
برخی از اتومبيل ها ديگر خبری از »لعنت« 
نيست و برای اينکه خود را از »چشم بد« و 
»حسادت« و... مصون بدارند، همين مفهوم 
جا  نوينی  واژه های  در  زير  صورت  به  را 

داده اند: »بر چشم خوب رحمت«.
و  ساده  نبايد  را  واژه ها  در  تغيير  اين 
زبان شناسی،  نظر  از  انگاشت.  دليل  بدون 
سخنوران برای انتقال معانی موجود در ذهن 
واژه ها  مناسب ترين  به دنبال  همواره  خود، 
منظور  بدين  را  بافت  مناسب ترين  و  رفته 
واژه ها  ديگر،  عبارت  به  می آورند.  پديد 
بيان کننده ی دنيای پيچيده ی ذهنی سخنوران 
و  فکری  مصاديق  دربرگيرنده ی  و  بوده 
ايدئولوژيکی افراد هستند. تغييرات واژگانی 
زبان شناختی،  دلايل  بر  علاوه  ساختاری  و 
نيز  فکری  تحولات  و  گرايشات  در  ريشه 
دارند. به عنوان مثال: واژه هايی نظير »رفيق« 
در ميان فعالان سياسی و نظامی بيشتر کاربرد 
دارد، اما برای بيان اين مفهوم در يك محيط 
اجتماعی، واژه »دوست« چشمگيرتر است. 
هر طبقه ای از جامعه زبانی، بنا بر آداب و 
رسوم و محيط زندگی، دارای اصطلاحات 
و عبارات ويژه ای است که همين امر سبب 

امکان تشخيص طبقات می گردد.
»لعنت«  واژه  کاربرد  از  افراد  روی گردانی 
و رو نهادن به واژه زيبای »رحمت« نيز بر 
همين اساس قابل تأمل است. در يك دوره 
اختلافات  با  که  مردم،  زندگی  از  خاص 
موازات  به  و  بود،  همراه  مذهبی  و  فکری 
کاربرد مکرر واژگان حامل خشونت، نفرت 
واژه  تعميم  ناخودآگاه،  طور  به  تندی،  و 
نمود  ميسر  را  ارکان جامعه  به کل  »لعنت« 
از  ويژه  به  واژه  اين  کاربرد  برای  را  راه  و 

سوی افراطيون هموار کرد. مردمی که برای 
تخليه عقده و کينه ی درونی خود سعی بر 
اين داشتند که فرد و يا جمع مقابل خود را 
به هر نحوی مستحق نفرين و لعن نمايند. 
تجلی  ضعف  زمان  در  روند  اين  واقع  در 
اجتماع،  پيکره ی  ميان  در  انديشه  و  منطق 
به مرور تشديد می شود. جو روحی حاکم 
بر جامعه تنها بر يك جنبه از زندگی تأثير 
نداشته، بلکه به طور مستقيم و غير مستقيم، 
تقريباً تمامی ارکان جامعه را در برمی گيرد. 
اين تأثير بر قشر کم اراده و نيمه هوشيار، 
مانند کودکان، افراد بی سواد، متعصبين و... 
بيشتر از قشر تحصيل کرده و صاحب فکر 

است. 
از  ما  جامعه  اعضای  امروزی  جهت  تغيير 
نشان دهنده ی  »رحمت«  سوی  به  »لعنت« 
زندگی  به  علاقه  که  است  واقعيت  اين 
عنوان  به  همديگر  قبول  و  مسالمت آميز 
همنوع، در بطن جامعه وجود داشته است. 
همچنين با پيشرفت علوم ارتباطات و تبادل 
فرهنگ ها در سايه ی بهره گيری از ابزارهای 
آگاهی های  و  اجتماعی  شعور  رسانه ای، 
»دگر  بالطبع  که  کرده  رشد  نيز  عمومی 
دوستی« را ناگزير می کند. اگر در يك برهه 
از زمان واژه هايی مانند »لعنت« را به وفور 
عدم  علت  به  نهايت  در  کرده اند،  تجربه 
و  تنش زا  الفاظ  اين گونه  استعمال  تطابق 
به  اخلاقی،  و  عقلی  موازين  با  فاصله انداز 
اين امر پی برده اند که اين ادبيات، ديگر راه 
روابط  پيچيدگی  بر  تنها  و  نبرده  جايی  به 
می افزايد؛ لذا تاريخ انقضای آن هم به سر 

آمده است. 
انسان، در به کار گيری و استخدام   زيبايی 
بهترين واژه ها برای بيان منظور خود است. 
اراده،  منطق،  عقل،  دارای  که  موجودی  از 
انتظار  همين  نيز  است  ايمان  و  انديشه 
کارگيری  به  در  خداوند  توصيه ی  می رود. 
الفاظ نيك و زيبا را می توان بارزترين دليل 
وجوب ايجاد ارتباط حسنه از طريق سخنان 
)قولاً  بر   تأکيد  دانست.  آراسته  و  لطيف 
و  ]النساء:٨  نظير  سوره هايی  در  معروفا( 
٥[، ]الاحزاب:32[ و ]البقره:23٥[ نمايان گر 
اين امر مهم است. در جايی ديگر خداوند 

از »بر چشم بد لعنت«
 تا »بر چشم خوب رحمت«
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فَيتَبَّعُِونَ  القَْوْلَ  يسَْتمَِعُونَ  )الذَِّينَ  می فرمايد: 
وَأوُلئَكَِ  الَلهّ  هَدَاهُمُ  الذَِّينَ  أوُلئَكَِ  أحَْسَنهَُ 
هُمْ أوُلوُ الْأَلبْاَبِ(]زمر:1٨[ همانا کسانی که 
آن ها  نيکوترين  از  و  می شنوند  را  سخنان 
که  هستند  کسانی  آنان  می کنند؛  پيروی 
خدا هدايت شان کرده و آن ها خردمندانند. 
روش  بهترين  زيبا،  ادبيات  که  به راستی 
روحيه ی  و  است  افراد  پرورش  و  تربيت 
مثبت نگری و اميدواری را در آن ها تقويت 
و  انبيا  دعوت  شيوه ی  اثنای  در  می کند. 
اين  کاربرد  شاهد  وضوح  به  الهی  پيامبران 

تاکتيك هستيم.
منظور،  بيان  برای  زيبا  ادبيات  انتخاب 
نمايان گر رتبه ی عالی فرهنگ و تمدن هر 
می تواند  ارتباطی  شيوه ی  اين  است.  ملتی 
امواج مثبت را به جامعه القا کند و زمينه ی 
فراهم  را  واقعی  انسجام  و  اتحاد  ايجاد 
نمايد. در يك کشور چند فرهنگی، فراهم 
کردن بستر زندگی مسالمت آميز در سايه ی 
ايجاد فرهنگ »قبول همديگر« امری حياتی 
به واسطه ی  مگر  امکان  اين  و  می باشد 
زيبا  ادبيات  قالب  در  تفکر  نوع  اين  القای 
و پسنديده، ممکن نيست. هر واژه ای که با 
ذهنی جامعه  وارد شريان  منفی  معنايی  بار 
روانی  ناهنجاری های  و  ناآرامی ها  می شود، 
آثار  به وجود می آورد که زدودن  را  جدی 
ناخوشايند آن چندين برابر زمان انتشار آن 
علاوه  حالی که  در  می طلبد  هزينه  و  زمان 
بشری،  تکامل  و  ترقی  مسير  انحراف  بر 
جلوه  طبيعی  را  روان  و  اعصاب  جنگ 
داده و آن را به نوعی فرهنگ عليه فرهنگ 
سالم اسلامی تبديل می کند. در اين راستا، 
مراکز  فرهنگی،  بنيادهای علمی و  عملکرد 
بوده  اساسی  نقش  دارای  آموزشی  و  دينی 
استوار  آنان  شانه های  بر  مسؤوليت  اين  و 
جهت  اخلاقی  صافی  ايجاد  برای  می شود. 
حمايت  ناسره،  از  سره  واژگان  جداسازی 
نياز است. اگر  عموم دست اندرکاران مورد 
تغيير  را  جهان  الفاظ،  تغيير  با  می توانيم 
دهيم؛ چرا به اين عامل حساس و بنيادی که 
به وجود آورد،  قادر است مدينه فاضله را 
توجهی نمی کنيم، در حالی که نسبت به ساير 
راهکارها، هم کم هزينه است و هم کارساز.

جهاندار امینی
مقدمه

در  زيادی  شخصيت های  و  چهره ها 
دليل  به  که  داشته اند  وجود  تاريخ  طول 
مورد  شجاعانه،  و  شفاف  موضع گيری های 
گرفته اند؛  قرار  مقابل  طرف های  بی مهری 
قضا  يا  حکم  مسند  در  که  کسانی  به ويژه 
شُرَيح  به  می توان  جمله  آن  از  و  بوده اند 
قاضی اشاره کرد که بيش از نيم قرن در مسند 
قضاوت بوده است و هميشه مورد بی مهری 
گرفته  قرار  نااهلان  و  نامردان  جفای  و 
فهميده  را خوب  مسأله  اين  او خود  است. 
بود، زمانی که از او می پرسند: روزگارت را 
می گويد:  پاسخ  در  می کنی؟  سپری  چگونه 
در  غِضابٌ«  علیَّ  الناسِ  وشَطرُ  »أصبحَتُ 
حالی شب را به روز می رسانم که نيمی از 
مردم بر من خشمگين اند. از همين رو و به 
واقعی  شخصيت  از  دقيق  شناخت  منظور 
اساس  بر  را  او  از حيات  شُرَيح، مختصری 
منابع معتبر در اختيار همگان قرار می دهيم تا 

چه قبول افتد و چه در نظر آيد. 
الف- زندگینامه

شُرَيح فرزند حارث فرزند قَيس اهل يمن و از 
قبيله کنِدی بود، گفته شده اصليت وی ايرانی 
فارس  سرزمين  جنگ آوران  از  او  اجداد  و 
بوده که برای جنگ با حبشه به سرزمين يمن 
رفته اند. البته اين ديدگاه ضعيفی است؛ زيرا 
شريح خود به يمنی بودن و کنِدی بودن )از 
أبو  او  کُنيه  است.  کرده  اشاره  يمن(  قبايل 
أميةَّ و چون به شغل قضاوت مشغول بود، 
ملقب به شُريح قاضی گرديد، همچنين از او 
به نام شُريح بن شَرحَبيل ياد کرده اند. وی از 
مشهور ترين قاضيان صدر اسلام بوده است. 
پنج سال قبل از وفات پيامبر به دين اسلام 
گرويد. موفق به ديدار پيامبر نشد از همين 
رو وی را از زمره ی بزرگان تابعی به حساب 
می آورند. البته روايت ضعيفی نيز آمده است 
و  رسيده   پيامبر خدمت  که خود شخصاً 
ايمان آورده است. در منابع از وی به عنوان 
فردی فقيه، مفسر، مجتهد، عالم به علم قضا، 

شاعر، ثقه در علم حديث و نسب شناس ياد 
کرده و حتی او را عالم ترين افراد در علم قضا 

به حساب آورده اند.
در سال وفات و سن وی اختلاف شده است؛ 
يا٨0هجری  سال7٨  در  می گويند  برخی 
در سن 10٨سالگی در کوفه وفات نمود و 
عده ای سن وی را 110 و حتی 120سال نيز 

روايت کرده اند. 
 ب- جریان سرنوشت ساز

در سن چهار يا پنج سالگی بود که پدرش 
وی را با خود در يکی از سفر ها همراه کرد. 
او با بچه های قافله مشغول بازی بود، پدرش 
ديد که از قافله کمی دور شده است از خوف 
هم  زد،  صدا  بلند  صدای  با  را  او  راهزنان 
بازی هايش که از نظر سنی از وی بزرگ تر 
او گفتند همانجا  به  او خنديدند؛  به  بودند، 
بايست ما خود را مخفی می کنيم و سپس به 
سوی تو می آييم؛ بچه ها پيش پدرش رفتند و 
گفتند: از ما دور شده و از تو سرپيچی کرده؛ 
پدرش او را آورد و در مقابل هم بازی هايش 
برای  شريح  کرد،  وی  زدن  کتك  به  شروع 
است  مظلوم  او  که  می خورد  قسم  پدرش 
اما چون دليلی نداشت، پدرش پيوسته او را 
کتك می زد. اين جريان تاثير زيادی بر وی 
دليل  نه  که  مظلومی  که  دانست  و  گذاشت 
دارد و نه شاهد، تا چه اندازه نيازمند انصاف 
و دادگری است و بعد ها بسيار متأثر از آيه ی 

113 سوره بقره شده بود که می فرمايد:
﴿فَالَلهّ يحَْکُمُ بيَنْهَُمْ يوَْمَ القْيِاَمَةِ فيِمَا کَانوُا فيِهِ 

يخَْتلَفُِونَ﴾)بقره : 113( 
پس خدا، روز رستاخيز درباره ی آنچه با هم 
اختلاف می کردند، ميان آنان داوری خواهد 

کرد.
ج- ایمان آوردن شریح 

سی سال سن داشت که علی بن ابی طالب به 
عنوان فرستاده از طرف پيامبر به يمن آمده 
بود؛ نزد وی رفت و از او پرسيد: دين تو به 

چه فرامی خواند؟ علی در پاسخ گفت: 
ذیِ  وَإيِتاَءِ  وَالْإحِْسَانِ  باِلعَْدْلِ  يأَْمُرُ  الَلهّ  ﴿إنَِّ 
وَالبْغَْیِ  وَالمُْنکَْرِ  الفَْحْشَاءِ  عَنِ  وَينَهَْی  القُْرْبیَ 

رُونَ﴾ ) نحل : 90(  يعَظُِکُمْ لعََلَّکُمْ تذََکَّ
بی گمان خدا ]شما را[ به عدالت و احسان 
و بخشش به خويشاوندان فرمان می دهد، و 
از کارهای زشت و پلشت و ستم بازمی دارد. 
پند  که  باشد  می دهد،  اندرز  را  شما  ]خدا[ 

گيريد.

شُرَیح قاضی را بشناسیم
شگفت زده  بسيار  عدل  کلمه ی  شنيدن  با 
شد و با اشتياق پرسيد؟ ديگر به چه چيزی 

دستور می دهد؟ علی جواب داد: 
﴿إنَِّ الّله يأَْمُرُکُمْ أنَ تؤُدُّواْ الأمََاناَتِ إلِیَ أهَْلهَِا 
باِلعَْدْلِ  تحَْکُمُواْ  أنَ  الناَّسِ  بيَنَْ  حَکَمْتمُ  وَإذَِا 
سَمِيعًا  کَانَ  الّله  إنَِّ  بهِِ  يعَظُِکُم  ا  نعِمَِّ الّله  إنَِّ 

بصَِيرًا﴾) نساء : ٥٨( 
که  می دهد  دستور  شما  به  خدا  بی گمان 
هرگاه  و  برسانيد  صاحبانش  به  را  امانت ها 
داوری  دادگرانه  کرديد،  داوری  مردم  ميان 
چيزی  خوب  فرمان[  ]اين  بی گمان  کنيد. 
اندرز می دهد.  آن  به  را  است که خدا شما 

همانا خدا شنوا و بيناست. 
برای بار سوم سؤالش را تکرار کرد: در پاسخ 

شنيد: 
اميِنَ لِلهّ شُهَدَاء  قَوَّ کُونوُاْ  ﴿ياَ أيَهَُّا الذَِّينَ آمَنوُاْ 
ألََاّ  عَلَی  قَوْمٍ  شَنآَنُ  يجَْرِمَنکَُّمْ  وَلاَ  باِلقْسِْطِ 
تعَْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ هُوَ أقَْرَبُ للِتقَّْوَی وَاتقَُّواْ الّله إنَِّ 

الّله خَبيِرٌ بمَِا تعَْمَلُونَ﴾)مائده:٨( 
ای کسانی که ايمان آورده ايد بسيار برپادارنده 
]واجبات[ برای خدا باشيد و گواهان به قسط 
شما  قومی  کينه توزی  مبادا  هرگز  و  باشيد 
را بر آن دارد که عدالت نورزيد، به عدالت 
رفتار کنيد که به تقوا نزديك تر است و تقوای 
خدا را پيشه کنيد؛ چراکه خدا به آنچه انجام 

می دهيد آگاه است.
 سپس پرسيد: پيامبرتان چه می گويد: علی
پاسخ داد ايشان فرموده اند: »سبعة يظلّهم الله 
فی ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه أوّلهم إمام عادل« 
هفت گروه هستند که خداوند آنان را در زير 
سايه )رحمت( خود قرار می دهد، نخستينِ 

آن ها امام دادگر است.
را  دادگری  تشنه ی  اين   علی پاسخ های 
سيراب کرد و او نيز گمشده ی خود را يافت. 
يدعو  »دينٌ  که  برآورد  فرياد  خوشحالی  با 
فرا  دادگری  به  که  است  دينی  اين  للعدل« 
می خواند، سپس اسلام را به عنوان برنامه ی 
زندگی خود پذيرفت و به آن افتخار می کرد. 
زمانی که از او می پرسيدند تو کيستی: »ممن 
أنعم الله عليه بالإسلام« از کسانی هستم که 
خداوند به آن ها نعمت اسلام بخشيده است.

د- مقام قضاوت
بهره ها  يمن  در   پيامبر سفيران  از  شريح 
از او  برده است از جمله معاذ بن جبل که 
به عنوان استاد شريح ياد می کنند. سپس به 
مدينه آمد و تا عهد خلافت خليفه دوم در 
مدينه بسر برد و در محضر فقيهان صحابه 
بن  عمر  المومنين  امير  روزی  نمود.  تلمُذه 
خطاب اسبی را از شخصی باديه نشين خريد. 
فروشنده مدعی شده بود که اسب سالم است 
اما بعداً مشخص شد که اسب معيوب است؛ 

عمر شاکی شد و مرد اعرابی شريح را 
پذيرفت  نيز   عمر داد،  پيشنهاد  حَکَم 
هرچند که تا آن روز او را نمی شناخت، نزد 
گفت:   عمر به  او خطاب  رفتند،  شريح 
يا آن گونه که  نزد خود نگه دار  يا اسب را 
بگير  را  پولت  و  برگدان  گرفته ای  تحويل 
بود.  بازگشت آن ضامن خواهی  تا زمان  و 
اين گونه  بايستی  قضاوت  گفت:   عمر
بود.  عادلانه  حُکمی  و  حق  سخنی  باشد، 
عمر از وی پرسيد اين شيوه ی دادگری را 
از چه کسی آموخته ای؟ پاسخ داد: از سوره ی 
»ص« آموخته ام و ضمن اشاره به آيات21 تا 
2٥اين سوره که در جريان قضاوت حضرت 
المومنين گفت:  امير  به  است، خطاب  داود 
علت اينکه حضرت داوود-عليه السلام- در 
آن  که  بود  اين  رفت،  اشتباه  به  حکم خود 
دو نفر از ديوار محراب بالا رفتند و به طور 
ناگهانی بر داوود وارد شدند و او از آنان به 
هراس افتاد و همين باعث شد که در حکم 
خود به اشتباه برود. سپس به خليفه پيشنهاد 
نظر  در  قاضيان  برای  ويژه ای  مکان  که  داد 
بگيرد تا مردم برای حل و فصل دعاوی خود 
به آنجا رجوع کنند. )زيرا تا آن زمان قاضيان 

در منزل خود به مراجعين پاسخ می دادند( 
او موجب شد  عادلانه  بينش  و  درايت  اين 
امير المومنين عمر او را به عنوان قاضی 
برای کوفه انتخاب کند، تنها شرط او برای 
وی  پيشنهاد  قبول  مسؤوليت  اين  پذيرفتن 
)مکان ويژه برای قضاوت( بود که عمر نيز 
ممالك  تمام  در  تا  داد  دستور  و  پذيرفت 
اسلامی مکانی به نام دار القضاة يا به اصطلاح 

امروزی دادگستری تأسيس شود. 
 شريح به کوفه اعزام شد و به دليل بهره مند 
نيز  و  وارستگی  و  قضاوت  دانش  از  بودن 
شدن  برپا  و  حق  اجرای  بر  بودن  حريص 
عدالت، در دوران خلفای بعدی نيز در همين 
قاضی  سال  تا شصت  و  ماند  باقی  منصب 
القضاة کوفه بود؛ گفته شده در زمان معاويه 
به دمشق رفته و قاضی دمشق نيز بوده است، 
از اين رو لقب »قاضی المِصْرَين« يعنی قاضی 
او می دانند. يك  به  منتصب  را  دو سرزمين 
ثقفی  يوسف  بن  حجاج  عهد  در  نيز  سال 
قاضی بصره شد، سپس استعفا نمود و گفت: 
نمی توانم قضاوت بکنم در حالی که حجاج 
بن يوسف حاکم مسلمانان است. همچنين 
آيا حجاج مومن است؟ در  پرسيدند:  او  از 
جواب گفت: بله اما به طاغوت و کافر است 
به خداوند. با سپری کردن عمری پر از خير 
و برکت و سرشار از افتخار، يك سال بعد از 
استعفا از قضاوت و زمانی دار فانی را وداع 
گفت که بيش از نيم قرن قضاوت دادگرانه و 
پيشنهاد تأسيس نهاد حقوقی »دار القضاة« را 

در پرونده ی خود داشت. 

هـ- اهلیت شریح برای قضاوت
بود  اتاق کار خود نوشته  او در  گفته اند که 
»إنّ الظالم وإنْ حَکمتُ له ينَتظرُ العقاب، وإنّ 
ينَتظر الإنصاف«  المظلومَ وإنْ حکمتُ عليه 
اگر )به اشتباه( به نفع ظالم حکم صادر کنم 
اشتباه(  )به  اگر  و  باشد  الهی  عذاب  منتظر 
بر عليه مظلوم حکم دهم، منتظر انصاف از 

طرف خدا باشد. 
و در ذيل آن سخنی از پيامبر را نوشته بود 

که فرموده است: 
ألَحَْنُ  بعَْضَکُمْ  وَلعََلَّ  إلِیََّ  تخَْتصَِمُونَ  »إنِکَُّمْ 
تهِِ منِْ بعَْضٍ فَمَنْ قَضَيتُْ لهَُ بحَِقِّ أخَِيهِ  بحُِجَّ
فَلَا  الناَّرِ  لهَُ قطِْعَةً منِْ  أقَْطَعُ  فَإنِمََّا  بقَِوْلهِِ  شَيئْاً 

يأَخُْذْهَا« 
که  بسا  و چه  می کنيد  من شکايت  به  شما 
نتيجه من  باشد، در  از شما سخنور تر  يکی 
طبق آنچه که می شنوم )و تشخيص می دهم( 
به نفع او قضاوت می کنم؛ لذا برای کسی که 
چيزی از حق برادرش دادم، بداند که قطعه ای 

از آتش بدو داده ام، پس آن را نگيرد.
هر وقت در مجلس قضا حاضر می شد اين 
آيه را تلاوت می کرد: »ياَ دَاوُودُ إنِاَّ جَعَلْناَکَ 
خَليِفَةً فیِ الْأرَْضِ فَاحْکُمْ بيَنَْ الناَّسِ باِلحَْقِّ 
وَلَا تتَبَّعِِ الهَْوَی«)ص: 26( ای داود! همانا ما 
تو را خليفه ای در زمين قرار داديم پس در 
ميان مردم به حق داوری کن و از هوا ]ی 

نفس[ پيروی مکن. 
و هميشه خطاب به دو طرف دعوا می گفت: 
»إنما يقضی علی هذا الرجل أنتما وإنی لمتقٍَّ 
حکم  نفر  دو  شما  از  يکی  بر  فاتقيا«  بکما 
نيز  می شود ولی من از خدا می ترسم، شما 

از او بترسيد. 
نمی پذيرفت  را  دعوايی  قضاوت  هرگز  او 
ارتباط  گونه ای  به  او  با  طرفين  از  يکی  که 
به  مهمانی  روزی  باشند.  داشته  تعاملی  يا 
در  می خواهد  شريح  از  می رود،  خانه اش 
مسأله ای که برايش اتفاق افتاده است اظهار 
نظر کند. اما او مهمانش را مخير می کند که 
يکی از اين دو پيشنهاد را انتخاب کند؛ يا از 
يا قضاوت را نزد کس  بيرون برود و  خانه 

ديگری ببرد.
کسی در سلام کردن بر او پيشی نمی گرفت و 
می گفت: »ما التقی رجلان قط إلا کان أولاهما 
بالله الذی يبدأ بالسلام« زمانی که دو نفر به 
می کند  سلام  اول  که  کسی  می رسند،  هم 

بهترين آن دو نفر در نزد خداوند است. 
شريح در رعايت دادگری مشهور بود. اهميت 
مقام قضاوت و خطير بودن آن را خوب فهم 
کرده بود و هميشه اين سخن پيامبر را نقل 
أفضلُ منِ  می کرد که می فرمايد: »عدلُ يومٍ 
عبادةِ ستيّنَ سَنة« رعايت عدالت در يك روز 
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بهتر از عبادت هفتاد سال است.
کفيل  و  ضامن  فرزندش  که  است  روايت 
شخصی می شود و آن شخص فرار می کند؛ 
شريح حکم به 30روز زندان فرزند خود را 
زندان  در  او  ديدار  به  وقت  هر  و  می دهد 
می رفت، خطاب به فرزندش می گفت: سخن 
پيامبر را بياد بياور که فرمود: »لوَ أنّ فاطمةَ 
يدَ فاطمة«  لقَطَع محمّدٌ  بنت محمّدٍ سرقَت 
محمد  کند،  دزدی  محمد  دختر  فاطمه  اگر 
دستش را قطع خواهد کرد )و حکم خداوند 

را اجرا خواهد نمود(.
 شريح در هنگام وفاتش گريه می کرد، وقتی 
از  يکی  در  گفت:  پرسيدند؛  او  از  را  دليل 
از طرفين دعوا در  برای يکی  قضاوت هايم 
او  داشتم  دوست  و  شد  ايجاد  محبتی  دلم 

پيروز ميدان باشد. 
زمانی که از وی پرسيدند: چگونه به اين سن 
رسيده ای و هنوز از نظر جسمی و عقلی سالم 
هستی؟ پاسخ داد: در دوران جوانی و توانايی 
حدود خدا را حفظ کردم و خدا نيز در دوران 

پيری و ناتونی مرا حفظ کرده است.
و- ذکاوت و دانایی شریح

در باب هوش و ذکاوت شريح در قضاوت 
و شناخت متهمين، روايات شيرينی نقل شده 

است که به چند مورد از آن ها می پردازيم: 
 علی حضرت  که  است  روايت   -1
خليفه ی مسلمانان به کوفه می رود و تمامی 
عالمان شهر را جمع می کند و يك روز کامل 
را با آن ها به مباحثه ای علمی می نشيند، در 
پايان تنها کسی که قادر بوده همه ی سؤالات 
است.  بوده  شريح  بگويد  پاسخ  را  خليفه 
علی خطاب به او می گويد: »قُم يا شُريح 
فأنتَ أقضَی العَرب« بلند شو ای شريح که تو 

بهترين قاضی عرب هستی. 
2- نقل مشهوری است که گويند علی بن 
از  يکی  در  را  خود  رزم  لباس  طالب  ابی 
را در دست يك  آن  جنگ ها گم می کند و 
يهودی در بازار می بيند که قصد فروش آن 
را دارد. علی می گويد اين زره من است، 
شخص يهودی نيز به استناد اينکه در دست 
دعوا  می شود.  آن  مالکيت  مدعی  اوست، 
نيز  می کنند؛ وی  اقامه  قاضی شريح  نزد  را 
از علی طلب بينه )دو شاهد( می کند، علی 
فرزندش حسين و قنبر غلام خود را به عنوان 
شاهدان معرفی می کند؛ اما شُريح حسن را به 
عنوان شاهد قبول نمی کند و علی با تعجب 
 می گويد: چگونه شهادت کسی را که پيامبر
او را از جوانان بهشت توصيف کرده است، 
نمی پذيری؟ قاضی شريح می گويد: شاهدت 
فرزند برای پدر مقبول نيست. بنابراين به نفع 
شخص يهودی حکم صادر می کند. يهودی 
کمی درنگ می کند و سپس می گويد: حق با 

علی است، اين لباس رزم متعلق به اوست؛ و 
ادامه می دهد: امير المومنين در مقابل قاضی 
خود می ايستد و قاضی عليه او حکم صادر 
می کند، شهادت می دهم اين دين حق است 
و من آن را می پذيرم و حضرت علی نيز 

زره خود را به او می بخشد. 
شريح  نزد  در  که:  می کند  نقل  شعبی   -3
گريه  و  آمد  وی  نزد  زنی  که  بودم  نشسته 
من  کرد.  شکايت  غايبش  شوهر  از  کنان 
اين  گفتم:  و  سوخت  حالش  به  دلم  خيلی 
زن مظلوم است بايد هر چه سريع حق اين 
رو  بگيری. شريح  ظالمش  از شوهر  را  زن 
به من کرد و گفت: به چه دليلی اين زن را 
مظلوم و شوهرش را ظالم می دانی؟ گفتم به 
خاطر گريه شديد اين زن و اشك هايی که 
می ريزد. شريح گفت: تا قبل از روشن شدن 
يوسف  برادران  زيرا  نکن؛  صادر  حکم  امر 
گريه کنان پيش پدر برگشتند و در حالی که به 
يوسف ظلم کرده بودند. »وَجَاءُوا أبَاَهُمْ عِشَاءً 

يبَکُْونَ«)يوسف: 16( 
و شبانگاه گريه کنان نزد پدرشان آمدند. 

بود  نشسته  شريح  نزد  شخصی  4-روزی 
شکايتی  و  گله  خود  دوستان  از  يکی  از  و 
کس  آن  گفت:  او  به  شريح  کرد.  مطرح 
به  لب  و  می گويی  سخن  موردش  در  که 
شکايت گوشوده ای، اگر از دوستان تو باشد، 
باشد،  تو  دشمنان  از  اگر  و  می رنجد  تو  از 
موجب شماتت وی می گردد و از اندوه تو 
شاد می شود. سپس به وی گفت: اين چشم 
اشاره  از چشم هايش  يکی  )به  ببين،  را  من 
کرد( پانزده سال است که نابينا شده است و 
کسی جز تو از آن خبر ندارد. آيا اين سخن 
پروردگارت را نشنيده ای که می فرمايد: ﴿قَالَ 
إنِمََّا أشَْکُو بثَیِّ وَحُزْنیِ إلِیَ الَلهّ وَأعَْلَمُ منَِ الَلهّ 

مَا لَا تعَْلَمُونَ﴾ )يوسف: ٨6( 
را  اندوه خود  پريشان حالی و  من شکايت 

تنها سوی خدا می برم. 
٥- شخصی به شريح گفت: خداوند خيلی 
گفت:  شريح  داشته،  ارزانی  تو  به  نعمت 
نعمات خدا را در ديگران می بينی و در خود 
نمی بينی. آن شخص گفت: به خدا خيلی به 
تو حسادت می کنم، شريح گفت: حسادت 
ضرری  نيز  من  به  و  نمی دهد  تو  به  نفعی 

نمی رساند.
ز- شریح شاعر و محدث

بوده  خوش سخن  و  توانا  شاعری  شريح 
است. در کتاب های تراجم و طبقات، اشعار 
زيادی به او منسوب است که به يکی از اين 
ابيات که در وصف همسرش زينب سروده 

است، اشاره می کنيم: 
رأيــتُ رجِـالاً يضَربـون نسـاءَهـم 

فَشُـلَّت يمَينی حِين أضربُ زينبــا 
کتك  را  همسرانشان  که  می بينم  را  مردانی 

می زنند 
دستان من بشکنند زمانی که زينب را می زنم

أأضربُ ها منِ غيرِ ذَنبٍ أتتَ به 
فمَا العدلُ منِی ضَربُ مَن ليسَ مُذنبِا

آيا او را بزنم در حالی که هيچ گناهی مرتکب 
نشده است؟ 

 پس کجای کار من عدل است، اگر بی گناهی 
را بزنم؟ 

وزينــب شــمس والنساء کـواکـب 
إذا طلعت لــم تبُقِْ منـهن کوکبـا 

زنان  و  است  خورشيدی  مانند  به  زينب 
ستارگانی هستند

که چون خورشيد طلوع کند هيچ ستاره ای 
باقی نخواهند ماند. 

همان طور که قبلًا اشاره شد، شريح مُحدّث 
بن  عمر  چون  اشخاصی  از  و  بوده  نيز 
الخطاب و علی بن ابی طالب و ابن مسعود 
و زيد بن ثابت و عبد الرحمن بن أبی بکر و 
عروة البارقی حديث روايت کرده و کسانی 
سيرين  ابن  و  حازم  أبی  بن  قيس  هم چون 
و مرة الطيب و ابراهيم النخعی و الشعبی و 

ديگران از وی حديث روايت کرده اند.
ح- نتیجه گیری

هم چنان که در اين مختصر آمد شريح قاضی، 
فقيه، شاعر، ثقه در حديث و مهم تر از همه 
أعلم در علم قضاوت و قاضی القضاة مورد 
اعتماد خلفای راشده و نخستين کسی بوده 
بوده  قضاوت  مسند  در  نيم قرن  از  بيش  که 
مشهور  مردم  بين  در  دادگری  و  داد  به  و 
قضا  مدعی  را  هر کسی  که  به گونه ای  بوده 
کرده اند،  غلو  کسی  قضاوت  در  يا  ديده اند 
گفته اند: »أقضَی منِ شُريح« يعنی، از شريح 
ديگر  مثل  شريح  قاضی  اما  است.  قاضی تر 
 شخصيت های ممتاز و معروف و البته به دليل 
داشتن مسند خطير قضاوت، )که خاصيت اين 
مسؤوليت دشمن تراشی است( بدون شك از 
تيررس اتهامات بدخواهان و معاندان در امان 
نبوده و اين امری طبيعی است. البته شريح که 
از نگاه نافذ و عميق خلفای راشده و جرح 
و تعديل عالمان حديث به سلامت گذشته و 
مقام ثقه را دريافت نموده، آزمون های خود 
را به موفقيت پشت سر گذاشته است. مواضع 
مقابل خلفای  شفاف و جسورانه شريح در 
وقت، که مورد تحسين خود آنان قرار گرفته، 
نشان ديگری بر شجاعت و دادگری و عدم 
اقبال وی به جاه طلبی و رياست طلبی است؛ 
تا  که  نظريات قضايی وی  و  آراء  همچنين 
به امروز نيز مورد استناد حقوق دانان اسلامی 

بطلان  بر  شواهدی  است، خود  گرفته  قرار 
به  مراجعه  البته  و  می باشد  وی  به  اتهامات 
را  منصفان  و  عادلان  تاريخی،  اصيل  منابع 
وادار به اعتراف به عظمت چنين شخصيتی 

می کند. 
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گردآورنده: پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
که  کرد  ظهور  فردی  دوازدهم  قرن  در 
مسلمانان هند وی را بزرگ ترين انديشمند 
مسلمان شبه قاره می دانند. احياگر و مجدّدی 
جريانات  تمام  بر  شگرفی  تأثير  که  پرتوان 
اخير  قرن  سه  در  هند  مسلمانان  فکری 
گذاشته است. شاه ولی الله دهلوی يکی از 
شبه  در  دينی  اصلاح گرايان  برجسته ترين 
تجددگرايان  و  می رود  به شمار  هند  قاره ی 
مسلمانی نظير علامه محمد اقبال لاهوری و 
فضل الرحمن در او شخصيت وحدت بخش 
فرقه گرايی های  و  تحزب ها  و  تفرقه ها 
که  می ديدند  ايدئولوژيك  و  فقهی-حقوقی 
دعوتگر به اجتهادی نوين است و به مقاصد 

و روح کتاب و سنت فرا می خواند. 
اورنگ زيب  از درگذشت  چهار سال پس 
عالم گير، در سال 1114هجری، قطب الدين 
احمد بن عبدالرحيم معروف به شاه ولی الله 

دهلوی ديده به جهان گشود. 
مختلف  رشته های  در  کم نظير  شتابی  با  او 
علمی سرآمد شد و توانست در 1٥سالگی 
امام  بنشيند.  تعليم  و  تدريس  مسند  بر 
تحت  که  رحيميه  مدرسه  در  الله  ولی  شاه 
سرپرستی پدرش قرار داشت، علوم ابتدايی 
حفظ  سالگی  هفت  سن  در  و  آموخت  را 
سالگی  پانزده  در  و  نمود  تکميل  را  قرآن 
علوم متداول را آموخت و به فراگيری زبان 
عربی و فارسی پرداخت و در مدت کمی 
در اين دو زبان مهارت کامل حاصل نمود. 
ايشان در ايام جوانی به تصوف روی آورد 
و برای اولين بار با پدرش که شيخ طريقه ی 

نقشبنديه بود، بيعت کرد. 
امام شاه ولی الله 17سال داشت که پدرش در 
سال 1131هجری وفات کرد و امام جانشين 
پدر گرديده و منصب تدريس در مدرسه ی 
رحيميه را به عهده گرفت و دوازده سال تمام 
در اين منصب باقی ماند. در اين فرصت بود 
که زمينه ی مطالعه برايش ميسر گرديده و با 
شوق و اشتياق زايد الوصفی به مطالعه آثار 
متقدمين در فقه و اصول پرداخت که سبب 

وسعت ديدگاه و نضج فهم و درک ايشان 
گرديده و منهج علمی که بايد در آينده آن را 

در پيش گيرد برايش روشن گرديد. 
حج  عزم  29سالگی  در  دهلوی  الله  ولی 
خانه ی خدای را کرد و در سرزمين حجاز، 
چون  زبده ای  عالمان  خدمت  در  14ماه 
مکّی  فدالله  و  شيخ  مدنی،  کردی  ابوطاهر 
علوم  مطالعه ی  به  قالی  تاج الدين  شيخ  و 

حديث و فقه پرداخت. 
دوباره  114٥هجری  سال  رجب  در  ايشان 
به هند برگشت و تا آخر عمر به تدريس و 
تأليف پرداخت و نهايتاً با توشه ای پربار و 
آثاری ماندگار، در 62سالگی بدرود حيات 
شاه  نام های:  با  پسر  چهار  او  از  گفت. 
عبدالقادر  شاه  الدين،  رفيع  شاه  عبدالعزيز، 

و شاه عبدالغنی برجای ماند. 
شاه عبدالعزيز بزرگ ترين اولاد ايشان بوده 
گرفت  قرار  پدر  مستقيم  تربيت  تحت  و 
و  دينی  قيادت  امام،  درگذشت  از  بعد  و 
گرفت  به عهده  را  هند  مسلمانان  اجتماعی 
وی  از  گرديد.  ملقب  الهند«  »سراج  به  و 
مشهور ترين  که  ماند  بجا  زيادی  تصانيف 
آن عبارتند از: »التفسير العزيزی« و »الفتاوی 

العزيزيه« 
خود  زندگی نامه ی  دهلوی،  الله  ولی  شاه 
»الجزء  نام  با  دارد  فارسی  زبان  به  نوشتی، 
و  الضعيف«  العبد  ترجمه  فی  اللطيف 
به  اشاراتی  هم  العارفين  انفاس  کتاب  در 

زندگی نامه ی خود می کند. 
گسترش  با  همزمان  الله  ولی  شاه  دوران 
شرقی  هند  کمپانی  نظامی-سياسی  سلطه 
و  انحطاط  که  وضعيتی  چنين  در  است. 
را  هند  مسلمانان  دولت  و  جامعه  زوال، 
فراگرفته بود، شاه ولی الله دهلوی جنبشی 
اصلاحی به راه انداخت و رهبری فکری و 

مذهبی مسلمانان را در دست گرفت. 
که همه  کرد  آغاز  را  کارش  در حالی  امام 
روزه بر وخامت وضعيت هند افزوده می شد. 
حاکمان مسلمان در فساد و تن پروری غوطه 
خورده بودند و نفوذ استعمار انگليس بيشتر 

امام ولی الله دهلوی
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بدعت های  و  خرافه  سو،  ديگر  از  می شد. 
دينی شيوعی باورنکردنی داشت. در چنين 
دهلوی  الله  ولی  امام  نامطلوبی  وضعيت 
حرکت تجديدی-اصلاحی اش را آغاز کرد 
و عمده ی ضعف مسلمانان را در دو مورد 

شناسايی کرد: 
حُکمرانی  نحوه ی  در  دگرديسی  يکی 
مبتنی  و  راشده  خلافت  که  بود  مسلمانان 
موروثی  و  سلطنتی  حاکميت  به  شورا  بر 
بدَل شده بود و امام در کتاب »ازالة الخفاء 
عن خلافة الخلفاء« در اين مورد به تفصيل 

صحبت کرده است. 
دوم سيطره ی جمود فکری و تقليد واپس گرا 
و از بين رفتن روح اجتهاد در ميان عالمان 
و فقيهان. کتاب های »ازالة الخفاء« و »حجة 
الله البالغة« و »الدور البازغه« و »التفيهمات« 

به اين سنخ مباحث می پردازند. 
امام ولی الله با جمود فکری و تقليد خشك 
و  می نمود  مخالفت  شدت  به  متعصبانه  و 
فراوان  تأکيد  اجتهاد  دروازه ی  بودن  باز  بر 
داشت. ايشان در کتاب های »عقد الجيد فی 
»الإنصاف فی  و  التقليد«  و  الإجتهاد  احکام 
المحدثين«  الفقهاء و  بين  اسباب الإختلاف 
به بيان تفصيلی اين مباحث پرداخته است. 

امام شاه ولی الله کار تجديدی و اصلاحی 
بزرگ و دامنه داری را در هند به راه انداختند. 
رونق  داد،  انجام  امام  که  کاری  مهم ترين 
بود.  فکر  و  علم  مردان  تربيت  و  تدريس 
ايشان بعد از سفر حجاز با ذخيره ی بزرگ 
علمی در قرآن و حديث برگشت و تدريس 
قرآن و حديث را شخصاً به عهده گرفت و 
ساير فنون را به کسانی سپرد که قبلًا تربيت 
بود  تدريس  همين  ضمنِ  در  بودند.  شده 
بترجمة  الرحمن  »فتح  مشهورش  کتاب  که 

القرآن« را نوشت. 
درباره ی  ترجمه اش،  مقدمه ی  در  دهلوی 
چنين  قرآن  ترجمه  از  خود  انگيزه ی 

می  نگارد: 
 »اما بعد، نصيحت و نيك خواهی مسلمانان، 
در هر زمان و در هر مکان رنگی ديگر دارد، 
و اقتضای ديگر می  نمايد، و لهذا علماء دين 
احاديث  و  تفسير  در  يقين  اهل  کبراء  و 
متنوّعه  تصانيف  سلوک  و  فقه  و  عقايد  و 
پرداخته،  گوناگون  تؤاليف  و  ساخته اند 
و  نموده اند  اختيار  اطناب  شاهراه  طائفه ای 
فرقه ای کوچه اختصار پيش کرده، جماعتی 
به  گروهی  و  گفته اند  سخن  عجم  به زبان 
لغت عرب دُر سُفته؛ و در اين زمانه که ما 
آنيم،  ساکنِ  ما  که  اقليم  اين  در  و  آنيم  در 
نصيحتِ مسلمانان اقتضا می  کند که ترجمه 
قرآن عظيم به زبانِ فارسی سليس و روزمره 
متداول بی تکلّف فضيلت نمايی و بی تصنعّ 
عبارت آرايی، به غير تعرّض قصصِ مناسبه؛ 
تحرير  منشعبه،  توجيهات  ايراد  به غير  و 

يکسان  همه  عوام  و  تا خواص  شود  کرده 
فهم کنند؛ و صغار و کبار بيك وضع ادراک 
نمايند. لهذا اين فقير را داعيه اين امر خطير 
آن  سر  بر  مخواه  خواه  و  ريختند  به خاطر 
آوردند. يك چند در تفحص ترجمه  ها افتاد 
بخاطر  آنکه  غيرِ  تراجم،  از  که  که را  هر  تا 
ترويج  در  يابد  مناسب  است،  شده  مقرر 
آن کوشد و کيفَ ما امْکنَ پيش اهل عصر 
مرغوب نمايد. در بعض تطويل مُمِلّ يافت 
موافقِ  يك  هيچ  مُخِلّ،  تقصير  بعض  در  و 
آن ميزان نی فتاد. لاجرم عزمِ تأليف ترجمه 

ديگر مصمّم شد...« 
قرآن  به تدريس  ايشان  اهتمام  علت اصلی 
و سنت اين بود که اکثر علمای هند در آن 
فنون  ساير  و  فلسفه  عقلی،  علوم  به  عصر 
فراموش  را  سنت  و  قرآن  و  داشته  توجه 
کرده بودند؛ و همين تلاش های امام بود که 
درس قرآن و حديث در سراسر شبه قاره ی 

هند دوباره احياء گرديد. 
ولی الله دهلوی به دو زبان فارسی و عربی 
به زبان فارسی  او  آثار  می نوشت مهم ترين 
يکی »الفوز الکبير فی اصول التفسير« است 
و ديگری ترجمه ای که او از قرآن به فارسی 
بترجمة  الرحمن  »فتح  نام  با  است  کرده  

القرآن«. 
زمينه های  و  مجال ها  در  دهلوی  الله  ولی 
و  است  بوده  أثر  و  نظر  صاحب  متعددی 
»حجة  وی  کتاب  پرآوازه ترين  و  مهم ترين 
کتابی  حقيقت  در  که  است  البالغة«  الله 
است در زمينه ی فلسفه ی احکام و مقاصد 
کم نظيری  عمق  و  دقت  با  که  شريعت 

نگارش شده است. 
بر  خود  مقدمه ی  در  دهلوی  الله  ولی  امام 
کتاب ارزشمند »حجة الله البالغه« از ابوحامد 
غزالی، خطابی و شيخ الاسلام عزالدين بن 
عبدالسلام با احترام ياد می کند که اين خود 
بيانگر تأثر وی از نگرش مقاصدی و جامعی 
است که اين پيشگامان فکری جهان اسلام 
داشته اند. او از ابوالحسن اشعری، ابومنصور 
ماتريدی، شيخ الاسلام ابن تيميه و امام فخر 
رازی هم متأثر بوده است. در زمينه ی عرفان 
احمد  شيخ  و  عربی  ابن  از  هم  سلوک  و 

سرهندی بهره های فراوان برُده است. 
نظام  تا  می خواست  دهلوی  الله  ولی  شاه 
و  سامان مند  شکلی  به  را  اسلامی  تفکر 
منسجم عرضه کند و در اين مسير از تمام 
دانش دينی و اطلاعات ديگر خود بهره برد. 
او کوشيد ميان تعارض های ظاهری که در 
وضع  و  جاودان  ارزش های  و  ثوابت  بين 
روی  شونده  دگرگون  و  متغير  حال های  و 
می دهد راه حلی قانع کننده و معقول عرضه 

کند. 
امام ولی الله دهلوی زندگی پرثمری داشت 
و از وی قريب به ٥0کتاب و رساله برجای 

اين  از  آن ها  از  تعدادی  که  است  مانده 
قرارند: 

که  الاختلاف«  سبب  بيان  فی  »الإنصاف   -
به مباحث اصول فقه و علل تعدد مذاهب 

می پردازد. 
- »عقد الجيد فی أحکام الاجتهاد والتقليد« 
هم چنان که از نام کتاب پيداست به مباحث 
مربوط به اجتهاد و تقليد می پردازد. در اين 
کتاب از حکم اجتهاد، شروط مجتهد، انواع 
مذاهب چهارگانه  از  تقليد  و حکم  اجتهاد 

سخن رفته است. 
به  که  التفسير«  أصول  فی  الکبير  »الفوز   -
زبان فارسی نگارش شده و در زمينه ی علوم 
قرآن شناسی  به  مربوط  دانش های  و  قرآن 

تأليف شده است. 
بما لابد من حفظه فی علم  الخبير  »فتح   -
دنباله ی  حقيقت  در  کتاب  اين  التفسير« 

»الفوز الکبير« می باشد. 
در  که  الموطأ«  أحاديث  من  ی  »المسوَّ  -
شرح کتاب معتبر حديثی »الموطأ« می باشد 

و به زبان فارسی است. 
 - »فتح الرحمن فی ترجمة القرآن« که يکی 
از فاخر ترين ترجمه های فارسی قرآن است. 
- »الأربعين« مجموعه ی چهل حديثی است 
که امام با سند متصل از شيخ طريق خود ابو 
طاهر مدينی از علی روايت کرده است. 

- شرح تراجم ابواب البخاری
- »حجة البالغة فی اسرار الحديث و حکم 
امام  آثار  مهم ترين  از  کتاب  اين  الشريعة« 
است که به زبان عربی نوشته شده است و 
مضمون آن فلسفه ی تشريعی اسلام و بيان 
مقاصد و غايات احکام است. امام ولی الله 
دهلوی را می توان از مجتهدان مقاصدانديش 

دانست. 
- »إلطاف القدس« به زبان فارسی نوشته و 

فلسفه ی تصوف را شرح نموده است. 
در  که  الخلفاء«  الخفاء عن خلافة  »إزالة   -
مقام دفاع از جايگاه خلفای راشد و زدودن 

ابرهای شبهه از سيرت آنان است. 
- »قرة العنين فی تفضيل الشيخين« به زبان 
فارسی و در اثبات فضيلت ابوبکر صديق و 

عمر الفاروق نوشته اند. 
سيرت  از  خلاصه ای  المحزون«  »سرور   -
دری  زبان  به  که  است   الله رسول 

نگاشته اند. 
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علي محمد صلابي
اطلاع رسانی  پايگاه   تلخيص:   و  ترجمه 

اصلاح
عمربن  معاصران  از   بصری حسن  امام 
تأثيرات  وی  است.  بوده   عبدالعزيز
روشن و بارزی در زندگی دينی و اجتماعی 
نام اصلی حسن  داشته است.  امويان  عصر 
يساربود.  بن  حسن  ابوسعيد  بصری، 
و   ثابت زيدبن  مملوک  )يسار(  پدرش 
و  بصره  شهر  پيشوای  و  تابعين  ازبزرگان 
می شد.  تلقی  خود  درعصر  امت  دانشمند 
کنيز  که  داشت  نام  »خيره«  ايشان  مادر 
حسن  بود.   ام سلمه ام المؤمنين 
دوران خلافت  در  21هجری،  سال  بصری 
عمر بن خطاب و در مدينه ی منوره چشم 
مادرش  وقتی  که  گفته اند  گشود.  جهان  به 
)خيره( برای خريد برخی لوازم ضروری از 
خانه بيرون می رفت، حسن گريه می کرد و 
و  گرفته  آغوش  در  را  او   ام سلمه
پستان در دهانش می نهاد و قطراتی شير از 
به کودک می داد.  پستانش جاری می شد و 
مادر رضاعی حسن  اين جهت ام سلمه،  از 
فصاحت  بی ترديد  می آيد.  به شمار  بصری 
او  فرهيختگی  و  دانش  و  گفتار  شيوايی  و 
زاده ی اين برکت بوده است. بسيار بديهی و 
قابل قبول است که کودکی چون او از آداب 
پيامبر-صلی  ازواج  خانه های  در  جاری 
از  الله عليه وسلم- آشنايی حاصل کرده و 
سرچشمه ی آنان سيراب شود و از دانش و 

اخلاق آنان بهره ها برد. 
نقل  بصره  به  والدينش  همراه  به  بعد ها  او 
مکان کرد و از اين باب منسوب به بصره شده 
و حسن بصری نام گرفت. وقتی پا به بصره 
نهاد 14سال از بهار زندگی اش می گذشت. 
از اين سن، پايبند و وابسته به مسجد بصره 
آن  دانشوران  جوشان  چشمه ی  از  و  شد 
دانای  و  انديشمند  حلقه ی  ويژه  به  مسجد 
امت، عبدالله بن مسعود بهره ها گرفت. 
مدت زمانی نگذشت که مردم دورش جمع 
شدند و از دور و نزديك آهنگ او را کردند. 
کردارش  و  سخن  که  گفته اند  او  مورد  در 

همسو و هماهنگ بود و به آنچه عامل نبود 
لب به سخن نمی گشود، نهان و باطنش به 
مانند ظاهر و آشکارش بود؛ هنگامی که امر 
به نيکی می کرد خود از همه جلو تر به آن 
پايبند بود و چون از زشتی ای باز می داشت 

خود از همه بيشتر از آن کناره می گرفت. 
غزالی در احياء علوم الدين می گويد: »سخن 
حسن بصری بيشترين شباهت و همانندی 
و  داشت  الهی  پيامبران  و  انبيا  کلام  به  را 
روش و آيينش به آيين صحابه بسيار نزديك 
بود. همگی بر اين وصف او اتفاق کرده اند.« 
فضائل  و  گسترده  مواهب  اين  ثمره ی 
شخصيت  واجد  او  که  شد  اين  فراوان 
و  شده  دل ها  محبوب  و  جذاب  نيرومند، 
معترف  و  او  دلباخته ی  و  مردمان، مسحور 
ثابت  گردند.  او  عظمت  و  بزرگواری  به 
»حسن  می گويد:  الحرانی  الحکيم  قرة  بن 
محمدی  امت  در  افرادی  ازجمله  بصری 
به شمارمی آيد که موجب مباهات بر ديگر 

امت ها است.« 
حکایات و سخنانی از حسن بصری 

»ای  می گويد:  بصری  حسن  به  مردی 
ابوسعيد از قسوت قلبم نالان و ناراضی ام، 
ذکر  با  می گويد:  جواب  در  بصری  حسن 

خداوند نرمش کن.« 
حسن بصری گفته است: »حلاوت و شيرينی 
را در سه چيز بياب: در نماز و قرائت قرآن 
و ذکر خدا، اگر يافتی به راهت ادامه بده در 
غير اين صورت بدان که دروازه  به رويت 

بسته شده پس در پی گشايش آن باش.« 
 »هر کس می خواهد از حقيقت نفس خود 
آگاه شود بايستی کردار و عملش را به قرآن 

عرضه کند و با ميزان قرآن بسنجد تا اينگونه 
و  سودمندی  و  زيانباری،  و  ورشکستگی 

پيروزی را از هم تشخيص دهد.« 
او می گفت: »خداوند بيامرزد بنده ای را که 
عرضه  خدا  کتاب  بر  را  خويش  خويشتن 
فرمان خدا  با  همسو  وضعيتش  اگر  و  کند 
بود خدا را بستايد و از خدا تقاضای مزيد 
توفيق کند و اگر نفس خود را در مخالفت 
امر خدا ديد از خداوند بخشش خواسته و 

به زودی به آستان الهی بازگردد.« 
حسن بصری می گفت: »هرکه نفس خود را 
در جلوت و آشکار مذمت و سرزنش کند، 
کرده  ستايش  نهان  و  خلوت  در  بی ترديد 
نادرست  و  زشت  بسيار  کار  اين  و  است 

است.« 
دراز تر  بنده ای  آرزوهای  »هرچه  می گفت: 
شود، اعمالش ناپسند تر می گردد.« از سخنان 
گوهرين او اين سخن است که: »يا ابن آدم 
إنما أنت أيام، کلما ذهب يوم ذهب بعضك« 
 ای انسان تو چيزی جز همين روز ها نيستی، 
هر بار که يك روزت سپری می شود، بخشی 

از وجودت از دست رفته است. 
حسن بصری ازجمله دانشمندان اهل سنت 
پرداخته  سلوک  دانش  به  مجدّانه  که  است 
او مجلسی ويژه در خانه اش داشت  است. 
که جز در باب معانی زهد و عبادت در آن 
سخنی نمی رفت. از مدرسه ی حسن بصری 
روشن  ستارگان  چون  نکوکار  مجموعه ای 
به  اهل سنت  محقّقان  از  که  درخشان  و 
شمارمی آيند تأثير گرفته و به ثمر نشسته اند. 
اشاره  ذيل  افراد  به  می توان  آنان  ازجمله ی 

کرد: 

امام 
حسن بصری
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- ایوب سخستانی: 
ايشان امام حافظ و پيشوای عالمان، ابوبکر 
حديث  در  دارد.  نام  کيسان  تميمة  ابی  بن 
مورد اطمينان و موثق بوده و دارای دانشی 
گسترده و فراگير است، شخصيتی عادل و 

انسانی اهل ورع و پرهيز بوده است. 
- مالک بن دینار: 

 از علمای طراز اول و نيکوسيرت و از نادر 
تابعين موثق و قابل اعتماد در حديث و از 
بهترين کاتبين و نسخه برداران بود که در هر 

يك به کمال رسيده بود. 
- محمد بن واسع: 

همراه  بود.  مقتدا  و  ربانی  پيشوايی  او   
سپاهيان قتيبة بن مسلم بوده و مدتی نيز در 

خراسان ولايت داشته است. 
 وفات حسن بصری: 

أبان بن مخبر نقل می کند که چون مرگ بر 
به  يارانش  از  جمعی  بود،  افکنده  سايه  او 
نزدش آمدند و گفتند:  ای ابوسعيد جملاتی 
را ره توشه ی ما ساز تا از آن بهره مند شويم. 
گفت: »سه جمله را ره توشه يتان می کنم بعد 
از آن برويد و مرا تنها بگذاريد: از آنچه به 
عامل  همه  از  بيش  شده ايد  داده  فرمان  آن 
بازداشته اند  آن  از  را  شما  آنچه  از  و  بوده 
بيش از همه پرهيز کنيد. و بدانيد که گام ها 
نيست،  افزون  قسم  دو  از  شما  حرکات  و 
گامی و حرکتی به نفعتان و گامی و حرکتی 
و  که صبح  بنگريد  پس  است،  به ضررتان 

شام به کجا می رويد؟ و چه می کنيد؟« 
قبل از اينکه حسن بصری روحش را تسليم 
و  آمد  هوش  به  سپس  شد  بيهوش  کند، 
گفت: »مرا از باغ ها و چشمه سار ها و جايگاه 
گرانقدر آگاه کردند.« و در شب جمعه و در 
به  را  روحش  110هجری  سال  ماه رجب، 
خالق خود تسليم کرد و آنگونه که پسرش 
عبدالله می گويد حدود ٨٨ سال زندگی کرد. 
خداوند حسن بصری را بيامرزد. او نمونه ی 
از  بود.  ربانی  علمای  و  انبيا  وارثان  بلند 
بزرگمردانی بود که نظيرش در زهد و ورع، 
علم و حکمت و شجاعت و ادب به ندرت 

يافت می شود.
منبع:  سيرة عمر بن عبد العزيز، علی محمد 

صلّابی

جماعت  عمومی  روابط  گردآورنده:  
دعوت و اصلاح سراوان 

مربع  23٨٨0کيلومتر  سراوان  شهرستان 
شهرستان  اين  مساحت  دارد.  وسعت 
تشکيل  را  استان  کل  مساحت  1٥/2درصد 
می دهد و در موقعيت 62و 3٥دقيقه عرض  
از شمال غرب  است.  واقع شده  جغرافيايی 
و  شرق  از  سوران،  به  غرب  از  خاش،  به 
جنوب شرقی به کشور پاکستان و قسمتی از 
جنوب به شهرستان سرباز محدود می شود. 
شهرستان سراوان همچنين 3٨4کيلومتر مرز 
ارتفاع  و  دارد  پاکستان  کشور  با  مشترک 
در  و  می باشد  116٥متر  دريا  سطح  از  آن 
واقع  کشور  نقطه  شرقی ترين  منتهی اليه 
شهرت  ايران  خورشيد  زادگاه  به  و  است 
دارد به طوری که طلوع و غروب خورشيد 
با طلوع و غروب خورشيد در  در سراوان 
غربی ترين شهر کشور يك ساعت و هفده 

دقيقه اختلاف دارد.  
نفر  220هزار  سراوان  شهرستان  جمعيت 
به  منتهی  و  رودخانه  سرچشمه ی  است. 
شهرستان  اين  در  ماشکيد  رودخانه  بخش 
سفيد،  کوه   ارتفاعات:  می باشد.  واقع 
رودخانه ها:  سياهان.  کوه  بم پشت،  کوه 

ماشکيد،سی ميش، روتك.  
1269حلقه  طريق  از  شهرستان  اين  آب   
چشمه  272رشته  قنات  307رشته  چاه 
متر مکعب  1٨3ميليون  آبدهی  ميزان  با 
آبدهی  ميزان  با  ماشکيد  رودخانه های  و 
تأمين  مترمکعب  ٨0ميليون  سالانه  متوسط 

می شود.  
گرم  بيابانی  اقليم  دارای  سراوان  شهرستان 

سالانه  بارش  ميانگين  می باشد.  خشك  و 
در اين شهرستان 104/6ميلی متر و متوسط 
دمای آن از 43 الی 4- درجه ی سانتی گراد 

در تغيير است. 
تبديل  به شهرستان   سراوان در سال1326 
نيروهای دولتی  از ورود  شده است و قبل 
به اين منطقه نوع اداره و حکومت در منطقه 
ملوک الطوايفی بوده است، شستون نام قبلی 
اين شهرستان بوده که بعداً از آن به سراوان 

ياد شده است.  
مردم شهرستان سراوان به زبان بلوچی تکلم 
می کنند و زبان فارسی نيز رايج است. ميزان 
باسوادی شهرستان در سال٨2، 69/1درصد 

بوده است. 
تنها يك  تا کنون  از سال7٥  اين شهرستان 
امر  که  دارد  190تختخوابی  بيمارستان 
با  شهرستان  اين  در  را  درمان  و  بهداشت 
مردم  و  کرده  مواجه  عديده ای  مشکلات 
مسافت  بايد  بيماری ها  مداوای  برای 

طولانی ای را تا مراکز درمانی طی کنند. 
جاذبه های  و  تاريخی  سياحتی  اماکن  از 
به  می توان  شهرستان  اين  گردشگری 
و  سرسبز  منطقه  دزک،  جامع  مسجد 
روستای  آرامگاه های  و  دره نگاران  ديدنی 
کرد  اشاره  متعدد  زيارتگاه های  و  جالق 
سوزن دوزی،  کلپورگان،  سفال  همچنين 
از  نيز  جواهرسازی  و  آيينه دوزی  و  سکه 

صنايع دستی رايج در سراوان می باشد.  
16203460هکتار   سراوان،  شهرستان  در 
علت خشك سالی  به  که  دارد  وجود  مرتع 
آن  از  علوفه ای  هيچ  کنون  تا  سال٨0  از 

برداشت نشده است.  

آشنایی با شهرستان سراوان 

سراوان  شهرستان  روستايی  جمعيت 
از  ٥9/4درصد  که  می باشد  126٥42نفر 
اختصاص  خود  به  را  شهرستان  جمعيت 

داده است. 
اصلی  راه  هيچگونه  سراوان  شهرستان  در 
وجود ندارد و همه راه های آن تنها راه های 
يك  شهرستان  اين  البته  و  است  فرعی 
فرودگاه دارد که با مشکلات عديده مواجه 

است.  
طريق  از  سراوان  شهرستان  آشاميدنی  آب 
رودخانه شمس آباد و 21حلقه چاه با ميزان 

آبدهی 21٨ليتر در ثانيه تأمين می شود. 
عوامل طبیعی و آب و هوا  

و  گرم  سراوان  شهرستان  هوای  و  آب 
خشك، بيابانی، کويری و کم باران است در 
در  بارندگی  متوسط  و  معتدل  هوا  زمستان 
سال 100ميلی متر است. بسياری از روستاها 
دارای خاک مرغوب و حاصل خيز می باشند. 
کوه های بيرک زابلی، کوه سفيدگشت، کوه 
کوه های  مرتفع ترين  از  بم پشت،  در  سرخ 
رشته  می شوند.  محسوب  شهرستان  اين 
در  کوه  رشته  طولانی ترين  سياهان  کوه 
نزديکی های  از  که  می باشد  شهرستان  اين 
محدوده  در  ناهوک  تا  و  شروع  تفتان 
نيز  ماشکيد  رودخانه  دارد.  ادامه  پاکستان 
که  است  سراوان  شهرستان  رود  مهم ترين 
نزديکی  از  شهرستان  جنوبی  دامنه ی  از 
عبور  از  پس  که  می گيرد  سرچشمه  خاش 
و  سوران  و  سيب  جنوب  زابلی،  بخش  از 
کوهك  و  اسفندک  جنوب  بم پشت،  شمال 

را سيراب می کند.  
تأمين  منبع  مهم ترين  باز  دير  از  قنات ها 
بوده اند؛  فصلی  رودخانه های  از  پس  آب 
که  قنات  330رشته  کنون  تا  که  به طوری 
و  می باشند  ديار  اين  کهن  فرهنگ  گويای 
هر کدام بين 100تا ٥000سال قدمت دارند 
به چشم  شهرستان،  اين  مختلف  نقاط  در 
می خورد برخی از آن ها بيش از 20کيلومتر 
نظر  از  قنات ها  اين  بنای  دارند.  طول 
را  مهندسی  بهترين  زمان  آن  در  فن آوری 
داشته اند و شيب آن ها طوری طراحی شده 
است که آب از مادر چاه تا مظهر قنات به 

راحتی جريان دارد.  
شهرستان  در  فعال  اسلامی  حرکت های 

سراوان 
جامع  مسجد  چون  قديمی  مساجد  وجود 
دزک، آثار تاريخی و مقابر متعدد، مناره های 
مسجد،  هزار  وجود  گذشته،  در  تاريخی 
علميه  20حوزه  و  جمعه  90نماز  برپايی 
تمسك  نشانگر  حاضر  حال  در  اهل سنت 

و  دينی  تعاليم  به  سامان  اين  مردم  ديرينه 
مذهبی می باشد. 

شهر سراوان، نمادی از زندگی مسالمت آميز 
مذاهب و افکار مختلف اسلامی با همديگر 
است. هر گروه و خط فکری دارای پايگاه 
و حوزه ی  علميه است و با تمام توان سعی 

در ترويج افکار خود دارند. 
دین و زبان  

 مردم شهرستان سراوان دين اسلام را دارا 
می باشند.  جماعت  و  سنت  اهل  و  هستند 
زبان مردم سراوان بلوچی و در هر يك از 
خاصی  لهجه  و  گويش  شهرستان  مناطق 

وجود دارد.  
مدارس دینی شهرستان سراوان 

تدريس قرآن  کريم در مدارس دينی سراوان 
از جايگاه ويژه ای برخوردار است علاوه بر 
انجام  برای طلاب  قرآن  تدريس  کار  آنکه 
می گيرد افراد عادی، دانش آموزان جامعه نيز 
بويژه کودکان و خردسالان سهم وافری از 
اين حوزه ها دارند.  فراگيری قرآن مجيد در 
يادگيری قرآن مجيد و قرائت آن يك  خود 
امتياز مهم برای يك فرد مسلمان محسوب 
را  قرآن مجيد  فراگيری  تأثير  و  می شود 
می توان در جامعه سراوان به خوبی مشاهده 
کرد و کمتر کسی در اين منطقه وجود دارد 
اين حوزه ها  اساتيد  را در محضر  قرآن  که 
و  مسن ترها  خصوصاً  باشد  نگرفته  فرا 
تابستان از گوشه و کنار برای فراگيری قرآن 

به حوزه رجوع می کنند. 
تا قبل از راه اندازی حوزه ی علميه ی زنگيان 
فقط يك نماز جمعه در مسجد جامع دزک 
به عنوان قديمی ترين مسجد بلوچستان در 
بر  بالغ  امروزه  اما  می شد  خوانده  سراوان 
امر  اين  که  می شود  خوانده  90نماز  جمعه 
بدون شك از فيوضات اين حوزه ی علميه و 
ديگر حوزه های علميه می باشد. آنچه ارائه 
گرفتن  ناديده  عنوان  به  وجه  هيچ  به  شد 
ارزنده ديگر علما و  خدمات و تلاش های 
بزرگواران در شهرستان سراوان نيست؛ چرا 
که هر کدام از اساتيد اين حوزه و علمای 
ربانی سراوان همچون علامه محمد شهداد، 
مولانا عبدالواحد، مولانا عبدالکريم سعيدی، 
علی  شهيد  شيخ  و  دهواری  عثمان  مولانا 
رحمت  به  که  ديگر  عالم  ده ها  و  دهواری 
که  بزرگوارانی  و  علما  و  پيوسته اند  ايزدی 
در قيد حيات هستند و 20حوزه ی عليمه که 
کار تبليغ علوم دينی از فکرها و انديشه های 
مختلف و به ويژه منطقه حومه سراوان که 
سلفی،  اخوانی،  برادران  مراکز  و  حوزه ها 
ديوبندی و تبليغی را در برداشته و در کنار 

هم به فعاليت دينی می پردازند. 
دارالعلوم زنگیان 

تفکر  از  برگرفته  دينی  مدرسه ی  اولين 
ديوبندی در سراوان و حتی کل بلوچستان 
مولوی محمد  مرحوم  آن  بانی  که  می باشد 
اصالتاً  که  است  )نارويی(  محمدی  لعل 
سيستانی می باشند. مرحوم مولوی عبدالعزيز 
ساداتی مدرسه را گسترش دادند و در حال 
فرزند  ساداتی  عبدالصمد  مولوی  حاضر 
به عنوان مدير حوزه مشغول  ايشان  خلف 

فعاليت می باشند. 
اين مدرسه در دو بخش خواهران و برادران 
و  عالمی  قسمت  دو  در  که  دارد.  طلبه 
حافظی مشغول به تحصيل می باشند. تعداد 
طلاب اعم از خواهر و برادر بالغ بر ٥00نفر 

می باشد. 
دينی  مدرسه ی  اين  فارغ التحصيلان  اولين 
فارغ التحصيل شدند  مقدماتی  در سطح  که 
عبارتند از ملا درمحمد دهواری، ملاکرمشاه، 
ملاموسی  بخشانی،  ملامحمد  ملاحسن، 

سرجويی، ملامحمد امين دهواری آسپيچ. 
مدرسه دینی اشاعت التوحید: 

اين مدرسه توسط مرحوم مولوی مرادمحمد 
بارک زهی و مرحوم صوفی دوست محمد 
در  شد.  تأسيس  انقلاب  از  قبل  زمان  در 
حال حاضر مولوی غلام رسول بارک زهی 
ايشان  دارند.  به عهده  را  مدرسه  مديريت 
مسلك صوفی گری طريقه ی قادريه را تبليغ 
مريدان خود  از  مرشد  به عنوان  و  می نمايد 
بيعت می گيرد. مفتی مدرسه در حال حاضر 
مولوی محمود الحسن حسين بر می باشد. 

اساتيد اين مدرسه بيشتر از فارغ التحصيلان 
حوزه های داخل بلوچستان می باشند. 

و  خواهران  مجزا  بخش  دو  در  حوزه  اين 
عالمی  رشته  دو  در  که  دارد.  طلبه  برادران 
و حافظی مشغول به تحصيل می باشند. آمار 

طلبه ها بالغ بر 700نفر می باشد. 
مدرسه دینی عین العلوم گشت:  

در  تأسيس  لحاظ  از  دينی  مدرسه  دومين 
آن  مؤسس  که  می باشد  سراوان  شهرستان 
مرحوم مولوی عبدالواحد سيدزاده معروف 

به حضرت صاحب می باشد. 
يوسف  محمد  مولوی  حاضر  حال  در 

حسين پور مدير اين حوزه می باشد. 
و  خواهران  بخش  دو  در  نيز  حوزه  اين 
برادران و در سه رشته ی عالمی- مفتی گری 
و حافظی مشغول به فعاليت می باشند. تعداد 

طلبه های اين حوزه ٥00 نفر می باشد. 
از اولين فارغ التحصيلان اين حوزه می توان 
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مولوی  و  حسين زهی  محمد  دين  مولوی 
عبدالرحيم حسين زهی را نام برد. 

حنیفه- ابو  امام  اسلامی  علوم  مدرسه ی 
رحمه الله-  

بانی اين مدرسه مرحوم واجه حمزه سپاهيان 
در  تأسيس شد.  که در سال136٥  می باشد 
حال حاضر اين مدرسه به صورت شورايی 
حاج  مدرسه  داخلی  مدير  و  می شود  اداره 
محمد صعود سپاهيان می باشد. اين مدرسه 
در دو بخش برادران و خواهران طلبه دارد. 
تعداد طلبه های اين مدرسه 70نفر می باشد. 

دارالحدیث امام بخاری-رحمه الله-  
سال13٨0  در  دهواری  علی  شيخ  مرحوم 
امام  دارالحديث  شرعی  علوم  مدرسه ی 
همفکرانش  و  دوستان  کمك  با  را  بخاری 
پايه گذاری نمود و ضمن سرپرستی، در آن 
با جمع آوری  پرداخت.  تدريس  به  مدرسه 
بنا  زيادی  مساجد  مردمی،  کمك های 

نمودند.  
مدرسه ی  در  ٨0نفر  حدود  اکنون  هم 
دارالحديث امام بخاری مشغول به تحصيل 

می باشند. 
 پیشینه باستانی و تاریخی  

تپه ها  تاريخی،  شواهد  و  شده  کشف  آثار 
سنگ نگاره های  و  باستانی  محوطه های  و 
به جا مانده از دوران گذشته، قبرستآن های 
تاريخی حکايت از سکونت های انسانی در 
هزاره های پيش از تاريخ در منطقه را دارد. 
و  تاريخی  متعدد  آثار  اين  که  بطوری 
گهواره  به  را  سراوان  شهرستان  باستانی، 
کنون  تا  است.  ساخته  مبدل  تمدن  تاريخ 
بيش از 420اثر فرهنگی، باستانی و تاريخی 
در اين شهرستان مربوط به دورآن های پيش 
از تاريخ، تاريخی و اسلامی شناسايی شده 
موزه  يك  به  را  سراوان  آثار  اين  که  است 
و  شبانی  شکار،  عصر  در  انسان  تکامل  از 
کشاورزی مبدل نموده است بدون شك در 
متعددی  فرهنگ های  تاريخ،  از  پيش  عصر 
بزرگ  رودخانه ی  حاشيه ی  در  منطقه  در 
اين شهرستان وجود داشته است که بقايای 
آن ها به صورت محوطه ها و تپه ها شناسايی 
از  پيش  دوران  بر  علاوه  است.  گرديده 
تاريخ در شهرستان سراوان آثار فراوانی نيز 
از دوره های تاريخی )خصوصاً سلسله های 
اشکانی و ساسانی( شناسايی شده اند که از 
مهم ترين آن ها می توان به تپه های مير عمر 
جالق، تپه ی هوشك، تپه ی کلانك بخشان، 
تپه ی مهرگان و... اشاره نمود. از مهم ترين 
آثار دوره اسلامی در شهرستان سراوان نيز 
می توان به يکی از کهن ترين مساجد استان 

مجموعه ای  همچنين  و  دزک  روستای  در 
گورستآن ها  و  مناره ها  و  مساجد  مقابر،  از 
و  تدافعی  و  نظامی  استحکامات  و  قلاع  و 
که  نمود  اشاره  اسلامی   دوره ی  مسکونی 
اين  در  سکونت  و  استقرار  تداوم  نشانگر 
منطقه از هزاره های پيش از تاريخ تا عصر 

حاضر می باشد.  
 قلعه ی بلقيس )قلعه ی دزک( در فاصله ی 
3کيلومتری شهر سراوان در روستای دزک 
نظر مربوط  قلعه ی مورد  بنا گرديده است. 
به دوره ی اسلامی است و دارای خندق و 
آسياب آبی نيز بوده و تا قبل از سال1307 
مورد استفاده نيز قرار می گرفته است و در 
به  رضاخانی  قوای  يورش  با  سال1307 
به کلی تخريب گرديد و  و  بسته شد  توپ 
ميراث  سازمان  حفاظت  تحت  اکنون  هم 

فرهنگی قرار گرفته است. 
تپه ی و  پانزده  اين شهرستان دارای   ضمناَ 
به  می توان  که  است  تاريخ  قبل  ما  محوطه 
ميل  بزراد،  قلعه  ملا،  قلعه  روباه،  تپه های 
مارو، کلاتك، آسپيچ، کلاتك بخشان، تپه ی 
سپيد، تپه ی حدوگان، تپه ی ميرعمر جالق و 

تپه ی مهتاب خزانه کوهك اشاره نمود. 
قبرستان  هفت  حدود  در  شهرستان  اين 
که  دارد  تاريخ  قبل  ما  و  تاريخی 
گشت  قديمی  قبرستان  آن ها  برجسته ترين 
می باشد. تعدادی درخت کهنسال نيز در اين 
شهرستان وجود دارد که می توان از درخت 

سرو سرجو با قدمتی 1٥00ساله نام برد. 
اين  در  قديمی  ساختمان  تعدادی  ضمناً   
شهر وجود دارد که تحت حفاظت ميراث 
ساختمان  به  می توان  که  می باشند  فرهنگی 
فرمانداری  ساختمان  محيط،  بهداشت 
قديم، دبستان شهيد قلنبر، دبستان دهخدا و 
تعدادی ديگر ساختمان قديمی در جالق و 

سوران اشاره کرد. 
جاذبه های تاریخی و باستانی  

فاصله  در  اثر  اين  پلنگان  شير  سنگ نگاره 
ادامه ی  در  و  سراوان  شمال  12کيلومتری 
دره  بنام  محلی  در  و  کنديك  دره  مسير 
شير و پلنگان که از رشته کوه های سياهان 
سراوان می باشد، واقع شده است. در داخل 
دره ی کنديك پس از طی مسافتی به محلی 
می رسيم که دره در آن قسمت بسيار تنگ تر 
و کم عرض تر می شود عرض آن به حدود 
٨تا 10متر و حدود 2/٥متر ارتفاع می رسد. 
اين دره را به واسطه ی وجود نقوش خاص 
دره ی شير پلنگان می نامند؛ چرا که در اين 
نقش يك حيوان درنده همانند پلنگ يا شير 
صخره ای  روی  بر  برافراشته  بلند  دمی  با 

نقوش کم رنگ  به همراه  ارتفاع ٥متری  در 
در  که  می شوند  ديده  انسان  چهار  محو  و 
سمت  از  دوم  نفر  انسان  نقش  اين  ميان 
به  و  است  بيشتری  وضوح  دارای  راست 
نظر می رسد اين چهار نفر در حال دويدن 
خاص  مراسمی  اجرای  يا  و  هم  دنبال  به 
طرف  به  دره  راست  سمت  در  می باشند. 
شمال نقش انسانی ديده می شود که بزی را 
شکار کرده و گردن آن را گرفته و در حال 
کشيدن آن با خود است در سمت چپ دره 
صخره اصلی در ارتفاع حدود 14متری ديده 
می شود اين محل به علت ارتفاع زياد و عدم 
راه دستيابی به آن نقوش انسانی و حيوانی 
متنوع بدون نظم و انسجام و يکپارچگی در 
کنار هم قرار گرفته است. از جمله نقوش 
اوليه اين صخره می توان به گله ای  کهن و 
متشکل از هفت بز وحشی با شاخ های بلند 
و بدن کشيده با يك نقش انسان در کنار هم 
اين  روی  بر  بعداً  ديگری  نقوش  می باشند 
و  می باشند  جديد تر  و  شده  نقش  تصاوير 
کاملًا  بدن  با  برهنه  انسان  نقش  از  عبارتند 
دست  پنجه های  و  نقوش  و  شکل  مثلثی 
انسان و نقوش حيوانی همانند نقش پلنگ 
با شير و يا نقش دو شمشير و... نقوش اين 
ادوار مختلف زندگی  به  متعلق  سنگ نگاره 
دوران  تا  قبل  سال  هزار  ده  از حدود  بشر 
نقوش  برخی  ايجاد  که  می باشد  معاصر 
جديد باعث محو نقوش قديم تر شده است.  

سنگ نگاره های سراوان  
kuh-(»اکبر »الله  یا کوه  »دان چوپی«  کوه 

  )e-dan coopi

در حومه شرقی ترين قسمت شرق سراوان 
به  طبيعی  مهم  ارتفاع  و  ناهمواری  دو 
صورت دو کوه منفرد کم ارتفاع به نام های 
دارد،  وجود  »مهرگان«  کوه  و  »دان چوپی« 
کوچك  کوه  دان چوپی،  کوه  ميان  اين  در 
شرقی  انتهای  در  که  است  ارتفاعی  کم  و 
از  که  شده  واقع  )ره(  خمينی  امام  خيابان 

می کنند.  ياد  نيز  اکبر«  الله  »کوه  نام  به  آن 
آب  ذخيره  منابع  از  يکی  کوه  اين  برفراز 
اين  جهت  اين  از  است،  گرفته  قرار  شهر 
کوه را دان چوپی می نامند که حفره هايی در 
مردم  و  دارد  قرار  آن  قسمتهای  از  بعضی 
به  )که  حفره ها  اين  در  که  باورند  اين  بر 
غلات  دانه های  ميگويند(  نيز  کورخ  آن ها 
با کوبه های چوبی  را ريخته و آنگاه آن را 

می کوبيدند و آرد می نمودند.  
دانه  معنای  به  بلوچی  گويش  در  »دان« 
)گندم( و »چوپی« از واژه چوپگ به معنای 
کوبيدن می باشدو اين کوه را بدين جهت به 

نام کوه دانه کوبی ناميده اند.  
تپه ی مهرگان:  

مدور  تقريباً  است  تپه ای  مهرگان  تپه ی 
)4٥×٥2( به قطر تقريبی ٥0متر که گرداگرد 
فرا  7متر  عرض  به  خندقی  را  تپه ی  اين 
حدود  تپه ی  ارتفاع  حداکثر  است  گرفته 
تپه   اين  و  می باشد  اطراف  اراضی  از  3متر 
در فاصله ی حدود 1٥0متری دامنه جنوب 

شرقی کوه مهرگان واقع شده است.  
در بررسی سطحی از تپه  تعداد اندکی سفال 
بدست آمد که اکثراً از نوع سفال های دوران 
اشکانی و يا ساسانی بود. در ميان سفال هايی 
با بدنه و مقطع مواج )شياردار( و يك سفال 
آبی فيروزه ای بدست آمده که تا حدی شبيه 
به سفال های لعابدار فيروزه ای دوره ی پارت 
اندک  قطعات  تعداد  که  چند  هر  می باشد. 
نبود ولی  قابل تشخيص  دقيقاً  و فرم آن ها 
نخودی  سفال  فوق  سفال های  بر  علاوه 

خشن و زمخت با ماده ی چسبانده شن )يا 
بر  سوختگی  آثار  معمولاً  که  درشت(  شن 
روی جداره آن ها مشهود بود. ظروف نوی 
اين  پيرامون  می شود  ديده  نيز  آپزخانه های 
آن ها را  تپه خندقی وجود دارد که معمولاً 
می توان در پيرامون شهرها يا آثار معماری 

دوره پارتی ديد.  
مسجد جامع دزک 

 Description: Zahak Old Mosque,
 Saravan

در  نام  همين  به  روستايی  در  مسجد  اين   
سه کيلومتری شرق سراوان واقع شده است 
به  استان  کهن  و  اوليه  مساجد  جمله  از  و 
شمار می رود. مصالح اصلی و اوليه مسجد 

از خشت خام و ملاط گل است.  
کهن  بسيار  قدمتی  با  قديمی  مسجد  اين   
دارای »چله خانه« می باشد، که مردم مسلمان 
در اين چله خانه به مدت چهل شبانه روز در 
نياز می کردند و  با خدای خود راز و  آنجا 
به عبادت می پرداختند و هم اکنون نيز اين 
مسجد محل استقرار نمازگزاران می باشد.  

برای اولين بار در متون تاريخی از اين بنادر 
در قرن چهارم هجری نام برده شده تا کنون 
به دفعات بازسازی شده است و معمار آن 
سعی نموده که با استفاده از عناصر معماری 
خاص  جلوه ای  مسجد  به  تزئينی  ساده 
داخل  تزئينات  به  می توان  جمله  از  بدهد. 
اشاره  غربی  جبهه ی  در  تابستانی  شبستان 
نمود. ديوار های داخلی و شمالی جنوبی و 
غربی دارای طاق نماهای تزئينی و تزئينات 

دندان موشی است که می توان آن را صورت 
از  آورد.  شمار  به  کاری  مقرنس  اوليه ی 
شبستان های  به  می توان  اصلی  قسمت های 
چله خانه  و  مرکزی  حياط  شرقی،  و  غربی 

اشاره نمود.  
سوغات شهرستان: 

سوزن دوزی، سفال کلپورگان، خرما، حصير 
بافی و سکه دوزی می باشد. 

سفال سازی در روستای کلپورگان شهرستان 
سراوان: 

سفال سازی از قديمی ترين صنايع دستی بشر 
بسيار  گذشته های  از  که  می شود  محسوب 
صنايع دستی  و  هنرها  ديگر  همانند  دور 
قوم  در  سوزن دوزی  حصيربافی،  همچون 
فن  کارشناسان  دارد.  و  داشته  رواج  بلوچ 
از سفال گری به عنوان هنر و صنعت ظريف 
و  دقت نظر  از  که  می کنند  ياد  حساسی  و 
تيزبينی و زيباپرستی شرقی برخوردار بوده 

و سراسر آن زحمت و تجربه است. 
توليدات  از  کلپورگان  سفال  توليدات   
روستايی  زندگی  در  که  می باشند،  کاربری 
جمله  آن  از  که  دارند  کاربری  عشايری  و 
کوزه،  آشپزخانه،  ظروف  انواع  به  می توان 
اشاره  تزئينی  وسايل  و  اسباب بازی  قليان، 
ظروف  انواع  توليدات  با  امروزه  اما  کرد، 
سفال  ظروف  از  زيادی  تعداد  ديگر، 
کرده  پيدا  تزيينی  جنبه ی  بيشتر  کلپورگان 

است.
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گردآورنده:  ادریس محمودزاده 
شهرستان مريوان از نظر جغرافيايی در 46 
درجه و 10 دقيقه ی درازای خاوری و 3٥ 
درجه و 31 دقيقه ی پهنای شمالی و ارتفاع 
1320 متری از سطح دريا قرار دارد. مريوان 
از  و  پاوه  به  از جنوب  عراق،  به  از شمال 
شهر  می شود.  محدود  سنندج  به  خاور 
 12٥ در  مريوان  شهرستان  مرکز  مريوان 
مريوان  راه  مسير  در  و  سنندج  کيلومتری 
– سنندج قرار دارد. آب و هوای آن نسبتا 
سرد و نيمه مرطوب است و ميزان بارندگی 
ميلی   7٥0 حدود  متوسط  طور  به  سالانه 
متر و ميزان رطوبت نسبی و سالانه به طور 
متوسط 70 درصد است. درياچه زريوار در 
دارد.  قرار  مريوان  شهر  باختر  3کيلومتری 
قرار گرفتن در کنار درياچه زريوار، اورامان 
و طبيعت زيبای منطقه و همچنين ترانزيت 
کالا در مرز ايران و عراق )که فاصله آن از 
شهر کمتر از 20 کيلومتر است(، باعث رونق 

اقتصادی و گسترش مريوان شده است. 
شهر مريوان در مسير راه مريوان- سنندج که 
تا سنندج 161 کيلومتر فاصله دارد. اقتصاد 
مريوان مانند اغلب شهرهای کوچك ايران 
کشاورزی  آب  است.  کشاورزی  اقتصاد 
و  فراهم می شود  زريوار  درياچه  و  از رود 
محصولات کشاورزی آن  گندم، جو، بنشن، 
گردو، بادام، انار، سيب، گوجه سبز، گلابی، 
سنجد  هلو،  زردآلو،  آلو،  گيلاس،  آلبالو، 
منطقه  اين  دستی  صنايع  هستند.  توتون  و 
شال  گليمچه،  گليم،  قالی،  بافت  شامل 

پشمی، موج، جانماز و جاجيم می شود. 
بزرگ ترين چشمه آب شيزين جهان 

درياچه زريوار يا به عبارت بهتر تالاب آب 
در  زريبار(  کردی  )زريبار،  زريوار  شبرين 
فاصله 3 کليومتری غرب شهر مريوان، در 
استان کردستان ايران و از مکان های ديدنی 
بيشتر  در  است.  استان  اين  گردشگری  و 
می بندد.  کاملًايخ  درياچه  سطح  زمستان ها 
کيلومتر   ٥ حدود  زريوار  درياچه  طول 
است.  کيلومتر   16 حدود  آن  عرض  و 
آبی  تغييرات حجم  دليل  به  تالاب  وسعت 
عمق  حداکثر  و  متغير  مختلف  فصول  در 
از  يکی  زريبار  درياچه  است  متر   12 آن 
منحصر به فرد ترين درياچه های آب شيرين 
شرايط  کليه  و  می رود  بشمار  جهان  در 

داراست  را  المللی  بين  تالاب  يك  جامع 
از رفتار و عملکرد برخی  و حتی مواردی 
تاکنون  که  می گردد  مشاهده  موجودات  از 
به  نياز  که  نشده است  اعلام  يا  و  مطالعه 

بررسی بيشتر را می طلبد. 
حجم تقريبی آب تالاب حدود 30 ميليون 
متر مکعب برآورد شده است. محيط تالاب 
متوسط  ميزان  و  ٥کيلومتر   ،22 حدود 
است.  سال  در  ميليم تر   7٨6 بارندگی 
متوسط  برابر 4٥٨ درصد و  نسبی  رطوبت 
تبخير ساليانه معادل 1900 ميليم تر گزارش 

شده است. 
اکوسیستم دریاچه زریبار

تالاب زريبار به عنوان يك واحد اکولوژيکی 
و يك اکوسيستم آبی در کردستان پديده ای 
قرار  با  زريوار  می باشد.  نادر  و  زيبا  بسيار 
از  نسبتاً وسيعی  دره طولی  در يك  گرفتن 
دو طرف غرب و شرق با کوههای پوشيده 
غالب  پوشش  شده است.  احاطه  جنگل  از 
بيشه  و  جنگل  را  منطقه  اين  در  اراضی 
زارهای نيمه انبوه تشکيل می دهند که گونه 
در  و  بوده  ايرانی  بلوط  آن  جنگلی  غالب 
مانند  ديگر  حاليکه ساير گونه های جنگلی 
گلابی وحشی، زالزالك، بادام در شيب ها و 

نقاط مختلف آن خودنمايی می کند.
سياه  خالدار،  ماهی  سياه  بومی  گونه های 
ماهی معمولی، عروس ماهی، ماهی گامبوزيا 
درياچه  در  گونه ها  اين  حاضر  حال  )در 
ماهی  غيربومی  گونه های  نمی شوند(  يافت 
معمولی،  کپور  آيينه ای،  کپور  سفيد،  آمور 
اشاره  فيتوفاک  و  )بيگ هد(  کپور سرگنده 
گونه   ٥ مارماهی،  گونه  يك  ضمناً  کرد. 
زئوپلانکتون  گونه   17 و  فيتوپلانکتون 
شناسايی شده است. در خصوص گونه های 
و  شيلات  سازمان  توسط  اخير  وارداتی 
 Gambosia آبزيان می توان به گونه ماهی

siaaffinhs از خانواده poecilidae و يك 
گونه می گوی غول پيکر آب شيرين اشاره 

کرد.
پوشش گیاهی

می توان  درياچه  گياهی  پوشش های  از 
سراتوفيليوم،  چون  شناور  گياهان  به 
از گياهان خاردار  سريوفيليوم و گونه هايی 
و از گياهان حاشيه ای می توان به گونه های 
نی، هزارنی، بارهنگ آبی، نيلوفر آبی، علف 
هفت بند، پيچك ها، لويی و بزواش، جگن و 

نعناع اشاره کرد. 
پرندگان

در حال حاضر بيش از 31 گونه پرنده بومی 
تعداد  اين  از  که  می کنند  زندگی  مهاجر  و 
تقريباً 14 گونه بومی و مابقی انواع پرندگان 
 Anos( مهاجرند. اردک سرحنايی و سرسبز
بوتيمار  اگرت ها،   ،)platyrhynchos
پرستوهای  چنگر،  انواع  کوچك،  و  بزرگ 
Podiceps cris� بزرگ  کشيم  )دريايی، 
 Tachybaptus( کوچك  کشيم  و   )tafus
ruficolis(، کاکائی ها، حواصيل خاکستری، 
ازديگر  پرندگان شکاری  و  گيلار،  خوتکا، 
تالاب  اين  ارزشمند  اهميت و  با  گونه های 

به شمار می آيند. 
آداب و رسوم

مردم منطقه مريوان از لحاظ آداب و رسوم 
مناطق  ديگر  کردهای  با  چندانی  تفاوت 
به  کردنشين  مناطق  مختلف  رسوم  ندارند 
يکی از مراحل يا پديده های تاريخی پيوند 
شهرستان  مختلف  مناطق  مردمان  دارد. 
مريوان از نژاد آريايی، زبان آنان کردی، دين 
می باشند  )شافعی(  مذهب  سنی  و  اسلام 
جشن هايی که در ميان آنان مرسوم است در 
برگيرنده جشن های مذهبی، ملی و باستانی 
است که ريشه در باورهای کهن مردم داشته 
و اغلب تاريخی و پاره ای اسطوره ای است 

معرفی شهرستان مریوان
از مراسم رايج در ميان کردان و مخصوصاً 
منطقه مريوان می توان به مراسم تولد، مراسم 
فوت، عزاداری، مراسم عقد و تعيين مهريه، 
مراسم عروسی )که مراسمی بی نظير است( 

با رقص و کردی )هه لپه رکی( اشاره کرد. 
همچنين مراسمی نظير شوشوبراتی، جشن 
چهارشنبه سوری،  رسال(،  )سه  سال  آغاز 
مذهبی  اعياد  )بوکه بارانی(،  عروس باران 
مانند عيد فطر )جه ژنی رمضان(، عيد قربان 
)جه ژنی قوربان(، جشن مولودی خوانی )به 
از  همگی  که  اسلام(  پيامبر  ميلاد  مناسبت 
شکوه خاصی برخوردار و با شادی و سرور 
مردم  لباس  می گردد.  برگزار  زايدالوصفی 
بودن  کوهستانی  علت  به  و  کردی  منطقه 
پوشش ساکنين ويژ گی های خاص خود را 
دارد غالبا مردان از رانك و چوخه و پشتبند 
زمستان ها  در  )که  سر  دستار  و  شال  يا  و 
و  می شود(  افزوده  آن  به  پسك  و  فرنجی 
کلاش )کفش محلی( استفاده می کنند زنان 
نيز از پيراهن هايی با رنگ شاد و نسبتا گشاد 
نوع  دو  و  می شود(  دوخته  پا  تا  شانه  )از 
جليقه )سوخمه و سه لته( استفاده می کنند. 

سابقه تاریخی 
در متون قديمی مريوان را »مهروان« متشکل 
از دو واژه مهر و وان به معنی جايگاه مهر 

نوشته اند. 
مانند  اين منطقه دارای محصولات جنگلی 
عدای  و  بوده  درختی  گز  و  کتيرا  مازوج، 
اين  به  محصولات  قبيل  اين  تجارت  برای 
منطقه آمده که گويا اهل مرو بوده اند و در 
همين محل ساکن شده اند. لذا، اين منطقه را 
مرويان خوانده که به مرور زمان به مريوان 

تغيير نام پيدا کرده است. 
باتلاقی  زريبار  درياچه  چون  گفته اند  نيز 
بوده و در نتيجه انواع مرغان آبی مهاجر در 
فصول مختلف به منطقه کوچ کرده اند و در 
زبان کردی به مرغابی مراوی گفته می شود 
مرغابی(  )جای  مراويان  بنام  منطقه  لذا 
موسوم گرديد که در نتيجه گذشت زمان به 

مريوان تغيير يافته است. 
از  پس  مراوانيان  از  عده ای  است  آمده 
در  اموی  حکومت  انقراض  و  شکست 
سکنی  محل  اين  در  و  گريخته  بغداد 
مروانيان  را  منطقه  اين  اين رو  از  گزيدند. 
مريوان  به  زمان  مرور  اثر  بر  که  نهادند  نام 
تغيير يافته است. در بررسی متون تاريخی 
می توان شاهد درگيری ها و تاخت وتاز ها و 
لشکرکشی های متعدد در دشت مريوان بود. 
وجود قلاع متعدد و مستحکم نشان دهنده 
قلعه ها  اين  از  يکی  است.  موضوع  همين 

گشت،  معروف  مريوان  قلعه  به  بعداً  که 
زمان حکمرانی  در  که  است  قلعه هلوخان 
کوهی  روی  بر  صفويه  دوره  در  اردلان ها 
که مشرف و مسلط به دشت و شهر فعلی 
مريوان می باشد ساخته شد. بعد ها در کنار 
اين قلعه، به دستور امير حمزه بابانشاه صفی 
کلًا تخريب گرديد. در کتاب حديقه ناصری 
است  آمده  سنندجی  شکرالله  ميرزا  نوشته 
که در سال 12٨1 هجری شمسی در زمان 
حکومت قاجاريه، به امر ناصرالدين شاه در 
نظامی  قلعه  دو هزار قدمی درياچه زريوار 
بسيار مستحکمی ساخته شد. يك سال بعد 
به امر حاج فرهاد ميرزا معتمدالدوله، عموی 
شد.  افزوده  آن  وسعت  بر  شاه  ناصرالدين 
اين قلعه نظامی به نام قلعه شاه آباد موسوم 
دستور  به  و  نظامی  قلعه  کنار  در  گرديد. 
فرهاد ميرزا قصبه ای احداث گرديد و چند 
کوچ  آنجا  به  سادات  و  طوايف  از  خانوار 
کردند که برای آسايش و بهداشت مردم و 
نظاميان مستقر در قلعه دستور داد يك باب 
حمام و يك باب مسجد در کنار همديگر 
بنا نمايند. برای تامين آب آشاميدنی مردم، 
حمام و مسجد و قلعه نظامی از دره ای که 
در شمال شهر فعلی مريوان و قريه دارسيران 
از  که  مريوان  قديمی  روستاهای  از  )يکی 
دوران زنديه آباد بوده و هم اکنون يکی از 
دامنه  در  و  می باشد(  مريوان  شهر  محلات 
چند  دارد  قرار  )فه يله قوس(  فيلقوس  کوه 
از    نام برده  دره  کردند.  ايجاد  قنات  رشته 
فرهاد مشهور  دره  به  کنون  تا  تاريخ  همان 
رنگ  قرمز  آجرهای  با  مسجدی  است. 
)مزگه وته  سرخ  مسجد  به  که  ساختند 
قلعه  مسجد،  اين  آثار  شد.  مشهور  سوره( 
زندان، آب انبار و مدفن امام مسجد )شيخ 
احمد ابن الا نبار النعيمی( هنوز بر جاست. 
از آنجا که منطقه مريوان غالباً محل تاخت 
و تاز بوده اين قلعه، مسجد و ساير اماکن 
آن هميشه توسط مهاجمان تخريب و بعداً 

و مرمت می شد. 
قلعه  نام  پهلوی  سلسله  آمدن  کار  روی  با 
شاه آباد به دژ شاهپور مبدل گشت. در سال 
با  مريوان  شهر  در  بار  اولين  برای   1334
اعتبارات دولتی دبستان و دبيرستان احداث 
سال  در  و  شهرداری  بعد  سال  دو  گرديد. 
بعد  و سال  دو حلقه چاه آب حفر   133٨
در  و  گرديد  نصب  آب  پمپاژ  موتورهای 
مريوان  در  برق  موتور  اولين   1340 سال 
دهی   1330 دهه  در  مريوان  افتاد.  کار  به 
تعدادی  و  خاکی  خيابان  چهار  با  کوچك 
مغازه بود. تنها جاده مواصلاتی جاده قديمی 
و خاکی گاران )در محور سنندج-مريوان( 

بود. 
زبان کردی 

کرمانجی  لهجه های  از  مريوان  مردم  زبان 
ورامی  هه  ورامانات  هه  )سورانی(  جنوبی 
)گورانی( صحبت می کنند و خط کوردی را 

با رسم الخط عربی می نويسند. 
مردم منطقه مريوان از لحاظ آداب و رسوم 
مناطق  ديگر  کردهای  با  چندانی  تفاوت 
به  کردنشين  مناطق  مختلف  رسوم  ندارند 
يکی از مراحل يا پديده های تاريخی پيوند 
شهرستان  مختلف  مناطق  مردمان  دارد. 
مريوان از نژاد آريايی، زبان آنان کردی، دين 
می باشند  )شافعی(  مذهب  سنی  و  اسلام 
جشن هايی که در ميان آنان مرسوم است در 
برگيرنده جشن های مذهبی، ملی و باستانی 
است که ريشه در باورهای کهن مردم داشته 
و اغلب تاريخی و پاره ای اسطوره ای است 
از مراسم رايج در ميان کردان و مخصوصاً 
منطقه مريوان می توان به مراسم تولد، مراسم 
فوت، عزاداری، مراسم عقد و تعيين مهريه، 
مراسم عروسی با رقص کردی )هه لپه رکی( 

اشاره کرد. 
همچنين مراسمی نظير شوشوبراتی، جشن 
چهارشنبه سوری،  رسال(،  )سه  سال  آغاز 
مذهبی  اعياد  )بوکه بارانی(،  عروس باران 
مانند عيد فطر )جه ژنی رمضان(، عيد قربان 
)جه ژنی قوربان(، جشن مولودی خوانی )به 
از  همگی  که  اسلام(  پيامبر  ميلاد  مناسبت 
شکوه خاصی برخوردار و با شادی و سرور 

زايدالوصفی برگزار می گردد. 
علت  به  و  کردی  منطقه  مردم  لباس 
کوهستانی بودن پوشش ساکنين ويژ گی های 
خاص خود را دارد غالبا مردان از رانك و 
چوخه و پشتبند و يا شال و دستار سر )که 
در زمستان ها فرنجی و پسك به آن افزوده 
استفاده  محلی(  )کفش  کلاش  و  می شود( 
می کنند زنان نيز از پيراهن هايی با رنگ شاد 
و نسبتا گشاد )از شانه تا پا دوخته می شود( 
و دو نوع جليقه )سوخمه و سه لته( استفاده 

می کنند 
هم اکنون شهرستان مريوان دارای سه بخش 

مرکزی، سرشيو و خاوميرآباد است. 
• بخش  مرکزی شهرستان به مرکزيت شهر 
روستای   6٥ و  دهستان   3 دارای  مريوان 
دارای سکنه می باشد. دهستانهای اين بخش 
مرکزيت  به  سرکل  دهستان  از  عبارتند 
به  کوماسی  دهستان  کانی دينار،  روستای 
دهستان  و  پيرخضران  روستای  مرکزيت 

زريبار به مرکزيت روستای نی
چناره  شهر  مرکزيت  به  سرشيو  بخش   •



94

13
92

د 
دا

مر
 و 

یر
، ت

اد
رد

 خ
ت،

ش
به

دی
ار

  1
0/

ره 
شما

95

13
92

د 
دا

مر
 و 

یر
، ت

اد
رد

 خ
ت،

ش
به

دی
ار

  1
0/

ره 
شما

ت
سن

ل 
اه

ت
سن

ل 
اه

به  سرشيو  اسامی  به  دهستان   2 دارای 
گلچيدر  دهستان  و  چناره  شهر  مرکزيت 
 ٥2 تعداد  و  جانوره  روستای  مرکزيت  به 

روستای دارای سکنه است. 
روستای  مرکزيت  به  خاوميرآباد  بخش   •
اسم  به  دهستان  يك  دارای  برده رشه 
تعداد  و  برده رشه  مرکزيت  به  خاووميرآباد 

26 روستای دارای سکنه می باشد. 
بر اساس سرشماری سال ٨٥ کل جمعيت 
که  می باشد  نفر   1٥3271 شهرستان  اين 
 ٥9٥٨٥ و  شهری  جمعيت  را  نفر   936٨6

نفر جمعيت روستايی تشکيل می دهند. 
شهرستان  در  شده  ثبت  تاريخی  اماکن 

مريوان از اين قرار است:
- قلعه هلو خان )ايمام( و مزگه و ته سوره 
)مسجد سرخ( از دوره ايلخانی و تيموريان 
- تپه کلين کبود واقع در دشت مريوان از 

دوره اشکانی و ساسانی 
- تپه و قلعه روستای ننه از دوران صفويه 

- پل گاران از دوران صفويه 
- قلعه گبری گرد از دوره اشکانی 

پارينه  دوران  از  گاور  کچکه  محوطه   -
سنگی 

- قبرستان تاريخی روستای پيله و قبرستان 
روستای بالك 

تپه  گولان،  روستای  دومان  هواره  تپه   -
آسنگران روستای نی 

جاده   9 کيلومتر  در  واقع  فتول  عبه  تپه   -
مريوان ـ سقز 

- تپه کلکه صوفيان )گرده عبه صوفی( واقع 
در روستای وله ژير 

- مرقد درويش واقع در بين روستای کولان 
و مريوان

اماکن مذهبی 
در شهرستان مريوان تعداد 174 باب مسجد 
129 باب در روستا ها و 4٥ باب در شهر ها، 
20 باب تکيه )13 باب در روستا 7 باب در 
مريوان  باب حسينيه در شهر  شهر( و يك 
در  موجود  مذهبی  مهم  اماکن  دارد  وجود 

شهرستان عبارتند از 
- مرقد سيد محمد ظهرالدين )پيرخضرشاهو( 

واقع در روستای پيرخضران 
- مرقد پير توکل واقع در بلکر 

- مرقد شيخ محمد نژمار واقع در روستای 
نژمار 

- مرقد ملا ابوبکر مصنفی واقع در روستای 
چور 

- مرقد شيخ ذکريا واقع در روستای کاکو 

ذکريا 
- مرقد پپر يونس واقع در انجيران 

روستای  در  واقع  الدين  قطب  ملا  مرقد   -
جوجه سازی 

- مرقد پير يوسف واقع در روستای نشکاش 

امکانات و تسهیلات برای گردشگران
 خريد از بازارچه مرزی باشماق در فاصله 

16 کيلومتری 
 نمايشگاه های صنايع دستی 

 پارکينگ کنار درياچه 
 هتل چهار ستاره زريوار در کنار درياچه 

 هتل چهار ستاره نوروز در مريوان 
 ستادهای اسکان مهمانان در تعطيلات عيد 

و تابستان

طبیعت بکر و زیبای هورامان 
کوههای  طبيعی،  انگيز  شگفت  زيبايی های 
جنگلی، نيزارهای بديع، زريوار را به مرکز 
تبديل  درکردستان  وگردشگری  سياحتی 
به ويژه  کرده است، به طوری که هر سال 
در فصل بهار، هزاران نفر از مناطق مختلف 
کشور برای ديدن جاذبه های منحصر به فرد 

شهرستان مريوان سفر می کنند. 
پانزده روز تعطيلی و فراغت از کار و تحصيل 
در آغاز فصل بهار و به مناسبت فرارسيدن 
ايرانيان  برای  را  نو، همه ساله مجالی  سال 
به گشت و گذار در  به وجود می آورد که 
برای  کشور،  مختلف  روستاهای  و  شهر ها 
ديدن ناديده ها و کسب تجربياتی ارزشمند 
و همچنين برخورداری از ايامی فرح بخش 

بپردازند. 
يکی از مناطقی که از جاذبه های گردشگری، 
بهره مند است، و  تجاری و طبيعی فراوانی 
سراسر  مردم  توجه  که  است  سالی  چند 
جلب  خود  از  بازديد  برای  را  ايران  ايران 
صد ها  نوروز  تعطيلات  در  و  است  نموده 
می دهد،  جای  دل خود  در  را  مسافر  هزار 
شهرستان مرزی مريوان، در استان کردستان 

است. 
طبيعت زيبا و بکر مريوان به ويژه درياچه 
زيبای زريوار از مهم ترين جاذبه های طبيعی 

و گردشگری اين شهرستان است. 
عراق  کشور  با  مريوان  مجاورت  همچنين 
و وجود مرز رسمی باشماق در اين منطقه، 
را  نياز  مورد  کالاهای  به  مستقيم  دسترسی 
کرده  فراهم  شهرستان  اين  مسافران  برای 
رونق  موجب  مشترک  مرز  اين  و  است 

اقتصادی، تجاری و صنعت گردشگری اين 
شهرستان شده است. 

استان  فراوان و بی بديل  بين جاذبه های  در 
بزرگ ترين  عنوان  به  زريوار  کردستان، 
خاصی  زيبايی  از  دنيا  شيرين  آب  چشمه 
بر انگش تر  برخوردار است و چون نگينی 
پهن دشت مريوان در کردستان می درخشد. 

منابع 
-وبسايت اطلاع رسانی شورای شهر مريوان
-جزوه ی قلعه مريوان نوشته ی انور روشن

-کتابچه اطلاع رسانی شهرداری مريوان

نایب قدرت
اين سؤال هميشه در ذهن مسلمانان انعکاس 
چنين  دچار  اسلامی  جامعه  چرا  که  داشته 
انشقاق فکری شده و با وجود قرار گرفتن 
»امت  معنی دار  و  وسيع  بسيار  دايره ی  در 
فاصله ها  دلايلی  يا  دليل  چه  به  اسلامی« 
حالت  از  مسأله  که  است  ملموس  چنان 
»تفاوت سلايق« يا به عبارت ديگر »مذاهب« 
پا را فراتر نهاده و در بسياری موارد، کار به 
تکفير و ارتداد کشيده شده است؟ گروه ها 
جهنمی  نسخه ی  کنترل نشدنی  التهاب  با 
بودن را برای گروهای مخالف می پيچند. با 
مطالعه دقيق بافت عقيدتی و فکری اسلام و 
رويکرد بی نظير آن در متحد کردن گروه های 
زيرمجموعه ی امت اسلامی، اين شکاف تا 
حدی غيرطبيعی می نمايد. البته از بدو ظهور 
اسلام، اختلاف سليقه وجود داشته و انتظار 
اين منظور که  به  اما  وجود آن هم می رود 
با به چالش کشيدن ساير ديدگاه ها، بهترين 
قرائت از دين تقديم جامعه اسلامی شود و 
بهترين شکل عبادی به روز شده و تقديم 
نسل ها گردد و در اين راستا احترام و ارزش 
گروه ها نيز حفظ شده و آرامش شهروندان 
اين  متأسفانه  گردد.  مراعات  اسلامی  امت 
ديدگاه از مسير خود خارج شده و علی رغم 
سنت  احيای  در  که  مديدی  تلاش های 
به  خيرخواهانه  و  دلسوزانه  انتقاد  ديرينه ی 
صحنه  از  ايده ها  صاحبان  حذف  از  دور 
اما  پذيرفته،  انجام  سياسی  و  فکری  حيات 
هنوز مشکل مورد بحث بر سر جای خود 
باقی مانده و در برخی موارد از حد خارج 
ميان  اين  در  الهی  دستورات  است.  شده 
برای درمان دردهای موجود، به کنار نهاده 
شده و چنان می نماياند که گوش های شنوا 
رخت  جهان  از  پذيرا،  و  گيرا  قلب های  و 
علی الخصوص  کريمه،  آيات  بربسته اند. 
فرهنگ  در  هنوز  به وحدت،  مربوط  آيات 
با  و  نشده  نهادينه  امت  اعضای  دينی 
امر،  اين  بر  کريم  قرآن  مؤکد  تأکيد  وجود 
طرفداران واقعی انگشت شماری در حوزه ی 
خود دارند. اين آيات مستقيم و بدون نياز 
ما قرار داده  اختيار  به توضيح و تفسير در 

امر را بر همه ما واجب  شده اند و اطاعت 
گردانيده است. به نمونه هايی از اين دست 

آيات کريمه نگاهی گذرا می افکنيم:
-محمد فرستاده ی خداوند است. کسانی 
با او هستند در برابر کفار سخت گير و  که 
جدی هستند و نسبت به همديگر مهربان و 

دلسوزند...(]فتح:29[
ناتوان  و  درمانده  نکنيد،  -)...کشمکش 
ميان  از  شما  هيبت  و  شکوه  و  می شويد 

می رود...(]انفال:46[
-)همگی به رشته خدا چنگ زنيد و پراکنده 

نشويد...(]آل عمران:103[
مانند کسانی  ايمان![  -)... و ]شما ای اهل 
برای  آنکه دلايل روشن  از  نباشيد که پس 
آنان آمد، پراکنده و گروه گروه شدند و ]در 
دين[ اختلاف پيدا کردند، و آنان را عذابی 

بزرگ است.(]آل عمران:10٥[
-)از دين آنچه را به نوح سفارش کرده بود، 
برای شما تشريع کرد و آنچه را به تو وحی 
کرديم؛ و آنچه ابراهيم و موسی و عيسی را 
به آن توصيه نموديم ]اين است[ که دين را 
فرقه فرقه و گروه گروه  آن  در  داريد و  برپا 

نشويد...(]الشوری:13[
الاجرا  لازم  آن  نظاير  و  فوق  آيات  مگر   
نيستند؟ آيا فکر نمی کنيم که همه در برابر 
آيات اتحاد و برادری آنقدر مسؤول هستيم 
که در به جا آوردن ارکانی نظير نماز و روزه 
و زکات و... هستيم؟ آيا بی توجهی به حتی 
يك آيه باعث غضب الهی نشده و ما را از 
دايره ی دين دور نخواهد کرد؟ مگر خداوند 
ايمان به برخی آيات و انکار برخی ديگر را 

مورد نکوهش قرار نداده است؟ 
پيامبرانش  -)بی ترديد کسانی که به خدا و 
خدا  ميان  می خواهند  و  می  شوند  کافر 
و  خدا  به  آوردن  ايمان  ]با  پيامبرانش  و 
و  اندازند؛  جدايی  پيامبران[  به  کفرورزی 
به  و  می آوريم  ايمان  بعضی  به  می گويند: 
برخی کافر می شويم و می خواهند ميان کفر 
و ايمان راهی ]خاص[ برگزينند، ]سبك مغز 

و بی شعورند[.(]النساء:1٥0[
را  يکديگر  که  هستيد  شما  اين  -)باز 
از  را  خودتان  از  گروهی  و  می کشيد 
گناه  روی  از  و  می کنيد  آواره  خانه هايشان 

و تجاوز يکديگر را بر ضد آنان ]که آواره 
کرده ايد[ ياری و کمك می دهيد و اگر آنان 
آزاد  برای  آيند،  شما  نزد  اسارت  حال  در 
که  صورتی  در  می دهيد،  فديه  شدن شان 
به  آيا  بود.  حرام  شما  بر  کردن شان  آواره 
می آوريد  ايمان  ]آسمانی[  کتاب  از  بخشی 
و به بخشی ديگر کفر می ورزيد. پس کيفر 
کسانی از شما که چنين تبعيضی را ]در آيات 
خدا[ روا می دارند، جز خواری و رسوايی 
در زندگی دنيا نيست و روز قيامت به سوی 
و  می شوند  بازگردانيده  عذاب  سخت ترين 
خدا از آنچه انجام می دهيد، بی خبر نيست.(

]البقره:٥٨[
پيام های  به  بازگشت  برای  ديگر  تأملی  لذا 
الهی لازم است. لحظه ای بايد توقف کرد و 
مسيری را که در آن قرار گرفته ايم بررسی 
و  ايمان  درجه ی  به  رسيدن  برای  و  کرده 

يقين به بازخوانی کلام الهی بپردازيم. 
روش های زير می توانند در ايجاد صميميت 
و نزديکی بين ارکان جامعه دينی و اسلامی 

نقش موثری را ايفا نمايند:
آگاهی  منبع  بزرگ ترين  که  کريم  قرآن   .1
دهنده از ديدگاه راستين در مورد گروه های 
نجات يافته می باشد، بيشتر مورد مطالعه و 
بندگان  از  خداوند  شود.  گرفته  قرار  مداقه 
خود،  اختلافات  در  که  دارد  انتظار  مؤمن 
به  را  آن  و  داده  قرار  مرجع  را  کريم  قرآن 
ميان  در  قاضی  مهم ترين  و  اولين  عنوان 
خود به حساب آورند. می دانيم که بسياری 
که  گروه ها  برخی  سوی  از  اختلافات  از 
شايد از درجه بالايی از اخلاص و سادگی 
از  کافی  اشراف  عدم  باشند،  برخوردار  نيز 
پيام های مندرج در کلام الهی و ارتباط آيات 
می باشد. خداوند آنگونه که خود می فرمايد، 
همه چيز را بيان داشته )تبيان لکل شی( و 
نکته ای را از قلم نيانداخته تا مبادا بشر در 
بيش ترين  امروزه  بماند.  باقی  سرگردانی 
نکات اختلاف انگيز همانا نگرش های بسيار 
مانند  اعتقادی  محورهای  حول  متفاوت 
»توحيد و يکتاپرستی« می گردد. خداوند به 
زبان قرآن، شکايت قرآن کريم از مسلمانان 
به جهت دوری و عدم پيروی از قرآن در 
اين  می فرمايد.  مطرح  را  روز حساب رسی 
خود هشداری جدی و قابل تأمل است تا 

رویای شیرین وحدت
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موثق  و  تغييرناپذير  منبع  اين  به  مسلمين 
مطلق برگردند و خود را از پراکندگی های 

فکری و عقيدتی نجات دهند.
گسترش  سبب  که  مسأله ای  دومين   .2
و  توضيح  گرديده،  مسلمانان  ميان  شکاف 
و  اهداف  با  موافق  و  مطابق  قرآن  تفسير 
آرزوهای خودشان است. اين نوع برخورد با 
قرآن از خطرناک ترين عوامل فتنه و انحراف 
است. بسيار مشاهده شده است که گروه ها 
اميال  اثبات رساندن اهداف و  به منظور به 
گرفتن  نظر  در  بدون  را  قرآن  آيات  خود، 
الهی، تفسير به  اسباب و دلايل نزول کلام 
رأی کرده و تحت هر شرايطی ايده خود را 
به اثبات می رسانند. برای پرهيز از افتادن در 
اين دام، لازم است که مسلمانان و گروه های 
سوی  به  خالصانه  مذهبی  يا  و  دينی  فعال 
اهداف،  زندگی،  و  برگشته  الهی  رضايت 
خود  فردی  و  گروهی  حزبی،  برنامه های 
اين  با  را  و خود  نموده  همانند  قرآن  با  را 
کلام بی نظير منطبق سازند. هر کس بايد اين 
را بداند که زيان بارترين عمل آن است که 
مورد رضايت خداوند قرار نگيرد. به راستی 
و  مشکلات  با  را  عمری  که  است  دردآور 
به  تا  کنيم  نرم  پنجه  و  دست  ناملايمات 
ندا  الله  سوی  از  ناگهان  اما  برسيم  هدفی 
آيد که اين تلاش ها مورد قبول واقع نشده 
است. اينجاست که هم دنيا و هم آخرت را 
از دست داده ايم و اين خسرانی مبين است.
به  باور  و  بشری  افکار  تنوع  به  ايمان   .3
اشرف  عنوان  به  انسان  والای  جايگاه 
و  خودنگری  از  را  ما  می تواند  مخلوقات، 
اندازه ی  به  خداوند  دهد.  نجات  خودبينی 
افکار  و  سليقه  زمين،  روی  افراد  تك تك 
همان طوری  است.  آفريده  فرد  به  مختص 
که اثر انگشت هر فردی با تمام افراد روی 
کره ی زمين متفاوت است، سلايق و ايده ها 
باشند.  همديگر  از  متفاوت  می تواند  نيز 
دارای  و  است  انسانی خود يك جهان  هر 
بشر  می باشد.  خود  خاص  ويژگی های 
مشترک  نقاط  به  شدن  متوسل  با  می تواند 
در اصول زندگی و روش کلی، همزمان از 
سليقه خود نيز بهره برده و به زندگی رنگ 
ديگری ببخشد. از مجموع اين رنگ ها است 
که زندگی شيرين می شود. با نهادينه شدن 
اين فرهنگ در ميان امت اسلامی، مسأله ی 
تسامح و تساهل نيز خود به خود حل شده 
و راه رشد و توسعه ی همه جانبه بر روی 

امت، گشوده خواهد شد.
اهميت  کم  و  جزئی  مسايل  از  دوری   .4
-که در دياگرام سلايق قرار دارند- می تواند 
باشد.  داشته  تأثير  آرام  محيطی  ايجاد  در 

تاريخی  حوادث  يا  تفاوت ها  بزرگ نمايی 
تحريف  دست خوش  آن ها  از  بسياری  که 
ايجاد  از عوامل  امروزه  تغيير شده اند،  يا  و 
علی الخصوص  گروه ها  ميان  در  اختلاف 
که  آنجايی  از  می باشد.  مذاهب  صاحبان 
نيز  بشر  و  است  بشر  دست نوشته ی  تاريخ 
قابل  لذا  نمی باشد؛  تمايل  و  گرايش  بدون 
اشتباهات  از  عاری  و  نبوده  کامل  اعتماد 
تسليم  از  خودداری  روش  بهترين  نيست. 
مسايل  تاريخ نويسان  برابر  در  شدن  مطلق 
سنجش صحت  و  انطباق  مذهبی،  و  دينی 
قرآنی  مفاهيم  با رويکردها و  آن ها  و سقم 
است. همه ی منابع قابل تحريف هستند به 
گنجينه ای  براستی  که  الهی  کلام  استثنای 
برای  بی نظير  نعمتی  و  ارزشمند  بی نهايت 
همه انسان هاست. تاريخ برای عبرت آموزی 
است و نمی تواند برنامه ی سعادت و نجات 
انسانی  هيچ  از  کند.  پايه گذاری  را  انسان 
سؤال  گذشتگان  کردار  و  اعمال  درباره ی 
نخواهد شد و مسؤوليت هر نسل بر عهده 

همان نسل است. 
٥. ايجاد و گسترش فرهنگ دوست داشتن 
به خاطر خدا و پايه گذاری مهر و محبت بين 
افراد امت از ضروريات است. تمامی نقدها 
و خرده گيری ها بايد در راستای نوع دوستی 
داشتن  دوست  برای  باشند.  خيرخواهی  و 
برادر مؤمن و مسلمان تنها يك بهانه کافی 
است. بارزترين بهانه همانا اقرار به کلمه ی 
عموم  نهادن  سجده  بر  سر  و  شهادتين 
يك  سوی  به  تعبد  سجاده ی  بر  مسلمين 
تعيين  حکمت های  از  يکی  می باشد.  قبله 
سَمبل  کعبه  که  است  همين  هم  قبله  يك 
و  گردد  اسلامی  امت  بين  علاقه  و  اتحاد 
روح يکتاپرستی را هر روز به شريان حيات 

اسلامی مسلمين تزريق کند. 
با اميد به وقوع پيوستن رويای شيرين )إنِمََّا 
أخََوَيکُْمْ...( بيَنَْ  فَأَصْلحُِوا  إخِْوَةٌ  المُْؤْمنِوُنَ 

]حجرات:10[

جماعت  عمومی  روابط  گردآورنده:  
دعوت و اصلاح ایران-دفتر چابهار

ايران،  شرقی  جنوب  در  شهرستان  اين 
واقع  بلوچستان  و  سيستان  استان  جنوب 
با  مرکز شهرستان  است. شهر چابهار  شده 
وسعتی در حدود 14900کيلو متر مربع در 
ناحيه ای با مختصات جغرافيايی 24درجه و 
17دقيقه و 4٥ثانيه عرض شمالی و 60درجه 
است.  شده  واقع  شرقی  طول  3٨دقيقه  و 
به طور  دريا  سطح  از  چابهار  شهر  ارتفاع 

متوسط 10متر می باشد.
تهران  تا  چابهار  شهر  فاصله ی  همچنين 
2٨٨6کيلومتر و فاصله ی آن تا مشهد 1700 
و فاصله ی آن تا زاهدان 730کيلومتر است. 
شهرستان چابهار به همراه شهرستان کنارک 
حدود 300کيلومتر مرز آبی با دريای عمان 
نسبتاً  موقعيت  وسيع،  نسبتاً  مرز  اين  دارد. 

ممتاز به اين شهرستان بخشيده است.
آب و هوا:

تابستان های  به طور کلی دارای  اين منطقه   
معتدل  زمستان های  و  مرطوب  و  گرم 
می باشد و از نظر اقليمی به علت بارندگی 
محسوب  ايران  خشك  مناطق  جزو  کم 
منطقه ی  نيز  جغرافيايی  لحاظ  به  می شود. 

جنب  هوايی  و  آب  ناحيه ی  در  نظر  مورد 
استوايی واقع شده است.

ويژگی های اجتماعی و فرهنگی شهرستان
امروزه  چابهار  شهر  موقعيت  به  توجه  با 
کانون های  از  يکی  را  شهر  اين  می توان 
ايرانی  و  هندی  عربی-  فرهنگ های  تلاقی 

دانست.   
اقتصادی  و  جغرافیایی  ویژه ی  موقعیت 

چابهار:
و  سيستان  استان  در  واقع  منطقه  اين   
استان  از  عبور  از  از شمال پس  بلوچستان 
ميانه  آسيای  به کشورهای  خراسان جنوبی 
و افغانستان و از شرق به کشور پاکستان و 
از جنوب به دريای عمان و اقيانوس هند و 
و  آسيا  شرق  و  آفريقا  بين المللی،  آب های 
دارد. دسترسی  راه  اروپا و دريای مديترانه 
در  داشتن  قرار  و  آزاد  آب های  به  مستقيم 
عدم  همين طور  و  خليج فارس  از  خارج 
موقعيت  بحرانی،  مواقع  در  آسيب پذيری 
کريدور  يك  ايجاد  برای  را  استراتژيکی 
و  ميانه  آسيای  کشورهای  بين  ارتباطی 
است.  آورده  فراهم  ساير کشورهای جهان 
براساس پيش بينی محققان سازمان ملل در 
زمينه ی حمل و نقل بين المللی، حدود نيمی 
از حمل و نقل جهان ميان خاور دور با ساير 

 3 مجموع  از  می شود.  انجام  جهان  نقاط 
کريدور حمل و نقل جهانی که کارشناسان 
سازمان ملل برای اين امر پيش بينی کرده اند. 
چابهار  و  می گذرد  ايران  از  کريدور   2
شرقی-  کريدور  جنوبی ترين  عبور  نقطه ی 

غربی جهان خواهد بود.
 اين کريدور از »دروازه ی ابريشم« در چين 
آغاز می شود و قلب اقتصاد اين کشور يعنی 
به سرزمين  تغذيه کرده و  را  کانتون  استان 
آسای جنوب شرقی می پيوندد و پس از طی 
اين مسير وارد هندوستان شده و با پوشش 
کلکته،  مانند  ناحيه  اين  مهم ترين شهر های 
بن قاسم  و  کراچی  آباد،  حصير  جايپور، 
چابهار  ديگر  بيان  به  می رسد.  چابهار  به 
کريدور  راه های  چهار  از  يکی  حقيقت  در 
می شود.  تلقی  نيز  جهانی  تجارت  جنوبی 
که  است  ايران  اقيانوسی  بندر  تنها  چابهار 
قابليت پهلوگيری کشتی های اقيانوس پيما را 
دارد. اين بندر قابليت تبديل به يك ابر بندر 
می تواند  و  داشته  را  بين المللی  و  منطقه ای 
نقش به سزايی را در تجارت و اقتصاد ايران 

ايفا نمايد.
بندر چابهار در گذر از سه شاهراه شمال و 
را  ترانزيتی جهان  مهم ترين مزيت  جنوب، 
به خود اختصاص داده و در اين اقيانوس از 

کانال سوئز نيز مهم تر است. 
جاذبه های گردشگری:

جاذبه های طبیعی:
1-خليج چابهار و جلوه گاه طلوع و غروب 

خورشيد
2-ساحل صخره ای 

3-رودخانه ی باهوکلات
چندين  چابهار  در  ماهيگيری:  4-اسکله ی 
اسکله ی صيادی وجود دارد که اسکله های 
صيادی تيس، رمين، پسابندر از بقيه ديدنی تر 
هستند. اسکله تيس در داخل محوطه منطقه 
آزاد و رمين در 10کيلومتری و پسابندر در 

٨4کيلومتری چابهار قرار دارد.
٥-تالاب ليپار: در 1٥کيلو متری بندر چابهار 
جاده ای  مسير  در  رمين  روستای  از  بعد 
ساحلی گواتر در تنگه ای صخره ای مشرف 
آبگير  دارد.  قرار  زيبا  و  سبز  درهای  به 
محل  که  می باشد  14کيلومتر  طول  به  آن 
درختچه  چون  گياهی  گونه های  رويش 
گذرانی  زمستان  محل  و  و چش  کلير  گز، 
کشيم،  فلامينگو،  چنگر،  چون  پرندگانی 
انواع حواصيل طاووس کن، باقرقره، تيهو، 

عقاب، دشتی، خوتکا می باشد.
6-ارتفاعات فرسايش يافته 

ايران  شرق  جنوب  در  7-گل فشان: 
20گل فشان وجود دارد که پنج مورد آن ها 
بين بندر جاسك و ميناب، 9مورد بين چابهار 
و بندر جاسك و شش مورد ديگر هم بين 
چابهار و مرز ايران و پاکستان به ويژه شمال 
گل فشان های  شده اند.  واقع  گواتر  خليج 
ايران بيشتر در جلگه ی ساحلی دريای عمان 
به خصوص بلوچستان جنوبی تمرکز دارند 
و بيشتر آن ها فعال بوده اما فعاليت آن ها در 
فصول مختلف از سالی به سال ديگر تغيير 

پيدا می کند.
اين پديده به طور عمده در فصول مختلف 
سال به ويژه مواقع پرباران از جاذبه های نادر 
و ديدنی محسوب می شود. گل فشان ها در 
ميان بوميان ساکن سيستان و بلوچستان به 
نام های مختلفی مشهور است. مردم منطقه 
گواتر، جلگه ی دشتياری و شرق بلوچستان 
گل فشان را به لهجه ی محلی »بوتن« و اهالی 
چابهار، کهير و زرآباد آن را »گل پاشان« و 
دريا  ناف  يا  زمين  ناف  معنای  به  »ناپك« 

می نامند.
شهرستان  حيرت انگيز  ديدنی های  از  يکی 
که  است  آن  گل فشان  کوه های  چابهار 
مهم ترين آن ها در نقطه ای نزديك به کنارک 
به نام بندر »تنگ« قرار دارد. گل فشان واقع 
شرق  جنوب  در  »بولوبولو«  يا  تنگ  در 
ايران و در 9٥کيلومتری غرب بندر کنارک 
تنگ  به روستای  نرسيده  و در دشت کهير 
در زمينی مسطح واقع است. اين گل فشان 

شهرستـــــــان چابهـــــار
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از  يکی  که  بوده  کوچك  تپه ی  سه  دارای 
بقيه  و  است  فعال  و  آتشفشان  شبيه  آن ها 
صورت  به  پيش  سال  چند  از  نيز  آن ها 
تپه ها،  اين  بلندای  در  درآمده اند.  غيرفعال 
دهانه هايی به قطر چند سانتيمتر وجود دارد 
به طور  کنونی  فعال  گل فشان  دهانه ی  از  و 
متناوب گل خاکستری رنگ خارج شده و 

به سوی دامنه ها سرازير می شود.
نادر و زيبا 10تا  اين پديده  تناوب  دوره ی 
1٥دقيقه است که اين عمل با لرزش خاک 
گل  خروج  هنگام  به  گاهی  و  بوده  همراه 
صدايی، همانند شليك تفنگ از آن به گوش 
ارتفاع  با  تنگ  بندر  می رسد. کوه گل فشان 
تقريبی 100متر و قطر قاعده کمی بيش از 
100کيلومتری  حدود  فاصله  در  100متر 
چابهار قرار دارد. اطراف اين کوه را بيابانی 
همچون  نيز  بيابان  اين  که  فراگرفته  وسيع 
خود کوه نتيجه اتفاق های درون زمين است. 
در فاصله حدود 200متری از کوه چاله ای 
به عمق حدود دو متر ايجاد شده که برای 
به  اين چاله شد.  بايد وارد  به کوه  رسيدن 
اقيانوس  به  منطقه  اين  زياد  نزديکی  علت 
هند و همچنين شکل خاص پوسته ی زمين 
شيب  با  اقيانوس  پوسته ی  ناحيه،  اين  در 
داخل  به  منطقه  اين  زير  در  تندی  بسيار 
زمين فرو می رود که باعث به وجود آمدن 
و خروج  زمين  پوسته  به  زيادی  فشارهای 

آب همراه با گل و لای می شود.
آمدن  بوجود  دليل  مهم ترين  عامل  اين 
گل فشان ها و چشمه های آب معدنی فراوان 
در منطقه به حساب می آيد. سرد بودن گل 
بر  تاييدی  آن،  همراه  بخار  وجود  عدم  و 

صحت ادعای ذکر شده است. 
٨-تمساح پوزه کوتاه

9-سواحل چابهار )دريای عمان(
٥کيلومتری  در  مسيتی:  بان  10-غارهای 
دامنه  در  تيس  روستای  غربی  شمال 
غار  دو  و  طبيعی  غار  يك  بند  شهباز  کوه 
اول  غار  قراردارند.  هم  کنار  در  مصنوعی 
طبيعی و به صورت نيم دايره که با استفاده 
از روش تراشکاری داخل غار و دهانه آن 
توسعه يافته اند که يك مقبره کوچك از گچ 
يکديگر  بر روی  افقی  به صورت دو سطح 
آن  در  خوبی  به  تراش  آثار  که  دارند  قرار 
دهانه ی  طول  که  سوم  غار  است.  آشکار 
اين  ظاهراً  است.  20متر  حدود  آن  قوسی 
غارها جزو يك واحد تأسيسات ساختمانی 
بوده و به منزله حجره های و توقف گاه های 

معبد يا پرستشگاهی بوده است.
مريخی:  تپه های  و  مينياتوری  11-کوه های 
کوه های بدلند يا همان مريخی نيز از مناظر 
بديع چابهار می باشند که به موازات ساحل 
از منطقه کچو تا خليج گواتر کشيده شده اند 
ناحيه  اين  ژئومورفولوژی  پديده های  از  و 

هستند.
)حراء(  دريايی  جنگل های  12-اکوسيستم 
فاصله  در  گواتر  خليج  ساحلی  ناحيه  در 
در  شرق  به طرف  چابهار  100کيلومتری 
به دريا  باهو کلات و مصب رود که  خور 

می ريزد. جنگل حراء يا مانگرو قراردارد.
جاذبه های تاریخی و مذهبی:

1-روستای قديمی تيس
متری  ٥کيلو  در  پرتغالی ها:  2-قلعه ی 
بر  ساحلی  جاده  امتداد  در  تيس  روستای 
قلعه  اين  است.  شده  نهاده  بنا  تپه ای  فراز 
در  سياسی اش  و  تاريخی  پيشينه  دليل  به 
توجه  مورد  تاريخی  مختلف  دوران های 
بوده است. پرتغالی ها در زمان استقرارشان 
در  بعد ها  و  نهاده اند  بنا  را  آن  تيس  در 
دوره ی قاجاريه مورد بازسازی قرار گرفت. 
برخی معتقدند قدمت تپه ای که اين قلعه بر 
فراز آن بنا نهاده شده است به دوران ما قبل 
تاريخ برمی گردد که اثبات اين فرضيه گواه 
از  قبل  سوم  هزاره  صيادی  فرهنگ  وجود 

ميلاد در اين منطقه است.
3-ويرانه های تيس کوپان: در دهستان کمبل 
از  آثاری  کوپان  تيس  روستای  و  سليمان 
ويرانه های قديمی در دره تيس کوپان باقی 
مانده است و اين دره از دره ی تيس بزرگتر 

است.
بر  کلات(:  )نوشروان  انوشيروان  4-قلعه 
فراز کوهی واقع در بخش دشتياری دهستان 
باهو کلات در 2کيلومتری روستای سنگان 
به  قلعه  اين  قدمت  دارد  قرار  باهو  دک  و 

300سال پيش باز می گردد. 
قلعه  اين   : کلات(  )پتيلی  پاتيل  ٥-قلعه ی 
در  پلان  دهستان  در  تپه ای خاکی  بر روی 
روستای گيتيگ قرار دارد و آثاری از قبيل 
در  دريايی  صدف های  و  حيوانات  فسيل 
کوه  بالای  قسمت  در  می شود.  ديده  محل 
تکه هايی از ظروف سفالی پراکنده است و 
آثاری از برج و باروی ها ديده می شود که به 

مرور زمان به کلی تخريب شده اند.
فاصله  در  کوه:  دمب  باستانی  6-محوطه ی 
ايران  مرز  نزديك  و  چابهار  90کيلومتری 
فاصله  در  دشتياری  بخش  پاکستان  و 
2/٥کيلومتری روستای بلورمچی قرار گرفته 
است. قبور موجود در اين محوطه باستانی 

حدود 4٥00تا ٥000تخمين زده می شوند.
7-ساختمان قديمی تلگرف خانه:

٨-آرامگاه سيد غلام رسول
9-قدم گاه خضر

اين  بومی  ساکنان  اجتماعی:  وضعيت 
و  کارمندان  و  هستند  بلوچ  شهرستان 
سرمايه گذارانی از ساير نقاط استان و ايران 
در آن سکونت گزيده اند. در اين شهر علاوه 
ساکنان  اکثريت  مذهب  که  اهل سنت  بر 

باطنی  بريلوی،  اثنی عشری،  جعفری  است 
شش امامی، بهايی و ذکری وجود دارد، که 
معمولاً از جاهای ديگر مهاجرت نموده اند.

حومه  نواحی  در  به خصوص  شهر  اين 
و  دارد  قبيله ای  بافت  روستاهايش  و  شهر 
آن  در  هندی  و  عربی  ريشه های  با  قبايلی 
از  ميان جدگال ها  اين  در  می کنند.  زندگی 
جمعيت قابل توجهی برخوردارند و بيشتر 
هستند.  ساکن  شهر  حومه  و  دشتياری  در 
آن ها ريشه ای هندی )از سند( دارند و زبان 
از  است  رايج  ميانشان  در  که  نيز  جدگالی 

لهجه های سِندی است.
چابهار در صيد و صيادی، صنايع دريايی، 
نقل  و  حمل  و  گرمسيری  ميوه های  توليد 

دريايی اهميت و موقعيت ويژه دارد. 
شخصیت های بارز:

الف( گذشته
1-شيخ احمد سياد )ميرين(: دکترای علوم 

حديث و محدث برجسته 
2-حاج کريم بخش سعيدی: سياستمدار و 
بزرگ خاندانی که در دوران گذار از ملوک 
نقشی  تثبيت حکومت مرکزی  به  الطوايفی 

سازنده برای بلوچستان داشت.
3-مير عبدی خان سردارزهی: بزرگ خاندان 
پهلوی  دوران  در  خودمختاری  مبارز  و 
برای  بلوچ ها  مبارزه  در  عطفی  نقطه  که 

خودمختاری به شکل نظامی است.
ب ( عصر حاضر 

مولوی عبدالرحمن ملازئی )سربازی(
مؤسس  و  مدير  و  چابهار  جمعه ی  امام 

جامعة الحرمين الشريفين چابهار 
فرزند  ملازئی  عبدالرحمن  مولانا  حضرت 
ملا احمد در سال 1324 ش در روستای انزا 
بخش سرباز شهرستان ايرانشهر متولد شد. 
وی از شش سالگی در خانه نزد پدر و مادر 
قرآن  هجاهای  و  حروف شناسی  قواعد  از 
آغاز کرد. سپس در مسجد  را  کريم درس 
محل که به صورت مکتب داير بود، دوره ی 
هفت  از  آن  با  توأم  و  گذرانده  را  ابتدايی 
سالگی در دبستان روستای مجاور ثبت نام 
کرده و دوره ی مقدماتی رادر خانه، نزد پدر 
و برادرشان حضرت مولانا محمدعمر و دو 
عزيزيه  مدرسه ی  در  را  سطح  دوره  سال 
دوره ی  تا  سال سوم سطح  و  انزا  روستای 
پاکستان  کراچی  العلوم  مظهر  در  را  خارج 
العالم  سند  عنوان  تحت  مدرکی  و  گذراند 
در  را  قرائت  و  تجويد  فنون  کرد.  دريافت 
محضر اساتيدی چون مولانا زکريا و قاری 
حبيب الله خوانده و پس از شرکت در يك 
قراء  شيخ  محضر  در  اختصاصی  آزمايش 
العالم يعنی شيخ محمود خليل الحصری و 
مدرک  مصری  عبدالصمد  عبدالباسط  شيخ 

تخصص در قرائت را دريافت کرد. 

القرآن تفسير و   رشته های تخصصی علوم 
بزرگوار  محدث  نزد  ترتيب  به  را  مناظره 
نامور  مفسر  و  بنوری  يوسف  محمد  سيد 
مولانا عبدالغنی جاجروی و علامه دوست 
محمد قريشی فرا گرفت و مدرک لازم را 

دريافت کرد.
 در سال 1344 ش به وطن بازگشت و در 
تدريس  به  انزا  عزيزيه ی  علميه ی  حوزه ی 

تجويد قرائت و علوم دينی پرداخت. 
مدتی بعد به نيابت عموی خود مولانا گل 
محمد امام جمعه ی اهل سنت ايرانشهر به 
خطابه و امامت جمعه آن شهر مشغول شد.
اصرار  و  دعوت  به  بنا  1346ش  درسال   
امامت  برای  چابهار  شهرستان  مردم  شديد 

جمعه به اين ناحيه مهاجرت و ساکن شد.
تعيين سطح  درآزمون  سال 1371ش  در    
دانشکده ی  در  سنت  اهل  روحانيان  علوم 
سطح  مدرک  و  کرد  شرکت  تهران  الهيات 
از سوی وزارت فرهنگ و  3 که آن وقت 
بخشنامه های  موجب  به  و  عالی  آموزش 
بود  گرديده  اعلام  دکتری  معادل  متعدد 

دريافت داشت.  
و  چابهار  شهرستانهای  دینی  مدارس     

کنارک
جامعة الحرمین الشریفین چابهار

   در سال 1349 هجری شمسی پايه و اساس 
اين حوزه ی علميه توسط مولانا عبدالرحمن 
ملازئی)سربازی( پی ريزی شد و در سال 
با  و  گرديد  تکميل  شمسی  هجری   13٥1
پذيرش 40 طلبه از شهر چابهار و ٥ طلبه 
شبانه روزی از ساير نقاط شهرستان چابهار 
و تحت مديريت مولانا عبدالرحمن آغاز به 
کار کرد. مدرسه بتدريج شکل مرکز بزرگ 
علمی به خود گرفت و دارای تشکيلات و 

فعاليتهای زير گرديد:  
آن  مأموريت  کريم:  قرآن  حفظ  بخش 
رشته ی  سه  به  که  است  قرآن  آموزش 
روخوانی، حفظ و قرائت و تجويد تقسيم 

می گردد.
آن  فعاليت  دينی:  علوم  آموزش  بخش 
که  است  اسلامی  معارف  و  علوم  آموزش 
اصول  تفسير،  چون  زيادی  رشته های  به 
تفسير، حديث، اصول حديث، فقه، اصول 
تاريخ،  عقايد،  منطق،  فلسفه،  بلاغت،  فقه، 

سيرت، ادبيات، صرف و نحو می پردازد.
تمام اين علوم در دوره های مختلف ابتدايی، 
مقدمات، سطح و خارج در مدرسه جامعة 
الحرمين الشريفين چابهار تدريس می شوند.
حوزه حدود ٥00 طلبه دارد که نيمی از آن 
شبانه روزيند. و حدود 1٥0 طلبه نيز فقط 
يك شيفت در حوزه هستند که شيفت ديگر 
تحصيل  پرورش  و  آموزش  مدارس  در  را 

می کنند. 

محترم  مديريت  بر  علاوه  حوزه  اين  در    
کارمند  نفر  و9  مدرس  نفر   40 از  بيش 
مشغول به خدمت اند. بعضی از مدرسان به 
صورت شبانه روزی در مدرسه بسر می برند.
در  مدرسه  تبليغ: طلاب  و  دعوت  فعاليت 
تشکيل  تبليغی  جماعت  دسته های  گذشته 
می پرداختند.  مردم  ارشاد  به  و  می دادند 
اکنون طلاب در شبهای جمعه به مسجدها 
می پردازند.  ارشاد  و  تبليغ  کار  به  و  رفته 
جلساتی  نيز  آن  نواحی  و  چابهار  شهر  در 
برگزار و مولانا عبدالرحمن ملازئی نيز )قبل 
از تشديد بيماری( به سخنرانی می پرداختند. 
خواهران(:  )بخش  الکبری  مدرسه خديجة 
حوزه ی علميه چابهار دارای حوزه خواهران 
که  می باشد  الکبری  مدرسه خديجة  نام  به 
تا دوره حديث  اول  از سال  اسلامی  علوم 
از  بيش  قسمت  اين  در  می شوند  تدريس 
مشغول  برادر  استاد  و10  خواهر  استاد   1٥
به  طلبه  از 700 خواهر  بيش  و  تدريس اند 
تحصيل اشتغال دارند و تاکنون بيش از 200 

خواهر فارغ التحصيل شده اند.
تحت  )حوزه های  حوزه  شعب  و  مکاتب 
نظارت(: با فعاليت مدرسه و در نتيجه فارغ 
التحصيل شدن تعداد کثيری حافظ قرآن و 
مدرس، مکتبها و شعبه های زيادی تاسيس 
و شروع فعاليت نمودند. که در شهر چابهار 
و اطراف 23 حوزه و مکتب تحت مديريت 

يا نظارت جامعة الحرمين فعاليت دارند.

و  چابهار  شهرستانهای  حوزه های  سایر   
کنارک:

حوزه ی علميه دارالعلوم نوبنديان، حوزه ی 
حوزه ی  نگور،  فارسی  سلمان  علميه ی 
حوزه ی  پسابندر،  فاروقيه ی  علميه ی 
تلانگ(،  دربخش  )واقع  مانديرو  علميه ی 
بخش  در  )واقع  مانديرو  علميه ی  حوزه ی 
سندسر،  دارالسنه  علميه ی  حوزه ی  پلان(، 
مدرسه ی  سورو،  اعظم  فاروق  مدرسه ی 
العلوم  احسن  مدرسه  کليری،  دارالقرآن 
درک )شاخه ای از جامعة الحرمين الشريفين 
تنگ  بندر  فاروقيه ی  مدرسه   ،) چابهار 
کهير)کنارک(،  حيدريه ی  مکتب  )کنارک(، 
تحفيظ  مدرسه ی  بيتی،  چهار  مدنی  مکتب 
کرار  حيدر  مدرسه ی  بانسنت،  القرآن 
کنارک،  عزيزيه ی  مدرسه ی  سرگان، 

مدرسه ی صديقيه ی کنارک.

دکتر محمود ویسی

از  جلوگیری  سوم:  و  شعبه ی شصت 
خون ریزی و حفظ جان اهل ایمان و 

عفو و گذشت از مسلمانان
زيرا قتل نفس از گناهان کبيره و نتيجه ی 
عدم تعادل در قوه ی غضبيه می باشد و 
حفظ جان ديگران يکی از ضرورت های 

شريعت و مصالح آن است.

شعبه ی شصت و چهارم: حفظ زبان و 
اسرار و رازداری

حفظ زبان و اسرار و رازداری که عامل 
انسان  است.  ايمان  تقويت  در  مهم 
نمی تواند اصلاح شود مگر اينکه نماز و 
زبانش اصلاح گردند. زيرا نماز اصلاح 
رابطه با خداوند و زبان وسيله ی اصلاح 

ارتباط با جامعه است.

و  خاموشی  پنجم:  و  شصت  شعبه ی 
تفکر و اندیشه ورزی

کند،  پيشه  خاموشی  انسان  هرچه 
چون  می يابند؛  کاهش  خطاهايش 
انسان ناشی از سخن  بيشتر لغزش های 
گفتن است که با کنترل زبان و ترجيح 
خواهد  ايمان  انسان سلامت  خاموشی، 

داشت.

شعبه ی شصت و ششم: صبر و تحمل 
اذیت و آزار به خاطر دین خدا

عامل  ازچهار  يکی  صبر  زيرا 
دنيا  خسارت  از  انسان  نجات دهنده ی 
و آخرت و توصيه  به صبر در آيات و 

احاديث فراوانی وارد شده است.

و  رفق  هفتم:  و  شصت  شعبه ی 
سازگاری و رحمت و محبت ورزی به 

مردم و دوری از خشونت
و  رحمت  و  سازگاری  و  رفق 
از  دوری  و  مردم  به  محبت ورزی 
نيك  مردمان.  با  تعامل  در  خشونت 
سيرت  بودن در تعامل بر مردم نشانه ی 
ايمان و تقواست و انسان مؤمن جز به 
نيکوترين شيوه با مردم تعامل نمی کند؛ 
تا دل ها را  زيرا شيطان در کمين است 

دچار کدورت سازد.
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جماعت  عمومی  روابط  گردآورنده:  
دعوت و اصلاح ایران-دفتر سراوان

شهداد  محمد  علامه  بلوچستان  فقیه 
سراوانی

محمدشهداد   علامه  بلوچستان  بزرگ  فقيه 
با  مطابق  1342هـ.ق  سال  در  سراوانی 
ملك،  کهن  روستای  در  1301شمسی 
در  سوران،  و  سيب  شهرستان  توابع  از 
گشود.  جهان  به  ديده  متدين  خانواده ای 
از  خويش  زادگاه  در  را  قرآن  روخوانی 

فردی به نام ملا عثمان فرا گرفت.
عبدالرحيم،  ملا  از  را  فارسی  و  مقدمات 
و سپس  فراگرفت  مادری  بستگان  از  يکی 
برای ادامه ی تحصيل رهسپار سرباز شد و 
عالم  به حوزه ی درس  دپکور  روستای  در 
عبدالله  مولانا  نستوه  مجاهد  و  برجسته 
عبدالعزيز  مولانا  حضرت  -پدر  سربازی 
او کتاب های  ملازاده- درآمد و در محضر 
کنزالدقائق  قدوری،  مانند  فقه،  علم  مبادی 
و منيه ی المصلی را خواند و در اوايل سال 

1360هـ.ق از سرباز به سوران بازگشت.
سفر به شبه قاره هند:

در  تحصيل،  ادامه ی  برای  سراوانی  علامه 
قاره  شبه  رهسپار  1360هـ.ق  سال  ذيقعده 
بود،  انگليس  استعمار سلطه ی  هند که زير 

شد.
قاضی  کمك  به  کويته  شهر  در  ايشان 
عبدالصمد سربازی که در آن زمان از طرف 
قاضی وقت در شهر  به عنوان  والی قلات 
کويته مشغول خدمت بود، به مدرسه علوم 
دينی جامعه نصيريه کويته راه يافت و مبادی 
علوم و فنون از قبيل: صرف مير، نحو مير، 
شرح مائه ی عامل، هدايه ی النحو را ظرف 

يك سال در مدرسه مذکور فراگرفت.
در دانشگاه اسلامی ديوبند:

مولانا  به  قلات  والی  1361هـ.ق  سال  در 
مدرسه  مدير  کشميری،  شريف  محمد 
جامعه نصيريه اعلام نمود که هيأتی متشکل 

بالاتری  سطح  در  که  طلابی  از  30نفر  از 
هستند، را انتخاب و با مخارج والی قلات به 
دارالعلوم ديوبند اعزام کنند. بنابراين دستور، 
30نفر از طلاب مدرسه تحت سرپرستی دو 
راه آهن  ايستگاه  از  برجسته،  اساتيد  از  نفر 
سيبی به وسيله ی قطار به دارالعلوم ديوبند 
علامه  30نفر  اين  از  يکی  که  شدند  اعزام 

محمد شهداد سراوانی بود.
در  1361هـ.ق  سال  در  سراوانی  علامه 
در  و  نمود  ثبت نام  هند  ديوبند  دانشگاه 
ادبيات  کلام،  منطق،  فقه،  علم  رشته های 
عرب و ديگر علوم اسلامی به تحصيل ادامه 
داد و از محضر اساتيد برجسته و نامدار آن 
حسين   مولانا  الاسلام  شيخ  جمله:  از  ديار 
اعزار علی،  مولانا  مدنی، شيخ الادب  احمد 
شيخ المعقول و المنقول مولانا ابراهيم بلياوی 
و مولانا عبدالسميع و ديگر بزرگان استفاده 
نمود و سرانجام در سال 1367هـ.ق برابر با 
132٥شمسی، پس از پايان تحصيلات عالی 

در دارالعلوم ديوبند، به ايران بازگشت.
مسؤوليت ها و خدمات:

علامه سراوانی پس از بازگشت از هند، در 
شهرستان سيب و سوران فعاليت های علمی 
و فرهنگی خود را آغاز کرد و به تدريس، 
با  مبارزه  خصومت ها،  فصل  و  حل  تبليغ، 
نيازهای  به  پاسخ گويی  اجتماعی،  مفاسد 
معنوی و گسترش امور فرهنگی و مذهبی 

همت گماشت.
شهرت  شبانه روزی،  تلاش های  اثر  بر 
را  منطقه  ايشان سراسر  و سخنوری  علمی 
نزديك  و  دور  نقاط  از  مردم  و  فراگرفت 
و  علم  فروزان  اين مشعل  از  استفاده  برای 

عرفان گرد می آمدند.
در سال 137٥هـ.ق علمای منطقه در سرجو 
دينی  مدرسه ی  تأسيس  به  نسبت  سراوان 
کردند،  نظر  تبادل  و  بحث  العلوم  مجمع 
بلوچستان،  علمای  اکثر  که  جلسه  آن  در 
فکری  بزرگ  رهبران  و  علما  به خصوص 
و دينی از جمله حضرت مولانا عبدالواحد 

صاحب،  حضرت  به  معروف  سيدزاده 
حضرت مولانا عبدالعزيز ملازاده، حضرت 
داشتند،  شرکت  ملازهی  قمرالدين  مولانا 
سرجو  محل  در  مدرسه  که  گرديد  مقرر 
تأسيس شود و مسؤوليت اداره ی آن را علامه 
سراوانی برعده داشته باشد. علامه سراوانی 
به  را  العلوم  مجمع  دينی  مدرسه ی  اداره ی 
بر  1360شمسی(  سال  )تا  2٥سال  مدت 

عهده داشتند.
علامه سراوانی دايرة المعارف علوم اسلامی 
بود که مورد وثوق و اعتماد علما و توده ی 
مردم بود و در فقه اسلامی چنان تبحر ژرفی 
داشتند که از سوی علمای منطقه به عنوان 

فقيه بلوچستان ملقب گشت.
آثار:

کتاب های  به  جامعه  نياز  سراوانی  علامه 
مذهبی را به خوبی درک کرده بود و برای 
و  تأليف  به  دست  نياز  اين  به  پاسخ گويی 
ترجمه زد که در آگاهی مردم به مسايل و 

امورات دينی مؤثر بود.
ترجمه  و  تأليف  شامل  که  ايشان  آثار 
العقايد  زبده ی  از:  عبارت اند  می باشند، 
قول  )ترجمه(،  شهيدان  سرور  )تأليف(، 
معقول در حکم آمپول )تأليف(، نماز مصور 
عنه-  الله  علی-رضی  تفهيمات  )تأليف(، 
بيت  )تأليف(،  جمعه  فضيلت  )ترجمه(، 
المقدس و فتوحات اسلامی )تأليف(، جامع 
داستان خاتم  )تأليف(،  المسائل در 2 جلد 
خدا  وجود  اثبات  مسأله  )تأليف(،  النبيين 
)تأليف(، نماز کامل )ترجمه(، عقد ام کلثوم 
)ترجمه(، رفع الالتباک عن مسئله ی التنباک 
)تأليف(، تيسير المنطق )ترجمه(؛ اين کتاب 
سيدزاده  عبدالحکيم  مولانا  استاد  توسط 
سرپرست  و  گشت  العلوم  عين  مدرس 
مجلس علمی بازنويسی شده و تعليقاتی بر 
آن افزوده شده و چند بار تجديد چاپ شده 
)تأليف(،  رمضان  مسايل  و  فضايل  است، 
علوم القرآن )ترجمه اين کتاب بر اثر وفات 
علامه  که  بود  مانده  ناتمام  سراوانی  علامه 

مشاهیر 
شهرستان 

سراوان

الله-  يوسف حسين پور-حفظه  محمد  سيد 
آن را به پايان رساند و چاپ نمود(.

وفات:
علامه سراوانی در ماه شعبان سال 1407هـ.ق 
جهت شرکت در اجتماع سه روزه ی نهضت 
دعوت و تبليغ عازم شهر پنجگور پاکستان 
شد و سرانجام در 22شعبان 1407هـ.ق در 
در  و  بست  فرو  جهان  از  چشم  همان جا 

همان جا به خاک سپرده شد.
شیخ علی دهواری 

شيخ علی دهواری يکم مردادماه 1339 در 
يك  در  سراوان  شهرستان  آسپيچ  روستای 
گشود.  جهان  به  ديده  مذهبی  خانواده ی 
ابتدايی خود را در  وی تحصيلات دوره ی 
مدرسه ی ابتدايی آسپيچ و دوره ی متوسطه 
را در شهر سراوان در سال 13٥9 به پايان 
تابستانی  تعطيلات  آن  کنار  در  و  رساندند 
را در حوزه ی علميه ی عين العلوم گشت به 
فراگيری علوم شرعی می پرداخت و به دليل 
اشتياق وافر به علوم شرعی در سال 1360 
پس از دريافت بورس تحصيلی از دانشگاه 
سرزمين  عازم  منوره  مدينه ی  بين المللی 

وحی عربستان سعودی گرديد.
زندگی  دوران  بهترين  از  سال   7 ايشان   
خويش را در شهر رسول الله-صلی الله عليه 
کسب  به  منوره  مدينه ی  دانشگاه  وسلم- 
فيض از علما و دانشمندان و اساتيد آن در 
رشته علم حديث با رتبه ممتاز از آن مرکز 
علمی فارغ التحصيل گرديد و سرانجام بعد 
از 7سال تحصيل در سال1367 با کوله باری 
به  برای خدمت  تجربه  و  دانش  و  علم  از 
به سوی  بازگشت و دعوت  ايران  به  مردم 
الله- رسول  سنت  و  يکتاپرستی  و  توحيد 
صلی الله عليه وسلم- در شهرستان سراوان 

آغاز نمود. 
جماعت  و  امام جمعه  سال  چند  نامبرده 
به  آن سنگر،  از  و  بود  نور سراوان  مسجد 
می پرداخت  دينی  علوم  گسترش  و  نشر 
مدرسه ی  حديث  استاد  مدتی  همچنين  و 
علوم دينی دارالعلوم زنگيان بود و در همين 
شهر  در  را  اکبر  صديق  جامع  مسجد  اثنا 
سفيدان  ريش  از  تعدادی  کمك  با  سراوان 
امام جمعه  عنوان  به  و  نمود  پايه گذاری 
خدمت  مشغول  مسجد  اين  جماعت  و 
علوم  مدرسه ی  سال13٨0  در  و  گرديد 
شرعی دارالحديث امام بخاری را با کمك 
و  نمود  پايه گذاری  همفکرانش  و  دوستان 
ضمن سرپرستی، در آن مدرسه به تدريس 
مردمی،  کمك های  جمع آوری  با  پرداخت. 

مساجد زيادی بنا نمودند. 
مدرسه  در  ٨0نفر  حدود  اکنون  هم 
دارالحديث امام بخاری مشغول به تحصيل 
با  که  بود  توانا  انديشمندی  او  می باشند. 
و  کتاب  احيای  جهت  در  تمام  اخلاص 

والايی  اخلاق  از  و  برمی داشت  گام  سنت 
برخوردار بود به همين دليل روابط اجتماعی 
راه  از  و  بود  عابد  فردی  و  داشت  خوبی 
تجارت و فروش لوازم يدکی امرار معاش 
همه ی  مانند  الهی  سنت  طبق  او  می نمود. 
پيامبران، مصلحان و دعوتگران مورد تهاجم 
قرار گرفت. به او تهمت ها زدند، فحش ها و 
ناسزاها شنيد ولی مانند کوه، استوار ايستاد 
و راه دعوت را ادامه داد. دشمنان اسلام، که 
از  الهی را نداشتند  بعد  توانايی ديدن نور 
نماز مغرب روز دوشنبه بيستم آبان ماه ٨7 
هنگام بازديد از يکی از مساجد، سينه ای را 
که مملو از قرآن و حديث بود، آماج گلوله 
ساختند و گل وجودش را پرپر کردند )انا 
مرد  اين  اين گونه  و  راجعون(  اليه  انا  و  لله 
تمام  که  را  سنت  و  کتاب  طرفدار  و  خدا 
عمرش صرف پخش و نشر فرهنگ اسلامی 
به  نمود،  خرافات  و  بدعت ها  با  مبارزه  و 

شهادت رساندند. 
ندای  4٨سالگی  سن  در  ايشان  آری، 
پروردگارش را به بهترين وجه لبيك گفتند 

و به سرای باقی شتافتند. 
مولانا ابوالحسن حسین بر

ولادت و تحصيلات:
از  جالق  شهر  در  1304شمسی  سال  در 
جهان  به  ديده  سراوان  شهرستان  توابع 
گشود. تحصيلات ابتدايی و متوسطه را در 
فرا  عبدالواحد  مولانا  بزرگ  عارف  محضر 
و  ايشان  و سپس حضرت صاحب  گرفت 
علامه سيدمحمديوسف حسين پور را برای 
فراگيری علم به پاکستان فرستاد. آنان سال 
تيدی  دارالهدی  مدرسه ی  در  را  نخست 
مدرسه ی  به  بعد  سال  و  نمودند  سپری 
می رفت  -که  تندواللهيار  دارالعلوم  مشهور 
جايگاه دارالعلوم ديوبند را در پاکستان کسب 
نمايد- رفتند. در آن مدرسه شخصيت های 
تراز اول علمی و مذهبی پاکستان هم چون 
مولانا محمدمالك کاندهلوی، مولانا اشفاق 
الرحمان، مولانا عبدالرحمان کامل پوری و... 
حضور داشتند. دو سال در آن جا بودند که 
مولانا ابوالحسن بنابه درخواست و مشورت 
و  می گردد  باز  ايران  به  صاحب  حضرت 
مولانا  همراهی  به  را  پايانی  تحصيلات 
حضرت  محضر  در  ايرندگانی  دادرحمان 
صاحب فراگرفت و از دريای علم و معرفت 
بهره بردند و در سال 1372هـ.ق تحصيلات 
نخستين  و جزو  رساندند  پايان  به  را  خود 
عين  علميه ی  حوزه ی  التحصيلان  فارغ 

العلوم گشت قرار می گيرند.
در مسند تدريس:

کنار  در  تحصيل،  از  فراغت  از  پس  مولانا 
دايی اش، مولانا عبدالواحد به کار دعوت و 
تبليغ پرداخت و از سال 13٨2 به تدريس در 
حوزه ی علميه ی عين العلوم گشت پرداخت 

مأموريت  به صورت  نيز  سال  دو  مدت  و 
سرجو  العلوم  مجمع  علميه ی  حوزه ی  به 
شاخص  علمای  مشارکت  با  که  سراوان 
بلوچستان هم چون حضرت صاحب، مولانا 
محمدشهداد و مولانا عبدالعزيز ملازاده آغاز 
به فعاليت نموده بود، به تدريس پرداخت و 
پس از آن دوباره به حوزه ی علميه ی گشت 

بازگشت و به کار تدريس ادامه داد.
مسؤوليت های اجتماعی

مولانا علاوه بر جنبه های عرفانی و علمی، 
به  داشت،  تسلط  نيز  جامعه  و  فرهنگ  به 
بود،  بانفوذ  شخصيتی  دارای  اين که  جهت 
در سال 13٥0 در دوره ی سوم خانه انصاف 
)مصوب 1344 و اصلاحيه 1347( به عنوان 
رئيس آن منصوب شد، کار خانه ی انصاف 
ميان  اختلافات  فصل  و  حل  و  رسيدگی 
امور  عدوانی،  دعاوی  در  روستاها  ساکنان 

جزايی، مالی و دعاوی خانوادگی و... بود.
و  بود  مسلمانان  در خدمت  عمر  اواخر  تا 
حکيمانه  سبکی  به  را  اختلافات  و  دعواها 
به صلح و سازش تبديل می نمود و مردم به 

رأی و نظر وی راضی بودند.
وفات:

وی در اواخر عمر به شدت بيمار گرديد و 
نهايتاً در صبح روز يك شنبه نهم ربيع الثانی 
سال 1422هـ.ق در گُشت، دارفانی را وداع 
گفت و به ديار باقی شتافت. روحش شاد. 

شهید مولانا فیض محمد حسین بر
ولادت و تحصيلات:

حسين بر  محمد  فيض  مولانا  شهيد  استاد 
132٥شمسی  سال  در  محمد  گل  فرزند 
از توابع شهرستان سراوان  در شهر گُشت، 
به  ديده  مذهبی  و  متوسط  خانواده ای  در 
کشاورزی  کار  به  پدرش  گشود،  جهان 
پدرش  سالگی  شش  سن  در  بود.  مشغول 
مادر  مهر  پر  آغوش  در  و  داد  از دست  را 
را  ابتدايی خود  تحصيلات  يافت،  پرورش 
تا سال ششم ابتدايی در دبستان خيام گُشت 
به  فراوانی که  به شوق  بنا  پايان رساند،  به 
حوزه  وارد  داشت،  اسلامی  علوم  آموختن 
محضر  از  و  شد  گُشت  العلوم  عين  علميه 
الحديث  شيخ  جناب  هم چون:  اساتيدی 
استاد علامه سيد محمد يوسف حسين پور، 
حضرت مولانا ابوالحسن حسين بر و مولانا 
محمد عثمان باران زهی بهره برد و سپس به 
حوزه علميه دارالعلوم زنگيان سراوان رفت 
جناب  نامی،  عارف  و  عالم  محضر  در  و 
آن  اساتيد  و  ساداتی  عبدالعزيز  سيد  مولانا 
برای  و  پرداخت  علم  فراگيری  به  مدرسه 
گذراندن تحصيلات پايانی به پاکستان رفت 
و در جامعه دارالعلوم کراچی ثبت نام کرد و 
از محضر اساتيد مانند: مفتی اعظم پاکستان 
اکبرعلی  مولانا  عثمانی،  مفتی محمد شفيع 
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مولانا  الحق،  شمس  مولانا  سهارنپوری، 
سحبان محمود، مولانا محمد رفيع عثمانی و 
شيخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دانش 
آموخت و فارغ التحصيل شد و پس از سه 

سال دوری به زادگاهش بازگشت.
مسؤوليت ها و خدمات:

مولانا فيض محمد پس از بازگشت به ايران، 
تصميم گرفت که مدرسه ای به نام دارالعلوم 
اسلامی  معارف  نشر  به  و  نمايد  راه اندازی 
باز  خود  تصميم  از  سرانجام  ولی  بپردازد، 
آمد و پس از سه سال به حوزه علميه عين 
را  تدريس  کار  و  پيوست  گُشت  العلوم 
آموزش  به  فراوانی  ايشان شوق  کرد،  آغاز 
مجالس  هميشه  و  داشت  طلاب  به  دانش 
و  می کرد  داير  مناظره  و  بحث  سخنرانی، 
طلاب را به سوی معنويات دعوت می داد، 
خطير  مسؤوليت  شهادت  موقع  تا  ايشان 
و  داشت  عهده  به  را  دينی  علوم  تدريس 
زايدالوصفی  علاقه  نيز  فرهنگی  مسايل  به 
نشريه  نويسندگان  شورای  جزو  و  داشت 

عين العلوم گُشت بود.
فراوان  تحقيق  و  تلاش  با  حسين بر  مولانا 
اسلامی  علوم  رشته های  اکثر  در  توانست 
تسلط يابد، به گونه ای که آگاهی های ژرف 
شگفتی  به  را  وشنونده ای  بيننده  هر  وی 
فقه،  اصول  فقه،  علوم  در  وامی داشت، 
تاريخ، تفسير، فلسفه، منطق، کلام و ادبيات 
عرب صاحب نظر بود و به ادبيات فارسی، 

اردو و عربی نيز کاملًا تسلط داشت.
شهادت:

 22 شب  نيمه ی  در  حسين بر  مولانا 
ارديبهشت ماه سال 1360 شمسی در منزلش 
با  فرزندانش  و  همسر  ديدگان  روی  فرا 
شليك چندين گلوله توسط برخی مخالفان، 
مظلومانه به شهادت رسيد، دشمنان از خدا 
وی،  رساندن  شهادت  به  بر  علاوه  بی خبر 
نمودند  پاره  را  قرآن  حتی  و  کتاب هايش 
برگ  شهادت،  افزودند.  بر جرم خويش  و 
زرينی بود که به کارنامه ی سراسر درخشان 

مولانا افزوده شد. 
روحش شاد و يادش گرامی باد. 

دکتر عبدالغفور حسین بر
ولادت:

استاد دکتر عبدالغفور حسين بر فرزند حاج 
شهر  در  1326شمسی  سال  در  عبدالحق 
به  ديده  توابع شهرستان سراوان  از  گُشت، 
در  را  ابتدايی  تحصيلات  و  گشود  جهان 
تحصيلات  و  رساند  پايان  به  زادگاهش 
عين  علميه  حوزه  در  را  دينی  مقدماتی 
برای  سپس  و  گرفت  پی  گشت  العلوم 
در  و  رفت  پاکستان  به  تحصيلات  ادامه ی 
نمود  ثبت نام  کراچی  دارالعلوم  مدرسه ی 
مرکز  آن  از  را  فراغت  سند  که  توانست  و 

علمی دريافت دارد، ايشان برای تحصيلات 
رشته ی تخصص  در  همان جا  در  تکميلی 
فی الفقه الاسلامی ثبت نام نمود و در همين 
حين درخواست خويش را برای حضور در 
دانشگاه اسلامی مدينه منوره ارسال نمودند 
موافقت  ايشان  درخواست  با  سرانجام  که 
خود،  دوست  همراه  به  ايشان  و  می گردد 
رهسپار  ملازاده  عبدالملك  مولانا  شهيد 
مدينه منوره می گردد و پس از چندين سال 
در  دکتری  مقطع  در  140٥قمری  سال  در 
التحصيل  فارغ  دانشگاه  از  حديث  رشته ی 

می گردد.
مسؤوليت ها و خدمات:

مدتی به عنوان استاد دانشگاه اسلامی مدينه 
منوره فعاليت داشت و هم اکنون پژوهشگر 
مرکز خدمت سنت و سيرت نبوی دانشگاه 
اسلامی مدينه منوره می باشد و در کنار آن 

به فعاليت در وزارت اوقاف نيز می پردازد.
 آثار:

زمينه های  در  مختلفی  کارهای  ايشان  از 
تحقيق و تأليف انجام گرفته است که برخی 

از آن ها عبارت اند از:
1. تحقيق »مسند اسحاق بن راهويه«؛

ابوبکر  تأليف:  عائشه ی«،  »مسند  تحقيق   .2
بن ابی داود السجستانی؛

از  باصبهان«  المحدثين  »طبقات  تحقيق   .3
ابوالشيخ انصاری؛

الجرح  دائره ی  فی  القدسيه ی  الاحاديث   .4
و التعديل؛

٥. تاريخ مشروعيه ی الصلاه ی مع الجماعه ی 
و فضلها و حکمها و حکمها؛

6. تحقيق کتاب »الوجيز فی ذکر المجاز و 
المجيز« از ابوالطاهر سلفی؛

7. تفصيل المقال علی حديث کل امرء ذی 
بال؛

٨. تصحيح و بازنگری فتح الرحمن، ترجمه 
فارسی قرآن، از شاه ولی الله محدث دهلوی.

 مولانا سید عبدالعزیز ساداتی
خاندان و تحصيلات

سيد  عبدالعزيز ساداتی در خانواده ای متدّين 
اندر نسل وارث علم  اهل فضل که نسل  و 
مذهبی  توليت  و  سيادت  و  بود  نبوّت 
مردم را برعهده داشت، در سال 133٥ق./ 
شهرستان  کرگين  روستای  در  129٥ ش. 

سرباز بلوچستان ديده به جهان گشود. 
در  کودکی  از  ذکاوت  و  هوشمندی  آثار 
ابتدا  بود. در  سيمای سيد عبدالعزيز هويدا 
برای فراگيری علم نزد ملا سيد شيرمحمّد، 
دزّک،  جامع  مسجد  جماعت  و  امام جمعه 
رفت و دروس ابتدايی را در مکتب خانه ی 
مرکز  يگانه  وقت  آن  در  که  جمعه  مسجد 
بود،  بلوچستان  منطقه ی  علمای  و  علم 

مقدمات  دوره ی  سپس  رساند.  پايان  به 
صرف و نحو و فقه را از مولانا عبدالرحيم 
که  محلی  زنگيان،  روستای  در  بزرگ زاده 
زنگيان  دارالعلوم  دينی  مدرسه ی  هم اکنون 

در آن قرار دارد، کسب نمود.
سيد عبدالعزيز سپس برای تحصيلات عالی 
عازم شبه قاره ی هند شد. ابتدا در مدرسه ی 
دارالفيوض هاشمی در منطقه ی سند و بعد 
از شش ماه در اجمير و سپس در مدرسه ی 
از مدارس  عالی مظاهرالعلوم سهارنپور که 
آن  بزرگ  علمای  از  است  شبه قاره  بزرگ 
روزگار از جمله مفتی سعيداحمد و مولانا 
در  نمود.  فيض  کسب  کاندهلوی  زکريا 
جهت  1319ش.  13٥9ق./  سال  در  ادامه 
تکميل تحصيلات عاليه به دارالعلوم ديوبند، 
ديوبند  دارالعلوم  در  ايشان  نمود.  عزيمت 
چون  برجسته ای  شخصيت های  محضر  از 
شيخ الاسلام مولانا سيد حسين احمد مدنی، 
رئيس وقت جمعيت علمای هند، شيخ  الفقه  
حکيم الاسلام  اعزازعلی،  مولانا  و الأدب 
ابراهيم  مولانا  قاسمی،  محمّدطيب  قاری 
دانش  کسب  اخترحسين  مولانا  و  بلياوی 
با  مدّت  اين  در  هم چنين  کرد.  معرفت  و 
محمّدالياس  مولانا  چون  بزرگی  علمای 
کاندهلوی، بنيانگذار نهضت جهانی دعوت 
اشرف علی  مولانا  حکيم الأمت  و  تبليغ،  و 
تهانوی ملاقات کرد و از محضر آنان فيض 

يافت.
سفر علمی و مهاجرت ايشان برای تحصيل 
ايشان در  به طول  انجاميد و  علم، ده سال 
اين مدّت نه مراجعه ای به منطقه داشت و 
تمامی  دوستان.  و  خانواده  با  مکاتبه ای  نه 
نامه هايی را که از طرف خانواده و دوستان 
جمع آوری  جايی  در  می رسيد،  به دستش 
باز  تحصيل  ايام  در  را  هيچ کدام  و  می کرد 
نسبت  او  شوق  مبادا  تا  نخواند  و  نکرد 
اتفاقی  و  خبر  يا  و  گردد  کم  تحصيل  به 
ايجاد  خلل  وی  تحصيل  در  نگران کننده 
کند. پس از فراغت و پايان تحصيل، همه ی 
نامه ها را يك جا باز کرد و  خواند که بعد از 
خواندن برخی نامه ها »الحمدلله« و بر برخی 
إليه راجعون« بر زبانش  إناّ  ديگر »إناّ لله و 
جاری می شد. آری! اين گونه عمل کردن در 
بود  برای طلاب  معمول  عادتی  دوران،  آن 
و اين گونه بود که رادمردانی بزرگ تحويل 

جامعه ی اسلامی می گشت.
همه  که  يادماندنی  به   روز  آن  در  سرانجام 
شاد و خندان منتظر دريافت سند فراغت و 
دستار فضيلت از دست مبارک بزرگ  مردی 
نستوه  مجاهدی  و  رسول الله  سلاله ی  از 
سيد  شيخ الاسلام  نام  به  رباّنی  عارفی  و 
جوان  اين  بودند،  مدنی  حسين احمد 
چشمانی  و  محزون  قلبی  با  پاک سيرت 
استاد شفيق حاضر شد  به محضر  اشك بار 

تا دستار فضيلت بر سرش نهاده  شود. استاد 
اين  چهره ی  در  اندوه  و  غم  مشاهده ی  با 
وقت  حالا  او  گفت:  به  باکمالات،  شاگرد 
اندوه.  نه غم و  شادی و خوشحالی است، 
فرارسيدن  از  داد:  پاسخ  عبدالعزيز  سيد 
روز جدايی نگرانم و اگر اندوه و ناراحتی 
دارالعلوم  و  شما  هرگز  نمی بود  والده ام 
ديوبند را ترک نمی  کردم. به راستی چه روز 
خاطره انگيزی برای ايشان بود، از يك طرف 
تلخی هجران و درد فراق اساتيد و مدرسه 
در کامش بود، و از طرف ديگر شوق ديدار 

مادر و وطن در دلش موج می زد.
لحظه ی فراق از مادر علمی و بازگشت به 
که  نوجوانی  فرارسيد؛  اجدادی  و  ابا  وطن 
روزی بدون دانش و تجربه، خانه و وطن را 
ترک کرده بود، اکنون با کوله باری از علم و 
عرفان و کسب تجربه های گران بها، آهنگ 
خويش  وطن  سوی  به  و  کرد  بازگشت 
نوجوان،  عبدالعزيز  آن  اکنون  شد.  رهسپار 
به جوانی رشيد به نام مولوی سيد عبدالعزيز 
نور در سيمايش  و  بود  بدل گشته  ساداتی 

موج می زد.
بين  بازگشت مولانا در  با شايع شدن خبر 
با  زن  و  مرد  و  جوان،  و  پير  منطقه،  مردم 
شدند  ايشان  ورود  لحظه  منتظر  بی قراری 
و بسياری برای استقبال پرشور از ايشان با 
پای پياده ده ها کيلومتر به خارج از دهستان 
دزّک و برخی تا روستای کلپورکان و برخی 
به  پنجگور  شهر  تا  دوستان  و  خويشان  از 

استقبال مولانا سيد عبدالعزيز  رفتند. 
فصلی پربار در زندگی مولانا ساداتی 

خدمت به دين و خلق خدا دو اصل اساسی 
مولانا  آن  که  از  پس  بود.  مولانا  زندگی  در 
ساداتی در منطقه مستقرّ شد، فصل جديدی 
ايشان  اينك  در زندگی مولانا آغاز گرديد. 
بيش  بلکه  و  اجداد خويش  و  آبا  هم چون 
گرفت.  قرار  خاصّ  و  عام  مرجع  آن ها  از 
و  خلق  به  خدمت  برای  و  مردم  با  روزها 
شب ها در محراب عبادت و ارتباط با خالق 

سپری می شد.
تصميم  مولانا  بازگشت،  از  پس  مدّتی 
سال ها  که  را  دزّک  جامع  مسجد   گرفت 
قدمت داشت بازسازی نموده و در جنب آن 
مدرسه ای بنيان نهد؛ امّا پس از مشورت با 
علمای منطقه و بنابر تقاضای مردم، مديريت 
علمای  قبلًا  که  زنگيان  دارالعلوم  مدرسه ی 
بزرگواری چون مرحوم مولوی درمحمّد و 
فراوان  و جدّيت  با تلاش  و...  مهراب  ملا 
آن  در  تدريس  به  و  می کردند  اداره  را  آن 
حضور  با  گرفت.  برعهده  داشتند،  اشتغال 
مولانا ساداتی، سعی و تلاش بيشتر گشت 
و رونق مدرسه چندين برابر افزايش يافت 
و آوازه ی آن به اقصی نقاط اين مرز و بوم 
سو  هر  از  دانش  و  علم  شيفتگان  و  رسيد 

در  آوردند.  رو  دينی  علوم  مرکز  اين  به 
مولانا  چون،  نام داری  مدرّسان  دوره  اين 
عبدالکريم سعيدی پور و مولانا عبدالرحمان 
در  بلوچ زهی  رحيم بخش  مولوی  و  محبیّ 
سايه ی مديريت مدبرّانه و دلسوزی پدرانه 
طلاب  تربيت  و  تدريس  به  ساداتی  مولانا 

مشغول شدند.
مولانا ساداتی که از نهضت جهانی دعوت و 
تبليغ مولانا محمّدالياس کاندهلوی از نزديك 
پرتو گرفته و اخگر وجودش شعله ور شده 
بود، در تمامی عرصه های تبليغی و ارشادی 
حضوری فعّالانه داشت و با وجود مشاغل 
بسيار و درس و تدريس، با جماعت تبليغ 
چندين بار  خود  می کرد.  همکاری  بی دريغ 
برای شرکت در دوره های تبليغی چهل روزه 
با بزرگان جماعت  پاکستان سفر  کرد و  به 
دعوت و تبليغ از جمله مفتی زين العابدين-
رحمه الله- ارتباط داشت. امر به معروف و 
نهی از منکر را از وظايف مهم علما و آحاد 
امّت اسلامی می دانست و برای پيگيری اين 
سفرهای  بلوچستان  مناطق  بيشتر  به  مهم 

تبليغی و ارشادی داشت.
بخش زيادی از وقت مولانا در پاسخ گويی 
فصل  و  حلّ  و  مردم  شرعی  مسايل  به 
زمانی که  می گذشت.  نزاع ها  و  اختلاف ها 
از  ايشان  خود  بود،  قحط الرجال  منطقه  در 
دينی  و  شرعی  مسايل  پاسخ گوی  يك سو 
مردم بود و از سوی ديگر هم چون محکمه 
و دادگاهی حقّ مظلوم را از ظالم می گرفت 
و نزاع ها و درگيری های گوناگون را حلّ و 

فصل می کرد.
در مقطعی، نور توحيد خالص در سرزمين 
بلوچستان کم فروغ شده بود و برخی افراد 
بی خبری  و  جهل  از  شياد  بعضاً  و  کم علم 
مردم سوءاستفاده نموده و اعتقادات خرافی 
و بدعاتی را در ميان مردم رواج می دادند؛ 
امّا خدای سبحان بر مردم اين سامان فضل 
و عنايت ويژه نمود و با تربيت شيرمردانی 
امام  به  ]منتسب  ولی  اللهی  مکتب  در 
از  برخاسته  و  دهلوی[  محدّث  شاه ولی الله 
نسيم  ديوبند،  دارالعلوم  شکوه مند  سنگر 
حياتی  يگانه پرستی  و  توحيد  زندگی بخش 
دوباره به مردم اين سرزمين بخشيد، بساط 
بدعات و خرافات برچيده شد و جلوه های 
گشت.  نمودار  صالح  عمل  و  ايمان  زيبای 
عبدالعزيز  سيد  مولانا  نقش  ميدان  اين  در 
ساداتی و علما و داعيان مخلصی همچون 
مولانا شاه عبدالواحد گُشتی و مولانا عبدالله 
مولانا  ملازاده،  عبدالعزيز  مولانا  ملازاده، 
چشم گير  بسيار  و...  سربازی  محمّدعمر 

است. 
وفات 

در  دلسوز،  معلّم  و  عالم  اين  سرانجام 
هفتم  و  بيست   يکشنبه  روز  صبح گاه 

ذی قعده ی 1426ق./ دهم دی  ماه 13٨4ش. 
دار فانی را وداع گفت.

مولوی عبدالکریم سعیدی)دهواری( 
-که  )دهواری(  سعيدی  عبدالکريم  مولوی 
رحمت خداوند بر او باد- تحصيلات اوليه 
را در نزد پدر بزرگوارش در مسجد آسپيچ 
فرا گرفت و همزمان با گسترش مدرسه ی 
لعل  مولوی در محمد  زنگيان توسط  دينی 
دينی  مدرسه  اولين  که  )ناروئی(  محمدی 
آنجا  در  استان محسوب می شود  اهل سنت 
فراگيری  عطش  شد.  تحصيل  به  مشغول 
را  ربانی  عالم  اين  اسلامی  معارف  علوم 
عازم  تحصيل  ادامه ی  برای  که  واداشت 
دارالعلوم  در  ابتدا  گردد.  هند  قاره ی  شبه 
از  و  تحصيل شد  پاکستان مشغول  کراچی 
شاگردان و مريدان خاص مفتی رشيد احمد 
آمد  و  رفت  منزلش  به  که  به طوری  شد. 
داشت سپس جهت ادامه ی تحصيل تا پايان 
اسلامی  علوم  مدرسه ی  در  فارغ التحصيلی 
به  مشغول  سند  سُکر  حبيب آباد  دارالهدی 

تحصيل شد.
الله-  سعيدی-رحمه  عبدالکريم  مولوی   
بازگشت  ايران  به  پايان تحصيلات  از  پس 
و به عنوان ادای دين به تدريس در مدرسه 
علوم اسلامی زنگيان سراوان مشغول شد و 
حاصل تدريس چندين ساله در اين حوزه 
تربيت شاگردان و علمايی بود که هر يك 
در اين استان سنگری از سنگرهای علم و 
دانش و هدايت و رهبری جامعه را به عهده 
حسن  محمد  مولوی  نمونه  به طور  دارند. 
سوران،  علميه  حوزه ی  مدير  بيجارزهی 
رئيس جمهور  مشاور  مدنی  اسحق  مولوی 
رحيم بخش  مولوی  و  اهل سنت  امور  در 
بلوچ زهی )دهواری( امام جمعه محمدی را 

می توان نام برد.
دخترانه ی  مکتب  بازنشستگی  از  پس 
جامع  مسجد  کنار  در  را  آسپيچ  اخلاص 
آنکه حتی  بدون  و  نمود  پايه گذاری  آسپيچ 
يك ريال حقوق و دستمزد از کسی دريافت 
کند صبح و بعد از ظهر در اين مکتب مشغول 
به تدريس بود. او از نسل اول علمای ديوبند 
و  دنبال شهرت  به  که هرگز  بود  منطقه  در 
خودنمايی نگشت و القاب عريض و طويل 
به  که  نداد  اجازه  کسی  به  و  ننهاد  بر خود 
تعريف و تمجيد از او بپردازد. علامه محمد 
شهداد مسکانزهی سراوانی در مجلسی که او 
حضور داشت پس از بيان هر مطلب فقهی 
رو به او می کرد و می گفت: آيا مطلبی که بيان 

کردم صحيح است؟ 
درس تفسير و حديث او نزديك به نيم قرن 
پس از نماز صبح و عشا داير بود. اين عالم 
سال13٨2  ماه،  شهوريور  دهم  در  رباّنی، 
را  فانی  دار  و  تسليم  آفرين  جان  به  جان 

وداع گفت.
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742- دوستی دارم که یک خانه خریده 
اســت و مجبور شده تا خانه را اجاره 
بدهد؛ چون مقدار معینی از پولی که 
قرار بوده به مالک اصلی خانه پرداخت 
کند از مستأجر رهن گرفته و مستقیماً 
به مالک اولی خانــه پرداخت نموده 
است. این دوســتم خانه را چند سال 
است که به مستأجر داده بدون کرایه ی 
ماهانه و تنها به آن رهن بســنده کرده 
و به این نیــت که فقط به مالک اولیه 
پرداخت کند. حال این مستأجر ظاهراً 
بعد از پایان موعدش قصد پس دادن 
خانه را دارد و به طبع، این دوستم باید 
رهن را پرداخت کند و دوستم پولی 
ندارد پرداخت کند، جز اینکه مجدداً 
خانه را اجاره دهد و باز رهن به مقدار 
مورد نظر از مستأجر جدید بگیرد البته 
ظاهراً هر مــاه صد هزار تومان نیز بنا 
به توصیه ی بنگاه می تواند بگیرد. این 
دوســتم نمی داند چه کار کند، لطفاً 
راهنمایی بفرمایید... آیا این نوع رهن 
گرفتن حرام اســت؟ آیا اگر مستأجر 
اجازه استفاده از آن رهن را به مرتهن 

بدهد رفع اشکال می شود؟
جواب:  امروزه اين نوع رهن، عرفی و 
بنابر توافق طرفين است و بنابر ضرورت 
ندارد.  اشکالی  رهنی،  چنين  از  استفاده 

شما می توانيد از آن بهره ببريد.

743- مبلغی پول در بانک داشتم بعد 
از یک ســال بانک به عنوان جایزه یا 
حق الزحمه دو درصد به من تشویقی 

داد آیا این پول حلال است؟
جايزه  به عنوان  را  آن  اگر  جواب:  
برنده شده باشيد، استفاده از آن برايتان 
جايز است، اما اگر آن را به عنوان سود 
ربا  آن  باشند،  نموده  پرداخت  شما  به 
از  نمی توانيد  و خودتان  می آيد  به شمار 
به  را  آن  می توانيد  اما  کنيد،  استفاده  آن 
تنگدستان و مستمندان بدهيد يا آن را در 

امور عام المنفعة هزينه کنيد.

744- اگرامام مسجد در امر دعوت و 
ارشــاد عموم مردم بی خیال و به دنبال 
منافع خــودش باشــد، وظیفه مردم 
چیســت؟ و اعتراض خود را به کدام 

مرجع برسانند؟
و  بيدارگری  دينی  عالم  کار  جواب:  
به مردم و آگاه سازی  اندرز دادن  پند و 
خودش  که  است،  دينی  لحاظ  از  مردم 
اين  به  و  دريابد  را  مسأله  اين  بايد 
مسؤوليت خودش عمل کند، اما اگر در 
انجام مسؤوليت خودش کوتاهی کند، به 
هيأت امنا يا کسی که او را در آن مسجد 
شود.  مراجعه  برگزيده اند،  امام  به عنوان 
از  با جديت  امنا و مأمومين  بايد هيأت 
و  دهد  انجام  را  کارش  که  بخواهند  او 
زمينه ی فعاليت را برايش فراهم کنند و 
کلاس  در  که  کنيد  آمادگی  اعلام  شما 
شرکت  ايشان  و...  فقه  حديث،  تفسير، 

کنيد.
مردم  که  است  لازم  ديگر  سوی  از 
را  مسجد  امام  يا  عالم  مادی،  لحاظ  از 
تأمين کنند تا ناچار نباشد که برای تأمين 
ديگر  کارهای  به  زندگی  هزينه های 
بپردازد، بلکه بتواند با آسودگی خاطر به 

مسؤوليت دينی خودش بپردازد.

745- عکــس گرفتن یک زن با موی 
مصنوعی یا کلاه گیس حرام است؟

مردان  ديد  در  عکس  آن  اگر  جواب:  
بيگانه قرار گيرد، حرام است؛ زيرا سبب 
ايجاد فتنه می  شود و از طرف ديگر مردم 
نمی دانند که آن کلاه گيس است يا موی 
بيگانه  مردان  ديد  در  اگر  اما  خودش، 
قرار نگيرد، عکس گرفتن با آن اشکالی 

ندارد.

746- ما عــده ای از معلمان آموزش 
و پرورش هســتیم که در روستاهای 
اطراف شهر جوانرود تدریس می کنیم. 
فاصله منزل تا محل کار ما تقریباً 45 
کیلومتر است اما به دلیل صعب العبور 
بودن جاده معمولاً بیشتر از یک ساعت 

طول می کشد تا به مدرسه برسیم. آیا 
می توانیم نمازهای ظهــر و عصر را 
به صورت قصر و جمع و یا جمع تنها 

بخوانیم؟
جواب:  گزاردن نماز به صورت جمع 

برای شما صحيح است.
اين  در  نماز  گزاردن  قصر  درباره ی  اما 
ديدگاه  شده،  بيان  سؤال  در  که  حالت 
شافعی  مذهب  در  است.  متفاوت  علما 
قصر گزاردن نماز در اين صورت جايز 
نيست. ولی اجازه ی جمع نمودن نمازها 

داده شده است.
 در حديث آمده است: »جمع رسول الله
بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء 
بالمدينة فی غير خوف ولامطر«]مسلم و 

ابوداود[
در  سلم-  و  عليه  الله  خدا-صلی  پيامبر 
مدينه ميان ظهر و عصر؛ مغرب و عشا، 
جمع نمود، بی آن که خوف و جنگ و 

بارش بارانی باشد.

747- اگر مرد بعد از همبســتر شدن 
با همسر خود )که غسل به او واجب 
مي شــود( آیا لباس که در بدن دارد 
و بعد از انجام غســل مي تواند همان 
لباس را بپوشــد؟ لازم به ذکر است 
که هیچ گونه مني یا چیز خاصي آلوده 

نشده است؟
جواب:  بدن نياز به غسل دارد. اما اگر 
نجاستی روی لباس نباشد، نياز به شستن 

ندارد و پوشيدن آن درست است.

748- مبلغ ده میلیون تومان پول نقد 
داشتم. به پیشــنهاد برادرم مبلغ را به 
او دادم و او نیز ماهیانه مبلغ 250000 
تومــان به من به عنوان ســود کاری 
می دهــد. البته از او خواســتم که به 
صورت درصدی در سود و زیان کار 
شریک باشــم ولی او گفت راحت تر 
اســت ماهیانه مبلغ ثابتی را بدهد. آیا 

این کار اشکال شرعی دارد؟

پول  آن  با  شما  برادر  اگر  جواب:  
او  که  است  اين  اصل  می کند،  تجارت 
يا  ماهيانه  يا  را ساليانه  پول شما  درآمد 
6 ماه يکبار حساب کند و مطابق قرارداد 
خودتان  به  را  شما  سهم  درآمد  درصد 
دقيق  حساب  اگر  ولی  نمايد،  پرداخت 
درآمد برای او دشوار باشد، می تواند به 
طور تقريبی درآمد آن را حساب کند و 
پايان هر ماه يا پس از چند ماه، آن را به 
شما پرداخت کند و اگر درآمد آن کمتر 
شما  به  که  باشد  پولی  آن  از  زيادتر  يا 

می دهد، همديگر را حلال کنيد.
نمی کند  تجارت  پول شما  با  او  اگر  اما 
ماهيانه  که  ببنديد  قرارداد  او  با  شما  و 
آن مقدار پول را به عنوان سود پول به 
شما بدهد، اين ربا حرام است، گرچه با 

رضايت قبلی طرفين انجام گيرد.

749- نظر اهل سنت در مورد خمس 
چیســت؟ و آیا این موضوع در زمان 

صحابه وتابعین بوده است؟
در  سنت  اهل  مذهب  طبق  جواب:  
زيرا  دارد.  وجود  خمس  جنگی  غنايم 
خداوند می فرمايد: )وَ اعْلَمُوا أنَمَّا غَنمِْتمُْ 
سُولِ وَ...( ّ خُمُسَهُ وَ للِرَّ منِْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلهَ

]انفال:41[
يافته  که  گنجی  و  دفينه  در  همچنين 

می شود، خمس لازم است.
اما در ديگر مال ها خمس وجود ندارد، 
زکات  نصاب  حد  به  مال ها  آن  اگر 
برسند، در آن ها تنها زکات واجب است.

752- آیا وضو گرفتــن با آب میوه 
صحیح است؟

جواب:  وضو گرفتن با آب ميوه درست 
است  آمده  فقهی  کتاب های  در  نيست، 
برای وضو گرفتن، آب وضو بايد مطلق 
باشد و مضاف و... نباشد. آب ميوه پاک 

است اما پاک کننده نيست.
هرگاه يکی از صفت های آب، بو يا رنگ 
يا طعم و مزه ی آن تغيير کند، پاک کننده 

نيست.

753- بنده یک حساب در بانک مسکن 
حساب قرض الحسنه جهت خرید منزل 
مسکونی باز کرده ام. هم اکنون بیست 
میلیــون تومان به مــن وام می دهند. 
بنده قصد گرفتن ایــن وام را ندارم، 
آیا می توانم امتیاز و امم را بفروشم.؟ 
1- حکم شــرعی فروختن امتیاز وام 
چیست؟ 2- اگر از وام استفاده نکنم 
و حسابم را ببندم در این صورت خود 
بانک به من حدود یک میلیون ســود 
می دهد. آیا استفاده از آن جایز است؟ 

به نظرتان کدام گزینه را انتخاب کنم؟ 
فروش امتیاز یا دریافت سود؟

از علما دريافت وام را  جواب:  برخی 
دانسته اند،  جايز  ضرورت  صورت  در 
شما اگر نياز مبرم به خريد مسکن داريد، 
استفاده  وام  آن  از  می توانيد  خودتان 
کنيد، اما فروختن وام يا امتياز وام، جايز 
نيست؛ چون فردی که وام يا امتياز آن را 
می فروشد، معلوم است به آن نياز ندارد. 
آن يك ميليون سودی که بانك به شما 
می دهد، برايتان جايز نيست که خودتان 
را  آن  می توانيد  اما  کنيد،  استفاده  آن  از 
دريافت کنيد و در کارهای عام المنفعه 
هزينه کنيد يا به مستمندان و تنگدستان 

بدهيد.

754- من در تهــران زندگی می کنم 
و در وقت نماز عصر دچار مشــکل 
می شوم. اگر ممکن است مرا راهنمایی 

کنید؟
زمان عصر شما وقت  در  اگر  جواب:  
نمی توانيد  و  هستيد  مشغول  و  نداريد، 
را  آن  می توانيد  کنيد،  رها  را  کارتان 

همراه با ظهر جمع تقديم بگزاريد.
هميشگی  شيوه  اين  که  کنيد  سعی  اما 

شما نباشد.

755- الف- آیا این درست است که 
در کتاب مستدرک حاکم نیشابوری از 
پیامبر روایت شده که امت من به هفتاد 
و چند فرقه تقسیم می شود و بزرگترین 
آن ها احکام دینی را بر رأی خود صادر 
می کنند؟ ب- آیا این حدیث صحیح 
است؟ ج- معنی این حدیث چیست و 

چه تفسیری می شود از آن کرد؟
چنين  حديث  اين  مضمون  جواب:  
عليه  الله  الله–صلی  رسول  قال  است. 
بضع  علی  امتی  »ستفترق  وسلم-: 
وسبعين فرقة اعظمها فرقة قوم يقيسون 
و  الحلال  فيحرمون  برأيهم  الأمور 
يحللون الحرام«]مستدرک حاکم:477/4[
»فرقةً«  جای  به  روايت ها  برخی  در 

واژه ی »فتنةً« آمده است.
در  راستا  اين  در  ديگری  روايت های 
دارند  وجود  و...  طبرانی  و  بزار  مسند 
که اشاره دارند بر اينکه مسلمانان به 73 
گروه تقسيم می شوند که بزرگترين گروه 
آنان با رأی خود )بدون استناد به قرآن 
و سنت( حلال ها و حرام ها را مشخص 
مسلمانان  جمع  برای  اينان  و  می کنند 
دارند  اشاره  روايت ها  اين  هستند.  فتنه 
بين مسلمانان کم می شوند  که علما در 
امور  برخی  خود  رأی  مطابق  مردم  و 
می دانند  حرام  را  برخی  و  حلال  را 

را  اين  وسلم-  عليه  الله  –صلی  پيامبر 
می آورد  شمار  به  مسلمانان  برای  فتنه 
عالمان  مسلمانان  که  می کند  تشويق  و 
دينی پرورش بدهند تا مطابق دين خدا 
و  بدهند  تشخيص  را  حرام  و  حلال 
محدثين  از  برخی  البته  کنند  عمل  بدان 
نظير ذهبی و آلبانی نظر مثبتی درباره ی 
راوی اين احاديث يعنی نعيم بن حماد 
ندارند و می گويند: نعيم بدون ملاحظه 
و  قوی  راويان  از  زيادی  حديث های 

ضعيف روايت کرده است.

757- حکم اهدای عضو بعد از مرگ 
مغزی چیست؟

جواب:  اهدای اعضای کسی که مرگ 
مغزی شده است، با اجازه ی وارثان او، 
اهدای  او،  بيضه های  جز  است،  بلامانع 
بيضه  درست نيست، زيرا علما می گويند 

سبب اختلاط نسل می گردد.

758- خدا که نیازی به نماز ما ندارد 
در ضمن مگر همه ی کارها به اراده ی 
خدا نیست، پس می تواند اراده  کند تا 
تمام انسان ها مؤمن شوند. می گوید به 
انسان اختیار داده است اما خداوند از 
آینده ی ما خبر دارد، در این صورت 

اختیار به چه دردی می خورد؟
ندارد  نياز  ما  نماز  به  خدا  جواب:  
بلکه ما در راستای بندگی خدا به نماز 
نيازمنديم، ما در امور زندگی و کسب و 
کار آنقدر به امور مادی مشغول می شويم 
را  ما  روحی  بعد  تقويت  و  تغذيه  که 
فراموش  و  می دهد  قرار  پوشش  تحت 
می کنيم که ما بنده ی خدا هستيم و بايد 
انجام  او  به خاطر  تنها  را  امورمان  تمام 
می فرمايد:  خداوند  دليل  بدين  بدهيم 
شما  در  من  ياد  تا  داريد  پا  بر  را  نماز 
زنده گردد و بعد روحانی و ايمان شما 
بهتر  و  بيشتر  بتوانيد  و  شود  تقويت 
کارهای نيك را انجام داده و از بدی ها 
دوری گزينيد. در اين زمينه مطالب زياد 
به کتاب های:  بيشتر  برای آگاهی  است. 
نماز، ناصر سبحانی- عبادت در اسلام، 
دکتر قرضاوی و بخش عبادات کيميای 

سعادت، غزالی و... مراجعه نماييد.
همه  کند  کاری  می تواند  خداوند  ب( 
آن  در  اما  باشند  او  فرمانبردار  و  مطيع 
صورت ديگر بنده شايسته و فرمانبردار 
جدا  هم  از  نافرمان  و  سرکش  بنده  و 
آفرينش  از  خداوند  هدف  نمی شدند: 
انسان اين بوده است که به انسان اختيار 
به  را  گمراهی  و  هدايت  راه  و  بدهد 
راه  خود  اختيار  با  انسان  تا  بنماياند  او 
دخول  شايسته  و  برگزيند  را  هدايت 
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بهشت گردد.
اختيار  با  خدا  اراده ی  ديگر  نظر  از 
با  منافاتی  و  در طول هم هستند  انسان 
با  دنيا  در  کارها  تمام  يعنی  ندارند،  هم 
با  و  می گيرد  صورت  خداوند  اراده ی 

اختيار و اراده ی انسان متناقض نيست.
نوشته  کتاب های  به   بيشتر  آگاهی  برای 
مراجعه  اختيار  و  جبر  زمينه ی  در  شده 

شود.

759- در مــورد برگزاری مراســم 
الله  پیامبر-صلی  بــرای  مولودخوانی 
علیه و سلم- اطلاعات بیشتری را در 
اختیارم قرار دهید. آیا یک نوع بدعت 
در دین است یا یک بدعت حسنه در 

عادات؟
دو  به  مولودخوانی  مراسم  جواب:  

هدف می تواند انجام گيرد:
مولود  مراسم  که  معتقدند  برخی   -1
رسول خدا مانند عبادات اجر و ثواب 
داشته  آن مشارکت  در  دارد و هر کس 
را  آن  نوعی  به  و  است  مأجور  باشد، 
يك عبادت به شمار می آورند، قريب به 
اتفاق علماء دينی اين را بدعت می دانند.
آن جا  از  می گويند  ديگر  برخی   -2
تبليغ  و  اسلام  دين  به  دعوت  که 
ما  بر  مسلمانان  ميان  در  سنت  و  قرآن 
راستا  اين  در  است  بهتر  است،  واجب 
ولادت  نظير  تاريخی  مناسبت های 
رسول  جمله  از  برجسته  شخصيت های 
خدا را بهانه ای برای تجمع مردم قرار 
داده و در اين مراسم سيره ی عملی پيامبر 
و احاديث رسول گرامی و ديگر مباحث 
دينی مطرح شود و به مردم ابلاغ گردد. 
فيِ  لکَُمْ  کانَ  )لقََدْ  می فرمايد:  خداوند 

رَسُولِ الَلهّ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ...(]احزاب:21[
رسول  مولود  مناسبت  به  مراسم  اگر 
گرامی يا اسراء، معراج و... با اين هدف 
تبليغ  و  راستای دعوت  گرفته شود. در 

امور دينی است و بلامانع می باشد.

761- آیا کشیدن پوست صورت برای 
خانم ها مشکل دارد؟

لحاظ  از  پوست  کشيدن  اگر  جواب:  
پزشکی برای بدن عوارض نداشته باشد، 

از لحاظ شرعی بلامانع است.

762- آیا ســاز زدن گناه حســاب 
می شود؟

جواب:  در اين باره ديدگاه علما و فقها 
که  تفريح هايی  از  يکی  است.  متفاوت 
دل  شادی بخش  و  روح  آرامش  سبب 
است،  موسيقی مجاز  و گوش می شود، 
تحريك  و  تشويق  آن  در  که  به شرطی 

نباشد، به کار بردن آلات  انجام گناه  بر 
به نيت تشويق و تحريك  اگر  موسيقی 
به گناه باشد، حرام است، اما اگر به نيت 
شاد کردن خود نوازنده و زدودن ناراحتی 
ندارد.  مانعی  باشد،  ديگران  و  خود  از 
برای آگاهی بيشتر درباره ی احاديثی که 
درباره ی موسيقی و آواز روايت شده اند، 
قرضاوی  دکتر  حرام  و  کتاب حلال  به 

چاپ نشر احسان مراجعه شود.

763- حکم مرگ مغزی در فقه حنفی 
چیست؟ آیا مســاوی با مرگ قطعی 
است، اگر اختلافی باشد با ذکر منابع 

بیان فرمایید؟
مغزی  سکته ی  که  بيماری  جواب:  
به سر می برد و مغزش  کرده و در کما 
علم  در  است،  ايستاده  باز  حرکت  از 
شمار  به  مرده  بيماری  چنان  پزشکی 

می آيد.
ادامه ی درمان چنين فردی سبب می شود 
خانواده اش متکفل هزينه های سرسام آور 
دستگاه های  و  شوند  فايده ای  بدون  و 
آن  به  ديگر  بيماران  چه بسا  که  درمانی 
نياز حياتی دارند و به وسيله ی آن بهبود 
سودی  هيچ  بدون  و  بی دليل  می يابند، 
به کار گرفته شوند  بيماری  برای چنين 
استفاده ی صحيح خارج می شوند.  از  و 
اما  ندارد،  آگاهی  بيماری  چنين  گرچه 
که  زمانی  تا  خويشاوندانش  و  خانواده 
است،  وضعيتی  چنين  در  بيمارشان 
اما  به سر می برند.  پيوسته در اضطراب 
کسی که مرگ مغزی شده، مرگ شرعی 
احکام  که  نمی آيد،  شمار  به  قطعی  و 
ميت در حق او اجرا شود و مالش ميان 

وارثان تقسيم گردد.

764- مدتي  اســت که همسرم قهر 
کرده اســت. من هم فرزند کوچک 
دارم و دوست ندارم یتیم شود. به هر 
برگردد، موفق نشده ام  تا  دري رفته ام 
پیشنهاد مي کند، مثلًا  هر کسي راهي 
طلاق یا زن دوم یا دعا کردن یا... لطفاً  

راهنماییم کنید؟
و  خصوصی  همسرتان  با  جواب:  
قهرشان  دليل  و  کنيد  صحبت  صادقانه 
و  موجه  دليل  اگر  بپرسيد،  او  از  را 
درستی را بيان کرد، شما آن را بپذيريد و 
تلاش کنيد خودتان را اصلاح نماييد و 
علاقه ی خودتان را برای ادامه ی زندگی 
مشترکتان به شيوه ای درست نشان دهيد 
ازدواج  عقد  که  بگوييد  همسرتان  به  و 
امر مقدس و پيمان استواری است، نبايد 
لجبازی  سبب  به  گاهی  و  سادگی  به 

بی دليل، از هم فرو بپاشد.

پی  در  مثبتی  نتيجه ی  گفتگو  اين  اگر 
نداشت ، از دو نفر معتمد و مورد تأييد 
يکی  معتمدين  ديگر  يا  از خويشاوندان 
از طرف شوهر و ديگری از طرف زن، 
ميانجی  شما  ميان  در  تا  بگيريد  ياری 
کنند و مشکلات را بررسی و حل نمايند 
مثبت  تلاش  نيز  شما  ميان  اين  در  و 
انجام دهيد و برای اصلاح کم کاری های 
خودتان در زندگی زناشويی بکوشيد و با 
همسرتان عهد و پيمان مجدد ببنديد که 
تقصيرات گذشته را در زندگی اتان تکرار 
نکنيد و به ياری يکديگر فرزندتان را به 
شيوه ای اسلامی و درست تربيت کنيد، 
و  باشد  شما  روشنی  چشم  مايه ی  تا 
خلف صالحی برای شما گردد. خداوند 
در اين باره می فرمايد: )وَإنِْ خِفْتمُْ شِقَاقَ 
بيَنْهِمَِا فَابعَْثوُا حَکَمًا مِّنْ أهَْلهِِ وَحَکَمًا مِّنْ 

أهَْلهَِا...(]نساء:3٥[
پی  در  مثبتی  نتيجه ی  روش ها  اين  اگر 
و  خانواده  مشاورين  به  باشد،  نداشته 
روان شناسان مراجعه کنيد و مشکلاتتان 
را با آنان در ميان بگذاريد که ان شاءالله 

نتيجه ی مثبتی دارد.
اما اگر پس از تمام اين کارها و تلاش ها 
و  نشود  بازگشت  به  حاضر  همسرتان 
است  بهتر  باشد،  داشته  را  طلاق  قصد 
به نيکی او را طلاق دهيد و سختی ها و 
پيامد های آن را نيز تحمل کنيد و آن را 

جزئی از سختی های زندگی بدانيد.

و  نــوروز  عیــد  حکــم   -765
مبین  نظر دین  از  را  چهارشنبه سوری 

اسلام بیان فرمایید؟
اين  درباره ی  علما  ديدگاه  جواب:  
روزها متفاوت است، برخی از فقها آن 
را جايز نمی دانند، اما برخی ديگر آن را 
 با وجود شرايطی جايز می دانند. پيامبر
فرموده است که مسلمانان دو عيد دارند: 

عيد رمضان و عيد قربان.
اما از سوی ديگر بايد پذيرفت که سال 
خورشيدی پس از اتمام فصل زمستان، 
می گردد.  آغاز  نو  سال  و  می شود  تازه 
بنابراين اگر برای ديگران در سال جديد 
دعای خير بکنيم که سال نو خوب و با 
برکتی داشته باشند از نظر دينی اشکالی 
ندارد. برخی با اغماض برخورد می کنند 
و می گويند می توان سال جديد شمسی 
دينی،  عيد  نه  و  ناميد  باستانی  عيد  را 
پيدا   پيامبر با حديث  منافاتی  بنابراين 

نمی کند.
بيشتر  چهارشنبه سوری  موضوع  اما 
عادات  از  که  برمی آيد  اين گونه 
آتش  روی  از  که  است  آتش پرستان 

که  می خواستند  آتش  از  و  می پريدند 
سرخی خود را به آنان بدهد و زردی را 
از آنان بزدايد. اين اعتقاد با عقايد دينی 
که تنها خدا را سودرسان و زيان رسان به 
انسان می داند منافات دارد. ]يونس:107؛ 
انعام:17[ اما اگر در آخرين چهارشنبه ی 
يا در روز ديگر سال مردم بدون اعتقاد 
خوشحالی  گونه ای  به  مذکور،  انحرافی 
کنند که با موازين شرعی منافاتی نداشته 

باشد، اشکالی ندارد.

766- یک سال پیش با فردی یک باب 
خانه خریدیم و قرار بود در ســود و 
ضررش شریک باشیم. با کلاه برداري 
و اعتمادی که به او داشتم، سند خانه 
را به اسم خودش زده و جواب من را 
نمي دهد و من برای شکایت از ایشان 
فقط رســیدی به مبلغ هشتاد میلیون 
دارم. الان که بعــد از دادگاهی ثابت 
شود که حق با من است دادگاه مبلغ 
دیرکرد این یک ســال و نیم را نیز از 
ایشان می گیرد. آیا حق من است یا نه؟
جواب:  بعد از دادرسی به دادخواست 
شما، اگر ثابت شود که حق با شماست 
داده  شما  به  که  کردی  دير  مبلغ  آن 
در  موجود  تورم  به  توجه  با  می شود 
نوسان  در  پول  ارزش  که  آن  و  جامعه 
جايز  شما  برای  پول  آن  گرفتن  است، 

است.

767- آیــا در حکومتی که حق ملت 
ضایع می شــود، آیا ملــت اجازه ی 
سوءاســتفاده از بیت المال را دارند؟ 
)مثلًا استفاده ی پنهانی از انرژی برق، 
آب و...( اگر گناه محسوب می شود، 
شخصی که سوءاســتفاده کرده برای 

جبران چکار کند؟
جواب:  در جامعه ی اسلامی حاکم بايد 
افراد  فکر  به  و  کند  رعايت  را  عدالت 
تمام  و  باشد  خودش  حکومت  تحت 
نيازمندی های  تا  برد  کار  به  را  توانش 
چنان  اگر  اما  نمايد،  فراهم  را  افراد 
لحاظ  از  مردم  ندهد،  انجام  کاری 
را  بی عدالتی  که  هستند  موظف  شرعی 
به گوش حاکم برسانند و از او بخواهند 
که براساس موازين اسلامی حکومت را 
اداره کند؛ چون که مردم بايد در درست 
کنند؛  کمك  حاکم  به  کردن،  حکومت 
است:  فرموده   پيامبر حديثی  در  زيرا 
لله...  قال  لمن؟  قلنا  النصيحة،  »الدين 
ولأئمة المسلمين...« دين نصيحت است، 
چه  برای  پرسيديم  می گويد:[  ]راوی 
کسی؟ فرمود: برای خدا و... و پيشوايان 

مسلمانان.

پايمال  افراد را  اما اگر حکومت حقوق 
برای  نمی تواند،  بهانه  اين  با  فرد  کند، 
از  خودش حکم دهد و جايز بداند که 
چنين  زيرا  کند؛  سوءاستفاده  بيت المال 
آشفتگی  و  مرج  و  هرج  سبب  کاری 
در جامعه می شود و زيان های فردی و 
اگر  دارد.  پی  در  را  فراوانی  اجتماعی 
است،  داده  انجام  کاری  چنين  کسی 
آن را حساب کند و مبلغ تقريبی آن را 

صدقه دهد.

768- الــف: پارســال در معاملات 
بازاری؛ مقــداری ابزار خریده ام، الان 
3 برابر شده اســت. ابزار را به قیمت 
پارسال بفروشــم یا امسال؟ ب- در 
خرید و فروش اجناس از نظر شرعی 
چند درصد سود مجاز است؟ 15٪ یا 
20٪ یــا 30٪ ج- قیمت یک کالا در 
یک استان نصف استان ماست. آیا این 
کالا را می توانم به دو برابر خرید خود، 

بفروشم؟
جواب:  الف- برای شما جايز است که 

آن کالا را به قيمت روز بفروشيد.
شده  خريده  روز  به  که  کالاهايی  ب- 
در  متعارف  سود  درصد  گرفتن  است، 
بازار  تنظيم  اصناف  سوی  از  که  بازار 

تعيين شده، جايز است.
هر  عرف  است  لازم  دادوستد،  در  ج- 
اگر غير شرعی  استان،  منطقه و شهر و 
کالاهايی  خريد  و  شود  رعايت  نباشد، 
در استان و فروش آن در استانی ديگر، 
به قيمتی که با عرف آن استان و منطقه 
مناسب باشد، اشکالی ندارد. اما فروشنده 
و  کند  رعايت  را  انصاف  که  کند  دقت 
حقوق مصرف کننده را نيز در نظر بگيرد.

769- زمانی که با همسرم قرار ازدواج 
گذاشتیم من حتی یکبار هم مویی از 
سر او را ندیده بودم. خیلی محجبه بود، 
حالا هم نمی شود گفت که بد است، 
اما باز حجاب لازم برای پوشــاندن 
موها را رعایت نمی کند. در عروسی ها 
آنگونه که لازمه ی یک زن مؤمنه است، 
حجابش را رعایت نمی کند. از روسری 
نازک استفاده می کند که گاهاً گردنش 
هم نمایان می شود. اصلا دوست ندارم 
مراســمی پیش بیاید؛ چون من خود 
را موظف به تذکــر می دانم و او هم 
می گوید من نمی خواهم زیاد به خودم 
سخت بگیرم و من پیغمبر نیستم و... از 
این حرف ها. خلاصه من اکنون بیشتر 
نگران 2 تا دخترم هســتم که یکی از 
آن ها به ســن نوجوانی نزدیک شده 
اســت و ممکن است از مادرش الگو 

بگیرد. من مانده ام که چکار کنم آیا به 
این تنش ها ادامه دهم یا پیشنهاد شما 
چیســت. در ضمن خانم من بیماری 
مزمن دارند و روحیه اش هم بســیار 
حساس است و سخت می شود باهاش 

حرف زد؟
بدانند  بايد  مرد و هم زن  جواب:  هم 
که زندگی عرصه ی آزمايش انسان است 
کشيده  خدا  سمت  به  انسان  گاهی  و 
و  شيطان  سمت  به  گاهی  و  می شود 
بايد هم پذيرفتن دين اسلام و  بنابراين 
انجام عبادت از روی آگاهی باشد،  هم 
اگر ما بعُد دينی خود را با مطالعه ی کتب 
دينی و انجام درست عبادات و رعايت 
تقويت   رسول و  خدا  توصيه های 
دينی کمتر  احکام  به  ما  پايبندی  نکنيم، 
می شود. متأسفانه برخی از خانم ها خيلی 
کم در کلاس ها و مجالس دينی می کنيم 
و به ندرت وقت خود را صرف مطالعه 
بر  و  می نمايند  دين  مختلف  ابعاد  در 
اماکنی که احتمال  عکس در مجالس و 
گناه در آن زياد است به آسانی شرکت 
می کنند و طبيعی است که به سمت گناه 

و انحراف بيشتر کشيده می شوند.
ياد  گونه های  به  کنيد  سعی  بنابراين 
و  افراد  با  آمد  و  رفت  به ويژه  شده 
و  خود  دينی  بعُد  متدين،  خانواده های 
از طرف  و  کنيد  تقويت  را  خانواده يتان 
ديگر در عروسی هايی که ضوابط دينی و 
شرعی را رعايت نمی کنند، کمتر شرکت 
نماييد سعی کنيد مجالسی که به همسر 
می کنند،  وارد  دينی  زيان  دخترانتان  و 

نرويد.
و  نيت  اخلاص  و  تلاش  به  کار  اين 
حسن تدبير شما بستگی دارد. البته سعی 
نکنيد با اجبار و ايجاد تنش در خانواده 

مشکل را بيشتر نماييد.
در ضمن به سبب بيماری همسرتان، به 
روانپزشك يا روانشناس مراجعه کنيد تا 

راهکارهای لازم را به شما بدهد.

770- اگر بخواهم ســهم ارث پدری 
خود را به دیگر وراث هدیه کنم، آیا 
در حق فرزندانم اجحاف کرده ام و آیا 

در روز قیامت باید پاسخ گو باشم؟
بودنش،  زنده  زمان  در  فرد  جواب:  
هديه  کسی  به  را  مالش  که  دارد  اجازه 
است  بهتر  اما  ببخشد،  کسی  به  يا  دهد 
که تمامی مالش را به ديگری نبخشد به 
از  بعد  وارثانش  شود  سبب  که  نحوی 
مرگ، دست نيازمندی به سوی ديگران 

دراز کنند.
به   پيامبر که  است  آمده  حديث  در 
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بود  شده  بيمار  که  ابی وقاص  بن  سعد 
مالش  سوم  دو  خواست،  پيامبر  از  و 
پيامبر  دهد،  صدقه  را  مالش  نصف  يا 
برای صدقه  اما  را نکن.  فرمود، آن کار 
يك سوم مال به او اجازه داد و فرمود: 
تو  اگر  زيرا  است؛  زياد  هم  آن  گرچه 
بی نياز رها کنی،  ثروتمند و  را  وارثانت 
تهی دست  را  آنان  که  است  آن  از  بهتر 
برآورده  برای  و بدون مال رها کنی که 
سوی  به  خودشان  نيازمندی های  شدن 
آنان چيزی  از  مردم دست دراز کنند و 
بخواهند؛ زيرا تو آنچه را که در راه خدا 
انفاق می کنی و در پی کسب خشنودی 
خداوند هستی، در برابر آن پاداش داده 
دهان  در  که  غذايی  حتی  می شوی، 

همسرت قرار می دهی.]بخاری[

771- لطفاً از دیدگاه فقه شافعی پاسخ 
دهید. البته یک مقدار شــاید کلامی 
باشد و به شبهه ای که بر اینجانب وارد 
شد، برمی گردد. آنهم این است که اولًا 
در حضور خدایی که همه ی کارها و 
اعمال ما را شــاهد و ناظر است چه 
لزومی دارد که حشر و میزان و ترازویی 
در آن دنیا به پا داشته شود و اعمال ما 
محاسبه گردد؟ از آن طرف چرا بعد از 
فوت و عروج روح به برزخ؛ چرا آدمی 
باید سالیان سال منتظر بماند تا حشر و 

قیامت بر پا شود؟
ترازو در عالم  ميزان و  جواب:  حشر، 
آخرت برای اين است که يك محاکمه 
عادلانه صورت بگيرد تا بنده گمان نکند 
حقی از او پايمال شده است و نيز اين 
مراحل، يك نوع عذاب برای گناهکاران 
و  است  نيکوکاران  برای  خوشحالی  و 
به  شمار  بنده  و عقاب  ثواب  از  بخشی 

می آيد.
زمان  که  است  دوره ای  برزخ يك  عالم 
در آن مفهومی ندارد. در ضمن فرد در 
بهره مند  بهشتی  نعمت های  از  يا  برزخ 
می شود، يا از عذاب دوزخ عذاب داده 
»القبر  که:  آمده  حديثی  در  می شود. 
من  حفرةٌ  أو  الجنة  رياض  من  روضة 
حفر النار«]ترمذی[ قبر باغی از باغ های 
گودال های  از  گودالی  يا  است  بهشت 

آتش جهنم است.

772- چند سؤال مختلف دارم که به 
ترتیب آن ها را عرض می کنم: 1(. آیا 
نوشیدن ماءالشعیر حرام است؟ 2(. اقتدا 
به مؤمنی که گاهاً غیبت می کند، جایز 
آیا پوشیدن کروات حرام  است؟ 3(. 
است؟ 4(. اگر در تاکسی صوت غناء 

پخش شود، تکلیف مسافر چیست؟

اگر  ماءالشعير  نوشيدن   .)1 جواب:  
باشد  نرفته  کار  به  حرام  ماده ی  آن  در 
و مست کننده نباشد، مانع شرعی ندارد.

غيبت  که  مؤمنی  به  تنها  نه  اقتدا   .)2
که  مسلمانی  فرد  به  اقتدا  بلکه  می کند 

فاسق نيز باشد، جايز است.
کروات  پوشيدن  حرامت  بر  دليلی   .)3

وجود ندارد.
4(. اگر آواز مباح باشد گوش دادن بدان 
اشکالی ندارد و اگر آواز مباح نباشد و 
آن گوش دهد  به  ناچاری  از روی  فرد 
نيست،  عمدی  او  دادن  گوش  چون  و 
به  البته  نمی شود.  ثبت  برايش  گناهی 
عنوان مسافر می تواند محترمانه به راننده 

بگويد آن را خاموش کند.

773- چند بــاری پیش آمده که نماز 
انتهــای رکعت دوم  بــه  عصرم را 
می رســاندم و صدای اذان مغرب به 
گوشم می رســید. آیا نماز من قبول 
اســت؟ لطفاً کلیات این موارد را در 
مورد نمازهای دیگر نیز برای بنده بیان 

فرمایید؟
به شمار می آيد.  ادا  نماز شما  جواب:  
ادرک  »من  است:  فرموده   پيامبر
الشمس  تطلع  أن  قبل  الصبح  من  رکعة 
رکعة  ادرک  ومن  الصبح،  ادرک  فقد 
فقد  الشمس  تغرب  أن  قبل  العصر  من 
يك  که  کسی  العصر«]متفق عليه[  ادرک 
که  آن  از  پيش  را  نماز صبح  از  رکعت 
از  قبل  ]و  دريابد  کند،  طلوع  خورشيد 
نماز  همانا  کند[  آغاز  را  نمازش  طلوع 
صبح را به طور کامل دريافته ]ونمازش 
ادا است[ و کسی که يك رکعت از نماز 
عصر را پيش از آن که خورشيد غروب 
کند، دريابد، همانا نماز عصر را به طور 

کامل دريافته ]و نمازش ادا است[.
توضيح: لازم است که بنده در برگزاری 
روی  از  و  نکند  سستی  و  تنبلی  نماز 
تنبلی نماز را به تأخير نيندازد، بلکه تمام 
توان خودش را به کار برد و نمازها را 
آن  فضيلت  زيرا  بگزارد؛  وقت  اول  در 
سبب  به  اگر  اما  است،  فراوان  بسيار 
افتد،  تأخير  به  نمازش  مشغله،  وجود 
آنان  به  بندگان،  نيت  براساس  خداوند 

پاداش می دهد.

774- راســتش من به هنگام شنیدن 
مســایل جنســی یا حتی فکر کردن 
ناخــودآگاه گاهی اوقات احســاس 
رطوبت می کنم آیا غسل کردن واجب 
اســت؟ بعضی وقت ها در مکان هایی 
قرار دارم که غسل کردن خیلی برایم 

سخت است؟

جواب:  اين نوع رطوبت مذی است و 
غسل را واجب نمی کند، اما نجس است 
و وضو را می شکند، اگر به بدن يا لباس 

بخورد، بايد شسته شود.

775- آیــا نگاه کردن بــه فیلم های 
آموزشی )جنسی( قبل از ازدواج جایز 

است؟
جواب:  اگر نگاه کردن به اين نوع فيلم ها 
بعد از عقد بود و تنها برای آموزش باشد 
آن ها موجب نشود که  به  نگاه کردن  و 
فرد، در ارتباط جنسی از دايره ی اخلاق 

بيرون رود، اشکالی ندارد.

776- اگر مســجدی به نام کسی از 
امثالهم  و  اشخاص روحانی، صحابی 
نام گذاری گردد، آیا از نظر شــرعی 

اشکالی دارد؟
ندارد؛  شرعی  اشکال  ظاهراً  جواب:  
زيرا در عصر صحابه و تابعين، مسجد به 
نام گذاری شدن اند  تابعين  نام صحابه و 
کار مخالفت  اين  با  تابعين  و  و صحابه 
معاذ و  بلال و  مانند: مسجد  ننموده اند. 
نام  به  اگر  اما  و...  شافعی  امام  مسجد 
علمای معاصر نام گذاری شود، بايد دقت 
شود که آن نام گذاری موجب اختلاف و 
حفظ  زيرا  نگردد؛  مسلمانان  بين  تفرقه 
مسلمانان  ميان  در  يکپارچگی  و  اتحاد 

واجب است.

777- مردی 45 ســاله  هستم، که از 
دو مشکل بســیار رنج می برم: 1- با 
و...«  »بــرادران، خواهران  اقوام  اکثر 
رابطــه ندارم )بارها )چندین ســال( 
جهت تحکیم رابطه به منزلشان رفتم 
ولی آن هــا اصلًا به منزلمان نمی آیند. 
این موضوع زندگی مرا آشــفته کرده 
است. لازم به توضیح است دعوایی و 
کشمکشی صورت نگرفته است(2- از 
لحاظ ایمانی بزرگ ترین نقطه ضعف 
من این اســت که هر زن و دختر مو 
قشنگی را ببینم شیفته می شوم. لطفاً مرا 

راهنمایی کنید؟
جواب:  بهتر است شما به طور مستقيم و 
خصوصی با چند نفر از خويشاوندانتان 
گفتگو کنيد و از آنان بخواهيد دليل قطع 
ارتباط با شما را بيان کنند و در صورت 
ذکر دليل، شما در رفع آن بکوشيد و اگر 
اشکالی در رفتار شما وجود دارد آن را 
بر طرف نماييد يا اگر سوءتفاهمی ايجاد 
شده آن را اصلاح کنيد، اميد است که با 
طرف  بر  اشکال  شما  مستقيم  گفتگوی 
برقرار شود.  دو طرف  رابطه ی  و  گردد 
غير  رفتار  از  آنان  شايد  ديگر  سوی  از 
شرعی شما، آن که هر زن و دختری را 

که می بينيد، شيفته ی او می شويد، آگاهی 
يافته اند و از آن بدشان می آيد، ازاين روی 

از ارتباط با شما دوری می گزينند.
در مورد مشکل دوم، شما سعی کنيد در 
ننشينيد  نامحرم  با زنان  مجالس مهمانی 
با آنان می نشينيد، سعی  و يا اگر ناچاراً 
کنيد به آنان خيره نشويد و زياد با آن ها 
مجالس  در  به گونه ای  يا  ننماييد  گفتگو 
نامحرم  زنان  روی  در  رو  که  بنشينيد 
نباشيد و خود را ملزم کنيد که ضابطه ی 
به  و  کنيد  عملی  را  اجتماعی  و  شرعی 

حريم ديگران تجاوز نکنيد.

778- گاهی اوقــات موهای ابروانم 
بلند می شود آیا جایز است که موهای 
خیلی بلند را بردارم یا اینکه کوتاه کنم 
تا ابروها در حالت طبیعی بمانند. گفتنی 

است من مرد هستم؟
جواب:  کوتاه کردن موی ابرو که بيش 
شرعی  اشکال  باشد،  شده  بلند  حد  از 

ندارد.

782- چرا ادیان الهی همه در شرق و 
خصوصاً خاورمیانه ظهور کرده اند؟ آیا 
نباید با مردم بقیه ی نقاط جهان اتمام 

حجت می شد؟
زندگی  مردم  که  کجا  هر  جواب:  
کرده اند، خداوند برايشان پيامبر فرستاده 
مناطق  در  مردم  غالباً  چون  اما  است، 
پيامبران  کرده اند،  زندگی  خاورميانه 
البته  شده اند.  فرستاده  آنجا  به  زيادی 
ميان  در  را  پيامبران  وجود  خداوند 
امت های ديگر تأييد نموده و می فرمايد: 
پيامبرانی هستند که داستان زندگی آنان 

را برايتان بازگو نکرده ايم.
مَّن  منِهُْم  قَبلْكَِ  مِّن  رُسُلًا  أرَْسَلْناَ  )وَلقََدْ 
نقَْصُصْ  لمَّْ  مَّن  وَمنِهُْم  عَلَيكَْ  قَصَصْناَ 
تو  از  پيش  همانا  و  عَلَيكَْ...(]غافر:7٨[ 
پيامبرانی فرستاه ايم، سرگذشت بعضی از 
آنان را برای تو بازگو کرده و سرگذشت 
برخی از آنان را بر تو بازگو نکرده ايم؛ 
مبعوث  خاورميانه  در  ما  پيامبر  چون 
قصص  بيشتر  قرآن  در  خداوند  شدند، 
پيامبران مناطق خاورميانه را بيان نموده  
...( می فرمايد:  ديگری  آيه ی  در  است، 
وَإنِ مِّنْ أمَُّةٍ إلَِاّ خَلَا فيِهَا نذَِيرٌ(]فاطر:24[ 
نبوده  پيشين  ملت های  از  ملتی  هيچ  و 
است که بيم دهنده ای به ميانشان فرستاده 

نشده باشد.

783- سال 85 برای تشرف به خانه ی 
خداثبت نام کردم. حکم شرعی سود 
بیان کنید.  مبلغ سپرده گذاری شده را 
در برگه ی ثبت عبارت »سپرده گذاری 

بلندمدت حج تمتع« قید شده است.

مبلغ  سود  اندازه  آن  بايد  جواب:  
سپرده اتان را به فقرا و نيازمندان بدهيد 
تا حج تمتع شما بدون شبهه ی ربا باشد.

784- معنای »نکیر« و »منکر« چیست؟
دو  نام خاص  منکر«  و  »نکير  جواب:  
دفن  از  بعد  که  است  فرشتگان  از  تا 
از  پرسش هايی  و  می آيند  او  نزد  ميت 
جبرائيل  و  عزرائيل  مانند  می پرسند،  او 
و... نکير و منکر از ريشه ی »نکر« گرفته  
باب  از  مفعول  اسم  »مُنکَر«  شده اند. 
به  فعيل  وزن  بر  »نکير«  و  »انکر«  افعال 
معنای مفعول، هر دو به معنای ناشناخته 
هستند، معانی ديگری نيز برای آن ها بيان 

شده است.

785- آیا دختری می تواند تمامی بدن 
دختر دیگری را ببیند؟

نسبت  به  مسلمان  زن  عورت  جواب:  
زن مسلمان ما بين ناف و زانو است و 
نگاه کردن به آن بخش برای زن مسلمان 
جايز نيست؛ البته اگر بيم فتنه و تحريك 
باشد، تمامی بدن زن مسلمان نسبت به 
بيشتر  است.  عورت  ديگر  مسلمان  زن 
علما گفته اند: تمامی بدن زن مسلمان به 
نسبت زن کافر عورت است، جز صورت 
و کف دست ها. ولی برخی ديگر از علما 
گفته اند: عورت زن مسلمان نسبت به زن 

کافر ما بين ناف و زانو است.
و  طبابت  مانند  اضطرار  حالت  در  اما 
برای  ضرورت  حد  در  بيماری،  درمان 

پزشك جايز است عورت را ببيند.

786- بســتن موی سر در چه حدی 
برای یک دختر گناه است؟

جواب:  در حديث صحيحی، که مسلم و 
 ديگران روايت کرده اند، آمده که پيامبر
فرموده است: دو گروه از امتم که آن ها 
را نديده ام، ازاهل دوزخ هستند، يکی از 
آن ها، زنانی هستند که لباس )های بسيار 
تنگ يا نازک( بر تن می کنند، که در واقع 
لخت هستند و سرهايشان )به وسيله ی 
بستن و جمع کردن موهايشان در بالای 
سر( مانند کوهان شتر )برافراشته و بلند 
داخل  بهشت  به  افراد  اين  است،  شده( 
آنان  مشام  به  بهشت  بوی  و  نمی شوند 

نمی رسد.
خانم ها دقت کنند موهايشان را در پشت 
بمانند کوهان  ببندند که  سر به شيوه  يی 
شتر، بلند جلوه  ننمايد و موجب تحريك 

نشود.

787- اگر شخصی یک جنایت عمدی 
را انجام دهد و هر چند کوچک باشد 
بعــد از مدتی باعث مرگ شــخص 

آسیب دیده شود از نظر فقهی و شرعی 
و قانون قصاص چه حکمی شامل او 

می شود؟
انسان  جان  برای  اسلام  دين  جواب:  
ارزش فراوانی قايل شده و حفظ نفس 
و جان را واجب دانسته است و تجاوز 
به جان و حيات ديگران را از بزرگترين 
...( می فرمايد:  خداوند  می داند.  گناهان 

فَسادٍ  أوَْ  نفَْسٍ  بغَِيرِْ  نفَْساً  قَتلََ  مَنْ  أنَهَُّ 
الناَّسَ جَمِيعاً...( قَتلََ  فَکَأَنمَّا  الْأَرْضِ  فيِ 

]مائده:32[ کسی که يك نفر را به نا حق 
بکشد، مانند آن است که تمامی مردم را 

کشته است.
زياد  بسيار  مسلمان  فرد  کشتن  گناه 
»لزوال  است:  فرموده   پيامبر است. 
رجل  قتل  من  الله  علی  اهون  الدنيا 
بين  از  ترمذی[  و  نسايی  مسلم«]مسلم، 
بردن دنيا نزد خدا، ساده تر از کشتن يك 

مسلمان است.
فرد  است،  کشنده  غالباً  که  آلتی  با  اگر 
باشد  بزرگ  نيز  زخم  و  کند  زخمی  را 
قتل  اين  بيانجامد،  مرگ  به  معمولاً  که 
عمد به شمار می آيد و قاتل بايد قصاص 

شود.
نيست،  کشنده  غالباً  که  آلتی  با  اگر  اما 
زخم  آن  که  بزند،  فردی  به  ضربه ای 
فرد  آن  ولی  نيست؛  کشنده  معمولاً 
زخمی شده، کشته شود، قتل غيرعمد به 
نمی شود،  قصاص  قاتل  و  می آيد   شمار 
را  )ديه(  مقتول  خون بهای  بايد  بلکه 

بدهد.

788- درباره ی نماز جمعه به صورت 
مختصر توضیح دهید؟

به  زمينه  اين  در  آگاهی  برای  جواب:  
فقه  کتاب:  جمله  از  فقهی  کتاب های 
آسان، فقه منهجی، فقه السنة و... مراجعه 

شود.

789- من پوستم سبز هست و گاهی 
اوقات از سفیدکننده ی دوچهره استفاده 
می کنــم. موقعی کــه از خونه بیرون 
می روم، آرایــش من خیلی ملایمه و 
تحریک کننده نیســت که باعث شود 
که خدای ناکرده آقایی تحریک شود 
و جلب توجه کند. آیا این نوع آرایش 
ملایم باز هم جایز نیســت؟ اگر در 
مجلس عروســی که همه ی مهمانان 
خانم باشــند، باز هم اشکال شرعی 

دارد؟
جواب:  اگر آرايش معمولی باشد و به 
ديگران  تحريك  سبب  که  نباشد  حدی 
شود و ايجاد فتنه کند و با اين توضيحاتی 

که در پرسش بيان شده، اشکالی ندارد.
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مجالسی  در  برای حضور  خود  آراستن 
مجلس  آن  از  و  هستند  خانم  تنها  که 
فيلم برداری نمی شود، مانع شرعی ندارد.

790- مدتی است در مغازه ای مشغول 
به کار هســتم. به تازگی متوجه شدم 
که صاحب مغــازه مرتکب غش در 
معامله می شود و محصولی را با مارکی 
می خرد و با مارکی دیگر می فروشد تا 
بیشتر سود کند. البته تمام اجناس مغازه 
او با این شــکل به فروش نمی رسند 
و شاید نصف و کمتر از نصف سود 
کار  حکم  باشــد.  حلال  سالیانه اش 
کردن در این مغازه چیست. با توجه به 
اینکه صاحب مغازه انتظار فروش آن 

محصولات را از من دارد؟
ايمانی شما آن است  جواب:  وظيفه ی 
که نخست او را پند و اندرز دهی و از 
پيامد اين کار بد او را بترسانی، اگر او از 
آن کار بد دست برنداشت، شما به دنبال 
جای ديگر، برای کار کردن بگرديد، اگر 
جايی برای کار نيافتيد و ناچار باشيد که 
در همانجا بمانيد، در اين صورت شما 
شما  دامنگير  گناهی  و  هستيد  معذور 

نمی گردد.

791- لطفــاً کیفیت نماز جماعت در 
مذهب امام مالک برای مأموم را به طور 

تفصیلی بیان کنید؟
جواب:  درباره ی کيفيت برگزاری نماز 
جماعت در مذهب مالکی، به کتاب های 
البته  مراجعه شود.  مالکی  فقهی مذهب 
کمتر  فارسی  زبان  به  آن ها  ترجمه ی 

يافت می شود.

793- اگر پســری از یک زن شــیر 
بخورد فرزنــدان آن زن خواهر برادر 
او می شوند؟ و اگر شوهر آن زن یک 
زن دیگر بگیرد آیا فرزندان زن دوم نیز 

خواهر برادر آن پسر می شوند؟
جواب:  هرگاه پسر يا دختری در زمان 
شيرخوارگی، شير زنی را حداقل سه بار 
مذهب  در  پنج بار  يا  حنفی  مذهب  در 
به شمار  زن  آن  فرزند  بخورد،  شافعی 
می آيد و محارم آن زن، محارم آن فرزند 

شيری می شوند.
در حديث آمده است که پيامبر فرموده 
منَِ  يحُرَمُ  ما  ضاعِ  الرِّ منِ  »يحُرَم  است: 

النسََّبِ«]متفق  عليه[
آنچه که از راه نسب حرام است، از راه 

شيرخواری نيز حرام می شود.
بچه  اين  شيری  پدر  هم  زن  آن  شوهر 
اين  او، محارم  به شمار می آيد و محارم 
فرزند شيری به شمار می آيند و نمی تواند 

با آنان ازدواج کند.

794- در دستشویی که توالت دارد آیا 
وضو گرفتن جایز است یا خیر؟

جواب:  امروزه در خيلی از مناطق عرف 
در  معمولاً  روشويی ها  که  است  آن  بر 
ناگزير  فرد  و  دارند  قرار  دستشويی ها 
بگيرد،  وضو  روشويی  آن  در  که  است 
جاها  آن  در  گرفتن  وضو  ازاين رو 
در  وضو  هنگام  به  اما  ندارد،  اشکالی 
روشويی دستشويی، »بسم الله« را با زبان 
نگويد و دعاهای بعد از وضو را نيز، بعد 

از بيرون آمدن از دستشويی بگويد.

 795- اگر کسی خواب پیامبر اکرم
را ببیند قیافه و شکل ظاهری که با آن 
ایشان را مشاهده کرده، قیافه ی واقعی 
خود ایشان اســت؟ در مورد پیامبران 

دیگر چطور؟
که  شده  روايت  حديث  در  جواب:  
فیِ  رَآنی  »مَن  است:  فرموده   پيامبر
يطانَ لايتَمََثلَُّ فی  المَنامِ فَقَد رَآنی فَإنَّ الشَّ

صورتی«]بخاری و مسلم[
در  مرا  ببيند،  خواب  در  مرا  که  کسی 
نمی تواند  شيطان  و  است  ديده  بيداری 

خودش را به سيمای من دربياورد.
فردی  اگر  حديث،  اين  به  استناد  با 
او  خواب  ببيند،  خواب  در  را   پيامبر
برای  خوبی  نويد  اين  و  است  واقعی 
و  عبادت  انجام  در  بايد  پس  اوست، 
رعايت سنت و عمل به آن بيشتر تلاش 

کند.
شيطان خودش را به هر شکلی درمی آورد 
و به خواب فرد می آيد، جز پيامبر. البته 
بايد توجه داشت اگر فردی پيامبر را 
در خواب ببيند و بگويد پيامبر به من 
انجام دهم، آن حکمی  چنين فرمود که 
را ثابت نمی کند، بلکه برای اثبات حکم 
نياز به دليل و شرايطی دارد که خواب، 

آن شرايط را ندارد.
در  ديگر  پيامبران  ديدن  درباره ی  اما 
است  نرسيده  اثبات  به  حديثی  خواب، 

که آيا خودشان هستند يا نه.

796- زن و شوهري به مدت یک سال 
از هم متارکه کــرده و قصد گرفتن 
طلاق دارند، از آنجایي که شــوهر به 
مدت یک سال نفقه اي پرداخت نکرده 
اســت و هنوز دادگاه دستور طلاق را 
صادر نکرده است، آیا زن مي تواند با 

مرد دیگري ازدواج کند؟
جواب:  خير، تا زمانی که حکم طلاق 
و  نشود  واقع  طلاق  و  نشود  صادر 
نيابد، زن  پايان  از طلاق  بعد  زمان عده 

و  کند  ازدواج  ديگری  مرد  با  نمی تواند 
چنين کاری حرام است.

797- من جوانی 21ســاله هستم که 
مشــکل زود انزالی دارم لطفاً در این 

باره به من کمک کنید؟
و  کليه  متخصص  پزشك  به  جواب:  
مجاری ادرار مراجعه کنيد شايد مشکل 

شما از راه دارو قابل درمان باشد.

798- پــدرم کارمند یک اداره دولتی 
است. در اداره شان یک مودم بلا استفاده 
بود. پدرم آن را به خانه آورده است. 
آیا جایز هست ما از آن استفاده کنیم 

یا نه؟
جواب:  خير، از وسايلِ بيت المال است 

و استفاده شخصی از آن جايز نيست.

799- من دختری 28ســاله هستم که 
به تازگی خواســتگاری 36ســاله به 
خواســتگاریم آمده کارش آزاد است 
و می گوید مغازه دارم حدود یک ماه 
اســت که نامزد کرده ایم اما خودش 
یکی دوبار به خانه ما آمده است البته 
مادرش زیاد آمده است ولی اصلًا ما 
را یک بار هم دعوت نکرده است. حتی 
جواب آزمایشــمان را خودش بدون 
اینکه به ما بگوید بــه تنهایی گرفته. 
روزی که برای خریــد عقد به بازار 
رفتیم با خواهرانم که انسان های بسیار 
ساکتی هستند با پرخاشگری صحبت 
کرد حتــی از خرید بعضی لوازم مثل 
لوازم آرایش صرف نظر کرد و گفت 
من اصلًا لوازم آرایش نمی خرم حتی 
گفت من از ازدواج منصرف شــدم 
و این را هم بــه خانواده ات بگو البته 
خواهرش چندین بار از ما عذرخواهی 
کرد ولی خودش ما را ســوار تاکسی 
کرد و خودش با ماشینش رفت تا اینکه 
چند روز پیش پیامک داد که پشیمانم و 
به خانواده ات بگو یک فرصت دیگر به 
من بدهند. خیلی عصبی است من هم 
خیلی می ترسم. من و خانواده ام بر سر 
دو راهی مانده ایم که چه جوابی بدهیم. 
نمی دانم اصلًا با چنین انسانی می شود 

زندگی کرد یا نه؟
جواب:  لازم است فرد برای ازدواج با 
تحقيقات  ازدواج،  عقد  از  پيش  کسی، 
و  مطمئن  فردی  و  دهد  انجام  را  لازم 
عنوان  به  را  دين  اهل  و  اعتماد  مورد 
همسر آينده برگزيند؛ چون زن و شوهر 
قرار است با هم زندگی کنند و همسر، 
نپسنديد،  را  آن  اگر  فرد  که  نيست  کالا 
تعويضش کند، بلکه يك عقد هميشگی 

است.

امروزه متأسفانه گاهی برای خريد لوازم 
صورت  سخت گيری هايی  ازدواج، 
سبب  اطرافيان،  دخالت  و  می گيرد 
خشمگينی فرد می گردد، لازم است که 
فشار  و  شود  گرفته  آسان  امور  اين  در 
مالی فراوان برطرف تحميل نشود، بلکه 
ازدواج را ساده و با صداقت آغاز کنند. 
گاهی  و  انتظارات  آن  از  خيلی  بی شك 
به  خود  زمان،  گذشت  با  عصبانيت ها، 

خود حل می شوند.
و در برخی از موارد، لازم است که زن و 
شوهر به يکديگر فرصت هايی بدهند تا 
بدبينی ها برطرف شود، اين که نامزد شما 
نويد  خودش  خواسته،  فرصت  شما  از 
خوبی است که ايشان فردی قابل تغيير 
هستند و شما نيز بنا بر خواسته اش اين 
که  است  اميد  بدهيد.  او  به  را  فرصت 
اين کارتان به سرانجام نيکی برسد. برای 
اطمينان بيشتر، حضوری به افراد معتمد 

و مشاور مراجعه کنيد.

800- آیا می توان با داشــتن روزه ی 
قرضی، روزه ی ماه مبارک را گرفت؟

جواب:  بله، بر فردی که توانايی روزه 
روزه ی  که  است  فرض  دارد،  گرفتن 
رمضان را بگيرد و در وقت های ديگری 
به جای  دارد،  که  را  روزهايی  قضای 

آورد.

801- من در روســتا زندگی می کنم. 
آبی که برای آبیاری استفاده می کنیم از 
ده عبور می کند و بر روی آب توالت 
برخی خانه های بالایی روســتا وجود 
دارد کــه آب را کثیف می کند و این 
را هم بگویم که مقدار آب خیلی زیاد 
است و هر وقت آبیاری می کنیم من در 
تنگنا قرار می گیرم که آب تمیز است 
یا نه. چون آب نه تنها لباسهایم را بلکه 
خودم را خیس می کند. حال ببینم چه 

باید بکنم؟
جواب:  آبی که فراوان باشد، چه جاری 
افتادن نجاست در  با  باشد و چه راکد، 
آن در صورتی که يکی از سه ويژگی آن، 
نيابد،  تغيير  آن  بوی  و  رنگ  مزه،  يعنی 
پاک است و می توان با آن وضو گرفت 
و اگر به لباس يا بدن بخورد آن را نجس 

نمی کند.

802- آیا از نظر اهل ســنت ازدواج 
مرد مسلمان با دختر یهودی با توجه 
به آیه ی 5 سوره ی مائده صحیح است 

یا خیر؟
باشد  نداشته  را  آن  بيم  اگر  جواب:  
و  فتنه  گردد  دچار  دين  در  شوهر  که 
فرزندان به سمت دين مادر گرايش پيدا 

کنند –زيرا معمولاً فرزند بيشتر به سوی 
او  با  ازدواج  پيدا می کند-  مادر گرايش 

مانعی ندارد.
با  مسلمان  که  است  آن  اولويت  گرچه 
دين  احکام  به  پايبند  و  مسلمان  زنی 

ازدواج کند.

803- من در تهران ســاکن هستم و 
براي وقت نمازهاي عصر و عشا خیلي 
مشــکل دارم. نمي دانم ساعت دقیق 

اذان ها را از کجا پیدا کنم؟
جواب:  تقويم اوقات شرعی اذان ها به 
جستجو  سايت  همين  در  تهران  وقت 
صورت  به  چپ  سمت  ستون  در  کنيد 

روزانه نمايش داده می شود.

804- من زمینی را ســال گذشته از 
کســی به هفت میلیون تومان خریدم. 
به علت اشکالات مربوط به طرح های 
شــهرداری و واقع شــدن در طرح، 
معلوم شــد که نمی توانم آن را بسازم 
و اجازه ی ســاخت داده نمی شــود. 
فروشنده این مشکل زمین را می دانسته 
و به من زمین را فروخته است. با توجه 
به تورم وحشتناک این یک سال و اینکه 
ارزش واقعی پول من به نصف رسیده 
است چه مقدار بابت زمین باید به من 
برگردانده شــود. همان پولی که سال 
گذشته داده ام یا متناسب با تورم باید 
فروشنده  بگیرم.  تحویل  بیشتری  پول 
یک سال از پول من استفاده کرده است؟
جواب:  چون فروشنده از مشکل زمين 
آگاهی داشته و شما نمی دانستيد و شما 
را هم از آن آگاه نساخته بود و کار ايشان 
خلاف شرع بوده، شما می توانيد متناسب 
با تورم موجود و توافق بين طرفين، در 
صورت پس  گرفتن زمين، پول اضافی از 
او دريافت کنيد. گر چه شما هم کوتاهی 
کرده ايد؛ چون بدون بررسی و تحقيق آن 

زمين را خريده ايد.

805- در رابطه بــا حکم و نحوه ی 
سجده تلاوت قرآن برایم بگویید؟

حنبلی،  و  شافعی  مذهب  در  جواب:  
سجده تلاوت، سنت مؤکد است، که هم 
در داخل نماز و هم بيرون از نماز انجام 

داده می شود.
تلاوت  سجده ی  حنفی  مذهب  در 

واجب است.
با  بايد  فرد  تلاوت  سجده  انجام  برای 
وضو باشد، لباس پاک بر تن داشته باشد 
حالت  در  و  باشد  پوشيده  عورتش  و 
قبله کند و در دلش نيت  به  نشسته رو 
می کند و تکبير می گويد، سپس به سجده 

و  می خواند  را  سجده  دعای  و  می رود 
برمی خيزد، اگر در غير نماز باشد، سلام 
می دهد، اما اگر در نماز باشد، نمازش را 

ادامه می دهد.

806- آیا گذاشــتن لنزهای رنگی به 
منظور زیبایی اشکال دارد؟

ديدگاه  دو  باره  اين  در  علما  جواب:  
آن  از  استفاده  علما  از  برخی  دارند، 
ديگر  برخی  اما  ندانسته اند،  جايز  را 
برای  لحاظ پزشکی  از  لنز  اگر  گفته اند: 
به  کار  اين  و  باشد  نداشته  زيان  چشم 
نامحرم  برای  خودآرايی  و  ج  تبرُّ نيت 
بمانند  چون  ندارد؛  شرعی  مانع  نباشد، 

استفاده از سُرمه است.
نظر دوم ترجيح داده می شود.

807- اگر منی یک قطره هم باشد باید 
غسل کرد؟

جواب:  بيرون آمدن منی، اندک باشد يا 
زياد، غسل را واجب می کند.

808- از نظر اســلام خرید و فروش 
ملــک )خانه، زمین و بــاغ و...( چه 
حکمی دارد و شرایط آن برای کسی 
که از این راه کســب درآمد می کند، 

چیست؟
جواب:  خريد و فروش املاک )خانه، 
زمين و باغ( از لحاظ شرعی مباح است. 
فردی که به چنين کاری می پردازد، بعد 
را  تجاری  مال  آن  يك سال،  گذشت  از 
محاسبه می کند، اگر به حد نصاب رسيده 
باشد، به عنوان کالای تجاری، دو و نيم 
درصد از آن زکات می پردازد. اگر چنين 
فردی به عنوان دلال برای انجام گرفتن 
معامله ميان دو نفر واسطه می شود، بايد 
انصاف داشته باشد و عدالت را رعايت 
کند و قيمت کالا را به طور کاذب بالا و 
پايين نبرد و در سخنانش نيرنگ و دورغ 
به قصد زيان يکی از خريدار يا فروشنده 

بکار نبرد.
فقهی  کتاب های  به  بيشتر  آگاهی  برای 

بخش معامله مراجعه شود.

809- الف- شبی که مادرم مرا به دنیا 
آورد،  به خاطر شرایط بد جسمانی، مادرم 
بیمارستان بستری بود. زن عموی  در 
بنده آن شــب مرا به خانه ی خودش 
برده و آن شــب من پیشش بودم و به 
من شیر داده است، اما قسم می خورد 
که نمی داند چقدر شیر داده و چندبار 
بوده است. الان من از دختر همین زن 
عمویم خوشم می آید و می خواهم با 
او ازدواج کنم، با اینکه فقط 1 شــب 
به من شیر داده است، تکلیفم چیست، 



112

13
92

د 
دا

مر
 و 

یر
، ت

اد
رد

 خ
ت،

ش
به

دی
ار

  1
0/

ره 
شما

113

13
92

د 
دا

مر
 و 

یر
، ت

اد
رد

 خ
ت،

ش
به

دی
ار

  1
0/

ره 
شما

ی
قه

ت ف
الا

سؤ

ی
قه

ت ف
الا

سؤ

آیا به این دختر عمویم محرم هستم؟ 
ب- بنده در دامپزشکی کار می کنم و 
برای واکسن گاو، گوساله با گوسفند و 
بز به آبادی های شهرستانم می روم. با 
وجود اینکه واکسنی که برای تزریق 
به روستا می برم کاملًا دولتی و رایگان 
است اما من به دامدار می گویم انعامی 
یا شیرینی ای به من بدهید. آیا آن پولی 
کــه به من به عنوان انعــام از دامدار 

می گیرم، حرام است؟
جواب:  الف- در مذهب حنفی هرگاه 
زنی به کودکی که کمتر از دو سال دارد، 
سه بار شير بدهد، آن کودک فرزند شيری 
آن زن به شمار می آيد و با او و محارمش، 
محرم می شود و در مذهب شافعی اگر 
آن  بدهد،  شير  کودکی  به  پنج بار  زن 
کودک فرزند شيری آن زن می شود و با 

او و محارمش، مَحرم می گردد.
احتياط بر آن است که شما با آن دختر 
به  اين که  مگر  نکنيد،  ازواج  عمويتان 
يقين ثابت شود که شما کمتر از پنج بار 
يا مطابق فقه حنفی کمتر از سه بار از زن 

عمويتان شير خورده ايد.
جايز  مبلغی  چنين  درخواست  ب- 
موقعيت  از  نوعی سوءاستفاده  و  نيست 
شغلی است. مگر آن که خود آن افراد با 
دلخواه خودشان و بدون درخواست از 

سوی شما، انعامی به شما بدهند.

810- تصویــری که از اردوی مهاباد 
دیدم، یک خانم پیش نماز هستند، این 
سؤال به ذهنم آمد که آیا امام جماعت 
شدن زن در نماز از نظر شرعی جایز 

است؟
نماز  برای زنان در  امامت زن  جواب:  
درست است. زن به هنگام امامت، بمانند 
ميان  در  بلکه  نمی ايستد،  جلوتر  مرد، 
گرچه  می ايستد.  جلوتر  اندکی  و  صف 
مالکی،  جمله  از  مذاهب  از  برخی  در 

امامت زن جايز نيست.

یا  بودن پرخوری  811- حدود حرام 
مکروه بودن آن چگونه تعیین می شود؟
مشخص  آن  برای  معينی  حد  جواب:  
خودش  فرد  معمولاً  اما  است،  نشده 
می داند که چه زمانی سير شده است و 
نبايد افزون بر آن نخورد؛ چون پرخوری 
زيان ها و بيماری های بسياری را به دنبال 
دارد. در نصوص شريعت تشويق شده 
قسم  سه  به  را  معده اش  فرد  که  است 
يك  غذا،  برای  قسم  يك  کند؛  تقسيم 
برای  قسم  يك  و  نوشيدنی  برای  قسم 

هوا.

812- آیا زنا حق الله اســت یا حق 
الناس؟

جواب:  هم حق الله در آن است و هم 
حق  الناس و حق الله در آن بيشتر است.

813- بنــده زمانی که بچــه بودم از 
مغازه ی پیرمردی پول دزدیده ام. اکنون 
آن شــخص فوت شده است و قضیه 
به 10سال پیش برمی گردد. الان نماز 
می خوانــم و هر از گاهــی که یادم 
می افتد، اذیت می شوم. من را راهنمایی 
کنید که چکار کنم تا حق آن شخص 

را جبران کنم؟
شما  دارد،  وارثی  فرد  آن  اگر  جواب:  
به طور تقريبی حساب کنيد و آن مقدار 
مالی را که از مغازه ی او برداشته ايد، به 
وارثانش بدهيد و نياز نيست که بگوييد 
آن را از فلانی دزديده ايد، اما اگر وارثی 
نداشته باشد، آن مقدار مال را به جای او 

صدقه بدهيد.

814- من برای مسح کشیدن سرم دچار 
مشکل شده ام، لطفاً مقدار و چگونگی 

انجام آن را برایم بیان کنید؟
اگر  شافعی  مذهب  براساس  جواب:  
سه تار مو که در محدوده ی سر هستند، 
به هنگام وضو مسح شوند، آن مسح و 
حنفی  مذهب  در  است.  درست  وضو 
در  و  شود  مسح  بايد  سر  چهارم  يك 
مذهب مالکی تمامی سر بايد مسح شود.
گرچه مسح تمامی سر در مذهب شافعی 
و حنفی سنت است، مسح نمودن سر به 

هر کيفيتی باشد، درست است.

815- خرید و فروش واحد مســکن 
مهر که واحد و طبقه و مکانش تعیین 

نشده است، چه حکمی دارد؟
و  باشد  مشخص  مکانش  اگر  جواب:  
اسکلت بندی شده و ساخته شده باشد و 
اندازه اش معلوم شده باشد، فروختن آن 

مانعی ندارد.
اما اگر مکانش تعيين نشده باشد، فروش 

آن جايز نيست.

816- نرم افزار مکتبة الشــاملة شامل 
و...  تفســیر  اخلاقی،  عرفانی،  کتب 
با اجازه ی وزارت ارشاد  اســت که 
تکثیر می شود. آیا استفاده از کتب این 
نرم افزار شرعاً جایز است؟ با توجه به 
آن که کتب موجود در نرم افزار توسط 
برخی ناشران چاپ و توزیع می گردد. 
ضمناً حکم استفاده از نسخه ی اینترنتی 
کتب فارسی ناشران ایرانی که عموماً 

بدون اجازه ی آن هاست، چیست؟
حق  پيشرفته  کشورهای  در  جواب:  

کسی  اگر  و  می شود  رعايت  تأليف 
مختلف  زمينه های  در  را  مؤلف  حقوق 
پرداخت  بدون  يا  او  اجازه ی  بدون 
از  يا  کند  تصرف  شده  مشخص  حق 
محسوب  تخلف  نمايد،  استفاده  آن 
در  اما  دارد،  قانونی  پيگرد  و  می شود 
حق  اين  سوم  جهان  کشورهای  اغلب 
مراعات نمی شود و در واقع خلاف شرع 
و اخلاق است. يعنی کسی که چيزی را 
تأليف می کند بايد حق زحمت خود را 
ستم  او  به  صورت  اين  غير  در  بگيرد، 
به ويژه  تأليف  برای  انگيزه  ای  می شود و 

در حوزه ی نرم افزاری باقی نمی ماند.
حتی الامکان فرد بدون اجازه و پرداخت 

حق آن آثار، از آن استفاد نکند.

817- مجاهدانــی که بــر علیه کفار 
جهاد می کنند و اسیرانی که به دست 
می آورند آیا آنــان ملک یمین ]کنیز[ 

به شمار می آیند؟
با  برخورد  چگونگی  قوانين  جواب:  
اسير جنگی زن يا مرد مطابق عرف زمان 
الشعاع  قانون تحت  اين  قديم  است در 
چنين  نظام  اين  در  بود.  بردگی  نظام 
چيزی جايز بوده است اما اکنون که نظام 
در  جنگی  اسيران  ندارد،  وجود  بردگی 
بين المللی  قوانين  مطابق  مسلمانان  ميان 

نگه داری می شوند.

818- من فردی معتقد و پایبند به دین 
و آیینم هستم و می دانم خداوند خالق 
و صاحب اختیــار همه ی مخلوقات 
است و بدون اذن وی هیچ پدیده ایی 
و اتفاقی رخ نمی دهد و هیچ موجودی 
بدون رخصــت او نمی تواند ضرر و 
زیانی به بندگانش برساند، ترس از خدا 
و در کنارش رجا به رحمت و بخشش 
وی همواره در وجودم جاری اســت. 
بنده بیشتر اوقات در خانه تنهایم و قبلًا 
هم، خودم تنها در خانه و حتی بعضی 
می خوابیدم  آپارتمان  یک  در  وقت ها 
و هیچ واهمه ای نداشــتم. اما به علت 
اینکه چند بــاری صداهایی در خانه 
شنیدم مثلًا صدای ظرف در آشپزخانه 
و... و همچنین یکــی از نزدیکان هم 
همین اتفاق براش افتاد و پیش خانمی 
رفته بود و به اصطلاح از بدنش جن 
در آوردنــد و ماجرای جن پیش آمد، 
منم از آن روز خیلی خیلی می ترســم 
و در تاریکــی اصــلًا نمی توانم تنها 
باشم. حتماً باید یکی در کنارم باشد. 
خودم می دانم کارم اشتباه است ولی 
خیلی سعی کرده ام که این ترس را از 
خودم دور کنم اما نمی توانم تا جایی 

که بعضی وقت ها برای نماز شب بیدار 
اتاقی که  باید روبروی  می شوم حتماً 
همسرم در آن خوابیده، باشم. به کار 
خودم می خندم و می گویم تو که جلال 
و قدرت خداونــد را نمی توانی مانع 
ترست قرار بدی؛ چرا نصف شب نماز 
می خوانی! امــا در عمل کم می آورم. 
خیلی برام دعا کنید و خواهشــم این 
است کمکم کنید تا این ترس از جن و 
شیاطین را از خودم دور کنم و توضیح 
دهید این مسایل چقدر صحت دارد که 
جن داخل بدن انسان می رود و به وی 

ضرر می رسانند؟
جن  قرآن  آيات  مطابق  جواب:  
آتش  از  را  آن  خدا  که  است  موجودی 
را  آن ها  دنيا  در  انسان  و  است  آفريده 
می بينند:  را  انسان  آن ها  ولی  نمی بيند 
لا  حَيثُْ  منِْ  قَبيِلُهُ  وَ  هُوَ  يرَاکُمْ  )...إنِهَُّ 
آن ها  قطعاً   و  ترََوْنهَُمْ...(]اعراف:27[ 
مانند ديگر آفريده های خداوند می توانند 
انسان  به  شرشان  و  باشند  داشته  شر 
برسد، چنان که در سينه ی انسان  وسوسه 
می اندازند و او را بر انجام گناه تحريك 
 * الخَْناَّسِ  الوَْسْواسِ  شَرِّ  )منِْ  می کنند: 
منَِ  الناَّسِ *  فيِ صُدُورِ  يوَُسْوِسُ  الذَِّي 
الجِْنةَِّ وَ الناَّسِ (]ناس:6-4[ اما جن ها در 
به  دليل  بدون  و  ندارند  همه جا حضور 
انسان آسيب نمی رسانند مخصوصاً رفتن 
توهم  نيست  معلوم  انسان  بدن  به  جن 
انسان ها است يا اينکه واقعاً جن داخل 
بدن انسان می شود؟! ظاهراً اين موضوع 
باشد،  درست  اگر  و  دارد  ترديد  جای 

بسيار نادر اتفاق می افتد.
اما شما و هر مؤمن ديگری می تواند با 
خواندن سوره های ناس، فلق، اخلاص،  
کافرون و آية الکرسی و دعاهای مأثور 
از پيامبر که در کتاب های احاديث و 
دعا آمده اند، خود را از گزند جن مصون 

نماييد.

819- من و همســرم قبل از اینکه با 
هم ازدواج کنیم بــا هم رابطه تلفنی 
و دیدار داشــتیم ولــی از روز اول 
آشــنایی مان قصدمان ازدواج بوده و 
با خانواده هایمان در میان گذاشتیم و 
اکنون هــم ازدواج کرده ایم. حکم آن 
رابطه قبل از ازدواج چیست؟ آیا اگر 

توبه کنیم کافی است؟
زن  و  مرد  بين  که  زمانی  تا  جواب:  
صحيح  ازدواج  عقد  صيغه  نامحرم، 
و  آنان  رابطه ی  نگردد،   جاری  شرعی 
با يکديگر گناه دارد  آنان  خلوت کردن 
و صرف قصد ازدواج در آينده، رابطه ی 
اما  نمی کند.  توجيه  را  آنان  شرعی  غير 

کار  و  رابطه  چنان  دچار  افرادی  اگر 
کنند،  توبه  صادقانه  شوند،  شرعی  غير 
نياز  و  را می پذيرد  آنان  توبه ی  خداوند 

به کفاره هم نيست.

820- کشیدن سیگار سبب از بین رفتن 
وضو می شود یا نه؟

جواب:  استعمال سيگار، وضو را باطل 
زيان های  سيگار  چون  اما  نمی کند،  
و  فرد  برای  را  فراوانی  مالی  و  جسمی 
فردِ  است  لازم  دارد،  همراه  به  ديگران 
دخانيات  نوع  هر  استعمال  از  مسلمان 

دوری گزيند.

821- چرا اجاره زمین حلال است اما 
پول را به صورت نقدي به کسي بدهیم 
و بهره بگیریم حرام است؟ زمین مثل 
ملک نیست که مستهلک شود و عین 
وجه نقد اســت که شما عین اصل را 

پس مي گیري؟
شرعی،  احکام  استنباط  برای  جواب:  
را  آن  حکم  نمی تواند،  تنهايی  به  عقل 
از  شريعت  نصوص  بلکه  کند،  ثابت 
بايد  بيان شده اند و  سوی شارع مقدس 

فرد از نصوص شريعت پيروی کند.
درباره ی گرفتن وام در برابر پول، نص 
نموده اند  بيان  احاديث  و  قرآن  صريح 
که ربا است و از گناهان کبيره به شمار 
زمين  برابر  در  گرفتن  اجاره  اما  می آيد. 
يا ملك ديگر، چون مثل به مثل نيست، 

جايز است.
آن  موجب  به  که  است  عقدی  اجاره، 
موجر  به  که  مالی  برابر  در  مستأجر 
منافع  مالك  معينی  مدت  برای  می دهد 
به  يعنی  ربا  اما  می شود،  مستأجره  عين 
کسی مقداری پول داده شود و شرط کند 
به هنگام پس گرفتن، بيش از آن چه که 

داده از بدهکار دريافت کند.
مشارکت  قرارداد  کسی  با  فرد  اگر  اما 
ببندد و پولی به عنوان سرمايه به او بدهد 
سود  از  درصد  چند  که  نمايد  مقرر  و 
ازآن اوست،  به کسی که سرمايه  را  آن 

بدهد، اين اشکالی ندارد.

822- اگر هنگام وضو گرفتن پاها تمیز 
باشــند، آیا مي توان به جاي شستن پا، 
آن ها را مسح کشید )با توجه به اینکه 
در مقررات فقهي این اجازه براي مسح 
پاپوش چرمي ]خُف[ مسبوق بر وضو 
وجود دارد(؟ آیا کسي که الساعه از 
حمام بیــرون آمده و مي خواهد وضو 

بگیرد مي تواند پاها را مسح بکشد؟
وضو  فرايض  از  پاها  شستن  جواب:  
شستن  به  احاديث  و  قرآن  در  است، 

شوند،  بايد شسته  و  است  امر شده  آن 
شستن  زيرا  نه؛   يا  باشند  تميز  خواه 
نيست،  آن  بودن  تميز  برای  تنها  پاها 
است  شريعت  نصوص  از  پيروی  بلکه 
و نوعی عبادت است. مسح بر خف و 
شرايط  که  است  درست  زمانی  پاپوش 
آن رعايت شود، نبايد موارد ديگر را که 
نص صريح درباره ی آن وارد شده، با آن 

قياس کرد.

824- وقتی ســوره توبه را شروع به 
خواندن می کنیم گفتن بسم الله الرحمن 

الرحیم لازم است یا خیر؟
جواب:  گفتن بسم  الله الرحمن الرحيم، 
و  است  واجب  فاتحه  سوره ی  در  تنها 
از  غير  ديگر  سوره های  در  آن  گفتن 
که  کسی  است.  سنت  توبه  سوره ی 
سوره ی توبه يا قرائت قرآن را از وسط 
سوره های ديگر آغاز می کند، تنها أعوذ 
می گويد.  الرجيم  الشيطان  من  بالله 
خداوند والامرتبه می فرمايد: )فَإذَِا قَرَأتَْ 
جِيمِ( يطَْانِ الرَّ القُْرْآنَ فَاسْتعَذِْ باِللَّـهِ منَِ الشَّ

از  بخوانی،  قرآن  ]نحل:9٨[ پس هرگاه 
شيطان رانده شده به خداوند پناه جوی.

825- خانمی ماه رمضان امسال حدوداً 
6ماه باردار می باشــد. احکام مربوط 
بــه گرفتن روزه یا نگرفتــن روزه را 
می خواستم بدانم؟ اگر نتوانست روزه 
بگیرد و تا رمضان بعد به خاطر شــیر 
دادن قادر به گرفتن نشــد چه حکمی 

دارد و باید چه کار کرد؟
رخصت  شيرده،  و  باردار  زن  جواب:  
نگيرند.  روزه  رمضان  ماه  در  که  دارند 
از  بيم  به جهتِ  آنان  نگرفتن  روزه  اگر 
کمبود  يا  جنين  شدن  ضعيف  يا  سقط 
شير برای بچه باشد، بعداً قضای آن روزه 
را به جای می آورند. در مذهب شافعی و 
حنابله افزون بر قضای روزه، کفاره نيز 
هر  به جای  يعنی  است.  واجب  آنان  بر 
غذای  از  6٥0گرم  مد، حدود  يك  روز 
غالب شهری که در آن زندگی می کنند، 
مالکيه  و  حنفيه  مذهب  در  اما  می دهند 
تنها  بلکه  نيست،  واجب  آنان  بر  کفاره 

قضای روزه بر آنان واجب است.
آسيب  برای  آنان  نگرفتن  روزه  اگر  اما 
همه ی  نظر  به  باشد  خودشان  نديدن 
علما، کفاره بر آنان واجب نيست و تنها 

قضای روزه را می گيرند.
بر  آنان  عذر  بعد  سال  رمضان  تا  اگر 
را  روزه  قضای  نتوانستند  و  نشد  طرف 
بگيرند، در سال های ديگر قضای آن را 

به جای می آورند.

827- دختری 22ســاله هستم از عید 
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تا حالا 5خواســتگار آمده و خیلی از 
من خوششــان آمده است، خیلی هم 
شرایطشان خوب بوده ولی رفته اند و 
پشت سرشان را هم نگاه نکردن. مامانم 
رفته پیش دعانویس گفته بخت دخترت 

بسته است. لطفاً کمکم کنید؟
جواب:  بهترين راه اين است که برای 
غمگين  ازدواج  اين  نيافتن  سرانجام 
هنوز  چون  نورزيد؛  شتاب  و  نشويد 
سن تان زياد نيست. بی گمان به سرانجام 
رساندن ازدواج در دست خداوند است 
و حتماً در وقت خودش خداوند، آن را 

برايت ميسر خواهد کرد.
بخت بستن واقعيت ندارد، اگر شما اهل 
نماز و دعا و اهل قرآن باشيد و برنامه ی 
زندگی خود را براساس موازين شرعی 
به  نمی تواند  هيچکس  کنيد،  هماهنگ 
شما آسيبی برساند و بخت شما را ببندد؛ 
است،  خداوند  دست  در  همه چيز  زيرا 
هيچ چيزی  و  هيچ کس  نخواهد،  تا خدا 

نمی تواند به شما آسيب برساند.
الَلهّ  يمَْسَسْكَ  إنِْ  )وَ  می فرمايد:  خداوند 
بضُِرٍّ فَلا کاشِفَ لهَُ إلَِاّ هُوَ وَ إنِْ يمَْسَسْكَ 
هُوَ  وَ  قَدِيرٌ *  کُلِّ شَيْ ءٍ  فَهُوَ عَلی   بخَِيرٍْ 
الخَْبيِرُ( الحَْکِيمُ  هُوَ  وَ  عِبادهِِ  فَوْقَ  القْاهِرُ 

]انعام:1٨-17[ و اگر خداوند زيانی به تو 
برساند، هيچ کس جز او نمی تواند آن را 
برطرف سازد و اگر خيری به تو برساند، 
هيچ کس نمی تواند از آن جلوگيری کند، 

همانا او بر هر چيزی توانا است.
ازدواج  تو  با  خواستگارانت،  آن  اگر 
خير  شايد  می دانی،  چه  تو  نکرده اند، 
نکنی.  ازدواج  آنان  با  که  بود  آن  در 
)...وَ عَسی   خداوند در قرآن می فرمايد: 
أنَْ تکَْرَهُوا شَيئْاً وَ هُوَ خَيرٌْ لکَُمْ وَ عَسی  
أنَْ تحُِبوُّا شَيئْاً وَ هُوَ شَرٌّ لکَُمْ وَ الَلهّ يعَْلَمُ 
وَ أنَتْمُْ لا تعَْلَمُونَ(]بقره:216[ و چه بسا 
چيزی را ناخوش داريد و حال آن که آن 
برای شما بهتر باشد و چه بسا چيزی را 
باشد و  بد  برايتان  آن  بداريد و  دوست 

خداوند می داند و شما نمی دانيد.
بر خدا توکل کرده و دعای فراوان بکن 
و از خويشاوندان و افراد معتمد و امين 
هم کمك بگير. ان شاءالله خداوند همسر 
خوب و نيکوکاری برايت فراهم می کند.

828- لطفاً حکــم گرفتن روزه را در 
مورد فرد مبتلا به گلوکوم بفرمایید؟

جواب:  درباره ی بيماری گلوکوم و يا هر 
نوع بيماری ديگر، اگر پزشك متخصص 
متعهد، نظر بدهد که روزه گرفتن با آن 
فرد  دارد،  زيان  بدن  برای  بيماری  نوع 
نبايد روزه بگيرد. جهت احتياط اگر سه 

پزشك نظر به روزه نگرفتن بدهند، بهتر 
است.

بين  از  او  بيماری  رمضان  از  بعد  اگر 
اگر  اما  بگيرد،  را  روزه  قضای  برود، 
قضا،  جای  به  باشد،  پيوسته  او  بيماری 
او  بيماری  اگر  بدهد.  را  روزه  کفاره ی 
به او بگويد که  اما پزشك  بين نرود  از 
با فاصله می تواند قضای روزه را بگيرد، 

قضای آن را می گيرد.

829- به علت شــغلم در بیمارستان 
بارها اتفاق افتاده که مجبور شــدم به 
نامحرم دســت بزنم، مثلًا زمانی که 
همــکار همجنس با بیمار نیســت یا 
دســتکش وجود ندارد. در این مواقع 

باید چکار کرد؟
برای  نامحرم  به  زدن  دست  جواب:  
ضرورت  صورت  در  درمان  و  طبابت 
اشکالی  و  است  شده  داده  رخصت 
بايد توجه داشت که دست  البته  ندارد، 
زدن به نامحرم تنها برای درمان باشد و 

نظر ديگری نداشته باشد.

830- دوســت دارم در خانه از لاک 
ناخن اســتفاده کنــم، در عین حال 
می خواهم نماز هــم بخوانم. آیا پس 
از وضو لاک بزنم و بخواهم وضویم 
را تجدید کنم، بدون پاک کردن لاک 

وضویم صحیح است؟
نماز  خواندن  برای  زدن  لاک  جواب:  
اشکالی ندارد، اما چون لاک مانع رسيدن 
برای  حتماً  بايد  می شود،  ناخن  به  آب 
وضو گرفتن و غسل کردن از بين برده 

شود.

831- در قرآن آیه ی 5 سوره ی مائده 
گفته که دوســت پنهانی و نامشروع 
نگیرید آیا منظورش همان دوست پسر 
و دوست دختر امروزی است و شامل 
مجردها هم می شود و اگر در صورتی که 
هر دو مجرد باشند و خانواده ی پسر و 
مادر و خواهر دختر هم از رابطه با خبر 
باشند، باز هم در دایره ی پنهانی قرار 

می گیرد؟
پنهانی  رابطه ی  شامل  بله،  جواب:  
می شود؛   پسر  دوست  و  دختر  دوست 
چنان  و  متأهل،  يا  باشند  مجرد  خواه 
و  پدر  اگر  حتی  است،  حرام  رابطه ای 
ارتباط،  از آن  يا آن پسر  مادر آن دختر 
قصد  آنان  اگر  باشند،  داشته  آگاهی 
ازدواج با يکديگر را دارند، از راه شرعی 
و عرفی برای ازدواج اقدام کنند و مبادا 
يکديگر  با  شرعی،  ازدواج  از  پيش 
گرفتار  شيطان  دام  در  که  کنند،  خلوت 
که  می شوند  گناه  مرتکب  و  می آيند 

فرجام بدی دارد.
تقَْرَبوُا  لا  )وَ  است:  فرموده  خداوند 
نی ...(]اسرا:32[ به زنا نزديك نشويد. الزِّ

رجل  »لايخلون  است:  فرموده   پيامبر
با  نامحرم  مردی  نبايد  بامرأة«]بخاری[ 

زنی نامحرم خلوت کند.
اگر پسر و دختر قلباً  يکديگر را دوست 
يکديگر  با  بخواهند  و  باشند  داشته 
ازدواج کنند و با آن دوست داشتن منجر 
به کاری های غير شرعی نشوند، اشکالی 

ندارد.

832- حکم خوابیدن به شکم چیست؟
مکروه  شکم  روی  خوابيدن  جواب:  
بهترين حالت خوابيدن آن است  است. 
 که فرد بر پهلوی راست بخوابد. پيامبر
شکم  روی  بر  که  ديد  را  فردی  روزی 
هذه  »ان  فرمود:  او  به  و  است  خوابيده 
آلبانی  و  الله«]ترمذی  لايحبه  ضجعة 
است[  صحيح  حسن  حديث  گفته اند: 
خداوند  که  است  خوابيدنی  اين  يعنی: 

آن را دوست نمی دارد.
نياز داشته  بيمار باشد و  مگر آن که فرد 
آن  در  بخوابد،  شکم  روی  بر  که  باشد 

حالت اشکالی ندارد.
اين  صحت  درباره ی  برخی  گرچه 

حديث ترديد ايجاد می کنند.

834- حکــم قرآنی طــلا برای مرد 
چیست و دلیل آن را بفرمایید؟

بودن  حرام  درباره ی  قرآن  در  جواب:  
نيامده  از طلا برای مرد، چيزی  استفاده 
 است اما در حديث بيان شده که پيامبر
فرموده اند: استفاده از طلا بر مردم حرام 
است. »احل الذهب والحرير لاناث امتی 
و  طلا  ذکورها«]نسائی[  علی  وحرم 
ابريشم بر زنان امتم حلال شده و آن ها 

بر مردان امتم حرام است.
»پيامبر روزی انگشتری طلا در دست 
دور  و  آورد  بيرون  را  آن  و  ديد  مردی 
آهنگ  شما  از  کسی  فرمود:  و  افکند 
قرار  دستش  در  را  آن  و  می کند  آتشی 
نزد  از   پيامبر که  آن  از  بعد  می دهد، 
آنان رفت، به آن مرد گفته شد: انگشترت 
را بردار و ]آن را بفروش و[ از آن بهره 
هرگز  خدا،  به  سوگند  نه  گفت:  ببرد. 
افکنده  دور  به   خدا پيامبر  که  را  آن 

برنمی گيرم«]مسلم[
اما در صورت ضرورت مرد می تواند از 
طلا استفاده کند، مانند آن که بند انگشت 
به  و...  باشد  شده  قطع  بينی اش  سر  و 

جای آن از طلا استفاده کند.

835- آیا پوشیدن گردنبندی که اسم یا 

اول اسم شخصی روی آن حک شده 
برای زن اشکال شرعی دارد؟

جواب:  استفاده از آن اشکالی ندارد.

836- کســی زراعتی و یا محصولی 
خریداری می کنــد و آن زرع زکوی 
اســت و هنگام بدو ثمر یعنی نزدیک 
شدن به رســیدن، خریداری می کند. 
زکات آن زرع بــر مالک اســت یا 

مشتری؟
واجب  زمانی  حبوبات  زکات  جواب:  
زکات  و  شود  سفت  دانه  که  می شود 
رنگ  که  می شود  واجب  زمانی  ميوه 
رسيدن به خود بگيرد. پس از اين مرحله 
مقدار  تا  می آورد  کارشناس  يك  مالك 
ميوه يا حبوبات را تخمين بزند و مقدار 
زکات آن را مشخص نمايد، آنگاه مالك 
متضمن پرداخت زکات می شود و پس 
باغ  يا  مزارع  ثمر  می تواند  مالك  آن  از 
خود را بفروشد يا در آن تصرف نمايد.

 :پيامبر که  است  آمده  حديث  در 
يبدو  حتی  الثمرة  بيع  عن  »نهی 
صلاحها«]بخاری[ از فروختن ميوه نهی 
نموده است تا آن که نشانه های رسيدن 

آن، نمايان شود.

837- توضیح دهید که ازدواج مسیار 
چیست؟

است  ازدواجی  مسيار:  نکاح  جواب:  
که  شرايطی  و  ارکان  همان  با  دائمی 
اين تفاوت که در  با  نکاح دائمی دارد، 
ازدواج مسيار، زن از برخی حقوق خود، 
مانند نفقه، مسکن و قَسم )نوبت شب( 
اختيار  در  را  آن  و  می کند  صرف نظر 
برايش  وقت  هر  که  می گذارد  شوهر 
ميسر شد نزد او برود. صرف نظرکردن 
مانعی  شرعی  لحاظ  به  خود  حقوق  از 
بنت  سوده  ام المؤمنين  چنان که  ندارد؛  
به  خود  شب  حق  از   زمعه
 صديقه عايشه  ام المؤمنين  نفع 
و  مسلم:1463  کرد.]صحيح  نظر  صرف 

صحيح بخاری: 2٥93[
قرآن  در  زنان  مهر  مورد  در  همچنين 
می فرمايد: )وَآتوُا النسَِّاءَ صَدُقَاتهِنَِّ نحِْلَةً 
فَإنِ طِبنَْ لکَُمْ عَن شَيْءٍ مِّنهُْ نفَْسًا فَکُلُوهُ 
هَنيِئاً مَّرِيئاً(]نساء:4[ اگر با رضايت چيزی 
از مهريه ی خود را به شما بخشيدند آن 

را حلال و گوارا مصرف کنيد.

839- لطفاً بگویید رؤیت خداوند در 
قیامت برای تمام مؤمنین با هر رتبه ای 
میســر است یا خیر؟ با توجه به اینکه 
این بزرگترین نعمتی است که اگر خدا 

بخواهد به بنده اش می دهد؟

بهشت  در  خداوند  رؤيت  جواب:  
لذيذترين  از  بهشتيان يکی  برای همه ی 
که خداوند  است  نعمت ها  بزرگترين  و 
خداوند  و  می کند  عطا  بندگانش  به 
ناَّضِرَةٌ  يوَْمَئذٍِ  )وُجُوهٌ  می فرمايد:  متعال 
* إلِیَ رَبهَِّا ناَظِرَةٌ(]قيامة:22-23[آن روز 
به  نظاره گر  )خرّم(  و  تازه  چهره هايی 

پروردگارشان هستند.
نيز  معتبری  و  صحيح  احاديث  در 
مؤمنان  برای  بهشت  در  رؤيت خداوند 
 پيامبر جمله  از  است.  شده  ثابت 
کَمَا  رَبکَُّم  سَترََونَ  »انکَُّم  است:  فرموده 
شما  همانا  القَمَرَ«]متفق عليه[  هَذَا  ترََونَ 
که  همان گونه  می بينيد  را  پروردگارتان 

اين ماه را می بينيد.

840- در مناطق ما )کردستان( بعضی 
از امام جماعت هــا مأمومین خود را 
آموزش داده اند تا هنگامی که از رکوع 
برخاســتند و امام »سمع الله« را گفت 
مأمومین با صدای بلنــد »ربنا و لک 
الحمد« را بگویند آیا این دلیل شرعی 

دارد یا بدعت است؟
جواب:  در حديث صحيح آمده است 
که در نماز جماعت پس از گفتن »سمع 
مأمومين  امام،  توسط  حمده«  لمن  الله 
»ربنا لك الحمد« يا »ربنا و لك الحمد« 

بگويند.
روايت  محدثين  ديگر  و  بخاری  امام 
می کنند که انس بن مالك نقل کرده 
»...انما  است:  فرموده   خدا رسول  که 
قَائمِاً  صَلَّی  فَإذا  بهِِ  ليِؤُتمََّ  الإمامُ  جُعلَِ 
فَصَلُّوا قَائمِاً وَإذا رَکَعَ فَارکَعُوا وَإذا رَفَعَ 
حَمِدَهُ  لمَِن  اللهُ  سَمِعَ  قَال:  وَإذا  فَارفَعُوا 
ابوداود  الحَمدُ«]بخاری،  لكََ  رَبنَّاَ  فَقُولوُا 
تا  داده شده است  قرار  امام  يعنی:  و...[ 
نماز  هنگام  امام  اگر  شود،  اقتدا  او  به 
و  کنيد  قيام  نيز  قيام کرد، شما  خواندن 
هرگاه رکوع برود شما نيز رکوع برويد 
و وقتی از رکوع بلند شد و گفت: »سمع 
»ربنا  بگوييد:  الله لمن حمده« پس شما 
لك الحمد« و در روايت ديگر می فرمايد: 

»ربنا ولك الحمد«.
اما اينکه مأمومين با صدای بلند اين را 
بگويند در احاديث به آن تصريح نشده 

است.

مؤلف: صالح احمد الشامی
مترجم: وفا حسن پور

مواعظ عمر فاروق
تهمت ها  معرض  در  را  هر کس خود   -
خاطر  به  را  ديگران  نبايد  دهد  قرار 

سوءظن به خود سرزنش کند.
- با برادران صادق و راستين همراه باش 
ذخيره ی  و  آرامش  زمان  زينتِ  چون 

دوران سختی و دشواری هستند.
- در مسايلی که به تو مربوط نيست وارد 

مشو.
مطرح  کسی  نزد  را  نيازت  و  خواسته   -
مکن که دوست ندارد به آن دست بيابی!

دارد  نگه  نزد خود  را  رازش  هر کس   -
زمام امور خود را در دست گرفته است.

مسلمانی  زبان  از  که  به سخنی  نسبت   -
می شنوی سوءظن مبر به ويژه اگر راهی 
داشته  بودن آن وجود  احتمال خير  برای 

باشد.
دستور خدا  از  تو  خاطر  به  کسی  اگر   -
سرپيچی کند بهترين راه برای مجازات او 

اطاعت از خدا در مقابل اوست.
در محضر معنوی ذی النورین

که  بترسيد  خدا  از  مردم  ای   :عثمان
ترس از خدا غنيمت است و زيرک ترين 
خود  حساب  به  که  است  کسی  شما 
مرگ تلاش  از  پس  برای  کند،  رسيدگی 
قبر  تاريکی  برای  خدا  نور  از  و  کند 
بهره ای برگيرد. بترسيد از اين که در روز 
قيامت نابينا محشور شويد در حالی که در 
دنيا بينا بوده ايد. بدانيد هر کس خدا با او 
باشد از هيچ چيز نمی ترسد اما اگر خدا 
خواهد  اميد  کسی  چه  به  باشد  دشمنش 

بست؟

بندگان  بر  که  روزی  هر   :عثمان
افزون  نيکی شان  و  خير  بر  اگر  می گذرد 
نشود، گويی آگاهانه، خود را برای آتش 

آماده می کنند.

عثمان: امر به معروف و نهی از منکر 
کنيد پيش از آن که بدترين  کسان بر شما 
نفرين  را  آنان  نيکوکاران  و  يابند  تسلط 

کنند اما مستجاب نشود.
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تهران - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح
جماعت  دبيرکل  پيرانی  عبدالرحمن  استاد 
در نشست شورای مرکزی جماعت دعوت 
13ارديبهشت  روز جمعه  در  که   اصلاح  و 
پيرامون  سخنانی،  طی  شد،  برگزار  ماه 
گفت  سخن  اسلام  در  فقاهت  تاريخچه ی 
نوگرايی و  بر ضرورت تجديد، اصلاح،  و 

احيای دينی در عصر جديد تأکيد نمود.
  متن کامل بيانات استاد پيرانی به  شرح زير 

است:
بسم الله الرّحمن الرّحيم

انشاءالله  با عرض سلام و خوشامدگويی.   
جلسات  همه ی  مانند  هم  جلسه  اين 
باشد.  موفقی  جلسه ی  اسلامی،  بيداری 
اجتهاد، تجديد، اصلاح،  مانند  اصطلاحاتی 
هم  که  هستند  اصطلاحاتی  ابداع  و  احياء 
در باب فقه اسلامی، اصول و هم در باب 
طبيعی  علوم  و  سياست  فرهنگ،  اقتصاد، 
اين اصطلاحات پس  اساساً  مطرح هستند. 
اجتهاداتی  عنوان  به  و   پيامبر بعثت  از 
سنت صورت  و  قرآن  دقيق  فهم  روی  که 
گرفته، آغاز شده است. قابل ذکر است که 
مباحثی مانند اجتهاد، تجديد، اصلاح، احياء 
و ابداع هر کدام در تاريخ اسلام مدرسه ای 
و يا مجموعه ای از شخصيت   های تأثيرگذار 

از  تکامل  و  توسعه  اين  داشته اند.  را  خود 
زمان پيامبر مطرح بوده است و بر اساس 
پديد آمدن مسايل جديد با توجه به نياز   های 
زمانه بسط و گسترش داده شده است. در 
يا  مشکل  بروز  هنگام  و   پيامبر زمان 
مسأله  ای، آيات نازل شده و وحی به مسأله 
است.  داده  پاسخ  شده  مطرح  سؤال  يا 
بنابراين پيامبر اولين کسی بوده که وحی 
را تفسير و تطبيق می کرد و عصر صحابه که 
با پيامبر قضايا را مستقيم  اثر معايشه  در 
و  مباشرت  اتصال،  دليل  به  و  می گرفتند 
نزديکی، تقليد و يا قياس می کردند و نيازی 
تابعين  نمی شد.  احساس  جديد  اجتهاد  به 
نيز همين طريقت را برگزيدند، گرچه گاهی 
محل  اختلاف  و  بودند  دور  هم  از  شهرها 
سکونت داشتند؛ اما جوهر و شکل و روح 
قضيه را کماکان حفظ می کردند و به دليل 
استنباط  به  نيازی  احساس  مشابه  وضعيت 
و  روش  همان  به  و  نداشتند  استخراج  و 
طريقت اقتدا می نمودند؛ اما با تحول اوضاع 
مطرح شد  مختلفی  مسائل  مسافت،  بعُد  و 
که باعث خوف عالمان و بزرگان دين شد 
که به چه طريقی جواب اين مسائل مختلف 
کنند  استنباط  سنت  و  قرآن  نصوص  از  را 
اصل رسالت  و  دين  که جوهر  به صورتی 
حفظ شود. در ابتدا در ذهن برخی از افراد 
و  آيات  تفسير  در  توسعه  به شروع  نسبت 
زيرا  شد؛  ايجاد  بی نظمی  نوعی  احاديث 
که  اتفاقاتی  همه ی  به  نمی ديدند  صلاح 
رخ می داد، پاسخ بدهند و شکل و صورت 
قضايا را تغيير دهند. در ميان اين دغدغه   ها 

و خوف   ها به سال 1٥0هـ.ق می رسيم.
متوفی  و  1٥0هـ.ق  متولد  که  شافعی  امام 
اولين کسی است که کتاب  بود،  204هـ.ق 
شافعی  امام  نمود.  تدوين  را  »الرسالة« 
سن  در  و  شده  متولد  فلسطين  غزه ی  در 
در  است.  کرده  عزيمت  مکه  به  10سالگی 
جزء  عراق  مدينه،  و  مکه  از  بعد  زمان  آن 
فقهای  بود.  اسلام  دنيای  فرهنگی  مراکز 
آن زمان در حجاز به رهبری امام مالك به 
عصر  به  آنان  شدند.  معروف  حديث  اهل 
پيامبر نزديك بودند و مسائل را با مراجعه 

به قرآن و حديث پاسخ می دادند. در مقابل 
امام ابوحنيفه که در کوفه  کسانی نيز مانند 
بودند  دور  مدينه  از  و  می نمودند  زندگی 
مشهور  رأی  اهل  به  که  می کردند  اجتهاد 
در  اقامت  حکم  به  حجاز  فقهای  شدند. 
را حاميان  مهد اسلام )مکه و مدينه( خود 
عراق  فقهای  مقابل  در  و  می دانستند  دين 
باور  اين  بر  زيرا  ايستادند؛  رأی(  )اهل 
مستقل  تعليل  و  تحليل  و  بحث  که  بودند 
از نصوص، نوعی تجاوز از حد نصوص در 
قالب اجتهاد است و آن را کم لطفی در حق 

نصوص می دانستند.
تا   170 از  10سال  حدود  شافعی  امام 
بود.  مالك  امام  شاگرد  مکه  در  179هـ.ق 
کتاب  خود  اقامت  مدت  در  شافعی  امام 
مدافعان  زمره ی  از  و  کرد  حفظ  را  المؤطأ 
اهل حديث قرار گرفت. پس از وفات امام 
مالك، امام شافعی به عراق که مرکز عالمان 
امام  با  عراق  در  سفرکرد.  بود  رأی  اهل 
1٨9هـ.ق  متوفی  شيبانی  حسن  بن  محمد 
مشهورترين  از  ابوحنيفه  امام  از  پس  که 
مناقشه ی  و  مباحثه  بود،  رأی  اهل  علمای 
طولانی داشت. کسانی بر اين باورند که امام 
شافعی مدتی را که در بغداد حضور داشتند 
نوشت.  را  الفقه«  اصول  فی  »الرسالة  کتاب 
امام در اثر مصاحبت با اهل رأی، برخی از 
آرای خود را تغيير داد، به طوری که بحث 
از قول قديم )قبل از مسافرت به بغداد( و 
در  بغداد(  به  از مسافرت  )بعد  قول جديد 
نشان دهنده ی  که  شد  مطرح  ايشان  آرای 
به  رأی  اهل  با  مناقشات  و  مناظرات  تأثير 
ويژه مباحثه با امام شيبانی بوده است. بدون 
به  و  بود  بزرگ  ابداع  »الرسالة« يك  ترديد 
يك نياز اساسی فقها و علما در زمان خود 
پاسخ داد، که چگونه در يك مسأله ی  جديد 
مصاديق  و  ثوابت  و  اصول  می توان  هم 
مناسب  پاسخی  هم  و  کرد  را حفظ  اصلی 
شافعی  امام  داد.  زمان  و  عصر  نيازهای  به 
بعد از مدتی به مکه باز می گردد و در آنجا 
که  متوفی240هـ.ق  بن حنبل  احمد  امام  با 
اجتهاد  مسأله ی  سر  بر  بود  هم  شاگردش 
اختلاف پيدا می کند و بار ديگر به عراق باز 

استاد عبدالرحمن پیرانی، دبیرکل جماعت، 
بر ضرورت تجدید، اصلاح و احیای دینی 

تأکید نمود

می گردد. اين بار در سفر به عراق به دليل 
اينکه خليفه مأمون مذهب معتزلی را که يك 
مذهب عقل گرا بود به عنوان مذهب رسمی 
علما  بر  را  زيادی  فشار  و  بود  کرده  اعلام 
اعمال می کرد، امام تصميم گرفت تا عراق 

را به مقصد مصر ترک نمايد.
»معرفة  عنوان:  تحت  را  فقه  شافعی  امام 
المتعلقة  الإسلامي  للفقه  المنزلة  الأحکام 
بأعمال البشر واستنباطها من الدليل الوارد في 
المصادر النزيهة الخالصة« و خلاصه ی آن: » 
المستنبطة  العملية  الشرعية  بالأحکام  العلم 
من الأدلة التفصيلية« يعنی»آشنايی نسبت به 
احکام نازل شده مربوط به اعمال انسان ها از 
دليل خالص)قرآن و سنت(« تعريف نمود. 
شد  متخصصان  برای  مرجعی  تعريف  اين 
که بالاتر از اختلاف فقهی بود. اين ترسيم 
منهج، قواعد و تنظيم روش استنباط احکام، 
گام بسيار بلندی در فقه اسلامی با تأکيد بر 
نصوص و حفظ جايگاه قرآن و سنت بوده 
را  زمينه  امام شافعی  بزرگ  اين گام  است. 
برای اجتهادات و کارهای عظيمی که بعدها 

صورت گرفت، آماده ساخت.
موضوع  ابتدا  تا  داشت  اقتضا  بحث  هدف 
کتاب  صاحب  عنوان  به  شافعی  امام  از  را 
بزرگ  امام  که  چرا  نماييم.  آغاز  الرساله 
امام  بر  مقدم  زمانی  نظر  از  )که  اهل سنت 
است.  ابوحنيفه  اعظم  امام  بود(،  شافعی 
علمای  بارزترين  و  فقها  بزرگان  از  ايشان 
بزرگی  بسيار  خدمت  و  بوده  رأی  اهل 
نموده  تقديم  فقه  توسعه ی  و  تکامل  به 
و  بزرگ  بازرگان  يك  ابوحنيفه  امام  است. 
آن  روشنفکران  بودند.  توانمند  عالم  يك 
و  بوده  علاقه مند  ايشان  به  کوفه  در  زمان 
مناظره ی وی شرکت  و  در جلسات بحث 
فقهی،  مباحث  در  ايشان  با  و  می نمودند 
فلسفی، کلامی و عقيده و سياست به بحث 
و گفتگو می نشستند. به دليل دوری امام از 
مکه و مدينه و عدم تدوين همه ی احاديث 
مشکلات  و  سؤالات  از  سيلی  با   پيامبر
و  تحولات  به  نظر  لذا  و  بود  مواجه  مردم 
مشکلات فراوان زمان خود، لازم می ديد که 
به آن ها پاسخ دهد، به همين خاطر با مراجعه 
به قرآن و سنت، اجماع، قياس و استحسان 
سعی می کرد تا سؤالات و مشکلات دينی 
خود  تاريخی  نقش  و  دهد  پاسخ  را  مردم 
فقه  پويايی  و  اجتهاد  بر ضرورت  مبنی  را 
اسلامی ماندگار ساخت. حال پس از اعمال 
دو روش استدلالی و استقرايی، زمينه برای 
ابداع و احيايی ديگر فراهم شد و به تدريج 

مدرسه ی مقاصدی شکل گرفت. 
استدلالی  روش  که  باورند  اين  بر  فقها 

زمان  مرور  به  استقرايی  روش  همانند 
فقه  اوليه ی  منابع  کردن  مشخص  موجب 
اين  محك  که  آنچه  اما  می گردد.  اسلامی 
دو رويکرد است، شناخت چگونگی تعامل 
با نصوص مرجع )قرآن و سنت( با وجود 
بشر  زندگی  تاريخ  طول  در  جديد  مسايل 
بوده است؛ که از ديرباز تا به امروز بيشترين 
اهتمام به حفظ تمسك به قرآن و سنت بوده 
است. در عين حال بايستی به صورت جدی 
جامعه،  آداب و رسوم و سنت   ها به عنوان 
منابع طبيعی لحاظ و در روند قانونگذاری 

در نظر گرفته شوند.
در بررسی مذاهب امام ابوحنيفه، امام مالك 
و  اسباب حکم  دنبال  به  که  امام شافعی  و 
که  می شود  معلوم  بودند،  نهی  و  امر  علت 
زمينه ی  شدن  فراهم  در  اساسی  نقش  آنها 
تا  نمودند  ايفا  شريعت  مقاصد  به  اهتمام 
قصد  و  مراد  علت،  سبب،  به  مراجعه  با 
باشند  ضمنی  مراجع  دنبال  به  حکمت  و 
مراد  که  بخواند  را  خداوند  قصد  انسان  و 
شارع در اين حکم چيست؟ اين امر باعث 
و  بگيرد  شکل  مقاصدی  مدرسه ی  تا  شد 
علما برای اولويت   های مربوط به مقاصد و 
و  نمايند  اتخاذ  را  جديدی  ترتيب  احکام، 
در نتيجه يك ادغام ضروری و سازنده در 
ارتباط با اوضاع و احوال حاکم بر زندگی 
با  و  گرفت  صورت  اجتماعی  و  انسانی 
قرآن و سنت،  به اصل  بازگشت  و  تجديد 

تطبيق عملی انجام گرفت.
علم  مؤسس  عنوان  به  شافعی  امام  اگر 
اين  در  و  شد  شناخته  فقه  اصول  جديد 
در  يقيناً  نمود،  ايفا  اساسی  نقش  خصوص 
مقابل، امام ابوحنيفه و فقهای اهل رأی نيز 
با تأسيس مدرسه ی رأی و تعيين قواعد و 
مواجهه  و  استنباط  و  اجتهاد  نظری  اصول 
خويش  جامعه ی  وقايع  و  رويدادها  با 
نصوص  از  شده  استنباط  راه حل   های  و 
دنيای  به  را  بزرگی  خدمت  سنت  و  قرآن 
اسلام تقديم داشتند-رضی الله عنهم و عنا 

اجمعين-.
فقهيی  2٥0سال،  حدود  گذشت  از  پس 
شافعی مذهب با تأملی در باب اصول فقه و 
بررسی اين قضايا و با تمسك به آنچه امام 
بودند،  نموده  ابوحنيفه خلق  امام  شافعی و 
موضوعی که ديگران از انجام آن بيم داشتند 
که مبادا از حدود تجاوز کنند، مورد بررسی 
قرار داد و به نتايجی مهمی دست يافت که 
بعدها مقدمه ای شد برای کسانی که راه او را 
ادامه دادند. اين امام بزرگوار امام ابوالمعالی 
معروف  و  هـ.ق   ٥0٥ متوفای  جوينی  امام 
به امام الحرمين است. ايشان کتاب »البرهان 

فی اصول الفقه« را که تصنيف جديدی در 
باب تصور قصد شارع مقدس و علل احکام 
محمد  امام  درآوردند.  نگارش  به  است، 
الحرمين  امام  شاگردان  از  که  نيز  غزالی 
»المستصفی  کتاب  در  را  مسأله  اين  بود 
می فرمايند:  و  می دهند  شرح  الأصول«  من 
»المصلحة عبارة فی الأصل عن جلب منفعة 
ذلك،  فإن  به  نعنی  لسنا  و  مضرة،  دفع  أو 
جلب المنفعة و دفع المضرة مقاصد الخلق 
مقاصدهم،  تحصيل  فی  الخلق  صلاح  و 
لکناّ نعنی بالمصلحة المحافظة علی مقصود 
الشارع و مقصود الشارع من الخلق خمسة: 
و  نفسهم  و  دينهم  عليهم  يحفظ  أن  هو  و 
يتضمن  ما  وکل  مالهم،  و  نفسهم  و  عقلهم 
مصلحة،  فهو  الخمسة  الأصول  هذه  حفظ 
مفسدة و  فهو  الأصول  يفوت هذه  ما  فکل 
از جلب  عبارت  مصلحت  مصلحة.«  دفعها 
منافع و دفع ضرر است. منظور ما از جلب 
مقاصد مردم و اصلاح  منافع و دفع ضرر، 
بلکه  نيست،  خود  مقاصد  کسب  در  خلق 
منظور ما از مصلحت، محافظت بر اهدافی 
است که شارع آن ها را دنبال می کند و اين 
عقل،  جان،  دين،  حفظ  پنجگانه:  اهداف 
هرآنچه  بنابراين  است.  مردم  مال  و  نسل 
که اين اصول را ضمانت می کند، مصلحت 

است.
پس از اين به امام و مؤسس اصلی مدرسه 
به  ابتدا  او  می رسيم.  شاطبی  امام  مقاصد 
باب  اين  در  و  می پردازد  عقيده  مسائل 
بحث  به  ايشان  ورود  که  الإعتصام  کتاب 
نشان  را  فکری  انحرافات  و  خرافه زدايی 
مدرسه ی  سپس  می نمايد،  تأليف  می دهد، 
مقاصد شريعت را بنيان می نهد. امام شاطبی 
أصول  في  »الموافقات  ارزشمند  کتاب  در 
الشريعة« پايه   ها و اصول منهج و روش خود 

را به تفصيل بيان نمود.
امام شاطبی ميان دو نوع مقاصد تمايز قائل 
تعيين  شد: مقاصدی که شارع حکم آن را 
روش  اين  مکلفين.  مقاصد  و  است  نموده 
»نيت«  دو  ميان  را  نصوص  او  ميانه روانه ی 
و يا »هدف« قرار می دهد، پس بر فقيه لازم 
است به قرائت و فهم هر دو بپردازد و در 
ايجاد  هماهنگی  و  وفاق  ميانشان  نهايت 

نمايد.
بدون ترديد کسانی مانند امام محمد غزالی، 
در  ابن تيميه  و  طوسی  و  بيضاوی  و  رازی 
شکل گيری مدرسه ی بزرگ مقاصدی نقش 
که  پيداست  ناگفته  کرده اند.  ايفا  را  مهمی 
امام شافعی، امام ابوحنيفه، امام مالك، امام 
کدام  هيچ  ديگران  و  غزالی  امام  و  شاطبی 
قصد ايجاد مدرسه ی جديدی را نداشته اند، 
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و  درست  تطبيق  و  تفسير  هدف  بلکه 
بشر،  نياز   های  به  پاسخ  و  وحی  پيشرفته ی 

بوده است.
نسبت  به  و  ما  دنيای  در  مسأله  اين 
حرکت   های اسلامی و اتحاد جهانی علمای 
فکر  فقه،  باب  در  فقهی  مجامع  و  مسلمان 
و استنباط احکام امر قابل توجهی است و 
و  فکری  و  فقهی  نيازهای  دارد  ضرورت 
چارچوب  همين  حفظ  با  ما  عصر  سياسی 

برآورده شود.
و اما سخن آخر در خصوص حرکت   ها و 
در صورتی  ما:  زمان  اسلامی  جماعت   های 
فقهی  و  فکری  فعاليت   های  و  تلاش   ها  که 
آن ها با ابداع، احيا و تجديد و اصلاح فاصله 
داشته باشد، ميزان موفقيت و تأثيرگذاريشان 
اندک خواهد بود و آنگونه که شايسته است 
نقش خود را ايفا نخواهد کرد، زيرا ويژگی 
با  آن  در  حوادث  که  است  اين  ما  عصر 
همواره  و  می افتد  اتفاق  سرعت  و  کثرت 
لذا  می گذارد،  تأثير  ما  زندگی  و  حيات  بر 
به  پاسخگويی  تأصيل آن و  تبيين قضايا و 
نياز   ها، سؤالات و شبهات و تشخيص حق و 
تکليف از مسئوليت   های محوری حرکت   ها 
دنيای  علمای  و  اسلامی  اتحاديه   های  و 

اسلام است.
هذا وفقکم الله لما يحبه و يرضاه و السلام 

عليکم و رحمة الله و برکاته

خنج - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح
يك  به عنوان  ما  صديقی:  سعدالدين  استاد 
را  ميانه روی  جانب  نبايد  دينی  جماعت 

فراموش کنيم.
استاد سعدالدين صديقی، »قائم مقام دبيرکل 
در  اعضای جماعت  با  ديدار  در  جماعت« 

خنج بر ضرورت ميانه روی تأکيد نمود.
که  ديداری  در  اصلاح وب،  گزارش  به   بنا 
استاد سعدالدين صديقی قائم مقام دبيرکل 
اصلاح خنج  و  اعضای جماعت دعوت  با 
در 10رمضان روز جمعه داشت، اعضا را به 
اخلاص در امور، حفظ معنويت و دينداری، 
ضرورت با جمع بودن و رعايت ميانه روی 

سفارش نمود. 
مسؤولان  برخی  حضور  با  که  ديدار  اين 
استانی انجام گرفت، استاد صديقی اعضا را 

به سه موضوع مهم يادآوری کرد. 
دينی  جماعت  يك  به عنوان  ما  افزود:  وی 
و  باشد  خداوند  برای  خالص  کار هايمان 

استاد سعدالدین صدیقی:

 ما به عنوان یک جماعت دینی 
نباید جانب میانه روی را 

فراموش کنیم.
نقطه ی شروع آن بايد با نگاه بندگی باشد. 
جهت  از  بايد  دعوتگر  يك  به عنوان  ما 
روحی و معنوی خود را تقويت کنيم که با 
توجه به قرار گرفتن در ماه رمضان، فرصت 

خوبی است که خود را تقويت نماييم. 
وی همچنين گفت: هرچند ابزار و تنظيمات 
اما با جمع  در کار دينی يك وسيله است؛ 
بودن يك واجب دينی است. اصل دينداری 
بر اين است که کار به صورت جمعی انجام 

پذيرد. 
با  مرکزی  شورای  تربيتی  کميسيون  عضو 
به شرايط کنونی جامعه، اعضا را به  توجه 
ميانه روی، وحدت و همدلی سفارش نمود 
بر  را  جماعت  و  سنت  اهل  مصلحت  و 
عمل  و  انديشه   در  ميانه روی  اصل  رعايت 

دانست.

خنج - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح
دکتر هاشمی در جمع دعوتگران جماعت تبليغ: 
وظيفه ای  عمومی  حوزه ی  در  الله  الی  »دعوت 

است همگانی« 
جمع  در  فارس،  استان  اجرايی  هيأت  مسؤول 
ضرورت  از  لار  فيشور  تبليغ  جماعت  برادران 

دعوت الی الله  در سپهر عمومی سخن گفت. 
مسؤولان  دگر  همراه  به  هاشمی  احمد  سيد  دکتر  که  ديداری  در 
از  9رمضان  پنجشنبه  در  فارس  استان  اصلاح  و  دعوت  جماعت 
جماعت  مرکز  در  تبليغ  جماعت  برادران  هفتگی  300نفری  اجتماع 
تبليغ دهستان فيشور شهرستان لار داشت، در سخنانی به اهميت و 
ضرورت کار دعوت پرداخت و گفت: »رسالت امّت اسلامی گواهی 
دادن بر وحدانيت خداوند و گواهی بر پيامبری و رسالت رسول الله 

که   همان رساندن اسلام است می باشد.« 
وَالمَْوْعِظَةِ  باِلحِْکْمَةِ  رَبكَِّ  سَبيِلِ  إلِیَ  )ادْعُ  آيه ی  به  اشاره  وی ضمن 
الحَْسَنةَِ وَجَادلِهُْمْ باِلتَّیِ هِیَ أحَْسَنُ( و حديث عَنْ زَيدِْ بنِْ ثاَبتٍِ، قَالَ: 
رَ الَلهّ امْرَأً سَمِعَ مَقَالتَیِ فَبلََّغَهَا،  قَالَ رَسُولُ الَلهّ صَلَّی اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ: »نضََّ
ِّغُوا  فَرُبَّ حَاملِِ فقِْهٍ غَيرِْ فَقيِهٍ، وَرُبَّ حَاملِِ فقِْهٍ إلِیَ مَنْ هُوَ أفَْقَهُ منِهُْ«»بلَ
عَنیِّ وَلوَْ آيةًَ« گفت: »هرچند دعوت وظيفه ی علماست، ولی اين بدان 
معنا نيست که اين وظيفه از ديگران ساقط شود، بلکه همگان وظيفه 

دارند مردم را به سوی خدا دعوت کنند.« 
وی ضمن تقسيم بندی دعوت به »عام و خاص« و اشاره به آيه ی )ادْعُ 
إلِیَ سَبيِلِ رَبكَِّ باِلحِْکْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ الحَْسَنةَِ( افزود: کليد قلب انسان ها 
شيوه های  به  بتواند  که  است  دارای حکمت  کسی  و  است  متفاوت 

مناسب دل های قفل شده ی بندگان خدا را به روی خدا باز کند. 
انسان  عمل  بهترين  داد:  ادامه   فارس  استان  اجرايی  هيأت  مسؤول 
مؤمن و گل بستان زندگی او »دعوت الی الله« است. ما بايد آيينه ی 
اگر  کنيم.  معرّفی  بد  را  اسلام  که  نباشد  و  باشيم  اسلام  تمام نمای 
می خواهيم عمری طولانی داشته باشيم بايد برای ديگران زندگی کنيم 

و خدمتگزار و داعی الی الله باشيم. 
اين مراسم که با افطاری دادن روزه داران و نماز تراويح همراه بود در 

کمال آرامش و ايمان به پايان رسيد.

دکتر هاشمی در جمع دعوتگران 
جماعت تبلیغ:

 »دعوت الی الله 
در حوزه ی عمومی 

وظیفه ای است همگانی«

شهرک کهنه )اوز( - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
به همت کميته ی دانشجويی روستاهای کهنه و شهرک، نشست 
ويژه ی دانشجويان و فرهنگيان پيرامون فرهنگ اختلاف با حضور 
شيخ سعدالدين صديقی و دکتر سيداحمد هاشمی برگزار شد. 

در مسجد  نماز عصر  از  پس  29تيرماه  شنبه  روز  نشست،  اين 
جامع شهرک و با موضوع »فرهنگ اختلاف« در حضور جمعی 
از  اعم  شهرک  و  کهنه  روستاهای  فرهنگيان  و  دانشجويان  از 

خواهران و برادران برگزار شد. 
دکتر هاشمی با اشاره به موضوع نشست، سخنانش را با ذکر اين 
نکته که »اختلاف، خاص مخلوق است و وحدت، خاص خالق« 
آغاز نمود. وی در ادامه گفت: علما، اختلاف را به دو نوع تقسيم 
می کنند: 1- اختلاف تضاد: که اختلافی ناپسند و مذموم است. 
2- اختلاف تنوع: که اختلافی پسنديده است و منجر به شناخت 

بيشتر خواهد شد. 
دکتر هاشمی در ادامه ی سخنانش افزود: اختلاف در ديدگاه ها، 
صدد  در  طرف  دو  نشد  باعث  هيچگاه  دين  بزرگان  بين  در 
تخريب يکديگر برآيند و خداوند اگر می خواست همه، يکجور 
فکر کنند همه را يکجور خلق می کرد. وی تأکيد کرد: تعدّد افکار 
امری مبارک است به شرطی که آفت آن، يعنی »تعصّب« از بين 

برود. در پايان، دکتر هاشمی به سؤالات حاضران پاسخ داد. 
مراسم با بيان سخنان مقدماتی و عرض خوشامدگويی خدمت 

حضار، توسط شيخ علی وطن خواه شروع شد. 
با عنوان »ماه رستگاری«، جزوه ای تحت  اينکه سی دی  ضمن 
رمضان  نامه ی  ويژه  و  راهکار«  و  رويکرد  عنوان»معنويت؛ 
»اصلاح« )نشريه ی داخلی جماعت دعوت و اصلاح( توزيع شد. 
مراسم با صرف افطاری در مسجد جامع شهرک و اقامه ی نماز 

مغرب به پايان رسيد.

بررسی فرهنگ اختلاف 
در دیدار دانشجویان 
و فرهنگیان در شهرک 

هنه َـ ک
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تهران - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح
مقارن بامداد روز جمعه 1٨مرداد92، در حالی 
که مؤمنان در روز عيد رسمی کشور، به منظور 
ادای نماز عيد فطر عازم عيدگاه ها و مساجد 
بودند، در صادقيه و چند مکان ديگر تهران و 

حومه از برگزاری نماز ممانعت به عمل آمد. 
به گزارش اصلاح وب، روز دوشنبه 27رمضان 
المبارک نماينده ی هيأت امنای صادقيه به پايگاه 
پليس امنيت محل احضار و مراتب ممنوعيت 
برگزاری نماز عيد فطر صادقيه با استناد شفاهی 
به مصوبه شورای تأمين استان تهران به وی 

ابلاغ شد. 
مسأله،  حساسيت  و  اهميت  به  عنايت  با 
بلافاصله موضوع طیّ نامه ای از جانب »شورای 
امور مساجد اهل سنت تهران« از طريق يکی 
از معاونان رئيس جمهور به اطلاع دفتر آقای 

روحانی رسانده شد. 

متن نامه به اين شرح است: 
بسم الله الرحمن الرحيم

لَاةَ  ناَّهُمْ فيِ الْأرَْضِ أقََامُوا الصَّ »الذَِّينَ إنِ مَّکَّ
کَاةَ وَأمََرُوا باِلمَْعْرُوفِ وَنهََوْا عَنِ المُْنکَرِ  وَآتوَُا الزَّ

ۗ وَللَِّـهِ عَاقبِةَُ الْأمُُورِ« )الحج: 41(
 رئيس جمهور محترم منتخب جناب آقای دکتر 

روحانی
و  طاعات  قبولی  آرزوی  و  سلام  اهدای  با 

عبادات
حلول عيد سعيد فطر در اولين هفته زمامداری 
جنابعالی را به فال نيك گرفته، افتخار داريم 
عنوان  به  را  خود  شادباش  مراتب  پيشاپيش 
به  تهران  سنت  اهل  مساجد  امور  شورای 

محضر جنابعالی تقديم نماييم. 
اميد است تقارن اين مناسبت فرخنده با آغاز 
آينده ای  نويدبخش  جنابعالی  دولت  کار  به 
روشن و سرشار از اميد و آرامش برای همه ی 
و  مذهب  قوميت،  از  نظر  شهروندان صرف 

ديگر ويژگی های هويتی باشد. 
غرض از تصديع اينکه، متأسفانه در يك ابلاغ 
شفاهی از سوی پليس امنيت گيشا، برگزاری 
نماز عيد فطر در مسجد صادقيه ممنوع اعلام 
منطقی تصميم  مبنای  باوريم  اين  بر  ما  شد. 
انگيزه ی آنان هرچه بوده باشد،  گيرندگان و 
متعلق به يك دولت ديگر و يك سليقه سياسی 
متفاوت بوده است؛ اما زمان اجرای آن در مطلع 
عهد رياست جمهوری جنابعالی و آغاز به کار 
دولت تدبير و اميد قطعاً دربردارنده ی پيامی 

سلبی برای شهروندان اهل سنت خواهد بود. 

ايران  اهل سنت  داريد،  استحضار  بی ترديد 
و  اعتدالی  گفتمان  هموطنان،  ديگر  کنار  در 
اميد به آينده  با  عقلانيت محور جنابعالی را 
برگزيد و برنامه ی انتخاباتی شما با درصد آرای 
خيره کننده ای در اين مناطق از ديگر نامزد ها 

پيشی گرفت. 
لازم است به جنابعالی اطمينان دهيم مسجد 
صادقيه و ديگر مساجد تحت نظارت اين شورا 
- که غالباً عبارت از مکان های استيجاری بوده 
بعضاً حدود 1٥سال سابقه فعاليت دارند- در 
کمال نظم و آرامش فعاليت نموده، ضمن در 
نظر داشتن همه ی حساسيت های احتمالی، از 
همزمانی برگزاری نماز با روز عيد رسمی در 
کشور تا رعايت حال همسايگان مساجد تحت 
پوشش و حتی تا نظارت بر محتوای خطبه های 
جمعه و عيدين، خوشبختانه تاکنون از هرگونه 

تنش و حاشيه منفی به دور بوده است. 
تحت  تهران  اهل سنت  مساجد  امور  شورای 
در  ايران  اصلاح  و  دعوت  جماعت  نظارت 
به طور مکرر  مکاتبه،  اين  نتيجه ی  پی گيری 
اعلام شد که در خصوص موضوع، رايزنی های 
با  لازم  هماهنگی های  و  آمده  عمل  به  لازم 
نيروی انتظامی و پليس امنيت صورت گرفته و 
ان شاءالله نماز بدون مشکل برگزار خواهد شد. 
متأسفانه بامداد روز جمعه، يگان ممانعت کننده 
ورود  از  و  شد  مستقر  مسجد  اطراف  در 

نمازگزاران به مکان جلوگيری کرد. 
ممانعت کنندگان در پاسخ اعتراض هيأت امنا 
دفتر  از  نقل  به  هماهنگی  موضوع  طرح  و 
رئيس جمهور، دستور کتبی مطالبه نمودند و 
توصيه شفاهی را ناکافی دانستند؛ اين در حالی 
است که مستند ابلاغ ممنوعيت نماز در چهار 
سال متوالی اخير همواره شفاهی بوده و هيچ گاه 
يك سطر ابلاغيه مکتوب به هيأت امنا ارائه 

نشده است. 
النبی  در مسجد  بر صادقيه،  همچنين علاوه 
حسن خان،  قلعه  نور  مسجد  دانش،  شهرک 
از  نيز  يافت آباد  و  فارس  خليج  دو  شماره 
برگزاری نماز عيد فطر اهل سنت جلوگيری 
از  حسن خان  قلعه  نمازگزاران  البته  شد. 
برگزاری نماز جمعه ی امروز هم محروم شدند.
شايان ذکر است در تعداد محدودی از مساجد 
ويژه ی اهل سنت در تهران، نماز عيد اقامه شده 

است.
از  نيز  پيش  سال های  در  که  است  گفتنی 
رمضان(  و  )قربان  عيدين  نماز  برگزاری 

جلوگيری به عمل آمده است.

ممانعت از برگزاری نماز عید فطر اهل سنت 
صادقیه و چند مکان دیگر در تهران و حومه مؤلف: صالح احمد الشامی

مترجم: وفا حسن پور

ابوبکر صدیق و پارسایی در 
قدرت

ای  فرمود:  ابوبکر صديق در خطبه ای 
مقام  اين  و  نيستم  بهترين شما  من  مردم 
داشتم  دوست  و  نمی پسنديدم  نيز  را 
آيا  می شد.  عهده دار  را  آن  شما  از  يکی 
گمان می کنيد بتوانم در بين شما به سنت 
رسول خدا عمل کنم؟ ممکن است از 
وحی  با   خدا رسول  برنيايم.  عهده اش 
او  با  همواره  فرشته  و  می شد  حفاظت 
بود؛ اما من شيطانی دارم که گاهی بر من 
وارد می شود. پس هر گاه خشمگين شدم 
تأثير  تحت  که  اين  تا  شويد  دور  من  از 
رنگ و قيافه ی شما قرار نگيرم. ای مردم 

مراعاتم کنيد.
اصناف آدمیان

گروهی  هستند:  گروه  سه  مردم   :عمر
می کنند  دقت  آن  در  کار  هر  از  پيش  که 
و آن را درست و مناسب انجام می دهند 
و گروهی که اهل توکل هستند، هر گاه 
خردمندان  با  شدند  روبرو  مسأله ای  با 
مشورت می کنند و نظرشان را می پذيرند 
گمراهند  و  سرگردان  که  سوم  گروه  و 
را  بزرگان  نظر  نه  و  می کنند  نه مشورت 

می پذيرند.

فریفته شدن به زیورهای دنیوی
روزی  می فرمايد:   صديقه عايشه 
نگاه  آن  به  کردم،  تن  به  تازه ای  پيراهن 
 ابوبکر بودم.  خوشحال  و  می کردم 
فرمود: چه چيز را نگاه می کنی؟ خداوند 
فرمود:  چرا؟  گفتم:  نمی کند.  نگاه  تو  به 
دنيا  زينت  به  بنده ای  وقتی  نمی دانی  آيا 
خود  از  را  آن  که  وقتی  تا  شود  فريفته 
خداوند  نفرت  مورد  است  نکرده  دور 
پيراهن  می فرمايد:   عايشه است؟ 
 را درآوردم و صدقه دادم آنگاه ابوبکر
کفاره ی  کار  اين  که  است  اميد  فرمود: 

گناهانت باشد.

جناح- پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
روز  در  جناح  شهر  در  نماز  نمايشگاه  

پنجشنبه  3مردادماه  جاری برگزار شد. 
اصلاح،  اطلاع رسانی  پايگاه   گزارش  به  
تشويق  جهت  جناح  مکتب خانه ی  شورای 
نماز،  فريضه ی  به  دانش آموزان  ترغيب  و 
از  متشکل  نماز  موضوع  با  را  نمايشگاهی 
با  نماز  انشاء  و  عکس  کاردستی،  نقاشی، 
مشارکت دانش آموزان کلاس های قرآن در 
ابتدايی و راهنمايی در ساختمان  دو سطح 
استقبال  مورد  که  نمود  برگزار  مکتب خانه 

شهروندان و مسؤولان قرار گرفت.

ترجمه: عبدالله  سعیدی
دعوتگران  وسيله ی  به   آفريقايی  هزار   3٥
مصری به  دين مقدس اسلام مشرف شدند.

حدود  المصريون،  سايت  گزارش  به   بنا 
آفريقا طی  مناطق جنگلی  نفر در  3٥ هزار 
دعوتگران  از  برخی  دعوی  فعاليت های 
گرويدند.  اسلام  مبين  دين  به  مصری 
شيخ  رهبری  با  دعوتگران  از  مجموعه ای 
أحمد،  نشأت  شيخ  بالی،  عبدالسلام  وحيد 
شيخ أحمد عبدالرحمن و شيخ عمر سعود 
و  روستاها  مقصد  به  دعوی  کاروان های 
مناطق جنگلی آفريقا ترتيب داده و به بيش 
سفر  اسلام  دين  تبليغ  روستا جهت   60 از 
رو  آنان  استقبال  با  دعوت  اين  که  نمودند 
برو شد، چنانکه بسياری از روستاها بطور 

کامل به اسلام گرويدند.
اين دعوتگران زمين هايی را جهت احداث 
آموزش  و  حفظ  مکتب های  و  مساجد 
قرآن و حفر چاه  جهت تأمين آب مصرفی 
روستاهای فقير، خريداری و به  نومسلمانان 

اهدا نموده اند.
قابل توجه اين است که در طی مدتی کم تر 
به  زن  و  مرد  هزار   3٥ فعاليت،  1٥روز  از 
دعوت اسلام لبيك گفته و مسلمان شده اند.

برگزاری نمایشگاه 
نماز در شهر جناح

35 هزار آفریقایی 
بدست دعوتگران 
مصری به  اسلام 

گرویدند

پاوه - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
مناسبت  به  پاوه  در  متری  نقاشی  برگزاری 

روز جهانی مبارزه با اعتياد 
به همت جمعيت مبارزه با اعتياد شهرستان 
با حضور جمع  متری  نقاشی  همايش  پاوه 
کثيری از دانش آموزان، والدين و شهروندان 
در  جاری  سال  ٥تيرماه  پاوه ای  علاقه مند 

جاده ی گردشگری پاوه برگزار شد.
اطلاع رسانی  پايگاه  خبرنگار  گزارش  به 
در  همايش  اين  برگزاری  مسؤول  اصلاح، 
رابطه با ضرورت برگزاری آن يادآور شدند 
اجتماعی جامعه  روانی  ارتقای سلامت  که 
با  و  است  کودکان  توانمندسازی  به  منوط 
توجه به اينکه سوء مصرف مواد يك فرآيند 
از  قبل  اوليه  اقدامات  بايد  است  طولانی 
ورود کودکان به دبستان آغاز شود تا جامعه 

به واکسيناسيون اجتماعی نائل شود. 
انتشار خبرهايی درباره ی کاهش سن اعتياد 
از  نشان  که  است  خطری  زنگ  کشور  در 
آسيب پذيری جامعه ی جوان ايران در برابر 

مواد مخدر دارد.
از ديگر برنامه های اين همايش، رکاب زنی 
دوچرخه سواران نوجوان و خط يادگاری و 

اهدای جوايز به نفرات برتر بود.

برگزاری نقاشی متری 
در پاوه به مناسبت 

روز جهانی مبارزه با 
اعتیاد

بوکان - پايگاه  اطلاع رسانی اصلاح
مؤسسه ی پيشگيری از اعتياد عرفان بوکان 
در روز جهانی مبارزه با مواد مخدر مراسمی 

را در محل آن مؤسسه برگزار نمود.
رسانی  اطلاع  پايگاه  خبرنگار  گزارش  به 
اصلاح، بعد از ظهر روز چهارشنبه ٥تيرماه 
92 همزمان با 26ژوئن روز جهانی مبارزه 
با مواد مخدر مؤسسه ی پيشگيری از اعتياد 
عرفان شهرستان بوکان با دعوت از مردم و 

مؤسسه  آن  محل  در  را  مراسمی  مسؤولين 
برگزار نمود. 

در اين جلسه که اکثر اعضای جديد شورای 
اسلامی شهر و جمعی از معتمدين شهر و 
جوانان حضور پيدا کرده بودند فرصتی شد 
تا نمايندگان هرکدام از مؤسسات پيشگيری 
يا ترک اعتياد بوکان در سخنرانی های کوتاه 
با  نزديك  از  را  رو  پيش  مشکلات  خود 
برای  از آن ها  ميان گذاشته و  حاضرين در 

توجه جدّی تر، همکاری و همراهی بيشتر 
دعوت به عمل آورند.

نقطه ی مشترک تمامی سخنرانی ها آرزوی 
موجود  بدبينی های  و  تفاهم ها  سوء  رفع 
ميان اينگونه مؤسسات با ادارات و نهادهای 
مرتبط  برای گسترش مبارزه ی همه جانبه 

با اين بلای خانمان سوز بود. 
دکتر رحيمی مديرعامل مؤسسه پيشگيری 
از اعتياد عرفان بوکان، رحمانی مدير کمپ 

بزرگداشت روز 
جهانی مبارزه با مواد 

مخدر در بوکان
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ترک اعتياد آوای زندگی، منيره فيضه عضو 
کنونی شورای اسلامی شهر، طاهر فيضی 
مدير کمپ ترک اعتياد نجات و مصطفی 
زبان  آموزش  مؤسسه  مدير  زاده  ايلخانی 
کردی ادب بودند که همه ی آن ها از عموم 
مردم و مسؤولان دعوت کردند تا اينگونه 
برنامه ها و فعاليت ها را جدّی تر گرفته و با 
فعالان عرصه ی پيشگيری و مبارزه با مواد 
مخدر همکاری و هم فکری نزديك تری 
داشته باشند. مجری مراسم نيز عبدالعزيز 

مولودی يکی از اعضای مؤسسه پيشگيری 
از اعتياد عرفان بوکان بود.

مراسم  اين  تأمل  و  توجه  قابل  نکات  از 
اعتياد  ترک  کمپ  مدير  فيضی  گلايه های 
اعتياد  ترک  کمپ  ديگر  مدير  از  نجات 
بوکان بود که به گفته ی ايشان »با شکايت 
از  زندگی  آوای  مدير کمپ  آقای رحمانی 
آن ها، در صبح روز برگزاری مراسم کمپ 
مجوز  نداشتن  علت  به  نجات  اعتياد  ترک 
تعطيل شده و تعداد ٨0 معتاد حاضر در آن 

دوباره به نقطه ی  اول برگشتند.«
با  که  گرديد  اعلام  مراسم  اين  در  ضمناً 
توسعه ی  از  حمايت  انجمن  همکاری 
و  حامی  فرهنگی  و  آموزشی  فضاهای 
ارشاد  اداره  کتابخانه هاي عمومی  مسؤول 
محل  در  کتابخانه ای  بوکان  اسلامی 
مؤسسه ی پيشگيری از اعتياد عرفان برای 
گرديده  تأسيس  مردم  عموم  استفاده ی 

است.

سردشت - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
شيميايی  بمباران  سالياد  مردمی  مراسم 
حضور  با  7تيرماه  جمعه  روز  سردشت 

گسترده مردم در سکوت برگزار شد.
اطلاع  پايگاه  خبرنگار  گزارش  به  بنا 
در  7تير92  جمعه  روز  اصلاح،  رسانی 
ساعت17:30  شهروندان شهر سردشت در 
بمب های  اصابت  محل  سرچشمه،  ميدان 
شيميايی تجمع و اندکی بعد راهپيمايی خود 
را به طرف مزار شهدا آغاز نمودند که در 
آنجا ضمن درخواست مغفرت الهی و ادای 
احترام به روح شهدای اين تراژدی انسانی 

به مراسم پايان دادند.
ديگر  و  مرکزی  عمومی  روابط  مسؤول 
جماعت  شهرستانی  و  استانی  مسؤولان 
اين  در  مشارکت  با  اصلاح  و  دعوت 
مردم  با  را  خود  همدردی  راهپيمايی 
و  شهدا  خانواده های  و  سردشت  ستمديده 

مصدومين اعلام نمودند.
رژيم  توسط  تير1366  در7  سردشت  شهر 
چند  اصابت  مورد  عراق  بعثی  کار  جنايت 
باعث کشته  قرار گرفت که  بمب شيميايی 
ساکنان  از  نفر  هزار  چند  شدن  مصدوم  و 

بی دفاع شهر شد. 
لازم به ذکر است با توجه به اهميت موضوع 
سال های  در  مناسبت  اين  فاجعه،  عمق  و 
گذشته با حضور گسترده ی مردم، نهادهای 
مهمانان  شرکت  با  و  NGOها  مدنی، 
برگزار  شکوهی  با  صورت  به  خارجی 
می گرديد ولی متأسفانه در چند سال اخير 
با محدوديت هايی همراه شد و نقش مردم، 
و  مديريت  در  NGOها  و  مدنی  نهادهای 
اين روز کم رنگ  برنامه ريزی گراميداشت 
جز  7تير  روز  در  که  جايی  تا  است،  شده 
برپايی يك راهپيمايی ساکت مجوز اجرای 

هيچ برنامه ی ديگری صادر نشد.
اميد  و  تدبير  دولت  در  که  آن  اميد  به 
رئيس جمهور جديد، کيفيت و نحوه اجرای 
که  باشد  مردمی  شايسته ی  برنامه ها،  اين 
در  شيميايی  سلاح های  قربانی  شهر  اولين 
مظلوميت  و هر ساله صدای  جهان هستند 
اين مردم ستمديده و اين جنايت ضد بشری 
برای جلوگيری از تکرار چنين فجايعی بيش 
شود  رسانده  جهانيان  گوش  به  گذشته  از 
خصوص  اين  در  مردم  سرخوردگی  از  و 

کاسته شود.

بزرگداشت سالیاد شیمیایی سردشت در سکوت

نخل خلفان- پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
دانش آموزان  ويژه ی  آموزشی  کارگاه های 
خلفان  نخل  توحيد  مؤسسه ی  تابستان  ترم 
انسان  زندگی  در  باورها  »نقش  عناوين  با 
به  اعتماد  ـ  زندگی  در  آن  اثرات  و   NLPـ
دو  مدت  به  آن«  آفزايش  راه   های  و  نفس 
خلفان  نخل  در  خردادماه92  آخر  در  روز 

برگزار گرديد.
با همت مديريت مؤسسه ی  اين کارگاه   ها   
همکارانشان جهت  و  خلفانی  محمد  آقای 
به  مشغول  دانش آموزان  آگاهی  ارتقای 
تحصيل برگزار شد. عليرضا رضوی درميان، 
و  عمومی  روان شناسی  ارشد  کارشناس 
عضو کميسيون تربيتی جماعت و دعوت و 
اصلاح ايران اين کارگاهای آموزشی را در 

دو روز برگزار نمود. 
وی در روز اول با بيان »نقش باورها بويژه 
باورهای مثبت در زندگی انسان و نحوه ی 
به  آن  تبديل  و  منفی  باورهای  دادن  تغيير 
پيرامون  دوم  روز  در  و  مثبت«  باورهای 
افزايش  راه   های  و  نفس  به  اعتماد  »بحث 
اثرات آن در زندگی انسان«  آن و NLP و 
در  عملی  و  تئوری  صورت  به  را  مطالبی 

قالب کارگاه   ها بيان نمود.
برای  دوره   پايان  در  که  است  ذکر  قابل 
کارگاه   ها  اين  در  شرکت کنندگان  همه ی 

گواهينامه صادر گرديد.

برگزاری کارگاه   های 
آموزشی ویژه ی 

دانش آموزان مؤسسه ی 
توحیدنخل خلفان

عمادشهر-پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
دو تن از عضای هيأت فتوای جنوب با مردم 

عمادشهر لارستان ديدار و گفتگو کردند.
به  گزارش روابط عمومی جماعت دعوت 
و اصلاح عمادشهر در روز 9رمضان دو تن 
و  يگانه  احمد  فتوا، سيد  هيأت  اعضای  از 
نماز  اقامه ی  مراسم  در  بيگدلی  نادر  شيخ 
يافته  قبا حضور  مسجد  در  عمادشهر  ظهر 
به  زکات  موضوع  مورد  در  آن  از  پس  و 
ايراد سخنرانی پرداختند که در پايان جلسه، 
با حضور جماعت مسجد  پاسخ  پرسش و 
برگزار شد و شيخ نادر بيگدلی به سؤالات 

حاضران پاسخ داد. 
معنوی  و  روحانی  مراسم  است  گفتنی 
از  چند  جمعی  همراهی  با  اعتکاف 
نمازگزاران و مؤمنان در مسجد عمر فاروق 
نماز  از  پس  ٨رمضان  روز  در  عمادشهر 

تراويح برگزار شد. 
در اين مراسم ابتدا شيخ محمدنعيم صنمی 
در  آن  و جايگاه  اعتکاف  اهميت  مورد  در 
اسلام سخنانی ايراد نمود و سپس حلقه ی 
حاضران  حضور  با  قرآن  تلاوت  و  قرآنی 
تشکيل شد و پس از اندک استراحتی، نماز 

تهجّد اقامه و تا نزديك سحر ادامه داشت.

پارسیان- پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
کارگاه های آموزشی ويژه ی مديران و مربيان 
مکتب خانه های شهرستان پارسيان با عناوين 
)نقش باور درزندگی انسان- اعتماد به نفس 
و راههای افزايش آن- مهارت عشق ورزی 
در خانواده- آئين سخنوری- NPL يا علم 
اثرات آن در  برنامه ريزی عصبی، کلامی و 
زندگی انسان- آئين کلاس داری( در اواخر 

خردادماه92 برگزار گرديد. 
اين کارگاه ها با همت مجتمع دينی پارسيان 
اين  ارتقای آگاهی مديران و مربيان  جهت 
شهرستان به صورت منطقه ای در مدت زمان 

پنج روز به ميزان 12ساعت انجام شد. 
ارشد  کارشناس  درميان،  رضوی  عليرضا 
دانشجويی  مسؤول  و  عمومی  روان شناسی 
جماعت دعوت و اصلاح خراسان رضوی 
با عناوين فوق اين جلسات را برگزار کرده 
به صورت  کارگاه ها  اين  پيرامون  سپس  و 
تئوری و عملی آموزش هايی را به مديران و 
مربيان ارائه نمود که در برخورد با نونهالان 

مکتب خانه ها بسيار مفيد خواهد بود.

دیدار هیأت فتوای 
جنوب با مردم 

عمادشهر لارستان و 
اعتکاف مردم

برگزاری کارگاه های 
آموزشی 

مدیران و مربیان 
مکتب خانه های 

شهرستان پارسیان

تهران - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح 
در  اهل سنتّ  مختلف  ادوار  نمايندگان 
بيانيه ای  طی  اسلامی،  شورای  مجلس 
اساسی،  قانون  اجرای  خواستار  انتخاباتی، 
و  کشور  در  سنت  اهل  حقوق  رعايت 
شايستگی  اساس  بر  مسؤوليت ها  واگذاری 
ملاحظات  هيچگونه  بدون  توانمندی  و 

جناحی شدند. 
در  اجتماعی،  شبکه های  گزارش  به  بنا 
ايران،  ملت  به  خطاب  که  مذکور  بيانيه ی 
کانديداهای  و  مذاهب  پيروان  و  اقوام 
همچنين  شده،  صادر  رياست جمهوری 
مجوز  گرفتن  در  محدوديت ها  »برداشتن 
نشر  مجوز  گرفتن  و  کتب  نشريات، چاپ 
از  استفاده  و  فرهنگی  مؤسسات  ديگر  و 
فرهنگی  مراکز  در  اهل سنتّ  کارشناسان 
به ويژه صدا و سيما و جلوگيری از پخش 
سنتّ«  اهل  اعتقادات  به  موهن  برنامه های 

خواسته شده است. 
امضاء  اسامی  همراه  به  بيانيه  اين  متن 

کنندگان آن به شرح زير است: 
  

به نام خدای دادگر 
و  اقوام  ايران،  آزاده ی  و  شريف  ملت 
محترم  کانديداهای  و  مذاهب  پيروان 

رياست جمهوری 
در  می کند  اقتضا  ملی  و  دينی  وظيفه ی 
ايران  عزيز  ملت  که  حساس  شرايط  اين 
مهم  تاريخی  تجربه ی  يك  انجام  حال  در 
موجب  که  هرآنچه  است  سرنوشت ساز  و 
بيشتر در دل  ايجاد شور و شعف  رونق و 
کوتاهی  آن  انجام  از  می گردد  هموطنان 
و  شفاف  صورت  به  می طلبد  لذا  نشود، 
واضح مطالبات اصلی و برجامانده از اوايل 

بیانیه ی نمایندگان 
ادوار مختلف اهل 
سنت در خصوص 

انتخابات 
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يکی  آن ها  برآوردن  که  را  تاکنون  انقلاب 
از خواسته های اساسی ملت از آن زمان تا 
امروز از کانديداهای رياست جمهوری بوده 
است دوباره تکرار کنيم شايد گوش شنوايی 
اين بار در تحقق آن ها صدای حق طلبانه و 

عدالت خواهانه ی ما را بشنود. 
مبارزات  و  تلاش ها  نتيجه ی  در  که  امروز 
و  بيداری ها  شاهد  ملت ها  آزاديخواهانه ی 
که  می باشيم  منطقه  کشورهای  در  بهارها 
انقلاب مردمی کشور  از  متأثر  ترديد  بدون 
می نمايد  بعيد  بسيار  بوده اند  ايران  ما  عزيز 
که در عين تکرار شعارها خود از عملياتی 
دچار  عمل  در  و  رويم  طفره  آن ها  کردن 
تناقضی نامعقول شويم، هرچند متأسفانه در 
دينی  توجيه  هيچگونه  بدون  اساسی  قانون 
اهل  از هموطنان  يا حقوقی بخش عظيمی 
انتخاب شدن محروم شده و  سنت از حق 
دلسردی  و  بی اعتمادی  موجب  عمل  اين 
حقوقدانان  از  بسياری  انتقاد  حتی  و  زياد 
و سياستمداران منصف شده است، اما اهل 
سنت باز هم در راستای حفظ وحدت ملی 
وحدت  که  واکنشی  هرگونه  از  دوری  و 
اسلامی را به خطر اندازد با ديده ی اغماض 
از  نموده اند  تلاش  و  گذشته  آن  کنار  از 
اين  به  را  مسؤولين  اذهان  مختلف  طرق 
متأسفانه  که  سازند  متوجه  قانونی  تبعيض 
اين تفرقه ی قانونی موجب شده تا با منضم 
شدن قوانين نانوشته ی ديگری به آن حدود 
عملًا  ايرانی  هموطنان  از  نفر  مليون  پانزده 
در  مشارکت  و  رشد  توسعه،  چرخه ی  از 
مختلف  زمينه های  در  ميهن شان  پيشرفت 
اقتصادی، سياسی و فرهنگی محروم شوند. 
انتخابات  در  شرکت  که  آنجايی  از 
در  سنت  اهل  برای  رياست جمهوری 
از  بسياری  بسا  چه  و  شده  يك جانبه  واقع 
کسانی که با رأی همين مردم به اين منصب 
هيچ  به  رأی  گرفتن  از  پس  اما  رسيده اند؛ 
آنان  قانونی  و  برحق  خواسته های  از  يك 
لذا  نداشته اند  مبذول  را  توجهی  هيچگونه 
قبلًا  که  کشور  اين  شهروندان  از  عده ای 
قرار  شريف  مردمان  همين  اعتماد  مشمول 
گرفته و در خانه ی ملت نمايندگی آنان را بر 
عهده گرفته اند وظيفه ی خود دانسته که در 
مختلف  کانديداهای  سرگشاده  نامه ی  يك 
تا  بخواهد  آنان  از  و  داده  قرار  مخاطب  را 
از  و  اسلامی  و  دينی  تعهد  يك  اساس  بر 
باب قاعده ی امر به معروف و نهی از منکر 
و )المؤمنون عند شروطهم( مواضع خود را 
اقوام و اهل سنت  در باب تحقق مطالبات 
در  تا  نموده  بيان  شفاف  صورت  به  ايران 
صورت پذيرش اين خواسته ها هموطنان ما 

نيز به تعهد خود که دادن رأی به آنان است 
به صورت آگاهانه جامه ی عمل بپوشانند. 

1-اجرای اصول و بندهای از قانون اساسی 
هموطنان  شهروندی  حقوق  احقاق  بر  که 
و  اجتماعی  عدالت  با  ارتباط  در  به ويژه 
شهروندان  همه ی  دربين  يکسان  امکانات 
بدون توجه به زبان و مذهب تأکيد می نمايند 

مانند اصول 19،20،22،23،3،1٥ 
اساس  بر  مسؤوليت ها  2-واگذاری 
هيچگونه  بدون  توانمندی  و  شايستگی 
اعم  فرقه ای  و  ملاحظات جناحی، گروهی 
سفرا،  وزرا،  رياست جمهوری،  معاونت  از 
استانداران و ساير نهادهايی که از خزانه ی 

دولت اداره می شوند. 
3-فراهم کردن زمينه ی مناسب برای ايجاد 
تشکل های قومی و مذهبی و بهره مندی از 
انديشمندان  ديدگاه ها و نظرات متفکران و 

اهل سنت. 
4-رفع تبعيض از مناطق محروم و جنگ زده 
بر  تأکيد  که  مثبت  تبعيض  طرح  ارائه ی  با 
تضييع  و  اهمال شده  حقوق  جبران  اراده ی 

شده ی گذشته است. 
اداره ی  در  تضييقات  و  ممنوعيت  ٥-رفع 
تعاليم  در  اهل سنت و علما  دينی  مدارس 
کلامی  و  اعتقادی  مسايل  تبيين  و  مذهبی 
غير  نهادهای  دخالت های  از  ممانعت  و 

مسؤول. 
و  طرح ها  در  سنت  اهل  6-مشارکت 
سياسی،  اقتصادی،  مختلف  پروژه های 
کل  در  و  مناطق  در  فرهنگی  و  اجتماعی 
کشور که وضعيت مادی و معنوی موجود 

دال بر آن است. 
مجوز  گرفتن  در  محدوديت ها  7-برداشتن 
نشر  مجوز  گرفتن  و  کتب  نشريات، چاپ 
از  استفاده  و  فرهنگی  مؤسسات  ديگر  و 
فرهنگی  مراکز  در  سنت  اهل  کارشناسان 
به ويژه صدا و سيما و جلوگيری از پخش 

برنامه های موهن به اعتقادات اهل سنت. 
استخدام  زمينه ی  در  تسهيلات  ٨-ايجاد 
بر  تأکيد  با  دولتی  نهادهای  و  ادارات  در 
و  ادارات  در  ناعادلانه  گزينش های  لغو 

دانشگاه ها برای جوانان اهل سنت. 
اهل  مناطق  به  اصولی  و  جدی  9-توجه 
مسايل  زمينه ی  در  به ويژه  مرزی  و  سنت 
بيکاری، طلاق  اعتياد،  فقر،  مانند  اجتماعی 

و مهاجرت. 
ابراز  صورت  در  داريم  اطمينان  کمال  ما 
از  يك  هر  سوی  از  شفافيت  و  شهامت 
کردن  برآورده  وعده ی  دادن  در  کانديداها 
هموطنان  مذکور  قانونی  و  برحق  مطالبات 

مسؤوليت  احساس  با  پيش  از  بيش  ما 
کانديدای  از  و  شرکت  انتخابات  اين  در 
موردنظر حمايت نموده در ضمن نشان از 
عدالت طلبی  و  قانونمداری  حقوقمداری، 
يکسان  رعايت حقوق  که  است  کانديدايی 
را برای همه ی هموطنان و شهروندان ايرانی 

سرلوحه ی اعمال خود قرار می دهد. 
ندايی  چنين  به  گفتن  لبيك  با  است  اميد 
در  همگان  الوصف  زائد  حرکت  شاهد 

ساختن ايرانی آزاد و آباد باشيم. 

در  سنت  اهل  مختلف  ادوار  نمايندگان 
مجلس شورای اسلامی 

1-جعفر آيين پرست 
2-سيد معروف صمدی 

3-حاصل داسه 
4-اقبال محمدی 

٥-دکتر جلال جلالی زاده 
6-مصطفی محمدی 

7-حاج انور حبيب زاده بوکانی 
٨-رئوف قادری 
9-امين شعبانی 

10-حاج محمد کريميان 
11-سيد مسعود حسينی 

12-رحمان بهمنش 
13-ملا احمد بهرامی  

14-مقصود اعظمی 
1٥-کريم فتاح پور 

16-فخرالدين حيدری 
17-عبدالله سهرابی 

1٨-علی کريمی 
19-عبدالکريم حسين زاده 

20-سالار مرادی 
21-محمدرضا سجاديان 

22-عبدالعزيز دولتی بخشان 
23-محمد شريف فتوحی 

24-خدابخش رئيسی 
2٥-عبدالعزيز جمشيد زهی 

26-باقر کرد 
27-حميدرضا پشنگ 

2٨-پيمان فروزش 
29-عبدالکريم اربابی 

30-بسنجيده 
31-ولی پور 

32-سيد عبدالله حسينی 
33-احمد خاص احمدی 

34-جلال محمود زاده

مشهد-پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
مجمع  رئيس  رفسنجانی،  هاشمی  ديروز، 
تشخيص مصلحت نظام بر حل و رسيدگی 
به  مشکلات جامعه ی اهل سنت ايران تأکيد 

کرد.
به  اصلاح  اطلاع رسانی  پايگاه   گزارش  به 
تشخيص  مجمع  عمومی  روابط  از  نقل 
هاشمی  رفسنجانی،  نظام،  اکبر  مصلحت 
ديدار  در  13تيرماه   پنجشنبه   ديروز  ظهر 
حوزه  اساتيد  جمعه،  ائمه  علما،  از  جمعی 
در  اهل سنت  سياسی  فعالان  و  دانشگاه  و 
اهل سنت،  مطالبات  اينکه  بيان  با  مشهد 
مطالبات ملی بوده، اظهار داشت: اهل سنت 
هم در انقلاب و هم در حوادث پس از آن و 
جنگ تحميلی با متجاوز شناختن عراق، با 
حضور گسترده در جبهه های دفاع مقدس، 

شهدای زيادی تقديم انقلاب کردند.
با اشاره به مذاکرات به عمل آورده با  وی 
سال  چند  عمره  سفر  در  عربستان  مقامات 
قبل خود گفت: در آن سفر پس از مذاکرات 
تا  گرديد  موافقت  عبدالله  ملك  با  طولانی 
کميته ی  و  تشکيل  مشترکی  کميسيون های 
مختلف  فرق  علمای  از  متشکل  ويژه ای 
مسؤول بررسی و حل اختلافات مذهبی و 
بتوانيم گام های  تا  عملی امت اسلام شوند 
مثبتی در جهت تشکيل امت واحده ی اسلام 
و رسيدن به راه حل های مشترک برسيم که 

به علت عدم پيگيری مسکوت ماند.
اين  بر  تأکيد  با  رهبری  خبرگان  عضو 
در  شيعه  برادران  همانند  اهل سنت  که 
و  تعهد  اخلاق،  عمل،  علم،  صحنه های 

گفـت:  درخشيده اند،  مسئوليت پذيری 
جمله  از  ملی  عرصه های  در  مؤثر  حضور 
که  است  وظيفه ای  انتخابات،  در  شرکت 
آن  به خوبی  هميشه  ما  اهل سنت  برادران 
آن خلق حماسه ی  نمونه ی  و  کرده  ايفا  را 

سياسی در انتخابات اخير بوده است.
کوته فکری ها  و  نظری  تنگ  نفی  با  وی 
خيرخواهانی  اهل سنت  هموطنان  افزود: 
هستند که بايد به مشکلات آنان رسيدگی و 
اين فرصت به آن ها داده شود تا همسان با 
ديگران به جامعه خدمت کرده و تأثيرگذار 

باشند.
جامعه ی  امروز  آفات  هاشمی رفسنجانی 
را  می شود  تشديد  نيز  روز  هر  که  اسلامی 
دانست  سنی  و  شيعه  بين  مذهبی  اختلاف 
و تصريح کرد: بشر برای يك هدف آفريده 
است  متعال  خداوند  به  ايمان  آن  و  شده 
همانطور که قرآن کريم امت اسلام را امت 

واحده خوانده است.
افغانستان،  امروز  در  آنچه  افزود:  وی 
ساير  و  مصر  سوريه،  عراق،  پاکستان، 
و  افراط  حاصل  افتاده،  اتفاق  اسلامی  بلاد 
تفرقه  جز  که  است  زيانباری  تفريط های 

حاصلی ندارد.
مشاوره های  به  اشاره  با  مسؤول  مقام  اين 
آن  اسلام،  صدر  در   علی حضرت 
تمامی  مشارکت  برای  مناسبی  الگوی  را 
نخبگان و علمای فريقين در رفع اختلافات 
دانست و گفت: نبايد وارد بحث هايی شويم 
که ثمره ی عملی ندارد، به طوری که امروزه 
معلومی  پايان  که  هستيم  وقايعی  شاهد 

نداشته و تنها در جهت منافع معاندان اسلام 
است.

با  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  رئيس 
در  اهل سنت  حداکثری  حضور  به  اشاره 
انتخابات،  اين  داشت:  ابراز  اخير  انتخابات 
جدال ها  از  که  است  ملتی  پيروزی  بيانگر 
تنها  و  شده  خسته  سياسی  تخريب های  و 
روی  از  باری  که  هستند  اقداماتی  پی  در 
دوش آنان بردارد؛ لذا مشارکت ٨٥درصدی 
ميزان  بيانگر  سنی نشين  مناطق  بعضی  در 
علاقه مندی آنان به نظام اسلامی و حاکميت 

تفکر اعتدال است.
آيت الله  بزرگ  اقدام  از  هاشمی رفسنجانی 
بروجردی در تأسيس دارالتقريب بين ايران 
اين  افزود: قدم هايی که  ياد کرد و  و مصر 
مرجع عالی قدر در جهت رفع اختلاف بين 
شيعه و سنی برداشتند، به حق اقدام بزرگی 

بود.
سنت  و  قرآنی  مبانی  لحاظ  از  افزود:  وی 
از جهات اخلاقی و  نيز  و    اکرم پيامبر 
انسانی، مباح دانستن خون مسلمان و ساير 
برداشت های نادرست از دين، جايز نيست.

زندگی  شرايط  بايد  اينکه  بر  تاکيد  با  وی 
که  آوريم  فراهم  گونه ای  به  را  اهل سنت 
الگويی برای ساير کشورهای اسلامی باشد، 
با  نيز همگام  برادران اهل سنت  گفت: شما 
ساير شهروندان، دارای خواسته های عمومی 

هستيد که بايد به آن ها رسيدگی شود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی
 بر حل مشکلات اهل سنّت ایران تأکید کرد
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تهران - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح
جوان  کارگردان  پور«  نورانی  »بهروز 
فيلم  بين المللی  جشنواره ی  در  سنندجی 
جايزه  گرجستان،  پايتخت  در  تفليس 
خود  به  را  کارگردانی  بهترين  عنوان  و 

اختصاص داد. 
اطلاع رسانی  پايگاه  خبرنگار  گزارش  به 
فيلم  بين المللی  جشنواره ی  نهمين  اصلاح، 
تفليس با حضور 21٥فيلم از سراسر جهان 
بررسی  از  پس  پايان  در  که  شد  برگزار 
هيأت داوران 10فيلم برتر به مرحله ی نهايی 
پوست  »زير  فيلم  که  يافت  راه  جشنواره 
از  پور«  نورانی  »بهروز  کارگردانی  به  من« 
سنندج در ميان اين 10فيلم قرار گرفت که 
داوران،  آرای  حداکثر  کسب  با  نهايت  در 
جايزه ی  سنندجی  جوان  کارگردان  اين 
بهترين کارگردانی و تنديس و ديپلم افتخار 
جشنواره ی بين المللی تفليس را از آن خود 

کرد. 
فيلم »زير پوست من« قصه ی فوت ناگهانی 
روز  چهل  دخترش  که  است  ساربانی  مرد 
پس از درگذشت پدر، پيگير دلايل فوت او 
می شود که نهايتاً متوجه می شود رفتاری که 
پدرش برخلاف فطرت شترها با آن ها داشته 

است موجب مرگ او شده است.
لازم به ذکر است که »نورانی پور« قبلًا نيز 
با مستند »جنايت در سکوت« نيز موفق به 
کسب جوايز مختلفی مانند جايزه ی بهترين 
رويش،  فيلم  جشنواره ی  از  مستند  فيلم 
جايزه بهترين فيلم مستند از جشنواره ی فيلم 
سينما حقيقت، جايزه ی بهترين فيلم مستند 
از جشنواره ی فيلم آوا، جايزه ی بهترين فيلم 
مستند از جشنواره ی فيلم جيپور هندوستان، 
از جشنواره ی  مستند  فيلم  بهترين  جايزه ی 
فيلم  بهترين  جايزه ی  ترکيه،  آکبانك  فيلم 
 SOLELUNA- مستند از جشنواره ی فيلم
ديپلم  تنديس،  و  ايتاليا  پالرمو   selezione
اولين  بهترين کارگردانی  افتخار و جايزه ی 
جشنواره ی ژينوسايد )نسل کشی( سليمانيه 

شده است.
داستان مستند »جنايت در سکوت« مربوط 
شهرستان  مرزی  روستاهای  از  يکی  به 

جنگ  دوران  طول  در  که  است  سردشت 
بمباران شيميايی می شود و در خانواده ای که 
در اين منطقه زندگی می کنند، مادر خانواده، 
از  پس  می آورد  دنيا  به  که  را  فرزندی  هر 
چند سال مبتلا به تاول های شيميايی شده و 
اما  بينايی اش را از دست می دهد؛  به مرور 
کوچك تر  فرزند  عبدالرحمن  ميان  اين  در 

خانواده برای ديدن مبارزه می کند.

عنوان بهترین کارگردانی
 جشنواره ی بین المللی فیلم تفلیس

 به کارگردان سنندجی رسید

تالش - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح
انجمن  قرآنی فاروق اعظم اسالم در راستای 
قرآن آموزی به  دانش آموزان، در ايام تعطيل 
رمضان، خدمات  مبارک  ماه   نيز  و  تابستان 

چشم گيری ارايه  نموده  است.
قرآنی  انجمن های  رسيده ،  گزارش  به   بنا 
تالش  شهرستان  سطح  در  انگشت شماری 
مساجد  در  در طول سال  اما  دارند؛  وجود 
تابستان  فصل  در  که  می کنند؛  فعاليت 
و  می گيرند  خود  به  ديگری  بوی  رنگ 
که  است،  چشم گير  بسيار  فعاليت هايشان 
به فعاليت های يکی از اين انجمن ها اشاره 

می کنيم. 
انجمن قرآن اسالم 

امسال نيز اين انجمن همانند سال های گذشته 
با تشکيل جلسه ای عمومی که تمام مربيان 
و مسئولان انجمن حضور داشتند با انتخاب 
کارگروه های مختلف مثل کارگروه آموزش، 
ورزش، بازرسان و... کار خود را آغاز نمود. 
البته تفاوت زيادی با فعاليت های سال های 
گذشته داشت و آن استفاده از کتابچه هايی 
بود که سال های پيش در جنوب کشور برای 
استفاده می شد می توان  تهيه و  قرآن آموزان 
پيامبر،  بعثت  به کتاب های حديث، احکام، 
قصه های قرآنی و... که برای مقاطع مختلف 
ابتدايی تهيه و تدريس می شود، اشاره کرد. 
رمضان  مبارک  ماه  رسيدن  اتمام  به  با 
رسيد  خواهد  اتمام  به  نيز  کلاس ها  اين 
برگزاری  حال  در  انجمن،  هم اکنون  و 

امتحانات کتبی از اين کتاب ها می باشد. 
جلسه ی اختتاميه ی اين کلاس ها با حضور 
در   مساجد،  تمام  مربيان  و  قرآن آموزان 
مسجد حضرت ابوبکر صديق)رض(، رأس 
رمضان  29ماه   چهارشنبه   9شامگاه   ساعت 
برابر با 16مرداد برگزار  شد. در اين مراسم 
ضمن معرفی نفرات بر تر، جوايزی به رسم 

يادبود به آنان تقديم می شود.

گزارشی از کلاس های 
قرآنی مساجد اهل 

سنت تالش

تربت جام - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
استاد مصطفی اربابی، »عضو شورای مرکزی 
جماعت دعوت و اصلاح ايران«، در خطبه ی 
جمعه   روز  در  جام  تربت  جمعه ی  نماز 
امانت«  و  »مسؤوليت  پيرامون  24خردادماه  

سخن گفت.
درود  و  خدا  ثنای  و  حمد  با  استاد  سخن 
بر پيامبر خدا آغاز شد و سپس موضوع 
امانت(  و  )مسؤوليت  عنوان  با  سخنرانی 

مطرح گرديد. 
خداوند در قرآن کريم می فرمايد: 

 )وَقفُِوهُمْ إنِهَُّمْ مسؤولونَ( صافات 24
ا کَانوُا   )فَوَرَبكَِّ لنَسَْأَلنَهَُّمْ أجَْمَعيِنَ )92( عَمَّ

يعَْمَلُونَ( الحجر 93-92
أوُْلئَكَِ کَانَ  کُلُّ  وَالفُْؤَادَ  وَالبْصََرَ  مْعَ  السَّ  )إنَِّ 

عَنهُْ مسؤولاً( الاسراء 36
سُولَ   )ياَ أيَهَُّا الذَِّينَ آمَنوُا لا تخَُونوُا الَلهّ وَالرَّ

وَتخَُونوُا أمََاناَتکُِمْ وَأنَتْمُْ تعَْلَمُونَ( الانفال 27
وَنخُْرِجُ  عُنقُهِِ  فیِ  طَائرَِهُ  ألَزَْمْناَهُ  إنِسَانٍ  )کُلَّ   
لهَُ يوَْمَ القْيِاَمَةِ کتِاَباً يلَْقَاهُ مَنشُوراً( الاسراء 13

 )إنَِّ الَلهّ يأَْمُرُکُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الأمََاناَتِ إلِیَ أهَْلهَِا( 
النساء ٥٨

و ده ها آيه ی ديگر همه سخن از مسؤوليت 
در قبال امانت است. نمی خواهم به صورت 
بلکه  بپردازم  موضوع  اين  به  علمی  و  فنی 
غرض يادآوری هايی است که می بايد مورد 

توجه قرار گيرد: 
اول: احساس مسؤوليت در قبال تکاليف و 
ادای امانت، خود از عوامل توفيق ماست که 
ما را در انجام کاری مهم که آسمان ها و زمين 
از پذيرش آن خودداری کردند و  و کوه ها 
از ناتوانی در انجام اين مهم ترسيدند، ياری 
مَوَاتِ  السَّ عَلَی  الأمََانةََ  عَرَضْناَ  )إنِاَّ  می دهد: 

وَالأرَْضِ وَالجِْباَلِ فَأَبيَنَْ أنَْ يحَْمِلْنهََا وَأشَْفَقْنَ 
منِهَْا وَحَمَلَهَا الإنِسَْانُ إنِهَُّ کَانَ ظَلُوماً جَهُولاً( 

الاحزاب 72
احساس  اين   خطاب بن  عمر  سيدنا 
فرموده اند:  تعبير  بدين گونه  را  مسؤوليت 
»والله لو عثرت ناقة فی أقصی العراق لکان 
الخلفاء،  عنها«]تاريخ  مسؤولاً  الخطاب  بن 

سيوطی[
به خدا سوگند اگر شتری در دور ترين جای 
عراق به علت ناهمواری راه بلغزد و به زمين 
بخورد، عمر بن خطاب از آن مسؤول بوده و 

بازخواست خواهد شد. 
و  می پذيرند  مسؤوليت  که  کسانی  پس 
می خواهند امانت را به انجام برسانند و ادا 
کنند می بايد نخست احساس مسؤوليت را 
در خود به وجود آورند، به خصوص اعضای 

شوراهای اسلامی و مسؤولان امور. 
دوم: مسؤولان امور بايد به ياد داشته باشند 
که وظيفه ای بس دشوار به عهده گرفته اند، 
بسا  چه  نباشد  راه شان  رفيق  توفيق  اگر  که 
انتظارشان باشد و  که عواقب خطرناکی در 

گرفتار عذاب و مجازات الهی شوند. 
اين  کار،  پايان  در  خطاب  بن  عمر  سيدنا 
کشيده اند:  تصوير  به  سان  بدين  را  نگرانی 
»فقال ليتنی کنت هذه التبنة يا ليتنی لم أک 
الخلفاء،  تلدنی«]تاريخ  لم  أمی  ليت  شيئاً 

سيوطی[
بودم ! ای کاش هيچ  اين خشت    ای کاش 
چيزی نبودم و وجود نمی داشتم، کاش مادرم 

مرا به دنيا نمی آورد. 
انسانی  سوم: همه مسؤول هستند: آری هر 
مسؤوليت  خود  شرايط  و  حال  تناسب  به 
دارد. عبدالله بن عمر گفته است: رسول 
وَکُلُّکُمْ  رَاعٍ  کُلُّکُمْ  »ألََا  فرمودند:   الله
مسؤول عَنْ رَعِيتَّهِِ«]صحيح بخاری و صحيح 

مسلم:1٨29[
بدانيد که همه ی شما مسؤول هستيد و هر 
بازخواست  مسؤوليت تان  درباره ی  کدام 

می شويد. 
را  اجتماعی  مسؤوليت  است  بهتر  چهارم: 
ذَرٍّ  أبَیِ  »عَنْ  نکنيم:  مطالبه  و  درخواست 
قَالَ  تسَْتعَْمِلُنیِ  ألََا  الَلهّ  رَسُولَ  ياَ  قُلْتُ  قَالَ 
فَضَرَبَ بيِدَِهِ عَلَی مَنکِْبیِ ثمَُّ قَالَ ياَ أبَاَ ذَرٍّ إنِكََّ 
خِزْیٌ  القْيِاَمَةِ  يوَْمَ  وَإنِهََّا  أمََانةَُ  وَإنِهََّا  ضَعيِفٌ 
هَا وَأدََّی الذَِّی عَلَيهِْ  وَندََامَةٌ إلَِاّ مَنْ أخََذَهَا بحَِقِّ

فيِهَا«]صحيح مسلم:3404[
به  مرا  گفتم:   الله رسول  به  گويد:  ابوذر 
گويد:  نمی گماريد؟  )مسؤوليت(  کاری 

و  زدند  شانه ام  بر  خويش  دست  با  ايشان 
سپس فرمودند:  ای اباذر تو ضعيف هستی، 
قيامت  روز  در  و  است  امانت  مسؤوليت، 
مگر  می آورد،  پی  در  پشيمانی  و  خواری 
کسی که آن را به حق به عهده گيرد و حق 

آن را ادا نمايد. 
 سمره بن  عبدالرحمان  به   پيامبر
لَا  سَمُرَةَ  بنَْ  حْمَنِ  الرَّ عَبدَْ  »ياَ  فرمودند: 
مَسْأَلةٍَ  عَنْ  أعُْطِيتهََا  إنِْ  فَإنِكََّ  الْإمَِارَةَ  تسَْأَلْ 
مَسْأَلةٍَ  غَيرِْ  عَنْ  أعُْطِيتهََا  وَإنِْ  إلِيَهَْا  وُکلِْتَ 
صحيح  و  مسلم:16٥  عَلَيهَْا«]صحيح  أعُِنتَْ 

بخاری:746[
 ای عبدالرحمن بر سمره: امارت را درخواست 
نکن؛ زيرا اگر امارت با درخواست به شما 
اگر  اما  می شوی؛  واگذار  آن  به  شود،  داده 
بی درخواست امارت به شما واگذار شود، بر 

آن ياری داده می شوی. 
پنجم: برخی از مسؤوليت های رئيس دولت: 
اعضای  انتخاب  روز  امروز  که  آنجايی  از 
انتخاب  روز  همچنين  و  اسلامی  شوراهای 
رئيس جمهور است، دوست دارم فهرست وار 
رئيس  مهم  مسؤوليت های  درباره  نکاتی  به 

دولت اشاره کنم: 
1.شايسته سالاری: 

رسول خدا فرموده اند: »من استعمل رجلا 
منه  لله  أرضی  هو  من  وفيه  عصابة  علی 
المؤمنين«]صحيح  فقد خان الله و رسوله و 

بخاری[
هر کس از روسای دولت، کسی را به جمعی 
امير کند؛ اما در ميان آن جمع کس ديگری 
است-  خدا  رضای  مورد  بيشتر  که  باشد 
بيشتر احساس مسؤوليت می کند و همواره 
خدا را مراقب خود می بيند – آن حاکم به 
خدا و رسول او و مؤمنان خيانت کرده است. 
از  است:  فرموده   مصری الغزالی  محمد 
است  آن  مسؤوليت  و  امانت  مفاهيم  جمله 
که: هر چيزی و هر کسی در جايی قرار گيرد 
که سزاوار و لايق آن است، پس نبايد منصبی 
به کسی سپرده شود که لايق آن نيست، مبادا 
شغلی به کسی واگذار شود که کفايت لازم 

را ندارد. 
2. پرهيز حاکم از فريب کاری: 

رسول الله فرمودند: »مَا منِْ عَبدٍْ يسَْترَْعِيهِ 
الَلهّ رَعِيةًَّ يمَُوتُ يوَْمَ يمَُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لرَِعِيتَّهِِ 
مَ الَلهّ عَلَيهِْ الجَْنةََّ«]صحيح بخاری:71٥1  إلَِاّ حَرَّ

و صحيح مسلم:1٨29[ 
هر کس که خدای تعالی به او توفيق اداره 
امور ملت را ارزانی کند؛ اما او در زمان مرگ 

گزیده ای از سخنرانی استاد مصطفی اربابی در نمازجمعه ی 
تربت جام در روز انتخابات
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با خدا چنان روبرو شود که با ملت خود به 
فريبکاری عمل کرده باشد جز اين نيست که 

خدا بهشت را بر او حرام می کند. 
3. حفظ منابع و ثروت های ملی: 

 عمر بن خطاب می گويد: من در اموال 
مسلمانان چنان تصرف می کنم که گويا ولی 
و قيم مال يتيم هستم، اگر بی نياز باشم، از آن 
مال صرف نظر می کنم؛ اما اگر فقير باشم به 
الزحمه در حد معروف استفاده  عنوان حق 

می کنم. 
فَهَاءَ  خدای تعالی فرموده است: )وَلا تؤُْتوُا السُّ

أمَْوَالکَُمْ( النساء ٥
قرار  بی خردان  اختيار  در  را  ثروت  هايتان 

ندهيد. 
4. تحقق شورا: 

بيَنْهَُمْ(  شُورَی  )وَأمَْرُهُمْ  می فرمايد:  خداوند 
شوری 3٨ و همچنين )وَشَاوِرْهُمْ فیِ الأمَْرِ( 

آل عمران 1٥9
حصاص می گويد: اين آيات به اين واقعيت 
شورا  تشکيل  به  مامور  که  دارد  تصريح 

هستيم. 
علامه سيد قطب فرموده اند: »اگر وجود 
رهبری مدبر و آگاه در ميان امت بس بود، و 
می توانست در شرايط دشوار جای شورا را 
پر کند، محمد که وحی الهی را به همراه 
داشت، بايد برای مسلمانان کفايت می کرد؛ 
به  را  الهی  وحی  که   محمد وجود  اما 
همراه داشت، در شرايط و حوادث سخت و 
دشوار، اين حق )شورا( را لغو نکرد و خدا 
فرمان به مشورت داد و ايشان را مأمور به 
اين کار مهم فرمود.«]فی ظلال القرآن، ج٥، 

ص3160[
٥. عدالت: 

صَلَّی  الَلهّ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ  سَعيِدٍ  أبَیِ  »عنْ   
الَلهّ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ إنَِّ أحََبَّ الناَّسِ إلِیَ الَلهّ يوَْمَ 
القْيِاَمَةِ وَأدَْناَهُمْ منِهُْ مَجْلسًِا إمَِامٌ عَادلٌِ وَأبَغَْضَ 
إمَِامٌ  مَجْلسًِا  منِهُْ  وَأبَعَْدَهُمْ  الَلهّ  إلِیَ  الناَّسِ 

جَائرٌِ«]ترمذی[ 
بهترين کس در پيشگاه خدا در روز قيامت و 
مقرب ترين شان به درگاه خدا، امام و فرمان 
روای عادل است، و مبغوض ترين کس در 
نزد خدا و دورترينشان از قرب الهی، امام و 

فرمانروای ستمگر است. 
است  کسی  هفت  جمله ی  از  عادل  امام 
آنان را در روزی که هيچ  تعالی  که خدای 
سايه ای جز سايه ی او نيست در زير سايه ی 

رحمت خويش جای می دهد. 
6. تحقق مساوات و رفع تبعيض: 

وَأنُثیَ  ذَکَرٍ  منِْ  خَلَقْناَکُمْ  إنِاَّ  الناَّسُ  أيَهَُّا  )ياَ   
وَجَعَلْناَکُمْ شُعُوباً وَقَباَئلَِ لتِعََارَفُوا إنَِّ أکَْرَمَکُمْ 

عِندَْ الَلهّ أتَقَْاکُمْ( الحجرات 13
يکسان  را  مردم  همه ی  مبارکه  آيه ی  اين 

و  تقوا  را  خدا  نزد  در  فضيلت  و  می داند 
طوری  همان  می کند.    معرفی  وارستگی 
خويش  دشمن  و  دوست  تعالی  خدای  که 
بهره مند  دنيا  در  نعمت هايش  از  يکسان  را 
می سازد، حاکم مسلمان نيز حق ندارد کسی 

را از حقوقش محروم کند. 
7. صداقت با مردم و خدا: 

لَا  »ثلََاثةٌَ  است:  آمده  شريف  حديث  در 
أبَوُ  قَالَ  يهمِْ  يزَُکِّ وَلَا  القْيِاَمَةِ  يوَْمَ  الَلهّ  ِّمُهُمْ  يکَُل
مُعَاوِيةََ وَلَا ينَظُْرُ إلِيَهْمِْ وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ شَيخٌْ 
مُسْتکَْبرٌِ«]صحيح  وَعَائلٌِ  ابٌ  کَذَّ وَمَلكٌِ  زَانٍ 

مسلم:172[
با  قيامت خدا  روز  در  که  هستند  سه کس 
آنان سخن نمی گويد، و آنان را نمی بخشد و 
پاک نمی کند، و به آنان نظر رحمت نمی کند 
و آنان را دچار عذابی دردناک می کند، آنان 
روای  فرمان  زناکار،  پير  از:  هستند  عبارت 

دروغ پرداز و نيازمند متکبر. 
عرض  به  وار  فهرست  را  مطلب  ادامه ی 

می رسان: 
٨. گسترش امنيت: 

زمينه های  است  مؤظف  مسلمان  حاکم 
و  اجتماعی  امنيت  جمله  از  عمومی  امنيت 
امنيت روحی – روانی را در جامعه حمايت 
کند، و تحت هيچ عنوانی نبايد امنيت که از 
بزرگ ترين وظايف حاکم است ناديده گرفته 

شود. 
9. تحقق آزادی های مشروع در قالب )امر به 

معروف و نهی از منکر(: 
باشند  داشته  فرصت  بايد  صاحب نظران 
پيشنهادات و انتقاداتشان را ارائه دهند؛ زيرا 
خيری  نباشد  چنين  اگر  بزرگان  تعبير  به 
انتقاد و نصيحت را  در حاکم و مردمی که 

نمی پذيرند، وجود ندارد. 
10. توسعه ی بهداشت و رفاه عمومی

11. پاسداری از ارزش های اخلاقی و رشد 
فضائل انسانی: 

متأسفانه اخيرا افت اخلاقی در جامعه شديد 
بوده که ضرورت دارد به طور جدی بايد به 

آن پرداخته شود. 
نکته ی آخر: 

عزت  ماست،  کشور  ايران  که  نرود  يادمان 
ايران، عزت ما را در پی می آورد، و اگر کشور 
ما در جهان سربلند باشد، ما سربلند هستيم، 
و  و صفا  تعالی صداقت  است خدای  اميد 
صميميت را در ميان ما ريشه دار سازد و ما 
و همه ی مسلمانان را همواره عزتمند بدارد 
و محبت و صفا و دوستی را در دل های ما 

ماندگار سازد.

را در  اسلام خود  نفر  سالانه حدود ٥200 
بريتانيا آشکار می کنند. 

بنا به  گزارشی از مختصر للاخبار به  نقل از 
مجله ی بريتانيايی »اکونوميست«، با شمارش 
آسانی  کار  اسلام  به  گرايندگان  آمار  دقيق، 
نيست و علت آن را چنين اعلام کرد: يکی 
ويلز  و  انگليس  در  سرشماری ها  در  اينکه 
افراد پرسش می شود،  از ديانت فعلی  فقط 
بدون آنکه از ديانت قبلی پرسشی صورت 
اسلام  به  تحول  ثبت  اينکه  ديگر  گيرد، 
صورت  مرکزی  صورت  به  مساجد  در 
نمی گيرد تا آمار کلی در اختيار باشد. علاوه 
بر آن برخی از اشخاص به آرامی و بی سرو 

صدا مسلمان می شوند.
اعلام  خود  اينترنتی  سايت  در  مجله  اين 
دانشگاه  محققان  از  برايس«  »کيوين  کرد: 
آمارهايی  در  ديويد«  سانت  ترينتی  »ويلز 
برخی  و  مذهب  و  جنسيت  درباره ی  که 
مشخصات ديگر آماده نموده، اشاره می کند 
که سالانه نزديك به ٥200 نفر بريتانيايی به 
اجمالی  بطور  يعنی  می آورند.  روی  اسلام 
تعداد مسلمان شدگان در بريتانيا  100هزار 

نفر است.
»اکونوميست« اشاره داشته به کسانی که به 
اسلام روی می آورند پس از سال ها ارتباط 
مبادرت  کار  اين  به  مسلمانان،  ديگر  با 
به  مجله  خصوص  همين  در  می ورزند. 
که  می کند  اشاره  توما«  آل  »بتول  سخنان 
اکنون مسلمان  و  بوده  کاتوليك  و  ايرلندی 
شده است. او اظهار داشته »بخاطر معنويتی 
که در اسلام مشاهده کردم و روابط گرمی 
اسلام  مجذوب  ديدم  مسلمانان  بين  که 

شدم.«

رشد سالانه ی اسلام 
در بریتانیا

شیراز - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
مراسم اختتاميه ی دوره ی تابستانی مؤسسه ی 
قرآنی محمد بن جزری شيراز، عصر جمعه 
 24 با  مصادف   1392 سال  11مردادماه 
رمضان 1434 با حضور پرشور قرآن آموزان 

و اولياء برگزار شد. 
در اين مراسم  شيخ سعدالدين صديقی، با 
ارائه ی سخنانی در باب روزه و رمضان، از 
مؤسسه ی  پرسنل های  و  مديريت  زحمات 
و  تشکر  شيراز  جزری  بن  محمد  قرآنی 

قدردانی کرد.
ضمن  مؤسسه  مديريت  مراسم،  ابتدای  در 
خوشامدگويی و تشکر از حضار با اشاره به 
موفقيت  مؤسسه،  ساله ی  تاريخچه ی شش 
چهار  همکاری  گرو  در  را  مجموعه  اين 
گرامی  اوليای  و  قرآن آموزان  دانست؛  رکن 
نمی کرد؛  پيدا  معنا  آن ها  بدون  مؤسسه  که 
همکاری های سازمان تبليغات اسلامی قابل 
از سوی سازمان  مؤسسه  آنکه مجوز  ذکر، 
تبليغات اسلامی می باشد؛ کادر آموزشی و 
اداری مؤسسه که شامل مربيان و کارمندان 
می باشد و حمايت های مالی خيرين محترم، 
مؤسسه  با  همراه  ساليان  اين  طول  در  که 

بوده اند. 
وی همچنين اشاره کرد که فعاليت مؤسسه 
مخصوص تابستان نمی باشد بلکه در طول 
مخصوص  همچنين  و  دارد  ادامه  نيز  سال 
رده ی سنی کودکان و نوجوانان نيست، بلکه 
در رده ی سنی بزرگسالان نيز مؤسسه، فعال 

است. 

ارائه ی  با  قرآن آموزان  مراسم  اين  در 
گروهی،  خوانی  قرآن  جذاب  برنامه های 
از  سرشار  را  مراسم  فضای  سرود  و  تئا تر 
شور و هيجان کردند که مورد تشويق گرم 

حضار قرار گرفته اند. 
کيفيت  دارای  مؤسسه  آموزشی  سيستم 
آموزشی  روش  براساس  و  است  بالايی 
مؤسسه، قرآن آموز قبل از اينکه سوره ها را 
را  قرآن  از  قسمت  هر  می تواند  بگيرد،  فرا 
بخواند. در قسمتی از مراسم چند قرآن آموز 
تعيين  حضار  که  را  قرآن  از  صفحه ای  هر 
می کردند را تلاوت می کردند اين در حالی 
و  قرائت  تاکنون  قرآن آموزان  اين  که  بود 
استادی  هيچ  نزد  را  صفحه ها  اين  تلاوت 

نياموخته بودند. 
اين روش آموزشی با توجه به علمی بودن 
آن، شايسته ی  بودن  دقيق  بودن و  و سريع 
توجه می باشد که در صورت امکان، ديگر 

مؤسسات نيز اين روش را پياده کنند. 
خيابان  در  مؤسسه  نشانی  است  گفتنی 

عبيرآميز، کوچه ی 3شيراز واقع می باشد.

مراسم اختتامیه ی مؤسسه ی قرآنی محمد بن 
جزری شیراز برگزار شد

دکتر محمود ویسی

و  تواضع  هشتم:  و  شصت  شعبه ی 
فروتنی

بندگی  اساس  که  فروتنی  و  تواضع 
انسان برای خداوند است. انسان مؤمن 
را  بندگی  خداوند  مقابل  در  تواضع  با 
تمرين می کند و با فروتنی مردمان را به 

سوی دين خدا فرا می خواند.
هرگز  فيضی  طالب  اگر  آموز  افتادگی 

نخورد آب زمينی که بلند است

و  مال  حفظ  نهم:  و  شصت  شعبه ی 
دوری از ضایع گرداندن آن

از همه ی نعمات تنها يك پرسش مطرح 
مورد  جهت  چند  از  مال  اما  می شود، 
از چه راهی بدست  اينکه  سؤال است. 
آمده و در چه راهی هزينه می شود. پس 
نعمت  شکر  شکلی  به  مال  از  حفاظت 

تلقی می گردد.

شعبه ی هفتادم: زهد و ساده زیستی و 
دوری از تمتعات دنیایی

زهد در حقيقت ترک دنيا نيست، بلکه 
استفاده درست از دنياست و اينکه دنيا 

در دست انسان باشد نه در دل او.

شعبه ی هفتاد و یکم: ترس از غرور و 
فریبندگی دنیا

دنيا را به ماری تشبيه کرده اند که لمس 
کردن آن خوش است اما زهر آن قاتل 

و کشنده است.

به جای آوردن  شعبه ی هفتاد و دوم: 
حج و عمره

توحيد  تمرين  و  دوباره  تولد  زيرا حج 
و بندگی است و يکی از مسؤوليت های 

مهم انسان در طول عمر می باشد.

راه  در  جهاد  سوم:  و  هفتاد  شعبه ی 
خدا

جهاد در راه خدا به شکل های مختلف 
در  مجاهدت  و...  تبليغی  مالی-جانی، 
راه خدا يکی از راه های اميدوار شدن به 
رحمت اوست و اينکه مجاهد محبوب 

خداوند و دارای درجات والاست.
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دکتر محمود ویسی

از  پیروی  چهارم:  و  هفتاد  شعبه ی 
پیامبر و یارانش در جهاد و تلاش 

و خستگی ناپذیری
زيرا پيروی و اطاعت از پيامبر نشانه ی 
به  خداوند  می باشد.  خداوند  محبت 
دوست  مرا  اگر  می فرمايد:  بندگانش 
پيروی  و  تبعيت  پيامبر  از  بايد  دارند 
محبوب  هم  آن ها  نتيجه  در  تا  نمايند 

خداوند گردند.

امر  احیای  پنجم:  و  هفتاد  شعبه ی 
خلافت و امارت اسلامی و سنت های 

آن
جهاد  و  دعوت  اهل  اهداف  از  يکی 
و  اسلام  مجد  احيای  برای  زمينه سازی 
تمدن اسلامی است و اين ممکن نيست 
مگر اينکه مردمان پذيرای واقعی اسلام 

شوند.

شعبه ی هفتاد و ششم: بیعت و اطاعت
بيعت و اطاعت که عامل رشد و توسعه 
از  يکی  زيرا  است؛  ايمانی  شخصيت 
بيعت  گرفتن  پيامبر  تربيتی  روش های 
از  مختلف  زمان های  و  حالت ها  در 

اصحابش بوده است.

شعبه ی هفتاد و هفتم: دعوت و تبلیغ 
دین خدا

دولت  چون  خدا  دين  تبليغ  و  دعوت 
است  روح  بدون  جسم  دعوت،  بدون 
حزبی  ايمانی،  تربيت  بدون  حرکت  و 
سياسی بيش نيست. لذا با برپايی دولت 
اسلامی دعوت پايان نمی پذيرد و تا روز 
ادامه  و  مستمر  جهاد  و  دعوت  قيامت 
نياز  اسلامی  دولت  اقامه ی  با  و  دارد. 
و  دعوت  به  جامعه  آحاد  و  دولتمردان 

تربيت اسلامی بيشتر می شود.

بندرعباس - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
سيدعبدالباعث قتالی امام جمعه ی اهل سنت 
به  را  روحانی  دکتر  انتخاب  بندرعباس، 
عنوان رئيس جمهور منتخب، پيروزی بزرگی 
برای مردم ايران دانست و گفت: مردم ايران 
فرصتی  روحانی  حسن  دکتر  انتخاب  با 
تاريخی را به وجود آوردند. شرايط موجود 
نياز به تغيير در کشور را ضروری می نمايد 
می تواند  که  است  کسی  روحانی  دکتر  و 
اين تغييرات را بسوی تحقق مطالبات مردم 
به نحو احسن مديريت کند. اگر چه نفس 
حضور در انتخابات مهم است؛ اما اينکه ما 
چه کسی را انتخاب کنيم نيز مهم و حياتی 
است؛ زيرا رئيس جمهور منتخب بايد کسی 
باشد که بتواند مشکلات مردم را حل کند. 
رويکرد  مورد  در  قتالی  عبدالباعث  سيد 
اجرايی دولت جديد در کشور گفت: دولت 
دکتر روحانی، دولت تدبير و اميد است و 
نيازمند  زمانی  هر  از  بيش  ما  مردم  امروزه 
تدبير برای حل مشکلات و اميد برای ارتقاء 
اميدواريم  لذا  هستند،  خود  زندگی  کيفيت 
چه مردم و چه ديگر قوا، دولت جديد در 

تحقق برنامه هايش ياری کنند. 
در  بندرعباس  اهل سنت  جمعه ی  امام 
مورد  در  جديد  دولت  برنامه ی  خصوص 
بخش  اهل سنت  گفت:  اهل سنت  مطالبات 
واقعيتی  و  هستند  کشور  اين  جداناپذير 
شوند.  شناخته  رسميت  به  بايد  که  هستند 
خواسته های اهل سنت در ايران چيزی بيشتر 
از حقوقی نيست که در قانون اساسی آمده؛ 
اما مهم اين است که دولتمردان اين حقوق 

را در  بشناسند و آن  به رسميت  را  قانونی 
نسپارند.  فراموشی  به  سليقه محوری  غبار 
جمله  از  انتخابات  همه ی  در  اهل سنت 
و  داشته اند،  فعال  مشارکت  انتخابات  اين 
نسبت  که  است  دولتمردان  نوبت  اکنون 
کوشا  اهل سنت  خواسته های  پيگيری  به 
جديد  دولت  رويکرد  خوشبختانه  باشند. 
در  اميدواريم  است.  مثبت  اهل سنت  به 
استفاده از نيرو ها و مديريت ها از توانمندی 
ملی  عدالت  تا  شود  استفاده  نيز  اهل سنت 
برای همه ی اقوام و مذاهب تحقق يابد. ما 
انتظار داريم که دولت جديد در استفاده از 
نيرو ها از بالا ترين سطح گرفته تا نيروهای 
معتمدين  و  نخبگان  با  مشورت  محلی 
حل  در  مديران  اين  تا  نکند،  فراموش  را 
از  يکی  زيرا  باشند؛  موفق  مردم  مشکلات 
نبود  فعلی  شرايط  در  ما  اساسی  مشکلات 

خرد جمعی  در مديريت هاست. 
از  استفاده  گفت:  قتالی  سيدعبدالباعث 
و  کلان  مديريت  سطح  در  اهل سنت 
اهل سنت  جامعه ی  خواسته های  از  ميانی، 
از آنجا که  از رئيس جمهور جديد است و 
در جهان  زمينه ها  در همه ی  ما می خواهيم 
توانمندی  از  استفاده  با  باشيم،  الگو  اسلام 
تمامی اقوام و مذاهبی که در ايران زندگی 
عدالت محور  چهره ی  می توانيم  می کنند، 
نظام اسلامی را بيش از پيش به جهان اسلام 
اسلامی  جامعه ی  در  وحدت  کنيم.  معرفی 
خواسته ی همه ی ماست؛ اما تحقق وحدت 
برابری  لوازم  اين  از  يکی  که  دارد  لوازمی 
و شايسته سالاری در همه ی عرصه هاست.

امام جمعه ی اهل سنت بندرعباس:
 انتخاب دکتر روحانی فرصتی تاریخی برای 

مردم ایران است.

تهران - پایگاه اطلاع رسانی اصلاح
جمعی از فعالان فرهنگی، مدنی و اجتماعی 
کُرد آذربايجان غربی در نامه ای سرگشاده  به  
رييس جمهور منتخب، خواستار ايجاد عدالت 
و  اقوام  همه ی  ميان  در  همه جانبه   توزيعی 
مذاهب، جهت ايجاد توسعه ی پايدار و متوازن 

در سطح استان شده اند.
نسخه ای از اين نامه ، به  اصلاح وب اسال شده  

است، متن نامه  به  شرح زير است:
جناب آقای دکتر حسن روحانی رئيس جمهور محترم

با درود
مدنی  فرهنگی،  فعالان  از  ما جمعی  احتراماً 
و اجتماعی کُرد آذربايجان غربی، فرصت را 
مغتنم شمرده و از سوی خود و جمع کثيری 
از شهروندان استان، انتخاب حضرت عالی را 
به عنوان رئيس جمهور کشورمان در يازدهمين 
انتخابات رياست جمهوری صميمانه  دوره ی 
تبريك گفته و برايتان در اين مسؤوليت خطير 

آرزوی موفقيت و پيروزی می نماييم. 
آذربايجان  استان  مستحضريد  که  همانگونه 
غربی هفتمين استان از لحاظ جمعيت و يکی 
از قطب های کشاورزی مملکت و به لحاظ 
سوق الجيشی هم اهميتی مضاعف داشته و با 
چهار کشور عراق، ترکيه، ارمنستان و آذربايجان 
دارای مرزهای مشترک است. ترکيب قومی، 
مذهبی و زبانی آن هم به گونه ای است که 
بيشتر از هر منطقه و استان ديگری، تنوع و 
تکثر و غنای فرهنگی کشورمان را به نمايش 
می گذارد. همزيستی و درهم تنيدگی تاريخی 
و دوستانه قوميت ها و مذاهب مختلف و بويژه 
شهروندان کُرد و آذری و شيعه  و اهل سنت 
-تقريباً با نسبت جمعيتی برابر- در اين خطه، 
يکی از سرمايه های اجتماعی و فرهنگی بزرگ 
و مغتنمی است که طی قرون و اعصار شکل 
گرفته ودر صورت استفاده بهينه از آن می توان 
پايدار  و  متوازن  توسعه ی  برای  آسان  راهی 

استان گشود. 
توسعه ی  مورد  در  حضرت عالی  دغدغه ی 
پايدار و شهروندمدار ايران عزيز از سويی و 
استان  کُردنشين  رأی ٨0درصدی بخش های 
به شما -که تقريباً در سطح کشور ميانگينی 
آن  بر  را  ما  ديگر،  سوی  از  بود-  کم نظير 
داشت تا بخشی از دغدغه هايمان در زمينه ی 
توسعه ی فراگير و متوازن استان را با شما در 

ميان بگذاريم. 

فرودستی های در هم تنيده ساختاری شده اند، 
تعادل  ايجاد  و  منطقه ای  برنامه ريزی  بدون 
مکانی و نظم فضايی ممکن نيست. مضاف 
بر آن حاشيه نشينی و فرودستی حداقل نيمی 
از جمعيت، مغاير با اهداف توسعه ی پايدار و 
شهروندمدار و در واقع نوعی نقض غرض 

است. 
اميد، اجرای  از دولت تدبير و  خواسته ی ما 
نيز  و  اساسی  قانون  معوقه ی   اصول  کامل 
به  استان  توسعه ی  در  منطقه ای  برنامه ريزی 
هدف فراگير کردن و غير قطبی شدن مقوله ی 
توسعه و نيز بکارگيری افراد شايسته کُرد و 
اهل سنت در مديريت های ارشد و عالی کشور 
و استان به نسبت جمعيت آنان است. چه اين 
می تواند گامی در راستای زيست برابر و توازن 
در امر توسعه باشد. هرچند نيك می دانيم که 
احياناً  و  توسعه  برای  منطقه ای  برنامه ريزی 
مستلزم  آن،  استنتاجات  و  لوازم  به  وفاداری 
تسهيل و تحکيم ارتباط برابر و بدون واسطه 
کشور  کلان  مديريت  و  پايتخت  با  کُرد ها 
است. چه اين حق طبيعی کُردهای آذربايجان 
غربی است که مانند ساير هموطنانشان و يا 
همزبانانشان در سنندج، کرمانشاه و ايلام، با 
مرکز کشور ارتباط مستقيم و بی واسطه داشته 
در  ملی  عزمی  مستلزم  اين ها  همه ی  باشند. 
حاکميت و همياری و مساعدت مسئولان و 
اجازه  منطقه است.  کُرد و ترک در  نخبگان 
بدهيد ما به حسن تدبير دولت شما در اين 
زمينه اميدوار باشيم. بی گمان مشورت نخبگان، 
دلسوزان، کار شناسان و متخصصان می تواند 
راهگشای يافتن راه حل ها و برنامه های جامع 

در اين خصوص باشد. 
مردم و نخبگان اين بخش از کشور با رأی 
عزم  جنابعالی  به  خود  معنادار  و  گسترده 
خود را برای ساختن فردايی بهتر به نمايش 
جنابعالی  دولت  در  که  است  اميد  گذاشتند. 
برای يافتن راهکارهای کار شناسی در جهت 
حل و فصل مشکلات توسعه ای اين بخش با 
اهميت از ايران توجه مضاعفی مبذول شود. 
برنامه ريزی منطقه ای جامع، نويدبخش فردايی 
روشن تر برای فرزندان اين آب و خاک است 
تا از اين رهگذر استعدادهای نهفته شکفته تر 
و اميد به فردايی بهتر در سايه ی عقلانيت دو 

چندان شود. 

نامه ی60 فعال فرهنگی، مدنی و اجتماعی 
کُرد آذربایجان غربی

 به  رییس جمهور منتخب دکتر حسن روحانی

جناب آقای روحانی!
شمول  به  صدالبته  و  متمادی  دهه های  در 
دولت  بار  نخستين  برای  که  پهلوی  دوره ی 
از  ما  استان  شد،  توسعه  امر  متولی  مدرن 
فرايندهای توسعه ی نامتوازن و قطبی شده رنج 
امکانات  عمده ی  بخش  هميشه  است.  ديده 
استان در مرکز يا چند منطقه ی خاص متمرکز 
جا  توسعه  قافله ی  از  استان  مناطق  ساير  و 
مانده اند. اين فرايند نامتوازن به گونه ای بوده 
حاشيه ای  بخش های  منابع  و  امکانات  که 
سمت  به  يا  مانده،  معطل  و  استفاده  بلا  يا 
قطب های داخل متن اين فرايند يك جانبه گرا 
هدايت شده اند. متأسفانه نقشه ی نابرابری های 
و  ملحقات  همه ی  با  اقتصادی  و  توسعه ای 
فرهنگی و  فرودستی های  نيز  و  استلزاماتش 
سياسی ناشی از آن، به گونه ای است که گرچه 
نمی توان ادعا نمود که دقيقاً با مرزهای قومی 
و مذهبی استان منطبق است، ولی با قاطعيت 
می توان گفت که سبب عقب ماندگی کلی آن 
در زمينه های مختلف شده است. استانی که به 
جهت دارا بودن امکانات و منابع غنی آبی و 
کشاورزی و معدنی و نيز جغرافيای مناسب و 
فرصت استفاده از تجارت مرزی، می توانست 

تقديری بهتر از اين داشته باشد. 
نمی توان از گفتن اين حقيقت روشن چشم 
پوشيد که در طول دهه های گذشته، احساس 
توسعه ی  از  ناشی  فرودستی  و  نابرابری 
نابرابر، بعضاً خود را به صورت  نامتوازن و 
نشان  حادی  امنيتی  و  سياسی  بحران های 
و  گزاف  هزينه های  هرازگاهی  که  داده 
تحميل  ملت  و  ملك  به  هم  جبران ناپذيری 
و  حد  از  بيش  تمرکزگرايی  است.  نموده 
نابرابری های متعدد منطقه ای، کار را به جايی 
با جمعيتی  کُرد ها  مثال  باب  که من  رسانده 
کثير – اکثريت مطلق در جنوب و درصدهای 
بزرگ در مرکز و شمال استان– سهمی بسيار 
ناچيز و نامتناسب از مديريت های ارشد استان 
را به خود اختصاص دهند. ميزان برخورداری 
کُردنشين  اکثريت  با  استان  شهرهای جنوب 
در مقايسه با مرکز و برخی شهرهای شمال 
استان بيانگر بخشی ديگر از اين داستان تلخ 
است. بماند که کُردهای سنی مذهب ساکن 
در شمال و مرکز استان هم با انواع پيچيده تر 
و شديدتری از اين نابرابری و فرودستی های 

سياسی، اقتصادی و اجتماعی روبرو هستند. 
متوازن  توسعه ی  که  اعتقاديم  اين  بر  ما 
و  نابرابری  دچار  اينگونه  که  مناطقی  در 
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پايگاه اطلاع رسانی اصلاح با اغتنام فرصت 
پيامکی  مسابقه ی  طرح  رمضان،  معنوی 
تا  ديد  تدارک  روزانه  شکل  به  را  قرآنی 
افزون تر  پی گيری  و  بيشتر  آشنايی  اسباب 

کاربران را با مفاهيم قرآنی فراهم آورد.
با  مسابقه  اين  خداوند،  لطف  و  توفيق  به 
مواجه  کاربران  سوی  از  خوبی  استقبال 
گرديد و اميد می رود که اين طرح، در تذکر 

برخی از مفاهيم قرآنی، موفق بوده باشد.
تشکر  ضمن  اصلاح  اطلاع رسانی  پايگاه 
کنندگان  تمامی شرکت  از  سپاس گزاری  و 
اين  برندگان  از  ويژه  شکل  به  گرانقدر، 
هر  به  و  می آورد  عمل  به  تقدير  مسابقه، 
يك از نفرات برگزيده، يك نسخه نرم افزار 
جامع قرآنیِ »تسکين«، به رسم يادبود و به 

اميد انس بيشتر با قرآن، اهدا نمود.
هدايا به آدرس پستی افراد ارسال گرديد.

اهدای جوایز و تقدیر 
از برندگان مسابقه ی 
پیامکی اصلاح وب در 

ماه رمضان

ایرانشهر - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
در  24مرداد  پنجشنبه  روز  در  نشست  اين 
موضوع  با  ايرانشهر  اسلامی  شورای  دفتر 
و  استان  توسعه ی  همگرايی،  عقلانيت، 

دولت يازدهم برگزار شد. 
خبرنگاری  آموزش  کارگاه  نوبت صبح  در 
دانشجوی  تمندرو  امان الله  توسط  آزاد 
دکتری جامعه شناسی در سه بخش؛ اهميت 
رسانه در جوامع مختلف و اينکه مطبوعات 
اهميت  و  است  دموکراسی  چهارم  رکن 
آگاهی  در  آن  تأثير  و  اجتماعی  شبکه های 
بيداری  در  حتی  مردم  کردن  جامعه پذير  و 
نگاری شهروندی  روزنامه  و  اخير  اسلامی 
)ژورناليسم عمومی( و ويژگی های آنرا بيان 

نمود. 
اين کارگاه  آموزشی در نوبت عصر با حضور 
و  وب نگاران  روزنامه نگاران،  خبرنگاران، 
تعدادی  شد.  برگزار  استان  دانشگاه  اساتيد 
توسعه ی  در  رسانه  نقش  به  حاضرين  از 
حاکميت  حمايت  و  همگرايی  و  کشور 
منطقه ای(،  و  بومی  )ملی،  مطبوعات  از 
توسعه  در  مطالعه  و  روزنامه  اهميت 
استان  ظرفيت های  مردم،  آگاهی  و  انديشه 
سيستان و بلوچستان )تنوع قومی و مذهبی، 
وسعت جغرافيايی، قطب فرهنگی و هنری 
آشتی  و  گفتمان  ضررورت  و  بلوچستان( 
دولت  در  اجتماعی  سياسی،  تحول  و  ملی 
تحليل  و  نقد  بستر  نمودن  فراهم  يازدهم 
دقيق و توجه به محتوای علمی در رسانه ها، 
گرايش ها،  همه ی  به  ملی  رسانه ی  توجه 
انجمن های صنفی  اقوام، احزاب و تشکيل 
برای  اميد  و  تدبير  دولت  از  درخواست  و 
توسعه ی استان و صدور مجوز نشريه و يا 
روزنامه به متقاضيان بلوچستان مطرح شد.

هم اندیشی اصحاب 
رسانه و قلم استان 

سیستان و بلوچستان 
در ایرانشهر

مؤلف: صالح احمد الشامی
مترجم: وفا حسن پور

در محضر ابوبکر صدیق
روزي ابوبکر صديق بر فراز منبر رسول 
را  گلويش  ]بغض  بار  سه  رفت؛   خدا
گرفت و[ اشك از چشمانش سرازير شد 
سپس فرمود: اي مردم از خداوند سلامتي 
بخواهيد زيرا هيچ نعمتي مانند يقين پس 
از سلامتي باارزش نيست و هيچ دشواري 
وجود  کفر  از  پس  ترديد  و  شك  مانند 

ندارد.
هر  در  مسلمان  انسان   :صديق ابوبکر 
اجر  شود[  آزارش  مايهي  ]که  چيزي 
ميبرد؛ در مصيبتي که ميبيند، در پاره شدن 
بند کفشش؛ گاهي به دنبال چيزي که به 
گمان او دم دستش قرار دارد ميگردد اما 
آن را نميبيند و نگران ميشود سپس آن را 
نيز  حالتي  چنين  مييابد]در  چمدانش  در 

اجر ميبرد[.
نرم خویی و فروتنی با مؤمنان

ابوبکر صديق:  هر کس دوست دارد 
که خداوند در روز قيامت از آتش جهنم 
و  مهربان  مؤمنان  با  بايد  کند  سايه  او  بر 

نرم خو باشد.
از شما  الصديق: هيچ يك  ابوبکر  قال 
مسلمانی را تحقير نکند زيرا مسلمان ]به 
و  قدر  نزد خداوند  هم  فرودست  ظاهر[ 

منزلت دارد.

ملاکِ ارزندگی
ابوبکر صديق: آيا نمی دانيد که صبح و 

شام را با اجل معينی سپری می کنيد؟
سخنی که به خاطر خدا بر زبان نيايد هيچ 

خيری ندارد.
هيچ  نشود  خرج  خدا  راه  در  که  مالی 

خيری ندارد.
غالب  بردباری اش  بر  جهلش  که  کسی 

شود خيری در او نيست
و کسی که در راه خدا از سرزنش ديگران 

بيم داشته باشد هيچ خيری ندارد.

رفتند ما هم می رویم
ابوبکرصديق: کجايند زيبارويانی که به 

جوانی  خود می نازيدند؟
و  ساختند  شهرها  که  پادشاهانی  کجايند 

آن ها را با ديوارها مستحکم کردند؟

همواره  جنگ ها  در  که  کسانی  کجايند 
غالب بودند؟

روزگار با خاک يکسان شان کرد و راهی 
بشتابيد!  بشتابيد،  شدند.  قبرها  تاريکی  
خود را نجات دهيد، خود را نجات دهيد!

اربیل - پایگاه  اطلاع رسانی اصلاح
رابطه ی  تأسيس  سالگرد  پنجمين  و  بيست 
سعد  سالن  در  مراسمی  طی  کُرد  اسلامی 
اقليم کُردستان عراق  پايتخت  اربيل  عبدالله  

گرامی داشته  شد. 
پايگاه   اعزامی  خبرنگار  گزارش  به   بنا 
و  بيست  مراسم  اصلاح،  اطلاع رسانی 
اسلامی  رابطه ی  تأسيس  سالگرد  پنجمين 
محی الدين  علی  پروفسور  شرکت  با  کُرد 
نيز  و  رابطه   رييس  و  مؤسس  قره داغی 
احزاب  نمايندگان  و  مدنی  شخصيت های 
کُردستان عراق ساعت 9 و 30صبح به  وقت 
محلی روز چهارشنبه  30مردادماه  1392 در 

سالن سعد عبدالله  اربيل برگزار شد. 
ضمن  قره داغی  دکتر  مراسم  اين  در 
مهمانان،  به   خيرمقدم  و  خوشامدگويی 
درباره ی جايگاه  و خدمات رابطه ی اسلامی 
وی  گفت.  سخن  عراق  کُردستان  در  کُرد 
گفت:  رابطه   تأسيس  ضرورت  درباره ی 
»رابطه ی اسلامی کُرد پس از فاجعه ی بمباران 
شيميايی حلبچه ، در راستای معرفی مسأله ی 
انساندوستانه ،  کمك های  جلب  نيز  و  کُرد 
چند  تنی  شرکت  با  19٨٨ميلادی  سال  در 
در  اسلامی  انديشمندان  و  شخصيت ها  از 
استانبول ترکيه،  تأسيس و نخستين کنگره ی 
آن در    همان شهر، برگزار شد.« وی افزود: 
دومين کنگره ی رابطه ، در کلن آلمان که با 
از  کُردی  و  اسلامی  حضور شخصيت های 
جمله  مرحوم ابراهيم احمد برگزار و در آن 
موضوع فدراليسم، مورد بررسی و تصويب 

شرکت کنندگان قرار گرفت. 
مسلمان،  علمای  جهانی  اتحاد  دبيرکل 
گفت:  رابطه   فعاليت های  تداوم  درباره ی 
سال  از  پس  رابطه،  فعاليت  دوم  مرحله ی 
رابطه،  مرحله   اين  در  که  بود  1993م 
کُردستان  داخل  در  را  خود  فعاليت های 
خرسندی  درباره ی  وی  بخشيد.  توسعه 
رييس جمهور عراق از فعاليت ها و خدمات 
جلال  »مام  گفت:  کُردستان،  در  رابطه  
خوشحالی خويش از فعاليت های رابطه  را 
بار  اولين  گفت:  و  کرد  بيان  جمله  اين  با 
است که از جاهايی ديگر پول به کُردستان 

عراق می آيد، هميشه پول ما به جاهای ديگر 
رفته است«. 

وی افزود: رابطه ی اسلامی کُرد در مرحله ی 
از فعاليت های خود در نظر دارد به  جديد 
سوی رشد و توسعه ی کُردستان با ديدگاه، 
که  بردارد  گام  علمی  متد  و  نو  بينش 
تأسيس »دانشگاه توسعه ی انسانی« در شهر 

سليمانيه، اقدامی در اين راستاست. 
در اين مراسم دکتر علی قره داغی از سوی 
رابطه ی اسلامی کُردی، علاوه  بر تقديم يك 
ميليون دلار کمك نقدی رابطه  در دو هفته ی 
به   غذايی  سبد  دلار  هزار  معادل٥0  اخير، 
آوارگان کُرد سوری در که  ظرف چند روز 
گذشته  به  کُردستان عراق وارد شده اند، اهدا 

نمود. 
در بخش ديگری از مراسم پيام رئيس اقليم 
بارزانی«  »مسعود  کُردستان،  خودموختار 
قرائت  ايشان  دينی  امور  مشاور  به وسيله ی 
شد. دکتر برهم احمد صالح که  به نمايندگی 
از مام جلال در اين مراسم حضور داشت 
در سخنانی گفت: »ای کاش مام جلال در 
اين مراسم، حضور داشتند و خود به ايراد 
ارادت  ايشان  چون  می پرداختند،  سخن 
جايگاه  و  علی  دکتر  به  خاص  نظری  و 
رابطه ی اسلامی کُرد، در آبادانی و توسعه ی 

کُردستان داشتند«. 
همکاران  و  علی  دکتر  »جناب  افزود:  وی 
اهميت  و  نقش  به  ما  همه ی  محترمتان، 
واقفيم  کُردستان  سخت  روزهای  در  شما 
و  کرد  نخواهيم  فراموش  آن  را  هيچگاه  و 
هنوز هم به تداوم فعاليت های شما و امثال 
شما نيازمنديم و هنوز کار تمام نشده است. 
وی در پايان سخنانش، به درد و رنج فعلی 
کُردهای سوريه اشاره  کرد و ابراز اميدواری 
کرد که  انتخابات پيش رو مايه ی همگرايی 

بيشتر و مانع اختلاف و تفرقه شود.« 
و  دعوت  جماعت  از  هيأتی  است  گفتنی 
رابطه ،  رسمی  دعوت  به   بنا  ايران  اصلاح 
تأسيس  سالگرد  مراسم  در  شرکت  جهت 

حضور  مراسم  در  کُرد،  اسلامی  رابطه ی 
داشت. 

در اين مراسم ضمن تقدير از خدمات رابطه  
در قبال کودکان و بی سرپرستان کُردستان، از 
کودکی  از صد ها  يکی  »ديان صابر«،  خانم 
که قبلًا بی سرپرست بوده ياد شد که   تحت 
کُرد  اسلامی  رابطه ی  سرپرستی  و  حمايت 
به مدارج عالی علمی و منصب تدريس در 
دانشگاه  رسيده  و اکنون خود وی سرپرستی 
کودکی بی سرپرست را برعهده گرفته است. 
درباب  پنجوينی  غريب  مراسم  اين  در 
زيبايی  اشعار   کُردستان،  در  رابطه  خدمات 
توسط  سرودی  همچنين  نمود.  قرائت 
هنرمند اياد محمد اجرا شد و فيلمی کوتاه با 
موضوع درد و رنج ملت کُرد و نقش رابطه 
و پرفسور علی قره داغی در کاهش اين آلام، 
به  نمايش گذاشته  شد. کليپ تشکر کسانی 
که قبلًا توسط رابطه سرپرستی شده بودند، 

نيز به  سمع و نظر حضار رسيد. 
از  عکسی  نمايشگاه   است،  ذکر  شايان 
در  کُرد  اسلامی  رابطه ی  فعاليت های 
کُردستان و عراق نيز برپا شده  بود که  مورد 

بازديد حاضران قرار گرفت. 
رسم  به   رابطه،   ازسوی  مراسم  پايان   در 
از  چند  تنی  به  هدايايی  تقدير،  و  يادبود 

شخصيت های حاضر در همايش اهدا شد.

مراسم بیست و پنجمین سالگرد 
تأسیس رابطه ی اسلامی کُرد 

برگزار شد
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یحیی سهرابی
»دبيرکلّ  با  اختصاصی اصلاح وب  گفتگوی 
جماعت« در باب حقوق و مطالبات اقوام و 

مذاهب ايرانی در دولت جديد
اساسی«  »قانون  تنگناهای  و  -ظرفيت ها 
جمهوری اسلامی ايران در ارتباط با »حقوق 
چه  به  ايرانی«  مذاهب  و  اقوام  مطالبات  و 

ترتيب می باشد؟ 
مذهبی،  تنوّع  دارای  ايران  جامعه ی  اساساً 
در  اساسی  قانون  و  است  دينی  و  قومی 
بحث از حقوق ملّت، همه ی اعضای جامعه 
داده  قرار  توجه  مورد  شهروند  به عنوان  را 
محدود، حقوق  مورد  چند  در  جز  و  است 
و  مذاهب  از  يك  هيچ  برای  را  ممتازه ای 
و  حقوق  جمله  از  است.  نشده  قايل  اقوام 
به موارد زير  آزادی های شهروندان می توان 
اشاره کرد؛ حقّ حيات، امنيت فردی، آزادی 
انتخاب محلّ سکونت، آزادی انديشه، آزادی 
عقيده و آيين، آزادی بيان، آزادی در آموزش 
و پرورش، آزادی مطبوعات و رسانه، آزادی 
آزادی در تشکيل گردهمايی  چاپ و نشر، 
و  سياسی  و  اقتصادی  آزادی  تجمّعات،  و 
مقدّمه ی  در  سرنوشت.  تعيين  در  مشارکت 
قانون اساسی و فصل سوّم اين ميثاق ملّی در 
بحث از حقوق ملّت بر حقوق و آزادی های 
رفع  است؛  شده  اشاره  شهروندان  اساسی 
عادلانه  امکانات  ايجاد  و  ناروا  تبعيضات 
برای همه در تمام زمينه های مادّی و معنوی 
ح در بند 9اصل سوّم، مشارکت عامّه ی  مصرَّ
مردم در تعيين سرنوشت سياسی، اقتصادی 
و اجتماعی خويش، تأکيد بر برابری همه ی 
برابر  حمايت  نوزدهم،  اصل  در  شهروندان 
بيست  اصل  در  شهروندان  همه ی  از  قانون 
و يکم، منع تفتيش عقايد و عدم تعرّض و 

مؤاخذه به خاطر داشتن يك عقيده در اصل 
اصل  در  مطبوعات  آزادی  سوّم،  و  بيست 
و  احزاب  تشکيل  آزادی  چهارم،  و  بيست 
آزادی  بيست و ششم،  اصل  در  جمعيت ها 
اصل  در  مصرّح  مسالمت آميز  تجمّعات 
بيست و هفتم و تأکيد بر برائت شهروندان 
در اصل سی و هفتم، از جمله ی حقوق و 
قانون  در  که  است  شهروندان  آزادی های 

اساسی آمده است. 
بزرگ  تحوّلات  محصول  اساسی  قوانين   -
از  پس  آيا  »انقلاب« اند.  همچون  اجتماعی 
سپری شدن سه دهه از انقلاب ايران، نوعی 
با  ارتباط  در  اساسی  قانون  اصلاح  به  نياز 
قومی و مذهبی شهروندان احساس  حقوق 
با همين ظرفيت های موجود در  يا  می شود 
خواسته های  به  می شود  هم  اساسی  قانون 

قومی و مذهبی جامه ی عمل پوشاند؟ 
بازنگری در قانون اساسی دارای يك سازوکار 
خاص است که در اصل يکصد و هفتاد و 
هفت به آن اشاره شده است. ما در کلّ بر اين 
باوريم که اجرای دقيق اصول همين قانون نيز 
می تواند زمينه ساز تحقّق خواسته های مذهبی 

و قومی باشد. 
اجتماعی  حيات  موجود  »وضعيت  شما   -
اقوام و مذاهب« حاضر در ايران در زمينه های 
را  معيشتی  و  اقتصادی  سياسی،  فرهنگی، 

چگونه ارزيابی می نماييد؟ 
و  است  گسترده  و  کلّی  خيلی  سؤال  اين 
پاسخ به آن، نيازمند يك کار کار شناسی در 
در  است  ممکن  است.  مختلف  حوزه های 
وضعيت  از  مردم  شکايت  خاصّی  منطقه ی 
اقتصادی و در جايی ديگر از سيطره ی نگاه 
عامّ  به صورت  باشد.  مديران  برخی  امنيتی 
ذيريط  نهادهای  مذهبی،  مسايل  زمينه ی  در 
مسايل  به  نظارت  حدود  از  فرا تر  گاهی 
ويژه ی اهل سنت ورود پيدا می کنند. در کل 
وضعيت  با  موجود  وضعيت  گفت  می توان 
مطلوب فاصله دارد و کاستن از اين فاصله ها 
و  همراهی  و  زمامداران  عزم جدّی  نيازمند 

تعامل شهروندان است. 
- عمده ترين مطالبات اقوام و مذاهب ايران 

امروز به چه حقوق و مسائلی بر می گردد؟ 

در  شهروندان  عموم  دغدغه های  بر  علاوه 
سياسی،  و  اقتصادی  فرهنگی،  حوزه های 
را  اهل سنت  مطالبات  عمده ترين  می توان 
پست های  واگذاری  برشمرد؛  اين گونه 
به  اهل سنت،  به  مديريتی  ميانی  و  کلان 
و  مذهبی  حقوق  شدن  شناخته  رسميت 
برخورداری  مذهبی،  امور  در  دخالت  عدم 
بر  موجود  امکانات  و  فرصت ها  از  برابر 
برخورداری  و  شايسته سالاری  اصل  اساس 
بر  افزون  ملّی.  رسانه ی  تريبون  از  متناسب 
در  اهل سنت  جغرافيايی  پراکندگی  اين ها 
باعث  جنگ زده  بعضاً  و  مرزی  استان های 
شده است، فاصله ی اين مناطق با استان های 
برخوردار تر پس از سی و پنج سال از استقرار 
طور  به  هم چنان  اسلامی،  جمهوری  نظام 
اقتضا  که  باشد،  ملاحظه  قابل  چشم گيری 
دارد در راستای تحقّق عملی اصل 4٨ قانون 
اساسی، رويکردی توسعه گرا و عدالت محور 

مورد توجّه مديران کنونی و آينده باشد. 
مذهبی  و  قومی  شکاف های  شدن  فعّال   -
و  تنش ها  بروز  در  عمده ای  نقش  امروز 
جوامع  سياسی  و  اجتماعی  بحران های 
آيا  شما  نگاه  از  می کند.  بازی  خاورميانه ای 
پتانسيل  ايران  جامعه ی  در  شکاف ها  اين 
بحران آفرينی مشابه آنچه امروز در کشورهای 
عراق، سوريه و ساير همسايگانش می گذرد 
را داراست؟ سياستمداران امروز ايران چگونه 
می توانند کشور را از گزند اين آسيب ها در 

امان نگه دارند؟ 
تنوّع قومی و مذهبی ايران را نمی توان مشابه 
وضعيت کشورهای عراق، سوريه و افغانستان 
دانست. گرچه در اوايل انقلاب اسلامی ايران 
درگيری هايی صورت گرفت و آثار نامطلوبی 
هم به دنبال داشت؛ اما در   نهايت طرف های 
تأثيرگذار به اين نتيجه رسيدند که همزيستی 
مسالمت آميز و تلاش برای رفع تبعيض ها را 
بر واگرايی و خشونت ترجيح دهند. از طرف 
ديگر ايران ما، سابقه ی قابل قبولی از تعامل 
فرهنگی را در پيشينه ی خود دارد و اين بستر 
مناسبی را برای تفاهم و تعامل بيشتر و بهتر 

فراهم می نمايد. 
- »جماعت دعوت و اصلاح ايران« با عنايت 
به خاستگاه اجتماعی آن که ارتباط تنگاتنگی 

گفتگوی اختصاصی اصلاح وب با 
»دبیرکلّ جماعت« در باب حقوق 
و مطالبات اقوام و مذاهب ایرانی 

در دولت جدید

با مسائل عمده ی قومی و مذهبی دارد، چه 
رويکردی به اين مسائل داشته و مشخّصاً از 
چه سازوکارهايی برای تحقّق مطالبات مردم 

بهره جسته و چه عملکردی داشته است؟ 
همانگونه که در سند رسالت جماعت آمده 
اهل سنت  هويتّ  و  اعتقادات  »حفظ  است 
رشد  زمينه های  کردن  فراهم  نيز  و  ايران 
و  فردی  زندگی  همه جانبه ی  توسعه ی  و 
اجتماعی مردم ايران« هدف اصلی اين تشکل 
ادبيات  در  جماعت  همچنين  است.  مدنی 
آزادی،  قبيل  از  بر رويکردهای کلانی  خود 
عدالت، حقوق بشر، همبستگی و پرهيز از 
اساس  اين  بر  است.  نموده  تأکيد  خشونت 
عنوان  به  قومی  و  مذهبی  تنوّع  معتقديم 
آيات خداوند و آزمونی برای سنجش ميزان 
رسميت  به  بايد  دينداران  تقوای  و  عدالت 
شناخته شود و ما در عين حال بر اين باوريم 
نبايد  خود  ذات  حدّ  در  ويژگی ها  اين  که 
منشأ جذب و يا دفع امتيازاتی از شهروندان 
باشد، بلکه مطلوب اين است که اين تنوّع، 
آورد  فراهم  تعالی  و  تعامل  برای  زمينه ای 
نه تضاد. تعامل با نيروهای فعّال اجتماعی، 
صدور بيانيه در موقعيت های مختلف، گفتگو 
با شخصيت ها و احزاب تأثيرگذار، برجسته 
کردن مطالبات در ارگان رسمی جماعت و 
فراهم کردن زمينه ی گفتگو با حاکميت، از 
جمله اقداماتی است که جماعت در زمينه ی 
پيگيری مطالبات اقوام و مذاهب انجام داده 
سازمان های  تشکيل  اين،  بر  علاوه  است. 
مردم نهاد در زمينه های مختلف و تلاش برای 
اجتماع  اهل سنت در عرصه ی  حضور مؤثرّ 
از ديگر فعّاليت های جماعت در اين حوزه 
بوده است. همچنين ترويج و تعميق فرهنگ 
بر  اعضا  تربيت  برای  تلاش  و  دگرپذيری 
اساس رواداری و دگرپذيری جانمايه ی کار 

تربيتی جماعت است. 
- با توجّه به »مشارکت بالای« اقوام و مذاهب 
رياست جمهوری  انتخابات  يازدهمين  در 
قاطع  پيروزی  در  آنان  انکارناپذير  نقش  و 
جمهور  »رئيس  روحانی،  دکتر حسن  آقای 
کابينه ی  از  منطقی  انتظارات  چه  منتخب«، 
»دولت تدبير و اميد« در راستای حلّ مسائل 
و معضلات قومی و مذهبی می توان داشت؟ 
ويژه  به  و  ايران  ملّت  هوشيارانه ی  حضور 
اهل سنت  تعيين کننده ی  و  مؤثرّ  مشارکت 
رياست جمهوری  انتخابات  يازدهمين  در 
و  عقلانيت محور  گفتمان  از  استقبال  در 
اعتدالی آقای روحانی و به خصوص بيانيه ی 
حقوق اقوام و مذاهب ايشان بود. انتظارات 
و  ايشان  وعده های  اساس  بر  می توان  را 
جامعه، صورت بندی  بر  حاکم  واقعيت های 

کرد.

مؤلف: صالح احمد الشامی
مترجم: وفا حسن پور

دل هایی طاهر و دست هایی پاک
علی خطاب به نوف بکالی: ای نوف! 
بنی  به  که  کرد  وحی  عيسی  به  خداوند 
نشوند  من  خانه های  وارد  بگو  اسرائيل 
مگر با دل هايی پاک و چشم هايی خاشع 
و  آنان  دعای  من  زيرا  پاکيزه.  دستانی  و 
ستمی  که  را  بندگانم  از  يك  هيچ  دعای 

کرده باشد اجابت نخواهم کرد.

شب  چراغ  و  دانش  چشمه ی   :علی
دل هايی  اما  مندرس  لباس های  با  باشيد؛ 
تازه؛ چه زيباست که در آسمان اين چنين 
شناخته شويد و در زمين با اين صفات از 

شما ياد کنند.

من  بر  روزی  ندارم  دوست   :عثمان
بگذرد که نگاهی به عهد خدا يعنی قرآن 

کريم نداشته باشم.
در سرّاء و ضرّاء

و  توانگری  از  آدم!  فرزند  ای   :علی
ناداری  و  فقر  از  و  مشو  شادمان  دارايی 
بيمناک  امتحان  و  بلا  از  مباش؛  نااميد 
زيرا  مکن!  شادمانی  آسايش  از  و  مباش 
طلا با آتش امتحان و سنجيده می شود و 

بنده ی صالح با بلا.

نمی يابی  دست  خواسته ات  به   :علی
مگر با ترک آن چه آرزويش را داری.

بر  صبر  با  مگر  نمی رسی  آرزويست  به 
فرايض  انجام  برای  پس  دشواری ها. 

روزانه تلاش کن.

اصحاب  از   عوف بن  عبدالرحمن 
ثروتمند: مصعب شهيد شد در حالی که 
بهتر از من بود اما هنگام دفن، برای کفن 
کردن او، جز يك ردا نيافتيم؛ حمزه شهيد 
بود  من  از  بهتر  هم  او  که  حالی  در  شد 
نيافتيم؛  ردايی  جز  هم  او  کفن  برای  و 
زودهنگام  خوشی های  و  لذايذ  می ترسم 
دنيايی نصيب ما شده باشد )و در آخرت 
به  شروع  سپس  بمانيم(  بی نصيب  آن  از 

گريه کرد!
ظرف دل

با  علی: خداوند در زمين ظرف هايی 
محبوب ترين  که  است  داده  قرار  دل  نام 

آنها: نرم ترين، خالص ترين و سخت ترين 
می دهد:  توضيح  سپس  آن هاست. 
سخت ترين در دين، خالص ترين در يقين 

و نرم ترين بر دوستان و برادران.

دل ها  اين   :مسعود بن  عبدالله 
با  تنها  را  آن ها  نيستند،  بيش  ظرف هايی 
قرآن  جز  چيزی  با  و  کنيد  سرشار  قرآن 

پرُ نسازيد.

آنچه می کاریم و آنچه می درَویم
عبدالله بن مسعود: شب و روز بر شما 
کاسته  عمر تان  از  که  حالی  در  می گذرد 
باقی  و  شده  ثبت  اعمال تان  و  می شود 
که  هستيد  مرگی  انتظار  در  و  می مانند 

ناگهان از راه خواهد رسيد.
درو  اميد  که  باشد  بکارد  نيکی  کس  هر 
و  حسرت  بکارد  بدی  کس  هر  و  کند 

پشيمانی برداشت خواهد کرد.
هر کشاورزی آنچه کاشته است برمی دارد؛ 
نخواهد  پيشی  سهل انگاری  انسان  هيچ 
مقدر  آن چه  به  آزمندی  هيچ  و  جست 
هر کس  به  يافت.  نخواهد  دست  نيست 
خيری عطا شود از سوی خداوند است و 
امان باشد، خداوند  هر کس از شری در 
است.  داشته  امان  در  را  او  که  است 
و  رهبرانند  فقيهان  سرورانند،  پارسايان 
مؤمن  کمال  و  فزونی  باعث  مجلس شان 

می شود.
شیوه ی سروری

ازلی  تقدير  به   :مسعود بن  عبدالله 
خشنود باش تا بی نيازترين مردم باشی.

تا  کن  دوری  خداوندی  حرام های  از 
پارساترين مردم باشی. 

فرايض الهی را به جای آور تا عابدترين 
مردم باشی.

در نزد کسی که به تو رحم ندارد از کسی 
دلسوزترين  تو  به  نسبت  که  شکوه مکن 

است.
از خدا ياری بخواه تا در زمره ی خاصان 

درگاه او قرار گيری.
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امیر ارسلان خضری
-تبار شناسی مفهوم »وسطیتّ« را واکاوی 
کنید. این واژه  از کجا آمده ، در راستای 
وجود  عرصه ی  به   پا  معضلی  چه   حلّ 

نهاده  است؟ 
از وسطيتّ تا به امروز به دو شيوه، معنا و 

تعبير شده است: 
 يکم: شيوه ای به ديدگاه فلاسفه يونان قديم 
از جمله: سقراط افلاطون، ارسطو و بعد ها 
و  ابن سينا  فارابی،  مانند  مسلمان  فلاسفه ی 
فلسفه  ضد  نوعی  به  که  غزّالی  امام  حتی 
هم بود، برمی گردد. به نظر ايشان، »انسان ها 
دارای نيروهای خدادادی متعددی هستند که 
نيرو خلاصه نمود  می توان آن ها را در سه 
تعادل  نيرو،  سه  آن  در  اعتدال  ايجاد  با  و 
اعتدال  آن  دنبال  به  و  ايجاد  را  شخصيت 
را در جامعه حاکم گرداند. آن سه نيرو که 
تعادل  به  درگرو  تعادل شخصيت  و  توازن 
از:  عبارتند  آن هاست  از  کدام  هر  رسيدن 
1- نيروی عقليه که از به تعادل رسيدن آن 
فضيلت حکمت حاصل می شود، 2- نيروی 
آن فضيلت  تعادل رسيدن  به  از  که  غضبيه 
شجاعت حاصل می شود، 3- نيروی شهويه 
عفت  فضيلت  آن  تعادل  رسيدن  به  از  که 
حاصل می شود. و فضيلت عدالت که اساس 
همه ی فضائل است و در آيه ی 90سوره ی 
نحل به آن فرمان داده شده حاصل تعادل در 
محمود  )دکتر  است.«  فوق الذکر  قوه ی  سه 

ويسی، پايگاه اطلاع رسانی اصلاح( 
آن  و  دارم  انتقاد  ديدگاه  اين   به  شخصاً 
اگر  مثال،  برای  زيرا  نمی  دانم؛  درست  را 
بگوييم  علم آموزی  امر  در  بگوييم  بتوانيم 
ببينيم  بايد  ابتدا  است!  وسطش خوب  حد 
سپس،  بياموزد.  علم  می تواند  چقدر  انسان 
حد وسط آن را بگيريم و بگوييم اگر از اين 
کمتر و بيشتر علم بياموزی بد است! اين امر 
هيچ دليلی ندارد. هرچه بيشتر علم بياموزی 
با  نمی  توانيم  ما  اين،  بر  علاوه  است.  بهتر 
پيش فرضی غير دينی و حتی خيلی وقت ها 
متفاوت از آنچه که بدان باور داريم، آيات و 
احاديث و اصطلاحات دينی را برای رسيدن 
به اين پيش فرض ها، در اين چارچوب معنا 

کنيم و بسط دهيم. 
 دوم: شيوه ی ديگری هم هست که عده ای 
و  زبان شناختی  تحليل  يك  با  مسلمانان  از 
داده اند،  انجام  لغت  مفردات  از  استفاده 
و  قرآن  در  که  را  اصطلاح  اين  که  طوری 
به  مراجعه  با  است  آمده  دينی  متون  ديگر 
فرهنگ لغت از جمله مفردات راغب از نظر 
لغوی بررسی می کنند و با چند اصطلاح و 
يا  مانند عدالت و عدل،  عبارتِ مشابهِ آن، 
استقامت و صراط مستقيم و... هم خانواده 
می  دانند و با تحليل و تفسيرهای خويش به 
آن ها  به  هم  قرآن  در  که  می رسند  مواردی 
اشاره شده است، و در   نهايت آن را ديدگاه 
از  خويش از وسطيتّ می نامند، که عده ای 
که  قرضاوی«  »دکتر  مانند  مسلمان  علمای 
مدافع گفتمان وسطيتّ نيز شناخته می  شود، 

چنين ديدگاهی دارد. 
 »دکتر محمود ويسی« نيز در مقاله ای که هم 
در وبگاه مرکز تقريب مذاهب اسلامی و هم 
در پايگاه اطلاع رسانی اصلاح منتشر شده، 
برداشت  بين  چيزی  که  تلفيقی  به گونه ای 
زبان شناختی  تحليل  و  يونانی  فلاسفه ی 
با استفاده از مفردات لغت  کلمه ی »وسط« 
ارائه  وسطيت  از  جديدی  قرائت  می باشد، 

کرده است. 
 کلًا، اين واژه، با الفاظ »وسط«، »الوسطی« 
آمده  قرآن  در  وسط«  »امّت  و  »اوسط«  و 
باز  قرآن  به  آن  ريشه ی  اصل،  در  و  است 
می گردد و مشخص می  شود که چرا همه ی 
منتسب  آن  به  را  خود  اسلامی  جريان های 
که  هم  افرادی  حتی  من  نظر  به  می  کنند. 
اسلامی  فعاليت های  و  جريانات  از  خارج 
دل مشغولی های  و  دغدغه  ولی  هستند، 
بهتر  جامعه و توسعه ی اجتماعی را دارند، 
است که از وسطيتّ بيشتر بدانند و اگر اين 
بخشی  شود،  شفاف تر  آن ها  برای  موضوع 
از دغدغه های خود را در آن خواهند يافت 
و  جريانات  حلقه ی  در  که  نيز  آن هايی  و 
برای ای که  قرار می گيرند،  احزاب اسلامی 
از خود دور  را،  از شك و شبهات  پاره ای 
کنند، از اين مفهوم سخن به ميان می  آورند. 
فعالان  توسط  مفهوم  اين  کاربردِ  دليلِ 

باور  به  اسلامی،  جنبش های  رهبرانِ  و 
محققان  و  مسلمان  متفکران  از  بسياری 
عثمانی  پيامدهای سقوط خلافت  به  غربی 
بوده  که  دليلی  هر  به  حال  می  گردد.  باز 
در  اسلامی  جنبش های  و  مسلمانان  باشد. 
قبال پيامدهای سقوط خلافت اسلامی، که 
اقدام  ناراحت بودند،  اين رخداد شديداً  از 
که  است  مشخص  کردند.  واکنش هايی  به 
متفاوت و همه ی آن ها عين  فعاليت ها  اين 
»علی  همچون  کسانی  است.  نبوده  هم 
متفکرين  از  يکی  که  مصر  در  عبدالرازق« 
و علمای الازهر بود، معتقد بود که ما بايد 
خوانشی نو از اسلام داشته باشيم. خوانشی 
که سازگاری بيشتری با دنيای امروز داشته 
نه  و  اسلامی«  »حکومت  مبحث  او  باشد. 
خود اسلام را زير سؤال برد. البته، برخلاف 
بسياری که »علی عبدالرازق« را انسانی ملحد 
ندارم و معتقدم  باوری  می  دانند، من چنين 
ايشان دغدغه ی دين داشته ولی اينگونه دين 
يا  بوده  صحيح  حال  است،  کرده  درک  را 
خطا موضوعی جدا از اين گفتگوی ماست 
او  افکار  تحليل  و  بررسی  به  اين جا  در  و 
همچون  هم  ديگری  متفکران  نمی پردازيم. 
»سيد جمال الدين اسدآبادی« »شيخ محمد 
بودند  رضا«  محمدرشيد  »شيخ  عبده«، 
را  دين  به  بازگشت  نحوی  به  هرکدام  که 
مطرح می  کردند. »شيخ محمد عبده« نگاهی 
رضا«  رشيد  »شيخ  داشت.  دين  به  عقلانی 
افرادی  داشت.  مشرب  سلفی  خوانشی 
که  بودند  معتقد  نيز  حسين«  »طه  همچون 
به طور کامل  را  لباس و جامه ی دين  بايد 
بيرون بيندازيم و لباسی نو بر تن کنيم. افراد 
نگرش  البناء«  »حسن  همچون  هم  ديگری 
ادبياتی خيلی  و  زبان  با  که  داشت  ديگری 
ساده برخلاف بسياری از روشنفکران ديگر 
مانده  باقی  که در محدوده ی مجامع علمی 
بودند و افکار و انديشه هايشان نمی  توانست 
در افکار عمومی نفوذ کند، توانست افکار و 
نظرات خودش را و حتی نقد خودش را از 
انديشه ها و نظرات ديگر روشنفکران بدون 
اينکه نامی از صاحبانشان ببرد، وارد قلوب و 
اذهان عموم کند و در اين راستا توانايی های 
کاملًا  کسی که  داشت؛  را  خودش  خاص 

وسطیّت و میانه روی در گفتگو با 
»جلال معروفیان«

مستند به قرآن و حديث سخن می گفت و 
کما بيش نص گرا هم بود؛ اما وسعتی به دين 
داد که تمام جوانب زندگی را شامل می شد، 
به گونه ای که از نظر او اگر بخشی از دين 
تعطيل شود، موارد مربوط به آن در زندگی 
از  تعدادی  به گفته ی  می  شود.  مختل  نيز 
صاحب نظران خوانش »امام بنا« از دين  يك 
خوانش حداکثری دين بود؛ به عبارتی يك 
ديدگاه انحصار طلبانه نسبت به دين داشت، 
که البته پاسخ و واکنشی بود به افرادی که 
می  خواستند نقش دين و حضور دين را در 
قضاوتی  من  اکنون  کنند.  کم رنگ  زندگی 
از  اما بسياری  در مورد هيچکدام نمی  کنم؛ 
او در پاسخ و واکنش  انديشه های  افکار و 
به کاستی های انديشه یِ ديگران بوده است. 
برخی نيز، مبحث وسطيتّ را پاسخ دادن به 
خوانش  که  ديدگاهی  می  دانند؛  ديدگاه  دو 
را  به طوری که دين  دارد  از دين  حداقلی 
خانه ها  و  شخصی  مسائل  چارچوب  در 
را  دين  که  ديدگاهی  و  می   کند  محصور 
چنان بسط می  دهد که فرصت فکرکردن و 
تعقل را از بشر می  گيرد و هم اينکه در اجرا 
نيز ديدگاهی انحصارطلبانه دارند. که »شيخ 
قرضاوی« اگر چه در ابتدا کتاب هايی را در 
رد پديده ی تفريط و ديدگاه اول می  نوشت؛ 
اما در اين اواخر روی مباحث افراط و غلو 

در دين بيشتر می  نويسد. 
وسطيتّ  گفتمان  که  نيستم  معتقد  من  ولی 
در مقابل دو پديده ی تفريط، ديدگاهی  که 
نقشِ دين  خواهان کم رنگ شدن و حذفِ 
در زندگی است و افراط، ديدگاهی انحصار 
بر  عرصه  که  دين  به  حداکثری  و  طلبانه 
که  طوری  به  می باشد  می  کند،  تنگ  انسان 
برای پياده سازی دين در همه ی عرصه های 
روش های  اعمال  به  مجبور  زندگی، 
خشونت آميز و تندروانه  شود. فکر نمی کنم 
کنيم، چرا که  معنا  بايد  اينگونه  را  که دين 
گرايشات  وجود  از  قبل  وسيطت  مفهوم 
است،  داشته  وجود  نيز  افراطی  و  تفريطی 
وسطيتّ  اين  که  می  گويند  عده ای  هرچند 
در قبال عقايد و رفتار مسيحيان و يهوديان 
دارد  وحی  در  ريشه  دين  اما  شده؛  مطرح 
که  می دانسته  و  است،  آن  بناّی  خداوند  و 
)حقيقی(  دين  پس  نهد،  بنِا  را  آن  چگونه 
عين وسطيتّ است، نه اينکه وسطيتّ قرائتی 
چنين  اين  مجبوريم  هرچند  باشد،  دين  از 
بگوييم چرا که در حال حاضر قرائت های 
مختلفی از دين وجود دارد. به اين ترتيب 
آن است  از  بسيار عميق تر  مفهوم وسطيتّ 
که بگوييم به عنوان ديدگاه ميانه بين ديدگاه 
سکولار و لائيك  ها و ديدگاه سلفی  ها پديد 

آمده باشد. 
- از منظر شما اصطلاح »وسطیتّ«، که این 
روز ها خیلی زیاد بکار می رود، تا جایی 
که همه ی جریانات مدعی آن هستند. چه 
جنبشی باشند و چه فکری محض یا هر 
چیز دیگر، خود را به جامه ی »وسطیتّ« 

در می آورند. چه معنایی دارد؟ 
لغوی  ريشه يابی  با  ديدگاهی که  با  اولاً(   
می  پردازد،  وسطيتّ  تعريف  به  قرآن  در 
موافقم، ولی آن را کامل نمی  دانم و همچنين 
به  يونان  فلاسفه ی  نظر  با  ديدگاهی که  با 
بررسی قرآن بپردازد و به تعريف مورد نظر 
فيلسوفان اخلاق از واژه ی وسطيتّ برسد، 
کاملًا مخالفم و چنانچه گفتم معتقدم معنای 

وسطيتّ بسيار عميق تر از اين ها است. 
باور من، وسطيتّ گفتمانی است  ثانياً( به   
نگاهی  است:  استـوار  ستـون  سه  بر  که 
انسانی به دين، نگاهی واقعبينانه به جامعه و 
نظريه ی مقاصد شريعت و مفهوم وسطيتّ 

دقيقاً از اينجا نشأت می گيرد. 
يعنی  معناست؟  چه  به  انسانی  1-نگاه 
تا  است  آمده  انسان  برای  دين  اين  اينکه 
ثانياً  و  سازد  برآورده  را  نياز هايش  اولاً، 
ترقی اش  و  رشد  مسير  در  که  را  موانعی 
به طوری  بردارد.  راهش  سرِ  از  گرفته  قرار 
می کند،  ممانعت  کاری  اجرای  از  اگر  که 
کار و برنامه ی ديگری برای جايگزينی آن 
بايستد  انسان   برابر  در  تا  نيامده  دين  دارد. 
توجهی  هيچ  و  انسان!  يا  دين  يا  بگويد  و 
به نيازهای انسانی نداشته باشد. بلکه برای 
او  نيازهای  به  دادن  پاسخ  منسجم کردن و 
واقعی  نيازهای  که  گونه ای  به  است،  آمده 
را از نيازهای کاذب باز شناسد، نياز واقعی   
همان نيازی است که از درون او همانند يك 
انسان نشأت گرفته است. بر خلاف بسياری 
از ديدگاه ها که فکر می  کنند دين آمده است 
تا انسان را تنبيه کند-ديدگاهی که ريشه در 
آيين تحريف شده ی مسيحيت دارد و معتقد 
اوليه  گناه  مرتکب  آن که  از  پس  آدم  است 
شد، به زمين فرستاده شد تا با رنج و سختی 
و  شود  پاک  گناه  از  و  شود  تنبيه  کشيدن 
نيازهای آن را ناديده بگيرد! -ما اين چنين 
باوری نداريم و معتقديم که دين برای آن 
آمده است که بشر اولاً از دنيا بهترين استفاده 
را کند، ثانياً آن را آباد گرداند و ثالثاً خودش 
هم استراحت کند و آسوده باشد. دين آمده 
در  و  باشد  آسوده  و  آرام  درون  از  بشر  تا 
بيرون عامل تغيير و دگرگونی که از آن به 
»خلافت« ياد می  شود. دين انتظار ندارد که 
انسان ملائکه باشد، انسان نه ملائکه است و 
نه شيطان، نه سر تا پا شرّ است و نه سر تا 

پا خير. نيازهای انسان را می شناسد و هيچ 
هر  به  می گويد  اما  نمی  کند؛  انکار  را  کدام 
اندازه ی خودش اهميت داد و  به  بايد  نياز 
گاهی روش برآورده کردن آن نياز ها را هم 
قرائتی  دين،  از  خوانش  اين  می کند.  تبيين 
خودش  فدای  را  انسان  که  است  انسانی 
بين  از  را  انسان ها  که  نيامده  دين  نمی  کند، 
کند  تنبيه شان  دهد،  آزارشان  و  اذيت  ببرد، 
و... بلکه انسان  ها را دوست دارد و خواهان 
از دنيا  يابند و  آن است که رشد و توسعه 

استفاده کنند و لذت ببرند. 
جامعه  به  واقع بينانه  نگاهی  از  2-منظور 
»مکان«،  که  است  اين  اجتماعی  زندگی  و 
پذيرفت  کرد،  درک  را  »ديگری«  و  »زمان« 
تصميم گيری،  نوع  هر  در  را  آن ها  و 
برنامه ريزی و اجرا در نظر گرفت؛ چون در 
آسمان خيالات نمی  توان دين را تطبيق کرد. 
وسطيتّ ديدگاه واقع بينانه ای است مبتنی بر 
درک درست و پذيرش شرايط زمانی، مکانی 
و حضور ديگری. دو موضوع بسيار مهم و 
اساسی در فقه و اصول فقه وجود دارد که 
و  »مکان«  جايگاه  و  اهميت  نشان دهنده ی 
است:  اجرای شريعت  و  تطبيق  در  »زمان« 
يکی باز بودن باب اجتهاد و ديگری احکام 
متفکران  از  عده ای  حتی  و  است.  تأييدی 
اسلامی از نقش »مکان« و »زمان« در نزول 

وحی نيز سخن به ميان آورده اند. 
افکار،  اشخاص،  می تواند  نيز  »ديگری«   
و  طبيعت  ما،  مخالف  جريانات  و  عقايد 
را  زيست[  ]محيط  زنده  موجودات  ساير 
اساس، موضوعاتی  اين  بر  نيز شامل شود. 
ايمان،  و  کفر  غرب،  و  شرق  تقابل  چون: 
زن و مرد، سياه و سفيد، فقير و غنی، عالم 
مجدد  بازنگری  به  نياز  هم  و...  جاهل  و 
خواهد داشت، اگر چه از به وجود آمدن و 
مطرح کردن چنين تقابلی احساس رضايت 
موضوع  بهتر  درک  برای  گاهی  اما  ندارم؛ 
بايد به آن ها متوسل شد، و البته اين تعريف 
روان  شناختی  محدوديت های  از  اضداد،  به 
ايمان  و  کفر  تقابل  البته  است.  انسان  ذهن 
را قبول دارم و منکر آن نمی  شوم، ولی اگر 
تقابل  بيندازيم  نگاهی  آفرينش  تاريخ  به 
بين خدا  ايمان، در اصل جنگ  بين کفر و 
انسان.  بين خدا و  نه جنگ  بود،  و شيطان 
را  خود  موجوديت  نبايد  مسلمان  انسان 
قول  به  کند،  تعريف  ديگری  حضور  با 
را  خود  اينکه  برای  غرب  سعيد«:  »ادوارد 
به  موجوديتی  تعريف  نيازمند  کند  تعريف 
به  را  گفتمان شرق شناسی  و  بود  نام شرق 
وجود آوردند و در اين راستا مستشرقان را 
به کارگرفتند. متأسفانه بسياری از مسلمانان 



138

13
92

د 
دا

مر
 و 

یر
، ت

اد
رد

 خ
ت،

ش
به

دی
ار

  1
0/

ره 
شما

139

13
92

د 
دا

مر
 و 

یر
، ت

اد
رد

 خ
ت،

ش
به

دی
ار

  1
0/

ره 
شما

به
اح
مص

به
اح
مص

نيز اينگونه فکر می  کنند برای اين که بتوانند 
خود را مطرح کنند بايد دشمنی برای خود 

فرض کنند. 
در  اجتهادی  نگاهی  وسطيتّ  3-گفتمان 
چارچوب نظريه ی مقاصد شريعت می  باشد، 
گذاری  پايه  را  آن  »شاطبی«  که  نظريه ای 
کرد، و البته پيش از او نيز افرادی هم چون 
»امام الحرمين جوينی« و... مواردی از آن را 

مطرح کرده بودند. 
شاطبی،  مقاصد  نظريه ی  من،  باور  به 
ايشان  است.  دين  از  خوانش  متعادل ترين 
اجتهاد  برای  مجتهدی  هر  که  است  معتقد 
خود بايد مقاصد و اولويت های شارع را از 
تشريع دريابد و رعايت کند، که شامل: 1. 
حفظ دين 2. حفظ جان 3. حفظ عقل 4. 
و خط  می  باشد.  مال،  ٥. حفظ  نسل  حفظ 
سير اولويت های مقاصد شريعت از فرد به 
که  نظر می رسد  به  اينگونه  و  است  جامعه 
و  تأمين  راستای  در  مقاصدی شاطبی  نگاه 
انسجام نيازهای اساسی انسان است که در 

بند اول به آن اشاره کردم. 
 »سيد قطب« و »شيخ قرضاوی« در پاره ای از 
آثار خود، به ويژگی هايی از قبيل شموليت 
و تدرّج و... اشاره می  کنند، که به باور من 
اين ويژگی ها، ميوه و ثمره ی نگاه وسطيتّ 
به دين است نه خود وسطيتّ و ويژگی های 
به  را  بشری  نيازهای  دين  اگرچه  آن. 
رسميتّ می  شناسد، ولی اينگونه هم نيست 
که خودش عملًا همه ی آن ها را تأمين کند 
را  شموليت  که  کسانی  ديدگاه  با  طبعاً  و 
اينگونه تعريف می  کنند که می  شود همه چيز 
را از دين بيرون کشيد، موافق نيستم و آن 
را ديدگاهی انحصار طلبانه و انتظاری نابجا 
مباحث  که  بگوييم  مثلًا  می  پندارم،  دين  از 
کشاورزی را با دين پاسخ می  دهيم يا اينکه 
روان شناسی  اسلامی،  کشاورزی  بگوييم 
اسلامی و... داريم موافق نيستم، اسلام برای 
کلی  چارچوب  و  خطوط  يکسری  اين ها 
نياز  يك  زيبايی شناختی  و  هنر  مثلًا  دارد، 
بشری است و دين هم آن را به عنوان يك 
نياز به رسميتّ می شناسد؛ اما اينجا می  گويد 
هنر نبايد به جايی برسد که رسالت انسانی 
هنر  ببرد،  سؤال  زير  را  انسان  انسانيت  و 
نبايد در خدمت ظالم و ديکتاتور قرار بگيرد 
و وسيله ی استحمار مردم شود و... اما ساير 
انسان  به  کلی  چارچوب  اين  در  را  موارد 
و بهره گيری از عقلش واگذار نموده است. 
 در پاسخ به اين سؤال که به نام وسطيتّ 
اينکه می  گوييد  يا  کشت و کشتار می  کنند، 
را  خود  بودن  مسلمان  صرف  به  عده ای 
تا  من  اولاً  که  گفت  بايد  می  پندارند  وسط 

کسی  که  نديده ام  را  چيزی  چنين  حال  به 
با نام وسطيت به قتل و خونريزی ديگران 
برداشتِ  در  اينان  اگرچه  ثانياً  يازد،  دست 
فهمی شده اند،  بودنِ دين دچار کژ  انسانی 
صفت  با  را  اسلامی  امّت  قرآن  چون  ولی 
وسط توصيف کرده همه خواهان آن هستند 
گردانند.  اين صفت  به  متصف  را  که خود 
سوره ی   143 آيه ی  در  که  آنطور  وسطيتّ 
که  می کند  بيان  را  اين  است،  مطرح  بقره 
يك مذهب يا يك حزب يا يك جماعت به 
تنهايی نمی  تواند داعيه ی وسطيت را داشته 
است؛  دين  عين  وسطيتّ  چه  اگر  باشد، 
اسلامی  گروه های  و  مذاهب، جريانات  اما 
نماينده ی بخشی از دين هستند و عين دين 
و گروه های  بين جريانات  در  البته  نيستند. 
معاصر، بيش از همه، اخوان است که خود 
بقيه ی  و  می  شناساند  وسطيتّ  با جريان  را 
داعيه ای  به صورت واکنشی چنين  گروه ها 
که  است  اين  گفت  بايد  آنچه  اما  دارند؛ 
وسطيتّ را بايد در ميدان عمل بکار برد، و 
با واقعيت، ديگران و  وسطيتّ در برخورد 
غيره است که آشکار می  شود نه در ادعا و 
علت تفاوت بين گروه های اسلامی نيز در 

ميدان عمل است. 
معناست؟  به  چه   اعتقادات  در  -وسطیتّ 

آیا وسطیتّ در عقیده  معنا دارد؟ 
ندارد،  معنا  عقيده  در  تعبيری وسطيتّ  به   
مانند اينکه يك جنبش و يا جريان اسلامی 
بگويد من در عقيده ميانه رو تر از ديگر افکار 
و جنبش های اسلامی هستم!! همه ی اين ها 
که  نيست  اينگونه  هستند،  يکی  عقيده  در 
ديگری  دين  و  باشد  وسطيتّ  يکی  دين 
که  است  عمل  عرصه ی  در  تنها  تندروانه. 
هويدا  وسطيتّ  گفتمان  به  اهتمام  ميزان 
در  وسطيتّ  مسأله ی  عده ای  اگر  می  شود. 
عقايد  برابر  در  نموده اند  مطرح  را  عقيده 
مسيحيت و يهود بوده، نه مابين جريانات و 
افکار اسلامی. اينکه اسلام دين وسط است 
را نه اخوان، نه سلف، نه مکتب بنياد نکرده 
کرده  تبيين  را  آن  قرآن  خود  بلکه  است، 
است. با توجه به تعريفی که از وسطيتّ بيان 
کردم، نمونه های زيادی را در آيات قرآنی 
يافت  خواهيم  تاريخی  متون  همچنين  و 
با  کلی  حالتی  در  ]البته  اسلامی  امّت  که 
همه ی نحله های فکری و...، نه در جزئيات 
و موارد خاص[ يك امّت وسط و ميانه رو 
بوده است؛ اما هريك از نحله های فکری که 
در عرصه ی عمل به وسطيتّ بيشتر اهتمام 
ورزيده، می  گوييم اين نحله به تعبير قرآنی 

به گفتمان وسطيتّ نزديك تر بوده است. 

 -امور یا حق اند یا باطل و هیچ میانه  یا 
کسی  نیست،  متصور  دو  آن  بین  وسطی 
که  بخواهد بین آن دو میانه ای قائل شود، 
عبارت  به  نمی شود؟  محسوب  منافق  آیا 
دیگر آیا میانه روی، در پیش گرفتن مشیی 
مزورانه که سعی می کند رفتاری دوگانه و 

دو پهلو در پیش گیرد نیست؟ 
نفاق و تزوير در بحث عقيده مطرح است 
بی معناست چون  نيز وسطيت  عقيده  در  و 
پيشتر  است.  وسطيت  عين  ]اسلام[  دين 
هم عرض کردم عده ای هستند که هميشه 
می  کنند،  تعبير  چيز  دو  ميانه ی  را  وسطيتّ 
دين  عين  معنا  يك  در  را  وسطيتّ  من  اما 
می  دانم، ولی علت اينکه عده ای از گروه ها 
و  وسط  را  خود  اسلامی  جماعت های  و 
ميانه رو می دانند اين است که آنان می گويند 
با  تعامل  و  شريعت  اجرای  و  تطبيق  در 
ديگری اولاً: ديدگاهی انسانی به دين دارند، 
نظريه ی  اساس  بر  ثالثاً  و  نگرند  واقع  ثانياً 
فتوا  و  نظر  ارائه ی  و  اجتهاد  به  مقاصد 
می پردازند و با اين تعبير می توان گفت که 
وسطيتّ را بايد در ميدان عمل بکار برد، و 
با واقعيت، ديگران و  وسطيتّ در برخورد 
غيره است که آشکار می  شود نه در عقيده و 
علت تفاوت بين گروه های اسلامی نيز در 
ميدان عمل است. پس ادعای ميانه روی در 
دين به بعُد اجرايی و تطبيق عملی شريعت 
مربوط می شود و در اين بعد نمی توان تنها 
از سياه و سفيد و حق و باطل سخن گفت. 
برای نمونه برای ارتکاب يك جرم در قانون 
يك  حالا  است،  شده  تعيين  مجازات  اشدّ 
قاضی با نگاهی تربيتی و اصلاحی و به اميد 
و حکم  کم ترين جريمه  به  توبه  و  اصلاح 
ديگر  قاضی  يك  بالعکس  و  می  کند  اکتفا 
می  کند،  محکوم  مجازات  اشد  به  را  مجرم 
دارد.  وجود  هم  دو  اين  بين  ميانه  ديدگاه 
اگر  می فرمايد  قرآن  در  خداوند  در  حتی 
دنبال حق خود  به  کرد  به شما ظلم  کسی 
باشيد و مطالبه ی قصاص کنيد؛ اما اگر هم 
مورد  در  يا  داريد.  اجازه  نيز  کنيد  بخشش 
مسأله ی عبادت که حق است، ممکن است 
فردی همه ی نماز هايش را در مسجد و به 
جماعت ادا کند و سنت  هايش را هم بخواند 
فردی  اما  است؛  پذيرفته  او  از  امر  اين  و 
آن  ها  جماعت  به  يا  برود  مسجد  به  نتواند 
را ادا کند در حالی که تأکيد بر آن است که 
به جماعت و در مساجد ادا شوند؛ اما هيچ 
فقيهی نمی تواند فتوا بدهد که نماز اين فرد 

پذيرفته نيست. 

- شعار و استراتژی وسطیتّ چه  ارتباطی 
آیا وسطیتّ  دارد؟  نوگرایی  و  مدرنیته   با 
نیست؟  مدرنیته   کردن  اسلامی  نوعی  به  
بهره برداری  نوعی  واژه ،  این  کاربرد  آیا 

سیاسی نیست؟ 
بينشی  من عرض کردم وسطيتّ ديدگاه و 
و  می داند  انسانی  امری  را  دين  که  است 
واقعيت های جامعه را در نظر می  گيرد، چه 
از نظر زمانی و چه از نظر مکانی و چه از 
نظر اينکه افراد ديگری به غير از تو وجود 
دارند، و در خصوص مسايل جديد جامعه 
مقاصد  نظريه ی  اجتهادی  الگوی  به  نيز 
اين  با  اگر  حال  دارم.  عميق  باور  شاطبی 
سراغ  به  پيش فرض،  و  ذهنی  چهارچوب 
کتاب و سنت برويد و آن ها را بخوانيد و 
در ارض واقع بدان عمل کنيد، خود به خود 
نوگرا می شويد، چون بحث شرايط مکانی و 
زمانی شما را وادار به اجتهاد جديد می کند. 
بين  وسطيت  که  گفته ام  هم  ديگری  جای 
ايجاد  تلفيق  آينده  و  حال  و  گذشته  زمان 
می  کند؛ چون ماندن در گذشته باعث تحجر 
کنونی  زمان  و  حال  بر  کردن  تأکيد  است، 
نظر  از  و  است  روزمرّگی  و  طلبی  فرصت 
هويتی مشکل ساز خواهد بود و زندگی در 
آينده خيال پردازی است. در نتيجه هنگامی 
مدرنيته  می رسيم،  مدرنيته  تعريف  به  که 
است،  مسائل  برخی  از  مجدد  بازخوانی 
جهان  در  او  جايگاه  و  انسان  اهميت  مثلًا 
عقل  توانايی  از  مجدد  بازخوانی  هستی، 
مدرنيته  ديگر.  چيزهای  بسياری  و  انسان، 
قطع ارتباط با سنت نيست، يعنی مدرنيته از 
جايی سر بر می آورد که آنجا بايد سنت  ها 
حاکم باشند، آن وقت است که به بازخوانی 
جديد از سنت و ايجاد اصلاحات در آن و 
تعريف مجدد اولويت ها و حذف و اضافه 
اگر  می  گويند. حال  مدرنيته  را  آن ها  کردن 
باشد که وسطيتّ  اين  مسلمانی ديدگاهش 
رعايت  و  دين  به  انسانی  ديدگاهی  يعنی 
شرايط مکان و زمان و حضور ديگری که به 
آن واقع بينی می  گويند. و اگر اجتهاد جديد 
انسانی،  نيازهای  ساختن  برآورده  مبنای  بر 
آبادانی و توسعه ی زمين و... باشد، خود به 
خود می توانيم بگوييم ما در دنيای جديدی 
نوگرا  مسلمان  يك  و  می کنيم  زندگی 
و  زمان  هر  در  وسطيتّ  گفتمان  هستيم. 
مکانی آنچه را که ضرورت دارد و با اصول 
و  تضاد  در  دين  اساسی  بنيان های  و  کلی 
می  کند.  اجرا  و  برمی گزيند  نيستند  تناقض 
در گفتمان وسطيتّ به ديدگاه سلف صالح 
و چگونگی برخورد و برداشت آنان از قرآن 
هميشه  اما  می  شود؛  نهاده  ارج  را  سنت  و 

نوآوری هم به همراه خواهد داشت. 
ما  باشد.  غريبی  مدرنيته چيز  نمی  کنم  فکر 
کنيم؛  تعامل  آن  با  می  توانيم  راحت  خيلی 
گفتمان  که  نيست  معنا  بدان  اين  ولی 
يا  کند  مدرن  را  اسلام  دارد  وسطيتّ قصد 
اين  به  بلکه  کند؛  را اسلامی  اينکه مدرنيته 
متجدد(  دنيای  و  )غرب  آن  ها  که  معناست 
منظر  از  ]البته  باشيم  هم  ما  و  باشند  هم 
فضای دو قطبی عرض می کنم[، اينکه آن ها 
تعاون  معنای  به  باشيم  هم  ما  و  باشند  هم 
آبادی  و  انسان  شکوفايی  در  همکاری  و 
تا  نماند  ناگفته  می  باشد.  زمين  عمارت  و 
مسلمان  انديشمندان  می  دانم  من  جايی که 
از  بيش  قرضاوی«  »دکتر  الخصوص  علی 
آن که گفتمان وسطيتّ را در راستای تعامل 
کرده  مطرح  مدرنيته  و  غرب  با  تقابل  يا 
باشد، آن را در برابر يك جريان افراطی و 

تندرو در جوامع اسلامی مطرح کردند. 
-اگر وسطيتّ به  معنای حد وسط امری دو 
طرفه  و مثلًا حدی ميان افراط و تفريط، غلو 
و تساهل است، معيار اين وسطيتّ چيست؟ 
مقاصد  نظريه ی  خود  گفتم  که  همانطور 
اين را تبيين می  کند، مثلًا شما بياييد عملی 
انجام بدهيد يا فتوايی صادر کنيد که يکی 
از اين پنج مقصد دين ناديده گرفته شود يا 
ضربه ببيند، اينجا نقض غرض رخ می  هد و 
می  توان گفت اين عمل يا فتوا هم تندروانه 
می  باشد و هم کندروانه، آن هايی که دين را 
اهمال می  کنند اين کندروانه و تفريطی است 
و آن هايی که به بهانه ی دينداری جان مردم 
را می گيرند، مال مردم را مصادره می  کنند، 
عقل ها را محصور می  کنند، اين يك ديدگاه 

تندروانه است. 
مقاصد  نظريه ی  معيار وسطيتّ  من  نظر  به 
بدان  هم  انتقادهايی  و  بحث  اگرچه  باشد، 
شده  مجدد  بازخوانی  بار ها  و  است  وارد 
العلوانی«  »طه جابر   است، مخصوصاً اخيراً 
مشغول  و  گفته  سخن هايی  آن  مورد  در 
خود  اما  است؛  آن  دوباره ی  بازخوانی 
قرآن و سنت هم اشاره هايی به اين مقاصد 
قرآن و سنت  از خود  پنج مورد  اين  دارد، 
نمی  توانيم  ما  اينکه  مثلًا  شده؛  استخراج 
نسبت به مسائل سياسی بی تفاوت باشيم و 
فقط به بعد تربيتی مشغول باشيم خود قرآن 
بعضی وقت ها ما را وادار به جهاد و کوشش 
و حاضر شدن در ميادين فرا می  خواند: »وَمَا 
لکَُمْ لَا تقَُاتلُِونَ فیِ سَبيِلِ الَلهّ وَالمُْسْتضَْعَفيِنَ 
يقَُولوُنَ  الذَِّينَ  وَالوِْلدَْانِ  وَالنسَِّاءِ  جَالِ  الرِّ منَِ 
أهَْلُهَا  المِِ  الظَّ القَْرْيةَِ  هَذِهِ  منِْ  أخَْرِجْناَ  رَبنَّاَ 
منِْ  لنَاَ  وَاجْعَلْ  وَليِاًّ  لدَُنكَْ  منِْ  لنَاَ  وَاجْعَلْ 
لَا  فتِنْةًَ  » وَاتقَُّوا  يا  )نساء/7٥(  نصَِيرًا«  لدَُنكَْ 

وَاعْلَمُوا  ةً  خَاصَّ منِکُْمْ  ظَلَمُوا  الذَِّينَ  تصُِيبنََّ 
أنََّ الَلهّ شَدِيدُ العْقَِابِ « )انفال/2٥( وگاهی هم 
شما را به مبارزه با نفس وادار می  کند که به 
خودت بازگردی، مثلًا اين آيه که می  فرمايد: 
ضَلَّ  وَمَنْ  لنِفَْسِهِ  يهَْتدَِی  فَإنِمََّا  اهْتدََی  »مَنِ 
فَإنِمََّا يضَِلُّ عَلَيهَْا وَلَا تزَِرُ وَازرَِةٌ وِزْرَ أخُْرَی« 
)إسرا/1٥( از يك طرف شما را به خودتان 
و تربيت ارجاع می  دهد و از طرفی شما را به 
عرصه ی عمل و مبارزه فرا می  خواند، خود 
به خود به هر شيوه ای که به خدمت قرآن و 
سنت برويم، البته با دو پيش فرض )نگاهی 
انسانی به دين و واقع بينی(، ما را معتدل و 
آرام می  کند. اين اعتدال و ميانه روی چيزی 
مانند  مجتهدی،  يا  فقيهی  صرفاً  که  نيست 
شيخ قرضاوی و... آن را بيان کند، همانطور 

که عرض کردم دين، عين وسطيتّ است. 
تئوری اخلاقی  اعتدال در  یا  -حد وسط 
امام غزالی متأثر از اخلاق ارسطویی نقش 
مهمی را ایفا می کند. او کمال حسن خلق 
را در حضورِ نیکِ قوّت علم و قوّت خشم 
و  )اعتدال  قوّت عدل  و  قوّت شهوت  و 
ظاهراً  می داند.  سه  این  میان  میانه روی( 
عدالت در اخلاق به معنای همین رعایت 
حد وسط میان قوای گونا گون نفس است. 
اخلاق  در  را  اعتدال  و  میانه روی  اگر 
معنادار بدانیم و اگر بر این باور باشیم که 
فقه و تعاملات اجتماعی و مشی سیاسی 
ما باید مضبوط به ضوابط اخلاقی باشد، 
آیا نتیجتاً می توان برای مفهوم اعتدال در 

مناسبات اجتماعی جایی گشود؟ 
هم سخنی  آن  از  و  ندارم  قبول  را  آن  من 
کردم  تعريف  را  وسطيتّ  چون  نمی  گويم، 
و بر اين باورم که امام غزالی متأثر از آثار 
افرادی چون ارسطو و افلاطون و فيلسوفان 
کرده  ارائه  را  نظريه  اين  اسلامی  و  يونانی 
 است، در حالی که وسطيتّ عين دين است 
و  قرآن  از  می  توان  هم  را  آن  معيارهای  و 
بخواهيم  هم  اگر  و  کرد  استخراج  سنت 
مقاصد  نظريه ی  باشيم  کرده  نظريه پردازی 
مفهوم  بيانگر  که  است  چيزی  بهترين 

وسطيتّ است. 
مفهوم  به  قائل  اگر  می رسد  نظر  -به 
وسطیتّ باشیم، برای تحلیل آن بهتر است 
به  جداگانه ،  به صورت  حوزه ای،  هر  در 
مثلًا  بپردازیم.  آن  ثغور  و  تعریف حدود 
و  کلام  ساحتِ  در  وسطیتّ،  گفتمان  در 
می تواند  معنایی  دینی، وسطیتّ چه  باور 
داشته باشد؟ در حوزه ی عمل سیاسی و 
اجتماعی چطور؟ برای یک فقیه و مجتهد، 

وسطیتّ چه لوازمی به همراه دارد؟ 
همه ی موارد را در پاسخ پرسش های پيشين 
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بايد بگويم  اما در مورد علم کلام،  گفته ام؛ 
اگر علم کلام را دفاعی عقلانی از دين تعبير 
کنيم و اگر نقش عقل را در درک و فهم دين 
و همچنين نقش پيش فرض  ها و شناخت ها 
دو  اين  بگيريم،  نظر  در  عقل  در  هم  را 
کند  کمك  متکلّم  به  می  تواند  پيش فرض 
تفسير  و  تحليل  بر  علاوه  جديد،  کلام  در 
دين، دريافت دين، قرائت های آن و...، در 
بحث و تعامل با ساير اديان و مذاهب هم بر 
متکلّم تأثير بگذارد، و نقش وسطيتّ در اين 
تعامل چشم گير خواهد بود، مثلًا وقتی باور 
اوليه ی  ماده ی  واقع بينی  که  است  اين  من 
وسطيتّ به حساب می  آيد، و تعريفی را که 
و  زمان  شامل  که  داديم  ارائه  واقع بينی  از 
با  اگر  و  است،  »ديگری«  حضور  و  مکان 
توجه به آيه ی »کلمة سواء بيننا و بينکم و...« 
آن کلامی  ما  برويم، کلام  قرآن  به خدمت 
»ديگری«  منظور حذف  به  که  بود  نخواهد 
بيان می  شود، بلکه کلامی خواهد بود که مرا 

وادار به گفتگو با ديگران می  کند. 
که  باشيم،  داشته  عقل  تأثير  به  باور  اگر  و 
نظريه ی  و  اجتهاد  ]چون  باشيم  داشته  بايد 
نتيجه،  در  است[،  عقلانی  مبحثی  مقاصد، 
اقدام به حذف عقل به بهانه ی نص نخواهيم 
کرد و نمی  گوييم هر چيزی را که بخواهيم 
در قرآن و سنت وجود دارد و سلف صالح 
نيازی  ديگر  و  بيان کرده اند  را  همه چيز ها 
اجتهاد،  به  باور  بگوييم!  چيزی  ما  نيست 
باور به مرجعيت عقل است، حال رابطه ی 
و...  تأخرشان  و  تقدم  نقل،  با  عقل  بين 
چگونه است، مبحث ديگری است. باز هم 
تأکيد می  کنم اشتباه نگيريم که کلام گفتمان 
نيست، بلکه روش است؛ يعنی نوعی دفاع 

عقلانی از دين به حساب می آيد. 
و  وسطیتّ  ضرورت  به  قائل  -اگر 
را  میانه روی  ضرورت  هستید،  میانه روی 
از منظر دینی، روان شناسی و... بیان کنید؟ 
اشاره  آن  به  سخنانم  لابه لای  در  چه  اگر 
اينکه  بگويم  طور خاص   به  اگر  اما  کردم؛ 
وسطيتّ  تعريف  به  پيش فرض  اين  با  من 
به  انسانی  ديدگاهی  بايد  که  پرداختم 
نيازهای انسان داشته باشيم، روان شناسی هم 
اگر  می  گويد  انسانگرا  روان شناسی  به ويژه  
می  کند،  حرکت  اگر  می  کند،  تلاش  انسان 
اگر رفتاری دارد، انگيزه ی تمام رفتار هايش 
به  نياز  مثلًا  می  گردد،  باز  نياز هايش  به 
کردن  حرکت  به  وادار  را  شما  گرسنگی 
به  نياز  امنيت،  به  نياز  آن،  از  پس  می  کند. 
تعلق خاطر، نياز به روابط اجتماعی، نياز به 
احترام و عزت نفس و سپس خودشکوفايی 
البته  که  و...  زيبايی شناختی  نيازهای  و 

امروزه تجديد نظری هم بر اين نياز ها شده 
گفتمان  گفت،  می  توان  منظر  اين  از  است، 
روان شناسانه  کاملًا  گفتمان  يك  وسطيتّ 
است، البته بنا به قرائتی که من از آن دارم، 
شايد خيلی ها اين قرائت را نپسندند، چون 
به تعبير من گفتمان وسطيتّ گفتمانی کاملًا 
انسان شناسی  نوعی  بر  مبتنی  روان شناسانه 
نياز ها  تنظيم  و  بشر  نيازهای  به  که  است 
چگونگی  حتی  و  نياز ها  اولويت بندی  و 
نياز ها هم توجه می  کند، در  برآورده کردن 
ادعا کنيم تعامل خوبی  نتيجه، ما می  توانيم 
بين دين و روان شناسی برقرار است و هم 
دين می  تواند از روان شناسی کمك بگيرد و 
پيشفرض های  از  می  تواند  روان شناسی  هم 
مورد  در  که  قرآن  نگرش های  و  دينی 
يك  که  هنگامی  بگيرد.  کمك  دارد  انسان 
روان شناس با پيش فرض های دينی به دنبال 
يافته هايش  می  رود،  روان شناسانه  تحقيقات 
بر  که  فرويد  مثل  روان شناسی  يافته های  با 
اين باور است که انسان اسير غرايز جنسی 
خواهد  متفاوت  کاملًا  است،  خود  ذاتی  و 

بود. 
بويژه  انسانگرا  روان شناسان  نظريه ی  طبق 
مازلو، که بنيانگذار نظريه ی نيازهای انسانی 
اوليه ی  نيازهای  سطح  از  تا  انسان  است، 
خود که مشترک با حيوانات است نگذرد و 
آن ها را برآورده نسازد، نمی  تواند به سطح 
مرحله ی  در   نهايت  و  نياز ها  از  بالاتری 
اولياء،  از  بسياری  که  برسد  خودشکوفايی 
شاعران، رهبران و... در اين مرحله بوده اند؛ 
که  می  دهد  انسان  به  را  اميد  اين  دين  اما 
می  توان از اين نياز حتی گاهی اوقات بدون 
و  شد  رد  و  کرد  گذر  هم،  شدن  برطرف 
رسيد،  خودشکوفايی  و  بالا تر  مراحل  به 
نباش  غرق  نياز هايت  در  انسان  يعنی  ای 
از  منظور  و  نکن  توقف  مرحله  اين  در  و 
نيست  اين گونه  است،  همين  نياز ها  تنظيم 
که دين نياز ها را بگيرد بلکه آن  ها را منظم 
اوقات  گاهی  و  می  کند  اولويت بندی  و 
نياز  مثلًا  می  کند؛  بيان  هم  را  اجرا  شيوه ی 
نيازهای  مراتب  سلسله  در  که  محبت  به 
به رسميتّ  را  آن  دين  دارد  قرار  نيز  مازلو 
می  شناسد و برای برآورده ساختنش شما را 
تشويق به ازدواج، حضور در جمع، ديد و 
محبت  ابراز  رحم،  صله ی  همان  يا    بازديد 
می  کند،  سفارش  و...  خدا  خاطر  به  کردن 
نفس  عزت  به  نياز  جمع  با  همراهی  مثلًا 
اين که  تعبير  با  حتی  می  سازد،  برآورده  را 
باعث  دارند  حضور  جمع  در  هم  ملائکه 
قوت قلب و عزت نفس می  شود، دين فرا تر 
از روان شناسی به برآورده کردن نياز ها اقدام 

می  کند  تحليل  روان شناسی  شايد  می  کند، 
اما  می  گردد،  انگيزه  ها  و  علت  دنبال  به  و 
حرف  نياز ها  کردن  برآورده  مرحله ی  در 

چندانی برای گفتن ندارد. 
 143 آیه ی  از  شما  تفسیر  و  -برداشت 
سوره ی بقره : »وَکَذَلکَِ جَعَلْناَکُمْ أمَُّة وَسَطاً 
سُولُ  لتِکَُونوُا شُهَدَاءَ عَلَی الناَّسِ وَیکَُونَ الرَّ

عَلَیکُْمْ شهیدا« چیست؟ 
وسط  که  است  »امّت«  اولاً  آيه  اين  در 
 می  باشد و در ميان امّت هم پيامبر خدا
جای  در  که  همانگونه  می  باشد،  وسط 
امّت  يك  ابراهيم  می  فرمايد  قرآن  از  ديگر 
وسط  امّت  يك  پيامبر  هم  اينجا  است، 
است. پيامبر وسط است يعنی اينکه اولاً به 
نيازهای انسان توجه داشته  است. مثلًا وقتی 
توجه  دنيا  به  که  شد  شکايت  مسلمانی  از 
نمی  کند، پيامبر خدا به او هشدار داده است 
که تو نبايد اينگونه باشی، من از تو متقی تر 
اوقات  بسياری  نزديك تر هستم.  به خدا  و 
ديگر  وقت های  بسياری  و  می  گيرم  روزه 

روزه نيستم و... 
پيامبر اينگونه چهره ای بشری از خود نشان 
سرکوب  را  خود  انسانی  نيازهای  و  داده 
به  نياز  همچون،  نيازهايی  نکرده  است. 
و  در جمع  به حضور  نياز  مخالف،  جنس 
جامعه و... يعنی ترکيبی از همه ی نيازهای 
انسانی را در پيامبر می  بينيم. ثانياً در همه ی 
و  زمان  شرايط  اقداماتش،  و  تصميمات 
گرفته  نظر  در  را  ديگری  حضور  و  مکان 
است، مثلًا وقتی می  خواهد مسلمانان شراب 
را ترک کنند، آن را مرحله بندی می  کند؛ زيرا 
و  بشرند  آنان  که  می  گيرد  نظر  در  را  اين 
بدان خو گرفته و به اين راحتی نمی  توانند 
آن را   رها کنند و برايشان تبيين می  کند که 
تو  نياز اصلی  اگر  زيرا  نيست؛  تو  نياز  اين 
در  می  کرديم.  برآورده  تو  برای  را  آن  بود 
مبحث  در  همچنين،  و  برده داری  قضيه ی 
بين  ارتباط  که  زمانی  در  زوجات  تعدد 
پيامبر  بود،  نامحدود  واقعاً  مرد ها  و  زن ها 
اينجا  البته  کرد،  تعديل  زن  چهار  به  را  آن 
از مسلمانان  کنم که عده ای  باز  پرانتز  يك 
بلکه  است.  امر، يك سنت  اين  نکنند  فکر 
يك رخصت دينی در شرايط خاصی است، 
در  نمی  شود.  فراهم  هم  هرکسی  برای  که 
در  که  مواردی  بر  علاوه  واقع بينی  مبحث 
مورد شرايط زمان و مکان گفته شد مبحث 
حضور ديگری را هم رعايت می   کرد، مثلًا 
در هنگامی که به مدينه می  رود اين را قبول 
می  کند که در مدينه يهود و کسان ديگری 
آمده ام  مدينه  به  من  نمی  گويد  هستند،  هم 
و فقط بايد من وجود داشته باشم، با آن ها 

پيمان صلح می   بندد و آن  ها را به عنوان يك 
واقعيت قبول می  کند. 

حال پيامبر خدا با آن همه قدرت و توانی که 
داشت و وحی هم، پشتيبان و همراهش بود، 
توانسته بود به يك الگو تبديل شود. اينجا به 
تربيت الگويی اشاره می  شود، خداوند در اين 
آيه می  فرمايد همان گونه که پيامبر توانست 
الگو برای وسط بودن تبديل شود،  به يك 
شما نيز می توانيد ]و بايد[ وسط باشيد، که 
وسط يعنی پيامبر و شخصيت او، مسلمانان 
بايد  امّت ها  ساير  و  ديگران  برای  هم  شما 
در  را  انسانی  نيازهای  هم  باشيد،  اينگونه 
نظر بگيريد و هم واقع بين باشيد و شرايط 
نظر  در  را  ديگری  حضور  و  زمان  مکان، 
امّت  آنگاه  کرديد  را  کار  اين  اگر  بگيريد، 
بودن  وسط  که  اينجاست  می  شويد.  وسط 
مسلمانان در يك نفر نيست، در يك مجتهد 
يك  در  خاص،  فکری  نحله ی  يك  در  يا 
اگر  نيست،  و...  حکومت  يك  در  حزب، 
از  تحليلی  بالا،  تحليل  قدرت  با  نفر  يك 
مجموعه ی اين ها داشته باشد امّت اسلامی 
گفت  نمی توان  ولی  می داند.  ميانه  امّتی  را 
فلانی به تنهايی وسط است، نهايتاً می توان 
و  شده  نزديك  وسطيتّ  به  فلانی  گفت 
وسطيت  شرايط  دارای  و  است  نزديك  تر 
می  باشد، ولی به تنهايی هيچکس نمی  تواند 
اين بار را به دوش بکشد، چون واقعاً اين 
بار سنگين است و واقعيت جامعه اين گونه 
است که هميشه عده ای در آن وجود خواهد 
داشت که به چيزهايی مشغول اند و به نوعی 
کم آورده اند و به آن ها بگوييم دچار تفريط 
و شوق  که شور  هستند  عده ای  و  شده ايد 
دارند،  آرمان گرايی هايی  و  خيال پردازی  و 
گفته  نقصانی  شرايط  شرايط،  اين  به  که 
غلو  کتاب  در  قرضاوی  دکتر  می  شود، 
که  می  کند  اشاره  آن  به  خوبی  به  افراط  و 
تفاوت های  زمانی،  جغرافيايی،  شرايط 
هست  اختيار  در  که  فکری  منابعی  فردی، 
افراط  به  جريان ها  و  افراد  گرايش  در  و... 
موارد  اين  هميشه  من  نظر  به  دارند.  تأثير 

وجود خواهند داشت. 
مطرح  دوباره  »شورا«  گذشته  همچون  اگر 
احيای  شورا،  از  من  منظور  ]البته  شود 
يك  فردی  که  گونه ای  به  اسلامی  خلافت 
جايی بنشيند و سرپرستی امور مسلمانان را 
به عهده بگيرد و مرکزيتّ حکومت اسلامی 
مثلًا در مصر، بغداد و يا عربستان و... باشد 
نيست[ بلکه امّت اسلامی از همه ی مسلمانان 
حنبلی،  مالکی،  شافعی،  شيعه،  سنی،  از 
و  انديشه  همه ی  با  و...  عرب  ترک،  کُرد، 
فيلسوفان،  روشنفکران،  از  ديدگاه هايشان، 

اهل کلام، فعالان مدنی، روزنامه نگاران و...، 
تشکيل  شورايی  مجموعاً  اين  ها  همه ی  از 
بتوانند  قضايا  فصل  و  حل  برای  و  بدهند 
با هم گفتگو کنند و يکديگر را نقد کنند و 
در ادامه همکاری داشته باشند امّت اسلامی 
پديد خواهد آمد و اين امّت را هرکسی از 

بيرون بنگرد آن را وسط خواهد ديد. 
سلفیت،  نحله ی  رهبران  از  برخی  -چرا 
وسطیتّ  جریان  وجود  و  شعار   مخالف 
معرفی  نفاق  موضع  را  آن   و  هستند 

می نمایند؟ 
شما  سؤال  از  ايرادی  بايد  اينجا  در  البته 
مطرح  گفتگو  ابتدای  همان  در    بگيريم، 
حتی  اسلامی  جريانات  اکثر  که  کرديد 
منسوب  وسطيتّ  به  را  خود  هم  سلفی  ها 
را  آن  برعکس  دوباره  حال  و  می  کنند 
شما  پاسخ  هم  همانجا  در  اما  پرسيده ايد؛ 
اينگونه نيست که همه خود را  را دادم که 
منسوب به وسطيتّ بدانند و در بين سلفی  ها 
هم اينگونه نيست که همه بگويند وسطيتّ 
قرآنی.  است  کلمه ای  وسطيتّ  است،  نفاق 
اصلًا چه کسی جرأت می  کند اين حرف را 
بزند؟ چه معنی دارد مثلًا من بگويم کلمه ی 
توحيد که در قرآن وجود دارد چون با فکر 
به  خير  بگويم  نيست،  يکی  من  ديدگاه  و 
درد نمی  خورد! اولاً اين سؤال را بايد آن  ها 
پاسخ بدهند، من نمی  توانم نمايندگی آن ها 
را به عهده بگيرم؛ اما احتمال می  دهم اتفاق 
وسطيتّ  گفتمان  بهانه ی  به  گاهی  افتاده 
افراد يا يك جريان فکری شايد  از  عده ای 
و  امروز  زندگی  واقعی  صحنه ی  از  واقعاً 
و  باشند  بوده  غافل  مسلمانان  رنج  و  درد 
دچار خودباختگی نسبت به شرق و غرب 
شده باشند، از اين رو عده ای از مسلمانان 
نفاق بازی  يعنی  وسطيتّ  که  باشند  گفته 
و... در حالی که اينگونه نيست و وسطيتّ 
اخوان  بگويند  می  توانند  است.  دين  عين 
يا  بوده  اينگونه  جماعت  است،  اينگونه 
حزب عدالت و توسعه نفاق می کند اما به 
عنوان جبهه ی وسطيتّ من به شخصاً چنين 
چيزی نشنيده ام. البته به گفته ی شما احتمالاً 
نه  باشند  دانسته  نفاق  را  وسطيتّ  گفتمان 
اخوان  به  نسبت  شايد  را.  وسطيتّ  خود 
باور  و  است  وسطيتّ  گفتمان  مدعی  که 
بازخوانی  در  البته  دارد.  با غرب  به گفتگو 
جديدشان، اين چنين سخنی را گفته باشند 
شما منافق هستيد که می  خواهيد غرب را از 
آيه ی  اين  به  استناد  کنيد و  خودتان راضی 
ترَْضَی  » وَلنَْ  می  فرمايد:  که  می  کنند  قرآن 
ملَِّتهَُمْ  تتَبَّعَِ  حَتیَّ  النصََّارَی  وَلَا  اليْهَُودُ  عَنكَْ 
اتبَّعَْتَ  وَلئَنِِ  الهُْدَی  هُوَ  الَلهّ  هُدَی  إنَِّ  قُلْ 

أهَْوَاءَهُمْ بعَْدَ الذَِّی جَاءَکَ منَِ العْلِْمِ مَا لكََ 
)بقره/120( در  نصَِيرٍ «  وَلَا  وَلیٍِّ  منِْ  الَلهّ  منَِ 
حالی که گفتگو و تعاون و همکاری و انعقاد 
پيمانهای سياسی و امنيتی... برگرفته شده از 

قرآن کريم و سيره ی رسول اللهاست.  
را  وسطیتّ  جایی  در  عماره   -محمد 
وسطیتّ  است:  نموده   معرفی  اینگونه  
میانه ی روح و جسد، دنیا و آخرت، دین 
امّت،  و  فرد  موضوع،  و  ذات  دولت،  و 
اندیشه  و واقعیت، مادیت و ایده آلگرایی، 
اصول  متغیر،  و  ثابت  وسایل،  و  مقاصد 
و  خصوصیت  نقل،  و  عقل  فروع،  و 
جهانی بودن، حق و نیرو، اجتهاد و تقلید، 
است،  و...  خاص  و  عام  علم،  و  دین 
دیدگاه  شما در باره ی این تقسیم بندی های 

دوگانه  چیست؟ 
همان  سنخ    از  نيز  ايشان  برداشت 

برداشت های رايج و تکراری است.

1342ش  زاده ی  معروفيان،  جلال   *  
دانش آموخته ی  سردشت،  باغی  روستای 
دانشگاه   از  روان شناسی  ارشد  کار شناس 
تهران، مدرّس دانشگاه  و دبير دبيرستان های 
مهاباد و از فعّالان شاخص جماعت دعوت 
غربی  آذربايجان  استان  در  ايران  اصلاح  و 

است.
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امیر ارسلان خضری
شورا واژه ای عربی برای رايزنی و هم فکری 
از  برگرفته  اسلامی  اصطلاح  يك  و  است 
شورا  است.  اسلام  پيامبر  سنت  و  قرآن 
قابل  فعاليت  يك  عنوان  به  قرآن  در  دوبار 
تحسين جمعی ذکر شده است و نيز نام يکی 
همچنين  است.  شوری  قرآن  سوره های  از 
در  مجلس  نوعی  به  است  ممکن  شورا 
کشورهای اسلامی اشاره کند که با واژه های 
بيان  مجلس شورا و اعضای آن اهل شورا 
اسلامی  کشورهای  از  بسياری  در  می شود. 
يا  ملی  سطح  در  مشورتی  مجلس های 
در  کردن  مشورت  می شود.  تشکيل  محلی 
اسلام فقط به موضوعات اجتماعی محدود 
امری  هر  در  تقريباً  مسلمانان  و  نمی شود 
به  توجه  با  می کنند.  مشورت  يکديگر  با 
و  هستيم  واقع  آن  در  که  زمانی  برهه ی 
نزديك شدن به روز انتخابات به ضرورت 
دانستيم مصاحبه ای با استاد »قادر سرافراز« 
که خود عضو شورای سابق شهرستان تربت 
جام بوده است، با اين موضوع ترتيب دهيم.

به  آن  ریشه ی  چیست؟  شورا  1.تعریف 
کجا باز می گردد؟ آیا شورا واژه  ای صرفاً 
و  شورا  وجود  ضرورت  است؟  اسلامی 

اهل شورا برای جامعه چیست؟
شُوری )شورا(. )بضم شين( و شَور )بفتح 
شين( به معنی مشورت و کنکاش می باشد و 
سوره ای از قرآن مجيد تحت همين نام گرفته 
ملل مختلف تحت عناوين  بين  شده و در 
 »Council –Common Pankayat«
مجالس مختلفی وجود دارد. اصولاً در هر 
جامعه ی  يك  می تواند  که  مدنی  جامعه ی 
با  کوچك مثل خانواده و يا شهر و روستا 
مشترک  و حقوق  مشترک  مسائل  به  توجه 
کار  نيازمند  مختلف  سلايق  همچنين  و... 
که  می باشد  مشترک  تصميمات  و  مشترک 
اين باعث می شود افراد آن جامعه برحسب 
رفع  و  ديدگاه ها  نزديکی  جهت  ضرورت 
معضلات در کنار هم و با هم اقدام به رفع 

نمايند.
شهر  شوراهای  اجرایی  توان  و  3.قدرت 
را  حیطه ای  چه  و  است  چقدر  روستا  و 

شامل می شود؟
همانطور که در سؤال قبل جواب داده شد 
مربوط  مسائل  تمامی  در  می توانند  شورا ها 
به محل خود نظارت داشته و تصميم گيری 
روح  با  اينکه  مگر  نمايند  اجرا  و  نموده 
مصوبات  همچنين  و  باشد  تضاد  در  قانون 
شورا در صورتی که مخالفتی با قانون داشته 
باشد از طريق بخشداری ها، فرمانداری ها و 
و  گرفته  قرار  اعتراض  مورد  استانداری ها 
مجدداً بررسی و در صورت تأکيد شورا به 
مراجع بالاتر گزارش و رفع اختلاف خواهد 
شد و همچنين قانون گذار جهت حفظ شأن 
شوراها مثل شورای شهر استانداران را قائم 
مقام شورای شهر معرفی می کند که در نبود 
شورا در شهر اين استاندار است که می تواند 

تصميم گيری نمايد نه فرمانداران.
تاریخ صدر  و  قرآن  آیات  به  توجه  4.با 
صرفاً  است  کافی  شورا  اهل  آیا  اسلام 
دارد  ضرورت  یا  باشند  مردم  منتخب 
کسانی  چه  باشند؟  جامعه  نخبگان  از 
دارند؟  را  شورا  در  حضور  صلاحیت 
تخصص مورد نیاز اهل شورا کدام است؟
آيات 37  مثل  قران کريم  آيات  با  با توجه 
و  بودن  شورايی  که  شوری  3٨سوره ی  و 
فرد  خصوصيات  جزو  را  کردن  مشورت 
آيه ی  همچنين  و  می آورد  شمار  به  مؤمن 
پيامبر)ص(  به  که  آل عمران  1٥9سوره ی 
نمايد  مشورت  مسلمانان  با  که  می کند  امر 
پس  که  آيه  اين  نزول  و  شأن  به  توجه  با 
می افتد  اتفاق  احد  غزوه ی  در  شکست  از 
از  پس  پيامبر)ص(  می بينيم  که  حالی  در 
همه  )با  مسجد  در  مسلمانان  با  مشورت 
خارج  مدينه  از  جنگ  برای  مسلمانان( 
می شود در حالی که خداوند از عاقبت امور 
می داند  خود  علم  به  باتوجه  و  است  آگاه 
اما  خورد؛  خواهند  شکست  مسلمانان  که 

گفتگو پیرامون اهمیت انتخابات شوراهای 
شهر و روستا و بررسی رفتار انتخاباتی 

جامعه با »قادر سرافرازی«

مشکل نمايند و اين ضرورت شورا و کار 
شورايی را ايجاب می نمايد.

انتخابات شوراهای  2.اهمیت و ضرورت 
کنید؟  بیان  را  روستا  و  شهر  اسلامی 
تفاوت این اهمیت با دیگر انواع انتخابات 

در چیست؟
يکی  مديريتی  فرايندهای  در  مردم  حضور 
مديريت  در  روش ها  ريشه دارترين  از 
هفتم  فصل  در  و  می رود  شمار  به  جامعه 
قانون اساسی که در خصوص شوراها بحث 
يك  اصول  و  هفتم  اصل  همچنين  و  کرده 
صدم تا يکصد وششم قانون اساسی جايگاه 
و  داده  قرار  مدنظر  شورا  برای  را  ويژه ای 
ارکان  از  و  ملی  حاکميت  مظهر  را  شورا 
برشمرده  کشور  اداره ی  در  تصميم گيری 
مشارکت  جلب  به  ترتيب  اين  به  و  است 
و  داشته  تأکيد  خود  سرنوشت  در  مردم 
تأمين اين حق را از وظايف دولت دانسته 
است و به همين ترتيب در قانون تشکيلات، 
و  اسلامی  شورای  انتخابات  و  وظايف 
شهرداران مصوب خردادماه سال 137٥ش 
به  که  گرديده  قيد  اسلامی  مجلس شورای 
اجتماعی،  برنامه های  سريع  پيشبرد  منظور 
فرهنگی،  بهداشتی،  عمرانی،  اقتصادی، 
رفاهی  امور  ساير  و  پرورشی   – آموزشی 
امور  بر  نظارت  از طريق همکاری مردم و 
شوراهايی  شهرک  و  شهر  بخش،  روستا، 
قانون  اين  مقررات  اساس  بر  نام  همين  به 

تشکيل می شود.
اهميت اين انتخابات از اين حيث می باشد 
مبتلا  و  لمس  قابل  مسائل  به  مربوط  که 
نظر  طبق  و  بوده  نظر  مورد  جامعه ی  به 
قانون گذار می تواند با تصميمات محلی قابل 
حل باشد بنابر اين مهم است؛ زيرا منتخبين 
خود از نزديك با مشکلات و ناهنجاری ها 
و  داشته  آشنايی  توانمندی ها  طرفی  از  و 
آن ها را لمس نموده اند همچنين مهم است 
که چه افرادی با چه تفکراتی انتخاب شوند 
تا نزديك به نظر آحاد جامعه مسائل را حل 

برای ايجاد يك جامعه ی مترقی و متکی به 
و  خارج  مدينه  از  پيامبر)ص(  عمومی  آرا 
از تصميم جمعی حمايت می کند و پس از 
آن شکست باز هم خداوند)جل( می فرمايد: 
»وَشَاوِرْهُمْ فيِ الْأَمْرِ« بنابراين نکاتی که از اين 
آيات می گيريم يکی اين است که در مسائل 
بزرگ پيامبر)ص( با تمامی افراد جامعه در 
می کند.  مشورت  آزاد  صورت  به  مسجد 
دوم به تصميم جمعی هرچند می داند اشتباه 
است احترام می گذارد. سوم پس از نتيجه ی 
هم  باز  و  نمی کند  سرزنش  را  کسی  غلط 
امر به مشورت می شود چهارم وقتی تصميم 
به  نسبت  بر خدا کرده و  توکل  گرفته شد 
نتيجه ی  پنجم  می نمايد.  اقدام  امر  اجرای 
کار را به خدا واگذار کرده و همواره راضی 
از خواست خداوند می باشد. و در سيره ی 
در  که  می بينيم  نيز  عنهم(  الله   )رضی  خلفا 
مسائل مختلف با اصحاب مشورت کرده و 
تمامی تصميميات پس از مشورت و شورا 

با مسلمانان انجام می شود.
چگونه  دموکراسی  و  شورا  5.رابطه ی 
و  شهر  شوراهای  انتخابات  تأثیر  است؟ 
به سوی  بر جریان حرکت جامعه  روستا 
جامعه  سیاسی  بلوغ  و  شدن  دموکراتیزه 
تقسیم  انتخاباتی  چنین  این  آیا  چیست؟ 
قدرت بین اقشار مختلف مردم را فراهم 

می آورد؟
آل  1٥9سوره ی  آيه ی  نزول  شأن  به  اگر 
آيه ی  که  می بينيم  نمائيم  توجه  عمران 
تصميم  يك  از  پس  الْأَمْرِ  فيِ  وَشَاوِرْهُمْ 
شورايی قرار گرفته شده که نتيجه ی آن، به 
به  هم  باز  خداوند  اما  نبوده؛  خوب  ظاهر 
مشورت تأکيد نموده است يعنی باز دوباره 
بر  و  نموده  پافشاری  مردم  رأی  همان  به 
تأکيد  مترقی  جامعه ی  ايجاد  و  دموکراسی 
گذشته  شورا  وجود  بنابراين  است.  نموده 
از تصميمات درست و يا اشتباه برای يك 
جامعه ی آزاد، ضروری بوده و نيل به سوی 
انتخابات  شد.  باعث خواهد  را  دموکراسی 
شورا در صورتی که در يك فضای آزاد و 
باز و نه مهندسی شده و با حضور سلايق 
مختلف برگزار شود باعث می شود که سلايق 
مختلف امکان بروز پيدا کرده و برای يك 
در  و  داشته  فعاليت  امکان  مشخص  مدت 
صورتی که در ارايه ی برنامه های خود موفق 
داشته  دست  در  را  جامعه  امور  زمام  باشد 
مردم  برای  و  مردم  نفع  به  که  زمانی  تا  و 
فعاليت نمايد در قدرت باقی می ماند و در 
خواسته های  و  مردم  صف  از  که  صورتی 
مردم  رأی  اساس  بر  بگيرد.  فاصله  آن ها 
بازسازی خود  به  مجدداً  و  جدا  قدرت  از 

و  قدرت  تقسيم  باعث  اين  و  نمايد  اقدام 
دموکراتيزه شدن جامعه خواهد شد؛ اما اگر 
يك  طی  منتخبين  و  نبوده  آزاد  انتخابات 
برای  و  شوند  انتخاب  مهندسی شده  فرايند 
خود حاشيه ای امن احساس نمايند مطمئناً 
که  کسانی  و  شخصی  اهداف  جهت  در 
حاشيه ی امن را به وجود آورده اند حرکت 
از  اين صورت خبری  در  که  کرد  خواهند 
به  خدمت  و  قدرت  تقسيم  و  دموکراسی 

مردم نخواهد بود.
 

برای  مردم  زیاد  نام  ثبت  6.علت 
روستا  و  شهر  شوراهای  کاندیداتوری 
چه  دوره  این  در  شهرها  از  برخی  در 
نقدی  را  آن  می توان  آیا  باشد؟  می تواند 
آیا  دانست؟  شوراها  موجود  وضعیت  بر 
این چنین حرکت هایی لوث شدن جایگاه 
شورا نمی شود؟ تعداد زیاد کاندیداها چه 
تأثیری بر سلامت انتخابات و شفاف سازی 

عملکرد آنان دارد؟
می تواند  شوراها  انتخابات  در  در  نام  ثبت 
دلايل مختلف داشته باشد از جمله مشخص 
اعضا  و  و شفاف شدن شان و جايگاه شورا 
شورا در جامعه، اثرگذاری شوراها در مسائل 
مختلف جامعه، بالا رفتن سطح سواد جامعه 
و احساس مسؤوليت آحاد جامعه نسبت به 
مسائل و مشکلات جامعه، احساس تکليف 
افراد توانمند، مقايسه ی توانمندی های افراد 
با اعضا فعلی شوراها و... چنانکه می تواند 
از شوراها  بعضی  برعملکرد ضعيف  نقدی 
نيز باشد و اينکه افراد احساس می کنند بهتر 

می توانند کار و فعاليت نمايند.
شرکت کنندگان  تعداد  هرچه  من  نظر  به  
لوث  انتخابات  جريان  تنها  نه  باشد،  بيشتر 
افراد  انتخاب  امکان  بلکه  شد،  نخواهد 
توانمند بيشتر بوده و به سمت دموکراسی و 
آزاد انتخاب شدن و انتخاب کردن حرکت 
خواهد شد. وجود افراد از طيف ها و سلايق 
بيشتر  انتخابات  بر  نظارت  مطمئناً  مختلف 
شده و صحت فرآيند انتخابات بهتر تضمين 

خواهد شد. 
رکن  مطبوعات  اینکه  به  توجه  7.با 
و  رسانه ها  آیا  است،  دموکراسی  چهارم 
نقش  نمی توانند  مردم نهاد  سازمان های 
شورا را در نظارت بر عملکرد حاکمیت 
تقسیم  و  اجرایی، شفاف سازی  مدیران  و 

قدرت برعهده بگیرند؟
نقش  می توانند  NGOها  و  مطبوعات 
نظارتی داشته باشند؛ اما شوراها با توجه به 
کرده،  واگذار  آن ها  به  قانون  که  اختياراتی 

علاوه بر شأن نظارتی به عنوان کانون های 
تصميم گيری و تصميم سازی و برنامه ريزی 
اما  می نمايند؛  اقدام  محلی  سطح  در 
مطبوعات و NGOها می تواند بازوی قوی 
بخواهند  اگر  شورا  و  بوده  شوراها  برای 
کميسيون های  طريق  از  بايد  باشند  موفق 
مختلفی که در قانون، پيش بينی شده رابطه ی 
تنگاتنگی با اين ارکان جامعه برقرار نمايند 
و از توانمندی های آن ها در امور نظارتی و 

اجرايی استفاده نمايند.
8.تأثیر رسانه های ارتباط جمعی بیگانه  را، 
ارزیابی  انتخاباتی مردم، چگونه  بر رفتار 

می کنید؟
انتخابات  در  بيگانه  رسانه های  تأثير  البته 
نزديك  از  مردم  اينکه  به  توجه  با  شوراها 
چندان  دارند  نظر  زير  را  شوراها  عملکرد 
مؤثر نيست، مگر اينکه حاکميت به صورتی 
عمل نمايد که افراد شاخص و مطرح جامعه 
که مردم به آنان اطمينان دارند را از گردنه ی 
رقابت خارج نموده و مردم نسبت به رأی 
صورت  اين  در  که  نباشند  مطمئن  خود 
انگيزه ی شرکت در انتخابات، از مردم سلب 
حاکميت  برخورد  من  البته  و  شد  خواهد 
در  بيگانه  رسانه های  تبليغات  از  مهم تر  را 

انتخابات شوراها می دانم.
انتخابات  تجمیع  به  توجه  9.با 
شوراهای  انتخابات  و  ریاست جمهوری 
اسلامی شهر و روستا، چنین اقدامی چه 
و  شهر  شوراهای  انتخابات  بر  تأثیری 

روستا خواهد گذاشت؟
از آنجايی که کانديدهای رياست جمهوری 
برای مردم بخصوص در شهر های کوچك 
و روستاها چندان شناخته شده نيستند، در 
مقايسه با کانديداهای شورای شهر و روستا 
مردم  و  می شناسند  کاملًا  را  آنان  مردم  که 
نسبت به مسائل محلی اهتمام بيشتری نشان 
می دهند، همزمانی اين دو می تواند انتخابات 
قرار  تحت الشعاع  نيز  را  رياست جمهوری 

دهد.
تبلیغات  از  ما  جامعه ی  10.تأثیرپذیری 
انتخاباتی کاندیداها چگونه است؟ تفاوت 
بین شیوه ی تبلیغات انتخاباتی در جامعه ی 

ما و دیگر جوامع چگونه است؟
انتخابات شهر و روستا با توجه به شناختی 
که مردم از شخص کانديدا و عملکرد آن ها 
طی ساليان همزيستی دارند، نياز به تبليغات 
بدانند  که  همين  مردم  و  نيست  آن چنانی 
و  است  کافی  شده اند  کانديد  کسانی  چه 
سابقه  با  اگر  آنچنانی  قول های  و  تبليغات 
افراد هم خوانی نداشته باشد تأثير معکوس 
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خواهد داشت. البته در جوامعی که احزاب 
احزاب  طريق  از  کانديداها  و  دارند  وجود 
معمولاً  احزاب  برنامه ی  می شوند،  معرفی 
اين  در  و  است  کانديدا  خود  از  مهم تر 
مؤثر  مردم  رأی  بر  حزب  تبليغات  جوامع 

می باشد.
سازمان های  حضور  تأثیر  و  11.نقش 
مردم نهاد )NGO(ها بر نتیجه ی انتخابات 
چیست؟ با توجه به عدم توسعه ی اینچنین 
ائتلاف  و  ما  جامعه ی  در  سازمان هایی 
بر  اجتماعی  توده های  و  گروه ها  خرده 
روی کاندیداها چه تأثیری بر شفاف سازی 

تبلیغات کاندیداها دارد؟ 
احزاب  ما  جامعه ی  در  اينکه  به  توجه  با 
بروز  امکان  سازمان يافته  گروه های  و 
برای  مدونی  برنامه ی  بنابراين  و  نداشته اند 
معرفی وجود ندارد حتی در ميان کانديدای 
رياست جمهوری، می بينيم اين افراد هستند 
که به تنهايی بدون هيچ پشتوانه اجرايی و 
حمايت تشکيلاتی برنامه می دهند. بنابراين 
جای  به  روستايی  و  شهری  جوامع  در 
توسط  سازمان يافته  گروه های  و  احزاب 
مردم به صورت موقت و در زمان انتخابات 
نژادی  مثل وابستگی های قومی،  بديل هايی 
ائتلاف ها  و  می شود  ايجاد  مذهبی  يا  و 
پيرامون مثلًا مسائل قومی و مذهبی تشکيل 
می شود برای مثال در شهری مثل تربت جام 
و اکثر شهرهايی که دو گروه مذهبی حضور 
پيرامون مسائل مذهبی شکل  ائتلاف  دارند 
اين  در  اصلاحات  دوره ی  در  حتی  گرفته 
از  خارج  مذهبی  بافت  به  توجه  با  شهر ها 
گرايش سياسی کانديداها ائتلاف به  وجود 

آمده است.

مؤلف: صالح احمد الشامی
مترجم: وفا حسن پور

هر چه پیش آید خوش آید
است  نيك  چه   :مسعود بن  عبدالله 
ناپسندش  مردم  که  امری  دو  من  نزد  در 

می دارند: مرگ و فقر!
به خدا سوگند باکی ندارم با فقر امتحان 
باشد  بی نيازی  اگر  بی نيازی؛  با  يا  شوم 
می شود  فقرا  به  نسبت  دلسوزی ام  باعث 
و اگر فقر باشد باعث می شود از پاداش 

صبر برخوردار شوم.
هر روزی که بر انسان بگذرد فرشته ای ندا 
می دهد ای فرزند آدم مال اندکی که تو را 
کفايت کند بهتر است از مال فراوانی که 

به طغيان کشاند.
حذر از همسویی و تأیید 

ستمگران
:عبدالله بن مسعود

 - هر کس ستمگری را در کارش ياری 
دهد يا ستمش به يك مسلمان را توجيه 
کند و بر آن برهان بياورد، خشم خداوند 

را بر خود هموار کرده است.
پادشاهی  نزد  به  مؤمنی  فرد  گاهی   -
بی دين  شدن  خارج  هنگام  اما  می رود 
فرمود:  چگونه؟  گفتند:  می شود.  خارج 
خدا  خشم  بهای  به  را  پادشاه  که  وقتی 

خشنود می کند.
است  آلوده  فتنه ها  به  پادشاهان  بارگاه   -
به  قسم  شتران؛  خوابگاه  آلودگی  همانند 
کسی که جانم در دست اوست هر آن چه 
همان  به  آوريد  دست  به  آنان  دنيای  از 
اندازه يا دو چندان آن در دين خود زيان 

خواهيد کرد.
در فضیلت، آداب و حقیقتِ 

»علم«
:عبدالله بن مسعود

- کسی عالم از مادر نزاييده است علم با 
آموزش و يادگيری به دست می آيد.

ميان  از  که  آن  از  پيش  بياموزيد  علم   -
برداشته شود.

عمل  آموختيد  هرگاه  و  بياموزيد  علم   -
کنيد؛ وای به حال کسی که نمی داند و اگر 

خدا بخواهد به او خواهد آموخت.
- وای به حال کسی که می داند اما عمل 

نمی کند.

- گمان می کنم کسی که چيزی را آموخته 
گناهی  خاطر  به  می کند  فراموش  سپس 

است که انجام داده است.
- بهترين مجالس آن است که در آن علم 
و حکمتی بدرخشد و اميد رحمتی وجود 

داشته باشد.
- کسی که در هر مسأله ای به مردم فتوا 
می دهد ديوانه است؛ »نمی دانم« سپر عالم 
رود  خطا  به  پاسخ  در  اگر  زيرا  است 

گفته اش صدق می کند.
هوا  که  می بريد  به سر  زمانی  در  - شما 
راه  از  زمانی  و  است  علم  تابع  هوس  و 
و هوس  هوا  تابع  علم  که  رسيد  خواهد 

خواهد بود.
اين  بين  در  و  متعلم  يا  باش  عالم   -
بود؛  خواهی  جاهلان  از  که  مباش  دو 
فرشتگان بال هايشان را به روی کسی که 

طلب علم می کند می گسترانند.
با  بلکه  نيست  روايت  کثرت  با  علم   -
خشيت و فروتنی است؛ علم آن است که 
خشيت و فروتنی ره آوردش باشد و جهل 

آن است که کبر و غرور به همراه آورد.
برداشته  که  آن  از  پيش  بياموزيد  علم   -
شود و برداشته شدن علم با مرگ راويان 
در  جانم  که  کسی  به  قسم  است.  آن 
دست اوست کسانی که در راه خدا شهيد 
می بينند  را  علما  جايگاه  وقتی  شده اند 
دوست دارند خداوند آن ها را در زمره ی 

علما محشور کند.
یقین و رضا

:عبدالله بن مسعود
يقين آن است که هيچ گاه مردم را به بهای 

خشم خداوند خشنود نکنی!
کسی  از  خداوندی  رزق  خاطر  به 
چيزی  سبب  به  و  نکنی  سپاس گزاری 
را  کسی  است  نکرده  نصيب  خدا  که 
با حرص  و روزی  مکنی. رزق  سرزنش 
ناخشنودی  با  و  نمی رسد  راه  از  آزمندان 
واسطه ی  به  خداوند  برنمی گردد.  کسی 
شادمانی  خود،  عدل  و  حکمت  و  علم 
و خشنودی را در يقين و رضا قرار داده 
است و اندوه و غصه را در شك و دودلی 

نهاده است.

مصطفی ویسمرادی 
جامعه  جان  جوانان،  و  عمر  بهار  جوانی 
شمرده  نشاط  و  تلاش  ناب  نمونه های  و 
می شوند و فرهنگ و هنر که حاصل عقل 
و ذوق است با جوانانی از اين تبار، اعتبار 

می يابد. 
»کاميار کاظمی زاده« جوان شايسته ای که با 
آگاهی و کمال خواهی و به پشتوانه ی همّت 
والا و نيروی کارا و نظر به اطمينان خاطر 
توانمندی های  به  نسبت  وافر،  اعتماد  و 
علمی و عملی خويشتن و با روند فعالانه، 
تعبير  کشف،  برای  سامانمند  و  هوشيارانه 
و  رخدادها،  پديده ها،  برخی  بازنگری  و 
فرضيه ها، هوشمندانه به راهکارهای عملی 

و فناوری های علمی دست يافت. 
  

بابت  تشکر  و  قوّت  و عرض خدا  باسلام 
وقتی که برای انجام اين مصاحبه در اختيار 
از  بيوگرافی  می شوم  ممنون  داديد.  قرار  ما 
خودتان برای خوانندگان پايگاه اطلاع رسانی 

اصلاح ارائه دهيد؟ 
با نام و ياد خدا، کاميار کاظمی زاده هستم، 
شهرستان  ساکن  و   67 13بهمن ماه   متولد 
پاوه می باشم. اينجانب موفق به ثبت چندين 
اختراع در زمينه ی خودرو شده ام و به حمد 
و قوه ی الهی موفق به راه اندازی کارخانه ی 
اختراعاتم به نام »شرکت مارال الکترونيك 
به  نفر   10 برای  اشتغال  ايجاد  با  صنعت« 
غير  به صورت  نفر   10 و  مستقيم  صورت 

به  پايين  و  بالا  نور  کنترل  -اختراع سيستم 
صورت اتوماتيك در شب 

-اختراع دستگاه کنترل موتور خودرو برای 
پرايد  

-راه اندازی کارخانه توليد اختراعات فوق 
و چندين اختراع ديگر... 

اگر ممکن است شرحی بر عملکرد دستگاه 
کارت خوان بدهيد؟ 

تا  می شود  نصب  خودرو  روی  بر  دستگاه 
زمانی کارت سوخت را در دستگاه کارت 
خوان قرار ندهيم خودرو روشن نمی شود، 
خودرو تنها با کارت سوخت همان خودرو 
روشن می شود و به محض قراردادن کارت 
کارت  خوان  کارت  در  ديگر  سوخت 
در  راننده  که  زمانی  می سوزد.  سوخت 
را در  کارت دستگاه  جايگاه سوخت گيری 
کارت خوان پمپ بنزين قرار می دهد و بعد 
پمپ  در  را  کارت  گيری  اتمام سوخت  از 
اين  و  نمی شود  روشن  بگذارد خودرو  جا 
امر باعث می شود که کارت در پمپ بنزين 
خودرو  کردن  خاموش  بعد  و  نماند  جا 
اجازه ی خروج راننده را با قفل کردن درب 
کارت  که  زمانی  تا  نمی دهد  راننده  سمت 
نکشد.  بيرون  خودرو  خوان  کارت  از  را 
بست  و  باز  ريموت  به  مجهز  دستگاه  اين 
درب خودرو از راه دور می باشد. سارق اگر 
بازکن  روی خودرو  بر  را  دستگاه  بخواهد 
خودرو  بازار  در  رايج  دزدگيرهای  خلاف 
اصلًا روشن نمی شود و اگر دستگاه ديگری 
شده  نصب  دستگاه  هم  باز  کند  جايگزين 

می سوزد. 
مزايای دستگاه کارت خوان چيست؟ 

تضمين  و  خودرو  سرقت  از  -جلوگيری 
امنيت خودرو تا 99 درصد و آن 1 درصد 

برای سرقت با حمل و يا بکسل می باشد 
از جا ماندن کارت در جايگاه  -جلوگيری 

سوخت گيری 
و  سازمان ها  سوی  از  پيشنهاداتی  آيا 
برای  خصوصی  و  دولتی  شرکت های 

همکاری و سرمايه گذاری داشته ايد؟ 
کارخانه ی  از  تومان  ميليون   200 -پيشنهاد 
سايپا يدک جهت فروش امتياز در سال ٨7  
-پيشنهاد 200 ميليون تومان از ايران خودرو 

جهت فروش امتياز در سال ٨7 
توليد  سرمايه گذار جهت  چندين  -پيشنهاد 
استان های  در  بالا  سرمايه ی  با  دستگاه 

آذربايجان شرقی، تهران و اصفهان. 
که  ميهن دوستی ای  حس  به  توجه  با  ولی 
دارم، دوست داشتم اختراع را خودم با نيت 
به  خودم  زادگاه  و  استان  در  اشتغال زايی 

توليد برسانم. 
آيا تاکنون از سوی دولت حمايتی از شما و 

طرحتان شده است؟ 
انجام  بدون  سربازی  خدمت  از  -معافيت 

پروژه 
بنياد  بلاعوض  تومان  ميليون   30 -مبلغ 

نخبگان 
-پيشنهاد 200 ميليون تومان وام بدون بهره 

از صندوق بنگاه های زود بازده  
حمايت  از  ديگر  مورد  چندين  -و 

دستگاه های اجرای استان 
عضويت  سازمان هايی  و  گروه ها  چه  در 

داريد؟ 
-عضو بنياد نخبگان استان و تهران  

سال  استانداری  جوان  مشاورين  -عضو 
 ٨-٨٨7

آزاد  دانشگاه  پژوهشگران  باشگاه  -عضو 
سنندج 

بخش  در  فناوری  و  علم  پارک  -عضو 
اختراعات و کارآفرينی 

بنياد نخبگان مبلغ 3 ميليون  -اخذ پژوهانه 
تومان 

-عضو مخترعين جوان استان  
سايه ی  در  است،  اميد  شما،  از  تشکر  با 
حضرت حق، با نوآوری، نوانديشی، ابتکار 
با  وثيق  و  عميق  پيوند  همواره  ابداع  و 
خلاقيت و شکوفايی داشته باشيد و به قلل 

رفيع دانايی و توانايی دست يابيد.

گفتگوی کوتاه  اصلاح وب 
با »کامیار کاظمی زاده« 

جوان مبتکر پاوه ای 

کرمانشاه  استان  در  مستقيم 
شده ام. 

عنوان اختراعاتتان را برايمان نام 
ببريد؟ 

-اختراع دستگاه کارت خوان و 
کارت  به  حساس  سرقت  ضد 

سوخت  
امکانات  -اختراع دستگاه کنترل 

منزل از راه دور  
-اختراع دزدگير اس ام اسی  
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و  دعوت  جماعت  عمومی  روابط 
اصلاح شهرستان ثلاث باباجانی

و  کم  خود  زندگی  در  ما  همه ی  اشاره : 
بيش ممکن است با انسان هايی مواجه شده 
از سلامت  برخورداری  که علی رغم  باشيم 
و  بايد  که  آن گونه  مالی  تمکن  و  جسمانی 
خداوندی  نعمت  دو  اين  قدر  است  شايد 
خداوند  که  نباشند  حاضر  و  ندانسته  را 
خويش را به نحو شايسته ای عبادت نموده 
و چه بسا گه گاهی هم در قول يا عمل نسبت 
به پروردگارشان ناسپاسی بورزند. شايد کم 
نيستند انسان هايی که مشکل جسمی خاصی 
برای  اين وجود  با  نمی شود  در آن ها ديده 
گذران زندگی خود نيازمند کمك اين و آن 

بوده و کاسه ی گدايی در دست بگيرند.
که  انسان هايی  نيستند  کم  ديگر  طرف  از 
آنان  از  را  رفاه  يا  سلامتی  نعمت  خداوند 
خويش  آفريدگار  ايشان  ولی  نموده  سلب 
در  که  بدانند  آن  از  عادل تر  و  حکيم تر  را 
چنين  باشد.  مرتکب شده  ظلمی  آنان  حق 
بلکه  نيستند  ناسپاس  تنها  نه  انسان هايی 
همواره در بندگی خدای خويش بوده و با 
توکل بر الطاف بی همتای وی در صحنه ی 
کار و تلاش و امرار معاش نيز از همنوعان 
خويش  نفس  عزت  و  نمانده  عقب  خود 
را حفظ نموده اند و حتی در امور خير نيز 

پيش قدم می گردند. 
فرهاد قادری نمونه ای بارز از اين دسته از 
افراد است که علی رغم معلوليت از ناحيه هر 
دو پا در عرصه های مختلف کار و تلاش و 

بندگی خداوند انصافاً الگويی برای دوستان 
و همشهريان خود گشته و سخت کوشی و 

صلابت وی ورد زبان همگان است. 
متن گفتگو

ضمن عرض سلام و تشکر از این که وقت 
شما  از  گذاشته اید  ما  اختیار  در  را  خود 
می خواهیم که خودتان را برای خوانندگان 

ما به طور خلاصه معرفی نمایید.
دارم.  شما عرض سلام  هم خدمت  من   -
 . دارم  سن  سال   24 هستم  قادری  فرهاد 
آخر  فرزند  و  ثلاث  تازه آباد  ساکن  مجرد، 

خانواده.
چند تا خواهر برادر دارید؟

-يك خواهر و يك برادر دارم. الن با مادر 
نزديك  پدرم  و  می کنم  زندگی  خواهرم  و 

پانزده سال پيش فوت نموده است.
لطفاً در مورد چگونگی معلوليتتان بگوييد.

-بله من مادرزادی معلول به دنيا آمدم. موقع 
تولد خانواده ام در عراق ساکن بودند در آن 
زمان به دليل نبود امکانات مناسب پزشکی 
نتوانستند کار خاصی برايم انجام بدهند. تا 
نمانده  باقی  درمان  برای  راهی  ديگر  اينکه 

بود.
تحت حمایت چه سازمانی هستید؟

-من تحت پوشش سازمان بهزيستی هستم.
 هم اکنون به چه کاری مشغول هستید ؟

الن  داشتم.  دست فروشی  سال  نه  -حدود 
هم نزديك به سه سال است که يك دکه ی 

لوازم آرايشی و بهداشتی دارم.

گفت و گوی اختصاصی اصلاح وب
مؤلف: صالح احمد الشامی با جوان معلول »فرهاد قادری«

مترجم: وفا حسن پور

منزلت و اوصاف یاران پیامبر
رسول  صحابه ی   :مسعود بن  عبدالله 
اما  می پوشيدند  خشن  لباس های   خدا
دل هايی نرم داشتند و زمانی از راه خواهد 
رسيد که مردم لباس نرم به تن می کنند و 

دل های سخت و خشنی دارند.
سعيد  نزد  در  مردی   :زيد بن  سعيد 
ناسزا   خدا رسول  اصحاب  از  يکی  به 
گفت؛ سعيد به او فرمود: حضور يکی از 
اصحاب رسول خدا در جنگ و غبارآلود 
عمل  عمر  يك  از  بهتر  او  چهر ه ی  شدن 

شماست اگر عمر نوح هم داشته باشيد.

دلی بیدار، چشمی گشوده و 
کوششی  بی وقفه

از عبدالله بن مسعود سؤال شد: عاقل 
کيست؟ فرمود: کسی که مال و دارايی اش 
به  سوسك  نه  که  کند  انبار  جايی  در  را 
دست يابد و نه دزد آن را بربايد يعنی به 

خداوند بسپارد.
:عبدالله بن مسعود

- مادامی که به نماز ايستاده ايد درِ خانه ی 
خداوند را می کوبيد و هر کس درِ خدا را 

بکوبد به رويش گشوده می شود.
و  بی کاری  انسان  ندارم  دوست   -
دنيا  کار  به  نه  که  ببينم  را  بی مسئوليتی 

می پردازد و نه به کار آخرت.
اقتدا  کسی  به  خود  دين  در  گاه  هيچ   -
نکنيد، اينگونه که هرگاه ايمان آورد شما 
کافر  ورزيد  کفر  اگر  و  آوريد  ايمان  هم 
شويد. اگر ناگزير بوديد، به مردگان اقتدا 

کنيد زيرا زندگان از فتنه در امان نيستند.

کرامت و بی نیازی
ابوبکر صديق فرمود: کرم و بزرگواری 
را  بی نيازی  و  ثروت  پرهيزگاری،  در  را 
در يقين و شرف و بزرگی را در فروتنی 

يافتيم.

وجود  با  گرفتید  تصمیم  که  شد  چطور 
معلولیت سربار کسی نباشید؟ با توجه به 
می بینیم  را  سالم  آدم های  از  خیلی  اینکه 

که زیاد اهل کار و زندگی نیستند؟
آنچنانی  پشتيبان  ما  پدرم  فوت  از  -بعد 
نداشتيم من اين توان را در خودم می ديدم 
که بتوانم مخارج زندگی را تأمين کنم. خدا 
را شکر می کنم که در اين راه به من کمك 
کرد. لازم است اين را بگويم که کسانی از 

فاميل و آشنايان مشوق من بودند.
از اطرافیان، خویشاوندان و سایر مردم چه 

انتظاری دارید؟
-انتظار خاصی ندارم. اما از آن ها می خواهم 
بدانند درست است که من معلول هستم اما 
از هر نظر ديگر سالمم. انتظار دارم مثل يك 

آدم عادی با من رفتار کنند.
از  و  باشید  آمده  تنگ  به  شده  حالا  تا 

خداوند گلایه کنید؟
مقابل  در  هميشه  من  خدا  لطف  -به 
خدا  به  هميشه  و  بوده ام  صبور  مشکلات 

توکل می کنم.
بوده اند که  بارها شاهد  اهالی محله شما 
نیازمندان کمک  مثلًا شما به مسجد و به 
مالی می کنید و در کل آدم خیری هستید. 
معلولیت  باوجود  که  هست  چگونه 
غافل  امور  این  از  پا  دو  هر  از  خودتان 
از  مستحق تر  ظاهراً  که  خودتان  نیستید؟ 

همه هستید.
-بنده برای رضای خدا مقدار ناچيزی کمك 
که  نمی شود  باعث  من  معلوليت  کرده ام. 
بعضی مسايل را درک نکنم. اگر ريا نباشد 
راه  در  دارم  که  را  هر چيزی  دارم  دوست 

خدا ببخشم.
چگونگی علاقه مندی خود به مسایل دینی 

را بیان فرمایید؟
را  گرفتن  روزه  سالگی  ده  سن  در  -من 
بلد  را خوب  نماز خواندن  و  کردم  شروع 
به  سالگی  پانزده  سن  در  اينکه  تا  نبودم 
کمك يکی از دوستانم به نام مريوان بهرامی 
بيشتر  و  شدم  آشنا  بهتر  مسجد  و  نماز  با 

نمازهايم را در مسجد می خوانم.
معمولًا در دعاهایتان از خدای مهربان چه 

درخواستی دارید؟
و  سلامتی  و  مادرم  سلامتی  خدا  از  -من 

پيروزی تمامی مسلمانان را خواستارم.
چه آرزویی برای خودتان دارید؟

آرزو دارم که آدم سربلند و موفقی باشم.
ديدگاه مردم نسبت به يك معلول را چگونه 

می بينيد؟

ما  اگر  بودند که می گفتند  -قبلًا خیلی ها 
مساجد  جلوی  می رفتیم  بودیم  تو  جای 
حالا  مردم  فرهنگ  اما  می کردیم.  گدایی 
کمی بهتر شده و فکر می کنم الآن بیشتر 
به چشم یک فرد سالم به من نگاه می شود.
تاکنون اتفاق افتاده که کسی به شما اهانت 

نموده يا شما را مورد تمسخر قرار دهد؟
طرف  هم  آن  کم.  خيلی  ولی  آمده  -پيش 
عذرخواهی  و  آمده  بعداً  و  بوده  عصبانی 

کرده است. 
در کودکی دوست داشتید وقتی که بزرگ 

شدید چکاره شوید؟
زيادی  سختی های  خاطر  به  شايد  -حقيقتاً 
که در آن زمان، داشتم يادم نمی آيد به اين 

انديشيده باشم.
قصد ازدواج ندارید؟

-فعلًا نه. 
چه  آینده تان  همسر  دارید  دوست 

ویژگی هایی داشته باشد؟
-با اخلاق و فهيم باشد و بتوانيم همديگر 

را درک کنيم.
خاطره ای از مسجد رفتن و نماز خواندنتان 

را به یاد دارید؟ 
-خاطره که خيلی هست اما اين برايم جالب 
رفتم  جمعه  نماز  اولين بار  وقتی  که  است 
آمده ام.  گدايی  برای  می کردند  خيال  مردم 
اما کم کم فهميدند که تصورشان اشتباه بوده 

است.
و  بهترین  از  ما  برای  دارد  امکان  اگر 

بدترین خاطراتتان بگویید. 
می توان  را  خاطره  بدترين  -راستش 
و  کشيده ام  که  دانست  زيادی  سختی های 
که  بودم  فراوانی  سختی های  شاهد  اينکه 
حال  با  می ديدم  و  می شد  متحمل  مادرم 
می افتاد.  راه  خانه  اجاره ی  دنبال  مريضش 
اما بهترين خاطره خودم را می توانم گرفتن 
گواهی نامه رانندگی بدانم که برای اين کار 
دو ماه به کرمانشاه رفت و آمد داشتم آن هم 

خودم به تنهايی.
چه طور شد که تصمیم گرفتید گواهی نامه 

بگیرید؟ 
خيلی وقت ها اتفاق می افتاد که ويلچر دست 
و پايم را زخمی می کرد و دردسرهای زياد 
برای  هم  که  خواستم  داشت.  هم  ديگری 
هم  و  باشم  نموده  فراهم  آسايشی  خودم 
کسايی را که روی ويلچر کمکم می کردند 

بيش از اين زياد به زحمت نيندازم.

اکنون ماشین دارید؟
و  گرفتم  گواهی نامه  پيش  سال  چهار  -بله 

مدت دو سال است که رانندگی می کنم.
گویا شما ورزشکار هم هستید.

بله، باشگاه بدن سازی می روم و به بسکتبال 
با ويلچر خيلی علاقه دارم، اما متأسفانه در 
فراهم  بسکتبال  امکانات  شهرستان  سطح 

نيست. 
یعنی اگر امکانش فراهم شود علاقه دارید 

برای این کار به مرکز استان بروید؟
-بله خيلی علاقه دارم و مطمئن هستم که با 
توکل بر خدا می توانم در اين ورزش موفق 

باشم.
برای  شما  از  مجدد  تشکر  عرض  ضمن 
شرکت در این گفت و گو در پایان اگر 
دارید  ما  خوانندگان  با  خاصی  صحبت 

بفرمایید.
همه  از  و  می کنم  تشکر  شما  از  هم  -من 
را  خودشان  سلامتی  قدر  که  می خواهم 
و  کنند  اعتماد  بزرگ  خدای  به  و  بدانند 
افراد  از  نشوند.  نااميد  شکست  با  هيچ گاه 
معلول هم می خواهم که نااميد نباشند و اين 
را بدانند اگر در زمينه ای محدوديت دارند، 
حتماً در جای ديگر می توانند جبران کنند و 

به خدا توکل نمايند.
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مولود بهرامیان- یحیی سهرابی
جلالی زاده : نظر به آرای گسترده ی اهل سنتّ 
به آقای روحانی، اميد است جايگاه و وزنه ی 
مراعات  با  مختلف  مناصب  در  اهل سنتّ 

عدالت اسلامی  مورد توجه قرار گيرد.
رهبری  شخص  و  نهاد  بی طرفی  مولودی: 
سرمايه ی  يك  کشور،  انتخابات  جريان  در 
مانند  که  است  کشور  برای  سياسی 
نقش  می تواند  مشروطه  دموکراسی های 
تقويت کننده برای تحقق نظامی  دموکراتيك 

در ايران فردا را بازی کند.
دکتر خديو: در زمينه ی مسايل اهل سنتّ هم 
به  بايد خاطرنشان کرد که در منطقه ای که 
سرعت در حال حرکت به سمت درگيری ها 
و اختلافات مذهبی و فرقه ای است، دولت 
ظرفيت های  از  می تواند  اميد  و  تدبير 
راهبردسازی  راستای  در  کشور  اهل سنتّ 

برای دفع اين فتنه ها استفاده بهينه نمايد.
رياست  انتخابات  »يازدهمين  تحليل 
جلال   دکتر  با  گفتگو  در  ايران«  جمهوری 
جلالی زاده ، »فعّال سياسی و نماينده ی پيشين 
مجلس«، عبدالعزيز مولودی، »مدرّس علوم 
سياسی  و فعّال سياسی« و دکتر صلاح الدّين 

خديو، »روزنامه نگار«
مایلیم  عزیزان،  شما  از  تشکّر  ضمن   -
عنوان  به  شما  نظر  بحث،  به  ورود  برای 
درباره ی  یک کنشگر سیاسی صاحب نظر 
ریاست  انتخابات  دوره ی  یازدهمین 
چه  شما  نگاه  از  و  چیست  جمهوری 
در  24خراداد1392  در  سیاسی  رویدادی 

ایران، روی داد؟
جلالی زاده : بسم الله الرّحمن الرّحيم با تشکّر 
از شما که اين فرصت را در اختيار اينجانب 
اشاره  سؤالتان  در  که  همان گونه  گذاشتيد. 
فرموديد، انتخابات اخير از نظر ظاهر کاملًا 
تحليل گران  از  بسياری  چون  بود؛  اتفاقی 
موفقيت  بررسی  و  تحليل  در  را  سياسی 
به گونه ای  بود  کرده  خطا  دچار  کانديداها 
اشتباه خود در تحليل  به  آنان  از  که برخی 
انتخابات اعتراف کردند؛ چون سازوکارها و 
تنيده شده  در هم  نوعی  به  و گمان ها  ظن 
عدم  و  آراء  پراکندگی  يا  و  بدبينی  و  بود 
از  برخی  صلاحيت  رد  کانديداها،  ائتلاف 
مختلف  اقشار  دلسردی  مطرح،  چهره های 
و  اقتصادی  مسايل  دانشگاهيان،  مخصوصاً 
در  نوعی  به  می توانست  يك  هر  اجتماعی 
عدم پيش بينی برد و باخت هر يك از اينها 
افتاد همدلی  اتفاق  آنچه که  اما  باشد.  مؤثر 

بر  اين کشور در تصميم  همه ی شهروندان 
تغيير وضعيت موجود و اعلام نارضايی از 
عملکرد مسؤولان بود که همه را دچار بهت 

و تحير در ايجاد چنين حادثه ای کرد. 
مولودی: آنچه در يازهمين انتخابات رياست 
جمهوری در کشور ما رويداد در واقع تحقق 
انتخابات  در  که  مردمی  بود  آرای  و  اراده 
دوره ی دهم رياست جمهوری به کانديدای 
ميرحسين  مهندس  يعنی  اصلاح طلبان 
اراده  اين  اگرچه  بودند.  داده  رأی  موسوی 
و رأی به مدّت يك دوره رياست جمهوری 
همه  اما  کرد،  پيدا  تحقق  دير  ساله  چهار 
شاهد اين بودند که کشور ما در اين دوره ی 
سرد حداقل دو دهه از هر لحاظ عقب افتاد. 
البته با توجه به گمانه زنی های مختلفی که در 
داخل و خارج وجود داشت و بنا به سنتّ 
شرايط  به  توجه  بدون  که  کسانی  سياسی 
زمانی، همواره به تحريم فکر می کنند؛ انتظار 
تعجّب  و  شگفت آور  بسياری  نتيجه  اين 
داخل هم گروه هايی  در  بود. شايد  برانگيز 

دچار شوک شدند. 
خديو: آنچه در انتخابات رياست جمهوری 
سياسی  نيروهای  آرايش  تغيير  افتاد،  اتفاق 
از  بعد  بودند  معتقد  خيلی ها  بود.  ايران  در 
انتخابات سال٨٨ نظام در جاده ای يك طرفه 
و  اصلاح طلبان  برای  جايی  ديگر  و  افتاده 
چهارراهی  اخير  انتخابات  ندارد.  ميانه روها 
از  و  مردم  و  نظام  از سويی  آن  در  که  بود 
اعتدال گرايان  و  اصلاح طلبان  ديگر  سوی 
همديگر  به  محافظه کاری  پيشينه ی  دارای 
به چرخش  آرايش  تغيير  اين  اگر  رسيدند. 
قدرت هم بينجامد، می توان اميدوار بود که 

اتفاقات بهتری هم بيفتد. 
سیگنال های  انتخابات،  آستانه ی  در   -
رسانه ای  و  سیاسی  فضای  در  گسترده ای 
کشور پیچید که حاکی از تحمیل گفتمانی 
نو تحت عنوان »گفتمان مقاومت و انقلاب 
ریاست  انتخابات  سرنوشت  بر  اسلامی« 
جمهوری بود. این فضای سنگین، بسیاری 
به  را  خارجی  و  داخلی  تحلیل گران  از 
واکنش کشاند که یکی از نامزدهای حامل 
انتخابات  گفتمان فوق را پیشاپیش پیروز 
عنوان نمایند، اما دیدیم که نتیجه ی دیگری 
رقم خورد؛ چرا این خواب جور دیگری 

تعبیر شد؟
گفتمان  و  ادبيات  اين  متأسّفانه  جلالی زاده : 
که آن را می توان يك نوع گفتمان پوپوليستی 
از  که  سال هاست  دانست،  عوام فريبی  و 
سوی عده ای سودجو و مردم فريب موجب 
و  نظام  چهره ی  تخريب  و  اذهان  تشويش 
دلسردی در تعيين سرنوشت و انتخاب افراد 
شايسته شده است، سال هاست تحت عنوان 
قطع کوپن، گزينش و يا چه شما رأی بدهيد 
يا ندهيد فلانی نماينده يا رئيس جمهور است 
به نوعی مردم را تطميع يا تهديد نموده اند، در 
حالی که نتيجه هميشه بر عکس بوده است. 
در همان حال کسی نبوده بپرسد اگر فلانی 
از پيش تعيين شده ديگر نيازی به اين همه 
مورد  در  نيست.  گزاف  هزينه های  و  تبليغ 
شده  تبليغی  چنين  هم   کانديداها  از  برخی 
بود و حتی بسياری از تحليل گران خارجی 
باورشان شده بود که کانديدا از قبل تعيين 
شده اند و نيازی به اين همه مخارج و هزينه 
ثابت شد  عمل  در  ولی  نيست،  تبليغات  و 
برخوردار  مردم  پشتيبانی  از  که  کانديدايی 
نبايد  البته  بود.  خواهد  ميدان  پيروز  است، 
ترس و واهمه ی مردم را از پيروزی يکی از 

کانديداها در نظر نگرفت. 
خديو: وزن واقعی اين جريان، همان ميزان 
آرايی بود که به نفع نامزدشان در صندوق ها 
ريخته شد. مُنتها فقدان آزادی بيان در جامعه 
انواع و اقسام  و برخورداری اين جريان از 
آنان  شناخت  فرصت  حکومتی،  رانت های 
آن ها  از  را  واقعی شان  وزن  و  جايگاه  از 
گرفته و نوعی »اعتماد به نفس دوپينگی و 
رانتی« را در آن ها ايجاد کرده بود. می توان 
و  برخاسته  نوعی  به  جريان  اين  که  گفت 
ادامه ی بخش هايی از ساخت قدرت بودند 
که سودای يك دست سازی قدرت -رويای 
جمهوری  در  قدرت  ساخت  تحقق ناپذير 
خواستار  و  داشتند  سر  در  را  اسلامی- 
برخی  حذف  با  احمدی نژاد  دوره ی  تداوم 
اينکه  کما  بودند.  آن  تلازمات  و  ويژگی ها 
سختی  به  آن  سردمداران  تلاش  علی رغم 
احمدی نژاد  گفتمان  از  جريان  اين  گفتمان 
هدف  اجتماعی  بدنه ی  بود.  تفکيك  قابل 
دوره ی  همه جانبه ی  نقد  بود.  همان  که  هم 
هشت سال اخير که در تبليغات تقريباً تمام 
کانديداها مشترک بود، شانس چندانی برای 
جا افتادن و پذيرش نسخه ای جديد و به زعم 
آن ها روزآمد از گفتمان دولت فعلی برجای 
نگذاشته بود. شناسنامه ی رييس دولت فعلی 
تبليغات  و  است  اصول گرايانه  شناسنامه ای 
و لفاظی های 2 سال اخير برای جدا کردن 

بررسی مطالبات اقوام و مذاهب ایرانی و چالش های پیش رو
 در گفتگو با سه کنشگر سیاسی

از شکست های  اصولگرايی  حساب جريان 
اصطلاحاتی  انداختن  جا  و  دولت  اين 
چون »جريان انحرافی« طنينی رسا در ميان 

رأی دهندگان نداشت. 
مولودی: به  نظرم اقتدارگرايان يا اصولگرايان 
عنصر  خود  تحليل های  در  معمولاً  افراطی 
را  مردم  اراده ی  تعيين کننده ی  و  اساسی 
همواره ناديده می گيرند. برای آنان وقتی مردم 
خواست  و  اراده  امتداد  در  که  می يابد  معنا 
بر  که  زمانی  تا  ازاين رو  کنند.  آنان حرکت 
با حذف مردم و  تکيه زده اند  مسند قدرت 
خواست آنان، اراده ی خود را به همه تحميل 
انتخابات  هنگامه ی  در  روش  اين  می کنند. 
که تجلی بخش اراده و خواست و حاکميت 
ملت است با مشکل جدی مواجه می شود؛ به 
عبارت بهتر بحرانی می شود. اين امر نتيجه ی 
ايران حتی  به حاکميت مردم  تاکتيکی  نگاه 
روش،  اين  است.  اساسی  قانون  اساس  بر 
هر  شدن  انتخاب  که  انتخابات  دوره ی  در 
کانديدايی نيازمند مقبوليت و پذيرش عمومی 
 مردم است از اين منظر به مردم می نگرد. لذا 
روان شناسی  لحاظ  از  مردم  با  گونه ای  به 
اجتماعی برخورد می کند که آن ها را وادار يا 
ناچار از پذيرش کانديدای خود نمايد. شايد 
کمتر کسی درنيافته باشد که نگاه اصولگرايان 
افراطی به چه کسی بود، با اين وصف مردم 
انتخاب کرده  قبلًا  که  رفتند  راهی  به همان 
کسانی  هم  سيستم  درون  در  شايد  بودند. 
دريافته بودند که اگر به گونه ای ديگر رأی 
مردم خوانده شود و کانديدای اين گروه به 
برای  بيشتری  معرفی شود؛ مشکلات  مردم 

مردم و کشور شکل می گرفت. 
فصل الخطاب  به عنوان  »رهبری«  نهاد   -
استراتژی  نوع  مملکتی، چه  مسایل کلان 
تا  ابتدا  از  انتخابات  این  با  ارتباط  در  را 

پایان آن در پیش گرفت؟
من  نظر  به  است.  جالبی  سؤال  خديو: 
دلالت های سياسی و جامعه شناختی تعبيری 
مانند »نهاد رهبری« که در پرسش شما آمده 
با اصطلاحاتی چون »مقام رهبری« متفاوت 
همين  انتخابات  اين  اصلی  نکته ی  است. 
نه  کرد  نهاد، عمل  مانند  اينجا  رهبری  بود. 
فرد. نهادها در جوامع توسعه يافته به لحاظ 
سياسی  ساماندهی  در  مهمی   نقش  سياسی 
نهادها  نهادمندی  درجه ی  دارند.  جامعه 
با  تطبيق پذيری  قدمت،  چون  عواملی  به 
و  انسجام  و  پيچيدگی  متفاوت،  تجربيات 
استقلال عمل دارد. هرچه ميزان اين متغيرها 
مصلحت  بيشتر  مذکور  نهاد  باشد،  بيشتر 
عمل  نهادی  می کند.  نمايندگی  عمومی  را 
نمودن باعث شد که رهبری در اين انتخابات 
جناح بندی های  و  بازی ها  فراز  و  رأس  در 

سياسی قرار گيرد. 
نهاد  اساسی،  قانون  اساس  بر  مولودی: 

رهبری در جايگاهی قرار دارد که وظيفه ی 
مهم تعادل قوای سياسی و مخصوصاً حفظ 
اصل تعيين کننده ی رأی و خواست ملت را 
اينکه  علی رغم  ازاين رو،  برسانند.  انجام  به 
داشتند  تلاش  نظام  داخل  در  گروه هايی 
نظر  خاصی  شخص  به  رهبری  بگويند  تا 
دارند؛ بر اساس اين وظيفه، رهبری همه ی 
اين گمانه زنی ها را خنثی و اعلام کردند که 
محتوای  و  ندارند  بيشتر  رأی  يك  ايشان 
و  نهاد  بی طرفی  نمی داند.  کسی  نيز  را  آن 
شخص رهبری در جريان انتخابات کشور، 
يك سرمايه ی سياسی برای کشور است که 
مانند دموکراسی های مشروطه می تواند نقش 
تقويت کننده برای تحقق نظامی  دموکراتيك 
در ايران فردا را بازی کند. به کارگيری اين 
فرهنگ  در  اين  از  غير  جهتی  در  سرمايه 
سياسی گذشته کشور -مانند دوره های قاجار 
و پهلوی- متأسّفانه به استبداد انجاميده است 
ازاين رو  اين احتمال وجود دارد.  و هميشه 
من اين هوشياری را به فال نيك می گيرم و 
فکر می کنم که رهبری نيز آگاهانه عرصه ی 
در  مردم  اراده ی  تحقق  برای  را  عمومی  
نمايندگان  و  جمهوری  رياست  انتخاب 
گذاشته اند. اين در حالی است که گروه های 
تأييد  برای  رهبری  نهاد  به  همواره  افراطی 
افراطی خود -مثلًا  رفتارها و خواست های 
حمايت از کانديدای مورد نظر آنها- فشار 
ثبات سياسی  وارد کرده اند. در هر صورت 
و مشروعيت قدرت در کشور در گرو حفظ 
بی طرفی در رقابت سياسی ميان گروه ها و 

احزاب سياسی در کشور است. 
مقام  اشاره ی  گفت  می توان  جلالی زاده : 
عدم  و  رأی  بودن  حقّ الناّس  به  رهبری 
حمايت از فرد خاصّی تأثير زيادی در عدم 
دخالت افراد و گروه ها در مسأله  ی انتخابات 
به  مردم  بيشتر  اطمينان  موجب  و  داشت 
رأی خود شد و مردم هم با مشارکت زائد  

الوصفی به پای صندوق های رأی رفتند. 
»هاشمی  صاحب نظران  از  خیلی   -
رد صلاحیت  علی رغم  را   رفسنجانی« 
شدن، تأثیرگذار عمده -و به قول یکی 
اصولگرا-  جناح  خبرگزاری های  از 
ریاست جمهوری  انتخابات  کارگردان 
این  در  را  شما  نظر  مایلم  می دانند. 

باب، جویا شوم. 
آقای  نقش  نمی تواند  هيچ کس  جلالی زاده : 
آقای  پيروزی  در  را  رفسنجانی  هاشمی 
از  خيلی  شايد  هرچند  کند،  انکار  روحانی 
سياست های  هاشمی  نبوده اند.  موافق  افراد 
اما ردّ صلاحيت ايشان به نوعی احساسات 
عمومی  را جريحه دار کرد که چگونه کسی 
ردّ  است،  حکومت  و  نظام  ارکان  از  که 
تا  شد  موجب  اين  و  می شود؟  صلاحيت 

افکار عمومی  به سوی روحانی متوجّه شود 
و همين طور نظر به آينده نگری  هاشمی  در 
کانديدا نمودن روحانی و ماندن ايشان پس 
از  هاشمی  به عنوان يك چهره ی معتدل و 
دفاع از او موجب روی آوردن اصلاح طلبان 
و اصولگرايان معتدل به سوی روحانی شد. 
هاشمی  آقای  که  نيست  شك  مولودی: 
هستند.  تأثيرگذاری  شخصيت  رفسنجانی 
در گذشته در تحليل شخصيت ايشان گفته 
قدرت  دارد،  ايشان حضور  هرجا  که  بودم 
اين  می کنم  فکر  نيز  اکنون  آنجاست،  هم 
مخصوصاً  نيست.  نادرستی  تحليل  تحليل، 
از  ديگران  که  وقتی  در  و  انتخابات٨٨  بعد 
و  سياسی  عرصه ی  در  وی  کامل  حذف 
که  دادند  نشان  می کردند،  صحبت  قدرت 
ازاين رو  باشند.  مؤثرّ  بسيار  می توانند  هنوز 
فکر  می گرفتند،  صلاحيت  ايشان  اگر 
وجود  مردم  برای  دوّم  گزينه ی  که  می کنم 
نداشت. نحوه ی برخورد ايشان با انتخابات 
و حمايت از آقای روحانی نشان داد که در 
شرايط کنونی نه تنها مورد اعتماد گروه های 
هستند.  نيز  مردم  بلکه  کشور  تحوّل خواه 
و حتیّ  مذهبی  ميان گروه های سياسی،  در 
برای  تمايلی  آن ها  نظامی   لايه های  برخی 
سبك  به  مستمر  انقلاب  ايده ی  از  پيروی 
دولت روسيه ی شوروی سابق وجود دارد. 
اين تمايل تا حال مانع از آن بوده است که 
کشور وارد يك دوره ثبات سياسی توأم با 
هم  معيار  همين  با  گردد.  پايدار  توسعه ی 
سياسی،  احزاب  و  مورد جريان ها  در  اينان 
به قضاوت می نشينند.  شخصيت ها و مردم 
ساير  برخلاف  ما  کشور  در  ازاين رو 
به وقوع  انقلاب  آن ها  در  که  کشورهايی 
متنوّعی  بازگشت  دوره های  است؛  پيوسته 
به  وقوع پيوسته است. شايد اين انتخابات نيز 
يك دوره ی بازگشت و ترميدور ديگری در 
سياسی  جامعه ی  اسلامی  به  انقلاب  تحول 
در  مستمر  انقلاب  ايده ی  اندازه  هر  باشد. 
انتظار  عرصه ی قدرت حضور داشته باشد، 
آقای  داشت.  بايد  نيز  را  ديگری  ترميدور 
در  رياست جمهوری  تصدّی   هاشمی  با 
دوران پايانی جنگ و وارد شدن به دوره ی 
انقلاب  ترميدور  اولين  عنوان  به  سازندگی 
مطرح شدند، اکنون نيز ايشان کماکان نقشی 
از اين دست را دارند بازی می کنند. در اين 
حمله  و  انتقاد  مورد  همواره  ايشان  ميان، 
اصلاح طلبان  سوی  از  دوره ای  در  بوده اند. 
و اکنون توسط اصولگرايان افراطی، هرچند 
اصولگرايان  و  اصلاح طلبان  انتقاد  مبنای 
و  سياسی  لحاظ  -از  اساس  در  ايشان  از 

اخلاقی- متفاوت بود. 
نقشی  انتخابات  اين  در  خديو:  هاشمی  
دقايق آخر  ثبت نام وی در  بی بديل داشت. 
رقبای  برای  کابوس  بدترين  قانونی  مهلت 
سياسی اش بود. موج اجتماعی ايجاد شده ی 
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ناشی از آن يخ فضای سرد و نااميدی ماه ها 
ردّ  از  پس  شکست.  را  اخير  سال های  و 
سيدّ  کنار  در  توانست  وی  هم  صلاحيت 
محمّد خاتمی  به شيوه ای مدبرّانه، اين موج 
پشت سر  بنشيند-  فرو  می توانست  که  -را 
اصلاحی  گفتمان  به  نزديك  کانديداهای 
سرنوشت  که  معتقدم  من  البته  دهد.  قرار 
انتخابات اخير قبل از آنکه از سوی جريان ها 
باشد،  شده  مقدّر  سياسی  شخصيت های  و 
پايين  از  که  بود  اجتماعی  موجی  از  ناشی 
به بالا شکل گرفت. مردمی  که نگران آينده 
بودند، دنبال يك مُنجی بودند. در جامعه ای 
که در ٨سال گذشته بسياری از ميانجی های 
ديده  آسيب  يا  و  شده  حذف  آن  نهادی 
اجتماعی همزمان  امواج خودجوش  بودند، 
جامعه ی  نهادهای  و  حزب  و  رسانه  نقش 
مدنی را ايفا کرد. اين موج سرنوشت ساز در 
ابتدا خود را به صورت خواست اجتماعی 
برای کانديداتوری خاتمی  و  هاشمی  نشان 
ائتلاف  داد و سپس مطالبه ی عمومی  برای 

عارف و روحانی. 
که  سالی  هشت  طیّ  در  اصلاح طلبان   -
کامل  صورت  به   را  قدرت  اصولگرایان 
در ایران به نفع خویش یک دست نمودند، 
عملًا به حاشیه رانده شده بودند. به  نظر شما 
آنان، چگونه موفّق شدند »اصولگرایان« را 

در این انتخابات شکست دهند؟
تنها  نه  که  داد  نشان  انتخابات  اين  خديو: 
تفکّر اصلاح طلبی نمرده است، بلکه پختگی 
و اندوختن تجربيات فراوان جامعه را به اين 
راهکار  که  رسانده  سياسی  بلوغ  از  درجه 
ناکامی های  برخی  علی رغم  را  اصلاحی 
کم  و  مفيدترين  هنوز  گذشته  در  جدی 
مشکلات  حلّ  برای  راهبرد  دردسرترين 
نفع  به  هنگامی  که  نيز  اصلاح طلبان  بداند. 
به  منسوب  نامزد  از  خود  به  نزديك  نامزد 
خود گذشتند، جلوه ای چشمگير از اين بلوغ 
ساختاری را به نمايش گذاشتند. نظم سياسی 
موجود هم نشان داد که در صورت بندی های 
تجديدشونده ی خود هنوز تا درجات قابل 
است.  سياسی  عقلانيت  به  وفادار  توجّهی 
سياسی  نظام  و  مردم  اينکه،  کلام  مَخلَص 
شدند  عقلانی  بازی  وارد  اصلاح طلبان  و 
که نتيجه ی آن برُد- برُد بود. نمی توان البته 
جنس  که  پوشيد  چشم  نکته  اين  گفتن  از 
بيشتر  بازی  اين  در  اصلاح طلبان  عقلانيت 
ارتباطی و تفاهمی  و مبتنی بر تفکّر سيستمی 
 بود. در حالی که به نظر می رسد اصولگرايان 
رهايی  هدف  به  ابزاری  عقلانيت  نوعی  از 
از برخی بن بست های سياسی و اقتصادی و 

اجتماعی تبعيت نمودند. 
گفتم  چنانکه  افراطی  اصولگرايان  مولودی: 
در مناسبات قدرت اراده و رأی مردم را به 
حکومت  از  حتی  و  نمی شناسند  رسميت 

اسلامی صحبت  جمهوری  اسلامی  بجای 
نحوه ی  به  توجه  با  آن،  بر  علاوه  می کنند، 
به قدرت رسيدن شان و نداشتن پايگاه وسيع 
يك دست  که  می کردند  فکر  آن ها  مردمی، 
در  را  آن ها  موقعيت  می تواند  قدرت  شدن 
درون سيستم ثبات بخشد. با اين تصوّر به 
حذف کامل همه ی غير خودی ها پرداختند 
کشور  در  را  شرايطی  ٨سال  اين  در  و 
آستانه ی  در  کشور  که  آوردند  به وجود 
و  اقتصادی  بحران  و  خارجی  حمله ی 
سياسی در داخل قرار گرفت. در اين مدّت 
از  خارج  در  که  حوزه هايی  همه ی  البته 
چهارچوب دولتی قرار می گرفت، تضعيف 
شدند، از نهاد های مدنی گرفته تا مطبوعات 
شدن  خارج  ديگر.  جمعی  رسانه های  و 
اصلاح طلب  دولتی عمدتاً  کارآمد  نيروهای 
از سيستم اداری، آن را در معرض ناکارآمدی 
و گرفتاری سوءاستفاده قرار داد. در عرصه ی 
بين الملل، تلاش برای همگامی  با کشورهای 
آمريکای لاتين  ونزوئلا،  بحران سازی چون 
و سوريه در منطقه و استفاده از سياست های 
نظر  از  جهان  کشورهای  با  تنش آفرين 
جامعه ی  در  را  ايران  موقعيت  نيز  خارجی 
اين  نتيجه ی  در  کرد.  متزلزل  جهانی 
نارضايتی  دچار  مردم  يك سو  از  تحوّلات، 
شدند و از سوی ديگر، تحريم های جهانی 
را در پی داشت که به اختلاف در جبهه ی 
اقتدارگرايی و اصولگرايی منجر شد. نزديك 
انتقادات  شدن  مطرح  و  انتخابات  به  شدن 
جدی از دولت اقتدارگرا، به صورت طبيعی 
اصلاح طلبان را در کانون توجّه عموم مردم 
دقيقی  انتخابات  اگر  که  به گونه ای  داد  قرار 
برگزار می شد؛ آنان شانس قطعی برای بردن 

داشتند، چنانکه تجربه شد. 
با  که  اصولگرايان  عملکرد  جلالی زاده : 
داشتن  اختيار  در  و  بودن  يك دست  وجود 
همه ی قوا و با وجود درآمدهای کلان نفتی 
نتوانستند معاش و رفاه مردم را تأمين نمايند 
عدم  و  در صحنه  رقبا  همين طور حذف  و 
آزادی های اجتماعی و سياسی و عدم مراعات 
حقوق اقليت ها موجب اعراض مردم از آنان 
شده بود. اما انصراف آقای عارف و وحدت 
اصلاح طلبان عامل مهمی  در پيروزی آنان بود 
تفاوت  اصولگرايان  انصراف  عدم  به علاوه 

منش اصلاح طلبی را با آنان نشان داد. 
- به  نظر شما مهمترین چالش های داخلی 
و خارجی پیش رویِ رییس جمهور منتخب 

ایران، دکتر حسن روحانی را کدامند؟
مولودی: پيداست که در دو حوزه ی داخلی 
و خارجی مشکلات زيادی در حال حاضر 
برای کشور وجود دارد. پايان دوره ی تصدّی 
آن  انتقال  منزله ی  به  واقع  در  دهم  دولت 
است.  روحانی  آقای  دولت  به  مشکلات 
پرونده ی هسته ای، روابط با غرب و مسأله  ی 

تحريم ها در بعُد خارجی و بدهی های دولت 
اندوخته ی  همه ی  مصرف  بيکاری،  فعلی، 
خواسته های  و  يك سو  از  کشور  ارزی 
و  قومی   مختلف  گروه های  فشرده شده ی 
مذهبی از سوی ديگر در بعُد داخلی برخی 
از مشکلات ياد شده است. البته مسؤوليت 
همه ی مشکلات با دولت و رئيس آن دکتر 
درخواست  مثال  عنوان  به  نيست.  روحانی 
از  برای رفع حصر  آقای خاتمی  از رهبری 
و  رهنورد  خانم  و  کروبی  موسوی،  آقايان 
آزادی ديگر زندانيانی که بعد از انتخابات٨٨ 
به زندان افتادند، به اين معناست که دولت 
می تواند در اين زمينه تلاش کند اما تصميم 
نهايی با رهبری و قوّه ی قضاييه است. طبيعی 
است که توجه مرکزی به نقش دولت در اين 
زمينه، تنها اثری که خواهد داشت در تنگنا 
قرار دادن دولت جديد است. ازاين رو، به نظر 
می رسد حل برخی از مشکلات نيازمند زمان 

بيشتری است. 
داخلی  چالش های  مهمترين  جلالی زاده : 
وضعيت اقتصادی مردم اعم از گرانی، فقر، 
شايسته سالاری،  اقوام،  مطالبات  بيکاری،  و 
مفسدان  پرونده های  بررسی  و  قانون مداری 
اما  است.  اختلاس کنندگان  و  اقتصادی 
انرژی  چالش های خارجی مهمترين مسأله ، 
هسته ای و بحران سوريه است که اگر آقای 
روحانی بتواند آن ها را حل کند، کار بزرگی 

کرده است. 
آقای  پيش روی  چالش  مهمترين  خديو: 
در  فوری  بهبود  و  اقتصاد  روحانی، 
اين  البته  که  است  مردم  معيشت  وضعيت 
به ويژه  و  سياست  مقوله ی  با  کاملًا  چالش 
است.  شده  تنيده  هم  در  خارجی  سياست 
اين انتخابات فرصتی بود برای به رفراندوم 
به خصوص  و  هسته ای  سياست  گذاشتن 
عملکرد دو تيم مذاکره کننده در دولت های 
و  تدبير  »دولت  اصولگرا.  و  اصلاح طلب 
اميد« هم بايد برنامه ای برای لغو تحريم های 
اقتصادی ظالمانه داشته باشد و هم عقلانيت 
و برنامه ريزی و انضباط را به حوزه ی اقتصاد 

برگرداند.
داخلی  عمده ی  چالش های  از  یکی   -
با گذشت  34سال از انقلاب اسلامی، 
اقلیت های  مطالبات  و  حقوق  همواره 
»قومی  و مذهبی« در ایران بوده است. 
این  می تواند  روحانی  آقای  دولت  آیا 
شکاف های قومی  و مذهبی را به  شکلی 
اساسی و با »کلید تدبیر و امید« ترمیم 
نماید؟ اگر پاسخ مثبت است بفرمایید 

چگونه؟
از  يك  هر  آماری  وزن  تحليل  خديو: 
و  استان ها  در  رياست جمهوری  نامزدهای 
حقايق  و  مسايل  گويای  خود  ايران  مناطق 

ميانگين  با  بلوچ ها  و  کُردها  است.  فراوانی 
و  استان ها  ساير  نسبت  به  حدود٨0درصد 
به  کشور  در  را  رأی  بالاترين  شهرستان ها 
می توان  نمونه  عنوان  به  داده اند.  روحانی 
ادعا کرد اگر نبود رأی ٨0درصدی کُردهای 
اقسام  و  انواع  با  -که  غربی،  آذربايجان 
نابرابری های سياسی و اقتصادی و فرهنگی 
هم دست به گريبانند- انتخابات حتماً به دور 
دوم کشيده می شد. طبيعی است که اين گزاره 
هم  بلوچستان  و  کُردستان  استان  مورد  در 
صادق است. اين روزها واژه ی سهم خواهی 
در عرصه ی سياسی کشور و حول و حوش 
تشکيل دولت جديد بسيار به گوش می رسد. 
متأسّفانه يا خوشبختانه تبعيضات ساختاری 
مديريت  در  که  شده  باعث  اخير  دهه های 
کلان و لايه های فوقانی بوروکراسی، کُردها 
ارشد  مديران  از  حداقلی  فاقد  اهل سنتّ  و 
و يا حلقه های مديريتی عموماً بخشی نگری 
مثلًا  تا  دارند  مناطق کشور  ديگر  که  باشند 
اين  مسايل  اين  از  فارغ  کنند!  سهم خواهی 
آقای  حضور  که  دارد  وجود  اميدواری 
روحانی در مراکز تحقيقاتی و مطالعاتی مانند 
»مرکز تحقيقات استراتژيك« اين فرصت را 
شناختی  که  باشد  کرده  فراهم  ايشان  برای 
جدّی و فراگير با مسايل کُردها و اهل سنتّ 
داشته باشد. به ويژه اينکه اين مسايل نسبت 
به گذشته ابعاد منطقه ای و بين المللی مهمی 
 پيدا کرده اند. کُردهای عراق بند نافشان را از 
بغداد گسسته و به سرعت در حال حرکت 
به  نفتی و  به قدرتی  تبديل شدن  به سمت 
پس  هستند.  منطقه ای  بازيگری  آن  تبع 
هم،  ترکيه  در  و خشونت  سال ها جنگ  از 
فرايند سياسی چشم انداز اميدبخشی را برای 
حل مسأله ی  کُردها فراهم کرده است. دقيقاً 
٥00سال بعد از جنگ چالدران که بی تدبيری 
به  را  کُردنشين  امارت های  بيشتر  صفويان 
دامن عثمانی انداخت، ترکيه ی نوعثمانی با 
اقتصاد  در  بی رقيب  تقريباً  و  فعال  حضور 
اقليم کُردستان و ابتکار عمل در چاره جويی 
مشکلاتش با کُردهای خودش، دوباره نسبت 
در  است.  کرده  پيدا  را  بالا  دست  ايران  به 
زمينه ی مسايل اهل سنتّ هم بايد خاطرنشان 
کرد که در منطقه ای که به سرعت در حال 
اختلافات  و  درگيری ها  سمت  به  حرکت 
مذهبی و فرقه ای است، دولت تدبير و اميد 
می تواند از ظرفيت های اهل سنتّ کشور در 
فتنه ها  اين  دفع  برای  راهبردسازی  راستای 

استفاده بهينه نمايد. 
اساسی  قانون  در  مطالبات  اين  جلالی زاده : 
به  رئيس جمهور هم  و  اشاره شده  آن ها  به 
عنوان مجری قانون اساسی، موظّف است که 
همه ی اصول آن را اجرا کند و عدم اجرای 
آن به عنوان ضعف شمرده می شود. بنابراين 
باشد،  شجاع  و  توانمند  رئيس جمهور  اگر 
آقای  و  کند  اجرا  را  قوانين  اين  می تواند 

روحانی هم نظر به وعده های که داده است، 
اميد است بتواند اين معضل چندين ساله را 

حل نمايد. 
مولودی: بله، معتقدم که اين توانايی را دارد. 
تجربه ی سياسی در کشور ما نشان می دهد 
که همواره آمادگی خوبی در ميان گروه های 
کاهش  برای  کشور  مذهبی  قومی  و 
شکاف های اجتماعی و سياسی وجود دارد. 
معنای سکوت  به  کاهش شکاف ها  يا  حل 
-چنانکه  نيست  آن ها  گرفتن  ناديده  يا 
از  استقبال  می کنند-  فکر  اينگونه  برخی 
خاتمی   آقای  دوره ی  در  اصلاحات  دولت 
ميان  در  اخير  انتخابات  در  آن  تجديد  و 
کشور  دينی  و  مذهبی  و  قومی   گروه های 
موجود  پتانسيل  واقعی  نمود  نشان دهنده ی 
عرصه ی  در  وقت  هر  نيست  شكّ  است. 
-مانند  شهروندی،  حقوق  عمومی  مبانی 
آزادی های فردی و اجتماعی، برابری سياسی 
شکاف ها  است،  يافته  گسترش  قانونی-  و 
گام ها،  اولين  بنابراين  يافته اند.  کاهش  هم 
گام  در  است.  شهروندی  حقوق  گسترش 
دوم مشارکت دادن همه ی هويت های قومی 
 و مذهبی در سرنوشت اجتماعی و سياسی 

کشور به صورت تدريجی است. 
- همان گونه که ملاحظه می نمایید، پس از 
»دولت اصلاحات« آن اندک فعالیت های 
جامعه ی  و  سیاسی  تشکل های  رسانه ها، 
مدنی هم که مطرح بود در محاق و انسداد 
که  اندیشید  باید  تدابیری  چه  رفت.  فرو 
را  فضا  بتوان  کنونی  بحرانی  شرایط  در 
»بازتر« نمود؟ در صورت باز شدن فضای 
نمودن  بحرانی تر  به  امر  این  آیا  سیاسی، 
منزله ی  به  اینکه  یا  می انجامد  اوضاع 
ایران،  سیاسی  سیستم  اطمینان«  »سوپاپ 

عمل می نماید؟
جلالی زاده : دوران اصلاحات نمونه ی خوبی 
آزادی  و  مدنی  فعاليت های  تجربه ی  برای 
تشکل های  در  افراد  حضور  و  رسانه ها 
مختلف بود که روز به روز مردم با حضور 
در تشکل ها و نهادهای مختلف دموکراسی 
و تسامح و تساهل را تمرين می کردند؛ چون 
در جامعه ی مدنی با وجود اجازه ی رقابت، 
زمينه ای برای تخريب و کينه توزی نمی ماند 
برعکس دو دوره ی قبلی. من معتقدم با توجه 
آزادی های  کردن  فراهم  قبلی  وضعيت  به 
خطرها  تمام  مقابل  در  را  جامعه  گوناگون 

واکسينه می کند. 
خديو: هرچند که آقای روحانی به صورت 
سياسی  توسعه ی  را  خود  رسمی  هدف 
ننموده،  اعلام  مدنی  جامعه ی  تقويت  و 
خط مشی  پيگيری  که  است  طبيعی  اما 
و  سياسی  عرصه ی  در  ميانه روی  و  اعتدال 
سياست های  و  تصميمات  کردن  عقلانی 

غيرمستقيم  و  مستقيم  صورت  به  اقتصادی 
به تقويت جامعه و گشايش نسبی عرصه ی 
بينجامد. من تصوّر می کنم که سبك  مدنی 
دولت های  شبيه  چيزی  روحانی  آقای  کار 
سازندگی آقای  هاشمی  باشد. البته برنامه ی 
جانب  آقای  هاشمی  از  اقتصادی  توسعه ی 
و  ريخت  به  متهم  اصولگرايش  منتقدان 
پاش و فساد گسترده ی مالی بود. از طرف 
منتقدان اصلاح طلب هم به در پيش گرفتن 
رويه های اقتدارگرايانه و غير دموکراتيك و 
متوازن  فرايند  به  نسبت  تك بعدی  رويکرد 
و چند جانبه ی توسعه متهم می شد. طبيعی 
است که آقای  هاشمی  اين روزها نسبت به 
تجربه ی  است.  کرده  تغيير  خيلی  آن زمان 
داد  نشان  هم  اصولگرايان  ٨ساله  مديريت 
دموکراتيك  کارهای  و  ساز  غياب  در  که 
برخوردهای  قدرتمند  و  ناظر  جامعه ی  و 
شعاری با فساد نه تنها راه به جايی نمی برد، 
باعث شدّت و عمق گرفتن آن  بلکه عملًا 
هم می شود. اصلاح طلبان هم نيك دريافته اند 
که با پيگيری يکجانبه ی توسعه ی سياسی و 
اين خطر  متوسط، هميشه  مطالبات طبقه ی 
وجود دارد که عده ای از راه برسند و سوار 
اريکه ی  به  تهيدستان  نارضايتی  امواج  بر 
قدرت تکيه بزنند. احتمالًا برنامه های سياسی 
و اقتصادی روحانی همه ی اين تجربيات را 

در نظر می گيرد. 
مولودی: باز شدن فضای سياسی در کشور 
مشارکت  افزايش  برای  لازم  پيش زمينه ی 
ميان  در  که  است  ممکن  است.  مردم 
با  اصولگرايان  مخصوصاً  سياسی  جريانات 
حتی  و  نباشند  موافق  چندان  موضوع  اين 
آن را به عنوان تهديدی برای سيستم تلقی 
بکنند. اما بايستی در نظر داشت که تجربه ی 
در  محدوديت  ايجاد  در  گذشته  ٨سال 
عرصه های مختلف، نتوانست دوام پيدا کند. 
پاسخگويی  عدم  و  انتظارات  انباشته شدن 
برای  تهديدی  به  است  ممکن  آن ها هم  به 
قدرت سياسی تبديل شود. در شرايط کنونی 
به نظر می رسد که از باز شدن فضا هم مردم 
و هم سيستم سياسی بهره می برند. در دراز 
مدّت نيز اين امکان وجود دارد. بسته به اين 
که چه ميزان شرايط مدنی در کشور نهادينه 
و قوانين تثبيت می شوند و مخصوصاً دامنه ی 
احزاب  فعاليت  مانند  اساسی  آزادی های 
سياسی، سازمان های غيردولتی و مطبوعات 
مردم کشور  که  می کنم  فکر  يابد؛  گسترش 
مرحله ای  وارد  که  دارند  را  آن  توانايی  ما 
توسعه ی سياسی-اجتماعی شوند.  از  بالاتر 
معنای  به  هميشه  سياسی  فضای  بودن  باز 
سياسی  عرصه ی  بودن  يا  شدن  بحرانی 
داشت  نظر  در  بايد  نيز  را  اين  ولی  نيست 
از  انتقاد  سياسی،  باز  فضای  يك  در  که 
در  حتی  و  است  مفروض  قدرت  صاحبان 
مواردی مانند رويدادهای اخير ميدان تقسيم 
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در استانبول ترکيه به اعتراضات خيابانی نيز 
منجر شود. اعتراضات خيابانی را به صرف 
تلقی  بحرانی  نمی توان  آن ها  بودن  خيابانی 
کرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی  نيز 
اين امر از جمله حقوق اساسی مردم است با 
اين شرط که مسلحانه و عليه اسلام نباشد. 
نوع برخورد با مردم است که يك اعتراض 
عمومی   شورشی  به  را  خيابانی  محدود 
تبديل می کند مانند آنچه در سوريه ی فعلی 
می گذرد. در مجموع با توجه به اينکه جنبش 
مدنی مردم ايران در پی حرکت خشونت آميز 
در  سياسی  فضای  شدن  باز  است،  نبوده 
چارچوب قوانين، هيچ مشکلی برای کشور 

ايجاد نمی کند. 
- یکی از مطالبات عمده ی مشارکت کنندگان 
»حسن  به  رأي دهندگان  و  انتخابات  در 
روحانی« رفع حصر از »میرحسین موسوی 
و مهدی کروبی« و خانم »زهرا رهنورد« و 
نیز آزادی زندانیان سیاسی در جریانات پس 
از انتخابات در خرداد 1388 است. تأثیرات 
این رفع یا عدم رفع حصر بر فضای داخلی 
کشور و مقبولیت و کارآمدی دولت جدید 

چه خواهد بود؟
آن  حکومت  و  دولت  بهترين  جلالی زاده : 
شهروندان  خواست  اساس  بر  که  است 
مقبوليت  و  مردمی بودن  ميزان  و  کند  عمل 
حکومت  بهترين  بنابراين  است.  همين  نيز 
و  متخصصان  نظر  و  رأی  از  که  است  آن 
دلسوزان جامعه استفاده کند و بهترين ياوران 
و حاميان هم منتقدان مخلص و دلسوز است 
کارنامه ی  احمدی نژاد  آقای  که  همان گونه 
مثبتی نداشت، بايد آقای روحانی تلاش کند 

که بر خلاف ايشان عمل نمايد. 
مولودی: اين موضوع را در ضمن سؤالات 
قبلی مطرح کردم. پيداست دولت جديد در 
ابتدای راه قرار گرفته است. هنوز قدرت را 
تا بکار گيرد  در اختيار نگرفته است  رسماً 
و از نظر قانونی نيز مرجع قانونی برای رفع 
حصر و آزادی زندانيان در بند نيست و تنها 
خواسته  اين  تحقق  برای  را  زمينه  می تواند 
و  شرايط  اين  در  اگر  حتی  نمايد.  فراهم 
نشود،  ميسر  آن ها  آزادی  مدّت  کوتاه  در 
و  نيست  جديد  دولت  ناکارآمدی  از  نشان 
به  نياز  بدون  و  کم کم  که  می کنم  فکر  من 
حرکت شتاب زده اين مشکل حل می شود. 
فشار آوردن و زور زدن ممکن است موجب 
شود  اصولگرايانی  سرسختانه ی  مقاومت 
که در شرايط فعلی با بحران قدرت مواجه 

شده اند. 
خديو: موضوع رفع حصر از آقايان موسوی 
نمادين  اهميت  رهنورد  خانم  و  کروبی  و 
نوعی  به  می تواند  اين  دارد.  فوق العاده ای 
نمادی  و  جديد  عصری  آغاز  نشانه ی 
حبيب الله  آقای  باشد.  همگانی  آشتی  از 

درستی  به  انتخابات  از  قبل  عسکراولادی 
لزوم انجام اين مهم را گوشزد کرد. می توان 
انتخابات دست نظام  از  تصوّر کرد که بعد 
است.  بازتر  خيلی  موضوع  اين  حلّ  برای 
اخير  مَرضی الطّرفَين  انتخابات  برگزاری 
از  است.  بسته  را  سال٨٨  پرونده  نوعی  به 
به راحتی  شده  ايجاد  اجتماعی  سرمايه ی 
می توان برای حل اين مشکل استفاده کرد. 
آقای خاتمی  در رهبری  تجربه ی  از طرفی 
جريان اصلاحات در 2سال اخير هم که با 
شروع  نهم  مجلس  انتخابات  در  دادن  رأی 
شد، تجربه ای موفق و مورد رضايت اکثريت 
بوده است. آقای خاتمی  در گذشته راضی به 
ايفای چنين نقشی نبود. اما تجربه ی کنونی 
نشان داد که وی در اين زمينه توانا و کارآمد 
می توان  به سختی  جهت  همين  به  است. 
از  بعد  که رهبران جنبش سبز  نمود  تصوّر 
تحولات اخير حرف خيلی متفاوتی با ايشان 

داشته باشند. 
- پس از پیروزی »دکتر حسن روحانی« در 
انتخابات، داغ ترین موضوع امروز، »تشکیل 
کابینه ی جدید دولت« است. به نظر شما 
در  کابینه  تشکیل  مدل های  از  کدامیک 
برای  بیشتری  کارآیی  زمانی،  برهه ی  این 
داشت؟  خواهد  امید  و  تدبیر  دولت 
یا  و  ائتلافی  و  توافقی  فراجناحی،  دولت 
و  »اقوام  دیگر  سوی  از  جناحی؟  کاملًا 
مذاهب ایرانی« در هیچ کدام از جناح های 
ایران جای ندارند. اکنون  سیاسی موجود 
برای  هم  اصولگرا  جناح  تندروترین  که 
آقای  کابینه ی  در  قدرت  از  سهمی  خود 
قومی  و  اقلیت های  قائلند،  »روحانی« 
که  کشور  سطح  در  حامی  ایشان  مذهبی 
دولتی  و  حزبی  رسانه ای،  تریبون های  از 
سهم  است،  ممکن  چگونه  محروم اند، 
مشارکت  و  »حضور  این  از  را  خویش 

سیاسی« مطالبه نمایند؟
حکومت داری،  روش  بهترين  جلالی زاده : 
پايگاه مردمی  است، شيوه ای که در  داشتن 
دنيا معمول است، حزبی که دارای اکثريت 
نمايندگان در پارلمان است رئيس جمهور يا 
نخست وزير را تعيين می کند و يا حکومت 
می رسد،  نظر  به  می دهد  تشکيل  ائتلافی 
آقای روحانی نظر به حمايت اصلاح طلبان، 
نيز  و  معتدل  اصولگرايان  و  اعتدالگرايان 
از  آنان  وزنه ی  شايد  که  اهل سنتّ  حمايت 
از  است  باشد. لازم  بيشتر  از جناح ها  يکی 
مسؤوليت ها  ديگر  و  کابينه  در  آنان  وجود 
استفاده کند و سنتّ حسنه ای را برای اولين بار 
در کشور بنا نهد تا اگر کشور اين روش را 
ادامه دهد، نام نيکی از خود بر جای گذارد و 
اگر سيستم حزبی حاکم شد، آن زمان حزب 
پاسخگوی جامعه خواهد بود. نظر به آرای 

اميد  آقای روحانی،  به  اهل سنتّ  گسترده ی 
است جايگاه و وزنه ی اهل سنتّ در مناصب 
اسلامی  مورد  عدالت  مراعات  با  مختلف 

توجه قرار گيرد. 
که  است  آن  فرضيه  منطقی ترين  خديو: 
انتخاب  برای  منتخب  رييس جمهور  دست 
همکارانش در دولت کاملًا باز باشد تا بتواند 
نمايد.  پيگيری  را  وعده هايش  و  برنامه ها 
مُحتمََل است که ايشان به  علت بحران های 
حادّ فعلی، کارآمدی را به عنوان شرط اصلی 
انتخاب وزيران و مديران ارشد قرار دهد. در 
مورد بخش دوم سؤال شما فکر می کنم آن را 
در پاسخ به پرسش های قبلی جواب داده ام. 

با  اندازه  هر  جديد  کابينه ی  مولودی: 
معطوف  بيشتر  و  ايران  سياسی  واقعيت 
کارآمدتر  باشد،  موجود  مشکلات  حل  به 
خواهد بود؛ يعنی بتواند نماينده ی گروه های 
اصولگرای  و  تحول خواه  اصلاح طلب، 
به  که  افرادی  اينکه  ضمن  باشد  ميانه رو 
افراد  از  می شوند  کابينه  وارد  وزير  عنوان 
آسيب  بيشترين  باشند.  توانمند  و  شاخص 
ناکارآمدی  ناحيه ی  از  گذشته  ٨سال  در  را 
به  که  داشتيم  وزارتخانه ها  و  دولت  در 
بدنه ی اداری کشور نيز کشيده شد. در مورد 
اصولگرايان افراطی اين مشکل وجود دارد 
باور  نمی خواهند  را  خود  نياوردن  رأی  که 
کنند. بعد از يك وقفه ی کوتاه به جای اينکه 
با پذيرش واقعيت به خود آيند و به بازنگری 
روش و منش خود بپردازند، اينك می گويند 
آقای  نداده اند و  به اصلاح طلبان رأی  مردم 
روحانی نيز اصلاح طلب نيست. اگر همه ی 
اين ادعاها را هم بپذيريم-که بخشی از آن 
درست نيست- باز هم به معنای آن نيست 
که روش آن ها را مردم می پسندند. نبايد از 
جنگ  پايان  از  بعد  از  که  داشت  دور  نظر 
خاتمی  تا  و  هاشمی   آقای   دولت های  با  و 
رأی  افراطی  اصولگرايان  به  مردم  حال 
نداده اند. گرايش اصلی دولت اعتدال گرايانه 
و اصلاح طلبانه است و تفاوت ديدگاه ها هم 
در نشست های گروهی و فردی کانديداهای 
اساس  اين  بر  بود.  بارز  جمهوری  رياست 
و  اعتدال گرايان  از  ائتلافی  دولت  يك 
می گيرد.  شکل  می کنم  فکر  اصلاح طلبان 
در مورد اقوام و مذاهب هم من خوش بين 
زيرا  داد؛  خواهد  روی  تغييراتی  که  هستم 
کانديدای  تنها  که  نبود  موضوع چيزی  اين 
اتفاق  به  کند.  خاصی در مورد آن صحبت 
رياست جمهوری  کانديدای  چهار  حداقل 
به مشکلات اين حوزه اشاره کردند. قدری 
تا  می خواهد  سياسی  تساهل  و  تسامح 
مشارکت در قدرت از سوی گروه های ياد 

شده در سطح بالا تحمل شود. 
پايان از شما به  خاطر قبول اين گفتگو  در 

کمال تشکّر را داريم.




